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مجموعۀ حاضر در شرح حال بهائيان متقدّم کاشان و بيان اوضاع عمومى زندگى، کسب و کار 

تأليفات پدرم، موسىٰ امانت، در  اى است از مجموعه و تحصيل دانش و هنر در کاشان، گزيده

 کرد. ورزيد و همواره از آن ياد مى مورد موطن کودکى خود کاشان، شهرى که به آن عشق مى

) در شصت و شش سالگى، هنگام اقامت در کاليفرنيا در ۱۹۱۵-۲۰۰۲موسىٰ امانت (

 به نگارش خاطرات و اطلاّعات و نتيجۀ تحقيقات خود پرداخت و ۱۹۸۱-۱۹۹۹هاى  سال

ها گرد آورد. وى  ها و عکس نامه ها، اسناد زندگى نامه اى غنى از مآخذ تاريخى، نسب توشه

کودکى و نوجوانى را در کاشان و جوانى را در همدان، رشت و طهران گذراند و با اکثر بهائيان 

در هر نقطه معاشر بود و به علتّ عضويت در چند مؤسّسۀ بهائى و لجنۀ امرى، مخصوصاً 

ملّى اماکن متبرّکه و تاريخى امرۀ ـلجن  ولجنۀ تربيت امرى اطفال طهران بسيارى از ،

هاى تحصيلى و خاندان آنان را  دوره اى قوى داشت و اکثر هم شناخت. او حافظه بهائيان را مى

باشد اين است که  آورد. آنچه در زندگى موسىٰ امانت درخور يادآورى مى خوب به خاطر مى

شان با قبول آئين بهائى کاملاً منقلب و  از دوستان بهائى بود که زندگى وى نمايندۀ نسلى

اى مملوّ از محدوديت و  متحوّل شد و جهت ديگرى به خود گرفت. در عين اينکه در  جامعه

تعصب پرورش يافته بود با توجّه به تعاليم آئين بهائى که هدف والاى آن وحدت عالم انسانى 

 همه را بپذيرد و به عقايد ايشان احترام بگذارد.است آموخت که بدون تعصّب 

 دربارۀ بهائيان يهودى تبار کاشان چنين مى نويسد: ابناء خليلوى در مقدمۀ کتاب 

حيفا، مرکز نگارنده به امر بيت العدل اعظم الهى يک ماه در ارض اقدس ( ۱۹۸۲در نوامبر 

را که توسّط نويسندگان و ) ساکن بوده فرصت آن را يافتم که جزواتى جهانى امر بهائى
موّرخين بهائى دربارۀ کيفيت اقبال يهوديان کاشان به آئين بهائى و شرح احوال آنان نوشته 
شده مطالعه کنم. با سپاس از آن مؤلفين، ملاحظه شد که مطالب نوشته شده مربوط به افراد 

تقدّم مذکور نشده اند و بسيارى ديگر از بهائيان م معدودى است که در دسترس نويسنده بوده
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و تحقيقى دربارۀ آنان به عمل نيامده است. لذا شناسايى يک يک احباّى متقدّم را وجهۀ 
ها پرداختم. بعلاوه نظر به اينکه  همّت خود ساخته به گردآورى اطّلاعات و شرح حال

 هاى همۀ احبّاى آن ديار و نيز شاهد نگارنده متولّد و پرورش يافتۀ کاشان و مرهون محبتّ
ام برآن شدم که به  هاى بهائيان با سوابق مذهبى مختلف بوده ها و جانفشانى فداکارى

گردآورى و نگارش شرح حال همۀ مؤمنين متقدّم در کاشان بپردازم. در طول تحقيق و 
نگارش هنگامى که جمعى از بهائيان کاشانى تبار از قصد نگارنده در اين زمينه آگاه شدند 

هاى خانوادگى و منابع مشابه را در اختيار  دان خود و الواح و عکسشرح حال متقدّمين خان
اينجانب گذاشتند و سهم خود را در پيشبرد اين مقصد ادا نمودند. بسيارى از آن افراد 

هاى سابق مقيم ايران بودند و برخى هم از وطن عزيز خارج شده در نقاط ديگر  اى همدوره
ر جا لازم بود براى گردآورى اطّلاعات تاريخى اقامت داشتند. نويسندۀ اين سطور به ه

مسافرت کرده با افراد مطّلع و فرزندان بهائيان متقدّم کاشان مصاحبه نمود. مکاتبات مستمرّ 
با کاشانيان معمّر و مطّلعين ديگر، اعمّ از مرد و زن نيز بر درستى و وسعت و تنوّع مطالب 

 افزود.

) شامل هاى هفتم و هشتم فصلعۀ حاضر (در کتاب حاضر دو فصل از نُه فصل مجمو

ها، مشاغل، خدمات و چگونگى پيوستن  ها، نسبت ها، نام و نشان نامۀ افراد، خاندان زندگى

هايى است که در راه ايمان  مسلمين، يهوديان و زرتشتيان آن شهر به جامعۀ بهائى و بيان سختى

ابناء و  ١اهل الکافانت به اسامى اند. مأخذ اين دو فصل دو تأليف موسىٰ ام خود تحمّل کرده
است. ولى با توجّه به اصل وحدت و يگانگى بشر که از تعاليم اساسى امر بهائى است  ٢خليل

ها به ترتيب حروف الفبا آمده است. به اين  نامه به سابقۀ مذهبى افراد توجّه نشده بلکه زندگى

زردشتى آمده بودند تفاوتى گذارده  هاى کليمى، مسلمان يا ترتيب ميان بهائيانى که از خانواده

دور هاى منسوب را چند صفحه از يکديگر  نشده است. گاهى اين ترتيب الفبائى، خاندان

هاى منسوب افراد مراجعه داده  کند، به اين ترتيب هر جا مناسب به نظر رسيده به خاندان مى

تاريخ و  شده است. فصول ديگر کتاب در زمينۀ اوضاع عمومى اجتماعى، اقتصادى،

جغرافياى کاشان و همچنين مدارس و تشکيلات بهائى کاشان است و بيشتر بر اساس دو تأليف 

تنظيم شده است. فصل نهم شرح  کاشان کانون صنعت و هنرو  ارض الکافديگر مؤلّف 

 از کتابى به همين نام است. بهائيان قراء و توابع کاشانمختصرى از 

به دشوارى انتشار همۀ تأليفات خود چنين  اهل الکاف موسىٰ امانت خود در مقدّمۀ کتاب

اف و نيز ارض الکاف که در آثار حضرت باب و حضرت بهاءا . منظور از حرف کاف در اهل الک۱
 کار برده است.ه خود بو مؤلف نيز آن را در نام تأليفات مذکور شده کاشان است، 

 . عناوين ابناء خليل و نيز وُرّاث کليم از آثار بهائى اقتباس شده و اشاره اى است به بهائيان يهودى تبار.۲
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توابع ، اهل الکاف، ارض الکافشد که محتويات کتب  هرگاه ميسّر مىاشاره نموده: 
نمود. ولى  گرديد کار آسان مى در يک مجلدّ تنظيم مى احباّى کاشان از ابناء خليل، و کاشان

خدمات احباّى اين شهر چنان وسيع  خوانندگان گرامى در خواهند يافت که دامنۀ سوابق و

 .است که جمع کردن آنها در يک جلد مشکل است

راه حلّ مشکل فوق حذف بسيارى مطالب تکرارى و يا مأخوذ از منابع چاپ شده و شرح 

اى است از متجاوز از  حال معاصرين در اين مجموعه بود. در حقيقت کتاب فعلى خلاصه

ابناء ، الکاف اهل، الکاف ارض، نون صنعت و هنرکاشان کاهاى:  صفحه از کتاب ۲۰۰۰
. بديهى است تأليفات مذکور به همان صورتى که در خليل کاشان و بهائيان قراء و توابع کاشان

زمان حيات جناب امانت و با نظارت او تحرير شده در چند نسخه محفوظ است و کتاب 

 اى از آن گنجينۀ غنى دانست. حاضر را بايد فقط گزيده

را به کار برده، به اين  احصاء کاملىٰ امانت در فراهم آوردن تأليفات خود روش موس

اند گرفته و حتى المقدور همه را  معنى که سراغ همۀ کاشانى تباران را که به جامعۀ بهائى پيوسته

از مرد و زن، مشهور و گمنام، پير يا جوان و کودک نام برده است. متأسفانه نام و سرنوشت 

ها  از زنان و دختران معلوم نشده و مؤلفّ به اين موضوع اشاره نموده، تکميل نسب نامهبسيارى 

دهد  هاى موجود نشان مى نامه و شرح احوال را از خوانندگان خواسته است. با اين حال زندگى

اند و ترقّى معنوى و  که زنان بهائى در پرورش روحانى جوانان خانوادۀ خود مؤثّر و موّفق بوده

 هاى نو نتيجۀ کوشش آنان نيز بوده است. نسل مادى

... مطالب مندرج در اين کتاب مؤلّف در مقّدمۀ يکى از تأليفات خود چنين نوشته است: 

هاى ارسالى بازماندگان نفوس اوليه و مذاکرات تلفنى و حضورى با  بر اساس اوّلاً شرح حال

عات و خاطرات نگارنده تأليف گرديده آنان و ثانياً متون کتب و تواريخ امرى و ثالثاً اطّلا

ترديد با تمام کوششى که در صحّت مطالب به عمل آمده ممکن است در برخى  است... بى

موارد قلم افتادگى يا اشتباهى رخ داده باشد، و اميدوار است خوانندگان عزيز اقدام به تصحيح 

د از گذشت يک يا چند گشت، بع و تکميل آن فرمايند... هرگاه همين مقدار هم تحرير نمى

شد. همين اطّلاعات و  دهه، اسامى اغلب قدماى امر و خويشان و بستگان آنان فراموش مى

ها و  اى است براى تکميل و بسط و اصلاح تاريخچۀ خاندان هاى گردآورى شده پايه شرح حال

د و بسيارى هاى اين کتاب، حتّى اگر خود اهل کاشان باش نامه . خوانندۀ زندگىها... نسب نامه

از هم شهريان خود را بشناسد ممکن است از کثرت افراد و خاندان هاى بهائى کاشانى تبار 

 حيرت کند.
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نياز به محدود کردن صفحات کتاب ما را ناچار از تغييرات زير در انتخاب مطالب اين 

 گزيده کرده است:

است؛ در گزيدۀ هاى بسيارى از الواح و توقيعات بهائى نقل شده  در متن اصلى قسمت

ها  ها و نسبت حاضر به نقل الواح و آثارى اکتفا شده که به روشن شدن وقايع تاريخى يا نام

هاى مهمّ و  کند. همچنين از اشعار فراوانى که در متن اصلى گرد آمده است قسمت کمک مى

مربوط نقل شده است. اصطلاحات متداول در گذشته به معادل فارسى و مصطلح امروزى 

) و مانند همسر بجاى عيال، مادر بجاى والده، دختر بجاى بنت و فرزندان بجاى اولادل گشته (تبدي

عناوينى چون حاجى، ميرزا، استاد، دکتر و مهندس جز در مواردى که متقدّمين به اين عناوين 

اند از متن اصلى فقط به منظور ايجاز حذف شده است. البته احترام نسبت  شهرت کامل داشته

ها و مراتب علمى و فنىّ آنان بجاى خود باقى است. به زادگاه  ۀ افراد مذکور و تخصّصبه هم

همسران جوانان بهائى کاشان کمتر توجه شده و ذکر نام و نام خانوادگى آنان را کافى 

اند، زادگاه  ايم. در متن اصلى در مواردى که همسر افراد کاشانى از شهرهاى ديگر بوده دانسته

 يلخص شده است. لازم به يادآورى است که وقتى اختيار نام خانوادگى در اواايشان نيز مش

هاى خانوادگى متفاوتى گرفتند و در نتيجه  قرن حاضر شمسى اجبارى شد، برخى از برادران نام

هاى اين گزيده  نامه هاى خانوادگى مختلف شدند. در زندگى ها داراى نام بسيارى از عموزاده

 موارد اشاره شده است.حتى المقدور به اين 

ها در اين کتاب به يک اندازه نيست. اين تفاوت به  هاى افراد و خانواده نامه حجم زندگى

 دلائل ذيل است:

هاى مختلف يا مطالبى که از اشخاص دريافت شده متفاوت  ميزان آشنايى مؤلّف با خانواده

کاشانى تبار به نتيجۀ  هاى بوده است. در برخى موارد کوشش مؤلّف براى تماس با خاندان

مطلوب نرسيده و ناچار اطّلاع مختصرى که فراهم بوده يادداشت گرديده تا بعداً تکميل گردد. 

ها درج قسمتى از الواح صادر به افتخار افراد يا نقل نمونۀ  نامه در مورد گروهى از زندگى

ها فرزندان و  وادهاشعارى که سروده اند مناسب بوده و بر طول مطلب افزوده است. گاهى خان

اى کوتاه به هر يک، جاى بيشترى  اند و پرداختن به آنها، حتّى اشاره نوادگان بيشترى داشته

ها قدمت بيشترى در تاريخ بهائى دارند و در نتيجه چند نسل از آنها  گرفته است. برخى خاندان

معۀ بهائى پيوستند هايى که چندى بعد به جا اند. خاندان در جامعۀ بهائى زيسته و خدمت کرده

هاى منسوب و نزديک به يکديگر، با هم و ذيل يک  ترى دارند. خاندان طبعاً تاريخچۀ کوتاه

ها از  آيد که برخى خاندان ها کمک شود. در نتيجه به نظر مى عنوان آمده تا به دانستن نسبت
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 مندند. تفصيل بيشترى بهره

خوانيم  ست. وقتى نوشتۀ او را مىسبک نگارش شادروان امانت دلپذير، صميمى و ساده ا

دهيم. وى در توجّه به جزئيات و بيان  ايم و به سخنانش گوش مى گويى در حضور او نشسته

هايى را که از ديگران شنيده و به خاطر  ها و لطيفه ها استاد بود و همۀ اندرزها، راهنمايى داستان

 نمود. سپرده بود به موقع خود ذکر مى

ائى اصطلاحات خاصّ خود را دارد که به مرور زمان متداول شده است. ها و آثار به نوشته

 نامه واژهبعلاوه، نام مؤسّسات بهائى ممکن است نزد ديگران ناشناخته باشد. رجوع به فصل 

کند. به عنوان مثال بهائيان ديانت خود را  در انتهاى کتاب به درک مطالب تاريخى کمک مى

امر بهائى خوانند. مى 

امانت تأليفات تاريخى ديگرى نيز درباره تاريخ بهائيان همدان و ديگر شهرهاى  موسىٰ 

هاى يهودى تبار تنظيم کرده است که اميدواريم در آينده منتشر گردد. وى در  ايران بويژه خاندان

هايى که به تأليف اين کتاب مشغول بود، مجموعۀ ارزشمندى نيز از مدارک،  طول سال

هاى تاريخى فراهم آورد و به روش هميشگى خود با دقت و نظم  ها و عکس ها، نامه يادداشت

 بخصوصى همه را حفظ و بايگانى نمود.

بيت العدل اعظم، بالاترين مؤسّسۀ ادارى آئين بهائى، در يکى از مکاتبات خود، در نامۀ 

 ، روان شاد، موسىٰ امانت را چنين مخاطب قرار دادند:۱۹۹۸آگست  ۱۷

يار مسرورند که زحمات چندين سالۀ آن نفس عزيز به ثمر رسيده و اثرى معهد اعلىٰ بس
به امر عظيم الهى به رشتۀ  *اى از ابناء خليلمشروح و متين در کيفيت اقبال و خدمات عدّه

تحرير درآمده است. اين اثر نفيس مطمئناًّ راه را براى تحقيقات و تتبعّات بعدى اهل تحقيق 
دگارى بس ارجمند از مساعى خستگى ناپذير آن خادم صميمى امر هموار خواهد نمود و يا

 الهى در اين زمينه خواهد بود.

در اينجا از دوستانى که شرح حال خويشان و خاندان خود را به شادروان موسىٰ امانت 

ارسال فرمودند و زواياى تاريخى در مورد شرح اقبال متقدّمين به آئين بهائى را روشن نمودند 

شود. همچنين از مساعدت و همکارى زنده ياد دکتر سيروس توفيق که در تنظيم اين  تشکر مى

ترديد نشر اين گزيده بدون  شود. بى مجموعه کوشش نمودند صميمانه قدردانى مى

 ها، نظريات و پشتکار ايشان مقدور نبود. راهنمايى

 نى موسىٰ امانت.اشاره به کتاب اوّل تدوي *
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ع بهره برده در هر هاى تاريخى بسيارى از بهائيان متقدّم و مطّل موسىٰ امانت از يادداشت

مورد از ايشان و يا بازماندگانشان تشکر کرده است. فهرست کامل منابع در پايان کتاب آمده 

ها و يا خاطرات ميرزا مهدى اخوان صفا، ميرزا  است. از جمله اين مآخذ بايد از يادداشت

هايى  نامه ا صميمى، مظفّر برجيس، ميرزا ريحان ريحانى و سيد حسن هاشمى نام برد. حبيب

ا  نيز از زهرا احسان، اقدس آزردگان، امير آشورى، ابوالقاسم افنان، طاهرۀ اقرارى، عنايت

مهرانگيز ، ا رباّنى، باهره رستگار بهرامى، مهدى توفيق، مهرانگيز توفيق، مينا خاضع، عزت

، عباس ا رياضتى، گيتى ظهورى، حسن علائى، امير فرحى، هاشم فردوسىروحانى، حبيب

ا مجيدى، عباس محمودى،  فروغى، علاءالدين قدس، عصمت گل محمّدى، احسان

انگيز وحيد طهرانى و  ا منجذب، مظفّر ممتاز، مهدى مهتدى، مليحۀ ناظريان، روح ذبيح

هاى بهائى کاشان به ترتيب حروف  فريدون وهمن به نويسنده يارى رسانيده است. شرح خانواده

هاى مذکور  هفتم، هشتم و نهم آمده است. براى يافتن هر يک از خانواده هاى الفبا در فصل

 توان به فهرست اسامى در پايان کتاب مراجعه کرد. مى

دانم از همۀ افرادى که در نگارش اين کتاب با زنده ياد موسىٰ امانت  وظيفۀ خود مى

نم. در عين حال به اين اند سپاسگزارى ک همکارى داشته و يا در تدوين نهائى آن سهمى داشته

هاى بهائى کامل نبوده  شک بسيارى از رويدادها، اطّلاعات و شرح خانواده نکته آگاهم که بى

اند و اميد است در آينده با کمک بازماندگان و افراد صاحب نظر کمبودها  و يا از قلم افتاده

 جبران شود.

زم عباس امانت هستم که براى ويرايش و انتشار اين کتاب به ويژه مديون برادر عزي

هاى فکرىها، پيشنهادهاى ارزنده و همها، تشويقويراستارى را به من آموخت و با راهنمائى

و  دريغ او، اين مهمّ به انجام رسيد. به علاوه برادرم مهرداد امانت نيز همواره با پيشنهادهابى

مهناز حقيقت و شهلا نامدار در ها بهيۀ خادمى، رساند. خانمبه من يارى  راهنمائى هاى مفيد

طى ساليان، چه در زمان حيات پدر و چه پس از درگذشت ايشان، مسئوليت تايپ نمودن 

بندى آن را با تجربه و سليقۀ تمام به کتاب را به عهده داشتند و آقاى حسين طاهرزاده صفحه

 را بـا اى تاريخىهانجام رساندند. دکتر سيروس توفيق و دکتر منصور برجيس تعدادى از عکس

ها از خانم مژگان روئى در اختيار گذاشتند که از لطفشان ممنونم. براى تنظيم عکسگشاده

ها از دکتر حبيب امانت که با پشتکار و دقّت خاص خود سميعى و براى ويرايش و ترميم عکس

هاى ىهمچنين از همکارى و راهنمائ اين وظيفه را به انجام رساندند صميمانه سپاسگزارم.

 کنم.ارزشمند آقايان دکتر فريدون وهمن و علاءالدين قدس در نشر اين گزيده قدردانى مى
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مادرم، خانم بشارت امانت، همواره با شکيبايى و همدلى يار و مدد پدرم، موسىٰ امانت، 

و نيز مشوّق فرزندان در انتشار اين کتاب بوده است. در واقع اين تأليف را بايد مديون مشارکت 

علاوه به عنوان ويراستار بر خود لازم ه يشان دانست و انتشار آن را به ايشان تقديم نمود. با

اى برادرانم حسين، عبّاس، مهرداد و خواهرم باهره که  هاى علمى و حرفه فکرى دانم از هم مى

هايشان مشوّق من در انجام اين وظيفۀ  ها و دلگرمى ها و کوشش در همۀ مراحل با راهنمايى

اند سپاسگزارى کنم. تشويق همسرم، سهيل، را نيز که در هنگام تدوين اين کتاب  گين بودهسن

 ام که در همۀ مراحل بـا نهم. من به سهم خود کوشيده با بردبارى همراه من بوده است، ارج مى

امانت و دقّت، اصالت کتاب را همواره محفوظ داشته تا حدّ امکان هم نثر نگارنده و هم 

را بدون تغييرات عمده بازنويسى کنم. با اين حال مطمئنم که نظير هر تأليف  جوهر کلام

ها، کمبودها و  گى اى افتاده اند، پاره ديگرى در اين کتاب نيز، چنانکه پدرم متذکر شده

م با راهنمايى و يارى خوانندگان در آينده جبران رخطاهاى ناخواسته رخ داده است که اميدوا

 گردد.

 يمىنورا امانت صم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 �  ���ل  یاد�ود  �درم
 

 

ميلادى در شهر کاشان در دورانى  ١٩١۵خورشيدى برابر  ١٢٩۴پدرم موسىٰ امانت در سال 

 ۵۰٫۰۰۰بحرانى و پرآشوب به دنيا آمد در ابتداى قرن بيستم شهر کاشان با جمعيتى در حدود 

هاى  اى نداشت تمامى ايران در اين دوران گرفتار بحران اش بهره سابق نفر، ديگر از رونق

الملل اول، منازعات داخلى و ناامنى و تجزيه،  ناشى از عواقب انقلاب مشروطه، جنگ بين

هاى واگير بود نه تنها ايران به مناطق نفوذ روس و  کسادى اقتصادى، قحطى و بيمارى

هاى  ه اشغال قواى مهاجم درآمد، بلکه حضور قشونانگليس تقسيم شد و شهرهاى ايران ب

بيگانه و از دست رفتن پى در پى محصول، شايد قريب رُبع جمعيت ده ميليونى ايران را نابود 

کرد علاوه بر اين صدمات، مردم کاشان گرفتار مشکلات ديگر نيز بودند توليد منسوجات 

هاى تجارى و  وال بود، بخاطر ناامنى راهها بخاطر رقابت توليدات فرنگى دچار ز سنتى که سال

هاى شهرى آسيب بيشترى ديد از جمله ظهور غائله نايب حسين کاشى که ابتدا با آشوب

راهزنى آغاز و سپس به منازعات طولانى با دولت مرکزى انجاميد، واهمه فراوان در دل مردمان 

ج سالگى، گذر تفنگچيان انداخت يکى از نخستين خاطرات پدرم، شايد در سن چهار يا پن

هاى شهر بود که طفل خردسال با  پزى ها و آتش زدن به گچ نايب حسين و صداى شليک تفنگ

وحشت از بام خانه ناظر آن بود 

هاى کودکى پدرم بيشتر در کنار مادرش يوکابد و دور از پدر گذشت پدرش مراد  سال

ون بسيارى از ديگر تجّار ابريشم بويژه از شد، چ زاده، چنانکه وى در آن ايام ناميده مى ابراهيم

يهوديان کاشان بخاطر کسادى به همدان و بعداً رشت رخت سفر بسته بود موسىٰ نخستين پسر 

اى مرکّب از پنج خواهر و چهار برادر بود که به ناچار در غياب پدر وظيفه سنگين و  در خانواده

، و حتىّ تدارک جشن ازدواج خواهر را زودرس حفظ و حمايت از مادر، رسيدگى به امور خانه
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بر عهده گرفته بود اين وضعيت از ابتداى زندگى احساس عميق مسئوليت در برابر خانواده و 

شد از  همچنين نظم و دقت را در او برانگيخت مشکلات اقتصادى نيز مزيد بر علّت مى

التجاره خود را در نتيجه جمله در هنگام تجارت در رشت پدرش، مراد امانت، يکبار کليه مال 

اش بود، از  آتش سوزى در کاروانسرا که ناشى از منازعات بين نهضت جنگل با مخالفين

اش وارد آورد علاوه بر مستمرى پدر که  دست داد و صدمه جبران ناپذير مالى بر او و خانواده

کاشان از راه  رسيد، ممرّ مختصر عايدات خانواده، چون بسيارى ديگر از يهوديان نامرتب مى

 آمد هاى ابريشم توسط مادر و خواهران فراهم مى جداسازى کلاف

 در پشت مزار محتشم خارج از محلّۀ يهوديان کاشان در محلۀّ سرپُلهّخانۀ پدرى در کاشان 

بود زندگى در ميان اکثريت، وى را بيشتر با راه و رسم مردم مسلمان آشنا ساخت، اگرچه گه 

اى کودکان کوچه و بازار و دويدن در گذرهاى تاريک و تماشاى تعزيه در تکيه گاه خاطره آزاره

گفت تا سن  آورد پدرم چنانکه خود مى محل را هنوز با مخلوطى از آزردگى و شادى به ياد مى

و ادعيه يهود را  توراترفت، قطعاتى از  سالگى به يکى از هفده کنيسه يهوديان کاشان مى ١٣

کرد تنها  خواند، و در بسيارى مراسم يهود شرکت مى و با صوت خوش مى به عبرى از بر داشت

در ديدارهاى کوتاه آقا مُراد از کاشان بود که موسىٰ نوجوان به تدريج با پدر بيشتر آشنا شد و 

تحوّلات جديدى را در زندگى او، و بعدها در زندگى خودش، هم خوشايند و هم گاهى 

ن تحولات اقبال تدريجى پدرش به آئين بهائى بود در نتيجه ناخوشايند، دريافت نخستين اي

 همين تحوّل بود که مراد امانت پسرش را نخست به مدرسه بهائى وحدتِ بشر کاشان فرستاد

در اينجا بود که پدرم براى اولين بار نه تنها با اصول آئين بهائى بلکه با مظاهر آموزش جديد 

بسيار عميق و مهمّى بر زندگى اعتقادى و اجتماعى پدرم  آشنا شد و اين دوره بدون شک تأثير

نشينى با کودکانى از همه سلک و مذهب او را آشنا به زبان و هويت  درسى و هم گذاشت هم

و فرهنگ ايرانى پرورد و سدهاى قومى و مذهبى را شکست، جامۀ اروپايى پوشيد و کلاه پهلوى 

انگليسى، عربى و قرآن و فقه اسلامى از معلمين به سر گذاشت، رفتار نوين اجتماعى و زبان 

يابى به کلاس درس اخلاق  خود آموخت از طريق همين مدرسه و همچنين تذکرات مادر و راه

بهائى اصول ديانت بهائى را فرا گرفت، به محافل حظيرة القدس کاشان رفت و مناجات و 

ت بشر، على محمّد نبيلى الواح آموخت اصول زبان انگليسى را که از مدير مدرسه وحد

آموخته بود بعدها در زندگى تجارى و اجتماعى او تأثير فراوان داشت و دورنماى فکرى او را 

بسط بيشترى داد 
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دوران تحصيل ابتدائى موسى 

هاى سلطنت  مترادف با نخستين سال

رضا شاه بود و روى کار آمدن پهلوى 

نويد پايان عصر پرآشوب بعد از مشروطه 

داد امّا مظاهر  اوّل را مىو جنگ 

اقتصاد و فرهنگ سنتّى بنحو روزافزونى 

ها راه  زوال يافت و همراه آن اقليت

مهاجرت از موطن چند هزارساله را به 

جانب شهرهاى پر رونق و عاقبت به 

جانب پايتخت در پيش گرفتند زندگى 

اى نداشت و موسىٰ  در کاشان آتيه

يلات نوجوان نيز که بعد از پايان تحص

ابتدائى بخاطر عدم تأسيس دوره 

متوسطه امکان ادامه تحصيل نداشت، 

بعد از چند سال تأخير و معطّلى عازم تحصيل در همدان شد 

زد، همدان محيط  در مقايسه با کاشانِ سنتّى که زندگى گردِ بازار و خانه و مدرسه دور مى

استعداد درسى خود را بار ديگر  ترى براى آموزش و تجربه بود در مدرسه تأئيد همدان وسيع

ها و از  بروز داد اگرچه تازه وارد بود بزودى شاگرد برجسته مدرسه شد پدرم همواره از اين سال

گفت در آنجا دوستى و گذراندن ايام فراغت با  تأثير عميق اين جابجائى فرهنگى سخن مى

ديد در کنار تحصيل نخستين نما رفت و سينما  آباد و جهان دوستان را فرا گرفت، به عباس

 کارآموزى تجارى را در کنار پدر و بستگان آغاز کرد و چند سالى بعد براى کار به رشت رفت

آهن، راه تجارى بغداد، کرمانشاه و همدان  ولى با گشوده شدن بندر خرمشهر و افتتاح راه

متروک شد، و تجارت بزودى چون همه چيز ديگر در تهران متمرکز شد 

 دوران تلاش و بارورى ١٩٧٨-١٩٣٨( ١٣۵٧و  ١٣١٧هاى  ت در تهران بين سالاقام

زندگى پدرم بود با مادرم بشارت خاورى ازدواج کرد و از اين پيوند صاحب پنج فرزند شد، 

تأسيس شرکت تجارى کرد، عضو فعال جامعه بهائى شناخته شد، فرزندانش در مدرسه و 

اشتند، رفاه مادى يافت و رشته جديدى در صنعت را پايه دانشگاه و در کار و زندگى موفقيت د

هاى نخست اقامت در تهران طبعاً با مشکلات مواجه بود و مستلزم پيوند و  گزارد سال

 امانت، طهران، 
ٰ
۱۹۵۳موسى  
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همرنگى بيشتر با محيط اجتماعى و اقتصادى جديد بود در حاليکه روزانه در بازار تهران در 

تحصيلات متوسطه را در رشته تجارت به پايان کرد در مدرسه شبانه  نزد بستگان کار تجارى مى

برد و سپس در دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران نام نوشت امّا مسئوليت مادر، همراهى با پدر و 

رسيدگى به خانواده و بستگان که حال از کاشان و همدان به تهران روى آورده بودند، جايى 

ينکه نتوانسته بود تحصيل حقوق را به گذاشت وى همواره از ا براى ادامه تحصيل باقى نمى

 کرد پايان برساند با تحسر ياد مى

ها در بازار بزرگ  در عوض بنيادگزارى تجارتخانه موسىٰ امانت در طبقه دوّم سراى رشتى

طهران و آغاز بازرگانى خارجى، نقطه عطف جديدى براى پدرم شد بزودى با تأسيس شرکت 

همکار و دوست دوران کودکى، ربيع ستاره، زمينه کار همراه  ١٩٣٨برابر  ١٣١٧حافظ در 

توسعه يافت اين شرکت بيش از چهل سال مداومت يافت و همواره نام او را با احترام و نيک 

نامى در بازار و محيط بانکى و اقتصادى ايران به عنوان يکى از پيشگامان تجارت خارجى 

هاى ناشى از اشغال  گ اگرچه توأم با ناکامىهاى جنگ دوّم و بويژه بعد از جن بشناسانيد سال

هاى سياسى بود، ولى به تدريج زمينه را براى قوام کار تجارت فراهم آورد و  ايران و ناآرامى

اندک رفاهى در کار پديد آمد ازدواج با مادرم بشارت نقطه اميد و اتکاء ديگرى بود او که 

ود وجوه مشترک چندى با پدرم داشت او نيز از خانواده بهائى نيمه کاشانى و نيمه همدانى ب

اش از همدان به تهران هجرت کرده بود تشکيل خانه و خانواده در محيط  همراه خانواده

درد سر نبود تولد پنج فرزند در فاصله يازده سال اول اين مسئوليت را بويژه  ناشناخته تهران بى

ن پاستور آسايشى براى خانواده در حال کرد ساختن خانه در خيابا تر مى براى مادرم سنگين

 اى از قوام و پاى گيرى در محيط جديد رشد بود و نشانه

اى را ناظر بود نهضت ملىّ  امّا تحوّلات سياسى پر دامنه ١٣۴٠تا  ١٣٢٠هاى  ايران دهه

داد  شدن نفت، تشکيل احزاب سياسى و رشد دموکراسى اگرچه نويد دوران اميد بخشى را مى

هاى  ب چندى براى اقتصاد ايران به همراه داشت تحريم اقتصادى ايران و ناآرامىولى عواق

روزهاى سختى را به دنبال داشت در اوائل دهه  ١٣٣٠ناشى از منازعات سياسى در حوالى 

اى در بازار پديد  چهل نيز بحران اقتصادى ناشى از ورشکستگى دولت فشارهاى فوق العاده

دّد تجّار بازار پدرم را واداشت تا به منبع درآمد جديدى روى آورد هاى متع آورد و ورشکستگى

هاى  ها پدرم نه تنها به فروش املاک بلکه به شهرسازى و شراکت در طرح در اين سال

هاى دراز در خانه اگر صرف دفاتر شرکتى و امور مالياتى  سازى نيز مشغول بود ساعت خانه

و ساختمان، سرکشى به املاک، مذاکره و معامله  شد، لاجرم صرف نقشه اِفراز زمين نمى
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 ).ها دستيار پدر بودند و همۀ فرزندان خواسته يا ناخواسته کم و بيش در اين فعاليتگذشت  مى

ها همواره جامعۀ بهائى و اعتقادات او براى پدر و مادر و خانواده نقطه اتکاء و  در اين سال

هاى  ها در زمينۀ تعليم و تربيت بهائى، کلاس سال تسلى و محيط آسايش و همدلى بود پدرم

هاى تربيت امرى و اهداف  ها معلمى آنها را به عهده داشت، لجنه درس اخلاق، که خود سال

 ۱۹۳۷ خادمين درس اخلاق، طهران،

رديف بالا ايستاده از راست به چپ: عماد صابران، تقى محمودى، سرهنگ حسين آوارگان، حسن اميدى، دکتر... 
پارسى (يزدى). رديف دوّم ايستاده: عبدا انور، شکرا مسرور، ... لقائى (کاشانى)، شناخته نشد، نشاط انورى (

يزدى)، موسىٰ امانت، محمد يزدانى. رديف نشسته روى صندلى: جمشيد حق پژوه، ... فروردين، دکتر صفائى يا 
صفّار (اصفهانى)، احمد نبيل زاده، مهدى سمندرى، شناخته نشد، يدا پوستچى. رديف نشسته روى زمين: عزيز 

 کتر هدايتى (پارسى يزدى).ريحانى، عبدا وحدت، خسرو مقبل (کرمانى)، ... ساطعى، د
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هاى مالى جامعه بود، و در هيأت مديره بنيادهاى بهائى خدمت کرد  که مصروف تحقق هدف

از دهۀ چهل تا زمان انقلاب ايران در بويژه در سمت منشى لجنه اماکن متبرکه بهائى ايران 

شناسايى، خريدارى، حفظ و تعمير اماکن مقدسه تاريخى بهائى با دقت و مداومت و فداکارى 

انجام وظيفه کرد بسيارى از بهائيان تهران و ديگر شهرها او را بخاطر رأفت و حُسن خُلق، 

د اين ساحت زندگى بهائى شناختن اخلاق اجتماعى و آگاهى اقتصادى و معلومات بهائى مى

 داشت او بيش از هر چيز وى را شادمان و خرسند مى

بر پدرم چون ديگر بهائيان تأثير بسيار ناگوارى  ١٣٣۴/١٩۵۵جريان بهائى آزارى سال 

داشت پدرم در محيط بازار و در اداره و بانک و خيابان و بيش از همه در پاى راديو مظاهر 

و تحريم و قتل را تجربه کرد حتى بعد از فروکشيدن اين جريان دست  اين تهديد و ارعاب و آزار

هاى بهائيان ايران و مظلوميت و  اى ديگر از داستان ناکامى ساخته در خاطر پدرم، اين نيز پرده

دفاعى در برابر دشمنان و کين توزان ضد بهائى بود وى بخاطر آنکه از سابقه اقليت مذهبى  بى

کرد انقلاب اسلامى ايران در  فشار را بيش از پيش احساس مى ريشه گرفته بود، اين

پدر و  ١٣٣۶/١٩۵٧تنها اين احساس عدم امنيت را تشديد و تأئيد کرد در  ١٣۵٧/١٩٧٩

مادرم راهى سفرى براى زيارت مقامات مقدسه بهائى و از آنجا عازم اروپا شدند در حيفا پدرم 

هاى متعدّد، جزئيات مشاهدات و ديدارهاى خود  لاقاتبه ديدار ولى امر بهائى نائل شد و در م

را با دقت بنگاشت و در بازگشت اين شروح را با وظيفه شناسى خاص خود در جلسات متعدّد 

براى بهائيان ترسان و رنج ديده ايران بازگو کرد و از اين راه در تقويت روح جمعى بهائيان بسيار 

کوشيد 

يگرى را براى پدرم به همراه داشت تأسيس شرکت هاى د موفقيت ١٩٧٠هاى دهۀ  سال

برزنت ايران و احداث کارخانه توليد برزنت صنعتى براى نخستين بار در ايران گام نوينى در 

کارگر و محصولات ريسندگى و  ٢٠٠زمينه توسعه صنعتى ايران بود کارخانه برزنت با بيش از 

کرد علاوه بر تجارت در راه توليد  ظيفه مىبافندگى پدرم را که به عنوان مدير عامل انجام و

صنعتى به رشتۀ جديد انداخت که مادام که بدان اشتغال داشت با پشتکار و جديت به انجام 

هاى برادرم، حسين، در کار معمارى ساختمان از جمله طرح و اجراى بنا و ميدان  آورد موفقيت

 و بعداً طرح بناهاى مرکز جهانى ز ايران استاى ا که حال به نام برج آزادى نشانۀ شناختهشهياد 

باليد هم حسين و هم ديگر  بهائى، براى پدرم شادمانى و مباهات به همراه داشت و بدان مى

فرزندان همواره از راهنمود و رايزنى پدرم در همۀ مراحل تحصيل و کار و زندگى بهره جستند و 

تشويق و دلگرمى و هشدارهاى او را نيوشيدند 
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وقوع انقلاب ايران امّا فصل ناگوار ديگرى در زندگى پُر نوسان موسىٰ و بشارت امانت 

هاى اقتصادى و سياسى  گشود پدرم که در ايام زندگى عوارض دو جنگ جهانى، بحران

بايست ناظر شديدترين اين تحولات ناگوار باشد از  گوناگون را ديده و آزموده بود، حال مى

ها کار و کوشش او بود، جنبه ثانوى داشت  هستى مالى که حاصل سالدست رفتن اندوخته و 

ها در دورى از ايران به ياد آن مغموم و نگران و  داد و سال آنچه وى را بيش از هر چيز رنج مى

هاى انقلاب  گاه گريان بود، از دست رفتن بسيارى از دوستان و بهائيان ايران بود که در سال

اد و رسوخ در آئين خود از دست دادند پدرم اين دوران را با تشويش جان خود را در راه اعتق

و دلتنگى ولى با صبر و خويشتن دارى و نهايتاً با رضا و خرسندى پذيرفت 

زندگى در آمريکا بار ديگر مواجه با دنياى جديد بود که وى همراه مادرم و با دلگرمى 

اى از علائق  رنيا فرصت براى پرداختن به جنبهبرادرم مهرداد در کاليفرنيا آغاز کرد در کاليف

  ۱۹۴۰-۱۹۴۱لجنۀ تربيت امرى، طهران، 
ا شفا، محمّد بهروش، موسىٰ امانت، عبدا انـور، فريـدون مقبـل، هـادى رحمـانى، ايستاده از راست به چپ: امان

 رحمـــت مرشـــدزاده. نشســـته: فريـــدون هـــدايتى، مهـــدى ســـمندرى، ســـبحانيهّ فلاّحـــى، يوســـف صـــدّيق عمـــائى، عبّـــاس
 ضيائى.
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تحقيقى او بود که هيچگاه در ايران کاملاً نضج نگرفت بيش از بيست سال پايانى زندگى 

آورى، مطالعه، تحقيق و نگارش درباره  وى با کوشش و پشتکارى که ويژۀ او بود به کار جمع

مجموعۀ يازده جلدى از تاريخ و  هاى اوّليۀ بهائى ايران گذشت حاصل اين کوشش خاندان

هاى زادگاهش کاشان و قراء و توابع آن، همدان و ديگر  نامه خاندان ها و شجره سرگذشت نامه

هاى پدرم، مجلدّاتى چند درباره احکام و  شهرهاى ايران است بعلاوه تحقيقات و يادداشت

داخت به اضافه با بشارات يهود و بويژه تورات است که با دانش عبرى و عربى بدان پر

گير با بسيارى از دوستان و آشنايان در سراسر جهان، پدرم  کوشش فراوان و مکاتباتِ مداوم و پى

ها شد اين  آورى مجموعه وسيعى از روايات، الواح، اسناد و مدارک و عکس موفق به جمع

هائى ايران ترين خدمات او به شناسايى تاريخ جامعه ب  مجموعه به خودى خود شايد از مهمّ 

هاى دراز در روز تا پاسى از شب، پدرم همواره پشت ميز کارش در جوار  خواهد بود ساعت

بندى و  آورى و طبقه اى که به زحمت فراوان دوباره گرد آورده بود، به مطالعه و جمع کتابخانه

ير هاى فرزندان با کنجکاوى خاص خود به ز نگارش پرداخت هر وقت فرصتى بود در کتابخانه

پرسيد،  خواند، مى پرداخت، مى و روى کتب تاريخى و ادبى و متون مذهبى از هر قسم مى

ها بارها تکميل  آورد مجلدات تأليفى او در طول سال کرد و از سواد به بياض مى يادداشت مى

و تهذيب و چندين بار تايپ شد 

د پدرم آمريکا را هاى زندگى در آمريکا فرصتى براى شناخت جامعه و محيط جديد بو سال

داشت و همواره از  ستود و محترم مى بخاطر امنيت و رفاه و آزادى بيان و عقيده و دموکراسى مى

اى را داده است، خرسند و سپاسگزار بود اگرچه  اينکه به او و نظاير او امکان زندگى تازه

ز داشت در آمريکا گيرى ناروا پرهي گرفت ولى همواره از خرده نقائص اجتماعى را ناديده نمى

نيز در جامعه بهائى اعم از ايرانى و غير ايرانى فضاى دلپذير يافت که قدمت و دانش و احاطه 

 نهاد او را بر تعاليم و تاريخ بهائى و ادب فارسى ارج مى

هاى آمريکا همچنين فرصتى بدو داد تا بيش از پيش به ادب و شعر فارسى بپردازد،  سال

سعدى و مثنوى را باز خوانَد، و رموز جديدى در آنها بيابد موسيقى  غزليات حافظ و ديوان

ايرانى را که از ديرباز از پدر آموخته بود و به فرزندانش نيز آموزانيده بود، با علاقه و شوق 

هاى سنتى ايرانى به لحن مؤثر کاشانيان غالباً  شنيد و خود با مناجات و غزليات در دستگاه مى

 خواند در مايه دشتى مى

موسىٰ امانت براى فرزندان و بستگان و نوادگانش همراه و مشاور و راهنمايى دلسوز و 

پيمود و با همگان  منصف بود با خُرد و بزرگ و دوست و بيگانه راه وفاق و آشتى مى
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کوشيد تا  کوشيد تا راه به فضائى از مهر و خصوصيت بيابد از تعصبات پرهيز داشت و مى مى

د و خانواده اصول اخلاقى و اعتقادى را که بدان پاى بند بود مرعى دارد اگرچه در زندگى خو

ام او را همسرى و  بر من نيست که از جانب ديگران داورى کنم ولى از ديده خود و خانواده

ديدم که همواره زيردستان و افتادگان را دستگير بود،  پدرى وارسته و فروتن و بخشنده مى

کرد،  کرد، رنج ديدگان را دلجويى مى ها را فراموش مى بخشيد، بدى را مىمقصّران و مخالفان 

جُست گويا  شنيد و چاره مى گشاينده راه اين و آن بود و با بصيرت و حِلم و دورانديشى مى

گذشت از مراحل پر نوسان زندگى و پايبندى به تعاليم اعتقادى و پشتوانه فرهنگى او را بيش از 

 ار ساخته بودپيش خرسند و سپاسگز

روانش شاد و يادش زنده و گرامى باد 

 عباس امانت

 خورشيدى ١٣٨١/  ٢٠٠٢سه شنبه سوّم سپتامبر 
Fairmont Hotel, Santa Monica, CA 
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 ���رش  جا��ه  �ھائی  �  کاشان
 

شود و شروع آن به  جوامع بهائى ايران محسوب مى ترين جامعۀ بهائى کاشان يکى از پرسابقه

جوان پرجذبه و گيرايى که خود را  ۱۸۴۵گردد. در سال  دوران اوّليۀ ظهور نهضت بابيه باز مى

باب  خوانده بود و ادعايش باعث بروز شور و هيجان در ميان ايرانيان شده بود در راه

افظين دولتى به کاشان وارد شد. در بدو ورود عزيمت از اصفهان به تهران همراه با گروهى از مح

دو برادر از تجار معتبر کاشان که آوازه شهرت سيد باب را شنيده و مشتاق ديدار و پى بردن به 

پيام او بودند محافظين او را متقاعد نمودند که در چند روز اقامت در کاشان وى را ميزبان 

ذبيح هر دو اهل فضل و ادب بوده، بعدها  باشند. اين دو برادر حاجى ميرزاجانى و اسمعيل

آثار تاريخى با ارزشى از خود بجاى گذاشتند و چون با علماى شهر مرتبط بودند جلساتى براى 

مناظره علما با اين مدعى جسور آراستند. بنا به روايتى طبع لطيف سيد باب را تحمل دود قليان 

ا نفوذ کاشان نظر موافقى به آئين نوين حاضرين در جمع نبود و هيچيک از علماى ثروتمند و ب

نشان ندادند ولى اين دو برادر کنجکاو از جملۀ اولين پيروان نهضتى شدند که به سرعت در 

ها  کاشان و بخصوص روستاهاى توابع کاشان رشد نمود. در مواردى اين نهضت بيانگر خواست

 ارباب طمع شد.و آرزوهاى مبارزين در برابر ظلم و اجحاف و آمال اهل قدرت و 

اش از دست داد،  کيشانش جان خود را در راه عقيده اگرچه ميرزا جانى مانند بسيارى از هم

 ۱۸۷۰ -۱۸۸۰هاى  کاشان و توابع آن به سرعت به يکى از مراکز فعال بابى تبديل شد. در دهه

توابع  اکثريت پيروان نهضت بابيه به تدريج به ديانت بهائى گرويدند و بسيارى از روستاهاى

کاشان نظير آران و مازگان تبديل به مراکزى شد که جمعيت قابل توجهى از آنها را بهائيان 

دادند. کاشان همچنين به يک مرکز فرهنگى بابى و بهائى تبديل شد و شاعران و  تشکيل مى

 در انجمن ادب و هنر در تامباخ آلمان  ۲۰۰۶اساس گفتارى فراهم آمده که در سال  اين مختصر بر
 ) به چاپ رسيده است. )۱۶هائى از خرمن ادب و هنر خوشهايراد شده است و در 
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 سخنوران روشنگرى چون فخر الواعظين خاورى و اديب بيضايى از آن برخاستند.
انقلاب مشروطيت که آزادى بيشترى را براى بهائيان به همراه داشت و  هاى بعد از در سال

فکر روشنگرى بسط و انتشار بيشترى داشت، آراء و عقايد بهائى نيز رواج و اعتبارى جديد 

يافت. بهائيان به عنوان پيشروان روشنگرى، بانيان مدارس نوين، طرفداران حقوق زنان و 

ظير زردشتيان و يهوديان شناخته شدند و جمع بزرگى از هاى ستمديده مذهبى ن حاميان گروه

دگرانديشان و ايرانيانى که طالب عقايد و آراء جديد و آئينى نوين بودند را به خود جلب 

نمودند. تأسيس مدارس دخترانه و پسرانه وحدت بشر کاشان که از اولين مدارس نوين ايران بود 

رود، قدمى مهمّ در  رترين مراکز ايران به شمار مىکا در شهرى که تا به امروز يکى از محافظه

اعتلاى آموزش و احياء حقوق زنان بود. بسيارى از يهوديان کاشان نيز به صورت گروهى به 

 ديانت جديد پيوستند.

ها به شغل  هاى يهودى ايران بودند که در طى قرن ترين جامعه يهوديان کاشان يکى از کهن

داشتند. يهوديان از رونق اقتصادى دوران صفوى بهره بردند ولى  توليد و تجارت ابريشم اشتغال

در دوران قاجار با تبعيضات شمذهبى و رکود اقتصادى دست به گريبان شدند. کاشان همچنين 

مرکز فرهنگى مهمّى براى يهوديان ايران بود. بعضى علماى قرائى و روشنگرانى چون سرمد 

لامى داشتند. لکن در دوران قاجار کسادى کاشانى سهمى به سزا در گسترش معارف اس

اى از ناظرين  اقتصادى جامعه يهود با نوعى رکود علمى و آموزشى نيز همزمان شد. به گفته پاره

غربى و يا يهودى ايرانى بسيارى از علماى يهودى کاشان گريبانگير عقايد کهنه و متشرع شده 

ى يک جامعه در حال تحول نبود. بودند؛ عقايدى که جوابگوى احتياجات فکرى و اجتماع

اين شرايط بيش از پيش زمينه را براى گرايش به آراء جديد آماده ساخت. همراه با بسيارى از 

 کوشيدند. مسلمانانى که به آئين نو گرويدند، بسيارى يهوديان نيز در ترويج آراء بهائى مى

 

 ا�بال  ��ودیان  �  آئ�ن  �ھائی
ئيان همدان، حکيم آقاجان و حکيم رحيم حافظ الصحّه راهى دو نفر از بها ۱۸۷۹در سال 

طهران شدند تا خبر ظهور ديانت بهائى را به حکيم نور محمود که حکيمى پرنفوذ و فاضل بود، 

 ابلاغ و اعلان کنند.

يک شب قرار شد با حکيم نورمحمود چنانکه در خاطرات ريحان ريحانى آمده است: 

 ديگر گفتگو نکند... تا سفيدۀ صبح گفت و شنيد کردند... صحبت بدارند به شرطى که احدى
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اگر چه حکيم نورمحمود لا اقل به صورت رسمى به ديانت جديد مقبل نشد لکن اين بحث 
طولانى که عموماً بر محور بشارات ظهور جديد در تورات و درجۀ اهميت آثار علماى يهود و 

که از پشت در با علاقه به اين گفتگو  زد، موجب اثر عميقى در شخص ديگرى تلمود دور مى

داد شد. او از شنيدن پيام مبلغّين بهائى به سختى آزرده خاطر شده آنها را کافر خوانده  گوش مى

 بود.

ساله بود که از کودکى پس از مرگ پدر از کاشان به طهران آمده  ۱۹ريحان ريحانى جوانى 

ظاهراً مسلمين اهل عرفان که نسبت به  هاى نوجوانى با ميسيونرهاى مسيحى و بود و در سال

شک از عقائد آنها متأثر شده  يهوديان تسامح بيشترى داشتند، نشست و برخاست داشته و بى

بود ولى هيچيک از اين عوامل عقائد اصلى و هويتى او را اين چنين زير سؤال نبرده بود. تصوّر 

لماى تلمود بوده و بسيارى از اين امر که بسيارى از عقائد و مراسم يهودى ساختۀ دست ع

هاست که قابل اجرا نبوده است ذهن او را متشتتّ  احکام تورات بخصوص حکم قربانى قرن

به ديانت بهائى مؤمن شد و از فعّالان جامعۀ بهائى  سرگردانىکرده بود و بعد از پنج سال 

 کاشان محسوب گرديد.

شروع شده و در  ۱۸۸۰هاى دهه  سال اقبال يهوديان به ديانت بهائى بطور دسته جمعى از

دوران حضرت عبدالبهاء به اوج خود رسيد. ولى گرايش انفرادى يهوديان ريشه در دوران ظهور 

نهضت بابيه و روزهاى اقامت طاهرۀ قرّة العين در همدان دارد. آنچه مسلمّ است تعداد زيادى 

به ايران  ۱۸۸۰که در دهۀ   Curzonاز يهوديان ايران به ديانت بهائى اقبال آوردند. لرد کرزن

سفر کرده بود، جمعيت نودينان يهودى را هزاران بلکه ده هزار تخمين زده و در مراکزى چون 

درصد جمعيت يهودى آن شهر گزارش کرده. ابرام  ۷۵گلپايگان تعداد يهوديان بهائى شده را تا 

تا  ۱۹۳۰دان را در دهۀ يکى از ناظرين مطّلع يهودى نسبت نودينان هم  Abram Bowerباور

نفرى يهوديان اين شهر تخمين زده است و در تحقيقات متأخّرتر  ۸۰۰۰درصد جمعيت  ۲۵

اند. البتّه اين ارقام ممکن  فاميل در کاشان شناسايى شده ۱۵۰فاميل در همدان و  ۶۰۰تعداد 

ارقام را قابل آميز برسند ولى تثبيت تدريجى هويت بهائى در اين دوره اين  است به نظر اغراق

 تر مى نمايد. قبول

اقبال يهوديان به ساير اديان در ايران امرى چندان متداول نبوده و حتّى در دوران صدر 

اى داوطلبانه مسلمان  اسلام نيز ظاهراً کمتر از زرتشتيان ايرانى به اسلام گرويدند. اگرچه عدّه

ند و حتىّ به اجبار براى حفظ شدند ولى اکثريت مقبلين تحت فشار اقتصادى و اجتماعى بود

جان و مال به اسلام گرويدند و بسيارى هم در اوّلين فرصت به دين باستانى خود بازگشتند. در 
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واقع اقبال داوطلبانه و دسته جمعى به دينى جز اسلام لا اقلّ در دوران تاريخ پس از اسلام در 
 سابقه بوده است. ايران بى

سابقه هميشه با همدلى و  ى براى توضيح اين پديدۀ بىکوشش بعضى از ناظرين غربى يهود

همفکرى توأم نبوده است. توضيح اين پديده توسّط عواملى چون انزواى يهوديان ايران از 

علماى يهود در بابل و اورشليم و عدم اطّلاع آنها از اصول و قوانين يهود، و در نتيجه 

گمراهى  وانگارى ساده کند بلکه  فهم اين پديدۀ تاريخى نمى آنها، نه تنها کمکى به

 دهد. آميز نيز از يهوديان ايران بدست مى تصويرى يک بعدى و اهانت

هاى بين سنّت  اين نوع تحليل ناشى بود از ديد ناشکيباى اين ناظرين در مواجهه با تفاوت

ران شکل شد و آنچه که در اي يهود اروپايى که از نظر اين ناظرين ديانت اصيل يهود تلقّى مى

هاى عرفانى و ايرانى چون نهضت قرايى  گرفته بود. سنتّ يهود ايران متأثّر بود از بسيارى گرايش

و کمتر به متون شرعى و تلمودى متوجّه بود. توجّه به عوامل تاريخى، فرهنگى و اجتماعى 

 دهد. ترى از اين پديدۀ تاريخى بدست مى تصوير روشن

دستى و فشار اجتماعى که يهوديان در دوران قاجار با وجود نابسامانى اقتصادى، تنگ

شدند در عرصۀ حضور تاريخى خود از دوران هخامنشى نقش مهمّى در فرهنگ و  متحمّل مى

اند. تأثير متقابل اديان ايرانى و ديانت يهود ريشه در دوران زرتشت و قبل از  اقتصاد ايران داشته

شده  که از نظر شرع اسلام مکروه يا حرام تلقّى مىهايى  آن دارد. يهوديان نقش مهمّى در زمينه

هاى اقتصادى صرّافى و دادن وام و معاملات طلا و نقره و  اند. از جمله اينگونه فعّاليت داشته

همچنين تجارت خارجى بوده است. نقش مهمّ فرهنگى يهوديان آنان را به عنوان عنصرى 

هاى يهودى با زبان  وده است. آشنايى حکيمحياتى در تداوم تنوّع فرهنگى در ايران مشخّص نم

و متون  توراتعبرى باعث اعتلاى علم طبّ در ايران بوده است و بخصوص آشنايى ايشان با 

شد. در زمينۀ زبان، يهوديان نقش مهمّى در  يهودى مايۀ مشارکت آنان با حکماى ايرانى مى

د فارسى امروزى توّسط يهوديان و با هاى موجو اند و اوّلين نوشته پاسدارى از زبان فارسى داشته

حروف عبرى نوشته شده است. علاوه بر سهم ايشان در شعر و ادب ايران، يهوديان نقش مهمّى 

در موسيقى و رقص و حتىّ توليد و فروش شراب که جملگى از عوامل مهمّ فرهنگى ايران بوده، 

 اند. داشته

به اسلام همراه نبود. حتىّ در دوران  ولى تماس ممتد فرهنگى عموماً با اقبال دسته جمعى

صفوى که استيلاى مذهب شيعه تنوّع فرهنگى ايران را تهديد کرده بود و يهوديان نيز گاه به گاه 

نمودند و در  شدند در اغلب اوقات فقط بطور موقّت به اسلام اقبال مى تحت فشار واقع مى
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ترين مورد اقبال اجبارى در  معروف گشتند. اولين فرصت به ديانت آباء و اجدادى خود باز مى
ريزى شده و  در مشهد اتفّاق افتاد و متعاقب يک شورش برنامه ۱۸۳۹دورۀ قاجاريه در سال 

خون آلود براى غارت اموال يهوديان اين شهر جملگى آنان، براى حفظ جان و مال خود بطور 

شعائر يهود را اجرا  دسته جمعى به اسلام روى آوردند. ولى بسيارى تا چندين نسل در خفا

تر از فشار گاه به گاه  کردند و بالاخره در دوران پهلوى به دين يهود بازگشتند. ولى مخرّب مى

گير  براى اقبال به اسلام، انزواى فرهنگى و اقتصادى بود که بعد از دوران صفوى گريبان

ن شيعه با مسألۀ ترين عامل اين انزوا اشتغال فکرى متشرّعي يهوديان ايران شد. شايد مهمّ 

نجاست ،اهل کتاب  و بخصوص يهوديان باشد. تبعيضاتى چون منع يهوديان از کسب در

با افرادِ  تماسبازار اصلى در بسيارى از شهرهاى ايران که براى حفظ مسلمين از خطر 

خارج از مذهب اى بود براى جلوگيرى از رقابت اقتصادى تجّار  شد در عمل وسيله اجرا مى

يهودى. اين نوع تبعيضات باعث تنزّل روزافزون وضعيت اقتصادى و تشديد انزواى فرهنگى 

 يهوديان در دوران قاجاريه شد.

تحوّلات جهانى اقتصادى قرن نوزدهم که ريشه در انقلاب صنعتى و سيطرۀ سياسى 

هاى استعمارى در اين دوره داشت، اثر عميقى در اقتصاد ايران گذاشت. عرضۀ  ابرقدرت

محصولات قماش ارزان قيمت اروپايى ضربۀ مهلکى بر پيکرۀ اقتصاد شهرهايى مثل کاشان که 

متکّى به صنايع سنّتى بودند، زد. رواج بيکارى در ميان جوانان يهودى باعث شد که بسيارى 

مند بودند،  از آنان عازم شهرهايى چون همدان يا اراک که از تحوّلات اقتصادى اين دوره بهره

و گسترش تجارت بصره بخصوص قماش  ۱۸۶۰روع کشتيرانى در رود کارون در دهۀ شوند. ش

ترين مراکز تجارت در ايران تبديل نمود. با رونق صادرات  انگليسى، همدان را به يکى از مهمّ 

فرش در همين دوره اراک به مرکز توليد و پخش فرش ايران تبديل شد و اقتصاد اين منطقه رو 

 شت.به رشد و توسعه گذا

ترک جوامعى درون گرا چون کاشان که در آنها سنن و رسوم قديمى به شدّت پاسدارى 

تر مثل همدان همراه با تحوّلات فکرى و  تر و امروزى شد و ورود به شهرهايى به مراتب مرفهّ مى

روانى براى مهاجرين جوان بود. در همدان، مدارس جديد توسّط يهوديان فرانسوى تأسيس 

اجرينى چون يهوديان عراقى که از رفاه و وجهۀ بهترى برخوردار بودند، با آزادى شده بود و مه

بيشترى به تجارت مشغول بودند. در انتخاب مسکن نيز يهوديان عراقى در قيد قيودى نبوده، در 

يهود  محلۀّبهترين مناطق شهر ساکن بودند. اصولاً در همدان يهوديان محدود به اقامت در 

خود مانع بزرگى براى برقرارى کنترل عوامل سنّت گرا بود و به فکر برون گرا امکان نبودند و اين 
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داد. همچنين مهاجرت به شهرهاى کوچکترى که در آنها يهودى وجود نداشت با انزوا  رشد مى
و مشکلات در رعايت قوانين غذايى کاشر همراه بود و در مواردى به ترک اجراى اين قوانين 

 انجاميد. مى

يته در ايران همواره با تضادّ عميقى روبرو بوده است. از طرفى عقائد و سنن قديمى را مدرن

زير سؤال برده و از طرف ديگر بر علائق مذهبى نيز افزوده است. بسيارى از ايرانيان در اين دوره 

به انواع مختلف عقائد نامتعارف روى آوردند. از عقائد آخر دنيايى نهضت بابيه گرفته تا سعى 

هاى بعدى سوسياليزم.  دينى کامل، ناسيوناليزم لائيک و در دهه در اصلاحات در اسلام، بى

اينها براى ايرانيانى که در جستجوى جايگزينى براى سنّت گرايى بودند، گيرا بود. به همين 

ها انزواى فرهنگى و ترک آراء سنتّى در جستجوى  ترتيب بسيارى از يهوديان نيز براى جبران قرن

هاى مذهبى دينى چون مسيحيت و  يد متفاوتى بودند و خواسته خود را در قبول هويتعقا

 ديانت بهائى يافتند.

هاى مذهبى جديد، بيدارى  يک عامل مهمّ در تضعيف هويت منجمد سنتّى و ترويج هويت

هاى  ) که ريشهماشيحفکر مسيح گرا در ميان يهوديان ايران بود. جستجو براى يک منجى (

فرهنگ ايران دارد و چند قرن محروميت و فشار اجتماعى نسبت به يهوديان مايه  عميقى در

هاى مسيح گرا و تحوّلات حاصل از مدرنيته، محيط  تشديد اين تمايلات شده، تلاقى گرايش

حاصلخيزى براى رشد افکار مذهبى جديد در ميان يهوديان فراهم آورد. براى آنانکه به ديانت 

 نمود. ظهور يک منجى اميد و اطمينان خاطر جديدى در اذهان القاء مىآوردند  بهائى روى مى

هاى پايانى قرن  بسيارى از نودينان شيفتۀ اصالت و نوآورى پيام بهائى شدند. در دهه

اى بودند که عموماً مخالف نوآورى و  نوزدهم بهائيان از اوّلين ناشرين گفتمانى نوين در جامعه

هايى چون وحدت عالم انسانى، تأکيد بر لزوم تجديد و  آرمان درگير روالى محافظه کار بود.

ها و فرق  احياء دين، برابرى سياسى و اجتماعى، توازن حقوق زن و مرد و پذيرش حقوق اقليت

مختلف و نقض قوانين نجاست، جملگى مباحثى تازه و انقلابى بود که با فکر سنّت گراى 

ى که هويت افراد بيش از هر چيز بر اساس مذهب ا مسلطّ بر ايران سر ستيز داشت. در جامعه

گذارى شده بود  شد، کيشى نو که بر اساس عقلانيت، برابرى، مدارا و تسامح پايه تعيين مى

 بينى جديد گيرايى شديدى داشت. اى در حال رشد و داراى جهان براى طبقه

مدرنيته هاى سَلَفى که اصرار در مبارزه با افکار جديد و بخصوص  بر خلاف نهضت

داشتند، ديانت بهائى نفوذ و گسترش مدرنيته را قبول کرده سعى در آشتى دادن آن با جامعۀ 

ضامن پيوستگى پيام بهائى با  مظاهر ظهورايران داشت. پذيرش پيامبران گذشته به عنوان 
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مايۀ  ظهور دور بديعاعتقادات يهودى، مسيحى و اسلامى بود. مضامينى چون بشارت 
اى بود که در جستجوى رهايى از گذشتۀ پر  اطمينان خاطر يهوديان محروميت کشيده دلگرمى و

 محنت و رنج خود بودند.

اقبال به اسلام به منزلۀ ترک جملگى اعتقادات و سنن و علائق خانوادگى و ارتباطات 

وحدت اجتماعى و اقتصادى با ساير يهوديان بود. در حالى که تأکيد پيام بهائى بر مفهوم 

ساخت که هويت اسلامى را هم پذيرا شوند  مؤمنين را قادر مى استمرار مظاهر الهىو  ديانا

بدون اينکه انکار دين آبا و اجدادى و يا ترک علائق قديمى نمايند. بسيارى از نودينان به 

هاى خود را با جامعۀ يهود حفظ  اجراى مراسم يهودى همچنان پاى بند مانده، وابستگى

توان نوعى آشتى دادن و تلفيق آئينى نو با اصول اعتقادات  ال يهوديان را مىنمودند. اقب

يا شرعيات  خرافاتشد، خالى از  اندازى جديد ديده مى يهودى دانست. اين اصول از چشم

 اضافى که ساختۀ سنّت علماى يهود بود.

د و در عوض التفات بو اين نوع برداشت پاک دينانه از دين که به شرعياتى چون تلمود بى

دانست، سابقۀ قديمى در ايران داشت. اصولاً  تورات را منبع اصلى هدايت و رستگارى مى

با مبانى  مظاهر الهىاين نوع انفصال از متون شرعى و توجّه به تجديد و احياء اديان با ظهور 

فکر ايرانى مطابقت دارد و در آثار بهائى نيز به صورت جديدى عرضه شده است. قرائت 

عرفانى از کتب آسمانى بر اساس تمثيل نيز در متون بهائى به تفصيل آمده است. اين دو 

گرايش عرفانى و ايرانى که در پيام بهائى متبلور شده با نگرش عقلائى متأثّر از مدرنيته، سازش 

 بسيار داشته و با نيازهاى طبقۀ در حال رشد روشنفکر ايرانى هم آهنگ بود.

عميقى در فرهنگ و ادبيات ايران داشت و مايۀ تقويت هويت ايرانى  هاى آئين بهائى ريشه

نودينان بود. يهوديان با اين فرهنگ آشنا و عجين بودند، ولى با وجود مشارکت مستمرّ فرهنگى 

در دوران قاجاريه از آموزش زبان و ادبيات فارسى محروم شده بودند چرا که در اين دوران 

مدرسه شده بود و منظور اصلى آن تعليم مناسک مذهبى  آموزش عمومى منحصر به مکتب و

اسلام بود. طبيعتاً يهوديان حقّ شرکت در چنين نظامى نداشتند. بسيارى از نودينان از طريق 

خودآموزى و تماس با ساير بهائيان باسواد به زبان فارسى و حتّى عربى مسلطّ شدند و 

را تکميل نمودند. اقبال به ديانت بهائى را فرزندانشان با شرکت در مدارس بهائى آموزش خود 

 اى براى پايان دادن به چند قرن انزواى فرهنگى تلقّى نمود. توان وسيله مى

با آمدن قرن بيستم الگويى از شخصيت بهائى شکل گرفته بود که در نوع لباس پوشيدن 

شکار بود. اين جديد، طرز بيان متعارف و عارى از لهجه و کلمات محلىّ و تأکيد در نظافت آ
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هاى  الگوى جديد با هويت جديد ايرانى که تأکيد بر وحدت بين ايرانيان داشت و از تفاوت
که ايرانيان با انتخاب نام  ۱۹۲۰هاى دهه  گرفت هم آهنگ بود. در سال محلى دورى مى

فاميل فرصتى براى انتخاب هويتى جديد داشتند بسيارى از نودينان، انتخاب را بر اساس 

 عقايد جديد مذهبى خود بنا گذاشتند. تثبيت

شدند. طبيبانى مورد  مقبلين به ديانت بهائى از طبقات مختلف جامعۀ يهود تشکيل مى

احترام که تحصيلات قديمى يا جديد داشتند، تجّار و دست فروشان دوره گرد و حتىّ بعضى 

. در بعضى شهرها مثل اى که سابقاً به شغل دزدى مشغول بود افراد نامتعارف از جمله خانواده

بهره بودند، به ندرت به ديانت بهائى روى آوردند ولى در  کاشان که زنان از سواد عموماً بى

جوامعى چون همدان که زنان از سطح آموزش بالاترى برخوردار بودند، عدّۀ قابل توجّهى به 

ه بيشتر تحت کيش جديد اقبال کردند. نسبت تعداد مقبلين در شهرهايى چون همدان و اراک ک

تأثير تحوّلات جهانى بودند به مراتب بالاتر از جوامعى چون اصفهان و شيراز بود که جامعۀ 

 شد. يهود در آن کمتر متأثر از اين تغييرات بود و افکار سنتى کمتر به زير سئوال برده مى

هر هاى فکرى، فرهنگى و اجتماعى فوق الذکر بطور کامل جوابگوى اين مسأله به ظا زمينه

متناقض نيست که چگونه افرادى از اقليتى محروم و مورد تبعيض که ظاهراً با اقبال به اسلام 

قادر بودند از امنيت و آسودگى خاطر نسبى برخوردار شوند، در عوض به ديانتى رو آوردند که 

شد. جواب اين سؤال را شايد بتوان در  بيشتر از جامعۀ يهود مورد فشار و زجر واقع مى

ات فرهنگى که ريشۀ عميق در تاريخ ايران دارد، جستجو نمود. تحمّل تنهايى و خصوصي

دورافتادگى و شرم حاصل از ترک کامل جامعۀ يهود مشکلات جديدى براى مقبلين به اسلام 

نمود. دادن  آورد. ولى اقبال به اسلام لزوماً پايگاه استوارى براى نودينان فراهم نمى به وجود مى

د الاسلام و برخورد توأم با ننگ نسبت به آنان که تا چندين نسل تداوم القابى چون جدي

اى در  داشت، نشانگر يک پديدۀ ماندگار و مرتجع در ميان شيعيان ايران است که بر هيچ پايه

شرع اسلامى استوار نيست. بيگانگى و شرم و ننگ دوگانۀ مقبلين به اسلام شايد روشنگر اين 

آنان متعاقباً به ديانت بهائى روى آوردند و در مجامع بهائى با آغوش  پديده باشد که بسيارى از

 باز روبرو شدند.

به دليل تأکيدى که براى مسامحه و پذيرش پيروان همۀ اقوام و مذاهب در تعاليم بهائى شده 

تراز جامعه رفتار  است بهائيان تا حدّ زيادى با نودينان يهودى به عنوان اعضاء برابر و هم

اند چرا که زدودن  هايى نيز روبرو بوده دند. البتّه در مواردى هر دو طرف با چالشنمو مى

 شود. تعصّبات کهنه همواره به آسانى مقدور نمى
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بر خلاف اقبال به اسلام ورود به جامعۀ بهائى فرايندى تدريجى داشت و بسيارى از نودينان 
مواردى رهبران يهودى و  دادند. حتّى در همچنان به مراعات مراسم يهودى ادامه مى

همراهانش که بطور دسته جمعى اقبال آورده بودند، به دين قبلى خود بازگشتند. در ميان 

نودينان نسل اوّل ازدواج با ساير بهائيان بسى محدود بود ولى به تدريج امرى عادى شد. در 

بودند، دست کاشان براى کمک به مدرسه بهائى، نودينان که از کمبود گوشت کاشر در عذاب 

هاى محلّى به رقابت پرداختند و در همدان  به تأسيس قصّاب خانۀ کاشر زدند و با حاخام

نودينان براى مدّت محدودى محافل روحانى مستقلّى براى خود تأسيس نمودند. مکاتباتى نيز 

از با بهائيان امريکا برقرار نموده بودند. اقبال تدريجى در مواردى، اوّل به مسيحيت و بعد 

هاى اوّليه  گرفت. درواقع رواج پيام بهائى بخصوص در سال مدّتى به ديانت بهائى صورت مى

 با گسترش مسيحيت در بين يهوديان همراه و وابسته بود. ۱۸۸۰آن در دهه 

اين نوع هويت دوگانه و توأم با ابهام که در ابتدا ضامن پيشرفت پيام بهائى بود، با موانعى 

ماى سنّت گراى يهودى و ممانعت آنان از استفادۀ نودينان از امتيازاتى روبرو شد. مخالفت عل

چون استفاده از گورستان يهودى، در زمانى که مؤسّسات بهائى هنوز پايه نگرفته بود، باعث 

جدايى بيشتر بين اين دو گروه شد. از طرف ديگر تأسيس و تقويت تدريجى مؤسّسات بهائى 

) تسجيلسوم شدن عضويت رسمى در جامعۀ بهائى (از جمله مر ۱۹۳۰بخصوص در دهۀ 

باعث انسجام هويت بهائى شد و عضويت و يا شرکت در مسجد و کنيسه براى بهائيان ديگر 

گرديد. اين نوع انضباط هويتى شايد تا حدّى روشنگر کاهش رشد  امرى عادى تلقّى نمى

 باشد. ۱۹۵۰مقبلين يهودى از دهۀ 

در کاهش تعداد مقبلين مؤثر بود. يهوديان ايران در نيمۀ اوّل تحوّلات داخل جامعۀ يهود نيز 

ديانت يهود متمايل شدند و کمتر درگير اشتغالات فکرى  غربىقرن بيستم تدريجاً به قرائت 

) بودند. رشد فکر صهيونيستى و تأسيس دولت اسرائيل که براى بسيارى به ماشياچون رجعت (

شد، مايۀ تقويت  ان رنج و محروميت براى يهوديان تلقّى مىثمر رسيدن مواعيد الهى و پايان دور

 اعتماد به نفس يهوديان ايران شد.

تر با هويت ايرانى  يک قرن بعد از اقبال موجى از يهوديان به ديانت بهائى آنان پيوندى قوى

اند. اگرچه در ابتدا در زمينۀ اقتصادى با خويشاوندان يهوديشان فرق چندانى  برقرار نموده

هاى بعد پيشرفت و تحرّک اقتصادى را بر اساس تعليم و تربيت  داشتند، امّا به تدريج در نسلن

 اى بنا گذاشتند. حرفه
مهرداد امانت 
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 اوضاع  ��و�ی  و  ا��ما�ی  کاشان

 

 

کاشان از جمله شهرهاى حاشيه کوير ايران از نظر جغرافيائى بواسطه قرار گرفتن در مسير جاده 

شرقين فراوانى از آن هاى تجارى داراى اهميتى بسزا بوده و مسافرين و مست ابريشم و عبور کاروان

اند و  ها اکثراً به تعريف و توصيف و معدودى به مذمت گزارشاتى نوشته ديدن نموده در سفرنامه

کيشان خود سفرهاى  ها و ديگر يهوديان مغرب زمين نيز براى سرکشى به هم علاوه بر اين حاخام

اين شهر از طرف شمال اند.  نشين ايران و مخصوصاً به کاشان داشته متعددى به شهرهاى يهودى

قم، از طرف مشرق به کوير مرکزى، از طرف جنوب به شهرستان نطنز و از طرف  شهرستانبه 

غرب به کوهستان کرکس محدود است. اين شهر هوايى گرم و خشک دارد ولى داراى چهار 

 شود. مصرف ميوه، که تا اندازه فصل است و در هر فصل ميوه و سبزى فراوان در شهر عرضه مى

و جلوگيرى از امراض بود.  سرد نگاهداشتن مزاجآمد، براى  زيادى از روستاهاى اطراف مى

مردم روزى دو بار يا حدّ اقل يک بار به خوردن ميوه مخصوصاً هندوانه، خربزه، خيار و انار 

 رسد مشاهدات و خاطرات من از دوران کودکى است. من در  نچه در اينجا به نظر خوانندگان مىآ
هاى  ) در کاشان متوّلد شدم و با اينکه اهل کاشانم فقط سالميلادى ۱۹۱۵هجرى شمسى ( ۱۲۹۴سال 

داشته در کودکى را در آن شهر گذراندم، ولى به علّت علاقه به زادگاه خود همواره ياد آن را گرامى 
حفظ خاطرات و ارتباط خود با کاشان کوشيدم. از فقر و جهل مردم و نابسامانى کارها در اواخر قرن 

هايى که بعداً حاصل گرديد خشنود و شاکر  )، متأثّر، و از پيشرفتاوايل قرن بيستم ميلادىسيزدهم شمسى (
گذارم تا زمينه  ه در اختيار مىشدم. در اين فصل وضع زندگى و کسب و کار مردم کاشان را در آن دور

 هاى متقّدم بهائى و ديگر مطالب کتاب فراهم آيد. براى نقل شرح حال خاندان
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خواندند. در فاصلۀ کوتاهى از شهر چند ييلاق در مناطق  مى تبريدنشستند و آن را  مى

و خوش آب و هوا، مانند قمصر، مازگان، نياسر، وادقان، آران و جوشقان وجود  کوهستانى

گذراندند. در  داشت که مردم توانگر چند روزى از تابستان را در آن قراء به استراحت مى

 آوردند. هاى دهات خمّ و دُرّه برف براى تهيه پالوده به شهر مى ها از کوه تابستان

ها، و آب انبارهاى عمومى  هاى منازل، قنات نبع، يعنى چاهها از سه م آب نوشيدنى خانه

شد. بيشتر آب  ها هم استفاده مى ها و سيپک شد. براى مصارف روزانه از آب برکه تأمين مى

متر، عمق داشت و مزۀ  ۸۰تا  ۶۰شد که بسته به محلّ در حدود  منازل از چاه خانه تأمين مى

اى داشتند که در آن درختان انار، انجير  ها باغچه هآب هريک نيز متفاوت بود. معدودى از خان

ها استطاعت خريد آب  شد. برخى خانواده هاى گل سرخ با آب چاه آبيارى مى و انگور، و بوته

ها  هاى چرمى به خانه آشاميدنى را داشتند که بوسيلۀ سقّاها از آب انبارهاى شهر در خيک

کم براى  شد و کم ) ريخته مىکه داراى شير بودمنبع آب سفالى هاى سفالى ( توزيع و به سنگاب

ها يا عصرها از آب انبار محلّۀ خود يکى دو  اى هم صبح رسيد. عدّه آشاميدن به مصرف مى

 بردند. کوزه آب گوارا به خانه مى

ها  هاى دور توّسط کانال هاى متعّدد در کاشان وجود داشت که آب را از راه در گذشته قنات

کردند.  هاى خود هدايت مى ها و باغچه اهالى به نوبت آن را به حوض رساند و به شهر مى

رفت و آب آلوده يک حوض داخل قنات شده به منازل  برخى اوقات آب از حوض سر مى

رفت. در برخى از محلاّت کاشان مانند پنجه شاه و دروازه اصفهان که قنات در آن  ديگر مى

جارى، زمين را تا مظهر آب، حفر نموده خانه را در جارى بود مردم براى آسانى استفاده از آب 

گرفت  ساختند. در نتيجه کوچه در سطحى بالا و خانه در سطحى پايين قرار مى سطح قنات مى

 رفتند. و از طبقۀ دوم به خارج منزل مى

شد و توّسط مردمان  آب انبارهاى کاشان از تأسيسات مهم و ضرورى شهر محسوب مى

داد. پاداش  خته شده، آب گوارا و تميز در دسترس مردم و سقّاها قرار مىتوانگر و نيکوکار سا

آب انبار ماند. بزرگترين آنها  بانيان آن نيز دعاى خير مردم و نام نيکى بود که از آنان باقى مى

ها نزديک محلّۀ يهوديان قرار داشت و از نظر  بود که در بازار صباّغ حاجى سيد حسين

 نکى آب در همۀ ايران کم نظير بود.ساختمان و حجم و خُ 

طرز تأمين آب در آب انبارها آن بود که آبى را که در زمستان از برف و باران پشت سدّ 

رساندند. ساختمان آب انبار و بادگيرهاى  شد در نهرها عبور داده به کاشان مى قُهرود جمع مى

 شد. براى  عمتى محسوب مىماند و براى مردم ن آن طورى بود که در تابستان هم آب خنک مى
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 يخچال

رفتند تا به شير آب که ناگزير در سطح تحتانى آب  برداشتن آب افراد بايد چندين پلّه پائين مى

ها از آجر يا سنگ تراشيده ساخته شده و در بناى ديوارهاى ضخيم و  انبار واقع بود برسند. پلّه

چندان که آب محفوظ مانده در رفت  محکم آب انبار سنگ و آجر و آهک کافى به کار مى

 شد. طى سال از آن کم نمى

شد سيپک  يکى ديگر از منابع آب که براى آب تنى و غسل و رختشويى از آن استفاده مى

اى بود که در مجراى قناتى که آب آن  بود که در بعضى محلاّت وجود داشت. سيپک حوضچه

ها قرار داشتند با استفاده از دَلو و چرخ هايى که بالاى آن شد، و خانه کرد حفر مى را تأمين مى

هاى معروف عبارتند بودند از:  کردند. سيپک چاه آب مورد نياز خود را از سِيپَک تأمين مى

 ها. سيپک تازه، سيپک نرسى، سيپک آقا موشه و سيپک خونى

هايى در اطراف شهر براى تأمين يخ مورد  کاشان مانند شهرهاى بزرگ ديگر داراى يخچال

ها بود. براى ساختن يخچال زمين وسيعى را به صورت يک استخر کم عمق  ز در تابستاننيا

کشيدند  شد، با گل رس دورادور آن مى کنده ديوارهاى بلندى، که ديوار گبرى خوانده مى

ماندند تا آب در  تابيد. سپس آن را با آب قنات پر کرده منتظر مى بطورى که آفتاب به آن نمى

ببندد. بعلاوه، در کنار آن انبار وسيع و عميقى حفر کرده آن را با گنبد  سرماى زمستان يخ
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پوشاندند تا حرارت به داخل آن نفوذ نکند. وقتى يخ در يخچال  مخروطى شکل مرتفعى مى

دادند و روى آن را با  شد آن را در قطعاتى شکسته به انبار مذکور انتقال مى ضخيم و محکم مى

ز فصل گرما و تقاضاى مردم براى يخ، قطعات يخ را بار الاغ کرده به پوشاندند. با آغا کاه مى

ها هم يخ را در قطعات گونى پيچيده نگاهدارى  ها و خانه فرستادند. در دکّان هاى شهر مى دکّان

 هاى طبيعى بسيار ارزان بود. کردند. اين گونه يخ مى

ن عامل بر طريق زمين کاشان پوشيده از قشر ضخيم و سختى از خاک رُس است و اي

اى در زيرزمين داشتند که  ها، اکثراً طبقه ها و نيز کشاورزى اثر گذاشته است. خانه ساختن خانه

) را با هاى زيرزمين يا اطاقها ( شد، بلکه سرداب در بناى آن از آجر و مصالح ديگر استفاده نمى

غالباً جاى کلنگ  کردند و کلنگ در دل طبقۀ رس به شکلى که مورد نظر معمار بود حفر مى

شد. به عبارت ديگر، از بدو شروع حفر  ها ديده مى ها و قوس دَرِ ورودى سرداب روى سقف

ها تا کف  هاى قوسى زيبا مثل راه پلۀ آب انبارها و سِيپک سرداب، سر در آن را به صورت طاق

محوّطۀ آن  آوردند. سپس سقف زيرزمين و ها را يک يک از آن در مى زيرزمين کلنگى نموده پلهّ

ها  کردند. نور اين سرداب را، با ايجاد چند صُفّه در سه طرف سرداب حفر و خاک بردارى مى

انداخت و از  شد و بادگيرهاى اطراف سرداب هوا را به جريان مى از راه پله ورودى آن تأمين مى

هاى  ها هواى زيرزمين را خنک کرده به ديگر قسمت کرد و در تابستان رطوبت جلوگيرى مى

ساختند  ها سرداب کوچک ديگرى مى کرد. بعلاوه در گوشۀ يکى از سرداب منزل هدايت مى

هاى خشک و تنقّلات و روغن و حبوبات در  شد. ميوه که اغذيه و ميوه و سبزى در آن حفظ مى

هاى خانه  هاى متقالى و سبوهاى سفالى در گنجه هاى چوبى، کيسه ظروف ديگرى مانند جعبه

 ها در اختيار کدبانوى خانه بود. شد و معمولاً کليد گنجه نگاهدارى مى ها يا دولابچه

شد و استحکام  رفت از خاک رس زده مى ها بسيار به کار مى خشت خام که در ساختمان

آمد  ها را با کاه گلى که از مخلوط کردن خاک رس و کاه به دست مى کافى داشت. بام

و هم در مقابل نفوذ باران مقاومت داشت و هم پوشاندند. اين پوشش هم استحکام داشت  مى

تر از  ها، که خنک ها در روز و پشت بام هاى تابستان خنک بود. روى هم رفته، سرداب در شب

هاى تابستان محلّ مناسبى براى استراحت مردم به  ها بودند، در شب صحن حياط يا اطاق

 ن زيبايى خاصّى داشت.ها آسمان صاف و پرستارۀ کاشا آمدند و در اين شب شمار مى

هاى اطرافش منابع طبيعى يخ و برف  کاشان بارندگى زياد ندارد اما در قراء ييلاقى کوه

هاى شديد در کاشان جارى  دارد و گاهى در فصول مختلف مخصوصاً در بهار و تابستان سيل

ناظر يکى از  ۱۹۲۱هاى  شود. نگارنده در طفوليت به سن پنج شش سالگى حوالى سال مى
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کردم  هاى مهيب کاشان بوده ياد دارم در کلاس اول روزى در حياط مدرسه بازى مى اين سيل

که ناگهان ابر سياهى در آسمان مشاهده شد. رگبار شديدى باريدن گرفت و به فاصله چند دقيقه 

هاى شديد به بار آورد و  تمام سطح حياط را تا چند پله آب فرا گرفت و اين سيل خرابى

شان را سيل برد. بار ديگر سيل شديدى در قمصر جارى شد و در مدت بسيار کمى آباد کا نوش

ها  رودخانه قمصر را چنان آب خطرناکى فرا گرفت که اسباب و اثاث منازل و حتى گهواره بچه

رفت. در اين موقع شهردار قمصر به روى پشت بام منزل خود رفته  روى آب سيل در رودخانه مى

را به کمک خواست. ناگهان سيل خانه را از جا کند و مردم ديدند که با داد و فرياد مردم 

شهردار روى پشت بام ايستاده و خانه بر روى رودخانه به سرعت در حرکت است تا از نظرها 

 محو شد و هرگز اثرى از خانه و شهردار باقى نماند.

تمام فضاى  هاى شديد شن بود که يکى ديگر از علائم قهر طبيعت در کاشان وزش طوفان

کوبيد. اين  ها را با شدت به سر و صورت عابرين مى کاشان را در روز روشن تاريک نموده و شن

هاى آران و ساير نقاط کوير در سمتى قرار داشت از  هاى شنى را که در جاده ها غالباً تپه طوفان

به نقطه نشاند و پس از مدتى طوفان ديگرى همان تپه را  بُن برداشته به سمت ديگرى مى

هاى مزبور  ساخت. حضرت بهاءا، پيامبر آئين بهائى ثروت دنيا را به تپه ديگرى منتقل مى

 تشبيه فرموده و چه نيکو تشبيه و عبرتى.

نمود و حتى افرادى که  پشه از حشراتى بود که راحت و آسايش و خواب شب را حرام مى

دند و لهذا با وجود گرمى هوا داخل خوابيدند از شر اين حشره در امان نبو روى پشت بام مى

کرد بطورى که صبح که بيدار  خوابيدند ولى پشه راه خود را در پشه بند هم باز مى پشه بند مى

 ديديم. هاى پشه بند مى ها را در ديواره شديم انواع پشه مى

 مگس از حشرات معمول و متداول ايران بود و شهر کاشان نيز از شر اين حشره هرگز در امان

تر نموده  هاى دستى بودند که هم هوا را مطبوع نبود و براى رفع مگس مجبور به استعمال بادبزن

ام. در قمصر که يکى از  هاى عجيبى از اين حشره ديده و هم پشه و مگس را برانند. صحنه

هاى باصفا و خوش آب و هواى کاشان است روزى باغبانى را در باغش خوابيده  بهترين ييلاق

ها و بينى و سر  ر و پُف ديدم. در عين حال عده کثيرى مگس دور دهان و لب و دندانمشغول خُ 

ور شده بطورى که روى او را تقريباً پوشانده بودند و تعجب کردم که با چنين  و روى او حمله

هاى جوشقان همين که  وضعى چطور به خواب سنگينى فرو رفته است. بار ديگر در يکى از باغ

هاى باغ گسترده  کردم به پارچه سياهى که روى علف بارور هلو و زردآلو عبور مى از زير درختان

اى را ديدم که مگس روى او را بطورى  بود برخوردم و وقتى خوب نزديک شدم طفل شيرخواره
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 اى سياه داشت. پوشانده بود که از دور نمايش پارچه

طقه خشک و گرم بود به مارهاى کاشان بسيار گزنده و سمى و خطرناک بودند و چون من

تر و قدرتشان زيادتر بود. مارگيرهاى ماهرى وجود داشتند که به  همان اندازه سمشان مهلک

ها زنده زنده داخل شيشه الکل  کوبيدند و يا در داروخانه گرفتند و سرش را مى آسانى مار را مى

 دادند. جا مى

مترادف است نامش را همه  و اما عقرب کاشان که غالباً با ذکر کاشان و کلمه کاشان

هاى کاشان وجود داشت و به خوبى ياد دارم که  اند. اين عقرب بلا استثناء در همه خانه شنيده

ها صداى شيون و  نموديم از خانه همسايه هاى متعددى وقتى در پشت بام استراحت مى شب

دم زده کُشتۀ کژدم چاره کژاند  رفت و از آنجا که گفته زارى از نيش عقرب به عنان آسمان مى

شناختند همان استعمال روغن عقرب بود که آنهم در بسيارى از موارد  ، تنها علاجى که مىبُوَد

 گرديد. شد و منجر به فوت مى مؤثر نمى

کشاورزان کاشان براى شخم زدن و آماده کردن زمين وظيفۀ بسيار دشوارى داشتند. زمين 

ها آفتاب سوخته و  و هوا گرم بود. به همين سبب چهرهرُسى سخت و نفوذ ناپذير، آفتاب سوزان 

هايى که در  ها لاغر و نيرومند بود. وسيلۀ شخم زدن از دير باز گاوآهن و بيل بوده، ولى بيل اندام

شد بسيار بلند بوده قسمت پائين آن گاه تا نيم متر طول داشت.  هاى کاشان ساخته مى آهنگرى

حرکت پا در زمينى چنان سخت فرو کرده خاک را بر کشاورز بايد چنين بيلى را با يک 

 گرداند. مى

هاى تخت کلفت ساخت قمصر بود که دهقانان در تمام سال  پوشش پاى کشاورزان گيوه

، يعنى با ورقۀ دوره کندخواستند آن را  شد از پينه دوز مى پوشيدند، و وقتى پاره مى آن را مى

کردند. برخى هم گيوۀ  اه مدّتى ديگر از آن استفاده مىهاى دور آن را بپوشاند. آنگ چرمى پارگى

رسيد. وقتى به  شد و شايد به دو کيلوگرم مى کردند که بر وزن آن اضافه مى نو را از ابتدا دوره مى

تر دارند و عمل شخم هم به وسيلۀ دو کشاورز  هايى کوتاه همدان رفتم ديدم کشاورزان آنجا بيل

برد و ديگرى طنابى را که به بيل بسته  ا فشار پا به زمين فرو مىگرفت. يکى بيل را ب انجام مى

تر و براى کشاورزى  گرداند. بعلاوه خاک همدان نرم کشيد و خاک را بر مى بود به سوى خود مى

 مساعدتر بود.

آوردند.  کشاورزان کاشان با آنهمه سختى و سخت کوشى محصول فراوانى هم بدست نمى

کارى و صيفى، و خيار، جو و گندم بود. وضع  شهر مقدارى سبزى محصولات کشاورزى پيرامون

کردند و  آور بود، چه که غالباً زمين و آب را از مالک اجاره مى مالى اکثر زارعين سخت و رقّت
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ماند.  نمودند و اندکى براى تأمين زندگيشان مى هنگام برداشت محصول اجاره را پرداخت مى

براى تأمين تخم کشت بعدى جو يا گندم را به قرار بيست من  بسيارى اوقات کشاورز مجبور بود

در برابر هر بيست من تخم که قرض  -معمولاً تير ماه -به سى من قرض کند، يعنى در سر خرمن

ها صبح زود  گرفته سى من مسترّد کند. محصولات صيفى هم مشترى چندانى نداشت. بقّال

ها را پائين  زدند، و از ظهر به بعد قيمت مى جارن خريدند و تا ظهر براى فروش آ بار را مى تره

کردند. پس درآمد چندانى  آوردند و هنگام غروب آنچه مانده بود به نصف قيمت ردّ مى مى

کردند خانواده  بافى نمى ريسى يا قالى بافى يا چرخ نداشتند و اگر زنان و دختران در خانه کرباس

گرفتند  و آنچه از کشاورز به صورت محصول مى ماند. مالکين در رفاه بودند مستأصل مى

 خريدند. داشتند و مازاد را فروخته اجناس ديگر مى قسمتى را براى خود بر مى

شد. بعلاوه  در قسمت گرمسير کاشان کشت گندم اندک بود و غالباً نيز دچار آفات نباتى مى

و کوهپايه، که شامل ماند. ولى گندم گُدار  جنس گندم سُست بود و خمير آن به تنور نمى

روستاهاى دامنۀ غربى کوه کرکس است، مرغوبيت داشت، امّا چون مقدار محصول کم بود 

 شد. گندم از مناطقى مانند اليگودرز، اراک، همدان، خوانسار و کرمانشاه به کاشان حمل مى

اً هاى معمولى هم اکثر خوردند و نان تر بود مى بسيارى از مردم کاشان نان جو که ارزان

کرد و  مخلوطى از آرد گندم و جو بود. وانگهى محصول جو کاشان تکافوى مصرف آن را نمى

شد. يکى از علل کمبود نان در کاشان، که مکرّراً  کمبود آن از جاهاى ديگر مانند قم تأمين مى

داد، عدم ارتباط سريع ميان شهرها در آن دوره بود، و مدّتى در حدود يک ماه طول  رخ مى

 آمد. د تا گندم از غرب کشور به کاشان برسد. و در اين فاصله نان به سختى بدست مىکشي مى

بار، مخصوصاً خيار، هندوانه و خربزه در کاشان زياد بود و هر روز مقدارى براى  مصرف تره

شد. ولى نوع هندوانه چندان مرغوب  ها خورده مى تبريد و پيشگيرى از بروز بيمارى در خانواده

آوردند. وقتى نخستين بار در همدان خيارهاى سبز و قلمى  خوب را از نقاط ديگر مى نبود و نوع

هاى شکر بود  را که گويى در کارخانه ساخته شده يا هندوانه و خربزۀ شيرين را که مانند دانه

 ديدم، متوّجه تفاوت آب و هوا و مرغوبيت زمين اين دو منطقه شدم.

اى  شد و براى فروش هر ميوه مقدار فراوان توليد و عرضه مىبار و ميوۀ کاشان هرچه بود به  تره

و براى زردآلو  نسخه، آلو طبيب بىخواندند. مثلاً براى آلو  موقع جار زدن شعرى هم مى

کمالى و تَرقِش، مشتى بزن فرقش  و براى انارنسيم سهيل خورده انار  و براى خيار گل به

. فروشندگان در پايان روز محصولات را به وفادار انجيرميوه و براى انجير  سر دارم خيار

دادند، که جنس  بضاعت مى فروختند و حتّى به صورت نسيه به افراد بى قيمت بسيار ارزان مى
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را پيش از آن که فاسد بشود ببرند و پول آن را هر وقت داشتند بياورند. ديگر محصولات مهمّ 

) فقط مربوط به قمصرمحصولات دامى، و گلاب و عطر ( کاشان و توابع پنبه، تنباکو، خشکبار و

بود. گل و گلاب قمصر يکى از محصولات مرغوب زراعتى بود که علاوه بر مصرف داخله 

شد و عطر گل قمصر از مرغوبيت و شهرت خاصى  مقدارى هم هر ساله به ولايات صادر مى

 برخوردار بود.

 

 بازار،  خا�  و  ز�د�ی  روزا�
اى  ها بود که تا اندازه کاشان فاصلۀ کوتاه ميان دروازه دولت و تلگرافخانۀ انگليسى تنها خيابان

 بيرون دروازهوسيع و هموار بود. خيابانِ بعد از دروازه دولت را تا چند قدم پس از تلگرافخانه 

 چاله گَرمهخواندند و اين خيابان پس از متمايل شدن به راست از سراشيبى تندى، به نام  مى

گذشت. اين نقطه آخرين حدّى بود که مردمى که قصد تفرّج و تفريح داشتند تا اين محل  مى

گذشت چنان گرد و  گشتند. گاهى که کاروان شتر از اين محوّطه مى رفتند و بر مى قدم زنان مى

 آيد. پراکند که به وصف نمى اى در فضا مى خاک و بوى زننده

ضچۀ آب راکد و بدبو وجود داشت که مأموران در اطراف خيابان دروازه دولت چند حو

نشاندند.  پاشيدند و چند دقيقه گرد و خاک را مى بلديه از آن آب برداشته روى سطح خيابان مى

شد که در  ناميدند. چند درخت توت هم در مسير نهر ديده مى مى حوتها را  اين حوضچه

 د.دا بهار و تابستان برگ سبزى در معرض ديد مردم قرار مى

) بر جاى خود باقى بود، ولى در ۱۹۳۰( ١شه.  ۱۳۰۹عمارت دروازه دولت تا سال 

اصلاحات شهرى که به تدريج صورت گرفت خراب و تسطيح شد و کاشان با تأخير زياد داراى 

 هاى جديد در هر طرف گرديد. دو سه ميدان و خيابان گلکارى شده با مغازه

ترين مرکز کسب و کار و  ر وجود نداشت، بازار مهمّ در کاشان قديم که اصلاً خيابانى در شه

ها و چندين کوچه و گذر تنگ و پيچاپيچ در همين  ها، تيمچه تجارت بود. کاروانسراها، بازارچه

فروشان و صنعتگران در بازار و شعب آن حُجره و دکان و  بازار واقع بود. بازرگانان و عمده

فى چون مسگران و بزازان بود و مردم براى دستگاه داشتند که قسمتى از آن مخصوص اصنا

ها يا سَرِ  رفتند. بعلاوه در محلاّت مسکونى و همسايگى خانه خريد اجناس خاصّ به آنجا مى

اى نانوايى، بقّالى،  هاى روزانه داير بود و هر محلهّ گذرها چند دکّان براى فروش نيازمندى

ها آمد و  اشان که از کودکى در اين کوچهدوزى خود را داشت. اهالى ک عطّارى، علاّفى و پينه
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توانستند راه خود را  شد کرده بودند مى

به خانه يا بازار به راحتى پيدا کنند، 

کمک  توانستند بى ولى افراد ناآشنا نمى

يک راهنما مقصد خود را بيابند. چون 

ها و معابر و  ها کوچه برق نبود و شب

ها تاريک بود، مردم بايد فانوس و  دکّان

داشتند و  چراغ بادى همراه خود بر مى

 کردند. تنها حرکت نمى

اى  ها هيچ آرايش و جاذبه دکّان

اى صرف آگهى و تبليغ  نداشتند و هزينه

شد. اهالى  بندى کالاها نمى يا بسته

هاى اصلى و  فقط براى تأمين نيازمندى

کردند و مايل  ضرورى به بازار مراجعه مى

افى شوند. اى اض نبودند متحمّل هزينه

خريد کالاهاى بادوام و داراى ارزش 

ثابت بر اجناس زينتى ترجيح داده 

اى يا  شد و فروش ظروف مسين يا نقره مى

زيورآلات طلا بيش از ظروف چينى و 

بلورين يا کالاهاى لوکس خارجى بود. کسبه به نفع کم قانع بودند و براى تحصيل همان نيز 

 داشتند. چندين رقيب و همکار در برابر خود

) اقدام به ادامۀ خيابان دروازه دولت و احداث جادۀ ۱۹۲۶ش (ه.  ۱۳۰۵در حدود سال 

گذشت. رفته رفته مسافرت با  شوسه به طرف قم شد که از چند ده مانند راوند و دهنار مى

هايى ميان کاشان، قم، طهران و اصفهان به راه افتاد. ولى وضع  اتومبيل شروع شد و اتوبوس

هاى آلوده  ها و استکان هاى ميان راه رضايت بخش نبود و از مسافرين در سينى هخان قهوه

هاى اخير هم ادامه داشت و مسافران از استفاده از  شد. متأسفانه اين وضع تا سال پذيرايى مى

 هاى پاکيزه محروم بودند. ها و دستشويى رستوران

چۀ صاف مستقيم وجود نداشت اى سنگفرش شده بود. کو هاى قلوه ها غالباً با سنگ کوچه

هاى بقّالى و نانوانى و  شد که دکان دارى ديده مى  ها گذرهاى سقف و در فواصل مختلف کوچه

 کاروانسراى امين الملک (امين الدّوله)، کاشان
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نظائر آن در آن قرار داشت. موادّ مصرفى روزانه، مخصوصاً نان، ميوه، سبزى، نفت و هيزم از 

 شد. ها خريدارى مى اين دکان

ها وجود  له بود و مأمور دولتى براى نظافت کوچهها بسيار کثيف و انباشته از زبا کوچه

دار و مؤمنى که معتقد بودند هرکس هفت هفته يا چهل روز بيرون  نداشت. معمولاً زنان خانه

هاى زود اقدام به نظافت  دهد، در صبح خانۀ خود را تميز و آب و جارو کند خدا مرادش را مى

هاى  ها را به زمين يت نداشت، و غالباً زبالهکردند، ولى اين هم عموم محوطۀ مربوط به خود مى

اى از حياط خود  ريختند، يا در گوشه ها بود مى هايى که در اکثر کوچه خالى يا خرابه

انباشتند تا برخى از کشاورزان روستاهاى نزديک آمده آن را در گاله ريخته با الاغ به مزارع  مى

هاى قديمى هم به  ک کهنه ساختمانخود حمل کنند و به مصرف کود گياهان برسانند. خا

 شد و کود خوبى براى زراعت بود. همين منظور به دهات حمل مى

شد که دربند نام داشت و درِ چند  هاى کاشان معمولاً کوچه ديگرى منشعب مى از کوچه

افزود. دربندها درهاى ضخيم و محکمى  ها مى شد، و اين بر امنيت آن خانه خانه به آن باز مى

بستند يا آن را  ها و برخى روزها آن درها را مى ها در مواقع ناامنى شب و ساکنين خانهداشتند 

انداختند تا از تجاوز مهاجمين و  کردند يا تيرهاى بزرگ و سنگين پشت در مى با خشت تيغه مى

ياغيان جلوگيرى کنند. در انتهاى برخى از اين دربندهاى تاريک دالان مسقف طويلى وجود 

ها نسبتاً  ها چند خانه نزديک به هم ساخته شده بود. معدودى از کوچه خل آنداشت که دا

هاى آن  نمود. وقتى بعداً به همدان رفتم کوچه وسيع بودند بطورى که شتر با بار از آن عبور مى

 تر يافتم. تر و پر پيچ و خم شهر را تنگ

د و نظارۀ همسايگان شد که اِشراف نداشت و ساکنان خانه از دي ها طورى ساخته مى خانه

خوابيدند افراد چشم چرانى  ها مى ها که مردم روى بام محفوظ بودند، با اين حال در تابستان

شدند. با توّجه به  بودند که به خانۀ ديگران نگاه کرده موجب گفتگو و سر و صدا و اعتراض مى

اراى ساختمانى در شد و د ها در اطراف يک حياط مرکزى بنا مى آب و هواى کاشان، اکثر خانه

شمال و چند اطاق در جنوب بود. ساختمان شمالى و ايوان جلوى آن آفتابگير و روشن بود ولى 

هاى مرغوب  هاى جنوبى خنک و مناسب استفاده در روزهاى گرم تابستان بود. خانه اطاق

حتراز در طرفين آن داشتند. آشپزخانه براى ا هاى گوشواره اطاقسالنى بزرگ با سقف بلند و 

اى از حياط قرار داشت. اکثر  ها جدا و در گوشه از بوى غذا و دود هيزم از ديگر اطاق

هاى گِلى قرار داده با افروختن هيزم غذاهاى  ها را روى اجاق ها دود زده بود و ديگ آشپزخانه

 پختند. مختلف مى
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در برخى  اى حمام نداشت. ها داراى آب انبار خصوصى بود ولى هيچ خانه برخى از خانه

هاى متعدّد ساخته بودند و چند خانواده از يک حياط و  ها در چهار طرف حياط اطاق خانه

هاى  کردند. يک مستراح براى استفاده همه، دور از اطاق حوض و تسهيلات آن استفاده مى

اى  رفت آفتابه کشى شده فراهم نبود هرکس به مستراح مى شد و چون آب لوله زندگى ساخته مى

ها از آب حوض يا  بُرد. براى شستشوى دست و روى و پا و رخت اى طهارت همراه مىآب بر

 شد. چاهى که در خانه براى تأمين آب حفر شده بود استفاده مى

اى پنبه با  شد و روى گچ را هم با استفاده از تکّه ها اکثراً با گچ سفيدکارى مى اطاق

دهند لباسشان گچى نشود. برخى از  تکيه مىپوشاندند تا وقتى به ديوار  محلولى از کتيرا مى

ها هم  شد. کف اطاق گلى اکتفا مى کارى بود و به ديوار کاه بضاعت فاقد گچ هاى مردم بى خانه

هاى درشت گچ زير پا حسّ و  عموماً با مخلوط گچ و خاک پوشيده بود و برخى اوقات تکّه

هاى مرغوب در قسمت بالا پنجرۀ  انهها دو تکّه بود و در خ گشت. دَرِ اطاق موجب ناراحتى مى

رفت.  چرخيد و لولا به کار نمى اى داشت که نور به داخل اطاق بتابد. درها روى پاشنه مى شيشه

شد و وقتى کسى از خانه بيرون  ) بسته مىقفل چوبى بزرگ پشت دردَرِ بزرگ خانه با کولون (

ها از  کرد. اين کولون اهى مىرفت، شخص ديگرى او را براى بستن کولون از پشت در همر مى

شد.  متر بود باز مى خارج با کليدهايى که زبانه مخصوصى داشت و به درازى تقريباً چهل سانتى

در مواردى که سطح کوچه بالاتر از خانه بود، ساکنان ناچار بودند از تعدادى پلّه پائين بروند، و 

 رسيدند. معمولاً اول به طبقه دوّم خانه مى

ها راکد مانده  شد و گاهى مدّت حوضى وجود داشت که از آب قنات پر مى در هر خانه

هاى حوض بود. از  گرفت. انواع کرم در آن آب توليد شده غذاى خوبى براى ماهى بوى بد مى

کردند و مسلمانان  ها اهل خانه براى شستن دست و روى و گرفتن وضو استفاده مى اين حوض

ر کُر، که يک حجم خاصّ شرعى است، برسد هم پاک عقيده داشتند که اگر آب به مقدا

شستند و  کننده، پس با همان آب کثيف و بدبو دهان و بينى خود را هم مى است و هم پاک

اى متجدّد از آب چاه براى شستشو  بردند. الّبته عدّه براى طهارت آن آب را به مستراح مى

بود، چون آب کافى نبود و زمين هم  اى باغچه داشت يا مشجّر کردند. کمتر خانه استفاده مى

ها چند درخت  روئيد. در برخى از خانه پوشيده از خاک رُس سخت بود و چيزى در آن نمى

ها نبود. بسيارى از  شد ولى گل و گياه ديگرى در حياط انار، انجير و مو، و گل سرخ ديده مى

گرفت و  ى قرار مىماند به رايگان در اختيار يک متقاض اى خالى مى اوقات وقتى خانه

 معاملات سودآور مِلکى که در اکثر شهرها جريان داشت در کاشانِ آن دوره معنى نداشت.
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ريسى و  گرفت، مانند نخ خاستند و اگر کارشان در خانه صورت مى مردم صبح زود بر مى

مک کردند. صبحانه را کدبانوى خانه با ک بافى، کار را با طلوع آفتاب شروع مى نسّاجى و قالى

ساخت، ولى خريد موّاد مصرفى روزانه، که بيشتر شامل گوشت و نان و ميوه و  دختران فراهم مى

سبزى بود، به عهدۀ مرد خانه يا پسران قرار داشت. اينان در ساعات صبح يک يا چند کيسۀ 

خريدند روى دوش يا  بردند و آنچه مى متقالى يا ظرف مناسب براى خريد ماست همراه مى

آوردند. زنان و دختران براى انتخاب پارچه، يا سفارش زيورآلات به زرگران،  نه مىدست به خا

 بودند. رفتند ولى معمولاً جهت امنيت دو يا چند زن ديگر نيز همراه مى از خانه بيرون مى

آلوچه، برگۀ هلو، قيسى، توت و هاى خشک ( برخى از کالاهاى مصرفى، از جمله ميوه

وسّط روستائيان به شهر حمل و مستقيماً به مشتريان آشنا و قديمى )، گلاب و جوزقند تبادام

ها پس از فروش  شد. مصرف گوشت کم بود و چون برق و يخچال نبود، قصّابى فروخته مى

بستند. گوشت گاو، مرغ و جوجه در آن زمان به  گوشت يکى دو گوسفند يا بز دکّان خود را مى

 ابى مسلمانان جدا بوده مشترى خود را داشت.رسيد و قصّابى کليميان از قصّ  فروش نمى

اى بود که يا  خوردند و آن شامل غذاى مختصر آماده مردان ناهار را در محلّ کار خود مى

آورد. در آن زمان رستورانى  همراه آورده بودند يا شاگرد دکّان هنگام ظهر از خانه برايشان مى

خانه يا خوراک حاضرى، مانند  گوشت قهوهدائر نبود، و غذاى بيرون خانه محدود به ديزى آب

نان، ماست، شيره، پنير يا لبو، باقلا يا عدس و لوبياى پخته بود. براى صرف شام همه افراد 

خانواده حاضر بودند و آن فرصت خوبى بود که يکديگر را ديده صحبت کنند و کودکان و 

اى که روى فرشى در  ر سر سفرهجوانان به سخنان پدر و مادر گوش بدهند. در تابستان شام را ب

اى از آب  رفتند و کوزه خوردند، و اغلب براى خواب به بام خانه مى شد مى حياط گسترده مى

 داشت. بردند. هواى مطبوع بام آب کوزه را تا صبح خنک نگاه مى آشاميدنى همراه مى

 

 ���ه  و  باغ  ��ن
) شش کيلومترىدر يک فرسخى ( ينفتوان يک فرد کاشانى يافت که از وجود قريه  مشکل مى

 کاشان مطلعّ نبوده يا به آنجا نرفته از صفاى باغ و چشمۀ معروف آن لذّت نبرده باشد.

اى با آب فراوان و گوارا از ديرباز وجود  در فين در زمينى پوشيده از سنگ و سنگلاخ چشمه

شمه احداث شده داند. استخرى را نيز که جلوى چ داشته که کسى عمر و قدمت آن را نمى

اى است که اگر سوزنى در آن بيفتد در کف  خوانند، و پاکى و لطافت آب به اندازه چشمه مى
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ها و مزارع  شود. چند نهر و جوى احداث شده آب را از چشمه به باغ چشمه به خوبى ديده مى

يير هاى سال تغ شود. مقدار آب در فصل ها هم استفاده مى برد و از آن در آسياب اطراف مى

کند و به ميزان برف و باران يا خشکسالى ربطى ندارد. محصول مهمّ اين قريه انار است، و  نمى

بخشد. بالاى استخر عمارتى دو  درختان سرو، بيد و بيد مجنون هم طراوت خاصّى به فين مى

 نما ساخته شده است. نشين و چند طاق طبقه مزين به سنگ و شامل چهار شاه

هايى براى توقّف خود و  فوى و قاجار به احداث باغ زيبا و ساختمانچند تن از شاهان ص

اند. در اواخر دورۀ قاجار برخى از  همراهان در جوار چشمه اقدام نموده يا آن را ترميم کلّى کرده

حکّام کاشان مقرّ حکمرانى و نيز محل سکونت خود را باغ فين قرار دادند، ولى در دورۀ پهلوى 

ها و اشياء  اى در آن شامل عکس آن از بناهاى تاريخى محسوب شده موزهباغ فين و عمارات 

 ٢تاريخى و عتيقه فراهم آمد.

ترين تفرّجگاه مردم کاشان  ترين و نزديک شد مهمّ  چشمه و باغ فين که باغشاه نيز ناميده مى

باغ و  هاى زمان در زمين از هر طبقه و مذهب بوده، و برخى روزهاى تابستان چندين خانواده هم

کردند و ضمناً  اطراف چشمه بساط گسترده از هواى مطبوع آن و آب تنى در استخر استفاده مى

دادند. با اين حال متأسفانه رعايت حفظ ابنيه و تأسيسات آن را  اى به باغبان آن مى حقّ کرايه

مانند هاى کليمى  هاى اسلامى چون على و حسن و نام نکرده از جمله نام خود را، اعم از نام

اند و در حقيقت اسم خود را زنده زنده به  ها و درختان کهن نوشته يعقوب و يوسف، بر سنگ

 باغ فين کاشان
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هاى مرمر قيمتى را از جاى خود کنده به  اند. حتّى مالکين و صاحبان قدرت سنگ سنگ کنده

 اند. يغما برده در خانۀ خود از آن استفاده کرده

رفتند و در باغشاه  سال يک بار، به فين مى اکثر يهوديان کاشان سالى يک بار، يا هر چند

کردند. روزها از آب تنى در چشمه و استخر استفاده کرده  به مدّت يک يا دو هفته منزل مى

شد که چهل تا پنجاه خانواده  براى آن آب خواصّ طبّى متعددى قائل بودند. گاهى ديده مى

اين مدّت گوشت مصرفى آنان از اند. در  اى بيتوته کرده به باغ فين آمده هريک در گوشه

 شد. هاى کاشر کاشان ارسال مى قصابى

اهميت ديگر فين از نظر تاريخ آنست که ميرزا تقى خان اميرکبير پس از حدود دو سال 

صدارت در اوايل سلطنت ناصرالدّين شاه از سمت خود معزول و حکومت کاشان به او تفويض 

به مأموران دولتى در کاشان ابلاغ شد و وى  گشت. سپس حکم قتل وى به امضاى شاه مذکور

اش  ها به زندگى کرد غافلگير نموده با زدن رگ را هنگامى که در حمّام باغ فين استحمام مى

بوده است. نگارنده در کودکى آن  ٣پايان دادند. بنا بر اين فين قتلگاه صدراعظم مقتدر ايران

شد اميرکبير با خون خود  را که گفته مى قىتحمّام را در فين ديده و در سقف مدخل آن کلمۀ 

تاريخ هاى سقف ريخته و اثرى از آن نام باقى نمانده است. در  ام. ولى بعداً گچ نوشته خوانده
ديوار حمّام فين کاشان از خون اميرنظام صدراعظم رنگين گشت و هم مذکور است که:  نبيل

 ٤.هنوز هم آن خون باقى است

هاى شهر کاشان را مستقيماً به سر در باغشاه فين  اى يکى از ميدان اکنون خيابان اسفالته

هاى فراوانى در طرفين خيابان ساخته شده قريۀ فين کاملاً با شهر  سازد و چون خانه متصّل مى

 مجاور گشته، و بجاى اسب، الاغ و گارى، وسائط نقليه موتورى در حرکت است.

رج ميرزا شاعر متأخّر ايران درباره چشمه فين دانم اشعارى را که اي در اينجا مناسب مى

اى  و به قول شاعر چشمهسروده است نقل کنم، با اين توضيح که چشمۀ فين چشمۀ کوچکى (

 هاى ايران باشد. ) نبوده و شايد از بزرگترين چشمهخُرد

 هــــــــــــــا نمايــــــــــــــد طبيعــــــــــــــت گَــــــــــــــه شــــــــــــــگَرفى

 گَهـــــــى بينـــــــى کـــــــه انـــــــدر گلخنـــــــى زشـــــــت

 يکـــــــــى لالـــــــــه دميـــــــــده ســـــــــرخ و دلکـــــــــش

 ى در وادى پرخــــــــــــار و پــــــــــــر ســــــــــــنگگَهــــــــــــ

 اى خُــــــــــــــــــرد بيــــــــــــــــــابى اتّفاقــــــــــــــــــاً چشــــــــــــــــــمه

 

 

 هــــــــــــــا فَزايــــــــــــــد شــــــــــــــگفتى بَــــــــــــــر شــــــــــــــگفتى

 و خشـت خـس و از خـار آکنـده هسـتکه 

 کــــــــه ديــــــــده گــــــــردد از ديــــــــدار آن خَــــــــوش

 بــــه خـــــار و ســـــنگ حامـــــل چنـــــد فرســـــنگ

 اى خــورد او چــون تشــنه کـه جــان يابــد از
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هاى مفيدى وجود دارد. از  و نوشته دربارۀ فين و چشمه و باغ آن اشعار ديگرى سروده شده

 ) نوشته است:تاريخ کاشانيا ( مرآة القاصانجمله عبدالّرحيم کلانتر ضرّابى مورّخ کاشانى در 

يکى ديگر از جملۀ بدايع و عجايب روزگار چشمۀ فين است و آن چنان است که در دامنه 
و صفا به قدر دوازده  کوه دندانه و هفت کُتل در قديم الايام ظاهر شده در کمال لطافت

سنگ و قَريتين فين عليا و فين سُفلى که دو ده بزرگ معظّم است از آن آب احداث و آباد 
آباد که حومه شهر هستند از آن  آباد و درب فين و ناجى گشته و بر علاوه مزارع لَتحُر و حسن

 باشند. سبز و شاداب مى
اس صفوى است و از تواريخ همچو به نظر در السنه و افواه مشهور است که از ابنيه شاه عبّ 

آيد که از بناهاى شاه طهماسب صفوى باشد و در السنۀ عوام در اين زمان معروف به  مى
 ٥چشمه سليمانى است. ا اعلم.

 

 � ا��صاد،  آ�وزش  و  ���
هاى کهن و اجدادى زيسته با اشتغال  ها جمعيتى ثابت داشت و ساکنان آن در خانه کاشان سال

کردند. رفت و آمد ميان شهر و روستاهاى اطراف  به صنايع دستى و کار و پيشه امرار معاش مى

ها بود، و افراد کمى به قصد تجارت به برخى شهرهاى نزديک مانند  محدود به تابستان

رفتند. اخيراً  ) و همدان يا براى زيارت به مشهد و قم و کربلا مىبعداً اراکآباد ( اصفهان و سلطان

) بسيارى از کاشانيان به طهران هجرت کرده مقيم شدند، ۱۹۳۱ش (ه.  ۱۳۱۰از حدود سال و 

مخصوصاً اکثر يهوديان و زرتشتيان کاشان را ترک کردند. با اين حال، در ربع قرن اخير و به 

 موازات افزايش جمعيت کشور عدۀ ساکنان کاشان افرايش يافته است.

) حدود چهل هزار تن ۱۹۳۲ش (ه.  ۱۳۱۱ل به موجب يک مأخذ جمعيت کاشان در سا

بوده و شصت و هشت روستا و قريۀ آن حدود پنجاه و شش هزار سکنه داشته است. نخستين 

)، با تعطيل رسمى شهر در آن روز، صورت ۱۹۳۹ش (ه.  ۱۳۱۸سرشمارى دولتى در اوّل تير 

دکّان و محلّ  خانه، ۱۴٫۵۹۷تن سکنه و  ۴۴٫۹۹۴گرفت و نتايج آن نشان داد که اين شهر 

زن در برابر  ۲۲٫۹۸۳اند ( زندگى داشته است. اندکى بيش از نيم اين جمعيت زنان بوده

اند. در  ) بودهبهائى، يهودى و زرتشتىتن ( ۱٫۵۱۹) و عدّۀ پيروان مذاهب جز اسلام مرد ۲۲٫۰۰۱

هزار تن  ۱۶۴) جمعيت کاشان و قراى آن بر روى هم ۱۹۵۶ش (ه.  ۱۳۳۵سرشمارى سال 

 ٦گرديد.ثبت 

سواد بودند. تعداد  اکثر اهالى کاشان، مخصوصاً زنان و روستائيان، در دورۀ قاجار بى
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هاى مرفّه اختصاص داشت بسيار کم بود و وقتى برخى  ها که فقط به پسران خانواده خانه مکتب

آمدند با مخالفت ملاّيان روبرو  اى براى دختران بر مى از روشنفکران درصدد تأسيس مدرسه

سوادى، مخصوصاً در خواندن و نوشتن فارسى، در ميان يهوديان بيشتر بود،  شدند. ميزان بى مى

خواست به بستگان خود در  دانستند. اگر کسى مى و با سوادان يهودى فقط خطّ عبرى را مى

کرد تا به او کمک نموده نامه و  شهر ديگرى نامه بنويسد بايد به چند نفر مراجعه و خواهش مى

شهر پاکت را برايش بنويسند. در آن زمان اين سؤال متداول بود که آيا فلانى خطّ  آدرس روى

رسيد گيرنده ناچار بود به چند  اى براى کسى مى داند يا نه؟ وقتى هم نامه مى به شهرى

 دوست يا همسايه مراجعه کند تا شخص باسوادى پيدا شود و نامه را بخواند.

) از قديم در کاشان مدرسۀ شاهمانند مدرسۀ سلطانى ( هاى علمى حوزهمدارس مذهبى يا 

دائر بود که به طُلاّب دينى اختصاص داشت. ولى براى کودکان و نوآموزان جز چند مکتب 

 ۱۹۰۳ش يا ه.  ۱۲۸۷تا  ۱۲۸۲هاى  سالمحلىّ آموزشگاهى نبود تا آنکه در نهضت مشروطيت (

مظفّريه به همّت مير سيد محمّد پرورش اى به نام  ) به تشويق حزب دمکرات مدرسهم. ۱۹۰۸تا 

تأسيس شد و نوآموزان چندى را تعليم داد. ولى با رفتن مؤسّس آن به طهران آن مدرسه هم 

تعطيل شد و مدرسۀ ديگرى به نام علميه تأسيس گرديد و اکثر شاگردان مدرسۀ مظفّريه به آن 

 منتقل شدند.

اى تأسيس کردند که  نام آقا يقوتيئل مدرسه يهوديان هم به همّت مرد خيرّ و معارف پرورى به

برنامۀ اصلى آن تعليم قرائت تورات به زبان عبرى و ترجمه و تفسير آن به فارسى و آموزش خط 

عبرى و فارسى و گاهى هم زبان فرانسه بود. در اين مدرسه، که ابتدا از جمله مدارس آليانس 

ستين بار پسران و دختران در يک محلّ حاضر ناميده شد، براى نخ اتّحادفرانسه بود و بعداً 

هاى آنان جداگانه بود، ولى در زنگ تنفّس همۀ دختران و پسران در حياط  شدند. کلاس مى

 چادر بودند. کردند. معلمّان زن با چادر ولى شاگردان دختر بى اجتماع مى

) ۱۹۰۹ق (ه.  ۱۳۲۷اى در سال  بهائيان کاشان هم ابتدا مکتبى و اندکى بعد مدرسه

تأسيس نمودند که در حيات بيست و پنج سالۀ خود صدها کودک و جوان بهائى، مسلمان، 

يهودى و زرتشتى را از طبقات مختلف شهر آموزش داد و بهترين آموزشگاه کاشان شناخته 

 شد. شرح تفصيلى تأسيس و خدمات اين مدرسه موضوع فصل پنجم اين کتاب است. مى

سۀ خيريه سرداريه به همّت و حمايت مالى ماشاءا خان مدرسۀ ديگرى هم به نام مدر

شاگرد پسر تأسيس گرديد  ۱۵۰روزى و با  به صورت شبانه ٧سردار، پسر ارشد نايب حسين کاشى

 شد. هاى نظرى، تعليمات نظامى و ورزش هم در آن مدرسه داده مى و علاوه بر درس
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ر کاشان و اکثر قراى مهمّ آن تأسيس از اوايل دورۀ پهلوى چند دبستان و دبيرستان دولتى د

آموزان شهرى  شد که موافق برنامۀ وزارت معارف عمل کرده در تعميم سواد و دانش ميان دانش

 و روستايى نقش بزرگى ايفاء نمود.

هاى کودکى را در  ) و هنگامى که سالاوايل قرن بيستم ميلادىدر اواخر قرن سيزدهم شمسى (

ادى مردم به هيچ وجه رضايت بخش نبود و اکثريت بزرگى از گذراندم وضع اقتص کاشان مى

هاى ثروتمند بسيار کم بودند و بيشتر مردم با  ساکنان دچار فقر و تنگدستى بودند. افراد و خانواده

شد، زندگانى کوچک و  دسترنج اندک روزانه، که از کار و پيشه و صنايع دستى حاصل مى

 گذراندند. جويى روزگار مى فهمحدودى را اداره کرده با امساک و صر

کرد ديوارهاى فرو  هاى پيچاپيچ کاشان عبور مى رهگذرى که از معابر تنگ و باريک و کوچه

ها به همان صورت باقى مانده بود و صاحبان  ديد که سال اى را مى هاى مخروبه ريخته و خانه

اعتبارات بانکى هم براى هاى دولتى يا  آن توانايى تعمير و دوباره سازى آن را نداشتند. کمک

ها و معابر وسيع و تميز و  ساختمان و نوسازى در آن زمان وجود نداشت، و شهر فاقد خيابان

 روشن بود.

دولت دخالت و تأثيرى در اقتصاد کشور و شهرها، از جمله کاشان نداشت، به اين معنى که 

رد، و نه کالا و خدمتى توليد ک نه افراد زيادى را در استخدام خود گرفته درآمدى عايد آنها مى

گذارى خصوصى هم بسيار محدود بود و فقط هر از چندى شخص نيکوکارى  نمود. سرمايه مى

کرد و چند بناّ، کارگر و  اقدام به احداث آب انبار يا حمّام عمومى يا تيمچه و کاروانسرايى مى

کار راه و ساختمان  مقاطعهسازى و  هاى خانه گماشت. صنايع ماشينى و شرکت نجّار را به کار مى

توانستند خانۀ خود را مرمّت کرده اطاق يا حصارى بر آن  وجود نداشت، و مردم به زحمت مى

 اى جز اقلام سنّتى مانند قالى و ظروف مسين بخرند. بيفزايند يا اثاثيه

رفت، به سبب خشکسالى و کاهش عرضه موادّ  ها سخت بالا مى اگر گاهى سطح قيمت

نه به علتّ افزايش تقاضاى ناشى از ازدياد جمعيت يا درآمد. در چنين وضعى خوراکى بود 

جويى و قناعت و پرهيز از مصارف  مصارف مردم محدود به نيازهاى اصلى زندگانى بود و صرفه

کارانه در زندگى يکى از صفات بارز مردم کاشان شده  تفريحى و غيرضرورى و رفتار محافظه

 بود.

هاى  و درآمدها از يک طرف و قيمت کالا از طرف ديگر در سالنگاهى به سطح مزدها 

م.) در کاشان پائين بودن  ۱۹۲۷-۱۹۲۱؛ ۱۳۰۶تا  ۱۳۰۰حدود نخستين قرن حاضر شمسى (

جويى مردم را که بسيار هم  سازد، و چند نمونه از اين صرفه سطح زندگى مردم را آشکار مى
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کنم، ولى پيش از آن توضيحات ذيل را  مىام نقل  شد از گنجينۀ حافظه پسنديده شناخته مى

 دهم: مى

) تومان بود که شامل ده قران و هر ۱۹۳۲ش (ه.  ۱۳۱۱واحد پول ايران تا پيش از سال 

قران شامل بيست شاهى بود؛ امّا واحد وزن در شهرهاى مختلف متفاوت بود و اصطلاحات 

کالاها بود و آن معادل واحد وزن بسيارى از  من شاهاى داشت. در کاشان يک  جداگانه

 ۷۵شش کيلوگرم بود که در سال فوق الذّکر طبق قانون واحد وزن قرار گرفت. يک سير معادل 

، صد درمرفت. در کاشان واحد وزن  گرم بود که در خرده فروشى بسيارى از کالاها به کار مى

رد اشاره چنين به ها در دورۀ مو معادل يک و نيم کيلوگرم بسيار متداول بود. برخى از قيمت

 خاطر مانده است:

 ) سه تا چهار تومانکيلوگرم ۱۲۰هر بار، بيست من شاه (     گندم:
 ) دو تا سه تومانکيلوگرم ۱۲۰هر بار، بيست من شاه (     جو:

 هر عدد سه شاهى    نان تافتون:
 هر عدد شش تا هشت شاهى    نان سنگک:

 هر ديزى شش شاهى    ديزى آبگوشت:
 هر سيخ چهار شاهى    يده:کباب کوب

 هر پنج سير هشت تا ده شاهى    گوشت گوسفند:
 ) شش تا هشت شاهىشش کيلوگرمهر من شاه (     هندوانه:

 ) دو شاهىيک و نيم کيلوگرمهر صد درم (   خيار، خربزه، گرمک و چغندر:
 قران ۱۸تا  ۱۵) شش کيلوگرمهر من شاه (     قند:

 قران ۱۸) شش کيلوگرمهر من شاه (    روغن اعلىٰ:
 ) شش قرانشش ليترهر من شاه (    نفتِ روس:

 شاهى ۴۰تا  ۳۰روزانه    مزد کارگر ساختمانى:
 شاهى ۳۰روزانه     مزد کارگر شعرباف:

 روزانه دو تا پنج قران     مزد بناّ:
 روزانه هشت قران     مزد بناّى استاد کار:

 هانه شش تا نُه تومانما  حقوق کارمندان جزء و معلّمين دبستان:
 تومان ۱۵نُه تا    حقوق کارمندان سطح بالا:

 هر پاکت شش شاهى   تمبر پست ميان شهرها:
 قران ۳۲هر عدد     ):عثمانىليرۀ طلا (

ها در مصرف تمبر پست بود؛ با آنکه حدّ اقل تمبر پست  جويى در هزينه يک نمونه صرفه
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ها را روى کاغذ نازک  ط دو شاهى بود، نامهميان شهرها شش شاهى و تمبر کارت پستال فق

نوشتند که وزن پاکت زياد نشود و تمبر بيشتر نخواهد بعلاوه، يکى دو شريک هم براى  مى

گرفتند که سهم هر يک دو يا سه شاهى بشود. بسيارى از افراد و  ارسال يک پاکت مى

نمودند و در استفاده از  هاى کوتاه قناعت مى ها به ارسال کارت پستال براى پيام تجارتخانه

جويى شده هر دو روى يک صفحه را  کاغذ هم در خانه يا مدرسه و تجارتخانه رعايت صرفه

داد، حساب  اى کاغذ يا مداد يا قلمى به ديگرى قرض مى نوشتند. اگر شاگرد مدرسه مى

 کرد. داشت و بعداً آن را مطالبه مى بستانکارى خود را نگاه مى

 م کاشان دو جريان کلّى شايسته توجّه است:در زمينه مشاغل مرد

وران، کارگران، صنعتگران و هنرمندان کاشان مهارت خاصّى در توليد  اوّل آنکه پيشه

هاى زرى داشتند و برخى از کارهاى  مصنوعات دستى، خاصّه قالى، قاليچه، مخمل و پارچه

شود. درآمد اين  رى مىها نگاهدا استثنائى آنان در نوع خود شاهکار محسوب گشته در موزه

 صنايع دستى اندک بود و مردم به کوشش فراوان در کار و قناعت به عوايد کم عادت داشتند.

دوّم آنکه از اوايل قرن حاضر شمسى و با تغيير بزرگى که در اقتصاد ايران پديد آمد، صنايع 

بافى با دست  تابى و پارچه ريسى، نخ ماشينى در کاشان نير نصب شد و مشاغلى چون ابريشم

اى هم از کاشان  هاى جديد شدند و عدّه اى از صنعتگران جذب کارخانه متروک ماند. عدّه

هجرت کرده کار و پيشۀ ديگرى در طهران يا ساير نقاط بدست آوردند. صنايع ماشينى نيز به 

نوبۀ خود با رقابت خارجى، خاصّه اجناس انگليسى، هندى و ژاپنى روبرو شد و فقط در 

اى که ورود منسوجات خارجى ممنوع بود و توليد داخله مورد حمايت دولت قرار داشت  دوره

 شد. گشايشى در معيشت مردم احساس مى

يک رشته مهمّ تجارت کاشان حمل ابريشم خام از لاهيجان و رشت براى توليد منسوجات 

) بود. به کرمانشاهبيشتر مردم کردستان و کنندگان، ( ابريشمى در کاشان و سپس فروش آن به مصرف

اى در آن  کردند يا شعبه اين سبب برخى از بازرگانان کاشان به رشت و همدان هم سفر مى

به کاشان حمل  ٨-هاى چهل يا پنجاه فَردِه در بقچه -نقاط داشتند. ابريشم به صورت عمده

بندى  طبقههاى خود تابيده و  شد ولى به مقادير کوچکتر در دسترس افرادى که آن را در خانه مى

 گرفت. کردند قرار مى مى

فعاّليت ديگر تجّار خريد قالى و قاليچه از توليدکنندگان در شهر و توابع کاشان و فروش و 

حمل آن به مراکزى مانند طهران بود. برخى از تجّار نيز به خريد و توزيع کالاهاى مصرفى 

 غال داشتند.خارجى و مانند آن از طهران يا شهرهاى مرزى به ديگر نقاط اشت
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گذارانى بودند که دار  سرمايه اوّلکردند:  در رشته توليد قالى و قاليچه دو گروه متمايز کار مى

خاصّه پشم و کرک رنگ شده و بافى در خانۀ متقاضيان نصب کرده موادّ اوليه و لوازم کار ( قالى

پرداختند.  ان را مىکردند و مزد بافندگ ) را به آنها رسانده بر درستى کارشان نظارت مىنقشه

بافى بودند که روزانه چند ساعت پاى دار نشسته با توجّه به نقشه و استفاده  دوّم، کارگران قالى

ها، اعمّ  بافى يکى از منابع درآمد اصلى خانواده بافتند. قالى هاى مختلف، قالى را مى از رنگ

ه دختران که از کودکى با اين از مسلمان و يهودى، دارا و مستمند، شهرى و روستايى بود و بويژ

دارى  کردند. زنان خانه شدند، آيندۀ خود را با پس انداز مزد دريافت شده تأمين مى فنّ آشنا مى

داد بر فعاليت  کار شدن شوهرشان يا نقصانى که در درآمد خانواده رخ مى هم بودند که بر اثر بى

ندند. گاه مردان هنرمند هم به کمک رسا خود افزوده مزد دريافت شده را به مصرف خانواده مى

شدند. محلّ بافت قالى در شهر کاشان  شتافته در تکميل بافت يک قالى يا قاليچه سهيم مى

هاى خنک زيرزمين بود که در زمستان هم هواى ملايمى داشت. ولى شرايط  معمولاً اطاق

رى بودند که ناچار صحّى کارگاه بسيار نامساعد بود، و کارگرانِ خسته، ضعيف و بيمار بسيا

کردند. دختران که از نعمت تحصيل در مدارس محروم بودند  تحت نظر استاد سختگير کار مى

کشيدند. ولى رفته رفته با تأسيس مدارس جديد  بافى زحمت مى ها پشت دستگاه قالى ساعت

 .شد ها راه يافتند و به بهداشت و سلامتى ايشان توجه بيشتر مى دختران هم به آموزشگاه

) و تهيه صباّغىبافى صنايع ديگرى را هم در کنار خود داشت مانند رنگرزى ( صنعت قالى

هاى طبيعى و ثابت که از موادّ گياهى و طبيعى مانند روناس و  نقشۀ قالى. در گذشته از رنگ

هاى شيميايى  کردند، ولى به تدريج رنگ شد استفاده مى قرمزدانه و پوست انار گرفته مى

 آن را گرفت. وارداتى جاى

شغل وَرتابى يا وَردتابى عبارت بود از تابيدن چند رشته نخ نازک براى بدست آوردن 

رفت. اين کار معمولاً در  بندى و جز اينها به کار مى تر که در چلّۀ قالى يا بسته هاى کلفت نخ

وند صورت هاى نخ را در امتداد آن بکشند يا با آن راه بر هاى طويلى که بتوانند رشته کارگاه

 گرفت. مردان يهودى بيش از مسلمين به اين کار اشتغال داشتند. مى

تابى  کارى يا ابريشم داشت ابريشم کار ديگرى که سابقاً زنان و دختران خانه را مشغول مى

خريد و زنان که در  فروشان مى کار نشده را از عمده بود. مرد خانواده يک بقچه يا فرد ابريشم

هاى مختلف تقسيم کرده  بر حسب کيفيت مهارت داشتند آن را به رشته بندى ابريشم طبقه

ناميدند تابيده به صورت کلاف براى استفاده در  مى کوپى کُنىتوسط دستگاهى که آن را 

گرفتند. اکثر زنان، که بيشتر از يهوديان بودند گاهى  کردند و در برابر مزدى مى نساجى آماده مى
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اى از ريسندگى ابريشم  کردند. اين کار در حقيقت مرحله ه کار مىتا نيمه شب در پشت دستگا

هاى ابريشم را از زير انگشت شست و  گرفت؛ به اين ترتيب که رشته بود که با دست انجام مى

دادند که ابريشمى که در دست دارند نازک، ضخيم يا متوسّط  صبابه عبور و تشخيص مى

يچيدند. مزد اين کار زنان و دختران کمک پ است، و هريک را دور کوپى مخصوص آن مى

 رسيد. خرج خانواده بود يا پس انداز شده به صرف خريد جهازيۀ دختران مى

خواندند و آنان صنعتگرانى بودند که با  بافان و نسّاجان را شعرباف مى در کاشان پارچه

آنها قالبى و در بافتند. اکثر محصول  هاى سادۀ قديمى انواع پارچه را مى استفاده از دستگاه

هاى ابريشمى که توسّط بازرگانان به شهرهاى کُردنشين  هاى کوچک بود، مانند دستمال اندازه

اى. برخى از  اى، روميزى و پرده شد؛ چارقد، چادرى، روپشتى، روتشکى، روطاقچه حمل مى

ه شد، با کردند. چنانکه قبلاً اشار آنان منسوجات گرانبهائى هم مانند مخمل و اطلس توليد مى

وران به  هاى جديد بسيارى از اين پيشه هاى ريسندگى و بافندگى و تأسيس کارخانه آمدن ماشين

 ناچار تغيير شغل دادند.

در بازار بزرگ کاشان دو بازارچه موازى يکديگر وجود داشت که محلّ کار بزّازان بود و 

ها يهودى  بيشتر اين کاسب شد. در گذشته هاى مصرفى به مشتريان شهر و روستا عرضه مى پارچه

هاى ايشان به کسبۀ  بودند، ولى به تدريج که آنان کاشان را ترک نموده مقيم طهران شدند دکّان

 مسلمان تعلّق گرفت.

يکى از مشاغل مهمّ و ديرينۀ کاشان مسگرى يا توليد ظروف مختلف مسى بود. اين 

رت خوبى در نقاط ديگر داشت و شد بلکه شه محصولات نه تنها در کاشان و توابع فروخته مى

شد. سر تا سر يک بازار بلند، از مسجد ميدان تا دروازه  به اطراف کشور نيز حمل و فروخته مى

هاى مسى براى  دولت، مخصوص مسگران بود که پيوسته مشغول کار و چکّش زدن بر ورقه

داد و در  ىساختن ظروف بودند. يک قلم عمدۀ جهازيۀ دختران را هم ظروف مسين تشکيل م

 نتيجه تقاضاى فراوانى داشت.

)، زرگرى، تهيه نقش قالىديگر مشاغل مهمّ کاشان عبارت بودند از: رنگرزى، نقاشى (

برى، نمد مالى، قناّدى، خياطى، نانوايى،  )، آهنگرى، شيشهعصّارىکشى ( گرى، روغن کوزه

 گردى. نجّارى، بنّائى و دورهکشى،  )، گيوهدوزى يا اُرُسىقصّابى، عطّارى، دوافروشى، کفّاشى (

گردان معمولاً پارچه و کالاهاى خرّازى را بر الاغ يا روى دوش خود به روستاها و  دوره

بردند. وضع  ها يا سَرِ مزارع مى محلاّت دور دست شهر حمل کرده براى فروش به درِ خانه

نه و خانوادۀ خود آور بود چه نه تنها مدتى از خا زندگى آنها از بسيارى جهات مشکل و اسف
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 گرفتند. ماندند بلکه مورد دستبرد و حملۀ اشرار و دزدان هم قرار مى دور مى

شاغلين به چند شغل تخصّصى هم مانند پزشکى يا به اصطلاح سابق حکيمى، مامائى و 

ملاّيى در کاشان مورد مراجعه و احترام مردم بود. پزشکان مسلمان معدود بودند ولى حکيمان 

بيشتر از فرزندان، نوادگان و شاگردان حکيم هارون کاشانى بودند، اکثريت داشتند يهودى، که 

برخى از  ١٠تبار بودند. بعلاوه سه تن از حکيمان، بهائيان يهودى ٩و مورد مراجعۀ عموم بودند.

حکيمان يهودى چون باسواد بودند در کنيسه هم داراى مقام و مسئوليت بوده به تعليم و تفسير 

 پرداختند. اى خطابه مىتورات و اد

برخى از ملاّيان يهودى صرف نظر از مراسم مذهبى در کنيسه کارهايى چون ختنۀ نوزادان 

دادند. اگر گوشتى، ذبح يکى از  پسر و ذبح شرعى گوسفند، مرغ و خروس را نيز انجام مى

 کردند. ملاّيان مجاز نبود يهوديان آن را مصرف نمى

 

�ت  �ی  �ذ��ی اق�ّ
دم کاشان مسلمان شيعه بودند. عدّۀ کمى هم از اهل تصوّف، در شهر و توابع آن اکثريت مر

زيستند. چون در مورد اکثريت مسلمان اطّلاع کافى در منابع ديگر موجود است در اينجا  مى

 شود. هاى کاشان درج مى توضيحات بيشترى در مورد اقليت

تشتيان و بهائيان. عدّۀ بهائيان، کردند: يهوديان، زر سه اقليت مذهبى در کاشان زندگى مى

اينان نه تنها ساکن شهر  ١١که پيرو ديانتى جديد و از سوابق مذهبى مختلف بودند روزافزون بود.

کيشان خود در  اى با هم بودند بلکه در اکثر روستاها و توابع زندگى کرده روابط استوار و گسترده

 شهر داشتند.

گاه يک يا چند تن از ارامنه که عضو  رد، ولى گاهک در کاشان از مسيحيان کسى زندگى نمى

شدند. گاهى هم چند تن از  ها يا شرکت قالى شرق بودند در شهر ديده مى تلگرافخانۀ انگليسى

آمدند ولى با مردم رفت و آمد  اعضاى خارجى شرکت فوق براى خريد قالى به کاشان مى

 نداشتند.

ردانى بود که اغلب از يزد آمده به تجارت عدّۀ زرتشتيان کاشان بسيار کم و محدود به م

اى در انتهاى بازار مسگرها به نام  پرداخته بودند. همۀ اين مردان بازرگان در کاروانسرا يا قلعه

دالان گبرها هاى  کردند. حجرات داخل دالان تجارتخانۀ ايشان بود و اطاق زندگى مى

ص براى خود در داخل همان قلعه شان. حتّى حمّام مخصو فوقانى خوابگاه و محلّ زندگى
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آمدند، و با کسى هم معاشرت و رفت و آمد  داشتند و کمتر از لانه و آشيانه خود بيرون مى

اى از آنان که بهائى شده بودند به محافل و مجالس و خانه بهائيان رفت  کردند. فقط عدّه نمى

دند لذا مدّتى محدود در اين اقليت زردشتى با زن و فرزند خود همراه نبو ١٢و آمد داشتند.

پرداختند و سپس به شهر خود نزد خانواده بر  ماندند و به انجام امور بازرگانى مى کاشان مى

اى از آنان جرأت  ها شد عدّه گشتند. فقط در دورۀ پهلوى که آزادى بيشترى نصيب اقليت مى

دۀ خود زندگى کنند. اى اجاره نموده با خانوا کردند که خارج از قلعه در محلاّت کاشان خانه

شغل آنها اغلب تجارت ريسمان و فروش کلاف و کالاهاى وارداتى ديگر بود و عموماً افرادى 

 درستکار و خوشنام بودند.

آميز بود چنانکه تا مدتى  رفتار مسلمين با زرتشتيان، خاصّه در دورۀ قاجاريه، تبعيض

اس نو و به رنگ تيره بپوشند يا زرتشتيان مجبور به پرداخت جزيه بودند و مجاز نبودند لب

ولى در مقايسه با يهوديان،  ١٣روزهاى بارانى به معابر بيايند و بر اسب يا الاغ سوار شوند.

خواندند ولى مردان  مسلمين رفتار بهترى با زرتشتيان داشتند. مثلاً يهوديان را با تحقير جهود مى

رباب گشتاسب، ارباب فريدون، ارباب ناميدند، مانند ا زرتشتى را با احترام نسبى ارباب مى

بهرام و ارباب جمشيد. يهوديان کاشان با زرتشتيان آن شهر داد و ستد بازرگانى داشتند و با 

 کردند، ولى رفت و آمد دوستانه و خانوادگى نداشتند. کمال مدارا با يکديگر رفتار مى

وه بر خريد و فروش وقتى در دورۀ پهلوى زرتشتيان از آزادى نسبى برخوردار شدند، علا

بافى در شهر و دهات کاشان،  هاى قالى گذارى در توليد قالى و نصب دستگاه کالاها، به سرمايه

پرداختند.  حتّى در منازل مسلمين، اقدام و شاگردان مسلمان و بهائى را استخدام نموده مزد مى

ز آنان در شهر باقى با اين حال زرتشتيان به تدريج کاشان را ترک نمودند و بالاخره کسى ا

 نماند.

زرتشتيان گورستانى مخصوص به خود داشتند که به باغ گبرها معروف بود. اين باغ مرتباً 

شد. چندى بعد نيمى  آبيارى و درختکارى شده از آن به عنوان يک گردشگاه هم استفاده مى

ل گشت. وقتى از آن باغ به بهائيان فروخته شد و به گلستان جاويد براى تدفين اموات تبدي

زرتشتيان از کاشان رفتند، تمام باغ مذکور در اختيار بهائيان قرار گرفت. رفته رفته باغ گبرها در 

محدودۀ شهر واقع شد و شهردارى دفن اموات را در آن مقتضى نديد. لذا بهائيان زمين ديگرى 

 در خارج شهر براى احداث گلستان جاويد خريدند.

وم يهود به کشور ايران متأسفانه در دست نيست. آنچه از تاريخ قطعى و مستند ورود ق

شود توطن و مهاجرت يهود در کشور ايران از زمان  روايات کتب تاريخى يهود استنباط مى
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در شرح احوال استر و  ١٤هخامنشيان بوده و احتمالاً قبل از آن نيز سابقه داشته. در روايت مقيلا

اى عليه جان کليه يهوديان ايران نمود و  زمان توطئهمردخاى چنين آمده که هامان نخست وزير 

) حکم قتل عام يهوديان را در خشايارشابه تدابيرى از شاهنشاه هخامنشى به نام اَحَشوَروش (

تمام شهرهاى ايران دريافت داشت. اين توطئه به حکمت و درايت يکى از افراد سبط بنيامين 

نظارت قوم يهود ساکن پايتخت بود و همکارى و  به نام مردخاى که در آن زمان براى هدايت و

مساعدت ملکه استر که از دختران خوش منظر يهودى و همسر انتخابى پادشاه بود، نقش بر 

آمده است که هفتاد سال  کتاب مقدّسآب شد و به فتح و پيروزى يهود انجاميد. همچنين در 

يهود از اسارت هفتاد ساله پس از خرابى بيت المقدس طبق وعود الهى مقرر بود که قوم 

کتاب خلاصى يافته به اورشليم مراجعت نموده خانه خدا را از نو بسازند. در اين رابطه در 
آمده است که افراد صديقى از قوم اسرائيل در بارگاه کورش کبير داراى مقامات عاليه  مقدّس

نمايند.  مرخصى مىاند. گروهى از آنان به حضور شاهنشاه مشرّف شده تقاضاى  دربارى بوده

کنند اکنون که هفتاد سال اسارت ما منقضى شده بر  شود، عرض مى کورش علت را جويا مى

دانيم به اورشليم رفته و خانه خدا را از نو بسازيم. کورش کبير وقتى به حسن نيت  خود لازم مى

و آنان را به پذيرد  شان مى برد، انصراف از خدمت را به علت انجام وظيفه روحانى آنها پى مى

انواع و اقسام وسائل لازم از قبيل لوازم ساختمانى و نقدينه و ساير ملزومات مجهّز ساخته 

اى به تمام شهرهاى  دار شوم و در اين باب امريه گويد مايلم که مخارج آن را تماماً عهده مى

منظور مقدس مسير آنان و به حاکم اراضى مقدسه در آن زمان صادر نموده دستور به انجام اين 

نمايد و افراد مزبور با استظهار به الطاف و عنايات شاهنشاه عازم بيت المقدس شده و  صادر مى

پردازند و بعد از کورش، داريوش هخامنشى و سپس اَرتَحشَستا هر يک  به ساختن خانه خدا مى

مودند تا به نوبه خود فرمانى در تأييد فرمان کورش کبير مبنى بر ساختمان خانه دوم صادر ن

گويند اين خانه از نظر  اى از يهوديان مى مرمت و ساختمان آن تکميل گرديد. پس از اتمام عده

عظمت مطابق خانه اول نيست. خداوند در جواب آنها بوسيله يکى از انبياى اسرائيل که در آن 

اولين  عظمت و حرمت اين خانه آخرين در نزد من بهتر از خانهفرمايد:  زمان حيات داشته مى

) کوهن گادولو به اين وسيله قوم تشويق شده از نو به انتخاب پادشاه و کاهن بزرگ ( است

 ١٥شود. پردازند و دوره عزت و سلطنت يهود بعد از اسارت هفتاد ساله شروع مى مى

غرض از توضيحات فوق آنکه يهوديان در ايام هخامنشيان در ايران سکونت داشتند و از آن 

هاى سلطنتى ايران سازش نموده و برقرار ماندند. در خلال اين  شاهان سلسلهپس با ساير پاد

احوال پادشاهان اسپانيا و پرتقال نيز عليه قوم يهود و اخراج آنان از کشورهاى خود قيام نموده و 
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در نتيجه قسمت اعظمى از يهوديان آن دو کشور عازم ايران گرديده در شهرهاى مختلف 

تجارت ابريشم شهرت داشت ساکن گشتند و با پناه بردن به سلاطين مخصوصاً کاشان که به 

 اسلامى ايران از ظلم و شرارت سلاطين مسيحى اروپا رهايى يافتند.

گردد که اقامت اين قوم در کشور ايران بيش از  از مجموع اين روايات و مستندات معلوم مى

اند و به  در آن کشور باقى ماندهاى  دو هزار و پانصد سال سابقه داشته است که هنوز هم عده

 دهند. زندگى خود ادامه مى

از جمله نقاطى که در ايران جلب نظر يهوديان مهاجر را نمود شهرهاى اصفهان، يزد، 

کاشان، گلپايگان، همدان، خوانسار، نهاوند، شوش، مشهد و نواحى جنوبى ايران و نهايتاً 

مال يهوديان دستخوش اغراض و طمع طهران بود. نسبت به ممالک اروپايى، که جان و 

سلاطين جبار اروپا بود، در ايران، مخصوصاً پس از ظهور ديانت اسلام، يهوديان از رفاه و 

آسايش و امنيت بيشترى برخوردار بودند. يهوديان ساکن ايران پس از استقرار در شهرهاى اين 

رزى و صنعت پرداخته، سر کشور به انواع و اقسام امور از جمله طبابت، کسب، تجارت، کشاو

ها و دکاکين و مزارع و  و سامانى يافتند. ايشان رفته رفته حق تملک يافته به خريد خانه

کارخانجات ريسندگى و بافندگى و مخصوصاً تجارت ابريشم و خريد و فروش انواع اشياء عتيقه 

ده کثيرى نيز با هاى قيمتى و انواع پارچه اشتغال ورزيده و ع و زير خاکى و جواهرات و سنگ

نشين و دهات اطراف شهرها پرداختند  گردى در اطراف محلاّت مسلمان تحمل مشقات به دوره

و از اين راه صاحب اعتبار و سرمايه گشته در دوره تسلط ديانت اسلام با پرداخت مبلغى به 

 عنوان جزيه يا ماليات به کار و کسب خويش ادامه دادند.

ات و در زمان تصدى بعضى حکومات مورد تعدى و ظلم و گرچه يهوديان در بعضى ولاي

ستم واقع شده از نعمت آزادى محروم گرديدند، ولى پس از گذشت زمان همين که حکومت 

آمد بار ديگر شهرت و قدرتى يافته از زندگانى نسبتاً مرفهى برخوردار  معتدلى بر سر کار مى

د و در اين مدت يهوديان در تمام شهرهايى ها به طول انجامي شدند. اين اوضاع و احوال قرن مى

که سکونت داشتند شروع به ساختن کنيساها نموده با پرداخت ماليات يا جزيه و يا تعارف و 

تقديمى بار ديگر آزادى يافته به کار و کسب و زندگى خود ادامه دادند. رويهم رفته هر گاه 

تر و در  د، در اغلب موارد يهود ايران مرفهاوضاع و احوال يهوديان ايران با يهود اروپا مقايسه شو

 آسايش و امنيت نسبى بيشترى زندگى کرده است.

در قرون هفدهم تا نوزدهم ميلادى بويژه در زمان صفويه و قاجاريه، وجود برخى حکام جابر 

انصاف و جمعى مسلمين متعصب موجب رونق  و بعضى سلاطين ظالم و گروهى علماى بى
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نهب و غارت و گاهى قتل و کشتار يهوديان گرديد تا آنجا که جمعى از  بازار آزار و اذيت و

يهوديان مجبور به ترک آئين نياکان خود گرديدند و به اسلام گرويدند. به اين گروه جديد 

هاى مبلغين مسيحى به ديانت مسيح  اى از آنان نيز در اثر تبليغات هيأت گويند. عده الاسلام مى

 درآمدند.

انگير يهوديان را در گذشته تصوّر نمود. يهوديان کاشان  توان وضع اسف ى مىامروزه به سخت

سوادى و فقدان کار و اشتغال براى آنان و دوّم، ستم و  از دو جهت در رنج بودند: اوّل، فقر و بى

داشتند. بسيارى از مؤلفّين ايرانى و  تحقير و تبعيض شديدى که مسلمانان بر آنان روا مى

اند، اين گونه مظالم و تبعيضات نژادى و قومى را بر شمرده در  ايران سفر کرده خارجيانى که به

اند ولى اکثر ما خود شاهد ستم و تبعيض مسلمين قشرى و متعصّب در  ها ثبت نموده کتاب

ايم. متأسّفانه برخى از علماى اسلام به تبعيض و خشونت عليه  برخورد با اقليت يهودى بوده

کردند، و شمار علمائى که جانب  لتيان و مردم کوچه و بازار را تحريک مىيهوديان دامن زده دو

 عدل و انصاف را گرفته و مظلومان را صيانت کنند کم بود.

يک نمونه از تبعيض عليه يهوديان، زرتشتيان و بهائيان آن بود که وقتى براى خريد کالاهاى 

رفتند حق نداشتند به هيچ کالايى  مىمصرفى مانند نان، ميوه، ماست و پنير به دکان مسلمانان 

شدند و اجناس را هم به گمان دکّاندار مُسلم نجس  دست بزنند، چه که نجس شمرده مى

بردند، اجازه  خواستند و ناچار ظرفى همراه مى کردند. وقتى کليميان ماست يا شيره مى مى

ف خود وزن کرده سپس نداشتند ظرف خود را در ترازو بگذارند، بلکه دکّاندار ماست را در ظر

ريخت، چنانکه اندک تماسى حاصل نشود. برخى هم  آن را با احتياط به ظرف مشترى مى

دادند و  گذاشتند و سپس ظرف مشترى را روى آن قرار مى اى در يک کفّۀ ترازو مى کاغذ باطله

انداختند. در حقيقت يک وظيفۀ دکّاندار  پس از تحويل جنس آن کاغذ ناپاک را دور مى

شناختند. در مورد ميوه،  ناختن مشتريان بود، و برخى هم ظروف مشتريان را درست مىش

ها اجازه انتخاب و حتّى دست زدن به سبد ميوه را نداشتند و بايد آنچه را دکاندار  اقليّت

کردند. مسلمانان با کمال آزادى بهترين  داد، حتّى اگر پس مانده و فاسد بود، قبول مى مى

 بردند. تخاب و جدا کرده مىها را ان ميوه

نمونه ديگر تبعيض آن بود که وقتى يهوديان در راه به يکى از علما و ملاّيان مسلمان بر 

ايستادند تا آن شخص بگذرد.  خوردند، بايد از مَرکَب خود پياده شده مؤدّبانه در کنارى مى مى

 کردند. بعلاوه بايد از کوچک و بزرگ خدمت آقا سلام بلندى مى

هاى کاشان و گرفتار شدن در دست  از مشکلات اطفال يهودى عبور و مرور در کوچهيکى 
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بستند و از هتاّکى و سبّ  هاى مسلمان بود. اين پسران شرير راه را بر کودکان يهودى مى پسر بچه

گشتند و  هاى يهودى ناچار به خانه بر مى کردند. بسيار اوقات بچّه و لعن فروگذار نمى

رحم موقعى که عصرها از  مقصد برسند. مخصوصاً بعضى از شاگرد مسگران بى توانستند به نمى

شدند. در يکى از  گشتند در راه مرتکب انواع رذالت و فحاشى نسبت به يهوديان مى کار بر مى

که رنگرزان در آن کارگاه داشتند مشکلات فراوانى براى عبور  گذر ميانگذرها، به نام 

 گشت. شد و راهشان سدّ مى گشتند فراهم مى بر مىاطفال يهودى که از مدرسه 

ها به عذر نزديکى آنها به يکى  ها و راه گرفتارى ديگر ممنوعيت عبور يهوديان از برخى کوچه

وجود داشت که به سبب  پشت عمارتاى به نام  از مساجد و مقابر بود. در کاشان محلهّ

ها ممنوع بود.  بور از آن براى اقليتنزديکى با مقبرۀ محتشم، مرثيه سراى معروف شيعه، ع

افرادى بودند که نادانسته پا در آن راه گذاشتند و از جانب کسبۀ محل به وضع فجيعى 

 مجازات شدند.

ها  تبعيض ديگر اجبار در استعمال لقب مطيع الاسلام يا نظائر آن براى افراد يهودى در قباله

ن مسلمان که اين گونه اسناد را تنظيم و اسناد ملکى و تجارى بود. محضرداران و ملاّيا

يافتند لقب مذکور را به نام او اضافه  کردند به محض آنکه يک طرف معامله را يهودى مى مى

 ۱۳۰۴سال ها پس از مقررّ شدن نام و نام خانوادگى براى هر فرد در ايران ( کردند. حتّى سال مى

آميز مطيع  ود با يهوديان لقب تبعيض) برخى بازرگانان مسلمان در مکاتبات خم. ۱۹۲۵ش، ه. 

بردند. همچنين پس از تاريخ فوق مأمورين متعصّب ادارۀ سجلّ احوال از  الاسلام را به کار مى

براى  -مانند اعتماد و احتشام و روحانى و رباّنى -هاى خانوادگى عربى و پرمعنى ثبت نام

شدند کلمۀ کليمى را بر آن نام اضافه  يهوديان اکراه داشتند و وقتى با اصرار متقاضيان روبرو مى

 شدند. کردند. در نتيجه اطفال اين افراد در مدارس به کليمى معروف و شناخته مى مى

ها و اماکن مشابه نشسته چاى نوشيده يا غذا بخورند يا  خانه يهوديان اجازه نداشتند در قهوه

ند. حتى کليميان اجازۀ ها آب برداشته بياشامند و دست به ظروف عمومى بزن از سقاخانه

 شناخت. هاى بازار را نداشتند، مگر آنکه کسى آنها را نمى ها و چلوکبابى استفاده از رستوران

با اين حال بيماران مسلمان بسيار راغب به مراجعه به حکيمان و دوافروشان يهودى بودند و 

به بزّازان يا زرگران دادند  نيز زنان مسلمان براى خريد پارچه يا مصنوعات زينتى ترجيح مى

 مند باشند. يهودى مراجعه کنند و از بردبارى و ملايمت آنان بهره

کردند آنها شب  يک اتهّام عليه يهوديان که عواقب وخيمى هم داشت آن بود که شايع مى

 ۱۸۳۸اند. در سال  ) بچه مسلمانى را کشته خونش را داخل فطير کردهعيد پِسَح( ١٦عيد فطير
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با اتهّام مشابهى گروهى از يهوديان مورد هجوم و کشتار مُسلمين قرار گرفتند و  ميلادى در مشهد

جديد گفته اسلام آوردند که اصطلاحاً به آنان ” اَشهد“در نتيجه همۀ آنان از بيم جان 

 گويند و براى حفظ ظاهر اسامى اسلامى اختيار کردند. مى الاسلام

اى جديد الاسلام وجود داشت و شغل آنان ه اى مخصوص زندگى خانواده در کاشان محلهّ

ها از دل و جان مسلمان شده  کارى بود. برخى از جديد الاسلام هم مانند ديگر يهوديان، ابريشم

پرداختند؛ برخى هم اسلام را ظاهراً و از ناچارى  به خدمت در مساجد و مراسم اسلامى مى

ر خانه به نام قبلى خود، مانند هارون و پذيرفته در نهان به شعائر قبلى متمسّک بودند. اينان د

شدند. گروه سوّمى هم بودند که در ابراز  اسحق و در بيرون از منزل على يا عبدالّرضا خوانده مى

کيشان سابق خود  دشمنى و تحقير يهوديان از مسلمانان پيشى گرفته رفتار بد و ناهنجارى با هم

آوردند، چه اگر يکى از  ايى پدر خود اسلام مىداشتند. برخى از جوانان يهودى براى گرفتن دار

توانست تمام ارث خانواده را ببرد و ديگر ورّاث را عملاً از  شد مى افراد خانواده مسلمان مى

حقّ خود محروم کند. پس اسلام آوردن يکى از طرق تهديد بود. وقتى يک فرد يهودى با 

و چه بسيار که اين تهديد  شوم ن مىروم مسلما مىگفت:  کرد مى نزديکانش اختلاف پيدا مى

کرد. مسلمين براى  عملى شده مدّعى به مجتهد محلّ مراجعه و تقاضاى تشرّف به اسلام مى

کردند و خبر تشرّف او را با نام جديد در روزنامه  گرفتند و چراغانى مى اين گونه افراد جشن مى

گرفتند که پسر يا  دند و ماتم مىپوشي نوشتند. اما در خانواده يهودى همه جامۀ سياه مى مى

 دخترشان مسلمان شده است.

دانم. تجارتخانۀ نگارنده در سراى رشتى در بازار  اى را مناسب مى در اينجا نقل خاطره

) يکى از بازرگانان مشهدى مقيم سراى رشتى که ۱۹۶۱ش (ه.  ۱۳۴۰طهران بود. در سال 

مسايه پيشقدم شده مجلس ترحيمى به جديد الاسلام بود درگذشت. يک بازرگان مسلمان ه

نام او در خانه متوّفى ترتيب داد و همۀ ما ساکنان آن سرا را دعوت به شرکت نمود. وقتى به 

خانه رسيديم من که به ادعيه و مراسم يهود آشنا بودم ديدم در يک اطاق جمعى پشت سر هم 

هستند، ولى در اطاقى که  )ادعيۀ يهودىبه صف ايستاده مشغول خواندن مينحا و اداى قديش (

اى به هريک از  روى ميزها چيده بودند و نسخه مجيد ما به آن هدايت شديم چند جزوه قرآن

دادند. به اين ترتيب در خانه آن جديد الاسلام هم شعائر يهودى و هم اسلامى  ميهمانان مى

تحقيق و مطالعه در  ها هم پس از اطلاع از امر بهائى و اى از جديد الاسلام شد. عده رعايت مى

 زمرۀ بهائيان درآمدند و همراه با دوستان تازه به فعاليت پرداختند.

 پشت مشهددرختى بود که دور از شهر در محلّۀ  گورستان يهوديان زمين وسيع و باير و بى
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 يهبهشتّ ) و اخيراً يعنى خانۀ زندگى( بِتِ حَيمقرار داشت و آن را سابقاً  دروازه عطّاربيرون 

کردند.  گرفت و سپس آن را به گورستان منتقل مى خواندند. غُسل جنازه در منازل صورت مى مى

گريستند و شيون و زارى و  کردند و زنان با صداى بلند مى عدّۀ کثيرى جنازه را همراهى مى

شد و حاکى از نام و  هايى که به خط عبرى حکّ مى نمودند. بر روى قبور، سنگ عزادارى مى

گرفت، ولى اين مقابر هم از تعرّض و دستبرد اشرار مصون نبود و آنها را  متوّفى بود قرار مى نشان

ربودند. قدرت مالى يهوديان آن دوره هم چندان نبود که ديوار و  شکستند و برخى را مى مى

حفاظى بر گرد گورستان خود بکشند. تنها گورستان زرتشتيان بود که به صورت باغ زيبا و 

 شد. نگاهدارى مىمفرّحى 

) و محمد رضاشاه ۱۹۴۱-۱۹۲۵ش (ه.  ۱۳۲۰-۱۳۰۴در دوره سلطنت رضا شاه پهلوى 

) که رفته رفته کشور ايران در راه ترقيات مادى و ۱۹۷۹-۱۹۴۱ش (ه.  ۱۳۵۸-۱۳۲۰پهلوى 

داشت، يهوديان نيز در پرتو گسترش نسبى حکومت عدالت و قانون،  فرهنگى گام بر مى

ته در نقاط مختلف ايران داراى مدارس شدند و اين امکان را بدست موقعيت و فرصتى ياف

آوردند که در خارج از محلاّت مخصوص به يهوديان سکونت اختيار کنند و دوش به دوش 

هاى  اى که به تدريج دامنه فعاليت ساير تجار و کسبه بازار به کار و تجارت پردازند به گونه

ريکا و غيره گسترش دادند و در امور واردات و صادرات و تجارى خود را به کشورهاى اروپا و آم

هاى  ها و عضويت در اطاق همچنين ساير مشاغل آزاد و خدمت در ادارات دولتى و وزارتخانه

بازرگانى و از جمله اطاق بازرگانى مرکزى در طهران اشتغال يافتند. در انتخابات مجلس 

مايندگى دست يافتند و نهايتاً از قوانين و مؤسسان شرکت جستند و در مجلس شوراى ملىّ به ن

 مند گرديدند. هاى برابر با ديگر افراد مملکت برخوردار و بهره آزادى

اين ترقيات مادى، فرهنگى و اجتماعى همچنان ادامه داشت تا وقوع انقلاب و دگرگونى 

هاى  ا و مصادرهه دادگرى آمدهاى ناگوار آن از قبيل بى ) و ظهور پى۱۹۷۹پس از اخير در ايران (

اموال و غيره. اين امور سبب گرديد که بسيارى از يهوديان با احساس خطر براى جان و مال و 

ثروتشان، بار سفر بر بستند و به ديگر ممالک جهان بويژه اسرائيل و آمريکا هجرت اختيار کردند. 

اند  سکنى گزيدهاى از يهوديان همچنان در ايران ساکنند ولى اکثرشان در طهران  البته عده

نشين سابق از قبيل کاشان، همدان، اصفهان، مشهد و غيره تخليه  بطورى که شهرهاى يهودى

 شده و در بعضى از شهرها حتى يک خانواده يهودى هم باقى نمانده است.

) و متعاقباً با ظهور حضرت ۱۸۴۴از اواسط قرن نوزدهم ميلادى با ظهور حضرت باب (

) که مى) و مشاه۱۸۶۳بهاءا فرمايند: ده آيات، احکام و تعاليم جديد، و نفوذ خلاقه کلمةا 
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دهيم و همچنين ابناء خليل و وراث کليم  جميع احبّاء را به فضل و عنايت حق بشارت مى
را عندا هر يک مذکور از صغير و کبير و اناث و ذکور بر کلّ لازم است که تمسک نمايند 

بال عباد است قلم نصح الهى در ليالى و ايام ذکر فرموده به آنچه سبب تقديس نفوس و اق
آنچه را که فرات رحمت از او جارى و انوار فضل از او مشهود طوبىٰ از براى نفوسى که به 

 ١٧آن تمسک جستند

جمع کثيرى از يهوديان در شهرهاى مختلف کشور ايران به آئين بهائى گرويدند و از زمرۀ 

 ند.مؤمنين اين ديانت بشمار آمد

 حافظ شاعر عاليقدر چنين سروده است:

 آن روز بــــــر دلــــــم درِ معنــــــى گشــــــوده شــــــد

 از آن زمان که فتنه چشمت به مـن رسـيد

 

 کـــــــــز ســـــــــاکنان درگـــــــــه پيـــــــــر مغـــــــــان شـــــــــدم

 ايمـــــــــن ز شـــــــــرّ فتنـــــــــه آخـــــــــر زمـــــــــان شـــــــــدم

کاشان از جمله شهرهايى بود که مناديان و مبلّغان بهائى از آغاز ظهور امر جديد به آن نقطه  

مودند و بسيارى به اين ديانت الهى گرويدند. شرح اقبال مردم کاشان و توابع از هر طبقه و سفر ن

هاى ديگر آمده و به تشکيلات و محافل و مدارس بهائى و نيز  گروه و سابقۀ مذهبى در فصل

 هاى متقّدم بهائى در کاشان اشاره شده است. افراد و خاندان

 

 

 

 

 



 

 ��ل  دوّم
 

 

 

 

 ائی  �  کاشانا�ر  آئ�ن  �ھ
 

 

کاشان در مرکز ايران قرار دارد و پايتخت را به شهرهاى مهمّى چون اصفهان، يزد و کرمان 

کند. اين شهر از آغاز ظهور ديانت بهائى محل عبور و توقّف مناديان و مبلّغان و  متصّل مى

ه به تبليغ و خادمان امر بوده و برخى از آنان اقامتى طولانى در شهر و روستاهاى مجاور داشت

 اند. تعليم نفوس و تربيت اطفال و جوانان پرداخته

 

 *بابیان  کاشان
که حروف هجده تن مؤمنين نخست ( ١تنها چند ماه پس از اظهار امر حضرت باب در شيراز،

) مأمور به سفر و انتشار امر در شرق و غرب شدند. ملاّ حسين شوند خوانده مى زندهحَى 

خود در کاشان بشارت ظهور جديد را به چند تن، از جمله حاجى ميرزا در توقّف  ٢اى بشرويه

جانى و برادرش حاجى محمّد اسماعيل ذبيح از بازرگانان معتبر شهر، داد و آن دو از نخستين 

 اند. پيروان امر جديد در کاشان

کاشان يکى از نقاط معدودى است که افتخار و سعادت پذيرايى از حضرت باب را داشته 

بردند و مقارن  هنگامى بود که مأموران دولتى ايشان را از اصفهان به مقصد طهران مى و آن

 Resurrection and Renewal: The و کتاب:هاى دکتر عباس امانت در اين بخش نويسنده از راهنمايى *
Making of the Babi Movement in Iran, 1844-1850 .بهره برده است 

 

                                   



  انتشار آئين بهائى در کاشان ٣٢ 

) دو شبانه روز در ۱۸۴۷مارس  ۲۰ش، برابر با ه.  ۱۲۲۵اسفند  ۲۹ق (ه.  ۱۲۶۳سال  نوروز

 ):تلخيصخوانيم ( چنين مى تاريخ نبيل کاشان توقّف نمودند. دربارۀ اين سفر در

به کاشان حاجى ميرزا جانى معروف به پَرپا که از اشخاص  شب قبل از ورود حضرت اعلىٰ 
معروف شهر بود خوابى ديد که نزديک غروب است، دم دروازه عطّار ايستاده است. ناگهان 

اند و چند نفر  حضرت اعلىٰ سوار بر اسب تشريف آوردند و بجاى عمامه کلاه بر سر گذاشته
سه شب مهمان تو که رسيدند فرمودند: اند. نزديک او  سوار اطراف آن حضرت را گرفته

حاجى ميرزا جانى وقتى بيدار شد دانست آنچه را که ديده  خواهيم بود از ما پذيرايى کن.
است. فوراً به تهيه لوازم پذيرايى ميهمان عزيز خود مشغول شد. اطاق  رؤياى صادقه بوده

آفتاب دم دروازه عطّار  مخصوصى مهيا کرد و ساير لوازم را نيز فراهم نمود. نزديک غروب
ايستاد و منتظر تعبير رؤياى خود گرديد. چشم به راه بود، ناگهان از دور چند سوار ديد که به 

آيند. براى ملاقات آنها روان شد... در بين سواران حضرت باب را با آنکه  طرف شهر مى
است رکاب کلاه بر سر داشتند شناخت. با کمال نشاط و سرور به حضور مبارک رفت و خو

اسبى را که حضرت اعلىٰ سوار بودند ببوسد. حضرت باب نگذاشتند و فرمودند سه شب 
 ميهمان تو خواهيم بود. فردا روز عيد نوروز است، جشن عيد را در منزلت خواهيم گرفت...

محمّد بيک هرطور بود رفيقش را راضى کرد که حضرت باب را به حاجى ميرزا جانى 
م حاجى مهمان خود را به مأمورين تسليم کند... محمّد بيک به اجازه بسپارد و صبح روز سوّ 

 مبارک تا منزل حاجى ميرزا جانى همراه بود... و بعد نزد رفقاى خود رفت...

نيز مشروحى از اين واقعه را آورده است که خلاصه آن  نقطۀ اولىٰ محمّد على فيضى در 

 چنين است:

سواران مأمور) و همراهانش مذاکره و اکرام و انعام حاجى ميرزا جانى با محمّد بيک (رئيس 
کرد تا موافقت نمودند که آن حضرت را در آن شب که شب عيد نوروز بود در منزل خود در 
محلّه پنجه شاه ضيافت نمايد و به لوازم خدمت قيام کند. جمعى از علماء و تجّار و سادات 

ه ايمان حاصل نمودند، و صبح روز در آن منزل به شرف لقا و زيارت آن حضرت نائل گشت
 ٣دوّم عيد نوروز با دوستان وداع و با سواران حرکت فرمودند.

مدعوّينى که در اين ملاقات به حضرت باب ايمان آوردند  تاريخ امرى کاشانبه موجب 

 چنين بودند:

آقا ميرزا عبدالباقى صبّاغ، آقا سيد احمد پنجه شاهى، حاجى مير ابوالقاسم، حاجى سيد 
محمود، حاجى ملا هاشم نراقى. بعلاوه، آقا محمّد تقى نوّاب دائى ميرزا جانى، حاجى 

 ٤ محمّد حسين نور، و بيگم کوچک خانم خالۀ حاجى ميرزا جانى فائز به ايمان شدند.

 



 ٣٣ کاشان انيبهائ  

رسد که حضرت باب دعوت به يک ناهار يا شام در منزل آقا محمّد  از جمله به نظر مى

ايند. توقّف حضرت اعلىٰ در کاشان احتمالاً دو شب بوده است. فرم حسين نوّاب را اجابت مى

فرداى آن روز به حمّام پنجه شاه تشريف برده سپس به سمت قم حرکت فرمودند. 

 چنين آمده است: تاريخ نبيلدر 

در آن شب لوحى از قلم مبارک به افتخار حاجى ميرزا جانى نازل گرديد. توقيعى را که در 
اش بيانى به اين  به افتخار ميزبان خود نازل فرمودند در خاتمهآن شب حضرت اعلىٰ 

از خدا خواهم که قلب تو را به نور معرفت الهى روشن کند و لسان تو مضمون مندرج بود: 
 ٥.اش موفق شوى را گويا فرمايد تا به خدمت امرش پردازى و به اعلاء کلمه
يرزا جانى با آنکه از علوم و معارف مضمون اين بيان درباره ميزبان مستجاب شد و حاجى م

نصيب بود و در مدارس وارد نشده بود و تحصيل دانش نکرده بود خداوند چنان عرفان و  بى
بيانى به او عنايت فرمود که حتى بزرگترين علماى کاشان را با کلمات خود متأثر 

 ٦ساخت. مى

ين از اصفهان به طرف ملاّ حسحاکى است:  جانى تاريخ نبيلدربارۀ اقبال حاجى ميرزا 

کاشان رهسپار شد. اول کسى که در کاشان به امر مبارک مؤمن شد حاجى ميرزا جانى پرپا 

است که از تجّار معروف آن شهر بود و نيز در کاشان امر مبارک را به يکى از آشنايان خود 

ظ رياست و موسوم به سيد عبدالباقى که از علماى شيخيه بود ابلاغ فرمود ولکن سيد مذکور حف

 ٧.مقام خود را بر قبول امر مبارک ترجيح داد

 نويسد:چنين مى الغطاءکشف ) در ۶۹تصوير ابوالفضائل (

مرحوم حاجى ميرزا جانى کاشانى يکى از تجّار کاشان بود که در آغاز امر مبارک که صيت 
 ظهور باب اعظم ارتفاع يافت، بشرف خضوع و اذعان مشرّف شد... در مدت اقامت در

کاشان به ميزبانى آن وجود اقدس مفتخر گشت و پس از اشتهار از کاشان به طهران توّجه 
نمود و پس از شهادت وجود مبارک در جوار حضرت عبدالعظيم عليه السلام اقامت نمود و 

که حادثۀ ناصرالدّين شاه... روى داد، به رتبه شهادت فائز گشت... اين  ۱۲۶۸در سنه 
 ٨شان به حاجى ميرزا جانى بزرگ اشتهار داشتمرحوم در ميان اهل کا

 ٩نوشته است: تاريخ شهداى امرمحمّد على ملک خسروى نيز در 

ها در مسقط  دار بوده که سال مرحوم حاجى ميرزا جانى بزرگ يکى از تجّار معتبر و سرمايه
زيسته است. همين که سر و  زندگى در ظل لواى اسلام مى )خويش محل تولد(الرأس 

ين ظهور در ايران بخصوص در کاشان بلند گشت، به تجسّس افتاد. اتفاقاً در سال صداى ا
ملاّ حسين بشرويى... به کاشان ورود و با حاجى ميرزا جانى بزرگ و برادرش حاج  ۱۲۶۱

 



  انتشار آئين بهائى در کاشان ٣٤ 

 محمّد اسماعيل ذبيح برخورد و ملاقات کرد و آنان را تبليغ نمود.
اند. از  سواه فدا نيز در مکّه تشريف داشتهتشرّف اول او موقعى بود که حضرت اعلىٰ روح ما 

طرف ديگر موقعى که حضرت نقطه اولىٰ با چند سوار دولتى وارد کاشان شدند حاجى ميرزا 
جانى چون قبلاً خواب ديده بود با برادرش حاج محمّد اسماعيل ذبيح و حاجى محمّد 

نمود. در مدّت رضاى مخملباف مطّلع شده آن حضرت را به خانه خود دعوت و پذيرايى 
اى از علما و تجّار و سادات به فيض لقا مشرّف و چند نفر از  اقامت حضرت اعلىٰ عده

مدعوين منجمله: حاجى ملاّ هاشم نراقى، آقا مير عبدالباقى صباّغ و حاجى سيد محمود به 
فوز ايمان فائز گشتند. روز بعد حاجى محمد حسين نور ضيافت نمود و در آنجا حاجى 

 ى نوّاب دائى حاجى ميرزا جانى مؤمن گشت.محمّد تق

) به قصد کمک به بابيان محصور در قلعۀ شيخ ۱۸۴۸در سال ميرزا جانى اندکى بعد (

طبرسى به طرف مازندران حرکت کرد و به حضرت بهاءا و همراهانشان پيوست. ولى مأمورين 

ءا آنها را برگرداندند. دولتى آنها را دستگير نمودند و پس از چوب زدن به پاهاى حضرت بها

 اند: در اين زمينه حضرت عبدالبهاء در يکى از خطابات خود در پاريس فرموده

خواستند  در آمل مأمورين حکومت جمال مبارک و چند نفر از اصحاب را توقيف کرده مى
ملاّ باقر و حاج ميرزا جانى و ميرزا يحيى را چوب بزنند. جمال مبارک فرمودند: آنها 

ان منند و تقصيرى ندارند. جريمۀ همۀ آنها بر من است و عوض همه آنها مرا چوب همراه
 ١٠بزنيد. جمال مبارک را چوب بستند. بقدرى زدند که از پاى مبارک خون جارى شد...

، از کاشان خارج ۱۸۵۰حاجى ميرزا جانى پس از شهادت حضرت باب در تبريز در سال 

هران اقامت گزيد ولى چند بار گرفتار تعدّى دشمنان شده در قريۀ شاه عبدالعظيم در جنوب ط

به سلطان توسط بعضى بابيان  ۱۸۵۲امر و دژخيمان ناصرالدّين شاه شد، و چون در سال 

تيراندازى شد ميرزا جانى را هم جبراً و عُنفاً بيرون کشيده براى قتلش به صنف بازرگانان 

اى ديگر از تجّار و  ت که خود و عدّهسپردند. رئيس صنف مذکور مهدى ملک التّجار نام داش

هاى مختلف او را شهيد نمودند. در آن تابستان عدّۀ بسيارى از بابيان دستگير و  کسبه با سلاح

 براى انعدام به اصناف مختلف سپرده شدند.

حاجى ميرزا جانى تاجر وفادار کاشانى که حضرت نويسد:  حسن باليوزى در اين زمينه مى

ر پذيرايى نمود و اولين موّرخ اين امر است به دست آقا مهدى ملک التجّار باب را در اين شه

 )ترجمه( ١١.ها او را به قتل رساندند سپرده شد و او با ساير تجّار شهر به انواع سلاح

 چنين مذکور است: تاريخ نبيلدر 
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رپا از جمله نفوسى که در واقعۀ رمى شاه به شهادت رسيدند حاجى ميرزا جانى معروف به پ
بود. چون وزير ميل نداشت او اعدام شود مأمورين او را سرّاً به قتل رساندند. مدفن او در 
محل مقبرۀ سيد ولى در طهران بود و هنگامى که بقعۀ مذکور ساخته و مرتفع گرديد سنگ 

 )تلخيصقبرش در زير بنا ماند. (

 ۱۰طهران موّرخ  اتفّاقيه وقايعخبر شهادت ميرزا جانى به بيان موهن ذيل در روزنامۀ دولتى 

حاجى ميرزا جانى تاجر کاشى را که به کرّات ) انتشار يافت: ۱۸۵۲ق (ه.  ۱۲۶۸ذيقعده 

ارتداد او معلوم و توبه کرده و باز رهايى يافته و به اِغواى عوام مبادرت نموده بود، عاليجاه آقا 

 .م فرستادندمهدى ملک التّجار و کسبه بالاجماع با هرگونه اسباب حرب به جهن

پدر حاجى ميرزا جانى موسوم به حاجى محمّد حسن پرپا خود تاجرى معتبر بود و دو همسر 

داشت؛ از يکى ميرزا جانى و محمّد اسماعيل و از ديگرى ميرزا احمد و ميرزا على اکبر و دو 

 دختر زاده شدند. چهار برادر نيز به تجارت پرداختند.

ب به ذبيح در فصل چهارم آمده است. به حاجى شرح حال حاجى محمّد اسماعيل ملقّ 

ايم. نام حاجى على اکبر  احمد نيز در فصل هفتم، ذيل عنوان ديگر بهائيان کاشان اشاره کرده

در زمرۀ مؤمنين به حضرت باب نيامده است، امّا خالۀ ميرزا جانى به نام کوچک بيگم خانم، 

مان آورد و به حيات او در فصل هفتم هنگام توقّف حضرت باب در خانۀ خواهرزادۀ خود، اي

ايم. بعلاوه، همسر حاجى ميرزا جانى ايمان داشته و  ذيل عنوان زنان فاضل کاشان اشاره کرده

حقوق و مقام زن در ديانت لوحى از حضرت عبدالبهاء به افتخار او نازل شده که در کتاب 
 تأليف احمد يزدانى مضبوط است. بهائى

هاى  از نويسندگان و علماء نبود کتابى تاريخى در زمينۀ وقايع سال حاج ميرزا جانى با آنکه

 ميرزا جانى رسالۀ حاجى نخست ظهور ديانت بابى و مشاهدات خود در آن اوان نوشت که به

 معروف است و يک مقدار از شهرت و محبوبيت او به مناسبت همين نخستين تاريخ امر است.

مستشرق انگليسى که چندى در ايران  )Edward Browneاين اثر بعداً توسط ادوارد براون (

منتشر شد، و حضرت عبدالبهاء  نقطة الکافزندگى کرد با يک مقدار تحريف به نام 

دستورهايى در پاسخ نوشتن به آن تحريفات به جناب ابوالفضائل، شيخ محمّد على قاينى، 

اين رساله توسّط جناب ميرزا  ابن اطهر ايادى امرا و مهدى گلپايگانى صادر فرمودند. اتمام

در شهر تاشکند پس از  کشف الغطاء عن حيل الاعداءمهدى گلپايگانى صورت گرفت و به نام 

 المللى اوّل و رفع مشکلات ناشى از آن به چاپ رسيد. خاتمۀ جنگ بين

 پردازيم:اينک به شرح حال چندتن ديگر از مؤمنين اوليّه کاشان مى
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از تجّار معتبر کاشان بود که در مکّه وقتى حضرت باب به  حاجى محمّد رضا مخملباف،

سفر حجّ رفته بودند به ايشان ايمان آورد. او با حاجى ميرزا جانى و حاجى محمّد اسماعيل 

ذبيح براى استقبال از حضرت باب در دروازه عطار کاشان همراه بود و به اتّفاق حضرت باب 

نمودند. اهميت ديگر او در آنست که آزار و ايذاء شديد را به خانۀ ميرزا جانى دعوت و پذيرايى 

شود،  او، بوسيلۀ علما و مردم و مأموران حکومت کاشان، که اندکى بعد در اين فصل ذکر مى

موجب عبرت ناظرين گشت و از جمله تاجرى زردشتى به نام بهمن پورکاوس به جمع بابيان 

 پيوست.

دربارۀ  تاريخ ظهور الحّق ز ديگر مؤمنين اوليه بودند.آقا ابوالقاسم و آقا مهدى عطّار دو تن ا

 آن دو برادر شهيد نوشته است:

از جمله بابيان نامى کاشان آقا ابوالقاسم و آقا مهدى دو برادر سوداگر بودند که با مايه و آبرو 
زيستند و با خانوادۀ حاجى ميرزا جانى معاً به محضر اعلىٰ رسيده فائز به ايمان  در وطن مى

رديدند و اجتماع و مصاحبه و مشاوره بابيان بومى و واردين از اطراف با يکديگر در گ
رو بين اهالى بلد به نام بابى شهرت يافتند و چون تعرّض و  بست. از اين شان صورت مى خانه

ق قوّت و شدّت گرفت مردم کاشان به مدافعت و ه.  ۱۲۶۵تضييق به آن طايفه در سال 
خبر به حکمران دادند که حضرت قدّوس و شيخ عظيم به کاشان وارد  مقاومتشان برخاستند و

شان  و در خانه ايشان اقامت نمودند. پس غلامان حکومتى به اتفّاق جمعى از اشرار به خانه
هجوم برده ايشان را دستگير و ضرب و تحقير کردند و پاهايشان را به فلکه بسته چندان با 

کمر مجروح خونين شدند و اجساد غرقه به خون را بر دوش چوب و تازيانه زدند که از پا تا 
هايشان برده انداختند و مدّتى طويل بسترى و تحت معالجه  ها گذاشته به در خانه حمّال

بودند و عائله ستمديده پرستارى کردند تا شفا يافتند و به نوع احتياط و اختفا در وطن بودند 
ه اتفاق به طهران شتافته اقامت گزيدند و چون تا واقعه شهادت عظمىٰ واقع شد و هر دو ب

ق برخاست آقا مهدى به چنگ غلامان و دژخيمان ه.  ۱۲۶۸فتنه عموميه به سال 
 ١٢ناصرالدين شاه افتاده او را به نوع فجيع هلاک نمودند و آقا ابوالقاسم محفوظ ماند.

ت بهاءا رفت، و آقا ابوالقاسم از آن مهلکه نجات يافت و بعداً به بغداد به خدمت حضر

 شود به تحريک ميرزا يحيىٰ ازل به شهادت رسيد. چنانکه در فصل هشتم ذکر مى

تاريخ ظهور حاجى محمّد رضا ابن زين العابدين جواهرى شهيد از زمره ديگر مؤمنين بود. 
 ١٣نويسد: چنين مى الحّق

کاشانى از و ديگر از معارف بابيه حاجى محمد رضاى ابن حاجى زين العابدين جواهرى 
تجار محترم که در اصفهان و بغداد و غيرهم مراکز تجارت داشت. شبى در عالم رؤيا 
حضرت صاحب العصر و الزمان را در حرم مطهر امام شهيد حسين بن على عليه السلام 

 



 ٣٧ کاشان انيبهائ  

مشاهده کرد و به وى اظهار ملاطفت و عنايت فرمود و با خود به سفر حجّ همراه برد و 
مذکور در ايامى که حضرت باب اعظم در کربلا بودند در حرم امام يکسال بعد از رؤياى 

حسين به زيارت آن بزرگوار رسيد و عين آنچه را که در عالم رؤيا ديد و از لسان آن حضرت 
شنيد مشاهده و استماع نمود و عاشق دلباخته گرديد سپس چون به عزم حجّ روانه گشت 

شرف حضور رسيده ايمان و انجذاب يافته به همسفر با حضرت واقع شده در مواقع عديده ب
ايران عودت نمود و دچار تعرّضات و بليات بسيار از اعداء خصوصاً اقربا و خويشاوندان خود 

هجرى قمرى در طهران به تفتين منتسبين گرفتار گماشتگان دولت  ۱۲۶۶گرديد و در فتنه 
و مشقّت بسر برد تا بواسطه شد و به حبس انبار افتاد و مدّت پانزده يوم در کمال شدّت 

شفاعت شخصى از ارامنه به بذل مبلغ چهار هزار تومان از خطر قتل رهايى يافت و به سال 
ديگر سفرى به بغداد نموده مراجعت به ايران کرد و گرفتار دولتيان گرديده محبوس و مقتول 

د و از سال نبو ۳۴هجرى قمرى واقع و عمرش متجاوز از  ۱۲۶۸گشت و شهادتش به سال 
 مابين اولاد متعدّدش يک پسر و دختر در اين امر نامور شدند.

از پسرش که آقا محمد جواد نام داشت خاندانى در امر ابهىٰ برقرار ماند. و دخترش آغابگم 
مشهور به لقب ارباب زوجۀ آقا ميرزا مؤمن از شهيرات مؤمنات بود و آقا ميرزا مؤمن و زوجه 

يمان و استقامت متصف بوده تحمل مشقات بسيار در راه اش هر دو به غايت ا مذکوره
عقيدت نمودند... زمانى که حاجى ميرزا محمّد تقى ابهرى در انبار طهران بود جمعى از 
نسوان و رجال را دل بسوخت و تنى چند براى سرپرستى آماده گشتند و حاجى فرج قبول کرد 

ارباب زوجه ميرزا مؤمن کاشى و ديگران که نهار و شام از خانه فرستد و آغا بيگم معروف به 
اين خدمت را به عهده گرفتند که همه روزه دو تن از ايشان به انبار رفته خوراک و مايلزم 

  ١٤برده سرپرستى کنند.

 تاريخ امرى کاشانآقا محمّد ابراهيم کاشانى نيز از ديگر مؤمنين کاشان بود. محمّد ناطق در 

 دربارۀ او نوشته است:

ها مهاجرت به طهران  ز آقا محمّد ابراهيم کاشانى که از قدماى احباب بود و سالنگارنده ا
کرده موقتاً به کاشان برگشته بود شنيدم که گفتند: من طفل بودم و به همراهى عمويم رفتيم 
دروازه عطّار (اسم عمويش فراموش شده) و در مکانى سايه فرش انداخته حضرت اعلىٰ با 

ويم در خدمت ايشان نشسته بود. من پاى درخت توتى بازى مولوى سبز نشسته و عم
 کردم. حضرت اعلىٰ پرسيدند اين طفل کيست عمويم عرض کرد برادر زاده بنده است. مى

دربارۀ او چنين  اسرار الاثٓارشاه ميرزا کاشى از ديگر بابيان بود. اسدا فاضل مازندرانى در 

 نقل کرده است:

ن خاندان بابى کاشان که به مقاومت با ناصرالدين شاه مدتى شاه ميرزا کاشى از ستمديدگا
ثبت است و در لوحى به افتخار حاجى محمّد  ظهور الحّققيام داشت. احوالش در 
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 باشد:اسماعيل ذبيح کاشانى مى
اى ذبيح از شاه ميرزا نوشته بودى اين فقره نزد آن جناب معلوم است که از شطر قِدم حکم 

جميع امم را از نزاع و جدال و سفک دماء و امورات منهيه و  محکم مرة اُخرى نازل
مايکرهه عقولهم نهى فرموديم بشأنى که در اکثرى از الواح تصريحاً نازل. معذلک عباد 
غافل متنبّه نشده در کلّ احيان متعرّض سدرۀ رحمانيه و اغصان و افنان و اوراق و اثمار او 

ين قوم سبب ظهور شاه ميرزاى کوچک و شاه بوده و هستند در اين صورت نفس اعمال ا
ميرزاى بسيار بزرگ و امثال اين عباد بوده و خواهد بود تا فى الجمله مرهمى شود بر 

 ١٥جراحت قلوب مظلومين.

 ۱۲۸۸آقا ميرزا عبدالباقى صباّغ در يکى از ضوضاهاى کاشان که سه سال بعد از قحطى 

احباّى مظلوم گرفتار شد و آنان را به طهران برده در ) اتفّاق افتاد با عدّه ديگرى از ۱۸۷۱ق (ه. 

ثبت شده و بعلاوه  ١٦تاريخ امرى کاشانانبار دولتى محبوس ساختند. تفصيل اين واقعه در 

حاج محمّد اسماعيل ذبيح که خود جزو محبوسين بوده شرح وقايع انبار را در مثنوى خود بيان 

تى مورد عفو سلطانى واقع شده به کاشان اى از اين محبوسين پس از مد نموده است. عدّه

برگشتند ولى در ضوضاى ديگرى آقا محمود جوان مظلوم مؤمن را در کاشان به قتل رساندند و 

او را اَلَدّ خِصام  تاريخ امرى کاشانقاتل دستگير گرديد. مردم به اغواى سيد حسن امام که در 

افخانه هجوم آورده به شاه تلگراف زدند که اى در حدود پنجهزار نفر به تلگر اند با عدّه ناميده

دين از دست رفت. شاه جواب داد به شما ربطى ندارد مداخله نکنيد. ناچار با مداخله و 

حمايت حاجى ملاّ محمّد مجتهد با علماى طهران همداستان شده بار ديگر شاه را تهديد به 

و ثابت شد خارج از دين گشته  غوغاى عامّ کردند و او خائف شده دستور داد هرکس اقرار نمود

اى فرارى شد و  خونش را بريزند. در اين موقع کار بر احباّى کاشان سخت شد، هرکس به گوشه

اى به طهران براى شکايت رفتند ولى بالاخره معاندين کار خود را کردند و سه نفر از  عدّه

ا شهيد نمودند که يکى از آنان احباّئى که از زندان انبار جان بدر برده به کاشان برگشته بودند ر

 اند. آقا مير عبدالباقى صباّغ و دو نفر ديگر آقا محمّد جعفر شعرباف و آقا سيد رضا بوده

همچنين حاکى است که در روز سوّم دفن جسد مير عبدالباقى صباّغ، به  تاريخ امرى کاشان

آوردند و سنگ و چوب بسيار ا، ملاّى بزرگ کاشان، جسد او را از قبر بيرون  اشارۀ ملاّ حبيب

روحش زدند و دست او را قطع کردند و تا چند روزى بلوا و اضطراب ادامه داشت تا  بر بدن بى

 آرام شد.

) نيز نقل نموده  ۶۹مذکور در فصل هفتم، تصوير جناب ناطق از قول جناب على اکبر خُزين (

 است که:
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کرد که لدى جعت کرد نقل مىوقتى حضرت آقا مير عبدالباقى از ساحت قدس عکّا مرا
التشّرف حضور مبارک جمال قدم امر کردند که عکس حضرت بديع خراسانى را به من 

دانم آيا حضرت جمال  دادند و فرمودند ببين مثل جبلّ راسخ است در استقامت. ديگر نمى
قدم از اين مطلب خيال شهادتى در حق من دارند؟ من (مقصود ميرزا على اکبر خزين) 

او را مثل خواب تعبير کردم و گفتم چون عکس روح ندارد براى شما هم هر مصيبتى  مطلب
 روح شما و بعد از مرگ شما خواهد بود و همان قسم هم شد. پيش آيد با جسد بى

) بوده شرح سياه چال طهراننيز که خود از محبوسين انبار ( ١٧حاجى محمّد اسماعيل ذبيح

يان کرده، و به سه تن ديگر از محبوسان بابى، به نام آقا مير وقايع آن زندان را در مثنوى خود ب

 عبدالباقى، آقا رضا رضى و آقا جعفر اشاره کرده است.

 

 ��وّلات  جا��هء  �ھائی  �  کاشان
در دورۀ حضرت باب افراد مطّلع ديگرى نيز چون سيد يحيىٰ وحيد دارابى و سيد بصير هندى 

اى توفيق يافتند؛ ولى اقبال وسيع مردم اين شهر و قراى آن در  به کاشان سفر کرده به تبليغ عدّه

و آن زمانى بود که مبلّغين حکيم و دانشمندى مانند  ١٨دورۀ حضرت بهاءا صورت گرفت،

حاجى ميرزا حيدر على اصفهانى و ابوالفضائل گلپايگانى به کاشان سفر کرده با وجوه مردم، 

تايى، مصاحبت فرموده بسيارى را به امر بهائى هدايت اعمّ از مسلمان و يهودى يا شهرى و روس

اى از بهائيان کاشان به نوبۀ خود قيام به تبليغ کرده خويشان و دوستان و  نمودند. بعلاوه عدّه

همسايگان را به آئين بهائى رهنمون شدند، و اين موفقيت در خدمت، هم در شهر و هم در 

تبار صادق بود. بهائيان  تبار و يهودى و بهائيان زرتشتى روستاها، در ميان بهائيان با سابقۀ اسلام

)، آقا يهودا ملقّب به عَبدِ حسين از طرف حضرت بهاءاتبارى چون حاجى الياهو کوهن ( يهودى

ا کاشانى در آن دوره وسيلۀ اقبال بسيارى  )، ميرزا ريحان ريحانى و حکيم فرجمعروف به بابى(

 ان خود شدند.از خويشان و همکاران و دوست

در دورۀ حضرت عبدالبهاء سفر مبلغّين و مشوّقين ادامه يافت و نيز مراکز اجتماع و احتفال 

 بيت تبليغشد به  در کاشان تأسيس شد. جلساتى که به اين منظور در خانۀ اشخاص برپا مى

د شهرت داشت. در اين جلسات علاوه بر يک پذيرايى ساده و مهر و محبتّ ميزبانان، افرا

ا قمصرى، حاجى واعظ  )، حبيب۴تصوير دانشمند و سخندانى چون مهدى اخوان صفا (

اى، محمود وادقانى، محمّد ناطق اردستانى، عبدا مطلق و  قزوينى، عباّس قابل آباده
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پرداختند و  ) به ابلاغ بشارت ظهور و توضيح تعاليم و احکام بهائى مى۷تصوير ماشاءا لقائى (

 وت آيات و الواح با لحن خوش نيز در اقبال متحريان به امر بهائى مؤثر بود.همچنين تلا

تشکيلات بهائى بر وفق نظامات امر استحکام  ١٩با شروع دورۀ ولايت حضرت شوقى رباّنى

هاى شور روحانى در همه جا، از جمله در  و نضج خاصّى گرفت و محافل روحانى و انجمن

 بسط دائرۀ امر افزود.مرکز امرى کاشان، تشکيل شد و بر 

 شود: اند ذکر مى اکنون مختصراً نام و شرح سفرهاى مبلغّينى که در کاشان خدمت کرده

) در اسفار تبليغى خود دو بار به کاشان ابوالفضائلمبلغّ دانشمند ميرزا ابوالفضل گلپايگانى (

 ه است:چنين نوشت کشف الغطاءآمده به نشر آئين بهائى پرداخت. خود ايشان در کتاب 

ا کاشى  هجريه که اين عبد در کاشان بود اهل کاشان به اغواى ملاّ حبيب ۱۳۰۳در سنه 

معروف به دروازه اصفهانى بر ضدّ او شورش غريبى کردند و ضوضاء مهيبى ايجاد نمودند... 

اى که در اين مدّت که نزديک يک ماه و نيم امتداد داشت براى من حاصل شد  و نتيجه

ائده بود اوّل آنکه نه روز به قمصر مسافرت نمودم و قراى آن کوهستان را که به اکتساب دو ف

کثرت گل سرخ و تجارت گلاب شهرت دارد زيارت کردم و از تفرّج در آن متنزّهات لطيفه و 

ياب گشتم... دوّم آنکه در يک ماه باقى در کاشان با کسانى که   ملاقات دوستان آنجا بهره

 ٢٠جلّ ذکره را دريافته و از حوادث مطّلع بودند ملاقات کردم. شرف لقاى نقطه اولىٰ 

) با زعماى يهودى آن ۱۸۸۹ق (ه.  ۱۳۰۶ابوالفضائل در سفر دوّم خود به کاشان در سال 

اى شرکت نموده حقانيت امر را به سمع حاضران رساند.  شهر نيز ملاقات و در مجلس مناظره

ا کاشانى  )، حکيم فرج۶۵ان خاورى، تصوير مؤسّس خانددر پايان اين مجلس ملاّ ربيع (

 تصديق امر نمودند. ٢١) و ملاّ شالم متّحدهمؤسّس خاندان توفيق طبيب زاده(

 چنين آورده است: فرائدابوالفضائل اين داستان را خود در 

هجريه که نگارندۀ اوراق از مدينۀ کاشان عبور نمود بر حسب ميل بعضى از  ۱۳۰۶در سنه 
ل بنى اسرائيل مجلس بحث و تحقيقى انعقاد يافت و محفل مذکور به وجوه مشايخ و افاض

بعضى از اکابر مسلمين و يهود مزين بود. از جمله علماى قوم سه نفر که اشهر علماى بنى 
اسرائيل بودند حضور داشتند و در طى بحث و مناظرات الفاظ شمس و قمر و مصالحت 

نمودند و درعدم صدق اين  را بر ظاهر حمل مى ذئب و غنم و احياء اموات و ساير بشارات
کردند. نگارنده  بشارات بر ظهور حضرت عيسىٰ عليه السلام و ظهورات بعد اصرار بليغ مى

روى بر مردخاى که شيخ قوم و اعلم آن شَعب بود نمود و اظهار داشت که آيا اين عبارات را 
زنده شوند و گرگ و برّه در يک که در يوم ظهور موعود شمس و قمر تاريک گردند و اموات 

نمائيد يا جميع بنى اسرائيل از عالم و  موضع چرا نمايند شما تنها حمل بر معانى ظاهر مى
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فهمند؟ گفت جميع بلا اختلاف بر معانى ظاهره حمل  عامّى و آسيايى و اروپى چنين مى
د. گفتم يا شيخ در کنن نمايند و لذا تحقّق آن را در ظهور يشوع و محمّد نفى و انکار مى مى

صورتى که دو پيغمبر بزرگ از جانب خداوند يکى مأمور به ختم قلوب و سمع و ابصار شما 
گردد و ديگرى مأمور به ختم و اخفاى معانى کتب و کلمات شود چگونه عاقل را بر اين فهم 
 اعتقاد ماند و به کدام دليل اين تفسيرات شما مقبول ارباب بصيرت و رشاد آيد؟ وى در

جواب فرو ماند و کيفيت اين مناظرات که زياده از سه ساعت با رعايت شرايط ادب و 
محبّت امتداد يافت در مدينه مزبور شهرت گرفت و به نزد ارباب فضل و نباهت از اهالى 

 ٢٢کاشان موقع قبول و استحسان پذيرفت.

ه کاشان نمود از ديگر قدماى امر جناب حاجى ميرزا حيدرعلى اصفهانى بود که چند سفر ب

، به احباّء و متحرّيان حقيقت در آن شهر، از جمله بهجت الصّدورو در تأليف مشهور خود، 

 )، اشاره فرموده است.مذکور در فصل هفتمحاجى غلامعلى مارى کاشانى (

) از احّباى متقّدم وادقان، که پدرش ملاّ محمودىهمچنين ميرزا محمود وادقانى (

باب ايمان آورده بود، بارها به کاشان و توابع آن سفر نموده در عبدالهادى در دورۀ حضرت 

کوشيد. او خانۀ خود را به امر تقديم کرد که تبديل به  تشويق و تبشير احباّء و تبليغ نفوس مى

حظيرة القدس وادقان شد. الواح متعددى به افتخار او از قلم حضرت بهاءا و سپس حضرت 

 عبدالبهاء صادر شده است.

کرات دينى و عقيدتى ابوالفضائل با زعماى يهودى کاشان، چه فردى و چه در مجالس مذا

عمومى، گام بلندى در اشتهار امر ميان يهوديان بود، و از آن پس عدّۀ زيادى از آنان به امر 

بهائى روى آورده با ايمان قلبى و فداکارى به ابلاغ پيام ملکوت به ديگران و خدمات گوناگون 

 .قيام کردند

پيش از مناظرۀ معروف ابوالفضائل، در اواسط عهد ابهىٰ، معدودى از يهوديان کاشان پيرو 

ديانت بهائى شده بودند، ولى اقبال ايشان در خارج کاشان صورت گرفته بود و خدمات امرى 

برخى هم در شهرهاى ديگر متمرکز بود. از جمله آقا يهودا، مؤسّس خاندان ميثاقيه، در جوانى 

 ن تصديق نمود و در مراجعت به کاشان در ابلاغ کلمه به عموم قائم و مشهور بود.در همدا

ميرزا ريحان ريحانى در جوانى در طهران بوسيلۀ حکيم آقاجان همدانى تصديق نموده در 

طهران و کاشان و نقاط ديگر فعّال بود. وى به نوبۀ خود ميرزا خليل طبيب را در طهران هدايت 

پسر عموى جناب طبيب، به نام حکيم ايوب نهوراى، بوسيلۀ محمّد نمود، همچنانکه يک 

اسماعيل ذبيح کاشانى تصديق نمود. جناب ريحانى مؤسّس خاندان گسترده و موفقّ ريحانى 

مذکور در ) و جناب خليل طبيب مؤسّس خاندان وسيع و خادم ارجمند (مذکور در فصل هفتم(
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اندان ساجد، هنگام اقامت در نراق در ايام ) بودند. جناب هاشم غيور، مؤسّس خفصل هشتم

مذکور در جوانى تصديق امر نمود، ولى عمدۀ خدمات روحانى او در اراک صورت گرفت (

گاه به کاشان  ) حاجى الياهو کوهن، از مؤمنين متقّدم امر در کاشان بود و گاهفصل هفتم

 ).ر در فصل هفتممذکوکرد و در نقاط ديگر، خاصّه طهران، فعاليت داشت ( مراجعت مى

تبار با ترک شعائر و رسوم قديم و پيروى از احکام ديانت  نسل بعدى جوانان بهائى يهودى

جديد توّجه و مخالفت دشمنان امر، خاصّه زعماى متعصّب يهودى، را بر انگيخته يک چند 

ود اين نسل هم تبليغ آئين بهائى را وظيفۀ وجدانى و فردى خ ٢٣به حبس حاکم کاشان افتادند.

کردند و خدماتشان با تأييدات الهى همراه  دانسته پيام بهائى را به خويش و بيگانه ابلاغ مى

 بود.

آمدند و اکثراً سابقه اسلامى داشتند، بهائيان  علاوه بر مبلّغينى که از خارج کاشان مى

وير تص، حق نظر شايان ()۵۸تصوير (تبار چون خواجه ربيع متّحده، مراد امانت  کاشانى يهودى

) با ۵۲تصوير ) و حکيم يعقوب برجيس (۷۲تصوير )، يوسف يوسفيان، يوسف وحدت (۴۴

پرداختند. جلسات تبليغى که در خانه  حکمت و بردبارى به صحبت و راهنمايى مبتديان مى

)، خواجه ربيع متحّده، ۷۲تصوير )، يعقوب توفيق (۸تصوير جنابان: ابراهيم وحدت، داود ماهر (

شد از هر طبقه و گروه، اعمّ از  ) تشکيل مى۷۲تصوير ) و نورا ميثاقيه (۷۲وير تصعبدالميثاق (

تبار نيز به نوبۀ خود کلام الهى  مسلمان و يهودى، مبتدى داشت. پاره اى از زنان بهائى يهودى

شدند و  را به گوش جان شنيده همراه مردان خانواده به رعايت احکام ديانت جديد قائم مى

را به زيور ادب و دانش و خلق و خوى رحمانى بار آورده به افزايش پيروان بخصوص اطفال 

کردند. برخى از اين زنان زبان به تبليغ گشوده ذهن اطرافيان  مؤمن و مطّلع امر، کمک مى

نمودند. از اينان خاطرۀ  مستعدّ خود را روشن ساخته جوانان را به تحقيق و تفحّص تشويق مى

ها  ) و ساره خانم ميثاقيان و ساره خانم توفيق در دل۵۷تصوير قيه (مرحومان جهان خانم ميثا

 جاودانه زنده است.

اقبال زرتشتيان به آئين بهائى از همان اوايل ظهور صورت گرفت و در دوره حضرت 

عبدالبهاء به اوج خود رسيد. نخستين فرد زرتشتى که به امر بهائى ايمان آورد و وسيلۀ اقبال 

خود شد بازرگان متوسّط الحالى بود مقيم کاشان، به نام سهراب کاوس يا  خويشان و همکاران

تأليف عنايت  پيشگامان پارسى نژاد سهراب پورکاوس، يا بهمن پورکاوس که شرح حال او در

در  مقالۀ شخصى سياحخدا سفيدوش داده شده و حضرت عبدالبهاء با قلم شيواى خود در 

 اند: سطور ذيل به او اشاره فرموده
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روايت کنند که شخص بابى در کاشان اموالش به تاراج رفته خانمانش پراکنده و پريشان... 
عريان نمودند و تازيانه زدند و محاسنش بيالودند و بر درازگوشى واژگونه سوار و در کوچه و 
بازار به منتهاى آزار با طبل و شيپور و تار و تنبور بگرداندند شخص گبرى در کنارى در گوشۀ 

ى افتاده و ابداً از جهان و جهانيان خبرى نيافته و چون هاى و هوى مردمان بلند شد به رباط
کوچه شتافت و چون از جرم مجرم و سبب تشهير و تعذيب بر وجه تفصيل مطّلع گشت به 
جستجو افتاد و در همان روز در زمرۀ بابيان داخل گشت و گفت همين اذيت و تشهير برهان 

 ...حقيقت و عين دليل است

 خوانيم: مى پيشگامان پارسى نژاددر کتاب 

به بعد در کاشان به تجارت مشغول بوده و در  ۱۲۶۰هاى  جناب سهراب کاوس در سال
همان دوران يا اندکى بعد جناب مهربان کاوس، احتمالاً برادر او، و نيز جناب کيخسرو 

اند... اين دو نيز  اختهخداداد که با وى منسوب بوده به کاشان رفته متفّقاً به تجارت پرد
احتمالاً بعد از جناب سهراب به حضرت نقطۀ اولىٰ و سپس به جمال اقدس ابهىٰ ايمان 

اند... جناب خداداد در کاشان به بابى و بهائى معروف و با متقدّمين امر در رابطه بوده  آورده

 ٢٤است.

د در کاشان بوده بعلاوه، بهرام اختر خاورى در جوانى يک چند شاگرد حجره جناب خدادا

اى تاريخى در نشريۀ  و به تدريج با امر بهائى آشنا شده بعداً در يزد اقبال کرده است. در مقاله

  چنين مذکور است: پژوهشنامه

وى (بهرام اختر خاورى) پس از انجام کار خود در طهران به کاشان سفر نمود و در آنجا به 
و نامبرده ملاّ بهرام را تبليغ نمود. ملاّ بهرام در استخدام کيخسرو خداداد که بهائى بود درآمد 

بازگشت به يزد با اعضاى جامعه بهائى محلّ تماس گرفت و بهائيان او را به حاجى محمّد 
تا نويسد:  طاهر مالميرى معرفى نمودند و حاجى محمّد طاهر در مورد اين ملاقات چنين مى

ن يزد به امر اقبال ننموده بود. در ميلادى) احدى از زرتشتيا ۱۸۸۳ – ۱۸۸۲آن زمان (
کردند که اين مردم به امر اقبال جويند چه که آنها در تاريخ اوّليه و حقيقت بهائيان گمان نمى

حوادث مربوط به مظاهر الهى مداخله اى نداشتند و در مباحث مربوط به امر داخل 
م. او روز بعد آمد و بعد دند. معذلک آن روز من با ملاّ بهرام در مورد امر صحبت کردش نمى

 ٢٥.از چند روز حقيقت امر حضرت بهاءا را تصديق نمود

آمده است که هر دو جنابان کيخسرو خداداد و مهربان  پيشگامان پارسى نژاددر کتاب 

کاوس بعداً در يزد عضوّيت انجمن ناصرى زرتشتيان را يافته خدمات مؤثرى در پيشرفت امر و 

دستوران زرتشتى نمودند. الواح متعدّدى از قلم حضرت بهاءا به دفاع در برابر مخالفت 
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افتخار پيشگامان زرتشتى در امر نازل شده که برخى از آنها به فارسى سَره و در پاسخ به 

 ٢٦).هاى مختلف منتشر و در دسترس مطالعه قرار دارد اين الواح در مجموعههاى ايشان است. ( پرسش

هاى  ائل، که به علّت احاطه به فارسى سَره و دانشجالب آنست که جناب ابوالفض

نمايندۀ زرتشتيان هند براى حمايت از حقوق زرتشتيان گوناگون يک چند منشى مانکجى صاحب (

) بوده، در تقديم عريضه و سؤالات او به حضور حضرت بهاءا و ايران در زمان ناصرالدين شاه

فراوان به مانکجى صاحب داشته تحيات  دريافت پاسخ سهيم بوده است. جمال مبارک لطف

خود را بوسيلۀ جناب ابوالفضائل به او ابلاغ و به سؤالات اين محقّق و متحّرى حقيقت جواب 

هاى مبارک که بسيارى هم به فارسى سَره نازل شده است موجب روشنى  اند. پاسخ فرموده

يد و اقبال هزاران خانوادۀ ذهن طالبان حقيقت، چه در ايران و چه در ميان پارسيان هند، گرد

 زرتشتى را به دنبال داشت.

تبار کاشان اگرچه معدود بودند ولى همواره در مجامع امرى و خدمات و  بهائيان زرتشتى

اقدامات خير شرکت داشتند، و نظير اين وضع در شهرهاى ديگرى هم که داراى جمعيتى از 

 همدان وجود داشت. زرتشتيان بودند، بخصوص يزد، کرمان، شيراز، طهران و

 

 کاشانیان  �  �ر�   �ھائی
گروه بسيارى از کاشانيان از ابتداى ظهور حضرت باب تا تبعيد حضرت بهاءا به عکّا همواره 

اند. در اين بخش از کتاب چند فهرست از نام و نشان در جريان حوادث تاريخ امر بهائى بوده

شود. اصل اين اند نقل مىه به خدمت امر فائز بودهاين متقدّمين که در خارج زادگاه خود زيست

تاريخ نبيل ها هنگام وقوع جريانات تاريخى تهيه شده و بعداً در منابع تاريخى، خاصّه فهرست
 ، نقل گرديده است.بهاءا شمس حقيقتو کتاب  زرندى

 

 �  �یاه  چال  ���ان
لاّيان و مردم بوده بسيارى از آنان به پيروان حضرت باب از آغاز مورد آزار مأمورين دولتى و م

قتل رسيده اموالشان غارت شد. عدّه اى از بابيان نيز در شهرهاى مختلف اسير زندان و زجر و 

از جمله پيروان سرشناس حضرت باب، که به فرمان دولت به  ٢٧ شکنجه شده از ميان رفتند.

فرزند ميرزا ۱۸۱۷-۱۸۹۲ (حبس سياه چال طهران افتاد، ميرزا حسينعلى ملقّب به بهاءا ،(
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بزرگ نورى از طبقۀ وزراء بود. ايشان در سى و پنج سالگى چهار ماه در سياه چال محبوس 

 ).۱۸۵۲اوت تا دسامبر بودند (

) و به عبارتى حبس انبار، در حقيقت در آثار حضرت بهاءاسياه چال يا سجن اکبر (

هاى طهران بود که در دورۀ ناصرالدين شاه  منجلاب متعفن و تاريک و زيرزمين يکى از حمام

به زندان مهيبى تبديل شده بود. گروهى از بهائيان کاشانى هم طى وقايع گوناگون و در شهرهاى 

مختلف دستگير و در اين انبار مهلک زندانى شدند. برخى مانند محمد اسماعيل ذبيح بيش از 

اندند و بر اثر صدمات وارده در همان محل اى تا آخر عمر در زندان م يکبار گرفتار شدند و پاره

نفر در متن اصلى  ۲۵جان دادند و معدودى هم مرخص شدند. شرح مفصل هر يک از اين 

 شود و نام آنها بدين قرار است: آمده ولى در اين قسمت به فهرست اسامى ايشان اکتفا مى

ى، آقا مير عبدالباقى استاد عبدالباقى بنا کاشانى، آقا سيد نصرا کاشانى، آقا سيد رض

تصوير (دوز، استاد حسين نعلبند کاشانى  صباغ، آقا محمد جعفر مخملباف، آقا سيد على اُرسى

ا  ، مشهدى باقر، آقا محمد حسين، بابا حسين، آقا نصرا تنباکو فروش، ميرزا حبيب)۴۹

استاد حسن بناّ خوان، حاجى آقا کاشانى،  فرزند حاج محمد اسماعيل ذبيح، ملاّ احمد روضه

ساز، آقا محمد ابراهيم حمامى، حاج محمد اسماعيل ذبيح، آقا  کاشانى، پهلوان رضا قنداق

ميرزا مؤمن کاشانى، استاد قدير کاشانى، استاد احمد کاشانى، ميرزا زين العابدين کاشى، 

ى، حاج ميرزانصرا خادم مازگانى پدر ايادى امرا ذکرا خادم، حاج ميرزا جانى کاشان

 محمد رضا جواهرى شهيد پسر حاج زين العابدين کاشانى.

 

د  �غدا
ناصرالدين شاه رهايى حضرت بهاءا را از حبس سياه چال مشروط به خروج از ايران کرد. 

و  ٢٨حضرت بهاءا عزيمت به عراق عرب و سکونت در بغداد را بر نقاط ديگر ترجيح دادند

خود از طريق همدان و کرمانشاه و خانقين عازم بغداد شده  همراه با خانوادۀ ۱۸۵۳در ژانويه 

اى اجارى در  وارد آن شهر شدند. محلّ سکونت ايشان و خانواده در خانه ۱۸۵۳در آوريل 

بغداد قديم بود و بجز دو سالى که به تصميم خود در ارتفاعات سليمانيه عزلت گرفتند، و تا 

اين خانه بسر بردند. در اين مدّت عظمت مقام در  ۱۸۶۳زمان حرکت به اسلامبول در آوريل 

حضرت بهاءا مکشوف گشته محلّ توجّه عامّ و خاصّ، از ايرانيان و اعراب و کُردان و علماء و 

شاهزادگان و دولتيان، بودند. به علاوه، جمعى از بابيان از نقاط مختلف ايران، از جمله کاشان 
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قّات فراوان به بغداد رفته به حضور حضرت بهاءا و توابعش براى ديدار و خدمت با تحمّل مش

رسيدند. برخى از آنان پس از چندى توقّف مأمور به مراجعت شدند و گروهى هم در 

هاى بعدى جمال مبارک به اسلامبول و ادرنه همراه و آمادۀ خدمت بودند. معدودى  سرگونى

 يان رساندند.هم تا سجن عکّا همراه رفته در آن نقطه زندگى خود را به پا

در طى ده سالى که جمال مبارک در بغداد بودند بسيارى از مردم عراق، از هر طبقه و مقام 

نمودند. پس از خروج حضرت بهاءا از بغداد  و مذهب، حضور ايشان رسيده کسب فيض مى

رت دولت عثمانى بر اثر فشار و تحريک دولت ايران بابيانى را که در بغداد مانده بودند به صو

اجتماع اسير کرده در شرايط سختى به شهر موصل تبعيد کرد. اين عدّه، که هشتاد و هشت تن 

(يا اسراى موصل حدباء) خوانده  اسراى موصلاز زن، مرد، کودک و بزرگ بودند 

شوند و برخى از آنان پس از آزادى به عکّا روى آورده مقيم آن نقطه يا نقاط مجاور شدند.  مى

شود که در بغداد، اسلامبول، ادرنه  ن و زائرين و طائفين به بهائيانى اطلاق مىاصطلاح مجاوري

 و عکّا همراه و در خدمت جمال مبارک بودند.

اى نيز به جريان نامطلوبى شود که تفصيل آن در منابع تاريخى  در اينجا مناسب است اشاره

دخالت داشتند، ذکر کوتاه آن  امر مذکور است و چون چند تن از بابيان و بهائيان کاشانى در آن

 رسد. لازم به نظر مى

) برادر ناتنى و ۱۸۵۳اندکى پس از ورود حضرت بهاءا و خانواده و منسوبانشان به بغداد (

دعوى رسالت کرده خود را موعود حضرت باب خواند و  کوچک ايشان به نام ميرزا يحيىٰ 

هايى که او  اين ادّعاى کذب و مزاحمتکوشيد انظار را به خود جلب کند. حضرت بهاءا از 

بعداً براى بابيان پيش آورد مکدّر شده زبان به نصيحت و هدايت گشودند، و حتّى براى آنکه 

نفاقى پيش نيايد خود راه انزوا پيش گرفتند و به ارتفاعات سليمانيه در عراق رفته ارتباط با 

سال خانوادۀ حضرت بهاءا از محلّ  خويشان و دوستان مقيم بغداد را قطع نمودند. پس از دو

کليم برادر ايشان را فرستاده استدعاى مراجعت کردند،  عزلت ايشان مطّلع شده جناب موسىٰ 

، ملقّب به ازل، توجّه کرده پيرو که مقبول واقع شد. با اين حال معدودى از بابيان به ميرزا يحيىٰ 

آمد. بسيارى ديگر وقتى از او فيض  او شدند و گروه کوچکى که ازلى نام گرفتند به وجود

معنوى، علمى و عرفانى نديدند به او توجّهى نکرده به جمال مبارک وفادار ماندند و داوطلبانه 

ها و مسجونيت ايشان همراه ماندند. در پايان توقّف حضرت بهاءا و همراهانشان  در سرگونى

) فرستاد شود که سجن اعظم خوانده مىدر ادرنه حکومت عثمانى ايشان را به قشلۀ نظامى عکّا (

 ازل را به جزيرۀ قبرس تبعيد نمود. و يحيىٰ 
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حضرت بهاءا در عين آنکه رسالت و تعاليم خود را به جهانيان از هر طبقه و قوم و گروه 

داشتند به تربيت روحانى و القاى خلق و خوى رحمانى به بابيان توجه فرموده پيروان  اعلام مى

دبارى و مهربانى و پرهيز از نزاع و جنگ و ستيز و تعرض و برترى خواهى توصيه خود را به بر

کردند ادامه داشت. از  هايى که پيروان ازل برپا مى ها و فتنه انگيزى فرمودند. ولى مزاحمت مى

شدند، يا از وصول الواح و  جمله اينکه مانع رسيدن پيروان حضرت بهاءا به حضور ايشان مى

کردند. اين عنادها که به قتل چند تن نيز انجاميد در دورۀ مسجونيت در  يرى مىمکاتيب جلوگ

قشلۀ عکا به اوج خود رسيد. در نتيجه چند تن از دوستان مقيم عکا درصدد از بين بردن سه تن 

هاى حضرت بهاءا مقصد خود  از ازليان فتنه جو و مزاحم برآمده على رغم نصايح و ممانعت

 و خود گرفتار تفتيش و تحقيق و تنبيه مأمورين دولت عثمانى شدند.را عملى ساختند 

على رغم نصايح و خوانيم:  تأليف حسن باليوزى چنين مى بهاءادر اين زمينه در کتاب 

منع شديد جمال مبارک هفت تن از احباّء با يکديگر همداستان شده نقشۀ قتل سه تن از 

يد محمّد اصفهانى، آقا جان کج کلاه و رضاقلى حاميان ازل را طرح نمودند و سبب قتل س

... طبق اظهار محمد همچنين:  ٢٩تفرشى که از مزاحمين سرسخت احباّء بودند شدند...

ها مدت شش ماه در خان  جواد قزوينى تعداد شانزده نفر از افراد بواسطۀ سوءقصد عليه ازلى

 )ترجمه و تلخيص( ٣٠شاورى محبوس شدند...

 چنين ثبت شده است: تقويم تاريخکتاب واقعۀ مذکور در 

... چند نفر از احبّاء همدست شدند که سيد محمّد اصفهانى و يارانش را به قتل برسانند و 
جمال مبارک محمّد جواد قزوينى را که همدستى خود را با آنان به حضور مبارک عرض 

منصور د و محمّد ابراهيم (کرده بود از اين کار نهى فرمودند و امر کردند که در خانۀ خود بمان

) را که در اين کار اصرار داشت از حضور خود طرد فرمودند. بقيه همدستان عبارت کاشانى
نجّار بودند از استاد عبدالکريم خرّاط و استاد محمّد على سلمانى اصفهانى و استاد احمد (

)... اينها ابتدا با شانىآشپز کا) و ميرزا جعفر يزدى و آقا حسين (نجّار کاشانى) و حسين (کاشانى
اعدا روى خوش نشان دادند و روزى که همه با هم در منزلى روبروى منزل متصرّف عکا 

) سيد محمد اصفهانى و آقا ۱۸۷۲ق (ه. ۱۲۸۹جمع شده بودند در روز دوازدهم ديقعدۀ 

 ٣١ جان کج کلاه و رضاقلى تفرشى را به قتل رساندند و بعد داستان استنطاق پيش آمد...

 بابيان کاشانى که به بغداد روى آوردند:نفر  ۶۱

ميرزا محمود کاشانى مشهور به ماه سيما: نه تنها در بغداد بلکه در اسلامبول و ادرنه و عکّا 

همراه جمال مبارک بود و صعودش در عکّا واقع شد. شرح احوال کامل او در همين فصل ذکر 
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 گرديده است.

ى ميرزا جانى، از شعراء و مورّخين امر؛ شرح حال حاجى محمّد اسماعيل ذبيح: برادر حاج

 تفصيلى او در فصل چهارم آمده است.

 به بغداد رفت. ۱۸۶۱آقا محمّد اسماعيل: در کاشان بابى شده مشتاقانه در سال 

محمّد ابراهيم عرب: که از ايمان پسر، محمّد اسماعيل، ناخشنود بود، براى برگرداندن او 

پس از تشرّف حضور حضرت بهاءا مؤمن گشت. وى در قلب خود  به بغداد رفت، ولى او هم

آرزوى سور و بخششى از طرف حضرت بهاءا داشت، يک روز ايشان در سر سفره چند لقمه 

شود. از آن  ريزند، و به قول خودش، اطمينان او کامل مى از طعام خود را عنايتاً به بشقاب او مى

 سرايد. غزليات پرشورى در نعت محبوب خود مىيابد و قصائد و  پس طبع سرشارى مى

 اين همه قول و غزل تعبيه در منقارش بلبل از ذوق گل آموخت سخن ور نه نبود

 متأسفانه از خانوادۀ محمد اسماعيل اطلاعى به دست نيامد.

آمده، حضرت  ٣٢بهاءا شمس حقيقتشود، بنا بر آنچه که درکتاب  در اينجا يادآور مى

نبيل زرندى  ٣٣گرفتند که همراهانشان از دولت عثمانى تقاضاى تابعيت کنند. بهاءا تصميم

گويد شخصى به نام محمّد رضاى کُرد که به امور حقوقى آشنا بود هر روز تعدادى از  مى

شد. نبيل و  برد و گذرنامۀ تُرک به نامشان صادر مى همراهان را دو به دو به ادارۀ حکومتى مى

انى فوق الذکر از آن جمله بودند. اين اقدام سه هفته طول کشيد تا همۀ آقا محمّد اسماعيل کاش

 احباّى ايرانى تابعيت عثمانى يافتند.

حاجى محمّد هاشم: در خانۀ حاجى ميرزا جانى در کاشان به حضور حضرت باب رسيده 

 بود. ايمان آورد و همسفر آقا محمّد اسماعيل ذبيح و آقا محمّد ابراهيم عرب در سفر به بغداد

 آقا محمّد پُشتى باف: پياده از کاشان به بغداد رفت و حضور جمال مبارک مشرّف شد.

آقا شعبانعلى پُشتى باف: معروف به عمو شعبان، مردى مؤمن بود و در راه ايمانش 

هاى بسيار ديد. وى ضمناً بسيار شوخ طبع و بذله گو بود و هنگام اقامت در بغداد سبب  سختى

شد. او پدر زن جناب على اکبر خُزين، مذکور در فصل هفتم،  و مسافران مى سرور جمال مبارک

بود که پس از صعود عمو شعبان جسدش را محرمانه و دور از چشم دشمنان دفن کرد. عوام 

هايش بود. بنا به  خواندند و آن به مناسبت واقع شدن پيشگويى ها مى کاشان او را جبرئيل بابى

شد و  خُزين، روزى در ايام تشرّف در بغداد چاى به حاضران پذيرايى مى ا اظهار نوۀ او، قدرت

چون نوبت به عمو شعبان رسيد چاى تمام شد. وى علاقۀ شديد خود را به نوشيدن چاى در 

حضور مبارک به عرض رساند و اين موجب سرور جمال مبارک شده نيمۀ چاى خود را به او 
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را نوشيد. هنگام مراجعت نيز از حضور مبارک اذن  عنايت فرمودند و او با مسرّت کامل آن

مطمئنم که در اقامت بيشترى خواست و وقتى علّت را از او سؤال فرمودند عرض کرد: 

. جمال قدم دستى به گردن عمو شعبان بازگشت به کاشان بوسيلۀ مغرضين کشته خواهم شد

چقدر برخى به او گفتند: . در کاشان مطمئن باشيد محفوظ خواهيد بودکشيده فرمودند: 

. او در وقت دست خدا به آن خورده استدر جواب گفت:   اى! گردن کلفت شده

مراجعت هم مفتخر به دريافت دو لوح به خط اصل حضرت بهاءا شد که بعداً تقديم محفظۀ 

ازل آثار در ارض اقدس گرديد. بعد از صعود عمو شعبان لوحى از قلم جمال قدم به افتخار او ن

شد و در حقّش دعا فرمودند. در خاتمۀ آن نيز نسبت به خدمات ميرزا على اکبر خُزين اظهار 

 مرحمت شده است.

خطابى به على بعد شعبان به  ٣٤آثار قلم اعلىٰ مندرج در  سورة السلطانجمال قدم در 

واقفاً  ثم انظر الذى کانفرمايند که احتمالاً به افتخار عمو شعبانعلى است:  مضمون ذيل مى

تلقاء الامر بلحضات عِزّ رأفتک العزيز المهيمن المحيط الذى سُمّى بعلى بعدالشعبان ليقوم 

 .عَن رِقدِه و يکون من الذاکرين...

 ٣٥هاى ميرزا ريحان ريحانى نيز آمده است. در يادداشت

عمو شعبان جوهر ايمان و اخلاص و صاحب خلق رحمانى و روى نورانى و مشهور بين عامّ و 
خواندند. مکرّر از دست اراذل و اوباش مورد طعن  ها مى خاصّ بود. اغيار او را جبرئيل بابى

و لعن و اذيت واقع شد از جمله روزى يکى از اشرار به نام آقا جونى بن جونه که از مأمورين 
کند او را گرفته بر لبه آب  حکومت بود ايشان را در بازارچه حاجى سيد حسين مشاهده مى

کنم  گويد لعن کن وگرنه شکمت را پاره مى کشد و مى خواباند و خنجر از کمر مى مىانبار 
جمعى از مردم متعصّب نيز ناظر جريان بودند و مطمئن بودند که شکم آن مظلوم را پاره 

انصاف زودتر مرا بکش تا  اى بىکند که:  خواهد کرد. در اين وقت شعبانعلى فرياد مى
خواهى خلاص  مىگويد:  . آقا جونى مىلاص شودها خ جانم از دست شما گرگ

بعد دو لگد به آن پير مرد  گذارم تا سنگسارت کنند شوى؟ خير من تو را به اين مردم وا مى
زند و او به منزل حقير آمد و تا عصر جرأت رفتن به بازار را نداشت. هميشه از بيابان و از  مى

 کردند. ى اطفال پنج ساله او را مسخره و اذيت مىرفت تا به منزل احباّء برسد. حتّ  بيراهه مى

) تاجر: در سفرى که براى خريد مصنوعات به بغداد رفته حق نظرآقا ربيع بغدادى و حزقيا (

اى از ايمان به امر بهائى برگشتند. در فصل هفتم  بودند به حضور حضرت بهاءا رسيده با توشه

 ر تاجر، اشاره شده است.به شرح حال آنها در خاندان بغدادى و حق نظ

): با هم در فرزند شيخ ابوالقاسم مازگانى شهيدسيد عبدالرحيم قمصرى و ملاّ حسن مازگانى (

 



  انتشار آئين بهائى در کاشان ٥٠ 

بغداد حضور حضرت بهاءا قريب بيست روز مشرّف بودند. جمال مبارک سيد عبدالرحيم را 

 ک نازل گرديد.امر به زيارت کربلا فرمودند. به علاوه چند لوح به افتخار او از قلم مبار

 استاد ابراهيم کجگانى: از متقدّمين ثابت قدم امر بود.

خوان: از مؤمنين برجسته متقدّم بود. پس از تشرّف در بغداد خبر و اثرى از او  ملاّ رضا روضه

 بدست نيامد.

آقا حسين عمو زينل: از مشاهير احباّى کاشان و مؤسّس خاندان عادلى بود و در فصل هفتم 

 مذکور است.

 حاجى غلامعلى مارى کاشانى: شرح حالش در فصل هفتم آمده است.

 آقا حسن عابد: در فصل هفتم مذکور است.

آقا محمد جواد کاشانى به اتفاق همسر و فرزندش حسين آشچى: شرح حال اين خاندان در 

 فصل هشتم آمده است.

 در همين فصل مذکورند.استاد باقر و استاد احمد نجّار: 

 مسگر: در همين فصل مذکور است. آقا عبدالرحيم

استاد غلامعلى نجّار: از کاشان به بغداد سفر نمود و به صنعت و کسب خود در بغداد ادامه 

داد. وى از جمله اسيران موصل نيز بود و پس از آزادى به عکّا رفت و مقيم شد و همانجا 

 درگذشت.

ـــغ کاشـــانى المســـکن: پـــس از تصـــديق امـــر مبـــ ارک در مشـــهد بـــه کاشـــان مـــلاّ احمـــد يـــزدى مبلّ

برگشت و به همراهى حاجى ميرزا جانى مصمّم بر خدمت امر الهى شد. در احيانى که حضرت 

بــاب در کاشــان تشــريف داشــتند بــه حضــور مبــارک رســيد و از آن پــس ديگــر ســر از پــا نشــناخت تــا 

رديــد. آنکـه در کاشــان ضوضــاء پديــد شــد و مــورد جفــاى دشـمنان قــرار گرفــت. ناچــار عــازم بغــداد گ

کلمـــات ) يعنـــى همـــان ســـال کـــه ۱۸۵۷هجـــرى قمـــرى ( ۱۲۷۴ورود بـــه بغـــداد بـــه تقريـــب در ســـال 
صادر شده بوده اسـت. پـس از خـروج جمـال قـدم از بغـداد مشـاراليه  از لسان جمال ابهىٰ  مکنونه

حسب الامر مبارک به اقامت خود در بغـداد ادامـه داد و پـس از دو سـال عـازم تشـرّف بـه حضـور 

هجــرى  ۱۲۸۲در ادرنــه بــه ســال  لــوح احمــد عربــىشــد و چــون بــه اســلامبول رســيد  جمــال ابهــىٰ 

) خطـــاب بـــه او نـــازل گشـــت کـــه ضـــمن آن او را رســـماً بـــه تبليـــغ ظهـــور جديـــد مـــأمور ۱۸۶۵قمــرى (

فرمودنــد، لــذا در امتثــال امــر مبــارک راهــى ايــران شــد و بــه ولايــات ايــران ســفر نمــود و ســرانجام در 

 گذشت.سن صد سالگى در طهران در

سيد حسين کاشى: شهيد در مصر، از بابيان مقيم بغداد بود و تا اسلامبول همراه موکب 
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مبارک رفت. در اين سفر مأموريت نگاهدارى از اسبى را داشت که نامق پاشا در موقع حرکت 

جمال مبارک از بغداد براى عذر تقصير هديه نموده بود. وى با اجازۀ مبارک به مصر رفت و در 

ا دختر حاجى ابوالقاسم تاجر شيرازى، که به تازگى تصديق نموده بود، ازدواج کرد. وى آنجا ب

 به تحريک دشمنانش به قتل رسيد و کسى را هم نداشت که دادخواهى کند.

فائز شده به خدماتى قائم بود.  سيد حيدر مازگانى: در بغداد به درک لقاى جمال ابهىٰ 

) کاشانه عيالت در خطر است و خوب است به مازگان (فرمايند ک جمال مبارک روزى به او مى

بيند اشرار همسرش را در زيلويى پيچيده  گردد و هنگام ورود مى اش باز مى برگردى. وى به خانه

به درخت آويزان کرده مشغول زدن او به قصد هلاک هستند. بازگشت سيد حيدر موجب 

 گردد. نجات همسرش مى

 شرح او در همين فصل آمده است. ميرزا آقا منير، ملقب به منيب:

حاجى ميرزا احمد کاشانى: برادر کوچکتر حاجى ميرزا جانى و ميرزا محمد اسماعيل ذبيح 

از قلم جمال مبارک خطاب به او صادر شده است. ولى در ايمان خود  لوح احمد فارسىبود و 

ا با توطئۀ يکى از ثابت نبود. وى يکچند در ادرنه گذراند و سپس به بغداد بازگشت و در آنج

بهاءا شمس اعراب جان خود را از دست داد. به حيات و سرنوشت او چند جا در کتاب 
اند که حاجى احمد به سبب سوء لسانش  و مورّخين ديگر هم نوشته ٣٦اشاره شده حقيقت

 کشته شد.

ر حاجى ميرزا کمال الدّين نراقى: از علماى اسلام و امام جمعۀ نراق بود. بشارت ظهو

اى در سفرى که وى از شيراز به کاشان و طهران و ديگر  حضرت باب را از ملاّ حسين بشرويه

رفت شنيد و ايمان آورد. او همراه با همسر و دو پسر و دو خواهر خود به بغداد رفت و  شهرها مى

آل اى از سورۀ  در تفسير آيه لوح کُلّ الطّعامهمه مورد عنايات حضرت بهاءا قرار گرفتند. 

عمران به درخواست او نازل شده است. وى پس از مطالعۀ آن لوح به مقام واقعى حضرت 

کرد. در بازگشت به نراق ميرزا کمال الدين از  بهاءا پى برده آن را براى بابيان ديگر تلاوت مى

 نمود و جز با معدودى افراد مستعدّ  مقام پيشوايى خود چشم پوشيده از کشاورزى امرار معاش مى

اند  کرد. چند خاندان گستردۀ بهائى از فرزندان و منسوبان او هستند، از جمله مذاکره نمى

هاى: عطائى، نراقى، ورقا، ميثاقى، کاظمى، معتقد نراقى، مسعودى نراقى و فروزنده و  خاندان

 فرخزاد نراقى.

ز ــو نيملاّ محمّد جعفر جوشقانى: همراه با جنابان محمّد حسن و حاجى احمد فوق الذکر 

 حاجى ميرزا کمال الدين نراقى به بغداد رفته پس از تشرّف مؤمن شد.
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برادرش آقا مهدى عطّار، هنگام توقّف حضرت باب در کاشان در  آقا ابوالقاسم کاشانى: با

خانۀ حاجى ميرزا جانى مشرّف و مؤمن شدند، و بواسطۀ اين انتساب گرفتار ضرب و جرح و 

داد غــخود را به ب مۀ بسيار ديدند. آقا ابوالقاسم توانست بعداًستم دولتيان و مردم شده صد

ازل جان خود را از دست داد. حضرت  برساند و چندى مشرّف بود، ولى توسط پيروان يحيىٰ 

اند. آقا مهدى، چنانکه در فصل دوّم گفته  به شهادت او اشاره فرموده لوح ابن ذئببهاءا در 

 ) به شهادت رسيد.۱۸۵۲( قه. ۱۲۶۸شد، در طهران در سال 

محمود کاشانى: بنا به قول حاجى محمّد اسماعيل ذبيح در تاريخ منظوم خود، مردى از  

اهل کاشان به نام محمود در بغداد به لقاى جمال مبارک فائز شده کسب فيض کرد. وى چون 

ر ضربات به کاشان برگشت مورد حمله و ضرب و جرح يکى از معاندين ستمکار قرار گرفته بر اث

 او بيمار شد و سرانجام در راه حقّ جان داد. چند بيت از مثنوى ذبيح در اين باره چنين است:

اش عبدا بود، در جوانى در  ميرزا آقاجان، که نام اصلى): ۱تصوير ا ( ميرزا آقاجان خادم

کاشان به تهيه و فروش صابون اشتغال داشت و به راهنمايى يکى از مشتريان خود که زنى بابى 

ا جانى ملاقات کرده مؤمن شد. وى در اوايل ورود جمال مبارک به بغداد به بود با حاجى ميرز

محضر ايشان مشرّف شده چهل سال به خدمت در بغداد، ادرنه و عکّا فائز گرديد. حضرت 

 اند:شوقى رباّنى ولى امرا در لوح قرن احباّى آمريکا دربارۀ او نوشته

شد جوانى بابى بود و بر اثر خوابى که ديد و در ا ملقّب  ميرزا آقاجان که بعداً به خادم
خواب به حضور حضرت باب رسيد با زيارت برخى از آثار حضرت بهاءا به امر مبارک 
روى آورده منزل خود را در کاشان رها کرده به عراق سفر نمود تا به محضر مبارک مشرّف 

ايت بسيار داشتند. غالب شود. در بغداد مرجع خدمات شد... و حضرت بهاءا به او عن
اوقات در محضر مبارک بود و از مشاهدات خويش مطالب بسيارى دربارۀ عظمت مقام 

) حکايت کرد. مخصوصاً اوّلين شبى را که در کربلا مورّخجمال مبارک... براى نبيل زرندى (
کرد. آن شب حضرت بهاءا ميهمان  به حضور محبوب خود رسيده بود هرگز فراموش نمى

 جى ميرزا حسن حکيم باشى بودند. ميرزا آقاجان براى نبيل حکايت کرده که:حا
گذراندند و همانجا  ها بالاى بام مى چون تابستان و هوا گرم بود حضرت بهاءا شب

خوابيدند... در آن شب وقتى هيکل مبارک به خواب رفتند من هم خواستم اندکى  مى

 نــــــــــام محمــــــــــود عاشــــــــــق رب انــــــــــام

 بـــــــر لقـــــــاى حـــــــقّ رســـــــيدى آن فقيـــــــر

 پس از آن ضرب و اذيت شد تمام

 بعـد از آن در راه حـقّ او جـان بــداد

 

 ٣٧مـــــدّتى بـــــودى چـــــه در دارالســـــلام

 بّ خبيـــرکســب فـــيض فرمـــود از آن ر

 گشــــت نــــاخوش ســــوى آن ربّ انــــام

 اى بَهــــــــــــاء از ظُلــــــــــــم اينهــــــــــــا داد داد
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شان دراز کشيدم. طولى نکشيد که برخاستم و به استراحت کنم. پس به فاصلۀ چند قدم از اي
خواندم. ديدم وجود  دعا و مناجات مشغول شدم. در يک گوشۀ بام ايستاده بودم و مى

مبارک برخاستند و به جانب من تشريف آوردند و به بيانات مشغول شدند و از اين طرف به 
ابياتى را که تغنّى توانم آن نغمه و آواز و  فرمودند. من هرگز نمى آن طرف مشى مى

فرمودند مثل اين بود  اى که مى داشتند و هر کلمه فرمودند شرح بدهم... هر قدمى که بر مى مى
زند. هزاران عوالم غير قابل توصيف  که هزاران اقيانوس و درياى نور در مقابل من موج مى

کند. نور ماه در آن  ام را خيره مى شود و هزاران آفتاب تابناک ديده در برابر چشمانم ظاهر مى
رسيدند به لحن عجيبى که هيچ زبانى  تابيد و چون به من مى وقت بر هيکل مبارک مى

فرمودند  گوش کن پسر من، قسم به خداوند حقّ يکتا، اين امر  تواند شرح دهد مى نمى
مطمئناً پيشرفت خواهد کرد، به سخنان بيهودۀ اهل بيان گوش مده... به همين روحيه مشى 

داشتند تا اشعۀ صبح طالع شد.  مودند و اين قبيل خطابات را به من متوّجه مىفر مى

 ٣٨رختخوابشان را به ميان اطاق بردم و چاى تهيه کردم. آنوقت مرا مرخص فرمودند...

اعتبار و اعتمادى که تدريجاً... به ميرزا آقاجان اند:  در همان لوح در جاى ديگر نوشته

و اثر گذاشت و از او خلق جديدى با نبوغ فوق العاده القاء گرديد در اعماق روح ا

 ٣٩.ساخت...

 خوانيم: تأليف اسدا فاضل مازندرانى دربارۀ ميرزا آقاجان چنين مى اسرار الاثٓاردر کتاب 

کرد  امضاء مى ۶۶خادم ا نزد بهائيان بود و  ميرزا آقاجان کاشى که معروف به نام خادم
کم در حُسن خطّ و  شد و به نام ميرزا آقاجان شهرت يافت و کم از بغداد خادم حضور ابهىٰ 

بلاغت و رشاقت انشاء فارسى و عربى و نبوغ عرفانى اوج گرفت و کاتب مراسلاتشان گرديد 
و در سنين ادرنه کاتب مخصوص عرفانى و روحانى گشت و کاتب وحى خوانده شد، 

و هم مسوّدۀ تندنويسيش... موجود  چنانکه آثار بسيارى به خطّش يا به خطّ مستنسخين ديگر
در  ۶۶است و طرف مراسلات روحانيه و علميه... اهل بهاء گرديد و امضايش آقاجان خادم 

ا و عَبدِ حاضر در آثار بسيار مذکور  آخر مراسلات باقى است و به عناوين خادم و خادم

 ٤٠باشد... مى

 و همچنين:
) به بغداد بيامد و از آن سليمانيهاز کردستان ( ىٰ ... ميرزا آقاجان... بعد از عودت جمال ابه

وقت به بعد مقبول براى خدمت در حضور گرديد و متدرّجاً در طول مدّت خدمتش داراى 
خطّ زيبا و سرعت قلم و انشاء در فارسى و عربى گشت و کاتب حضور شده مکاتيب و 

 ٤١نوشت... عرايض واصله را حسب دستور جواب مى

 ۱۷۱ا به صفحۀ  اى از مکاتيب فارسى و عربى خادم اى ملاحظۀ نمونهخوانندگان عزيز بر
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) مراجعه نمايند تا قوّۀ جذبيه جمال ا خادممذکور در فوق ذيل حرف خ ( اسرار الاثٓار ۱۹۳تا 

مبارک را درک کنند و ببينند قدرت غيبيه از يک جوان صابون فروش کاشانى چه آثار عرفانى 

 خوانيم: دربارۀ عاقبت کار او چنين مى الاثٓاراسرار بوجود آورده. در 

... شهرت و مقام روحانى ميرزا آقاجان تا آخر ايام جمال مبارک برقرار بود و در قصر بهجى 
دو ماهى پس از صعود حضرت بهاءا او را  زيست. حضرت عبدالبهاء مرکز عهد ابهىٰ  مى

که همۀ آثار به خطّ او از مقام  در بيت مسکونى خود استقرار دادند، و از او سند گرفتند
بوده است... قريب سه سال بر اين نهج گذشت و آنگاه اجازت خواست که  مبارک ابهىٰ 

پذيرايى عمومى کند. پس در بهجى چادرى بپا نمود و بهائيان را گرد آورد و به نطق پرداخته 
حضرت ( اند که غصن اعظم گفت جمال مبارک را در عالم رؤيا ديده و شکايت فرموده

طاقت  ) امر مرا از ميان بُرد. مجتمعين از اين سخن بىعبدالبهاء، جانشين منصوص مبارک
شدند و ميرزا محمود کاشانى از جا برخاسته دهانش را با دست گرفته بفشرد و او را به 
محضر حضرت عبدالبهاء بردند. فرمودند آزار نکنيد و جيب و بغلش را بکاويد و قريب يک 

گريخته بست نشست و همانجا را منزل خود قرار داد و  فتند و او به روضۀ ابهىٰ من نوشته گر
قريب سه يا چهار سال ماند. در آن مدّت بر حسب دستور حضرت عبدالبهاء احباّء داخل 

کردند، تا آنکه درگذشت و در عکّا مدفون شد.  شدند بلکه از خارج زيارت مى روضه نمى

 )تلخيص( ٤٢از او درگذشتم و راضى هستم.فرمودند من  حضرت عبدالبهاء مى

هايى  داستانا افنان در کتاب  خاطرۀ ذيل از مجموعۀ خاطرات جناب حاجى ميرزا حبيب
 شود: تأليف جناب على اکبر فروتن به تلخيص نقل مى از حيات عنصرى جمال اقدس ابهىٰ 

ر پرده را بالا گرفت و هنوز آفتاب نزده بود و هوا لطيف و روح نواز بود. يکى از خُدّام حضو
) روى مَندَر جالس شدند و ما حضرت بهاءابه درون خيمه مبارک دلالت کرد. هيکل انور (

ا پاى سماور نشسته بود و اسباب چاى  را نيز امر به جلوس فرمودند. ميرزا آقاجان خادم
ات فرمودند... جلوش بود. به او دستور فرمودند که به واردين چاى بدهد. سپس شروع به بيان

ام. هيکل مبارک الواح  من چندين بار جمال قدم را در اسحار حين نزول آيات زيارت کرده
تراشيد و  فرمودند. مشاراليه چندين قلم نى را ريز مى ا ديکته مى را به ميرزا آقاجان خادم

 شد که قلم از دست کاتب هميشه کاغذ و مرکّب حاضر داشت. الواح به سرعتى نازل مى
کرد  شد و عرض مى داشت و گاهى هم به کلّى عاجز مى پريد و فورى قلم ديگر بر مى مى

 ٤٣فرمودند. قدرت تحرير ندارم. لهذا جمال مبارک آيات نازل را تکرار مى

ه ــچند سال بعد از صعود حضرت بهاءا، ميرزا آقاجان، پس از چهل سال خدمت، ب

هاء، که با ايشان ضدّيت داشتند، برخاست و از وفاى حضرت عبدالبطرفدارى از برادران بى

) رخ ۱۸۹۸. ق (ه ۱۳۱۶جامعۀ بهائى کناره گرفت. درگذشت ميرزا آقاجان در حيفا در سال 
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 داد.

 آقا محمّد ابراهيم خليل، ملقب به منصور: در اين فصل مذکور است.

جناب محمّد آقا اسدا: برادر آقا محمّد ابراهيم خليل منصور، چنانکه در شرح حال 

ابراهيم منصور در اين فصل خواهيد ديد، يک برادر او به نام اسدا در سفر از موصل به عکّا 

همراه بود و آن دو در عکا و حيفا قائم به خدمت بودند. اسدا با خواهر جناب حسين آشچى 

 بهاءاتاب ازدواج کرد و يک فرزند داشت. دربارۀ رشادت و نيرومندى آقا اسدا مطلبى در ک

 تأليف حسن باليوزى مذکور است که ترجمه و تلخيص آن چنين است:

وقتى که علماء در عراق اجتماع کردند تا در رفع احباّء اقدام کنند، ناصرالدّين شاه نيز شيخ 
عبدالحسين را به اين منظور به عراق فرستاد و او تحريکات عليه جمال مبارک را شروع 

انصارى را نيز از  از علما در کاظمين تشکيل شد و شيخ مرتضىٰ نمود. سرانجام مجلسى 
کربلا به آن مجلس خواندند و عنوانشان اين بود که دين در خطر است. در بين راه تصادفى 

روى داد و تقاضا کرد او را معاف بدارند. به علاوه، چون تحقيقات کافى  براى شيخ مرتضىٰ 
موضوع را نپذيرفت. بعداً نيز بوسيلۀ زين العابدين در اين مورد ننموده بود دخالت در اين 

دانست دعوت راجع به چه موضوعى  فخرالدوله به حضور مبارک پيغام فرستاد که هرگاه مى
نمود، و براى حفظ ايشان دعا کرد. موقعى که در کاظمين اجتماع کردند  است دخالت نمى

تر و  ن آقا اسدا کاشى از همه قوىتن نبود و از ميان آنا ۴۶عدّۀ احباّء در بغداد بيش از 
کرد بطورى که به زمين اصطکاک  اش را بر سر شالش حمل مى زورمندتر بود. او قَدّاره

 ٤٤يافت. مى

على کاشانى: شعرباف بود و در جوانى در کاشان به حضرت باب ايمان آورد و سپس براى 

ر حضور حضرت بهاءا بود. زيارت حضرت بهاءا به بغداد رفت و يکچند با بابيان ديگر د

 شرح او در فصل هشتم آمده.

 ملاّ محمّد جعفر نراقى: يکى از بابيانى که به بغداد رفت و به فرمودۀ حضرت بهاءا از

محمّد جعفر نراقى نام داشت. وى از جمله افرادى بود که  رياض انقطاع بويى نشنيده بود

د هر بابى خمس دارايى خود را به او بدهد، و دعوى من يظهره اللهى نمود. وى حکم داده بو

برخى از بابيان نيز مبالغى پرداخته بودند. وقتى موضوع حضور حضرت بهاءا معروض شد 

 فرمودند:

کرد   ولکن چون  نمود و حکم مى تکلّم مى ملاّ جعفر از احدى اذن نداشته   از روى هوىٰ 
اند مَعفّوند   اى برادر از همان حکم  نمودها و امره عمل  اند لاجل نفوسى که وجهى داده

شود که از رياض انقطاع بويى نشنيده مثل او مثل نفسى است که به  ملاّ جعفر معلوم مى
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 ٤٥تغسيل ميت مشغولند و در آن حين به غارت البسه متوجّه...

هاى جناب على اکبر نطقى مذکور در فصل هفتم نيز حاکى است که ملاّ محمّد  يادداشت

) را از عمويشان امانت گرفت، ولى به على اکبر و برادرشهمه دارايى دو طفل صغير ( جعفر

 بغداد رفت و اموال آن دو يتيم از دستشان خارج شد و به عسرت افتادند.

آقا محمّد ابراهيم يکى از بابيان متقدّم کاشان بود که به بغداد محمّد ابراهيم ناظر کاشانى: 

در آنجا و خدمت حضرت بهاءا در زمرۀ همراهان ايشان به ها اقامت  رفت و پس از سال

 بهاءا شمس حقيقتاسلامبول حرکت کرد. نام او در صورت همراهان اين سفر در کتاب 

 ٤٦مذکور است.

در ضمن شرح دستگيرى و حبس خود در قاهره  تاريخ نبيلهمچنين، نبيل زرندى نويسندۀ 

بودنم، محمّد ابراهيم ناظر را ديدم که همراه با گويد که در روز هشتاد و يکم زندانى  مى

مأمورى براى خريد برخى اجناس از اسکندريه، محلّ توقف کشتى جمال مبارک در حرکت به 

سوى عکّا، به قاهره آمده بود، و توانستم به کمک پزشکى که در زندان هدايت و تبليغ کرده 

 بودم پيامى حضور حضرت عبدالبهاء در کشتى بفرستم.

رت بهاءا در ادرنه به همراهان خود توصيه فرموده بودند هر يک به کار و صنعتى حض

مشغول شوند و آقا محمّد ابراهيم هم به بافتن منسوجات ابريشمى پرداخت. در عکّا نظارت و 

کرد.  خدمتکارى بيت حضرت بهاءا بر عهدۀ او بود و در مواقع استحمام از ايشان مواظبت مى

 درگذشت. ۱۹۲۰ر سال او در عکّا د

 آقا محمّد على قمصرى از مؤمنين متقدّم.

 آقا سيد باقر فرزند آقا سيد رضا مخملباف.

 استاد محمّد باقر خياط و استاد محمّد اسماعيل خياط دو برادر که مأمور تهيۀ لباس بودند.

 حسينعلى خياط باشى کاشانى.

 محمّد باقر کاشانى، خادم ازل.

 نى، فرزند حاجى زين العابدين جواهرى.حاجى محمد رضاى کاشا

 حاجى ميرزا على اکبر نراقى، احتمالاً از منسوبين حاجى ميرزا کمال الدين نراقى.

 حاجى احمد، در بغداد ايمان آورد و به کاشان بازگشت.

آقا محمّد حسن و حاجى احمد، در حقيقت براى ملاقات ميرزا يحيى ازل به بغداد رفته 

 بودند.
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 يزدى ساکن کاشان، همراه سه نفر فوق به بغداد رفت. حاجى محمّد

 ميرزا مهدى، برادر گوهر خانم، در اين فصل مذکور است.

 مادر ميرزا مهدى و گوهر خانم.

 ملاّ حسن مازگانى، فرزند شيخ ابوالقاسم مازگانى، همسفر سيد عبدالرحيم قمصرى.

 استاد اسماعيل معمار، دائى آقا حسين آشچى.

 مازگانى فرزند شيخ ابوالقاسم مازگانى. شيخ على اکبر

 حاجى ابراهيم کاشانى، خادم ازل.

 احمد و حسين کاشانى، به نقل از استاد محمّد على سليمانى.

 استاد احمد و استاد قدير دو برادر کاشانى، مذکور در مثنوى اسماعيل ذبيح.

 

د   �  اسلا��ول  از  �غدا
به فرمان دولت عثمانى به  ۱۸۶۳بغداد در بهار حضرت بهاءا پس از ده سال اقامت در 

اسلامبول تبعيد شدند. صرفنظر از خانواده خود، برادرانشان، همسران و فرزندان آنان چند تن از 

دوستان و پيروان نيز همراه بودند و وظايف و خدمات مختلفى مانند تهيۀ کجاوه، البسه، غذا و 

داشتند. برخى از اين همراهان به اسلامبول و ادرنه  چاى و نگاهدارى از چهار پايان را به عهده

هم رسيدند و برخى يا در راه درگذشتند يا مأمور به مراجعت به عراق يا ايران شدند. جمع همۀ 

يا به قولى نقطه ( ۲۴تن بود ولى گاهى هفتاد تن اظهار شده است. اين کاروان در  ۷۴همراهان 

 تا پس از چهار ماه به اسلامبول رسيد.) در ميان راه توقفّ کرد نقطه ۲۶ديگر 

محمّد على سلمانى، که در سفر بغداد به اسلامبول همراه بوده است صورت يک يک 

همراهان و وظايف محوّلۀ آنان را ذکر نموده است. در اين سفر طولانى چهار ماهه حضرت 

ها  برخى از شب عبدالبهاء که جوانى نوزده ساله بودند بر همۀ امور کاروان نظارت داشتند و

 آمد. خواب به چشم ايشان نمى

 ،نفر ديگر براى همراهى  ۲۵در سفر بغداد به اسلامبول، به غير از فاميل حضرت بهاءا

 تن از اهل کاشان بودند، به اين شرح: ۱۴انتخاب شدند که 

جاوه استاد باقر نجّار و استاد احمد نجّار: اين دو برادر مأمور تهيۀ وسائل سفر و ساختن ک

 ) بودند.هودج(

استاد محمّد باقر خياط و استاد محمّد اسماعيل خياط: اين دو برادر مأمور تهيۀ البسۀ سفر 
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 بودند.

ا: در خدمت جمال مبارک بود و شرح حال جداگانه او در همين  ميرزا آقا جان خادم

 فصل مندرج است.

 ميرزا محمود کاشانى: شرح حالش در اين فصل آمده است.

 اش شناخته نشد. سيد حسين کاشانى: خانوادهآقا 

 آقا محمّد ابراهيم ناظر کاشانى: مأمور خريد مايحتاج در طى راه بوده است.

 اش شناخته نشد. حاجى ابراهيم کاشانى: خانواده

ا المنيب مفتخر گرديد.  ميرزا آقا منير کاشانى: در خدمت جمال مبارک بود و به لقب اسم

 در همين فصل مذکور است.اش  شرح حال تفصيلى

 ها بود.آقا حسين آشچى: در اين سفر کودکى جوان و در خدمت خانم

، در شرح حال مجاورين بغداد به او لوح احمد فارسىحاجى ميرزا احمد کاشانى: مخاطب 

 اشاره شده است.

مکرّراً به او اشاره شده  بهاءا شمس حقيقتحسينعلى خياط باشى کاشانى: در کتاب 

و به خياطى مشغول بوده است. جناب محمّد على سلمانى نام او را محمّد على ثبت است 

 کرده است.

 ازل بوده است. محمّد باقر کاشانى: محتملاً خادم ميرزا يحيىٰ 

 

کّا  ا��   و  �
توقّف حضرت بهاءا و همراهان در اسلامبول چهار ماه طول کشيد و رفتار عمّال دولت 

آميز بود ولى محلّ تبعيد بعدى ايشان، شهر ادرنه  هم رفته ملايم و احترام عثمانى با ايشان روى

) تعيين گرديد و بار ديگر در هواى سرد دسامبر بخش اروپايى ترکيۀ کنونىواقع در قطعۀ روميلى (

 عازم سفر شدند. اين سفر دوازده روز طول کشيد. ۱۸۶۳

شده، حضرت بهاءا و همراهانشان در نيز خوانده  ارض سِرّ  در ادرنه، که در آثار بهائى

داده شدند و مدّت تبعديشان در آن شهر چهار سال و هشت ماه و  هاى مختلف سکنىٰ  خانه

ها بيانات و الواح مهمّى از قلم حضرت بهاءا صادر شد به  بيست و دو روز بود. در اين سال

، کتاب بديعادر در اين دوره حدّى که کاتبان فرصت نوشتن همه را نداشتند. از جمله الواح ص

 است. لوح احمد فارسىو  لوح اوّل خطاب به ناپلئون سوّم، سورة الملوک
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هاى دولت عثمانى شدّت يافت حکومت تصميم به نفى ايشان به سجن  وقتى سختگيرى

عکّا گرفت. آن ناحيه هم در قلمرو حکومت عثمانى بود و حضرت بهاءا و همراهان با تحمّل 

 ق العاده و سه بار عوض کردن کشتى به عکّا رسيدند. دولت مذکور ميرزا يحيىٰ مشکلات فو

ازل و چند تن از نزديکانش را به جزيرۀ قبرس تبعيد کرد. سفر دريايى جمال مبارک و همراهان 

اوت آن سال به عکّا ورود فرموده در  ۳۱شروع شد و در  ۱۸۶۸اوت  ۲۱از ادرنه به عکا از 

 محبوس گرديدند.قشلۀ نظامى آن نقطه 

 فرمايند: خطاب به عالى پاشا صدراعظم عثمانى مى لوح رئيس فارسىحضرت بهاءا در 

... به زعم تو اين محيى عالم و مصلح آن مفسد و مقصّر بوده جمعى از نسوان و اطفال 
اند... جمعى که ابداً در ممالک شما مخالفتى  صغير و مُرضعات چه تقصير نموده

چنين نفوس را تاراج نموديد و آنچه داشتند به ظلم از دست رفت... در حين اند...  ننموده
خروج غلام از ادرنه يکى از احباّى الهى به دست خود خود را فدا نمود نتوانست اين 
مظلوم را در دست ظالمان مشاهده نمايد و سه مرتبه در عرض راه سفينه را تجديد نمودند 

مل ايشان از سفينه به سفينه چه مقدار مشقّت وارد شد معلوم است بر جمعى از اطفال از ح
و بعد از خروج از سفينه چهار نفر از احبّاء را تفريق نمودند و منع نمودند از همراهى و بعد از 
خروج غلام يکى از آن چهار نفر که موسوم به عبدالغفّار بود خود را در بحر انداخت و معلوم 

 ز بحر ظلم وارده است که ذکر شد...نيست که حال او چه شد اين رشحى ا
بعد که امر به خروج اين غلام شد به جزع آمدند و نفوسى که مباشر نفى اين غلام بودند 
مذکور داشتند که به اين نفوس حرفى نيست و حرجى نه و دولت ايشان را نفى ننموده اگر 

صارف نمودند و از خود بخواهند با شما بيايند کسى را با ايشان سخنى نه اين فقرا خود م
ا مرة اخرى با حقّ  جميع اموال گذشته به لقاى غلام قناعت نمودند و متوکّلين على

 ٤٧هجرت کردند تا آنکه مقرّ حبس بهاء حصن عکّا شد...

 خوانيم: چنين مى بهاءا شمس حقيقتدر کتاب 

مان بيک پس از سه روز اضطراب در گليبولى که معلوم نبود چه خواهد شد عمر افندى ه
باشى که از قستنطنيه همراه تبعيد شدگان بود اعلان نمود که همه را به يک مقصد خواهند 
برد و پراکنده نخواهند نمود و فقط کسانى که در فهرست دولت نامشان ثبت است به خرج 

اى  حکومت و بقيه به خرج خود به اين سفر ادامه خواهند داد. حاجى على عسکر و عدّه
يست نبودند با نهايت مسرّت بليط کشتى خريده همراه شدند. يک کشتى ديگر که در ل

کردند که اينها چه  ) حامل مسافران بود. مأمورين تعجّب مىLloyd Linerلويد لاينر اطريشى (
نوع مردمى هستند که داوطلبانه يک زندان ناآشنا را در يک سرزمين غريب با خرج خود 

 ٤٨)صارترجمه به اخت( کنند... استقبال مى
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 آقا رضا قناّد نيز در اين مورد نوشته است:

بالاخره کشتى وارد شد و لنگر انداخت و طرف عصر اسباب و اثاث مسافرين را به داخل 
ها مسافرين را به داخل کشتى رساندند. دريا بسيار منقلب  کشتى بردند و صبح روز بعد قايق

ديگر از همراهان افتخار حضور  بود. در قايقى که جمال مبارک تشريف داشتند من و يکى
) و رفقايشان در ساحل ايستاده و حاجى محمّد اسماعيل ذبيحداشتيم. جناب انيس (

هايشان جارى بود. جمال مبارک آنان را با نهايت ملاطفت توديع فرموده و در قايق  اشک
 جالس شدند و به ما نيز اجازه جلوس دادند.

فرمودند. بيانات مبارک ادامه  آميز به ما مى نات تسلّىشد و بيا آيات از لسان مبارک نازل مى
داشت تا به کشتى رسيديم. در کشتى بسيار ازدهام بود. در بين مسافران کنسول ايران نيز با 

شد که به تازگى مأمور ازمير شده بود. اما جمال مبارک با  ملتزمين و همراهان ديده مى
تشريف بردند. آن روز روز دوّم جمادى  احدى صحبت نفرمودند و به قسمت فوقانى کشتى

 ) بود.۱۸۶۸هجرى (مطابق بيست و يکم اوت  ۱۲۸۵الثانى 

 اند: همچنين حضرت شوقى ربّانى ولى امرا در مورد اين سفر فرموده

اى خطرات اين سفر و امتحانات متتابعۀ آن شديد بود که حضرت بهاءا در ... به اندازه
به همراهان انذار فرمودند که اين سفر شبيه هيچيک از اسفار ساعت حرکتشان از گليبولى 

بيند تا با قبل نخواهد بود و هم اکنون هريک از شما که در خود جرأت و طاقت تحمّل نمى
خطرات آتيه مواجه شود بهتر است از همين جا بهر سو مايل است حرکت کند و از امتحانات 

ه جدا شدن نخواهد بود. ولى همراهان على رغم محفوظ بماند زيرا از اين ببعد خود قادر ب
 ٤٩اين انذار شديد ترجيح دادند که همراه باشند...

 

کّا  �  ��ن �
پس از حدود پنج سال اقامت در ادرنه به تحريک علما و  ۱۸۶۸حضرت بهاءا در تابستان 

 تبعيد شدند. ٥٠اصرار دولت ايران به فرمان دولت عثمانى به عکّا

در التزام  ۱۸۶۸اوت  ۳۱هنگام ورود جمال مبارک به سجن عکّا در  نام همراهانى که

تن اعضاى عائلۀ  ۲۵تن است. از آنها  ۶۶بودند در همان وقت يا اندکى بعد تهيه شده و شامل 

 مبارک و بقيه اصحاب و خادمين بودند. ده تن از آنها هم به شرح ذيل اهل کاشان بودند:

ا،  اط، محمّد اسماعيل خياط، ميرزا آقاجان خادمميرزا محمود کاشانى، محمد باقر خي

حسين آشچى، استاد احمد نجّار، ميرزا حسين نجّار، محمّد ابراهيم ناظر، حسينعلى خياط 
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 باشى و آقاجان بيک کج کلاه.

 

 گان  �  تـذ��ة   ا�و� یاد  �ده
لم شيواى خود در نفر از بهائيان دورۀ حضرت بهاءا را به ق ۸۴حضرت عبدالبهاء شرح حال 

اند، و خوانندگان به مطالعۀ آن مأخذ سودمند و جالب توصيه  بيان فرموده تذکرة الوفاکتاب 

تن از کاشان و يک نفر به نام جمشيد گرجى متولد گرجستان و نشو و  ۱۲شوند. از اين گروه  مى

 رسد.مىنمايش در کاشان بوده است. در اينجا شرح مختصرى از زندگى اين افراد به نظر 

): بيان حضرت همسر سوّم جمال مبارکميرزا مهدى کاشانى و خواهر او گوهر خانم (

 شود: عبدالبهاء دربارۀ ميرزا مهدى چنين شروع مى

... و از جمله مهاجرين و مجاورين جناب آقا ميرزا مهدى کاشانى است. اين شخص محترم 
خبر گرفت... و در کاشان به  از اهل کاشان بود... در سن طفوليت از ظهور حضرت احديت

عشق الهى رسواى جهان شد... چون عرصه تنگ شد و اشرار به ستيزه و جنگ برخاستند 
جناب مذکور ترک وطن مألوف کرد و به مرکز اشراق خطّه عراق شتافت و به حضور دلبر 
آفاق رسيد... بعد از مدّتى مأذون به رجوع کاشان گشت و ايامى در وطن خويش بسر برد 

وباره شور به سر آمد... مراجعت به عراق کرد و همشيره خويش امةا المحترمه حرم ثالث د
 ٥١)تلخيصرا به بغداد آورد... در بغداد به محافظۀ بيت مأمور شد... (

ميرزا مهدى و گوهر خانم پس از نفى حضرت بهاءا از بغداد در آن شهر ماندند و در زمرۀ 

پس از مدّتى نيز با اجازۀ جمال مبارک خود را به عکّا رساندند اسيران به موصل تبعيد شدند. 

که در آن وقت حضرتشان در سجن اعظم محبوس بودند. صدمات وارد بر جسم و جان ميرزا 

مهدى در طى اسارت در موصل و سفر به عکّا او را بسيار ناتوان ساخت و در عکّا چشم از 

آميزى از قلم حضرت بهاءا مفتخر شد که  ايتجهان فرو بست. ميرزا مهدى به دريافت لوح عن

 او را به استقامت در بلايا و احزان توصيه فرموده براى او صبر و تحمّل طلب نمودند.

گوهر خانم، همسر کاشانى جمال مبارک، صاحب دخترى به نام فروغيه شد، و نامبرده در 

) به نام سيد على افنان قرار خويشان حضرت بابجوانى مورد نظر يکى از افراد خاندان افنان (

گرفت. سيد على افنان براى خواستگارى فروغيه از عمّۀ خود، همسر حضرت باب، کمک 

 ٥٢خواست و وساطت ايشان مورد قبول واقع شده ازدواج مورد نظر صورت گرفت.

 تذکرة الوفااستاد باقر و استاد احمد نجّار: حضرت عبدالبهاء در شرح حال آن دو برادر در 
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 اند: تهنوش

... اين دو برادر پاک گهر... از اهل کاشان بودند  نداى الهى شنيدند و خطاب الست را بلى 
 گفتند  مدّتى در وطن خويش به ذکر حقّ مألوف بودند... و به ديانت و امانت و زهد و تقوىٰ 
مشهور و مسلّم  چون عوانان دست تطاول گشودند... هجرت به عراق نمودند... مدّتى در 

ايت تضرّع و ابتهال... بسر بردند  استاد احمد به ادرنه شتافت  استاد باقر به موصل اسير نه
شد  استاد احمد در معيت مبارک به سجن اعظم آمد و استاد باقر از موصل به عکّا هجرت 
کرد. هر دو برادر در پناه حقّ بودند و از هر قيدى آزاد  در سجن به صنعت خويش مشغول 

انه و خويش در کنار بودند... اوّل استاد باقر صعود نمود و مدّتى بعد از او شدند و از بيگ
 ٥٣)تلخيص( استاد احمد عروج کرد...

 خوانيم: دربارۀ او به تلخيص چنين مى تذکرة الوفااستاد غلامعلى نجّار: در 

در  و از جمله مهاجرين و مجاورين استاد غلامعلى نجار بود. اين استاد ماهر از اهل کاشان و
روشن کرد شوق لقا آتش افروخت در  ايمان و ايقان سيف شاهر... چون ديده به نور هدىٰ 

کمال وجد و طرب و شور و وله از ارض کاف به عراق سفر نمود و مشاهده انوار اشراق کرد... 
و به شرف حضور مرزوق گرديد... تا آنکه حرکت اسرا به سمت حدباء گرديد... مدتى در 

رخ  و چون حريت حاصل نمود به مدينه عکا آمد... تا آنکه مصيبت کبرىٰ اسيرى بسر برد 
واقع شد نجارى تربت پاک را بر عهده گرفت و در نهايت اتقان سعى و  داد و رزيه عظمىٰ 

کوشش نمود الى الان سقف شيشه که بر حياط حجره مقدّسه است کار و صنعت اوست... 
 ٥٤پرواز نمود... ار رحمت کبرىٰ هاى چند که در جوار بود به جو بعد از سال

فرزند شيخ ابوالقاسم مازگانى شهيد بود و در جوانى به عراق توّجه : شيخ على اکبر مازگانى

ذيل نام او، به اختصار  تذکرة الوفاکرد و پس از بازگشت با همسر خود به عکّا سفر نمود. در 

 خوانيم: چنين مى

على اکبر مازگانى بود. اين سرور آزادگان و سر و از جمله مهاجرين و مجاورين جناب آقا شيخ 
حلقه آوارگان طفل رضيع بود که در مازگان از پستان عنايت شيرخوار گشت سليل حضرت 
فاضل جليل شيخ مازگانى بود پدر پاک گهرش در قمصر شخص شهير بود عوانان دست 

 تطاول گشودند و آن شيخ جليل را شهيد در سبيل ربّ جليل کردند.
رپرور جناب شيخ على اکبر زيست در آن کشور نتوانست اگر به دست ستمکاران پسر مه

گشت و هر چند مومى اليه در عراق مدتى  افتاد او نيز بعد از پدر مهربان عرضه شمشير مى مى
ور شد و با حرم خويش سرگشته  به شرف لقا فائز بود به ايران رفت دوباره شوق مشاهده شعله

ده و سواره قطع مراحل نمود و به بقعه مبارکه واصل گشت و بعد از کوه و بيابان گشت. پيا
صعود طلعت مقصود ثابت عهد و پيمان بود به صرف فطرت از شدّت محبّت شوق شاعرى 
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داشت... بارى شيخ مذکور در نهايت فرح و سرور صعود به جهان ربّ غفور داشت عاقبت از 
 ٥٥.اين جهان رفت و در جهان بالا خيمه برافروخت..

) بود، در طى مذکور در اين فصلهمسر شيخ على مازگانى، که خواهر جناب حسين آشچى (

کرد. وى پس از صعود  اقامت در عکّا اوقات خود را صرف تعليم و تربيت اطفال بهائى مى

شيخ على اکبر به ازدواج آقا اسدا مذکور در اين قسمت درآمد. نام دو فرزند او از همسر اوّل 

 هر بود، و تنها پسرش از ازدواج دوّم در جوانى درگذشت.حبيب و گو

) بود مذکور در اين فصلاستاد اسماعيل معمار: از احباّء کاشان و دائى جناب حسين آشچى (

کرد. بيان حضرت عبدالبهاء  و در خدمت امين الدوله فرّخ خان از اعيان دولت در طهران کار مى

 چنين است:به اختصار  تذکرة الوفاذيل نام او در 

و از جمله نفوس مبارکه...  جناب استاد اسماعيل معمار است  اين مرد خدا در طهران معمار 
نمود  در طهران  باشى امين الدوله فرّخ خان بود و در نهايت عزّت و اعتبار... زندگانى مى

ه مشهور به رکن بهائيان شد  امين الدوله در بدايت حمايت کرد ولى در اواخر احضار نمود
ترسم بغتةً تو را به  گفت تا توانستم محافظت کردم ولى شاه از حقيقت حال تو آگاه گشته مى

دار زند لهذا بهتر آنکه از اين ديار به ديار ديگر سفر نمائيد و از خطر برهيد  حضرت استاد با 
نهايت فرح و مسرّت از اموال و منال چشم پوشيد و عازم عراق گشت ولى در غايت افلاس 

زاد و توشه جبال و بيابان و  برد... اين استاد جليل با وجود پيرى و ناتوانى پياده بىمى بسر
تلال را قطع نموده به سجن اعظم وصول يافت... بارى خفياً به قشله وارد گشت ولى خسته 

در حيفا شد و خود را به حيفا  و ناتوان ايامى چند به شرف لقا فائز بود و بعد مأمور به سکنىٰ 
اى  در مغاره خارج  اى و نه آبى و نه دانه اى و نه کاشانه نيد نه منزلى نه مأوائى نه لانهرسا

شهر منزل نمود و مجموعۀ صغيرى تهيه و تدارک کرد. چند انگشتر خزف و انگشتانه و 
گشت. يک روز بيست پاره  يک روز سى  سنجاق و غيره در آن گذاشت و از صبح تا ظهر مى

کرد و به لقمه نانى قناعت  ش چهل پاره بوده  رجوع به مغاره مىپاره  روز پر مداخل
نمود... بارى در اين حالت صعود نمود و از لسان مبارک به کرّات در حقّ او رضايت  مى

 ٥٦مسموع گشت...

 نامۀ جناب توفيق آشچى حاکى است که:

د و استاد اسماعيل معمار همراه همسر خود در بغداد به حضور جمال مبارک مشرّف ش
اى از خويشان همسر استاد به بغداد  مدّتى را در حضور مبارک بسر برد تا آنکه روزى عدّه

خواهند همسر او را براى ديدار اقوامش به ايران ببرند رهسپار ايران  آمده به بهانه اينکه مى
شدند. پس از چندى مدرک طلاق همسر استاد اسماعيل به دستش رسيد که مرقوم نموده 

استاد اسماعيل از دين اسلام برگشته است به فتواى مجتهد، همسرش شرعاً  بودند چون
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مطلّقه شد. وقتى از استاد اسماعيل سؤال کردند که قضيه چيست با خوشحالى پاسخ داد: 
ما يک زن داشتيم آنهم در راه امر داديم. 

اى از احباّء از  در زمانى که حضرت بهاءا به دستور مقامات به اسلامبول تبعيد شدند عدّه
جمله استاد اسماعيل از بغداد به شهر موصل در شمال عراق تبعيد گشت و پس از مدتى 

دادند  پياده رهسپار عکّا شد. ولى چون مقامات عکّا اجازه مشرّف شدن به احباّء را نمى
استاد اسماعيل نتوانست وارد قلعه شود. لذا به طرف تپهّ مقابل پنجره حجرۀ مبارک در 

ن رفت که شايد بتواند از دور به ديدن مبارک مشرّف گردد ولى چون آفتاب به زندا
هايش را بالاى چشم نگاه داشت که در آن اثنا هيکل مبارک  هاى او افتاده بود دست چشم

کند از دور ايشان را ببيند و با وجودى که با دستمالى  ملاحظه فرمودند که پيرمردى سعى مى
فرمودند به علتّ ناتوانى و ضعف بينايى موفق به ديدن  ويح مىسفيد در دست از پنجره تل

هيکل مبارک نگرديد. آنگاه بعضى از احباّء منجمله آقا حسين آشچى که در خدمت هيکل 
مبارک بودند ملاحظه کردند که از شدّت تأثرّ اشک از چشمان جمال قدم سرازير شده 

 است.
دى در حومۀ عکا و حيفا و در غارهاى کوه شد و مدّت مدي استاد اسماعيل هرگز مأيوس نمى

گذراند و از براى سد حاجت خود به دهات آن سرزمين  ها را مى کرمل و اماکن ديگر شب
هاى بعد درباره استاد  فروخت. حضرت عبدالبهاء در سال رفت و سوزن و انگشتانه مى مى

يارى روزهاى ديگر يافت ولى بس اسماعيل فرمودند که استاد اسماعيل خرج نان روزانه مى
 کرد. متأسفانه عکسى از استاد اسماعيل در دست نيست. فقط به آب اکتفا مى

آقا جمشيد گرجى: شرح صدمات و خدمات او مورد عنايت حضرت عبدالبهاء بوده و در 

 در مورد وى چنين آمده: تذکرة الوفا

يد منشأ حياتش و از جملۀ مهاجرين و مجاورين جناب آقا جمشيد گرجى بود. اين رجل رش
گرجستان بود و نشو و نمايش در شهر کاشان، جوانى بود در نهايت صدق و امانت و ديانت 

شنيد و به مژدۀ اشراق شمس حقيقت از افق ايران  و غيرت. چون بشارت طلوع صبح هدىٰ 
 ٥٧بيدار شد به شور و وله آمد و شوق و شعف يافت...

شرحى در مورد آقا جمشيد گرجى  يقتبهاءا شمس حقحسن باليوزى نيز در کتاب 

 نگاشته که خلاصه و ترجمه آن چنين است:

آقا جمشيد گرجى بطورى که از نامش پيدا است اهل گرجستان بود ولى از طفوليت در 
زيست و در همان شهر به شرف ايمان فائز گرديد. پس از ايمان به امر مبارک  کاشان مى

ف شد و پس از مدتى دستور فرمودند به اسلامبول سفرى به ادرنه نموده حضور مبارک مشرّ 
مراجعت نمايد و در آن شهر به سعايت قنسول ايران به اتّفاق استاد محمد على سلمانى 
دستگير شده زندانى گشتند و آنان را تحت الحفظ به ايران فرستادند. در اين گرفتارى به آنها 

 



 ٦٥ کاشان انيبهائ  

صبح آن روز جمشيد فرياد برآورد  بسيار شکنجه داده روزى در بُن چاهى محبوس ساختند و
که ما يوسف مصرى نيستيم که به چاه کنعان افتاده باشيم. بالاخره از چاه در آورده روانه 
ايران کردند و در مرز ايران تسليم يکى از رؤساى اکراد نمودند. وى بر آنها تفقد نموده 

ه با مشقّاتى وارد عکّا پذيرايى کرد و آزادشان نمود و از همانجا به قصد عکّا حرکت نمود
شدند و آقا جمشيد از ساکنين و طائفين عکا بود تا در همان شهر صعود نمود. شرحى در 

راجع به ايشان مندرج است و جناب استاد محمد على سلمانى نيز در  تذکرة الوفاکتاب 
 ٥٨اند. شرح احوال خود داستان گرفتارى اسلامبول را با جمشيد گرجى نوشته

اقر و آقا محمّد اسماعيل خياط: بيان حضرت عبدالبهاء دربارۀ آن دو برادر آقا محمّد ب

 فداکار به اختصار چنين است:

و از نفوس مسجونه که در سبيل الهى به زندان عکّا افتادند جناب آقا محمّد باقر و آقا محمّد 
مال مبارک ) کردند... و در پناه جادرنهاند که از ايران هجرت به ارض سرّ ( اسماعيل خياط

به عکّا وارد شدند... در سجن اعظم مقيد و شريک و سهيم اين آوارگان گرديدند و در 
شتافتند... صبح خواستيم  نهايت انقطاع و انجذاب در بدايت ورود به عکّا به ملکوت ابهىٰ 

جسد مطّهرشان را برداريم عوانان گفتند شما را خروج از قشله جايز نه اين دو جنازه را تسليم 
نمائيم ولى مصارف را شما بايد تکفّل نمائيد از قضا چيزى  کنيد ما غسل و کفن و دفن مى

اى زير پاى جمال مبارک بود... آن سجّاده را برداشتند و فرمودند  موجود نبود سجّاده
بفروشيد و به عوانان بدهيد سجّاده فروش رفت و تسليم ستمکاران شد ولى آن ظالمان آن دو 

ه غسلى نمودند و نه کفنى بل زمين را کاويده آن دو مظلوم را با لباس دفن روح مجسّم را ن
 ٥٩نمودند که الان قبرشان متّصل بهم است... قبرشان در عکّا است...

نيز حضرت بهاءا به ظلم مأموران در مورد آن دو نفس از جان  لوح رئيس فارسىدر 

اند.  و به ممانعت از ظلم توصيه نموده ) را انذارعالى پاشاگذشته اشاره فرموده مخاطب خود (

ساز و محمّد  جنابان محمّد باقر و محمّد اسماعيل دو برادر مؤمن نيز موسوم به پهلوان رضا قنداق

هاشم عينکى داشتند که مقيم کاشان بودند و شرح حال آن دو در فصل هفتم ذيل عنوان 

 ساز آمده است. قنداق

 

اى از بازرگانان  فرزند حاجى محمّد صادق تاجر در خانوادهميرزا محمود ميرزا محمود کاشانى: 

معتبر و متقّى در کاشان نشو و نما يافت و وقتى نداى امر حضرت باب در آن شهر بلند شد ايمان 

آورد. وى تجارت را رها کرده به بغداد روى آورد و تا آخر عمر در خدمت حضرت بهاءا در 

بود. مورّخين امر دربارۀ حالات روحانى و خدمات او بسيار نفى اسلامبول، ادرنه و عکا همراه 

است. وى داراى لحنى خوش بود و تلاوت  ٦٠تذکرة الوفاتر کتاب  اند، و از همه مهمّ  نوشته
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 شد. ها و ادعيه در محافل ارض اقدس اکثراً به عهدۀ او واگذار مى مناجات

که با يکديگر شريک در دکّان قنادى دربارۀ او وجناب آقا رضا قناّد شيرازى،  تذکرة الوفادر 

 خوانيم: بودند چنين مى

... و از جمله مهاجرين و مجاورين و مسجونين جناب آقا محمود و جناب آقا رضا بودند... 
چون موکب مبارک از بغداد توجّه به اسلامبول نمود، جمّ غفيرى حاضر بودند و در راه 

وز هفت هشت فرسخ راه طى قحطى و غلا. اين دو شخص شخيص پاى پياده هر ر
رسيدند. با نهايت خستگى فوراً تهيه و تدارک طعام و  کردند و خسته و ناتوان به منزل مى مى

کشيدند که فوق  رساندند. زحمتى مى نمودند و تا نصف شب کار را به اکمال مى طبخ مى
دند. خوابي طاقت بشر بود. بعضى روزها در بيست و چهار ساعت فقط دو يا سه ساعت مى

بستند و در رکاب مبارک در جلو کجاوه  طلوع صبح نيز برخاسته اسباب سفر را مى
کردند.  رفتند... از بدايت خروج بغداد و وصول به اسلامبول در رکاب مبارک مشى مى مى

سبب فرح و سرور کلّ احباب بودند... جمال مبارک نهايت عنايت را در حق ايشان 
بدايت بلوغ بود که از کاشان به بغداد رسيد، در بغداد مؤمن و  داشتند... آقا ميرزا محمود در

ها تا صبح به تلاوت مناجات مشغول بودند... و به نهايت قناعت  موقن شد... بعضى شب
بردند... بعد از ظهور مصيبت کبرى  کردند ولى در نهايت فرح و مسرّت بسر مى معيشت مى

بدالبهاء را مجالس و موآنس بودند... تا گداختند... ع يعنى صعود مبارک مانند شمع مى
 )به اختصار... (آنکه در غياب عبدالبهاء صعود به ملکوت عزّت ابديه نمودند

وقتى حضرت عبدالبهاء در سفر آمريکا ( ۱۹۱۲صعود او را در سال  ظهور الحقّ تاريخ 
رزا طرازا از پسرانش مي) و مدفن او را در عکّا ثبت کرده است. همچنين نوشته است: بودند

 ٦١.و ميرزا عزالدّين برجاى ماندند ولى هيچ يک خَلَف پدر نشدند

لوحى نيز از قلم حضرت بهاءا به افتخار ميرزا محمود و در تهنيت اقبال و خدمات او 

 ٦٢صادر شده است.

آقــا محمّــد ابــراهيم خليــل، ملقّــب بــه منصــور از اهــالى کاشــان در جــوانى بــه ديانــت بــابى منصــور: 

ن آورده مـــادر و بـــرادران خـــود را نيـــز  بـــه آئـــين جديـــد رهنمـــون ســـاخت. وى در زمـــان اقامـــت ايمـــا

حضــرت بهــاءا در بغــداد بــه آن شــهر رفــت و دو بــرادر خــود، نصــرا و اســدا، را بــه همکــارى 

خوانــده، در بغــداد بــه مســگرى پرداختنــد. پــس از عزيمــت جمــال مبــارک از بغــداد آن ســه بــرادر 

ان ديگر به اسارت دولت عثمانى درآمده به موصـل تبعيـد شـدند. نصـرا در موصـل همراه با بابي

ازدواج کرد و ماندگار شد، ولى محمّد ابراهيم و اسدا پس از آزادى به عکّـا رفتنـد و پيوسـته بـه 

 خدمت در ارض اقدس قائم بودند. آن دو از نخستين بهائيان مقيم حيفا محسوبند.
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سرود. در سجن عکّا  بندهاى نغزى مى روانى داشت و اشعار و ترجيع آقا محمّد ابراهيم طبع

داد.  او مأمور خريد آذوقۀ محبوسان نيز بود و اين وظيفه را به همراه يک مأمور نظامى انجام مى

حضرت بهاءا از او خشنود بودند و او را منصور لقب دادند. از آن پس به اين نام مشهور شده 

کرد. يکى ديگر از وظايف دو  باقى ماند و در اشعارش به منصور تخلصّ مىخاندان منصور از او 

 برادر ارسال الواح و مکاتيب به مقصدهاى مختلف بود.

 کنند: چنين از او ياد مى تذکرة الوفاحضرت عبدالبهاء در 

و از جمله مجاورين و مهاجرين جناب آقا محمد ابراهيم نحاس ملقّب به منصور بود اين مرد 
ز اهل کاشان بود و در ريعان شباب و عنفوان جوانى تجلّى نورانى ديد چون نور خدا ا

هدايت در زجاجه دل و جان بر افروخت از کاشان به زوراء شتافت و به شرف لقا فائز گشت 
طبعى روان داشت و قريحه سيال و نظمى مانند عقد لئال اخوان خويش را از ايران به بغداد 

او نيز از جمله اسرا بود و از زوراء به حدبا سرگون گشت و از آنجا آورد و دکۀ صنعت گشود. 
 ٦٣به حيفا شتافت...

) است، بند ۱۹هر يک اى از اشعار جناب منصور که عبارت از دو منظومۀ مُخَمَس ( نمونه

 ٦٤شود:نظر به رعايت اختصار از هر قصيده يک بند درج مى

 هوست ايندم که دمد در مـن و گويـد بـدمم

 

 ن صورم و منصور وجود و عدممزانکه م

ـــــدَمَم   دم بـــــه دم حـــــادثم و مالـــــک ملـــــک قِ

 

ــــدَمَم  جــــوهر ذات عيــــان گشــــته ز ســــر تــــا قَ

 کــــــلّ اســــــماء و صفاتســــــت عبيــــــد و خــــــدمم 

 

 
 هـــــــــوَ گويـــــــــد کـــــــــه اَنـــــــــا خـــــــــالق نـــــــــار و نـــــــــورم

 

 گرچـــــــه از شـــــــدت پيـــــــدايى خـــــــود مســـــــتورم

 بـــــــــرى از ظـــــــــاهر و پنهـــــــــان و قريـــــــــب و دورم 

 

 همه دم من صورم دهم دم به دم و در مى

 در دل و جـان و رگ و ريشــه و تـن منصــورم 

 
بيوۀ آقا على کاشانى مذکور در فصل هشتم،  ٦٥جناب منصور در عکّا با نورى جان خانم،

هاى: عبدالرسول، رفعت، رحمت و عارف شد. اين  ازدواج کرد و داراى چهار فرزند به نام

ر بزرگ جناب منصور، عبدالرسول، با رفيعه خانواده چندى مقيم نابلوس و يافا هم بودند. پس

) ازدواج کرد و موافق نظر حضرت ولى امرا از فرزند جناب عبدالرسول قمى شهيدخانم شهيدى (

 مقيم طهران شدند. ۱۹۳۸سال 

آقا اسدا در ارض اقدس با صاحب جان خانم خواهر جناب حسين آشچى ازدواج کرد و 

شت. صعود جناب محمّد ابراهيم منصور و آقا اسدا در تنها فرزند آن دو در جوانى درگذ
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 حيفا واقع شد.

استاد عبدالرحيم مسگر کاشانى از جملۀ بهائيان مؤمن کاشان از مسگر کاشانى (عبدالرحيم): 

صنف مسگران بود که در اسلامبول و عکّا حضور حضرت بهاءا مشرّف شد. تشرّف او در عکّا 

اکبر نطقى کاشانى مذکور در اين فصل بود. چنانکه جناب نطقى  همزمان با تشرّف ميرزا على

يک روز با جناب استاد عبدالرحيم مسگر مشرّف شديم امر مبارک شد همۀ نوشته است: 

نفرمود نماز نکنيد  احباب نماز اسلام را بخوانند  آن روز فرمودند بخوانيد  حضرت اعلىٰ 

 ها تنبلى کردند نماز نخواندند... بابى

 اند: شرحى دربارۀ او مرقوم فرموده از جمله نوشته تذکرة الوفات عبدالبهاء در حضر

و از جملۀ مهاجرين و مجاورين آقا عبدالرحيم مسگر است. اين شخص بردبار و حليم از اهل 
کاشان و از قدماى احباّى حضرت يزدان است... در عراق ايامى بسر برد... به کّرات در 

يافت. او نيز از  شتافت و حظ موفور مى ظمين عليهما السلام مىرکاب مبارک پياده به کا
جمله اسراء در موصل حدباء بود عاقبت خود را به قلعۀ عکّا کشيد و در جوار الطاف ايامى 

نمود و مسرور و راضى بود و در سبيل رشاد  برد کسب ضعيفى داشت ولى قناعت مى بسر مى
 ٦٦عمرش به هشتاد رسيد...

 دربارۀ او نوشته است: ظهور الحقّ در فاضل مازندرانى 

آقا عبدالرحيم مسگر دچار فلج و ضعف پيرى و تنگى معاش گشت و حضرت عبدالبهاء او را 
نگاه داشتند و پسر کوچکش رضوان و هم بزرگش بديع الزمان که مباشرت خدمت بيت 

و پس  مبارک در حيفا داشت درگذشت و دخترش سميعه خدمتگزار ورقۀ مبارکۀ عليا شد...
 ٦٧از چندى درگذشت و لذا از آقا عبدالرحيم نسلى برجاى نماند...

حاکى است که آقا عبدالرحيم مسگر  ٦٨تأليف حسن باليوزى بهاءا شمس حقيقتکتاب 

از جملۀ نفوسى بود که در اسلامبول آنان را مرخص و روانۀ ايران فرمودند ولى او نيز مانند 

 ازم عکّا شد و تا آخر عمر در آنجا بسر برد.بسيارى ديگر تحمّل فراق نياورده ع

 

جناب منير نداى حضرت باب را در جوانى در کاشان شنيد و ميرزا آقا منير، ملقّب به منيب: 

بسيار مشتعل شد. پدر او را از خود راند. وى به جمع بابيان مقيم بغداد پيوست و در خدمت 

ر از مجاورين و مبلّغين بود. او خطّاطى حضرت بهاءا به استنساخ الواح پرداخت و بقيۀ عم

اى خوش و طبعى روان در نگارش نثر و سرودن شعر داشت. با آنکه در  مثيل بود و قريحه بى

جوانى در ناز و نعمت زيسته بود در بغداد به زندگى محقرّى قناعت نموده در سفر حضرت 
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 رفت. بهاءا به اسلامبول پياده همراه ايشان مى

 چنين آمده: بهاءا شمس حقيقتب منير در کتاب شرح حال جنا

ميرزا آقا منير اهل کاشان و پدرش از تجّار و با امر بابى به شدّت مخالف بود. پسر بر اثر 
معاشرت با بابيان و پس از شهادت حضرت باب مؤمن شد. ولى چندى ايمان خود را از پدر 

طالب قتلش شدند و پدر قصد داشت. وقتى ايمانش آشکار شد علماى کاشان  مستور مى
جانش را کرد. چون نجات يافت به بغداد سفر کرد. سپس به امر مبارک به سفرى تبليغى در 
اطراف ايران پرداخت و بار ديگر به بغداد رفت. در سفر بغداد به اسلامبول در جلوى کجاوۀ 

مودند به ايران رفته کشيد. در اسلامبول به او دستور فر پيمود و فانوس مى مبارک پياده راه مى
ا آگاه کند و او نخستين کسى بود که اين خبر را به بابيان ايران  احباّء را از ظهور من يظهره

 )ترجمه با اختصارابلاغ نمود. (

 اند: در شرح احوال او چنين نوشته تذکرة الوفاحضرت عبدالبهاء در 

ذرانى معروف و به نازکى و اين جوان در مدّت حيات در ايران به نهايت رفاهيت و خوشگ
آزادگى موصوف ديگر معلوم است چنين جسم لطيفى پياده از بغداد تا به اسلامبول چه 

پيمود شب و روز به تضرّع و ابتهال  مشقّتى تحمّل نمود ولى در نهايت روح و ريحان باديه مى
و يسار ها در يمين  و مناجات مشغول و اين عبد را مونس دل و جان بود حتّى بعضى شب

ها غزلى  رفتيم و به حالتى بوديم که از وصف خارج است در برخى از شب رکاب مبارک مى
بيا تا گل برافشانيم و مى در ساغر خواند:  هاى حافظ را مى خواند از جمله غزل مى

 و همچنين غزل: ٦٩.اندازيم

 

.
) جمال مبارک حضرت مُنيب را مرخص ادرنه..در اسلامبول در وقت سفر به ارض سرّ (

فرمودند که رجوع به ايران نمايند و به تبليغ مشغول گردند لهذا مراجعت به ايران نمود و على 
آمد ... در  الخصوص در طهران به خدمات فائقه مشغول بود... تا آنکه از ايران به ارض سرّ 

نفى به عکّا ضعيف و عليل در رکاب حضرت جليل در اين سبيل اسير گشت... بسيار ناتوان 
بود و به مرضى شديد مبتلا با وجود اين راضى نشد که در ادرنه بماند و به معالجه پردازد... 

د در آمديم تا به دريا رسيديم از شدّت ضعف سه نفر او را بلند نمودند تا به کشتى رساندن
اى که قاپيتان اصرار در خروج نمود ولى به سبب الحاح  کشتى مرض شدّت يافت به درجه

ما تا ازمير صبر نمود در ازمير قاپيتان به مأمور دولت گفت اگر او را بيرون نبريد من جبراً بيرون 
آن کنم زيرا کشتى مريض قبول نکند لهذا محبور شديم ايشان را به خسته خانۀ ازمير بريم با 

حالت ضعف... خود را کشان کشان به قدوم مبارک رساند و بر پاى مبارک افتاد و گريۀ 
بسيار کرد از وجه جمال مبارک نيز شدّت احزان ظاهر و آشکار شد بعد ايشان را به خسته 

 گرچــــه مــــا بنــــدگان پادشــــهيم
 رنـــــگ تزويـــــر پـــــيش مـــــا نبـــــود

 

 پادشــاهان ملــک صــبحگهيم
 ر ســــرخيم و افعــــى ســــيهيمشــــي
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) برديم ولى گماشتگان ما را بيش از يک ساعت مهلت ندادند آن وجود بيمارستانخانه (
اشتيم و سر مبارکش را بر بالين نهاديم و از سر تا پا بوسيديم... ديگر مبارک را در بستر گذ

آيد با چشم گريان ذکر احوال  معلوم است که چه حالتى دست داد که هروقت به خاطر مى
نماييم... قبر منوّرش در ازمير است ولى مَهجور هر وقت ممکن گردد بايد  آن بزرگوار مى

 ٧٠د و آن قبر مَهجور را بيت معمور کنند...احباّى الهى تجسّس و تحرّى نماين

ملقّب گرديد  ا المنيب اسماز جناب منير، که از قلم حضرت بهاءا به لقب 

... در اين عالم فانى جز يک  :تذکرة الوفاخاندانى باقى نماند و موافق شرح احوالش در 

 .م بغداد شتافت...دختر چيز ديگر نداشت و او را نيز در ايران گذاشت و به دارالسلا

 رسد: چند سطر از منشآت جناب مُنيب، که از مرکز جهانى امر دريافت شده، به نظر مى

ها زنيم. راه سر کويش از هدهد جان  اى حبيبان بياييد آهى از دل برکشيم و نارى بر جان
پرسيم تا به ساحت قدس حريمش رسيم. آئين شور و شهناز از عندليبان گلستان قدسش فرا 

هاى حديقۀ  گيريم و رسم سوز و گداز از شمع شبستانش بپذيريم. داغ وصلش چون لاله
قدس بر جان زنيم و گل مراد از جنّت اُنسش چينيم و از خمر لقايش نوشيم و در بحر فنايش 

ها به کويش  ها بپايش فشانيم و دل ها زنيم. جان ها کنيم و آتش به هستى کوشيم. مستى
اند و خادمان محفل اُنس  مطربان قدسى تغنيات مسيحى آغاز نمودهکشانيم. اى مخموران، 

به جذبات روحى دمساز آمده و ساقيان الهى ابواب خُمخانه بقا گشوده و به يک نظر 
هاى آتش فام در کف نهاده و به اشارات غيبى صف در  ربوده. جام هاى حوريات اعلىٰ  دل

رسد. اى زخم  يم خدا از شهر بهاء مىوزد و شم صف ايستاده، نسيم وفا از مُلک بقا مى
رسد. آن فجر سناى غيب، آن طلعت  دلان، طبيب الهى آمد از لب لعلش هزار گونه دوا مى

رسد. نغمات روحانى از حنجر رحمانى لمعات  لا ريب آمد. نفحات سينا از عرش لقا مى
نز خَفا آيات غَنا رسد. فقيران را بشارتى، ذليلان را اشارتى، از کَ  سبحانى با عزّ و علا مى

رسد... اى بلبلان با شور و سودا، وقت گل است و اى افتادگان مخمور، اين جوش مُل  مى
است و اى يعقوبان باديه فراق، اقماص يوسف عراق و انفاس روحيه وثاق به خلق و نفس 

وزد و نسمات صبح  شود و نفحات رحمانى از مکمن قدس سبحانى مى آفاق مبذول مى
 رسد. ديقۀ غيب سينايى مىمعانى از ح

 

��ن  و  ���رش  �م  �دید  �ب�ّ
اند ذکر  هاى اخير در کاشان خدمت نموده اينک نام و نشان مبلّغان و مشوّقانى را که در دوره

دهم. بعلاوه مأخذ شرح حال آنان را براى  نموده هرجا مقتضى باشد توضيحى اضافه مى

 رم.گذا مراجعه و استفاده بيشتر در اختيار مى
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متولدّ يزد، ناطق جلسات تبليغى در کاشان، همدان، رشت و  ميرزا مهدى اخوان صفا:

هاى امرى در هر نقطه،  نقاط ديگر، حامى فعّال تأسيس مدرسۀ وحدت بشر کاشان و کتابخانه

) و عبدالميثاق ميثاقيه. ۱۲تصوير آبادى رحمانى ( مربّى مبلّغين و احباّى جوان، مانند حسن نوش

 )ظهور الحقّ تاريخ ، جلد چهارم و مصابيح هدايتمأخذ: (

مأخذ: ا قمصرى (صميمى): مبلغّ و همسفر مهدى اخوان صفا در سفرهاى تبليغى. ( حبيب

هاى خطّى او که به لطف جناب طرازا سميعى در دسترس نگارنده قرار  و يادداشت مصابيح هدايت

 )گرفت

فت يزد، مبلغّ در ولايات جنوبى و مرکزى. زادگاه ت على ممتازى، معروف به فاضل يزدى:

 ا ذکائى بيضائى. تأليف جناب نعمت شعراى قرن اوّل بهائىمأخذ: 

 ابوالقاسم ديلمانى: معلمّ مدرسۀ وحدت بشر و مبلغ سيار.

 ، جلد هشتم.ظهور الحّقمحمود فروغى: زادگاه تربت حيدريه، مبلغّ سيار. مأخذ 

شهرت او هم به منين مخلص بود و در عين تجارت تنباکو (گير: از مؤ آقا محمّد هاشم کيسه

پرداخت. ماشاءا لقائى شاعر شهير  ) به خدمات تبليغى مىگير به مناسبت شغل او بوده است کيسه

اش در کاشان  هاى او به امر بهائى هدايت شد. خانه ) با راهنمايىمذکور در فصل چهارمکاشان (

 و بر اثر معاندت اهالى کاشان را ترک و در طهران اقامت گزيد.محلّ ورود و توقّف مبلّغين بود 

) همراه با جناب ۱۹۰۶ق (ه.  ۱۳۲۵ميرزا على اکبر رفسنجانى: مبلغّ مشهور که در سال 

 .تاريخ امرى کاشانطرازا سمندرى يک چند در کاشان فعاليت تبليغى داشتند. مأخذ: 

) ۱۹۰۸ق (ه.  ۱۳۲۷مانيان سنگسرى در سال ميرزا جلال ابن سينا: همراه با ميرزا آقا رح

 .تاريخ امرى کاشانيک چند در کاشان به تبليغ امر مشغول بودند. مأخذ: 

) يک چند در جلسات تبليغى ۱۹۱۳ق (ه.  ۱۳۳۲على اکبر قوچانى: شهيد مجيد، در سال 

 جلد دوّم. کواکب الدّريهو  تاريخ امرى کاشاناند. مأخذ:  فرموده کاشان صحبت مى

 اى: مبلغّ سيار و ناطق در جلسات تبليغى کاشان. اس قابل آبادهعب

): متولدّ قريۀ نيستان از قراى اردستان، با تحصيل علوم نقلى و ۹تصوير شيخ محمّد ناطق (

ه.  ۱۳۲۶کرد. در سال  سرود و ناطق تخلصّ مى عقلى و عربى در اصفهان؛ از جوانى شعر مى

ن سفر کرد. به مديريت و معلمّى مدرسۀ وحدت بشر ق به امر بهائى ايمان آورده به کاشا

منصوب گشت و ده سال در اين سمت به تعليم و تربيت اطفال و جوانان و خدمات ديگر 

اى از احباّى کاشان وصلت کرد و سپس به همدان رفته به خدمات  مشغول بود. با خانواده

تاريخ امرى و  مناظرات الدّينيهتبليغى و تربيتى، خاصّه در مدرسۀ تأييد ادامه داد. وى کتاب 
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را نگاشته اشعار و سرودهاى روحانى بسيارى از او باقى است. فرزند او، شهيد جاويدان  کاشان

ها مقيم طهران و در عضويت تشکيلات امرى، خاصّه محفل  ) نادرى سالناطقبهيه خانم (

 )تاريخ امرى کاشانو جلد هشتم  ظهور الحّقمأخذ: روحانى ملىّ ايران، به خدمت قائم بود. (

شيخ محمّد حسين فاضل تهرانى: مدّتى در کاشان و اطراف به تبليغ و تدريس مشغول بود. 

 )تأليف محمّد على فيضى حضرت عبدالبهاء کتاب: مأخذ(

مصابيح مأخذ: اى: مدّتى در کاشان و توابع به تبليغ نفوس قائم بود. ( محمّد ثابت مراغه

 )، جلد سوّمهدايت

) چند روز در کاشان و اردستان ۱۹۰۹ق (ه.  ۱۳۲۸در سال  اضل مازندرانى:اسدا ف

توقّف داشت و سپس همراه با عبدالحسين اردستانى به قم، اراک و کرمانشاه رفته عازم نجف 

 )جلد هشتمظهور الحقّ ، تاريخ امرى کاشانمأخذ: شدند. (

 هران بود.عبدا مطلق: ناطق و مبلغّ جلسات تبليغى کاشان و اراک و ط

نور محمدخان نير همايون: در حين انجام مأموريت دولتى در کاشان در تبليغ نفوس و اداى 

 )، جلد هشتمظهور الحقّ مأخذ: نطق در محافل عمومى و خصوصى موفقّ بود. (

ماشاءا لقائى: شاعرى خوش سخن و از احباّء و مبلغّين معروف و ستم کشيدۀ کاشان بود. 

اطراف کاشان و نقاط ديگر کرده در هدايت نفوس توفيق داشت. شرح حال  سفرهاى متعدّد به

 کامل او در فصل چهارم خواهد آمد.

اديب بيضائى آرانى: علاوه بر سرودن اشعار و ايجاد فرح و انبساط در محافل بهائى در 

حسن  اى از خدماتش ابلاغ کلمه به جناب ملاّ محمّد تبليغ امر هم توانا و موفّق بود و نمونه

، جلد ظهور الحقّ مأخذ: ضيائى شاعر آرانى بود. به شرح حال او در فصل چهارم توجه کنيد. (

 )شعراى قرن اوّل بهائىهشتم و 

ارباب محمّد رضا فلاّح آرانى: از دانشمندان خوش قريحه و ذوق بود. در طهران به وسيلۀ 

جعت و مصاحبت با اديب گير کاشانى با امر آشنا شد و پس از مرا جناب ميرزا هاشم کيسه

بيضائى و ضيائى آرانى موفق به اقبال گشت. وى علاوه بر خدمات تبليغى، مدرسه معرفت را 

 در آران تأسيس کرد و در تربيت اطفال و جوانان توفيق يافت.

حاجى واعظ قزوينى: ناطق در جلسات تبليغى قزوين و کاشان و نقاط ديگر بود. در 

 خوانيم: ) توفيق چنين مىاقيهميثخاطرات مهرانگيز خانم (

ا مبلّغ امر الهى جناب  ا و منقطع از ما سوى بارى ديگر به مناسبت ورود جوهر محبّت
حاج واعظ به کاشان، پدرم محفلى آراست و آن مقرّب درگاه کبريا با رخى نورانى و خلق و 
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در ظاهر از نعمت  خويى رحمانى منزل ما را منوّر ساخت. جناب حاج واعظ اگرچه نابينا و
هاى آهنين  بصر محروم بود ولى در باطن بصيرتى نورانى داشت و نطق و بيانش لرزه به دل

جستند  برد. در اين محافل يار و اغيار شرکت مى افکند و دل از کف مشتاقان و مؤمنين مى مى
اب حاجى گشتند... وقتى جن و بسيارى از جويندگان سبيل هدايت موفّق بر اقبال امر الهى مى

واعظ فرمودند نخ و سوزن حاضر شود و ايشان با وجود نابينايى جلوى چشم متعجّب 
 حاضرين نخ را در سوزن نمودند و همه را مات و متحير ساختند.

و ) مذکور است: ۴۲تصوير هاى مظفّر برجيس ( گل سرخ بيگم ملقّب به فائزه: در يادداشت

ر منازل احباّء داشتند و مدّتى مرحوم فائزه خانم نيز حضرات نسوان هر هفته محفل ملاقاتى د

 .که از طهران به کاشان آمده بود در تربيت دختران و اداره جلسات آنان اقدام مينمود

، از مؤمنين تاريخ شهداى يزد)، مؤلّف کتاب ۱۸۵۲-۱۹۵۳حاجى محمّد طاهر مالميرى: (

 برديم. ران از محضرشان بهره مىها در يزد و نقاط ديگر اي دورۀ حضرت بهاءا بود و سال

به ياد دارم ايامى که در کاشان تشريف داشتند در جلسات تبليغى به هدايت نفوس پرداخته 

اى از مبتديان و متحرّيان  فرمودند. روزى در محفل عمومى عده و در محافل عمومى بيانات مى

کتب انبياى اسرائيل  از ابناء خليل حضور داشتند. ايشان در آن جلسه از بشارات تورات و

فرمودند، و چيزى که بر تعجب من افزود آنکه ديدم آيات تورات را عيناً به زبان  استدلال مى

اند عبرى را به اين خوبى  خوانند. تعجب کردم که ايشان چگونه توانسته تورات و عبرى مى

ايشان بين بياموزند و آيات را از حفظ بخوانند. روى همين سابقه، هر وقت ذکر خيرى از 

دانند. تا اينکه شبى  گفتم ايشان عبرى و تورات را هم مى شد نگارنده مى احباب و دوستان مى

در منزل جناب عزيزا نويدى بوديم و فرزند ارجمندشان جناب اديب  ۱۹۷۹در لندن در سال 

ب طاهرزاده هم حاضر بودند. کيفيت تحصيل زبان عبرى را از ايشان جويا شدم، فرمودند جنا

حاجى براى اينکه بياناتشان در متحرّيان ابناء خليل تأثير کند و عين آيات تورات را براى 

مبتديان بخوانند با يکى از ملاّهاى کليمى يزد قرار گذاشتند که به او سواد فارسى بياموزند و او 

رسى هم آيات مورد استناد ايشان را براى ايشان از روى تورات بخواند و ايشان آن را به فا

بنويسند و حفظ کنند. بر اساس اين قرارداد هم او فارسى آموخت و هم جناب حاجى توانستند 

آيات استدلالى را عين کلمات تورات به عبرى بخوانند. ملاحظه فرماييد عشق و شوق تبليغ در 

 فرمودند. آن وجود مبارک تا چه اندازه بود که چنين نکاتى را هم رعايت مى

) هم از احباّى متقدم امر بود و در جوانى در عکّا به ۱۸۷۴-۱۹۶۸(طرازا سمندرى: 

به مقام ايادى امرا منصوب  ۱۹۵۱زيارت حضرت بهاءا فائز شد. ايشان، که در دسامبر 
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 ) يک چند در کاشان به تدريس و تبليغ اشتغال داشتند.۱۹۳۴شمسى ( ۱۳۱۳شدند، در سال 

 امى را در کاشان و قمصر به مصاحبت احباّء گذراند.ا سمندرى هم اي برادر ايشان عنايت

آباد کاشان، مبلغّ سيار، يک چند در کاشان به  آبادى رحمانى: متولد قريۀ نوش حسن نوش

 مسطور است. مصابيح هدايتتبليغ و تبشير قائم بود. شرح حيات و خدماتش در جلد ششم 

بود. وى بعداً در کاشان، طهران،  ): از مصدّقين امر در کاشان۶۱تصوير ماشاءا احسان (

 همدان، سنندج و قراى آن به تبليغ امر، تدريس عربى و تزييد معلومات احباّء مشغول بود.

سيد حسن حياتى: از مصدّقين امر در کاشان، معلم مدرسۀ وحدت بشر و پس از آن مبلغّ 

 سيار در ولايات غربى و مرکزى بود.

يگانه آرانى، يک چند در کاشان به تبليغ و تعليم و  کبرى خانم يگانه آرانى: همسر حسين

 تربيت کودکان و زنان اشتغال داشت.

على محمد نبيلى و خويشاوندان: چنانکه در فصل پنجم، مربوط به مدرسۀ وحدت بشر 

) على محمّد خان نبيلى پس از تحصيلات عالى ۱۹۲۸ش (ه.  ۱۳۰۷خواهد آمد، در سال 

ان از طرف محفل روحانى مرکزى براى تصدّى و رياست مدرسۀ در هندوستان و مراجعت به اير

مذکور به کاشان آمدند، و در چند سال اقامت خود نه تنها مدرسه را به بهترين وجه اداره 

هاى امرى و هنرى و ورزشى جوانان و نيز تبليغ نفوس بسيار مؤثّر افتادند.  نمودند بلکه در فعاليت

شان، شيخ احمد نبيلى و همسر محترم، به اتفّاق دو دخترشان اندکى بعد از ورود ايشان والدين

) و مريم، براى ديدار فرزند عزيز به کاشان آمده، روشنى بخش محافل و مجالس ۴۶تصوير ثريا (

بهائى شدند. شيخ احمد نبيلى سابقاً مقيم عشق آباد و معلمّ مدرسۀ بهائى آن شهر بودند و پس 

نمودند.  هاى درس اخلاق طهران تدريس مى بيت و کلاساز بازگشت به ايران در مدرسۀ تر

)، برادر احمد نبيلى و از مبلّغين سيار و فعّال در ولايات ۱۴تصوير بعلاوه ميرزا منير نبيل زاده (

مختلف ايران، به کاشان آمده در حين توقّف خود احباّء را به تأسيس مدرسۀ دخترانه وحدت 

دند. همچنين براى تدريس در اين مدرسه از سرکار بدعيه بشر تشويق و در اين اقدام کمک فرمو

ا لامع و خالۀ على محمّد نبيلى و معلم مدرسۀ  )، همسر دکتر لطف۳۰تصوير خانم لامع (

بهائى توکّل قزوين، دعوت به عمل آمد و ايشان همراه با دختر کوچکتر خود، باهره، مقيم 

قائم بودند. در اين سفرهاى تبليغى يکى از  کاشان شده ضمن تدريس به تبليغ در شهر و قراء

گويى خواهى مردم مسلمان را بابى کنى؛ اگر راست مى علما به بدعيه خانم پيغام داد که تو مى

بيا مسجد با من صحبت کن. ايشان که طبع روانى داشتند اشعارى در جواب او سروده توسّط 

 گردد:مزبور درج مى شخص گلاب فروشى براى او فرستادند. چند بيت از اشعار
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 ناصح مشفق دمى گوش به عرضـم بـدار

 ســــجده بــــه محــــراب کــــن نمــــاز آغــــاز دار

 

 تــرا بــه ديــن و بــه حــق دســت ز مــردم بــدار

 کنـــى کينــه ز خـــود بـــاز دار رو بــه خـــدا مــى

 معنى قرآن بخوان تا بشوى هوشيار 

 کنـــى چـــرا تـــو انـــدر غيـــاب غيبـــت مـــا مـــى

 

 کنــــــــى خانــــــــه پروردگــــــــار چــــــــرا خطــــــــا مــــــــى

 کنـــــى تحقيـــــق ديـــــن ز مـــــا حيـــــا مـــــى بـــــراى 

 

 کنــى جــواب اگــر بشــنوى عُجــب رهــا مــى

 اگر ضمير دلت پاک نمايى ز خار... 

ايشان همچنين مورد عنايت حضرت عبدالبهاء واقع و لوح ذيل به افتخارشان نازل 

 گردد: مى

لأ هوا  اى امّة البهاء زبان به ثناى جمال مبارک روحى لاحباّئه الفدا بگشا تا آهنگ م
اعلىٰ به اهتزاز آيد و اين انجمن روحانى در شور و وله افزايد اکنون در رياض جنتّ ابهىٰ 
نغمات طيور وفا گلبانگ يا بهى الابهىٰ است و آهنگ يا على الاعلىٰ اى بلبل گلبن 

يى بنواى خوش رحمانى در عيد رضوان در ستايش و نيايش جمال  روحانى يک ترانه
بهى الابهىٰ به گوش اين عبد برسد پس آن قصيده را به اين ساحت رحمن بنواز که هدير يا 

 بفرست تا در محفل قطب روحانى تلاوت و ترتيل گردد  و عليک التحية و الثناء
 عبدالبهاء عباس

) ۶۲تصوير اقامت اين خانواده در کاشان نتيجۀ ديگرى هم داشت و آن ازدواج باهره خانم (

) از خادمان امر کاشان، مذکور در فصل هشتم بود. ۶۳ير تصوجوان  با جناب موسى رستگار (

ا لامع به همسرى جناب موسى  اندکى پيش از آن دختر بزرگتر بدعيه خانم و دکتر لطف

 ) فرزند خواجه ربيع، مذکور در فصل هفتم، درآمده بود.۵۰تصوير متّحده (

، ولى به نظر نگارنده سيد عبّاس علوى خراسانى: کاشان مبلّغين زيادى به خود ديده است

اند. سيد عباس علوى در  هيچ يک به اندازۀ جناب علوى جالب انظار و مؤثرّ در اوضاع نبوده

علوم اسلامى بخصوص در آيات قرآنيه احاطۀ خاصّى داشتند، بعلاوه اشعار و حکايات 

وح به خاطر سپرده بودند. حال به اين معلومات و محفوظات يک ر مثنوى مولوىفراوانى از 

منجذب و با حرارت اضافه کنيد و بيان غرّاى ايشان را که با صوتى بلند و هيجانى کم نظير 

وقفه يا  توانستند دو سه ساعت بى فرمودند در نظر بگيريد و نيز قدرت تکلمّشان را که مى نطق مى

زاييد، نظير ايشان را در تبليغ بر آن بيف فراموشى صحبت کنند به خاطر بياوريد و ذوق و شوق بى

اى در مجالس و محافل بپا  آوريد که اين شير ژيان بيشۀ عرفان چه شور و ولوله آنگاه به نظر مى
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 داد. کرد و چگونه شنوندگان را تحت تأثير قرار مى مى

مقارن ورود ايشان به کاشان جناب على محمّد نبيلى، مدير مدرسۀ وحدت بشر، هم 

هاى  توان گفت که يکى از دوره ه بود، و مىکوشش خود را وقف ترقّى جوانان کاشان نمود

درخشان ترقّى امر در کاشان آن دوره بوده است. با برقرارى امنيت از اوايل سلطنت رضا شاه 

پهلوى، زنگ تعصّبات و اختلافات به تدريج زدوده شده مردم نظر بهترى نسبت به امر يافته 

اى را به ديانت بهائى  بال عدّهبودند و جوش و خروشى که حاصل شده بود اشاعۀ امر و اق

تسهيل نموده بود. طبعاً موفقيت احباّء و شهرت جناب علوى مخالفت دشمنان امر را 

برانگيخت و هيأت تعليمات اسلامى آقاى شيخ على اکبر، يکى از طلاّب علوم دينيه را، مأمور 

قان، در خانۀ برهم زدن اجتماعات بهائى کرد. اين دشمنى هنگام توقّف جناب علوى در جوش

ا روحانى که خود صاحب قدرت و نفوذ در آن ناحيه بود، به اوج خود  جناب ارباب فضل

رسيد و آشوبى که مورد نظر مخالفين امر بود برپا شد. سرانجام، محفل روحانى کاشان صلاح را 

 ٧١در بازگشت جناب علوى تشخيص داد و آرامش حکمفرما شد.

): فرزند برومند محمود وادقانى بود که در صفحات ۳۲تصوير عباّس محمودى وادقانى (

پيش به حيات و خدمات او اشاره شد. ميرزا عباّس خان در جوانى به معلمّى در مدرسۀ وحدت 

هاى اخير حيات مدرسه و در زمانى که  بشر پرداخت و سپس ناظم آن مدرسه شد. در سال

) وى رياست ۱۹۳۴ش، دسامبر ه.  ۱۳۱۳آذر مدارس بهائى ايران به دستور دولت بسته شد (

مدرسۀ وحدت بشر را به عهده داشت. او بعداً به طهران رفته از طرف محفل روحانى ملىّ ايران 

 ٧٢هاى فراوان موفّق گشت. مأمور سفرهاى تبليغى در ولايات جنوبى شده به موفقّيت

انور سفرى ) نگارنده به اتفّاق جناب عبدا ۱۹۳۷ش (ه.  ۱۳۱۷عبدا انور: در سال 

) آباد قمصر، مازگان، جوشقان، يزدل، مشگان، آران و فتحچند روزه از طهران به کاشان و توابع (

نموديم و از ملاقات دوستان بهائى و اشتعال و انجذاب آنان بهرۀ موفور برديم. جناب انور، از 

خدمات اهالى همدان بود که در جوانى مقيم طهران شده با عضويت در لجنۀ تربيت امرى 

 هاى درس اخلاق در نقاط مختلف نمود. گرانبهايى به کودکان بهائى و تشکيل کلاس

در سفر مذکور به کاشان، جناب انور با بيانات خود در مجامع و محافل سبب سرور احباّء 

گشته با نهايت اشتياق مورد استقبال و پذيرايى قرار گرفت. پس از مراجعت، يک هفته 

اى سير و سفر به کاشان و ملاقات دوستان آن سامان را نمود. در نگذشت که بار ديگر هو

حقيقت، مشاهدۀ اشتعال و انجذاب دوستان راستان کاشان و قراى اطراف چنان اثرى در روح 

ايشان گذاشت که تصميم قاطع به مهاجرت گرفت. ايشان و همسر محترمشان متحمّل 
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ها در محل مهاجرتى استقامت کرده داراى  ها و مشقّات فراوانى در اين راه شده سال فداکارى

 فرزندانى برومند گشتند.

و  ۱۳۲۰هاى  آبادى: از مبلّغين و مربيان خادم، يک چند در سال ا هائى نجف موهبت

) در کاشان و توابع به تبليغ نفوس و تعليم و تشويق جوانان ۱۹۴۲و  ۱۹۴۱شمسى ( ۱۳۲۱

 اشتغال داشتند.

ز نام خانوادگى او هم معلوم است در نجف تولد يافته سپس به ابوالقاسم نجفى: چنانکه ا

ايران آمده بود. ابتدا مقيم کاشان و معلم مدرسۀ وحدت بشر بود و گويا اقبال او به امر بهائى هم 

در آن شهر صورت گرفت. سپس به رشت رفته با تحصيل حسابدارى به سمت حسابدار و 

اديه استخدام گرديد و ضمناً بيوت تبليغى را اداره صندوقدار در داروخانۀ جناب ابراهيم اتح

) در رشت ديدم، ولى بعداً ۱۹۳۵شمسى ( ۱۳۱۴نمود. نگارنده نخستين بار او را در سال  مى

اى مفرط داشت و  ديديم. وى به خدمات تبليغى علاقه نيز در محافل ملاقاتى او را مى

در طهران هم بيت تبليغى داشت و  کرد. وى حکاياتى از خدمات خود به زبانى جالب بيان مى

 در همان شهر صعود نمود. يکى از خاطراتش چنين بود:

ها ترکيبى  اى به دواخانه آورد. در آن ايام اغلب نسخه روزى يکى از حضرات معمّمين نسخه
کشيد تا حاضر شود و چون نسخه ايشان قريب يک ساعت طول  بود و مدتى طول مى

صندلى گذاشتم نشاندم و شروع به مذاکرات مقدماتى تبليغى کشيد ايشان را نزد خودم  مى
کند. نامم را  نمودم. ديدم خيلى از عربى خواندن و اصطلاحات استدلالى من تعجّب مى

پرسيد گفتم ابوالقاسم اهل نجف متولّد نجف و الان چند سالى است در اين دواخانه سمت 
ا کردم که باز خدمتتان برسيم. حسابدارى و صندوقدارى دارم. وقتى خواست برود تقاض

گفت فردا که جمعه ماست پس فردا هم که شنبۀ شماست. انشاءا باز در آتيه همديگر را 
 بينيم. مى

مقصود اينکه با وجود تصريح اسم ابوالقاسم و تولد نجف چون در دواخانه آقاى اتحّاديه 

تبار تصوّر شان را از بهائيان يهودىها باز هم اي تبار بودند اشتغال داشت با همه معرفىکه يهودى

 نموده و گفت پس فردا هم شنبه تعطيل شماست.

محمّد على شايق: متولدّ اردستان و برادر کوچک محمّد ناطق بود. او نيز در کاشان و 

همدان معلمّ مدارس بهائى و خادم در تشکيلات امرى بود. دستور زبان و ادبيات فارسى را 

ها در استنساخ  سرود. خطّى خوش داشت و سال هاى امرى مى و ترانهکرد و اشعار  تدريس مى

هاى آخر حيات را در طهران گذرانده هم آنجا ديده از  الواح خدمت نمود. جناب شايق سال
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 جهان فرو بست.

روحى روشنى: از جوانان خدوم و فعّال آذربايجان و طهران بود و در محافل و جلسات 

کرد و در تبليغ نفوس و دفاع از حقوق  ه فارسى و ترکى صحبت مىتبليغى و احتفالات جوانان ب

) و با استفاده از تعطيلات دانشگاه به ۱۹۴۴ش (ه.  ۱۳۲۳ستمديدگان موفّق بود. در تابستان 

کاشان آمده ضمن مصاحبت با احباّء موفّق به تقليب شادروان حسام نقبائى، که با وى 

نويسندۀ گرامى نيز به حلقۀ دوستان پيوست.  صحبت امرى شده بود، گشت، و اين محقّق و

 در خيابان ربوده شد و هرگز اثرى از او به دست نيامد. ۱۹۸۰روحى روشنى در ژانويه 

آبادى: پس از انجام خدمت پزشکى در نقاط مختلف به  ا روحانى نجف دکتر حشمت

از کاشان نيز کاشان منتقل شد و چند سال عضو محفل روحانى کاشان بود. پس از انتقال 

همواره در تقويت تشکيلات امرى آن شهر و توابع کوشا بوده در هيأت تقويت کاشان شرکت 

مؤثر داشت. بعداً به عضويت هيأت معاونت انتخاب گشت و در دورۀ انقلاب اسلامى ربوده 

 ) به شهادت رسيد.۱۹۸۰ش (ه.  ۱۳۵۹شده در سال 

بهائى که در تشويق و تزييد معلومات  از ديگر اولياى مدرسۀ وحدت بشر و ساير مدارس

 ۱۳۰۹چهار ماه رياست مدرسه در سال اند بايد از حسن فوآدى ( دوستان کاشان موفّق و مؤثرّ بوده

ا  )، حبيب۱۳۱۱تا  ۱۳۰۹هاى  رئيس مدرسه در سال)، مير احمد صادق زاده ميلانى (شمسى

تاريخ امرى کاشان و دآورندۀ قسمتى از معلّم و خادم امر و کدخداى مازگان و گرشهيدى مازگانى (

)،  ۳۲معلمّ، تصوير )، محمّد على شايق ، سيد محمّد تقى اجتهد (۸تصوير  ،قمصر و مازگان

هاشم يارشاطر (معلمّ و ناظم در کاشان و همدان) و عبدالحسين سلسبيل معلم مدرسۀ آران، نام 

 برد.

) دو تن از ۱۹۲۲رت شوقى افندى (شود که در اوايل دورۀ ولايت حض در اينجا يادآور مى

احباّئى که به کاشان هم رفت و آمد داشتند به تدريج در صف مخالفان امر درآمدند و به انتشار 

ردّيه و تبليغات عليه ديانت بهائى پرداختند. از اين دو، عبدالحسين آيتى، معروف به آواره 

ان رفته به خدمت پرداخت. وى به )، از اهالى تفت يزد بود که پس از اقبال به کاش۳۴تصوير (

سفرهاى ديگرى از جمله به طهران و ارض اقدس و مصر توفيق يافت و دو جلد کتاب به نام 

را در تاريخ امر بهائى منتشر نمود. شخص ديگر حسن نيکو نام داشت که به  کواکب الدّّريه

 عنوان مبلغّ و مشوّق توقفى کوتاه در کاشان داشت.

 شود: در بارۀ عبدالحسين آيتى به تلخيص نقل مى ظهور الحّقتاريخ سطور ذيل از 
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و از جمله معروفين به انتساب به اين امر شيخ عبدالحسين آواره (آيتى) از ارباب عمائم تفت 
ها نسبت به برادر  پس از تعرضات و مخالفات که سال ۱۳۱۹يزد بود و در حدود سال 

نمود، اظهار اقبال و ايمان کرد و مدتى  مىمهترش آقا شيخ محمد على از بهائيان با خلوص 
نگذشت که به اين امر شهرت يافت و ناچار از تفت بيرون رفت و به اردستان درآمد و آقا 
ميرزا رفيعى و آقا ميرزا شهاب فتح اعظم وى را به مکتبدارى کودکان بهائى در محلۀ باب 

دين منوال بسر برده به الرحى مشغول ساخته مصاريفش را کفايت کردند و مدت سه سال ب
نوشت و الواحى استنساخ نمود و اشعار نيز  نام حاجى شيخ معروف گشت و خطّ را نيکو مى

کرد. آنگاه عازم کاشان شد و به قمصر درآمده با نبيره  سرود و ضيائى و آواره تخلّص مى مى
ولى از  آقا محمد على مواصلت و مقارنت جست و بين بهائيان به تخلّص آواره شهرت يافت

بعضى تمايلات و عادات که طبيعت و عادت قديم داشت دست نتوانست کشيد و با 
نهايت دقّت از انظار بهائيان مستور کرد و به مصر وارد شده به صدد جمع و نشر تاريخ برآمد 
و با محفل روحانى مصر مخالفت کرد و چون محفل به محضر حضرت ولى امرا شکايت 

استند بناء مخالفت گذاشت و او را به حيفا طلبيدند و در تقويم حال کرد و رهنمائيش را خو
ى حضرت عبدالبهاء الواح وصاياو مآلش کوشيدند راست نگرديد و نسبت به صحت 

اعتراض داشت و همين که الواح را به عين خطّ اصل نگريست اظهار اطاعت نمود ولى به 
حضرت ورقه عليا بدين مضمون رسيد: بيروت و بغداد رفته مشغول القاءآت بود که تلگراف 

لا جرم مطرود بهائيان گشت و احباّء و  ٧٣لا تطمئنّوا مِن کلّ وارد و لا تصدّقوا کلّ قائل.
مؤمنين بر حسب دستور مبارک ادنىٰ مقابلتى با عملياتش نکردند و او را به حالش 

 ٧٤واگذاشتند تا خائب و خاسر گرديد.

)، نبيرۀ آقا محمد على قمصرى بود، و پس از ۴۶صوير تهمسر آواره تاجماه خانم ندّافى (

اعلام نقض و طرد شوهرش حبل هر گونه تعلق و ارتباطى را با او بريد و مدتى در مدرسه 

 کرد. دخترانۀ وحدت بشر و سپس در قمصر و طهران تدريس مى

ت آواره بارها به کاشان آمده، جلسات تبليغى در شهر و قراء اطراف مخصوصاً قمصر داش

ولى افسوس که کبر و غرور او را از مقام و شخصيتى که بين احباّء و جامعه امر داشت ساقط 

 نمود.

هاى اخير چند تن از فضلاء و موّرخين امر، تنها يا با خانواده يا با ياران ديگر، در  در سال

 کاشان توقّف نموده، بر سرور احباّء افزودند. نام برخى از آنان چنين است:

مصباح، على اکبر فروتن، محمّد على فيضى، مسيح ارجمند، محمّد لبيب، على  عزيزا

)، سعيد نحوى، ۲۶تصوير ا مهرابخانى ( آذرى، مسيح رستگار، نصرا رستگار، روح

)، سرهنگ جلال Miss Martha Rootمارثا روت  غلامحسين کيوان و محسن اساسى (همراه خانم

 .Mrsرنسام کهلر  نجميه خانم علائى (همراه خانم ا علائى و خاضع و سرهنگ رحمت
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Ransom Kehler.( 

چند تن افرادى که از طرف لجنۀ تربيت امرى يا ترقّى نسوان يا جوانان در کاشان و توابع 

خدمت نمودند چنين بودند: اشراقيه ذبيح مرّبى با سابقه دختران و زنان، گوهر خوشبين به 

ا توفيق مهاجر از همدان، وحيد خاضع مهاجر و  شمتاتفّاق دختر خود روحا خوشبين، ح

هاى درس اخلاق اطفال و  هاى مختلف، سيروس توفيق براى تشکيل کلاس خادم امر در زمينه

 لجنۀ جوانان بهائى در قمصر و مازگان.

هاى مهاجرت و تبليغ با  ) نقشه۱۹۴۲شمسى ( ۱۳۲۱جريان تاريخى ديگر آنست که از سال 

ى ايران از طرف حضرت ولى امرا طرح و به محافل روحانى ابلاغ شد، و اهداف مختلف برا

ها،  احباّى کاشان و توابع هم به نوبۀ خود در اجراى آن شرکت نمودند و در تحقّق اهداف نقشه

 چه در داخل کشور و چه در کشورهاى همسايه و نقاط دور، سهيم شدند.

حضرت ولى امرا را خطاب به يکى از  دانم ترجمۀ قسمتى از نامۀ در اينجا مناسب مى

 ، در زمينۀ ديدار و تشويق احباّء نقل کنم:۱۹۳۲مارس  ۱۷دوستان بهائى استراليا، موّرخ 

اى به نقطۀ ديگر شتافته احبّاء را ملاقات  اى قوى داشتيم که از نقطه کاش بهائيانى با روحيه
هاى دوستان را افزايش  فعاليتنمودند. اينگونه خادمان امر، که  و قلوب را مستبشر مى

دهند، حتّى اگر در مجالس سخن نرانند يا کسى را به خيمۀ امر الهى درنياورند به سبب  مى
 تشويق و سرور دوستان و دميدن روح اميد در آنان پاداشى بزرگ دارند.

 

ی  �ھائی  کاشان  �ھدا
ه ياد افرادى را که به اى از شهداى امر از اهل کاشان در اختيار گذاشت اينک فهرست خلاصه

داريم. شرح حال کامل  اند گرامى مى علت انتساب به ديانت بهائى جان خود را از دست داده

 ) بيان شده است.خاصّه چهارم، هفتم و هشتماين عزيزان پاکباز در فصول ديگر کتاب (

ئى بر اساس بيانات حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء تعيين عدّه قطعى شهداى امر بها

هايى از ظلم و ستمى است که  ممکن نيست، و آنچه در کتب و اسناد تاريخى ذکر شده نمونه

اند در دفتر علم  بر احباّى مؤمن اين ظهور وارد آمده؛ نام شهداى بسيارى که ناشناخته مانده

الهى مثبوت و مقام ارجمندشان محفوظ است. مقتل و مدفن شهداء نيز از اماکن متبرکۀ 

هاى  اند که اميد است به همّت نسل و يقيناً تعداد زيادى از آنان ناشناخته مانده تاريخى است

 آينده مکشوف و معلوم گردد.
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در اينجا سه بيت از قصيدۀ ايرانيه شاعر و اديب آرانى، جناب اديب بيضائى را که در آن 

 کنم: اند نقل مى داستان جانبازى شهداى امر را زيبا سروده

 بــــاد بــــه حُرمــــت بگــــذرزيــــن مبــــارک بــــوم اى 

 زيــــــر هــــــر ســــــنگى افتــــــاده شــــــهيدى سرمســــــت

ـــــــه رويـــــــانى از ايـــــــن بـــــــاغ ز غـــــــم پژمردنـــــــد  لال

 

 که فضايش همه گلرنگ به خـون شهداسـت

 نــــزد هــــر خــــارى جــــان داده غريبــــى تنهاســــت

 کــــه هنــــوز از غمشــــان پيــــرهن لالــــه قبــــا اســــت

  

ی  دوره  �ی  ���ت�ن �ھدا
اهل کاشان، ميزبان حضرت باب در آن شهر، حاجى ميرزا جانى پرپا: نخستين بابى از  -۱

 شهيد در طهران پس از مسجونى در سياه چال بود. شرح حالش در اين فصل آمده.

آقا مهدى عطّار کاشانى: از بابيان نخستين کاشان بود و در خانۀ حاجى ميرزا جانى به  -۲

روزنامه  طهران در دست مأموران شاه جان داد. ۱۲۶۸حضور حضرت باب رسيد. در فتنۀ 

) دربارۀ شهادت او چنين ۱۸۵۲ق (ه.  ۱۲۶۸در تاريخ دهم ذيقعدۀ  وقايع اتفاقيهدولتى 

آقا مهدى کاشانى را که از جمله آن دوازده نفر معهود بود فرّاشان شاهى به ضرب نوشت: 

 )شرح حال او در اين فصل آمده است. (قمه و خنجر هلاک نمودند

آقا مهدى فوق الذّکر و از بابيان متقدّم بود. چندى در بغداد،  آقا ابوالقاسم کاشانى: برادر -۳

شرح حالش در اين فصل مذکور مجاور و از افرادى بود که به فتواى يحيىٰ ازل شهيد گرديد. (

 )شد

در  ۳۴حاجى محمّد رضا: فرزند زين العابدين جواهرى، از مؤمنين نخستين بود و در سن  -۴

 هادت رسيد. شرح حالش در اين فصل ذکر شد.بوسيلۀ دولتيان به ش ۱۲۶۸سال 

شيخ ابوالقاسم مازگانى: اهل مازگان از قراى کاشان و از نخستين بابيان آن منطقه بود.  -۵

مذکور  محاضراتو  تذکرة الوفاءشرح حالش در شهادتش در تکيه حاجى خان کاشان واقع شد. (

 )است

ود نمود، از قلم اعلىٰ به رتبۀ شهادت حاجى محمّد اسماعيل ذبيح: با آنکه در تبريز صع -۶

مفتخر شد. او چند بار به حبس سياه چال طهران افتاد. طبع شعر داشت و بسيارى از وقايع را 

 )شرح حال او در فصل چهارم اين کتاب آمده استبه شعر سرود. (

ا ) او راصفهانىمحمّد بيک سِن سِنى: از بابيان مخلص کاشان بود. به حکم شيخ نجفى ( -۷
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رحمانه او را  به مقصد اصفهان بردند، ولى مأموران در ميان راه با وارد آوردن ضرباتى بى

 )تفصيل آن در فصل هفتم مذکور استکشتند. (

تفصيل آن در فصل هفتم آمده آقا مهدى خادم: جوانى بابى بود که در کاشان به قتل رسيد. ( -۸

 )است

عفر شعرباف و سيد رضا: از محبوسين سابق مير عبدالباقى صباّغ، محمّد ج -۱۱و  ۱۰و  ۹

 زندان انبار طهران بودند و در کاشان بوسيلۀ دشمنان امر شهيد شدند.

آقا خليل کاشانى: بنا به قول جناب ذبيح از محبوسان سياه چال بود که در حبس بيمار  -۱۲

ان شده در حين سجده به جمال مبارک جان داد. حاجى محمّد اسماعيل ذبيح که در زند

هم زنجير او و شاهد درگذشتش بود در مثنوى خود به اين شرح به شهادت او اشاره کرده 

 است:

ميرزا على اکبر برار: اهل کاشان و ساکن اراک بود و همراه با شش تن اعضاى خانواده در  -۱۳

 )شرح حال او در فصل هشتم مذکور استآن شهر به شهادت رسيد. (

پهلوان رضا قنداق ساز و استاد ابراهيم حمّامى: به شرح مذکور در فصل هفتم به  -۱۵و  ۱۴

 ان دادند.حبس طهران افتاده در همان جا ج

ه.  ۱۳۲۷آقا مانده على مازگانى: از بهائيان مخلص مازگان بود و در قريۀ قمصر در سال  -۱۶

 )شرح حال اين خاندان در فصل نهم آمده است) تيرباران شد. (۱۹۱۹ق (

حسن شعبان: از شهداى دورۀ حضرت بهاءا بود و از قلم ايشان به لقب اَحسن ملقّب  -۱۷

 ٧٥گرديد.

در در لاهيجان شهيد شد. ( ۱۹۰۹متحّده: اولين شهيد از ابناء خليل بود که در سال موسى  -۱۸

 )فصل هفتم مذکور است

يعقوب متحّده: آخرين شهيد امر در دورۀ حضرت عبدالبهاء بود. وى در کرمانشاه که محلّ  -۱۹

 )شرح حالش در فصل هفتم مذکور استتجارتش بود با گلولۀ دشمنان امر از پاى درآمد. (

): از خادمان مخلص و مؤثرّ امر در کاشان بود. در سال ۸تصوير دکتر سليمان برجيس ( -۲۰

شرح حال او در فصل اى برده با چندين ضربۀ کارد شهيد نمودند. ( او را با تزوير به خانه ۱۹۵۰

 پــــــــــنج نفـــــــــــر بـــــــــــوديم بـــــــــــه انبـــــــــــار ســـــــــــتم

 يـــــــــک نفـــــــــر زانهـــــــــا خليـــــــــل دَهـــــــــر بـــــــــود

 کـــــــــــرد بـــــــــــر ربّ بهـــــــــــاء و جـــــــــــان بـــــــــــداد

 

 ز اهــل کاشــان ليــک از زنــدان چــه غــم

 گشـــــت نــــــاخوش او بـــــه انبــــــار و ســــــجود

ــــــد مهــــــدى آن شــــــير رشــــــاد   يــــــک نفــــــر بُ
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 )هفتم آمده است

شرح رسيد. ( آقا سيد حسين کاشى: مقيم مصر بود و در آن کشور به دسيسۀ دشمنان به قتل -۲۱

 )حالش در فصل هشتم مذکور است

ميرزا اسماعيل خياط، سراج الشهداء: ميرزا اسماعيل اصلاً کاشانى بود ولى در اراک و  -۲۲

گذراند و در تبليغ نفوس هم موّفق بود. پس  سپس در ملاير سکنىٰ گرفته از خياطى روزگار مى

دواج نموده سرپرستى اطفال او را به از صعود شاهزاده حسينقلى ميرزا موزون با بيوۀ او از

اى در شهر عليه بهائيان بپا کرده  ) مخالفان امر فتنه۱۹۰۳ق (ه.  ۱۳۲۱عهده گرفت. در سال 

او را دستگير و به وضع فجيعى شهيد نمودند؛ حتّى پس از دفن جسدش را بيرون کشيده 

 ٧٦اى در شهادت او صادر شد. سوزاندند. از حضرت عبدالبهاء زيارت نامه

ذکرى از شهادت سيد محمّد کاشى شده است،  تاريخ امرى گيلانسيد محمّد کاشى: در  -۲۳

 ٧٧ولى تحقيقات نگارنده براى شناختن بازماندگان او تاکنون به نتيجه نرسيده است.

هاى خود اشاره به  محمّد حسن خان کاشانى: جناب ميرزا على اکبر نطقى در يادداشت -۲۴

شان نموده که در خراسان به امر اقبال کرد و سپس به بروجرد شخص محترمى از اهالى کا

رفت. يکى از شيوخ مغرض خبر شد که اين شخص از بهائيان است و آتش بغض و عداوت 

 ۱۲۸۷در دلش افروخته شد و حکم داد او را آنقدر چوب زدند تا شهيد شد. تاريخ شهادتش 

 ) بود.۱۸۷۰ق (ه. 

هاى تاريخى آمده که به کاشانى  م امر در منابع و يادداشتنام چند تن ديگر از مؤمنين متقدّ 

اند، ولى اطّلاع بيشترى درباۀ آنها حاصل نگشته و از فرزندانشان کسى  يا کاشى شهرت داشته

 شناخته نشده است.

هاى بهائى کاشان بودند، غالباً متولد  شهداى دورۀ انقلاب اسلامى ايران که از خاندان

 از اين قرارند:اند و  نقاط ديگر بوده

 بهيه (ناطق) نادرى، محلّ شهادت: طهران -۱

 ) بقا، محلّ شهادت: طهراناميرکياشيدرُخ ( -۲

 ) فروهر، محلّ شهادت: کرجميثاقياناشراقيه ( -۳

 ) متوجّه، محلّ شهادت: کرجيارشاطرنورانيه ( -۴

 ت: شيراززرين مقيمى ابيانه، متولّد ابيانۀ کاشان، مهاجر در شيراز، محلّ شهاد -۵

 )، محلّ شهادت: طهراناز خاندان قارداشمهاشم فرنوش، ( -۶
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 )، محلّ شهادت: کرجاز خاندان قارداشما حق پيکر ( بديع -۷

 حسين مطلق، محلّ شهادت: همدان -۸

 طرازا خزين، محلّ شهادت: همدان -۹

 ا تعليم، محلّ شهادت: طهران روح -۱۰

 دت: طهرانا مهتدى، محلّ شها حبيب -۱۱

 ا فردوسى، محلّ شهادت: طهران فتح -۱۲

 ا روحانى جوشقانى، محلّ شهادت: طهران قدرت -۱۳

 کامبيز صادق زاده ميلانى، محلّ شهادت: طهران -۱۴

 ا خيامى، محلّ شهادت: رضائيه احسان -۱۵

 نصرا امينى، محل شهادت: طهران -۱۶

 جمال کاشانى، محلّ شهادت: کرج -۱۷
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 جا��ه  �ھائی  کاشان  
 

 

ميلادى داراى  ۱۹جامعۀ بهائيان کاشان نيز مانند ديگر شهرهاى ايران به تدريج از اواخر قرن 

 تشکيلات و محافل و اجتماعات و مدارس بهائى شد.

 

 ���ل  روحا�ی  و  �حا�ل  ��و�ی
ام برد. انتخاب نُه تن اعضاى در صدر تشکيلات بهائى کاشان بايد از محفل روحانى آن شهر ن

اول ارديبهشت محافل روحانى، موافق نظامات بهائى، سالى يک بار در روز اول عيد رضوان (

) بهائيان هر شهر يا قريه صورت سال ۲۱بالاى رأى ( ) با اکثريت آراء افراد ذىآپريل ۲۱برابر با 

ى کاشان، بر اساس گيرد و در کاشان هم اين روش معمول بود. اولين محفل روحان مى

، يعنى يازده سال پس ۱۹۰۸)، در سال مذکور در فصل پنجمهاى مهدى اخوان صفا ( يادداشت

از تشکيل محفل روحانى طهران شروع به کار کرده است. با اين حال، تاريخ مؤسسات امرى 

هاى نخستين اعضاى محافل روحانى بوسيلۀ حضرات ايادى از ميان  دهد که در سال نشان مى

شدند. حتّى بنا به گفتۀ برخى مطّلعين در موارد  ائيان خادم، مؤمن و فداکار دعوت به کار مىبه

کرد، محفل پسر آن شخص را در  نادرى وقتى يکى از اعضاى محفل روحانى کاشان صعود مى

نمود. انتخاب اعضاى محافل  صورتى که داراى صلاحيت بود به جانشينى پدر دعوت مى

و  ۱۹۲۱در سال  الواح وصاياى حضرت عبدالبهاءکنونى پس از انتشار  روحانى موافق نظامات
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هاى متعّدد حضرت ولى امرا دربارۀ روش انتخاب و شرايط انتخاب کنندگان و  متعاقب پيام

 انتخاب شوندگان شروع شد.

هاى کودکى و اقامت نگارنده در کاشان اعضاى محفل روحانى غالباً عبارت بودند  در سال

)، خواجه ربيع ۱۲تصوير ن: محمود فروغى، ريحان ريحانى، نصرا محمودى (از جنابا

)، يوسف ۱۲تصوير متّحده، آقا محمّد مشتعل، حقّ نظر شايان، سليمان برجيس، مسعود شايان (

)، عباّس ۱۲تصوير )، محمّد فروغى (۸تصوير يوسفيان، داود يوسفيان، عبّاسعلى حقيقى (

 ).۱۲صوير تمحمودى و حق نظر يوسفيان (

از مراحل اساسى استقرار و تقويت تشکيلات بهائى ايران تشکيل محفل روحانى مرکزى بود 

) نام آن به محفل روحانى ملىّ ايران تبديل گرديد. ۱۹۳۴ش (ه.  ۱۳۱۳که بعداً در سال 

انجمن شور روحانى ملىّ در ايام رضوان هر سال در طهران با حضور نمايندگان مراکز امرى 

شد و پس از مشورت در امور عمومى امر به انتخاب نُه تن اعضاى محفل  عقد مىکشور من

 ١پرداخت. روحانى ملىّ در سال نو مى

بود، که وظايف و نام  کميتۀ مدرسۀ وحدت بشرترين لجنۀ محفل روحانى کاشان  مهمّ 

ليغى بود، که امور تب لجنۀ نشر نفحاتاعضاى آن در فصل پنجم ذکر شده است. لجنۀ ديگر 

هاى درس اخلاق را به عهده داشت. اعضاى آن جنابان: عبدالّرضا فروغى،  و نيز ادارۀ کلاس

ا خزين و اکبر حقيقى بودند و اين بنده هم وقتى فقط سيزده سال داشتم مورد مرحمت  قدرت

لجنۀ جوانان محفل روحانى قرار گرفته به دريافت اعتبارنامۀ عضويت آن لجنه مفتخر شدم. 

نيز از هنگامى که جناب على محمّد نبيلى به رياست مدرسۀ وحدت بشر منصوب گشته  ئىبها

به کاشان آمد تشکيل شد. او که در جوانى در هندوستان تحصيل کرده بود جوانان بهائى کاشان 

را به امور هنرى و ذوقى، خاصّه معاشرت با جوانان ديگر و اجراى نمايش براى کمک به 

لجنۀ نمود. نام اعضاى اين لجنه هم در فصل پنجم آمده است.  مى بودجۀ مدرسه تشويق

وظيفۀ تحبيب احباّء و ترتيب ملاقات با مسافران و پذيرايى از آنها را به عهده داشت.  اُلفت

داشتند که ضمن آن به پيشرفت معلومات  ترقّى نسوانزنان بهائى نيز جلسات هفتگى به نام 

شد. ديگر امور امرى را خود محفل  هنرهاى ظريفه به آنان کمک مى امرى بانوان و تعليم سواد و

 روحانى به عهده داشت.

تا  ۱۹۰۸در زير نام بيشتر اعضاى محفل روحانى کاشان از هنگام تأسيس، حدود سال 

 ٢ميلادى، که از منابع مختلف بدست آمده درج مى شود. ۱۹۵۵حدود سال 

د، حاجى غلامرضا قيام، ميرزا محمود خواجه ربيع متحده، حاجى محمد رضا علاقبن
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)، ميرزا يوسف يوسفيان، آقا محمد مشتعل، آقا محمد هاشم قارداشم، ميرزا داود آرانىفروغى (

يوسفيان، ميرزا ريحان ريحانى، حاجى حق نظر شايان، ميرزا ابراهيم وحدت، ميرزا عباس 

يرزا نصرا محمودى، محمودى، استاد حسين عموزينل، شهيد مجيد دکتر سليمان برجيس، م

)، استاد عباسعلى حقيقى، ميرزا يوسف يوسفيان، ميرزا عبدالرضا ۱۲تصوير ميرزا عباس اکرمى (

فروغى، نصرا منزوى، استاد غلامحسين خرّمى، مسعود شايان، شيخ محمد ناطق، جناب 

خرّمى )، جعفر ۲۱تصوير )، گشتاسب جاودان، استاد محمد بديعى (فاضل يزدىعلى ممتازى (

)، کيخسرو سفيدوش، ۲۱تصوير ا شهريارى ( )، استاد على بديعى، نعمت۲۶تصوير (

)، حق نظر يوسفيان، على محمّد فروغيان، اسماعيل زرگرعبدالميثاق ميثاقيه، داود ماهر (

)، دکتر سيد عباس شيميائى، خليل تأييد نهاوندىا توفيق ( رضوانى، شهريار رحمتى، حشمت

ا عادلى و خانم  على محمّد ضرغامى، ماشاءا احسان، عباس فروغى، فضل)، ۲۶تصوير (

 فاطمه (حقيقى) عادلى.

سواى محافل روحانى در کاشان محافل عمومى بعد از ظهرهاى جمعه يا شنبه در حظيرة 

ها در  هاى طبقۀ دوّم و در تابستان ها در اطاق شد. اين جلسات در زمستان القدس تشکيل مى

هايى که هر يک  ها با زيلو مفروش بود، ولى بعداً نيمکت گشت. در ابتدا اطاق قد مىحياط منع

ظرفيت پنج يا شش نفر را داشت ساخته و نصب شد. در صحن حياط هم نيمکت و صندلى 

اى  شدند، مخصوصاً اگر مبلّغين تازه شد. اکثر احباّء در جلسات عمومى حاضر مى چيده مى

 براى سخنرانى حضور داشتند.

در آن روزها هنوز تسجيل امرى پس از اظهار ايمان معمول نبود و اکثر بهائيان کسانى را که 

آوردند،  با آنها صحبت امرى کرده بودند براى شنيدن سخنان ناطقين بهائى به اين جلسات مى

کردند. در حقيقت اکثر افرادى که به حظيرة القدس و  و اين افراد غالباً اندکى بعد تصديق مى

کردند و احباّء هم آنان را بهائى دانسته  آمدند خود را بهائى احساس مى الس بهائى مىمج

پنداشتند که اگر کسى حاضر شود به حظيرة القدس يا مجالس عمومى بهائى بيايد  چنين مى

پيوست، و افراد مستعد به آئين بهائى علاقمند  لابد بهائى است. اين گمان غالباً به حقيقت مى

شد  مذاکرات تبليغى با مبلغّين يا افراد ديگر بهائى بر ايمان و معلوماتشان افزوده مىشده پس از 

 آوردند. و ايمان مى

تفاوت و امتيازى که جلسات بهائى نسبت به ديگر مجالس داشت بسيار آشکار بود و جلب 

مشاهده کرد. اينان چنان علاقه و الفت و اتحّادى ميان دوستان  توّجه و علاقۀ مبتديان را مى

توانستند تصوّر کنند چنين مجامع  شد و نمى کردند که نظير آن در جاى ديگر ديده نمى مى
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 روحانى و نورانى هم وجود دارد.

ها به مسجد يا کنيسه رفته بودند ولى به محض  در مقام مقايسه، بسيارى از مبتديان سال

ه دنبال کار خود رفته بود. انجام مراسم مذهبى و خواندن ادعيه هر يک راه خود را پيش گرفت

ها و  ها و اظهار محبتّ امّا در اين جلسات بهائى پس از تلاوت مناجات خاتمه، احوالپرسى

کرد و حاضران با کمال صميميت از حال يکديگر جويا  بگو بخندها و گفت و شنودها گُل مى

کديگر را مانند آمدند. واقعاً يک پارچه روح بودند و ي شده در مقام کمک به يکديگر بر مى

اى که فردى يهودى  داشتند. روح واحد بودند و غمخوار يکديگر. در جامعه برادر دوست مى

پايان بود حال در آن محيط روحانى خود را با  ها و تبعيضات بى همواره شاهد محدوديت

ار يا تب تبار، کليمى برادران و دوستان بهائى يکسان يافته مورد محبّت همه، از بهائيان مسلمان

ديد و با علاقه و  تبار قرار گرفته خود را در بهشتى از يگانگى و مهر و محبّت و اتحّاد مى زرتشتى

 پيوست. افتخار به جامعۀ بهائى مى

شد، ولى چون  ها تشکيل مى اى يک بار بعد از ظهر جمعه محافل عمومى از دير زمان هفته

کردند و  عات ديروقت جمعه کار مىتبار به رسم سابق تا سا اى از بهائيان کليمى عدّه

توانستند مرتبّاً و بموقع در محافل عمومى حاضر شوند، لذا  هايشان باز بود، نمى تجارتخانه

ها موکول ساختند. از اين اقدام  احباّى ديگر ارفاق و رعايت کرده محفل را به بعد از ظهر شنبه

ر پى برد. در اين جلسات ناطقين و توان به ميزان علاقه و محبّت احباّى کاشان به يکديگ مى

مبلغّين ثابت و سيار و رؤساى مدرسه وحدت بشر و دانشمندان ديگر امر مطالب استدلالى و 

افزودند. به ياد دارم که در يک جلسه چهار  تشويقى و اخلاقى بيان داشته بر روحانيت جلسه مى

اکثراً محدود به صرف چاى،  تن از مبلغّين به ترتيب صحبت فرمودند. پذيرايى در اين محافل

 هاى کمر باريک بود. در استکان

آمدند  بهائيان کاشان همواره از ديدار و صحبت مبلّغين و مشوّقينى که از نقاط ديگر مى

نمودند. در ميان احباّى کاشان  بردند و با اشتياق از آنان استقبال و استفاضه مى بهره و لذت مى

داکار و افراد خوش قريحه و هنرمند فراوان بودند و به نوبۀ خود در و توابع آن هم مربّيان دانا و ف

 هاى امرى و بيوت تبليغى نقشى بزرگ داشتند. گرمى محافل و سودمند بودن کلاس

در دورۀ حضرت ولى امرا که مصادف با ظهور دوره پهلوى بود، افراد خدومى چون: 

کرمى، محمّد بديعى، کيخسرو سليمان برجيس، مظفّر برجيس، مسعود شايان، عباّس ا

ا شهريارى و حقّ نظر يوسفيان، که هر يک چندى عضويت محفل روحانى  سفيدوش، نعمت

يا کميتۀ مدرسۀ وحدت بشر يا لجنۀ نشر نفحات را داشتند، به خدمت قائم بوده با خلق و خوى 
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و حرکت و سرور اى که به علم و ادب و هنر داشتند جامعۀ بهائى را شادابى  رحمانى و علاقه

بخشيدند. سليمان برجيس نه تنها طبيبى مهربان و محبوب و غمخوار و رکن رکينى در  مى

تشکيلات بهائى بود، بلکه قريحۀاى سرشار و مهارتى در نواختن موسيقى داشت. شعرشناس 

 ٣بود و اشعار نغز بسيارى در حافظه يا دفتر يادداشت خود داشت.

خواندن سرودها و اشعار امرى به الحان مليح بود، در هر يک مادۀ اصلى محافل و جلسات 

ها به تلاوت مثنوى جمال مبارک و اشعار حضرت  محفل عمومى يا ديدار خصوصى، خانم

هاى طاهره قرّة العين و نعيم، نير و سينا، عندليب، ناطق و خانم طائره  عبدالبهاء يا سروده

شد اشعار را  يرانى، که سينه به سينه حفظ مىهاى اصيل ا پرداختند، و با استفاده از آهنگ مى

ها و اشعار  اى از مناجات خواندند. اکثر احباّء دفترچه ترين بيان مى به دلپذيرترين الحان و فصيح

و سرودهاى امرى همراه خود داشتند، و با علاقۀ فراوان به جمع خوانندگان و مجريان برنامه 

نواخت و  عود شايان هم، که تار را نيکو مىپيوستند. هنرمندى و خوش ذوقى جناب مس مى

 سرود، مايۀ گرمى جلسات بود. اشعار فکاهى مى

شدند، و اگر کسى يک  احباّء مرتبّاً در جلسات عمومى و ضيافات نوزده روزه حاضر مى

چند غيبت داشت، ديگران با مهربانى سراغ او را گرفته در رفع مشکلاتش کوشيده برنامۀ 

نمودند. همچنين، اگر خداى نخواسته رنجش و سوءتفاهمى  آورى مىجلسات آينده را ياد

نمودند.  ساختند و وحدت جامعه را حفظ مى پيش آمده بود با زبان نرم و مطايبه آن را مرتفع مى

در بين احباّء صميميت خاصّى برقرار بود و خود را عضو يک خانواده دانسته از ملاقات 

بردند. پس از خاتمۀ برنامه ديد و بازديد و گفت  انى مىيکديگر در محافل و مجالس لذّت روح

اى را بطورى بلند  هاى شيرين عبّاس اکرمى خندۀ عدّه شد و گاهى مزاح و شنود شروع مى

نمود. تنها محفل نبود، بلکه بزم سرور و شادمانى بود. گاه  کرد که توّجه همه را جلب مى مى

خود به سراغ کسانى که يک يا چند جلسه حضور دکتر سليمان با آن طبع لطيف و تبسّم مليح 

و آقايان  لابد به آقا برخورده استداشت:  نداشتند رفته ضمن احوالپرسى به مزاح اظهار مى

معلوم است به آقا برخورده کردند که:  اکرمى و بديعى و همکارانشان در لجنۀ الفت تأييد مى

در  آييم ته فلان شب به منزل شما مىاست، بايد به ديدنشان برويم، بِه چَشم؛ همين هف

شد، الواح و آيات  اى در نهايت روح و ريحان ترتيب داده مى نتيجه، مجلس ميهمانى ساده

کردند و با صرف چاى و شيرينى و گاه شامى ساده، مانند  الهى را به بهترين لحن تلاوت مى

آمد و تا ساعتى از  مى گوشت و لوبيا، که از غذاهاى معمولى کاشان است، پذيرايى به عمل

يافت. هنوز لذّت و روحانيت آن جلسات در مذاق  شب گذشته محفل بهجت و سرور ادامه مى
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 کنند. جان احباّى سابق کاشان باقى است و همواره از آن ساعات خوش روحانى ياد مى

و  در ايام عيد رضوان احباّء در باغ گبرها که در اختيار بهائيان بود گرد آمده جشن سرور

هاى معطّر فراوان و تلاوت آثار و اشعار بهائى از خود و  کردند و با آوردن گل شادى برپا مى

 نمودند. ميهمانان، که بسيارى هم غيربهائى ولى محبّ بودند، پذيرايى شايانى مى

شد، خانۀ بزرگى بود در يکى از  حظيرة القدس کاشان، که در ابتدا مسافرخانه خوانده مى

هاى ديگر بود. اين ملک دو طبقه بود و  که تقريباً دور و جدا از خانه سَرِ پُلّهۀ هاى محلّ  کوچه

هاى نسبتاً بزرگى در  شد و چند اطاق داشت. در طبقه دوّم اطاق طبقۀ زيرزمين به کوچه باز مى

شد. اين ملک را جناب ماشاءا  ها به زيرزمين مرتبط مى دو طرف ساخته شده بود و از پلّه

 شاعر گرانمايۀ کاشان تقديم امر نموده بود.لقائى 

هاى درس اخلاق در حظيرة القدس  هاى امرى و کلاس همۀ محافل و مجالس و لجنه

شد و گرچه ساختمان آن چندان جديد نبود ولى براى آن دورۀ کاشان جالب و  تشکيل مى

بود جبران  آبرومند بود، و اگر نقايصى هم داشت روحانيتى که در ميان احباّء حکم فرما

 کرد. کمبودها را مى

 

 �س  اخلاق  و  آغاز  ز�د�ی  �ھائی  �ن
شد، و مربّيان فداکار  ها در حظيرة القدس تشکيل مى هاى درس اخلاق بعد از ظهر جمعه کلاس

 پرداختند. آن با نهايت نظم و ترتيب به تعليم و تربيت اطفال مى

م شش سال داشتم، در آن زمان پدر ها حاضر شد اوّلين بارى که در يکى از اين کلاس

 توراتبزرگوارم براى تجارت به همدان رفته بود و مرحوم مادرم علاقۀ وافرى داشت که من 

بخوانم و مطالب مندرج در کتب انبياى بنى اسرائيل را درست بدانم. به اين دليل من و 

ئل که دور از منزل ما بود خواهرم نگار خانم را به مدرسۀ کليميان کاشان به نام مدرسۀ آقا يقوتي

فرستاد، در حالى که مدرسۀ وحدت بشر در چند قدمى خانۀ ما قرار داشت. اين مدرسۀ مذهبى 

از نظر دروس فارسى بسيار ضعيف بود و شاگردان هم رغبتى به فرا گرفتن فارسى نداشتند و 

کيشان خود به  و هم تکلمّ به آن زبان برايشان آسان نبود. يهوديان کاشان در منزل و با خويشان

اى نداشتند. معذلک مادرم  کردند و به فارسى چندان احاطه لهجۀ يهوديان کاشان تکلمّ مى

 همواره نگران و مواظب بود که من از اطفال ديگر عقب نمانم.

)، پسر استاد ۳۲تصوير يک روز جمعه مادرم ديد پسر همسايۀ ما، عباّسعلى رحمانى (
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حالا بعد از رود. مادرم به او گفت:  ست دارد و از خانه بيرون مىغلامحسين بناّ کتابى در د

. روم درس اخلاق مىاو جواب داد:  روى؟ ظهر جمعه است، مدرسه باز نيست، کجا مى

هايى است که معلمّينى مثل ميرزا  کلاسجواب شنيد:  درس اخلاق چيست؟مادرم پرسيد: 

مادر فوراً از او  دهند ا درس اخلاق ياد مىعباّسخان محمودى و ميرزا شهاب ابصرى به م

خوردم. مادرم  خواست بيايد و مرا هم با خود ببرد. من در آن ساعت در ايوان نشسته انار مى

وارد شد و لباسم را عوض کرد و همراه عباّسعلى به طرف حظيرة القدس روان شدم. تا آن موقع 

 ا ابهىٰ گفتند. او به حاضرين  رخانه مىاسم حظيرة القدس را نشنيده بودم، چون آن را مساف

دانستم سلام کردم، و پس از محبتّى که جناب محمودى  و من که اين کلمات را نمى ٤گفت

هاى بسيار و با  ها که کف آن گچ و خاک و داراى پستى و بلندى ابراز فرمود در يکى از اطاق

در  ٥مناجات درس شروع شد. يک زيلو مفروش بود روى زمين نشستيم و پس از خواندن چند

به روش عکسبردارى ژلاتينى طبع  دروس الدّيانههاى درس اخلاق به نام  آن زمان کتاب

هاى معينى مشخّص شده بود. ما بايد آنها را با ذکر شماره  ها با شماره شد، و درس مى

ا گفت درس سوم را از حفظ بخوان، ما بايد همان ر دانستيم؛ مثلاً وقتى معلمّ مى مى

ها  خوانديم. مشکل ما تنها حفظ کردن بيانات مبارکه نبود، بلکه بخاطر سپردن شماره درس مى

هم بود. به هر صورت، در مدّت کوتاهى دروس قبلى را ياد گرفتم و با شاگردان ديگر هم قوّه 

 رفتم. ها مى شدم و مرّتباً به اين کلاس

 ى درس اخلاق ذيل دائر بود:ها کردم کلاس هايى که من در کاشان تحصيل مى در سال

هاى اوّل و مقدماتى براى اطفال خردسال، به معلمّى جنابان: عباّس  کلاس

 محمودى و ميرزا آقا شهاب ابصرى.

 ، به معلمّى جناب ميرزا مظفّر برجيس.دروس الدّيانهکلاس کتاب 

 ).۳۲تصوير ، به معلمّى جناب عطاءا ناطقى (ايقانکلاس کتاب 

 ، به معلمّى جناب على محمّد نبيلى.اقدسکلاس کتاب 

جناب شيخ محمّد ناطق، مبلغّ و عضو محفل روحانى و مدير مدرسۀ وحدت بشر نيز 

 ها را به عهده داشت. تدريس برخى کلاس

در امتحانات آخر سال جناب نصرا محمودى و مبلّغين ديگر و برخى از اعضاى محفل 

هايى از هر کتاب  ها حفظى بود و ما بايد قسمت سيافتند. دروس اين کلا روحانى نيز حضور مى

هاى اوّل تا سوّم در يک اطاق با هم  دانستيم. شاگردان کلاس شد از حفظ مى را که تدريس مى
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شد و همه پس از تلاوت مناجات خاتمه  نشستند و هيچيک پيش از ديگرى مرخّص نمى مى

ناطق، عباّس محمودى و فاضل کردند. با استادانى چون جنابان: محمّد  کلاس را ترک مى

داد و همه با رغبت در آن حاضر  ها پايۀ مهمّ تربيت اطفال را تشکيل مى يزدى، اين کلاس

گفتند، به شاگردان  مى پِرىشدند. در امتحان آخر سال هم کارنامه و جوائزى که به آن  مى

 گشت. اهداء مى

نگى اقبال افراد و تشکيلات در چند بخش گذشته به پيشرفت امر بهائى در کاشان و چگو

بهائى آن شهر اشاره شد. اينک مناسب است رسوم و اعتقاداتى را که مانعى بزرگ در راه 

تحقيق و آگاهى بسيارى، خاصّه يهوديان، بود به صورتى کوتاه بررسى کنيم و سپس به بيدارى 

اشان و خارج آن هاى معنوى زندگى و جدايى از رسوم کهن در ک جوانان و توّجه آنان به جنبه

 اشاره نمائيم و ترّقى آنان را در جامعۀ بهائى نشان دهيم.

کيشان خود در ايران، بسيار دلبسته به رسوم و مناسک  يهوديان کاشان، مانند ديگر هم

آوردند. حضور در اجتماعات  بند فرائض مذهبى بار مى مذهبى بودند و اطفال و جوانان را پاى

عطيل کار در روزهاى شنبه و رفتن به کنيسه و خواندن اوراد و اذکار و و مراسم دينى، از جمله ت

قصص تاريخى، غالباً بدون توجّه به معناى آن، از فرائض بود. در جامعۀ آن روز يهوديان يا 

مسلمانان به پرورش عواطف روحانى افراد، مانند انسان دوستى و محبّت و يارى با همه مردم 

 کردند. دکان کمتر توّجه مىجهان، و تربيت و تعليم کو

خواستند قدمى در محدود ساختن فعاليّت جوانان بهائى بردارند  وقتى زعماى يهودى مى

هاى يهودى هستند، ولى روزهاى شنبه کار  بردند که آنان فرزندان خانواده نزد حاکم شکايت مى

کاهد. بحث بر  د مىاعتنائى از ارج و اهميت قوم يهو آيند، و اين بى کنند و به کنيسه نمى مى

اين نبود که بهائيان معتقد به ظهور ديانتى مستقلّ و مروّج صلح و ترقّى معنوى افراد بشر هستند، 

بلکه به اين امر معترض بودند که مناسک و شعائر کهن ترک شده بود. رسوم کهن يهوديان، که 

اى از  داشت. پاره ماند، جنبه اساسى اى از آنان به آئين بهائى متروک مى با اقبال عدّه

شد عبارت بود از تعطيل کار و احتراز از افروختن آتش در روزهاى شنبه؛  هايى که اجرا نمى آئين

ها و  ) و عيد خيمهپِسَحها و اعياد؛ مراسم خاصّ اعياد چون عيد فطير ( حضور در کنيسه در شنبه

بُردن هدايا به خانۀ دختر نامزد و بستن سوکا و روزۀ کيپور؛ نامزدى پسر و دختر به مدّتى نامحدود (

)؛ مراسم خاصّ عقد، ازدواج و طلاق؛ مقرّرات ذبح و خوردن گوشت کاشر؛ شده در اعياد

هاى عروسى و ختنه  نوشى در جشن )؛ بادهآشين ماستيناحتراز از خوردن گوشت و لبنيات با هم (

 سوران و نظاير آن.
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خوانى و  زنى، روضه خوانى، سينه نوحهمسلمانان هم مراسمى مخصوصاً در زمينۀ عزادارى (

اى مسلمين  )، مصرف گوشت حلال و نجس دانستن برخى حيوانات داشتند و پارهنظاير آن

 کردند. توجّهى چندان به لزوم ترقى عوالم معنوى و روحانى نمى

اى از مردم کاشان به ديانت بهائى  هنگامى که در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم عدّه

ى آوردند، رسوم و مناسک قديم را به يک سو نهاده مجذوب تعاليم جديد و آثار بهائى شده رو

ها و اشعار امرى و مطالعۀ کتب بهائى و کسب فيض از دانشمندان امر  به خواندن مناجات

پرداختند، و بسيارى هم به خدمت پرداخته نقد جان در شهادت بر حقّانيت امر نثار کردند. ولى 

که زنان خانواده چون مادر و يا همسر هنوز ايمان نياورده بودند ترک راه و روش در مواردى 

ها مراسم کهن همچنان اجراء  پيشين و مراسم مذکور نياز به فرصت داشت و در برخى خانواده

تبار زبان مرسوم مدّتى لهجه يهودى  هاى بهائى کليمى مى شد. بعلاوه در بسيارى از خانواده

کردند. هر چند که در آن  و اعضاى خانواده در خانه با اين لهجه تکلّم مى کاشانى باقى ماند

فهميدند و ايشان  لهجه کلمات فارسى سَرِه بسيار وجود داشت ولى ديگران کلام آنان را نمى

کردند عاجز بودند.  هم از درک سخن کسانى که به فارسى سليس و آميخته به عربى تکلمّ مى

 و حضرت عبدالبهاء تأکيد بر تربيت اطفال و آموختن آثار بهائى و در مقابل حضرت بهاءا

تحقيق و درک آيات الهى و تلاوت آن به لحن خوش و ايراد خطابه و بيان حقيقت به کلامى 

فصيح و بليغ توصيه فرموده بودند. در نتيجه، دوستان بهائى به مطالعۀ الواح و کتب الهى روى 

وانان، مدرسه و کلاس درس اخلاق و جلسات تزييد معلومات آوردند و براى تعليم کودکان و ج

تأسيس کردند. همچنين، از نخستين اقدامات حضرت شوقى رباّنى در دورۀ ولايت امر 

) دعوت پيروان امر بهائى به ترک رسوم اُمم پيشين و رعايت ايام محرّمۀ بهائى و ۱۹۲۲-۱۹۵۷(

ثر پيامدهاى مؤکّد ايشان به جامعۀ امر در ايران نشان دادن استقلال امر از اديان سابق بود. بر ا

رفته رفته همۀ بهائيان مراسم مذهب گذشته خود را موقوف ساخته فقط در محافل بهائى حاضر 

شدند و مراسم ازدواج، طلاق، کفن و دفن و مجالس يادبود را موافق احکام و تعاليم بهائى  مى

ى موارد به سادگى صورت نگرفت، و نمودند. اين انفصال و استقلال در برخ مجرى مى

 مناسب است به چند ماجراى مربوط به کاشان اشاره شود.

ها بود که بهائيان کاشان ايام متبرّکۀ بهائى مانند شهادت حضرت اعلىٰ، صعود  سال

حضرت بهاءا و صعود حضرت عبدالبهاء را محترم شمرده در حظيرة القدس پس از تلاوت 

پرداختند و گاهى هم ميهمانان غير  ت نامه به صرف ناهار يا شام مىمناجات و الواح و زيار

تبار را رسم بر آن بود  کردند. ولى بهائيان يهودى بهائى از همسايگان در اين جلسات شرکت مى

 



 
 

  کاشانى بهائ جامعه ٩٤

که قبل از صرف غذا مجلس را ترک کنند و به خانه رفته با خانوادۀ خود غذاى کاشر بخورند. 

پس از ورود جناب على محمّد نبيلى به کاشان، براى مديريت در يکى از اين جلسات چندى 

مدرسۀ وحدت بشر، ايشان متوجه شدند که برخى از ميهمانان زودتر از ديگران و بدون صرف 

 ند؛ در جواب گفته شد که به ملاحظۀکنند. علّت را جويا شد غذا حظيرة القدس را ترک مى

کنند. پس تدبيرى به نظر ايشان رسيد و آن اين  شان از صرف غذاى غير کاشر پرهيز مى خانواده

بود که در محفل بعدى درهاى عمارت را پيش از تلاوت زيارت نامه بستند، وچون حضرات 

براى خروج به تلاش افتادند از ايشان خواهش شد ساعتى ديگر با دوستان بمانند و تعصّب 

انه رسيد قدرى دير شده بود. مربوط به غذاى کاشر را ترک کنند. آن شب وقتى نگارنده به خ

ا بخورم. دانست که ب توانستم چيزى مادر مهربان شام نزدم گذاشت، معلوم بود که ديگر نمى

بندى به رسوم ديرين  ام و با همه محبتّى که به من داشت نظر به پاى دوستان بهائى شام خورده

 چند روز با من صحبت ننمود.

 هاى خود نوشته است: م، در يادداشتميرزا ريحان ريحانى، از بهائيان متقدّ 

ها گدايى  در طفوليت به خاطر دارم که يک زن يهودى از يزد به کاشان آمد، درب خانه
ها سه  کرد. در آن وقت گوشت در بين يهود کمياب بود. روزى يک گوسفند و جمعه مى

بود. يک نفر کشتند. يک بار اين زن گدا دو سير گوشت از بازار مسلمانان خريده  گوسفند مى
يهودى آن را به ملاّ خبر داد. ملاّ دستور داد زن را آوردند و چون منزل ما نزديک منزل ملاّ 
بود، ناظر اين صحنه بودم که به دستور ملاّ آن زن را در جوال نازکى کرده چوبکارى کردند 

راى او گفت او را بزنيد. من در عالم طفوليت دلم ب زد. ملاّ نيز مرتب مى و او شيون مى
 خنديدند. سوخت، ولى يهوديان تماشاچى مى

نگارنده به خاطر دارد که يهوديان کاشان قلباً معتقد بودند هرکس گوشت غير کاشر و يا ذبح 

شود. عادت برخى از  غير کليمى بخورد يا روز شنبه دست به آتش بزند پهلويش سوراخ مى

کمبود و گرانى گوشت در تبار به مصرف گوشت کاشر از يک طرف و  بهائيان يهودى

) در ۱۹۲۶ش (ه.  ۱۳۰۵هاى يهوديان از طرف ديگر دشوارى بزرگى را در حدود سال  قصّابى

شد، مشتريان  ها همين که گوسفند پوست کنده وارد دکان مى کاشان پديد آورد. در اين قصابى

د. پس چند تن بر ربود و مى اى از گوسفند را مى کردند و هر که زورش بيشتر بود تکه هجوم مى

تصميم گرفتند خود دکّه قصّابى باز کرده با آوردن گوشت کاشر، که توسط پدر کليمى دو جوان 

هاى  شد، مشکل را حل کنند. اين کار مدّتى کوتاه مشتريان را از مراجعه به دکّان بهائى ذبح مى

عليه آن شروع شلوغ و کثيف رها کرد، ولى مورد موافقت زعماى يهودى و مسلمان نبود و تهديد 
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آرايى موافقان و مخالفان گرديد. چون اين خبر به محفل روحانى مرکزى  شده منجرّ به صف

بهائيان در طهران رسيد، پس از شور لازم به محفل روحانى کاشان توصيه گرديد آن قصابى 

 تعطيل شده، بدعتى به عنوان قصابى کاشر بهائى گذارده نشود. لذا دکّه مذکور با شرمندگى و

اعتذار بسته شد. مقصود آنست که تمسک به رسوم و عقايد کهن در برخى اشخاص مدتى 

ادامه داشت، ولى ترک رسومى مانند تعطيل روزهاى شنبه و اعياد کليميان و صرف مشروبات 

 درنگ صورت گرفت. هايى که بهائى شدند بى ها، در اکثر خانواده الکلى در جشن

ارسى و عربى به تعليم زبان فارسى به اطفال خود پرداخته بعضى از پدران آشنا به ادبيات ف

هاى ديگر تکلمّ به  استفاده از الواح و آثار امرى را براى همه ميسّر ساختند، ولى در خانواده

لهجۀ يهودى يک چند ادامه يافت و فقط مدارس جديد توانست زبان رسمى فارسى را رواج 

تبار کاشان در آن دوره ميرزا  پرور کليمى ان و دانشهايى از متقدّمين سخند کامل دهد. نمونه

 ا کاشانى و آقا مراد امانت مذکور در فصل هفتم بودند. ريحان ريحانى، حکيم فرج

سواد و فاقد تحصيلاتى بودند که زندگى مادّى آنها را  در کاشان قرن نوزدهم اکثر مردم بى

تى و مسلمان، و برخى صاحبان حِرَف تأمين کند. فقط زعماى مذهبى، اعم از يهودى و زرتش

هاى خود را با استفاده از  توانستند بخوانند و بنويسند يا حساب مانند حکيمان و بازرگانان، مى

نگاه دارند. افراد بطور کلىّ از معاشرت با پيروان اديان ديگر ممنوع بوده به اجراى  ٦خطّ سياق

دانست و اگر  قوم ديگر را ناپاک مى شدند. هر قوم، مناسک و مراسم مذهب خود تشويق مى

کوشيدند تا خود را پاک سازند. ارتباط  درنگ مى کردند بى اى تماس پيدا مى اتفاقاً با بيگانه

هاى مذهبى فقط براى داد و ستدهاى ضرورى، معاملات بازرگانى يا معالجۀ  ميان گروه

ط کوچک و اقتصاد گرفت. از طرف ديگر، محي بيماران، آنهم با شرايطى سخت، صورت مى

داد. صنايع سُنتّى و غيرماشينى آن  محدود کاشان مشاغل کافى در اختيار جوانان قرار نمى

بافى، عدّۀ کمى از مردان، زنان، جوانان و کودکان را  تابى و قالى ريسى، ابريشم زمان، مانند نخ

ق يک سنّت و داشت، و يک نوع بيکارى پنهان حکمفرما بود. در نتيجه، و طب مشغول کار مى

رسيدند براى شاگردى نزد بازرگانان  سابقه، بسيارى از جوانان يهودى همين که به سنّ رشد مى

)، همدان و رشت رفته آباد يا عراق عجم آن دوره سلطانبه شهرهاى عمدۀ ديگر، خاصّه اراک (

 خوابى غريبماندند. اين اقامت در شهرهاى ديگر اصطلاحاً  ها از خانوادۀ خود دور مى سال

شد. هدف اين جوانان آن بود که عملاً راه و رسم تجارت و کسب و کار را آموخته با  ناميده مى

اى تأسيس نموده  کردند تجارتخانه انداز مى اى که در مدت شاگردى پس استفاده از سرمايه

 مستقلاًّ يا با يکى دو شريک به داد و ستد بپردازند. اين جوانان يا شاگرد تاجرها، همۀ
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مراجعات ارباب يا کارفرما را، اعمّ از آنچه مربوط به دکّان، حجره يا مغازه بود، مانند خريد و 

شد  فروش، توزين و توزيع، نگاهدارى حساب و انباردارى، و آنچه مربوط به خانۀ کارفرما مى

رد دادند. در مواردى هم الفت و محبتّى ميان شاگ مانند خريد روزانۀ مواد خوراکى، انجام مى

شد و چه بسا که جوان به دامادى بازرگان يا يکى از نزديکان  جوان و خانوادۀ ارباب حاصل مى

 آمد. او در مى

نظير اينگونه استخدام در ميان پزشکان هم معمول بود و شاگرد حکيم کار طبابت را از 

وانان رسيد. البته اين ج استاد خود آموخته پس از چندى ممارست و خدمت به مقام پزشکى مى

افتاد که پسر جوان  و پدران و مادرانشان از غم دورى و نگرانى فارغ نبودند. چه بسيار اتفّاق مى

شد و دسترسى به پزشک و پرستار نداشت و خبر کسالت او با تأخير به  در غربت بيمار مى

سفر رسيد. جوانانى هم بودند که دور از خانوادۀ خود بيمار شده درگذشتند يا در  خويشانش مى

 اى جان دادند. به خارج از زادگاه خود در حادثه

در اراک کَسَبۀ يهودى و اکثر يهوديانى که از کاشان به آن شهر هجرت کرده بودند در يک 

حجره و دکّان داشتند. جوانان کاشانى  صندوق سازهايا  سراى آقاسراى تجارتى به نام 

ديدند که ذکرى از  رخلاف معمول کاشان مىگرفتند؛ ولى ب هم معمولاً در اين سرا سکنىٰ مى

اى براى  ها روزهاى شنبه باز است و وسيله تعطيل روزهاى شنبه و رسوم ديگر نيست؛ مغازه

شدند و  حضور در کنيسه وجود ندارد. پس دست از رسوم مذهبى شسته همرنگ جماعت مى

شرايط، طبيعى  دادند. در اين هدف خود را جلب رضايت صاحب کار و کسب درآمد قرار مى

تبار مقيم اراک و همدان يا آنهايى که از کاشان نقل مکان کرده بودند در  بود که بهائيان يهودى

حلّ مشکلات زندگى آن جوانان و پاسخ به مسائل مذهبى و تنوير افکار ايشان مؤثر باشند. چه 

ايشان و آشنايى  بسيار بودند شاگردانى که بر کارفرمايان بهائى وارد شده بر اثر حسن اخلاق

تدريجى با تعاليم و آثار بهائى و شنيدن سخنان مربيّان دانشمند و بردبار در محافل عمومى يا 

هاى خصوصى تصديق امر بهائى را نمودند و به نوبۀ خود به خدمت در تشکيلات  کلاس

 بهائى پرداختند.

وردند عبارت بودند آ اى که جوانان کاشان براى شاگردى و کار به آن روى مى شهرهاى عمده

)، سنندج و مرکز تجارت در مناطق غربى ايران در آن دوره)، همدان (ميان کاشان و همداناز: اراک (

مرکز )، رشت (مراکزى ديگر براى توزيع منسوجات ابريشمى کاشان بويژه به کردان منطقهکرمانشاه (

پايتخت کشور و مرکز مهمّ بازرگانى )، طهران (توليد و فروش ابريشم گيلان خاصّه به کاشان براى بافت

)، نهاوند و ملاير. برخى از جوانان جوياى کار، شاگردى کارفرمايانى را در داخلى و خارجى
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کردند. گروهى هم به روسيه،  مازندران، گرگان و ترکمن صحرا، اگرچه دورتر بود، قبول مى

فتند و چند تن هم از اروپا و ر آباد در ترکمنستان امروزى، مى خاصّه بادکوبه در قفقاز و عشق

 آوردند. آمريکا سر در مى

شکل حقوقى اين استخدام هميشه شاگردى و کارگرى نبود؛ در موارد معدودى جوان طالب 

رفت  اى ديگر مى کار به استخدام بازرگان يا شرکتى بزرگ درآمده براى انجام مأموريت به نقطه

مانند پنبه، ابريشم، گردآورى و حمل موادّ اوليه (و به وکالت آنها به خريد و فروش مصنوعات يا 

 پرداخت. ) مىبهدانه و پوست حيوانات

توانستند پس از هفت تا ده سال  حقوق يا مزد شاگرد تاجرها بسيار اندک بود، و معمولاً مى

حدود صد تا دويست تومان به پول آن روز نزد کارفرما ذخيره کنند. اين پس انداز از آن جهت 

) به عهدۀ بازرگان ها يا شريکان نه نمايندهشد که هزينۀ خوراک و مسکن شاگردان ( فراهم مى

شد. اين جوانان  اى خرج نمى کارفرما بود، و براى تفريح و گردش و سفر هم مبلغ قابل ملاحظه

ها دورى از وطن به کاشان بازگشته با نامزد خود يا با دخترى که برايش در نظر گرفته  پس از سال

کردند. بسيارى از ايشان تنها به محلّ کار خود مراجعت نموده خرج زن و فرزند  ازدواج مىبودند 

 شدند. فرستادند، ولى برخى هم با همسر جوان خود بازگشته مقيم وطن تازه مى را به کاشان مى

جوانان آن دوره، و همچنين منسوبانشان، از نظر صبر و استقامت و تحمّل دورى از خويشان 

اى روشن بپذيرند. زنان  توانستند چند سال جدايى از خانواده را به اميد آينده دند و مىنمونه بو

آور  ماندند به سرنوشت خود رضا داده در غياب نان جوانى هم که ناچار از شوهر دور مى

 کردند. آمد،  فرزندان را بزرگ مى گاه براى ديدارى کوتاه به خانۀ خود مى خانواده، که گاه

 

 کاشا�ی  �  دی��  �����ھائیان  
در دورۀ حضرت عبدالبهاء، اوايل قرن بيستم ميلادى، چند تن از بهائيان مطّلع و نيکوکار در 

اراک به تجارت مشغول و با مهربانى و محبّت در جذب نفوس مستعدّ موفّق بودند. از جمله 

ا  سىٰ اشراقى، فرجا ميثاقيان، حاجى مو حاجى حق نظر شايان، حاجى داود ميثاقيان و فرج

 ۱۹۰۰هاى  ) محبوبيتى خاصّ داشتند. در سالخواهرزادۀ جناب شاياندرخشان و يهودا رباّنى (

بخصوص محافل و مجامع بهائى اراک کمال رونق را داشت و افراد بسيارى، از  ۱۹۳۵تا 

د جمله جوانان کاشانى مقيم اراک، درس يگانگى و محبتّ از همگنان و دوستان بهائى خو

 گرفته به آئين بهائى پيوستند و همه عمر به خدمت پرداختند.
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ذکر نام همۀ جوانانى که در اراک به تصديق امر بهائى موفّق شدند به چند علّت آسان 

هاى  نيست: اول آنکه برخى از اين جوانان برادران و خواهران خود را هم به محافل و کلاس

بيت روحانى آنان بر عدّۀ پيروان امر افزودند. ديگر آنکه بهائى اراک راهنمايى کرده با تبليغ و تر

برخى از اين جوانان قبلاً در کاشان بشارت به ظهور جديد را شنيده بودند، ولى پرورش روحانى 

و تحقيق و تصديق آنان در اراک صورت گرفت، بعلاوه اقبال همسران غيربهائى اين جوانان، 

گرفت، ولى تعليم و تربيت فرزندانشان  صورت مى گرچه به آهستگى و چندى بعد از ازدواج

هاى گسترده و خادمى در دامان امر پرورش يافت. در  موافق آئين و احکام بهائى بود و خانواده

فصل هفتم و هشتم ضمن شرح حال بهائيان کاشان به افرادى که در اراک موفقّ به تصديق و 

تبار  يد تصوّر کرد که همۀ بهائيان يهودىترقّى روحانى شدند اشاره شده است. با اينحال نبا

کاشان از طريق شاگردى نزد بازرگانان بهائى به ديانت جديد اقبال کردند؛ چند تن بازرگانان 

کاشانى هم بودند که خود براى فروش مصنوعات و منسوجات کاشان به همدان سفر کرده بر اثر 

ن بهائى درآمدند و در مراجعت به شهر معاشرت و صحبت با بهائيان آن شهر در زمرۀ پيروان آئي

هاى گسترده اى در جامعۀ بهائى تشکيل  خود به تبليغ نزديکان و دوستان خود پرداخته خاندان

 دادند.

ميلادى تأسيس يافت، محيط  ۱۹۰۹اندکى بعد نيز مدرسۀ بهائى وحدت بشر، که در سال 

و تبليغى و هنرى پديد آورد، و  مناسبى براى پرورش جوانان و همکارى آنان در خدمات تربيتى

شود مديران و معلمّان آن،  ) ديده مىفصل پنجمچنانکه در قسمت مربوط به مدرسۀ مذکور (

هاى تازۀ  خاصّه جناب على محمد نبيلى، جوانان کاشان را با هر سابقۀ مذهبى به فعاليت

ر برجيس، مسعود ورزشى و هنرى و خطابه و نمايش آشنا کردند. جوانان آن دوره، مانند مظفّ 

شاعر )، عبدا وحدت، ربيع بغدادى و ابراهيم شيروانى (۴۲تصوير شايان، نورا يوسفيان (

)، بعداً در طهران و نقاط مهاجرتى در ۳۳ها تصديق کرد، تصوير  گرانمايۀ مسلمانى که در همان سال

هاى  ها يا کميته هايران و خارج ايران نيز مصدر خدمات گرانبهائى شدند. به تدريج که لجن

) در کاشان و توابع آن ۱۹۴۰از اوايل دهۀ جوانان بهائى در اکثر شهرها و قراى ايران تشکيل شد (

هم لجنۀ جوانان با عضويت مردان و زنان جوان با سوابق مذهبى مختلف تأسيس يافت و در 

) خدمات ز آنو پس ا ۱۹۴۰دهۀ پرورش روحى و فکرى جوانان مؤثر بود. از جوانان دورۀ بعد (

ها: بشارت اکرمى، رضوانيه  عباّس فروغى، مهدى فروغى، حسن اکرمى، حسن علائى و خانم

هاى برجيس، خرّمى، بديعى،  فروغى، طلوعيه اکرمى، پريوش شهريارى و جوانانى در خاندان

 ضرغامى و يوسفيان شايستۀ ذکر است.
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روستايى، پير و جوان، زردشتى، يگانگى و الفتى که ميان بهائيان کاشان، اعمّ از شهرى و 

نظير و موافق اين بيان حضرت عبدالبهاء بود که در  ) پديد آمد کمفرقانىتبار ( يهودى و مسلمان

... اين زندانى را آرزو فرمايند:  لوحى خطاب به جناب داود ميثاقيان و چندتن از دوستانش مى

گفته نشود  عنوان واحد بهائى ماند زيرا چنين که در ميان ياران دو عنوان نماند کليمى و فرقانى 

 .هاى يک چمن... کلّ امواج يک بحرند و گل

تر بود. از  هاى درس اخلاق و جلسات تبليغى گسترده در همدان محافل بهائى و کلاس

هاى خود با يهوديان شهر، که بسيار هم بودند، موافق تعاليم امر خاصّه  ديرباز بهائيان در تماس

نى و ترک تعصّبات مذهبى و نژادى، کمال محبّت را ابراز نموده آنان را وحدت عالم انسا

مجذوب ساخته مژدۀ ظهور جديد را به آنان داده بودند. نخستين مؤمن از کليميان همدان، 

ميلادى توسّط برادران نراقى و جناب على محمّد ابن  ۱۸۷۷حکيم آقاجان، که در سال 

خويشان و دوستان از جمله هفت خواهر خود و  اصدق به امر بهائى اقبال نموده بود،

هايى مؤمن و خادم در جامعۀ بهائى موفقّ  فرزندانشان را هدايت نمود که به تشکيل خانواده

شدند. سفر مکرّر فضلا و مبلغّين ديگر، مانند حاجى ميرزا حيدرعلى اصفهانى و ميرزا 

ود و بشارات خوش تقليب نفوس و ابوالفضائل گلپايگانى، بر عشق و ايمان دوستان بهائى افز

 تمسّک به احکام و مبادى امر در همه جا منتشر شد.

در دورۀ حضرت عبدالبهاء دانشمندانى چون سيد احمد صدر الصدور به امر اقبال نمودند و 

دوشادوش فضلاى ديگر، خاصّه حاجى مهدى ارجمند همدانى، يکى از خواهرزادگان حکيم 

کيل محفل درس تبليغ و تأليف رسائل و کتب استدلاليه پرداختند. آقاجان، به تبليغ امر و تش

صرفنظر از دانشمندان و مبلّغين فوق، معلمّين و مربيانى از نقاط ديگر به آن شهر آمده در 

) به تدريس پرداختند. از جمله تأييد و موهبتمؤسّسات تربيت امرى و مدارس بهائى همدان (

و همسر او نوظهور خانم فاضل، جنابان: عبدالحميد جناب محمّد ابراهيم فاضل شيرازى 

اشراق خاورى، محمّد ناطق، على محمّد شايق، دکتر مسيح ارجمند، هاشم يارشاطر، جلال 

ا مدّبر  )، محمّد لبيب، برادران ايمن و برادران وحيد طهرانى و حبيببعداً ايادى امراخاضع (

 هاى بهائى مى افزودند. ل و کلاسبودند که بر توسعۀ دائرۀ امر و گرمى محاف

آنکه در تحصيل علوم جديد،  اوّل جوانان بهائى همدان از دو نظر وضع ممتازى داشتند

خاصّه پزشکى و داروسازى، پيشقدم بودند و چند تن از اطباّى بهائى آن شهر در بيروت و اروپا 

ها و  تأسيس کلاس، در تعليم و تربيت اطفال و تبليغ نفوس و دوّم تحصيل کرده بودند.

تشکيلات جوانان موفّق بوده خدماتشان مورد توّجه و مشمول عنايات حضرت عبدالبهاء قرار 
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... اند:  داشت. در لوحى خطاب به سياوش سفيدوش خدمات آنان را چنين توصيف فرموده

ان فرمايند... همد اند و به اطراف مبلغّ ارسال مى پايان برخاسته احباّى همدان به همّت بى

 .مطابق اسمش گشته و باغ جنان شده...

ميلادى بحرانى عميق و ممتدّ و گسترده در اقتصاد جهان پديد آمد  ۱۹۳۰متأسفانه در دهۀ 

و مراکز تجارتى آن روز ايران، خاصّه همدان و اراک، لطمۀ بسيار ديده عدّۀ فراوانى از 

کرد و  ها به سرعت پيشرفت مى بازرگانان آن نقاط به طهران روى آوردند. پايتخت در آن سال

شد و اين افراد هم به نوبۀ خود در رونق اقتصادى آن سهيم شده تشکيلات تربيتى و  آباد مى

 تبليغى و علمى امر را استحکام و توسعه بخشيدند.

 

 ��س  و  آزار  �وا�ن  �ھائی
ران به چنانکه در فصول ديگر آمده، و در کتب تاريخى امر هم منعکس است، بهائيان اي

محض اظهار ايمان و پيوستن به پيروان امر جديد مورد ايذاء و آزار خويش و بيگانه قرار 

گرفتند و نخستين مخالفان تغيير ديانت آنها پدر و مادر و منسوبان نزديک خود آنها بودند.  مى

ناه بهائيان جوان اکثراً از خانه اخراج و از ارث محروم شده ناچار به نقطه يا شهر ديگرى پ

دانستند، بلکه رؤساى  بردند. نه تنها مردم سبّ و لعن و جرح و قتل بهائيان را مستحبّ مى مى

مذاهب، اعم از مسلمان، يهودى و زرتشتى، فتنه انگيخته با همدستى اولياى دولت، مردم را 

 داشتند. به غارت و تاراج اموال و هتک حرمت بهائيان وامى

ه خود از يک اقليت مورد ستم و تبعيض آمده بودند، تبار کاشان ک وضع بهائيان يهودى

دشوارتر بود، چه از يک طرف مورد عناد بعضى از مسلمانان قرار داشتند و از طرف ديگر 

اى از زعماى يهودى آنان را به سبب ترک رسوم و شعائر قديمۀ يهود، مانند حضور مرتبّ  پاره

جازات آنان را خواستار بودند. اين زعماى در کنيسه و تعطيل روزهاى شنبه، گناهکار دانسته م

قوم به تعاليم ديانت بهائى يا رسالت و حقانيت آن توجّه نداشتند و غياب از مراسم مذهبى يا 

اى از مخالفت با مذهب کليم يا محدود شدن حوزۀ  ) را  نشانهکاشرعدم مصرف اغذيه کليمى (

 شمردند. نفوذشان مى

توسعۀ سريعى داشت و بسيارى از مردان با خانوادۀ خود  در آن اوقات امر بهائى در کاشان

) سه تن از زعماى يهودى کاشان ۱۹۱۰ق (ه.  ۱۳۱۸شدند. در سال  به جرگۀ بهائيان ملحقّ مى

آواز  )، حاخام الياس و آقا يهودا خالو ماشى، همکدخداى محلهّ يهوديانموسوم به کدخدا موسىٰ (
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ئيان فراهم کنند و با ارعاب متحرّيان حقيقت، پيشرفت شده درصدد برآمدند تضييقاتى براى بها

شوهر خواهر مظفرالدّين امر بهائى را متوقّف سازند. پس شکايت به حاکم شهر محمّد جعفرخان (

) برده او را تشويق به توقيف جوانان بهائى، خاصّه خواجه ربيع که شهرت و تمکّنى داشت، شاه

واند مبلغ کلانى بدست آورد. پس حاکم فرّاشان خود را ت کردند و به او گفتند از اين ممرّ مى

هاى ذيل به دارالحکومه آورد و محبوس ساخت: خواجه ربيع  فرستاده شش تن را به نام

متحّده، ميرزا يوسف وحدت، ميرزا الياس الياسيه، ميرزا اسماعيل بغدادى، ميرزا الياهو 

 ).واحدالعيناطاعت و ملاّ ابراهيم وَردتاب (

تر بودند، رسيد  ا، که مسنّ  ر حبس اين جمع به ميرزا ريحان ريحانى و حکيم فرجوقتى خب

کيشان خود را جويا شدند و چون پاسخ شنيدند که به  درنگ نزد حاکم رفته علّت توقيف هم بى

علّت انتسابشان به بهائيت است گفتند ما هم بهائى هستيم و منظورشان آن بود که به دوستان 

ندان ملحق شده دلگرمى و تقويت روحى به آنها بدهند. در زندان راز و نياز و جوان خود در ز

مناجات برقرار بود و ضمناً اقداماتى براى استخلاص همه شروع شد. از جمله ميرزا ريحان 

برد تلگرافى خطاب به دوست ديرينۀ خود  توسّط همسرش که هر روز غذاى آماده به زندان مى

) به طهران فرستاد. ايشان به اتفّاق استاد ۶۶اندان ارجمند، تصوير مؤسس خميرزا خليل طبيب (

 ) به تلگرافخانه رفته آن را مخابره کردند.طالب رضاعلى اکبر آقا (

در طهران جناب خليل طبيب و برخى ديگر از خادمان امر با اولياى دولت تماس گرفته در 

از مقامات عاليه دولت دائر به آزادى رهايى زندانيان کاشان کوشيدند و در نتيجه پنج تلگراف 

آنان به محمّد جعفرخان رسيد، ولى حاکم به تعللّ گذرانده منتظر شد تا مبلغ صد تومان از 

محبوسين بگيرد تا آنها را آزاد کند. متن تلگرام نصرا خان مشيرالدوله صدراعظم که اندکى 

 پس از مرخّص شدن مسجونين به کاشان رسيد چنين است:

اند که گماشتگان  خان زيد مجده هشت نفر کليمى موسوم به بهائى تلگرافاً متظلمّ شدهجعفر
اند. مراتب به عرض رسيد مقرّر فرمودند تفصيل  جهت آنها را گرفته حبس نموده حکومتى بى

اين فقره و جهت حبس آنها چيست اطلاع دهيد و قرار لازم در آسودگى آنها بدهند.
 هصدراعظم، مشيرالدول      

غرض و وارسته  وقتى تلگرام صدراعظم به رئيس تلگرافخانۀ کاشان رسيد وى که مردى بى

بينى نموده بهتر دانست خواجه ربيع را نزد  بود خشم حاکم را در صورت مشاهدۀ تلگرام پيش

خود بخواند و تلگرام را به او بدهد تا خودش به نظر جعفرخان برساند. خواجه ربيع به تشويق 

ئيان سرشناس به نام محمّدخان سرايدار همراه با ميرزا ريحان ريحانى به يکى از بها
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دارالحکومه رفتند تا تلگرام را تقديم و جريمۀ تحميلى را پس بگيرند، ولى چون روز اوّل نوروز 

بود و جمعى از اعيان و علماى شهر براى تبريک عيد حضور داشتند حاکم تصوّر نمود آن دو 

اند و اجازۀ ورود به مجلس به آن دو  احتمالاً تقديم هديۀ نوروزى آمدههم براى عرض تبريک و 

داد. ولى موقعى که تلگرام را خواند و با تقاضاى استرداد جريمه روبرو گرديد سخت خشمگين 

 شده دستور توقيف و فلک بستن و چوب زدن آنها را داد.

ک آمده به رئيس اين بار جناب محمّد هاشم قارداشم از بهائيان با شهامت به کم

اى به جعفر خان نوشته پرسيد  جويى نمود. پس رئيس مذکور نامه تلگرافخانه مراجعه و چاره

جواب طهران را چه بدهم. با وصول اين نامه، حاکم، ميرزا ريحان و خواجه ربيع را احضار و 

 امر به تبرّى براى استخلاص کرد. ميرزا ريحان گفت:

گوييم حلال است و  وشت و پنير و شير گفتگو داريم؛ ما مىها بر سر خوردن گ ما با کليمى
آنها مى گويند حرام است. بارى، حاکم قدرى بيشتر فحّاشى کرده گفت: اگر او را (ميرزا 
ريحان) بکُشى بَد نخواهد گفت. ناچار آنها را مرخصّ کرد و جواب ذيل را به صدراعظم 

 مخابره نمود.
 مشيرالدوله دام اقبالهحضور جناب مستطاب امجد اکرم آقاى 

تلگراف مطاع مبارک زيارت شد. در مسئله جماعت يهود مرقوم فرموده بوديد بيان واقع را 
دارد. جمعى از علماى يهود و رؤساى آنها به حکومت تظلّم نمودند که بسيارى از  عرض مى

رود و خواهد  ىاند اگر به اين حالت بماند رفته رفته دين يهود از ميان م اين طايفه بهائى شده
رفت. براى اسکات آنها فرستادم حضرات را حاضر کرده تحقيقاتى به عمل آوردم معلوم شد 
به اين عقيده ثابت هستند چون ديدم اين کار منجرّ به گفتگوى علماى اعلام و فساد مابين 

 شود آنها را ديگر متعرّض نشد ولى اگر به اين ترتيب باقى بماند دور نيست تمام عوام مى
 طايفه يهودى بهائى شوند. محض استحضار مبارک عرض شد.     محمّد جعفر

اى را در زمينۀ ماجراى  هاى خود خاطره ا شهيدى مازگانى در يکى از نامه جناب حبيب

 فوق نقل فرموده که شايستۀ ذکر است:

ميرزا خليل در مدّت دوندگى و اقدامات به منظور استخلاص احبّاء از زندان محمّد 
عفرخان يکروز در محضر يحيىٰ خان مشيرالدوله بود که تلگراف محمّد جعفرخان حکومت ج

هاى کليمى جلوگيرى نشود عنقريب دين  کاشان به اين مضمون رسيد که اگر قضيه بهائى
هاست نسخ شده  گويد دين يهود مدّت خندد و مى يهود از ميان خواهد رفت. مشيرالدوله مى

 ٧خورد. کند و غصّه از بين رفتن آن را مى از دين يهود مىو حالا حاکم کاشان حمايت 

ذيلاً لوح حضرت عبدالبهاء را به افتخار پناهندگان و زندانيان بهائى کاشان نقل نموده 
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 ٨توضيح مختصرى دربارۀ هر يک از آنان مى دهيم.

 کاشان ابناء خليل عليهم بهاءا الابهىٰ 

ليل، آن نور مبين حضرت ابراهيم دعا در حق هوا  اى سلاله و دودمان حضرت خليل ج

ذريه خويش فرمود که اى خداوند مهربان سلاله مرا عزيز بگردان و پيشوايان عالميان کن در 

درگه يزدان اين دعا مقرون به قبول گرديد اين بود که ارض کنعان به حشمت و ديانت 

اه کنعان هرچند يعقوب مسرت قلوب شد و معمور به مواهب ربّ ودود گشت و حضرت م

در بدايت در چاه حسودان افتاد و به دراهم معدود از شرّ حسود فروخته گشت و در زندان 

بيگانگان افتاد ولى در نهايت به اوج ماه رسيد و ملجاء و پناه برادران ستمکار گرديد و 

 حضرت کليم در وادى رحمانى شعله نورانى برافروخت و در قلهّ طور لمعه نور روشن کرد و

پايان بنا نهاد و  حضرت داود سلطنت وجود تأسيس نمود و حضرت سليمان حشمت بى

حضرت روح به نفحۀ مسيحائى جهان را معطّر کرد و حضرت رسول آفاق يثرب و بطحا را 

روشن کرد و حضرت اعلىٰ روحى له الفدا جهان را جهان تازه و نفحه حيات در هيکل 

صبح رحمانيت دميد و فجر احديت روشن گرديد و  کائنات دميد تا به اين دور اعظم رسيد

شمس حقيقت درخشيد خلق جديد پديد شد و فصل ربيع کور بديع رسيد نسائم بهارى 

وزيد سحاب رحمت فيض عظيم بخشيد و باران شديد کرد شمس حقيقت آفتاب ملکوت 

وه نمود يوم چنان پرتو و حرارتى افاضه کرد که جميع اشياء به خلعت جديد و بِحُللّ بديع جل

سرور آمد و حشر و نشور شد خيمه الهى بلند شد و سرير رحمانى مستقر گرديد جنتّ ابهىٰ در 

کمال عظمت در جهان خرگاه مرتفع نمود لهذا وقت آن آمد که خداوند مهربان آنچه به 

 حضرت ابراهيم وعده نموده وفا فرمايد و سلاله و دودمان آن جليل را عزيز فرمايد و در انظار

بزرگوار کند اين است که ايشان را در اين شريعه تقديس داخل فرمود و در ظلّ شجره ميثاق 

منزل داد و در قصر مشيد منزل عنايت فرمود و در مدينه عهد مأوى داد الحمد روح آن 

بزرگوار در ملکوت ابهىٰ از ايمان و ايقان و ثبوت بر پيمان ابناء و دودمان مسرور و شادمان 

فوسى که در سبيل الهى در صدمه و مصيبت افتادند و جام بلا نوشيدند آن است و ن

اشخاص در ساحت مقدّس از جواهر وجود معدودند و مظاهر الطاف نامحدود خواهند 

 ع ع       گشت.

)، ملاّ ربيع مؤسس خاندان ميثاقيهالذکر و نيز آقا يهودا ( شرح حال هشت تن محبوسين فوق

تبار بود، به  برادرش موسى متحّده که اولين شهيد از احباّى يهودى) و مؤسس خاندان خاورى(

 اند. تفصيل در فصل هفتم آمده است.  سه تن اخير هم مشمول عنايات در لوح فوق بوده

 

 



 

 



 

 ��ل  �ھارم
 

 

 

 

 �ع�ا  و  �و��ندگان
 

و غزل را طبيعت انسان از نظم بيشتر از نثر متأثر گردد... اشعار را تأثيرى ديگر است و قصايد 
 حضرت عبدالبهاء     جلوه ديگر.

بسيارى از بهائيان کاشان داراى قريحۀ هنرى بوده، در ايجاد صنايع مستظرفه صاحب ابتکار 

بودند. همچنين از ذوق ادبى در سرودن اشعار و ترانه برخوردار بودند و در نواختن آلات 

استدلال بر حقانيت امر بهائى، موسيقى مهارت داشتند. در زمينۀ ادبيات، تحولاّت تاريخى، 

هاى ايشان بود. اشعار و الواح  بيان تعاليم و مبادى روحانى موضوع بسيارى از اشعار و سروده

حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء به فارسى سَرِه و عربى و عربى آميخته به فارسى، در کمال 

ود و الهام بخش شعراى فصاحت و بلاغت و دلپذيرى، فصل جديدى را در بيان و نگارش گش

 بهائى گشت.

آوريم که شعراى متقدّم امر به مدرسه و دانشگاه نرفته، با تحصيلات  وقتى به نظر مى

مقدّماتى نزد يکى دو معلمّ محلّى و با وجود اشتغال به پيشه و صنعتى ساده، اين درجه از 

يابيم که مايۀ  اند در مى استادى و چيره دستى را در سخن گفتن و شعر سرودن از خود ظاهر کرده

اصلى در کار شاعرى همانا داشتن طبع روان خدادادى و قريحۀ ادبى موهوبى است. مطالعۀ 

آثار ديگران، دانستن اصول بيان و دستور زبان، در حافظه داشتن کلمات دلپذير، خوشاهنگ و 

 شود. دقيق و آوردن مضامين نو عامل ثانوى در سرودن اشعار محسوب مى

هايشان نقل  اى از سروده رح حال برخى از شعراء و ادباى بهائى کاشان با نمونهاينک ش

 ١شود. مى

 



 
 

  شعرا و نويسندگان ١٠٦

 ح کاشا�یئ�    ذ
)، متخلصّ به عارف و ملقّب به انيس، از قلم ۵تصوير حاجى محمد اسماعيل ذبيح کاشانى (

وچکتر حضرت بهاءا، از نخستين مؤمنين امر بهائى در کاشان بوده است. وى برادر تنى و ک

ق ه.  ۱۲۶۳حاجى ميرزا جانى بود، و مانند او در توقّف کوتاه حضرت باب در کاشان در نوروز 

ت. اين دو برادر به خدمت امر و تبليغ نفوس  ) افتخار تشرّف حضور ايشان را داش۱۸۴۷(

پرداخته در کاشان به بابى شهرت يافتند، و با آنکه به تقوىٰ و امانت معروف بودند به دليل 

مهرى اهالى، علما و دولتيان واقع شده انواع اذيت و آزار و  تسابشان به امر جديد مورد بىان

 دسيسه و تزوير بر آن دو روا رفت.
و جناب ذبيح پيوسته مورد آزار و  ٢حاجى ميرزا جانى سرانجام در طهران به شهادت رسيد

حبوس شد. وى همواره به تهديد قرار داشته چندين بار از جمله دو بار در سياه چال طهران م

وسائلى استخلاص يافته تمام اين صدمات و مشقّات را در راه رضاى محبوب با نهايت سرور و 

تسليم و رضا تحمّل نمود. او از افراد سعادتمندى بود که علاوه بر مقبوليت در جامعۀ امر موفقّ 

د. بعلاوه در طول ادرنه و گليبولى ش ٣به زيارت حضرت باب و سپس جمال مبارک در بغداد،

حيات خود به دريافت الواح متعدّد از حضرت بهاءا مفتخر گرديد. او در سفرهاى تبليغى با 

و اخبار و احاديث اسلامى و ذوق ادبى به تقليب جمع کثيرى  قرآن کريمنفوذ کلام و احاطه بر 

) ۱۸۸۱ق (ه.  ۱۲۹۸ـــال توفــيق يافت و بالاخره با حُـسن خـتام در يکـى از ســفرهـاى خــود در س

در تبريز درگذشت و نام نيکى در تاريخ امر به جاى گذاشت. وى رويدادهاى مهمّ امرى و شرح 

هاى خود را در ديوان مثنوى با ارزشى به نظم آورده که از اهميت تاريخى  سفرها و حبس

والفضائل اب ٤ فراوانى برخوردار است. او صاحب غزليات، قصائد و رباعيات هم بوده است.

  دربارۀ جناب ذبيح نوشته است: کشف الغطاءگلپايگانى در 

مرحوم حاجى ميرزا جانى بزرگ سه برادر داشتند اوّل و اشهر ايشان مرحوم حاجى محمد 
اسماعيل ملقب به ذبيح است که از بهائيان ثابت مستقيم بود و ثروت و تجارتش در راه 

بند گرفتار گشت و در سنه يکهزار و دويست و هشتاد  نقطۀ اولىٰ منعدم شد و مکرّراً به سجن و
و پنج هجريه با دو نفس ديگر براى تشرّف به لقا عازم ادرنه گشت ولکن به سبب حادثه 
کبرىٰ که به نفى منتهى شد از لقا محروم گشت و به نزول لوح رئيس و خطاب انيس که در 

گليبولى در حمام به لقاى آن تصريح به انقلاب و عزم سلطان است تشرّف يافت و در 
هجريه بود در  ۱۲۹۸يا  ۱۲۹۷مبارک مشرّف شد و در اواخر قرن سيزدهم که تقريباً سنه 

  ٥ تبريز از عالم فانى صعود نمود.

 

 



 ١٠٧ بهائيان کاشان  

 خوانيم: نيز چنين مى کواکب الدّريهدر 

حساب  ... حاجى محمّد اسماعيل ذبيح با وجود شهادت برادر و آوارگى و صدمات بى
افزود و بعد از ارتفاع نداى بهاءا ايمان  نيافته دم به دم بر ايمان و ايقان مىاندک فتورى 

ها آرزو برده که وقتى خدمت آن حضرت شرفياب و کامياب گردد تا در سنه  آورده سال
که سال نفى ايشان به عکّا بود حاج ذبيح... متوجّه آن شطر شده پس از مشقّات  ۱۲۸۵

خروج آن حضرت از ادرنه و اين قضيه سبب حزن و يأس غريب  بسيار تصادف کرد ورود او با
شد... امّا امرى عجيب است که حضرت بهاءا اين حزن مفرط را نپسنديده با آنهمه تضييق 
که متوجّه وجود اطهرش بود جناب ذبيح را با خود راه نموده... به ذبيح پيغام فرستادند که 

در آنجا زيارت نمايد گليبولى در عرض راه  در حمام گليبولى حاضر شود و آن حضرت را
بود و بعد از ورود اسرا به آنجا حضرت بهاءا به حمّام تشريف برده ذبيح نيز به حمّام رفته 
در آنجا دقايقى چند و يا قريب يک ساعت در حضور بوده... و در وقت مراجعت به خطاب 

ا خطاب انيس در طى لوح رئيس يا انيس مخاطب گشته مسروراً به ايران معاودت نمود. ام
است و آن لوحى است که خطاب به سلطان عبدالعزيز و اشاره به ظلم اطرافيان او و شاه 
عجم است و آن لوح در کتاب مبين موجود و به اسم لوح رئيس معروف است... بالجمله 
پس از ذکر رئيس ذکر انيس است و مقصود از انيس همين حاجى محمّد اسماعيل ذبيح 

  ٦.است

هاى جناب ذبيح را نقل نموده سپس به مثنوى او دربارۀ وقايع  اينک ابياتى از يکى از غزل
 پردازيم. تاريخى مى

 چون توانم رفت از اين منزل که پاى اندر گِل است

 از ســــــــر کــــــــوى بتــــــــان آســــــــان گذشــــــــتن مشــــــــکل اســــــــت

 پــــــويى مــــــدار از جــــــان دريــــــغ اى کــــــه راه عشــــــق مــــــى 

 وّل منـــــــــزل اســـــــــتدر ره جانـــــــــان ز جـــــــــان بگذشـــــــــتن ا 

 عشـــــــق را بـــــــا عقـــــــل باشـــــــد صـــــــحبت ســـــــنگ و ســـــــبو 

 ســـــــالک راه محبـــــــت هـــــــر کــــــــه شـــــــد لا يعقَـــــــل اســــــــت 

 اى عزيزان نيست غير از عشـق چـون مقصـود حـقّ  

 حاصـل اسـت غير عشقش هرچه بينى در جهان بى 

 رهــــــروان را نيســــــت در عــــــالم طريقــــــى غيــــــر عشــــــق 

 هــــر کــــه را عشــــق بهــــاء در ســــر بــــود او کامــــل اســــت 

 بجـــوى و حـــقّ ببــــين و حـــقّ بگـــو و حـــقّ شــــنو حـــقّ  

 چونکــه لطــف حــقّ عبــاد مخلصــين را شــامل اســت 

 

 



 
 

  شعرا و نويسندگان ١٠٨

 عــــارف از خــــود بگــــذر و جــــز طلعــــت ابهــــىٰ مبــــين

 کـــاين خـــودى انـــدر ميـــان خلـــق عـــالم حائـــل اســــت 

 
عليرغم آنچه در اغلب تواريخ امر ثبت گرديده و رؤياى ورود حضرت اعلىٰ به کاشان به نام 

شهرت يافته در مثنوى جناب ذبيح علناً مذکور است که شب قبل از ورود  حاجى ميرزا جانى

اند که خواب ديدند حضرت وارد کاشان خواهند شد و  حضرت اعلىٰ به کاشان خود ايشان بوده

برادر خود حاجى ميرزا جانى را مطّلع ساخته، به کاروانسراى محل ورود حضرت اعلىٰ 

 زبور:اند و اينک قسمتى از ابيات م شتافته

 مردن معتمد و خواستن حاجى ميرزا آغاسى

 حضرت را از ميرزا گرگين خان و فرستادن به طهران

 بعـــــــد از آن، آن حـــــــاجى تُـــــــرکِ لعـــــــين

 ميــــــــرزا گــــــــرگين يوســــــــف حــــــــقّ را اســــــــير

 قبـــــــــــــل از آنکــــــــــــــه آن خداونــــــــــــــد اَنــــــــــــــام

 خواســــــــــــتم درک لقــــــــــــا از خــــــــــــدا مــــــــــــى

 کـــه شـــدى طـــالع بـــه کاشـــان آن جنـــاب

 از قضــــــــــــــــا آن روز آمــــــــــــــــد آن جنــــــــــــــــاب

 

 خواست آن حضرت بر ايـن ظلـم مبـين

 کــــــــــــــــــــرد بفرســــــــــــــــــــتاد در نــــــــــــــــــــزد وزيــــــــــــــــــــر

 ســــوى کاشــــان آيــــد او هــــر صــــبح و شــــام

 خـــواب ديـــدم يـــک شـــبى مـــن بـــا صـــفا

 آنکــــــه يــــــک خلقــــــش بُدســــــتى آفتــــــاب

 گشــــــــــــــت طــــــــــــــالع آن مثــــــــــــــالِ آفتــــــــــــــاب

 
 تفصيل رفتن به خان خدمت حضرت اعلىٰ 

 و شناختن و به خانه آوردن آن جناب و سه روز ماندن

 ى خداونـــــــد جهـــــــانعـــــــرض کـــــــردم کـــــــ

 

 رحـــــــــم فرمــــــــــا ايـــــــــن ضــــــــــعيف نــــــــــاتوان

 کلبـــــــــــــۀ عَبـــــــــــــدت منـــــــــــــوّر کـــــــــــــن شَـــــــــــــها 

 

 اى کــــه هســــتى فــــيض بخــــش باصــــفا

 گفـــــت شـــــه راضـــــى نمـــــا اينـــــدم غـــــلام 

 

 خواهى شوى مقضى المرام گر تو مى

 پـــــــس طمـــــــع انـــــــداختم جملـــــــه غـــــــلام 

 

 تـــــــا شـــــــدند راضـــــــى جميعـــــــاً لا کـــــــلام

 چــــون شــــدند راضــــى بــــرفتم نــــزد شــــاه 

 

 ونـــــــــــد اِلاهعـــــــــــرض کـــــــــــردم کـــــــــــى خدا

ــــــــــم را شــــــــــاد کــــــــــن   لطــــــــــف فرمــــــــــا و دل

 

 از قـــــــدومت ايــــــــن خــــــــراب آبــــــــاد کــــــــن

 پــــس قــــدم رنجــــه نمــــودى ســــوى شــــهر 

 

 ســــــه شــــــب و ســــــه روز مــــــا بــــــرديم بهــــــر

 کلبــــــــــــۀ مــــــــــــا شــــــــــــد معطّــــــــــــر زان عبيــــــــــــر 

 

 گــــــــــوهر مقصــــــــــود آمــــــــــد دســــــــــت گيــــــــــر

 

 



 ١٠٩ بهائيان کاشان  

 دستگيرى ذبيح در نراق

 و دو سال حبس در سياه چال طهران

 بـــــــــــــــــازگو اى عنــــــــــــــــــدليب خـــــــــــــــــوش خبــــــــــــــــــر

 اَســـــــــــــــــفار کـــــــــــــــــن جانـــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــانحالـــــــــــــــــت 

 کـــــــــــنم يـــــــــــاران بيـــــــــــان يـــــــــــک ســـــــــــفر را مـــــــــــى

 مـــــــــــــدّتى بـــــــــــــودم چـــــــــــــو بـــــــــــــر تبليـــــــــــــغ حـــــــــــــقّ 

 هـــــــــــا شـــــــــــدند جمـــــــــــع آنزمـــــــــــان نـــــــــــزد عـــــــــــالِم

 تــــــــــا کــــــــــه آمــــــــــد يــــــــــک شــــــــــقى بــــــــــد رَگــــــــــى

 ايـــــــــــن لعــــــــــــين ســـــــــــه دفعــــــــــــه آمـــــــــــد آن بلــــــــــــد

 )کاشــــــــــاندفعــــــــــه ســــــــــوم بــــــــــه دارالمــــــــــؤمنين (

 حيـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــبس کـــــــــــــــــرد آن لعـــــــــــــــــين بـــــــــــــــــى

ــــــــــــــــه را کــــــــــــــــردى رهــــــــــــــــا  زر گرفــــــــــــــــت و جمل

 اشـــــــــــــــــــــــــتباهاو جـــــــــــــــــــــــــدا بنمـــــــــــــــــــــــــود بهـــــــــــــــــــــــــر 

 زر گرفـــــــــــــت و پـــــــــــــس رهـــــــــــــا کـــــــــــــردى مـــــــــــــرا

 عـــــــــــــارف حـــــــــــــقّ بـــــــــــــود در فکـــــــــــــر و خيـــــــــــــال

 چـــــــــــــــون مهيـــــــــــــــا گشـــــــــــــــت اســـــــــــــــباب ســـــــــــــــفر

 ئـــــــــــــى مُحيلـــــــــــــى پُـــــــــــــر فِــــــــــــــتَن بـــــــــــــود باشـــــــــــــى

 در خفــــــــــــــــا بنوشــــــــــــــــت آن ملعــــــــــــــــون بشــــــــــــــــاه

 دســـــــــتخطّ آمـــــــــد کــــــــــه عـــــــــارف رفتـــــــــه بــــــــــود

 سلســـــــــــــــــــــله بـــــــــــــــــــــر گـــــــــــــــــــــردنم بگذاشـــــــــــــــــــــتند

 کُنـــــــــــد بــــــــــــر پــــــــــــا جملــــــــــــه بــــــــــــر اســــــــــــتر ســــــــــــوار

 بــــــــــــــــود آن زنجيــــــــــــــــر چهــــــــــــــــل مــــــــــــــــن وزن آن

 چـــــــــــــــــون قطـــــــــــــــــار اشـــــــــــــــــترانعاشـــــــــــــــــقان هم

 تــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــانيدند قُـــــــــــــــــــرب شــــــــــــــــــهر قُـــــــــــــــــــم

 

 آنچــــــــــــــه بگذشــــــــــــــتى ولــــــــــــــيکن مختصــــــــــــــر

 بــــر تــــو چــــون بگذشــــت زيــــن خلــــق جهــــان

 کــــــــه التهــــــــاب آن بســــــــوزد جســــــــم و جــــــــان

 نمـــــــــــودم دعـــــــــــوت حـــــــــــقّ در سَــــــــــــبَق مـــــــــــى

 کــــــــــــه برفــــــــــــت ديــــــــــــن الامــــــــــــان و الامــــــــــــان

 )حــاکم کاشــاناز بنــى اميــه نــام بيگلربگــى (

 ســــــــــند کــــــــــرد اذيــــــــــت اهــــــــــل حــــــــــق را بــــــــــى

 حـــــــــــــــق را در کمـــــــــــــــينآمـــــــــــــــدى عُشّـــــــــــــــاقِ 

 او بـــــــــــــه کاشـــــــــــــان جمعـــــــــــــى از عشّـــــــــــــاق را

 حيــــــــــــــا چنــــــــــــــد نفــــــــــــــر عشّــــــــــــــاق را آن بــــــــــــــى

 دو بــــــــــــه رى بــــــــــــا سلســــــــــــله در نــــــــــــزد شــــــــــــاه

 گفــــــــــت بايــــــــــد زيــــــــــن بَلَــــــــــد گــــــــــردى جــــــــــدا

 تــــــــــــا شـــــــــــــود ســــــــــــافر بســـــــــــــوى ذوالجـــــــــــــلال

 از مدينــــــــــــه رفتــــــــــــه عــــــــــــارف چــــــــــــون بِــــــــــــدَر

ـــــــد ســـــــيد حســـــــن  نســـــــلِ شـــــــيطان نـــــــام آن بُ

 کــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــزرگِ عاشــــــــــــــــــــــــــقان آن اِلاه

 ســـــــــــــته بـــــــــــــودتـــــــــــــا نـــــــــــــراق در حجـــــــــــــره بنش

 بــــــــــــا رفيقــــــــــــان جملــــــــــــه بــــــــــــر پــــــــــــا داشــــــــــــتند

 چـــــــــــــــــون اســـــــــــــــــيران فرنـــــــــــــــــگ و زنگبـــــــــــــــــار

 پــــــــــس چــــــــــه بــــــــــودى حــــــــــال زار عاشــــــــــقان

 پيشــــــــــــــــــرو مــــــــــــــــــولا خداشــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــاربان

 عاشــــــــــــقان را هــــــــــــاتفى گفتــــــــــــا کــــــــــــه قُــــــــــــم

) محبوس سياه چالچنانکه مذکور گشت در اين سفر جناب ذبيح دو سال در انبار طهران ( 

اند. يکى از آنان خليل  پنج نفر از اهل کاشان بوده بود تابه وسايلى مرخص شد. در اين زندان

نامى است که در زندان مريض شد و درگذشت. ديگرى شيخ ابوالقاسم مازگانى است که 

 



 
 

  شعرا و نويسندگان ١١٠

 مرخص گرديد ولى بعداً در کاشان گرفتار شده به شهادت رسيد.

ورده حاجى بار ديگر دچار تضييقات گرديد. شرح قضايا را مشروحاً در ابيات شيرين مثنوى آ

 آيد: است، و از نظر اختصار مضمون ابيات به شرح زير مى

آقا محمود نامى از اهالى کاشان مدّتى در بغداد مشرّف بود و پس از ورود به کاشان يکى از 

اعداء قصد جانش نمود و به شهادت رساند و حاجى ملاّ محمّد مجتهد از قاتل حمايت 

د پنجهزار نفر اجتماع نموده به سلطان نمود. معذلک قاتل دستگير شد و جمعى حدو مى

کند و بر اثر تلگرافات متعدد مردم، شاه دستور تلگرافى داد  تلگراف زدند که ذبيح علناً تبليغ مى

تا هر کس اقرار نمود خونش را بريزند و احبّاى کاشان به اطراف متوارى شدند و بالاخره سه نفر 

جعفر را گرفته به طهران فرستادند و چون در اين موقع هاى مير عبدالباقى و رضى و  از آنان به نام

جناب ذبيح نيز در طهران بودند درصدد يافتن ايشان برآمدند. سپس به خانۀ ذبيح در طهران 

ريخته او را بردند و نگهداشتند و ساعت يک از شب شاهزاده نايب السلطنه ذبيح را خواسته 

همه را با نهايت شهامت و صراحت جواب  هاى متعدّد نمود و از احکام دين پرسيد. پرسش

گفت و چهار ساعت مکالمه ايشان به طول انجاميد. سپس امر به حبس در انبار نمود و در 

اش دستگير نموده جناب ابوالفضائل  همين زمان جناب ملاّ على اکبر ايادى را در شب دامادى

يگرى سلمانى را نيز دستگير و ميرزا را نيز نزد شاهزاده آوردند و دو نفر از کَسَبه يکى آهنگر و د

مؤمن کاشى و استاد قدير از اهل کاشان و برادرش استاد احمد نيز دستگير شدند و استاد محمّد 

قلى از اهل زنجان و يک حاجى ديگر به نام حاجى خليل و سيد ميرزا از اهل مشهد را نيز 

دستگيرى احباب گذشت شاه  استنطاق نمودند و نگهداشتند. بعد از آنکه بيست و شش روز از

اى از اسامى هفتاد نفر  ام و سياهه از شکار برگشت. شاهزاده عرض کرد که چهارده نفر را گرفته

ديگر را ارائه داد. ولى شاه گفت همين چهارده نفر کافى است، عکسشان را بردار و نزد من آر. 

د. در اين موقع ذبيح روز ديگر از محبوسين عکس گرفتند و معلوم بود که قصد کشتن دارن

فرستى بهتر  ام، اگر باز هم مرا به انبار مى اى نوشت که من مدّت دو سال حبس انبار بوده نامه

ها خورد که قصد کشتن ندارم. پس به گردن سلسله  است حکم قتلم را صادر کنى، وى قسم

ند تا روزى دست گذاشتند و چهارده نفر را با چنين احوالى به انبار ستم بردند. پنج ماه ماند

اسب شاه به سوراخى فرو رفت و شاه از رو به زمين افتاد. خيال خيرات کرد. يکى از رجال 

گناه را از حبس خلاص کنى. پذيرفت و به  صالح گفت چه خيرات بهتر از آنکه اين عدّۀ بى

 استخلاصشان فرمان داد.

حيات به دريافت الواح جناب ذبيح از بندگان مخلص و مقرّب آستان الهى بود و در زمان 
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متعدّد از قلم حضرت بهاءا مفتخر شد. اين مجموعه الواح مبارکه علاوه بر مضامين عاليه از 

 سازد. نظر ظرافت و زيبايى خطّ چنان جالب و جاذب است که هر بيننده را مسحور مى

ل هاى منظوم جناب ذبيح و راز و نياز با جمال مبارک چند بيت نمونه نق از مناجات

 شود: مى

 اى بهــــــاء شــــــورى کــــــه جانبــــــازى کــــــنم

 شــــــــاهِ مــــــــن ســــــــلطانِ مــــــــن آقــــــــاى مــــــــن

 بــــــاز دِه ســــــاقى مــــــرا يــــــک جــــــامِ مــــــى

 خود کـرده سـاقى زان مِـيم مست و بى

 

 همّتــــــــــى ده تــــــــــا ســــــــــر انــــــــــدازى کــــــــــنم

 اى بهــــــــاء اى جاعــــــــل الاســــــــماء مــــــــن

 دفعـــــــۀ ديگــــــــر نمــــــــا عــــــــارف تــــــــو حــــــــى

 گـــــويم کِـــــيم دانـــــم چـــــه مـــــى مـــــن نمـــــى

 
يح فرزندان و نوادگانى مؤمن و خادم به شرح ذيل بجاى از حاجى محمد اسماعيل ذب

) حاجى محمد اسماعيل دو پسر به نتيجۀ جناب ذبيحماندند. موافق اطلاع جناب يدا ذبيح (

ا و دو دختر به اسامى بهيه و شمس جهان داشته است. فرزندان آقا  هاى غلامعلى و حبيب نام

تر به اسامى اشراقيه و منوّر بودند. جلال ذبيح از غلامعلى پسرى به نام جلال ذبيح و دو دخ

مأموران عالى رتبه و صديق و خدمتگزار دولت در تشکيلات گمرکى و نيز از اعضاى متقدّم و 

مؤثر لجنۀ ملىّ اماکن متبرکه بود و در سمت نخستين منشى آن سهم بزرگى در تشکيل آرشيو 

که خود بيست سال عضو آن لجنه بودم  لجنه و تسجيل سوابق اماکن مقدّسه داشت. نگارنده

شاهد کاردانى و دقّت آن خادم امر الهى بوده آرزو دارم بتوانم خاطرات و اطلاعات خود را 

 ٧دربارۀ خدمات آن لجنه بنويسم.

اشراقيه خانم ذبيح، از خدمتگزاران امر مخصوصاً در تعليم و تربيت اطفال و جوانان و تبليغ 

 وى در بسيارى از نقاط و مدارس بهائى ايران خدمت نمود. نفوس و ترقّى بانوان بود.

)، دادخواهمنوّر خانم چهار فرزند خادم و دانشمند به اين شرح داشت: مليحه، ملوک (

ا ذبيح و دکتر منوچهر ذبيح، که تحصيلات عالى در اروپا  ا و منوچهر. مهندس عزت عزت

ا ازدواج  وانان و تبليغ امر موفق بودند. عزتداشتند، به خدمات شايسته در تعليم و تربيت ج

ننمود و منوچهر ذبيح نيز فرزندى از همسر سوئيسى بهائى خود نداشت ولى نسل جوان آن دو را 

مانند پدر و برادر خود دوست داشتند. مليحه خانم و ملوک خانم نيز در خدمات امرى موفق 

 بودند.

محمّد اسماعيل، يک پسر به نام عطاءا و ا ذبيح، پسر ديگر حاجى  از حاجى حبيب

يک دختر به نام نرگس باقى ماندند. فرزندان نرگس در امر بهائى نماندند ولى فرزندان 
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 هاى يدا و فرنگيس محبوبى خدمتگزار امر بودند. عطاءا، به نام

 جناب يدا ذبيح و همسر او محترم خانم با داشتن منصبى عالى در دارايى ارتش،

خدمات دولتى را ترک نموده با فداکارى و انتظامى کامل به خدمت در ارض اقدس درآمدند 

 فرمودند. ها زائران مراقد متبرّکه بهائى را راهنمايى و همراهى و پذيرايى صميمانه مى و سال

شهرت داشت، با  بنت ذبيحاز دختران حاجى محمد اسماعيل ذبيح بهيه خانم، که به 

) ازدواج نمود و شمس جهان فارسز احباّى مشهور و خادم و متنفذ آباده (حاجى على جان ا

خانم همسر جناب نير همايون از مأموران عالى رتبۀ دولت و مخاطب الواحى از حضرت 

 عبدالبهاء بود.

 

 �قائی
)، از مبلّغين فداکار و شعراى نامدار بهائى ۷تصوير ميرزا ماشاءا کاشانى، متخلصّ به لقائى (

) در کاشان تولدّ يافت و شصت سال عمر کرد. بنا ۱۸۶۸شمسى ( ۱۲۴۷. او در حدود سال بود

پدرش آقا على اکبر  تذکرۀ شعراى قرن اوّل بهائى،ا ذکائى بيضائى در  به نوشتۀ نعمت

اش گماشت. در جوانى  علاقبند سواد خواندن و نوشتن را براى او کافى دانسته به شغل عطّارى

کرد ولى پس از ايمان به امر  سرود و صامت تخلصّ مى دبى گاهى اشعارى مىبا داشتن ذوق ا

بهائى تخلصّ خود را به لقائى تغيير داد. شرح تصديق و ايمان او که خالى از لطف و ملاحت 

 آيد: نيست، به نقل از کتاب فوق به اختصار مى

جناب لقائى  گير که در همسايگى يکى از بهائيان کاشان موسوم به ميرزا هاشم کيسه
زيست و داراى ذوق و قريحه ادبى بود درصدد تبليغ او برآمد و گاهى از اشعارى که در  مى

داد و بر طبع  خواند و گاهى به شعرهاى جناب صامت گوش مى حفظ داشت براى او مى
هاى متفرقه به اصطلاح تک مضرابى  خواند. گاهى نيز در ضمن صحبت شيوايش آفرين مى

کرد تا روزى که ديگر تصور کرد به قدر کافى استعداد  ى به ظهور حقيقت مىا زد و اشاره مى
شنيدن حرف حقّ در وى ايجاد شده، حقيقت مطلب را با وى در ميان گذاشت و او را به 

راه  تحقيق در امر جديد دعوت کرد. امّا ميرزا ماشاءا شيعۀ متعصّب خشمگين شده بد و بى
او را از خويش براند. ولى آن بهائى فداکار و کاشى شجاع تر  گفت و به خشونت هرچه تمام

با تبسّمى اميدوارانه به کاشانه خويش بازگشت و درباره او به دعا و مناجات پرداخت و باز 
روز ديگر به عادت معهود براى خريد جنس به دکان او مراجعه نمود. چون نگاهش به او 

را جلو دکّان خويش ببيند فريادى از وحشت افتاد لقائى که انتظار نداشت رفيق کافر خود 
برکشيد و آن روز هم بدين منوال گذشت... روز ديگر با آمادگى براى مواجهه با هر بلائى به 
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دکان لقائى رفت و از او قند و چاى خواست. لقائى اين بار سنگ ترازوى خود را برگرفت و 
ن بهائى فوّاره زد و در حاليکه به شدّت بر فرق او نواخت به قسمى که خون از پيشانى مؤم

المُسلِمُ مَن سَلَم الناس مِن اند:  نمود گفت اين است معنى مسلمانى که گفته مراجعت مى
لقائى به فکر فرو رفت و مصمّم شد از وى دلجويى کند و ترک بدخويى  ٨؟يدِه و لسانه

، لقائى او را به نامش نمايد. روز ديگر بهائى مذکور با پيشانى بسته از مقابل دکان او گذشت
ها بخواست، و مؤمن بهائى دنبالۀ  بخواند و در کنار بساط خويشتن نشاند و عذر جسارت

صحبت پيشين بگرفت و فصلى از ادلهّ مثبته بر وى فرو خواند تا رفع استيحاش نموده به 
نى حقايق امرش آشنا نمود. سپس با ملاقات و مذاکرات با جناب حاج غلامعلى مبلّغ کاشا

 مدارج اطلاع و ايمانش تکميل گرديده به امر مبارک مؤمن گشت.
محابا به تبليغ ديگران و سرودن اشعار امرى با تخلصّ لقائى  لقائى بعد از تصديق بى

پرداخت. علما تکفيرش کردند و فُقها تدميرش را جايز شمردند. بهائيان ستمديده کاشان که 
رقدر وى را نصيحت کردند و به رعايت حکمتش ها کشيده بودند ه ها ديده و مشقّت رنج

الدّين پسر حاج ميرزا  تذکّر دادند، سودى نبخشيد. در همان ايام روزى حاج ميرزا نظام
فخرالدّين نراقى کاشانى که از مجتهدين متنفّذ کاشان بود با قريب سى نفر از مريدان و خدمه 

داد وى را از دکان پائين کشيده گذشت. چون جلو دکان لقائى رسيد دستور  از آن حدود مى
آنقدر زدند که قريب به موت گرديد، و عجب که پدر نعش پسر خود را در مقابل خويش 

خوانى  ديده شادى نمود و منتظر مرگش بود. بالاخره هم مايملک خود را به سيد روضه
سيال بخشيد که ارثى به او نرسد. لقائى در تمام اين احوال از سرودن شعر با آن قريحه 

) انواع شعر سروده به ارض حضرت عبدالبهاءنمود و در مدح و وصف مرکز ميثاق ( غفلت نمى
نمود. در يکى از الواح صادره به افتخار وى حضرت عبدالبهاء اين شاعر  مقصود ارسال مى

اى شاعر فصيح بليغ اشعار چون آب اند:  دلداده جمال محبوب را چنين نصيحت فرموده
د بديع و لطيف بود در بعضى مواقع موافق مذاق عبدالبهاء نبود قدرى محو روان قرائت گردي

ولى اين تذکّر جناب  ٩داند بدانيد... و اثبات شد ضرر ندارد شما بايد آنچه عبدالبهاء مى
 اى که مطلعش اين است: لقائى را متنبهّ ننمود و بار ديگر قصيده

 العجب اندر سرم سوداستىزين هوا وه بو بازم اندر سر هواى آن بت رعناستى

سروده به حضور حضرت عبدالبهاء ارسال داشت. اين بار اين لوح حضرت عبدالبهاء که از 
 نظرى جنبه مزاح و از جهتى صورت تهديد داشت واصل گشت:

کاشان جناب لقايى عليه بهاءا ،بواسطه جناب آقا مهدى عليه بهاءا 
ات سيال و اشعار آبدارت چون ماء زلال  هوالابهىٰ  اى ناظم لئالى منثور قريحه

شيرين و بديع فصيح و بليغ ولکن يا حسرتا که موافق مذاق عبدالبهاء نه من تراب 
عبوديت بر سر خويش بريزم ولکن شعرا تاج عظمت بر سر من نهند من حلاوت شهد 

چشم و آنان شربت تلخ فخامت و مهابت و رفعت به کامم ريزند اگر  عبوديت مى
فرمودى ولى تو در آنجا و ما در  دى تازيانه موفور حد مشروع را ملاحظه مىحاضر بو
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اينجا و اجراى حد شرعى مشکل يا يک غزل و قصيده در عبوديت محضه و 
خاکسارى صِرف و محويت بحت و تذللّ و انکسارات اين عبد انشاء و انشاد 

و يا من تا  فرستى تا تلافى مافات شود و تدارک اجحافات گردد نمايى و مى مى
حال فتوايى ندادم اين دفعه ديگر فتوىٰ خواهم داد که يکى سرت گيرد و ديگرى 
پيکر يکى چماق زند و ديگرى شمشير و سراسيمه تو را دوان دوان و کشان کشان به 
اينجا آورند البته به مجرد ورود سر بر زمين نهى و پا در فلک آرى و با دگنک کتک 

 ع ع  ق و اغراق و غلو را فراموش کنى...سختى خورى تا من بعد اغلا

اذيت و آزار نسبت به جناب لقائى در کاشان صورتى به خود گرفت که توقّف او در اين شهر 

گير  ) با رفيق همقدمش ميرزا هاشم کيسه۱۹۰۸شمسى ( ۱۲۸۷امکان نداشت و لذا در سال 

خت و مردم را خبر کرد. شبانه به مقصد طهران رهسپار قم شد. شخصى در بازار قم وى را شنا

گروهى او را دنبال کردند و لقائى که از هر طرف محصور بود خود را در کاروانسرايى افکند و 

کاروانسرادار در را به روى مهاجمين ببست. ولى آنقدر بر کاروانسرا سنگ و لگد زدند تا 

زير مشت و لگد و  کاروانسرادار ناچار شد پناهنده خود را تسليم دارد و با اين کيفيت لقائى

چوب و چماق اهل بلا افتاد. مأمورين نظميه به زحمت خود را به وى رسانده به اسم اينکه 

اش بردند و شبانه فرارش  حبسش خواهند نمود از دست مردم نجات داده به محبس نظميه

 دادند و لقائى خود را به هر زحمتى بود به طهران رسانيد و اين شعر را سرود:

 اى بسى جاى تو خالى چه مفصل کتکى  م ز دلم برد که آنجا خورديمذکر قُم غَ 

رويهم رفته کمتر کسى از احباّى کاشان به قدر او مورد صدمه و آزار همشهريان خويش قرار 

 گرفت.

لقائى بعد از واقعه قم حضور حضرت عبدالبهاء مشرّف شد و چندى از حضور مبارک 

عرض  ناب لقائى در قم چقدر کتک خورديد؟جکسب فيض نمود. روزى از او پرسيدند: 

که اشاره به همان لوحى است که به افتخارش نازل  همان قدر که حواله فرموده بوديد.کرد: 

شده بود. او سپس از طرف محفل روحانى کاشان مأمور مسافرت تبليغى به اطراف گشت و پس 

 ۱۳۰۷توقف در اين شهر در سال  از سير در نقاط مختلف بالاخره به شيراز رفت و بعد از چندى

) در شيراز مريض شد و در سن شصت ديده از جهان فرو بست. جسد او در ۱۹۲۸شمسى (

آباد که فعلاً باغ ملّى شيراز و مقابل آرامگاه حافظ واقع است مدفون  قبرستان معروف به جوان

ست در آينده منتشر گرديد. آثار مدوّن جناب لقائى در حدود پنجهزار بيت شعر موجود و اميد ا

 شود.

نگارنده در ايام طفوليت در کاشان جناب لقائى را زيارت کرده بودم. ايشان در گذر ميان 
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فروختند و  بين سرپلّه و پاقپاّن دکان عطّارى داشتند که ضمناً بعضى دواهاى خارجى را مى

اد خاصّى به حسن دادند. مرحوم مادرم اعتق ديدند و دوا مى ها را هم در همان دکّان مى مريض

نيت و کفايت و حذاقت ايشان داشت و يادم هست که سرماخوردگى داشتم يا سرخک گرفته 

 بودم که مرا نزد ايشان بردند و با دواهاى ايرانى معالجه کردند.

جناب لقائى علاوه بر تقديم خانه خود براى حظيرة القدس کاشان خانه ديگرى را در 

درسه وحدت بشر بنات به قيمتى نازل تقديم نمودند. مجاورت مدرسه وحدت بشر براى م

 هاى طاهره فريد و عطاءا لقائى داشتند. ايشان دو فرزند به نام

 نمونۀ اشعار جناب لقائى غزل معروف ذيل است:

 بـــــــــــر روى مَهَـــــــــــم زلـــــــــــف پريشـــــــــــان مـــــــــــزه دارد

 

 پيــــــــــــراهنِ گــــــــــــل ســــــــــــنبلِ پيچــــــــــــان مــــــــــــزه دارد

 جــــــان آمــــــده بــــــر لــــــب چــــــه شــــــود يــــــار درآيــــــد 

 

 بـــر لـــب و لـــب بـــر لـــب جانـــان مـــزه داردجـــان 

 هى هى چه خيال و چه تمنّـاى محـال اسـت 

 

 درويـــــــــــــش و پـــــــــــــذيرايى ســـــــــــــلطان مـــــــــــــزه دارد

 ديوانـــــــــه صــــــــــفت بـــــــــر ســــــــــر هـــــــــر راهگــــــــــذارى 

 

 بـــــا هلهلـــــه ســـــنگ از کـــــف طفـــــلان مـــــزه دارد

 ضوضاى عوام از پـى و طبـل و دهـل از پـيش 

 

 مــــــن رقــــــص کنــــــان جانــــــب ميــــــدان مــــــزه دارد

 مکــن وعــظ و مــده پنــد بيهــوده مکــش رنــج و 

 

 در جــــــانِ مــــــن ايــــــن آتــــــشِ ســــــوزان مــــــزه دارد

 لقـــــــــــــــائىمـــــــــــــــا غرقـــــــــــــــۀ دريـــــــــــــــاى فنـــــــــــــــائيم  

 

 بــــــــا مــــــــا ســــــــخن از شــــــــدّت بــــــــاران مــــــــزه دارد

  

 وی ��ر
آقا سيد نصرا منزوى شاعرى توانا و يکى از افراد خاندان منزوى معروف به سادات سبعه يا 

کرد، ولى اکثر اعضاى اين خاندان در قريۀ  ىآبادى بود. وى در کاشان زندگى م سادات فتح

افراد اين خاندان، تاريخ ظهور الحقّ آباد از قراى جوشقان به زراعت اشتغال داشتند. بنا به  فتح

 از مرد و زن، داراى قريحۀ شاعرى و استعداد ادبى بودند و برخى هم خطّ زيبايى داشتند.

داد و مبلّغين و  منزل خود تشکيل مى سيد نصرا منزوى جلسات ادبى و محافل امرى در

کردند. از جمله نعيم اصفهانى در خانۀ  رفتند در خانۀ ايشان توقّف مى شعرايى که به کاشان مى

ه.  ۱۳۱۴در سـال  ١٠جـناب مـنزوى ميهـمان بـوده قصـيده بـهاريه خـود را در جـمع خـوانـده اسـت.

کرد جنابان  رزا جانى را خريدارى مى) وقتى محفل روحانى کاشان خانه حاجى مي۱۹۳۵ش (

 



 
 

  شعرا و نويسندگان ١١٦

ا روحانى جوشقانى مأموريت يافتند به  نصرا منزوى و عبدالحسين فاضل طهرانى و فضل

قراى اطراف کاشان سفر کرده تبرّعات لازم براى تحقّق اين هدف گرد آورند، و ايشان به 

ه عضويت محفل جوشقان، نراق، جاسب و وادقان سفر فرمودند و در حدود همان سال ب

روحانى کاشان انتخاب شدند. تعداد زيادى از کتب قديمى گرانبها در کتابخانۀ شخصى خود 

داشتند که آنها را به کتابخانۀ امرى کاشان اهداء نمودند. برادر کوچکتر به نام سيد حسين و 

. فاطمه خانم اند خواهر ايشان به نام فاطمه منزوى نيز شاعران ماهرى بودند و اشعار بسيار سروده

همسر جناب عبدا منزوى و مادر جناب على محمّد منزوى بود و چندى در طهران زندگى 

گرفت، بر گرمى محافل و  کرده با سرودن اشعار، که بسيارى هم فى البداهه صورت مى

 افزود. ضيافات مى

کاشان  ) به اتفّاق جناب عبدا انور به۱۹۳۸ش (ه.  ۱۳۱۷نگارنده در سفرى که در سال 

و اطراف نموديم روزى را در منزل سيد نصرا منزوى گذرانديم و از اشعارى که سروده بودند و 

اى که در مقابل ما بود اشاره نموده  خواندند استفاده کرديم. نيز در آن منزل به بالاخانه مى

مودند. بنا فر فرمودند جناب ابوالفضائل در آنجا جالس بودند و با احباّء و مبتديان صحبت مى

ا شاعر و نويسندۀ  به اطّلاع يکى از بستگان خاندان منزوى سيد نصرا خواهرزادۀ سيد فرج

کاشانى مقيم در مصر و مذکور در اين فصل بود و تأهّل اختيار نکرد. پس از درگذشت، 

 آباد دفن شد. جسدش در مقبرۀ خانوادگى در فتح

اى دربارۀ محفل روحانى کاشان است که با استادى نام  يکى از اشعار جناب منزوى قصيده

ابوالقاسم افنان در دسترس من قرار گرفته که  اين اشعار به لطف جناباعضاء را در آن آورده است. (

 .)کنم ذيلاً ابياتى از آن را درج مى

 ســــــــــــال تــــــــــــاريخ امــــــــــــر بــــــــــــود چهــــــــــــل
 ســـــــــال شــــــــــدمبعـــــــــد پنجـــــــــاه و پــــــــــنج 

 گــــــــــاه نــــــــــامم رئــــــــــيس گــــــــــه مرئــــــــــوس
 هوش و گوش و مشام و نطـق و بصـر

 گـــــــــــــــر ســـــــــــــــر بنـــــــــــــــده پـــــــــــــــرورى دارى 
 اهـــــــــــل محفـــــــــــل فروغـــــــــــى و شـــــــــــايان
 دکتـــــــــــر مـــــــــــا رئـــــــــــيس مـــــــــــا بـــــــــــرجيس
 پـــــــــــور اربـــــــــــاب مهربـــــــــــان گشتاســـــــــــب

 فاضــــــــــــــــــــل هوشــــــــــــــــــــمند طهرانــــــــــــــــــــى 
 

 اســــــــــــم اعظــــــــــــم مــــــــــــرا ربــــــــــــود ز جــــــــــــا
 عضــــــــــــو محفــــــــــــل بــــــــــــه کثــــــــــــرت آراء
 گــــــــــــاه رأيــــــــــــم ســــــــــــخيف گــــــــــــه زيبــــــــــــا

 تــــــــــــــاده ز پــــــــــــــاخســــــــــــــته و نــــــــــــــاتوان ف 
 منــــــــــــــــــــــــزوى را عنــــــــــــــــــــــــايتى فرمــــــــــــــــــــــــا 

 دو بــــــــــــــــــديعى و خرمــــــــــــــــــى ز صــــــــــــــــــفا
 بعـــــــــد ازو حـــــــــقّ نظـــــــــر گـــــــــل حمـــــــــراء
 کـــــــــه ســـــــــرايد ســـــــــخن چـــــــــه موســـــــــيقا
ــــــــــغ مــــــــــا  کــــــــــه بــــــــــه کاشــــــــــان بــــــــــود مبلّ
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 همـــــــــــــــــــــه در بنـــــــــــــــــــــدگيت فرمــــــــــــــــــــــانبر

 منـــــــــزوى کـــــــــرد ايـــــــــن عريضـــــــــه رقــــــــــم

 تـــــا گـــــل از بـــــاد صـــــبحدم بـــــاز اســـــت

 دوســـــــتانت چـــــــه گـــــــل طـــــــرب انگيـــــــز

 

 همــــــــه تکبيرشــــــــان بــــــــه عــــــــرش عــــــــلا

 يــــــــــــوم پــــــــــــنج از جمــــــــــــادى الاولــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــــــر از آوا  تـــــــــــــــــا ز بلبـــــــــــــــــل چمـــــــــــــــــن پُ

ــــــــد بــــــــر پــــــــادشــــــــمنت   خــــــــار غــــــــم خل

 
اعضاى محفل کاشان که در اشعار فوق به آنان اشاره شده عبارتند از: عبدالرضا فروغى، 

مسعود شايان، على بديعى، محمّد بديعى، مقصود از خرّمى غلامحسين يا آقا جعفر خرّمى 

 است، سليمان برجيس، حقّ نظر يوسفيان، گشتاسب جاودان، سيد نصرا منزوى.

 شود. اى از اشعار خانم فاطمه منزوى نقل مى هاينک نمون

 مــــــن از عشــــــق بهــــــاء مســــــتم

 

 ز مهـرش شـد دل از دسـتم

 بـــــه يمـــــن عشــــــق تـــــا هســــــتم 

 

 کمــــــر در خــــــدمتش بســـــــتم

 عجـــب شـــور و شـــرى دارم 

 بـــــــــاکم گهـــــــــى از دهـــــــــر بـــــــــى 

 

 گهـــى همجـــنس بـــا خـــاکم

 گهــــــــــــــى در عــــــــــــــالم پــــــــــــــاکم 

 

 گهـــــــــــى بـــــــــــر اوج افلاکـــــــــــم

 عجب بال و پرى دارم 

 چــــــــو پروانــــــــهگهــــــــى باشــــــــم  

 

 زدم هـــــر جـــــا بـــــه هـــــر خانـــــه

 نـــــــــــــــدارم هـــــــــــــــيچ کاشـــــــــــــــانه 

 

 در آتـــــــــــش باشـــــــــــدم لانـــــــــــه

 عجب درد سرى دارم 

 ز عشـــــــق حضـــــــرت شـــــــوقى 

 

 ام طـــــوقى بـــــه گـــــردن بســـــته

 کــنم ذوقــى چــو طفــلان مــى 

 

 کـــــه آن را نيســـــت مـــــافوقى

 عجب من سَروَرى دارم 

 شـــادى فاطمـــهبکـــن اى  

 

 کـــــــــه از طبـــــــــع خـــــــــدادادى

 بنـــــــــــــــــاى شـــــــــــــــــعر بنهـــــــــــــــــادى 

 

 نبــــــــودت گرچــــــــه اســــــــتادى

 عجب شعر تَرى دارم 

 

 



 
 

  شعرا و نويسندگان ١١٨

 االلهّ  کاشا�ی،  �د�  روز��  �یا �ید  ��ج
ا از بهائيان متقدّم، فاضل و نويسندۀ کاشان بود و حضور حضرت بهاءا هم مشرّف  سيد فرج

 را، ابتدا در مصر و سپس در طهران و بعداً در روزنامۀ ثرياگرديد. اهميت او در آن است که 

نوشت. حضرت بهاءا در  هاى مختلف در آن مقاله مى کرد و خود در رشته کاشان، منتشر مى

ا عليه بهاءا به حضور فائز و از کوثر وصال مرّةً بعد مرّة  جناب سيد فرجفرمايند:  لوحى مى

ل اليکم مرزوق حال از براى اولياء هم از آن کأس مبارکه نورا قسمتى طلبيده لذا نُريد ان نَرس

ا عليه بهائى که نزد آن  نامه جناب سيد فرجفرمايند:  و در لوح ديگرى مى کوثرالبيان...

جناب ارسال داشت عبد حاضر امام وجه مظلوم قرائت نمود اقبال و خلوص و استقامت از 

 .مناجاتش متضوّع و همچنين نظم و نثرش دو گواهند بر محبّت او...

ا تاجرى  آقا سيد فرجاند:  ناب ابوالقاسم افنان چنين نوشتهدر جواب پرسش نگارنده ج

بوده است از اهل کاشان که در قاهره مقيم بوده و از احباّى ثابت و مستقيم امر الهى بوده 

ام... و قدر مسلمّ و متيقن اين است که آن  است. ذکر او و اسم او را از مرحوم والد بسيار شنيده

 .شناسم ولاد او را نمىمرحوم بهائى بوده ولى ا

اند،  ا نزد نويسندگان زمان خود شهرتى داشته و علم و فضلش را ستوده آقا سيد فرج

خود نوشته  افضل التّواريخچنانکه جناب افضل الملک يکى از مستوفيان دورۀ قاجار در کتاب 

 است:

ه از فضلاى عصر رفتم ک ا اديب کاشانى مى من صبح ايام بهارى به خانه مرحوم سيد فرج
کردند و من  کردم و گاهى هم ايشان در منزل من بيتوته مى ها حاصل مى بود و از او استفاضه

کردم و ايشان توضيح مطلب  را استفسار مى العلومو  خزائنها مشکلات دو کتاب  شب
 نمودند... مى

بع طهران در تأليف صدر هاشمى، ط تاريخ جرايد و مجلاّت ايرانکتاب  روزنامۀ ثريادربارۀ 

  ١١) اطّلاعات ذيل را داده است:۱۹۴۹ش (ه.  ۱۳۲۸سال 

روزنامه ثريا ابتدا در قاهره مصر و بعد در طهران و سپس در کاشان تأسيس و انتشار يافت. اين 
روزنامه ابتدا به مديريت ميرزا على محمّد خان شيبانى کاشانى به زبان فارسى منتشر شد و 

 ۱۸۹۸مطابق بيست و نهم اکتبر  ۱۳۱۶ردهم جمادى الاخٓر اوّلين شماره آن موّرخ چها
ميلادى بوده است و در آن از هرگونه وقايع پوليتيکى و سياسى و علوم و فنون و صنايع و 

شود و نيز مقالاتى که نافع به حال دولت و ملتّ باشد  ادبيات و تجارت و غيره بحث مى

 



 ١١٩ بهائيان کاشان  

ارع عابدين و عنوان مراسلات ميرزا على نمايد. محل اداره ثريا قاهره مصر ش طبع و نشر مى
 محمّد خان کاشانى صاحب امتياز و مدير روزنامه ثريا است.

على محمد خان کاشانى از کار  ۱۳۱۸مطابق بيستم محرم  ۱۹۰۰در تاريخ نوزدهم مى 
اى به نام  ا کاشانى واگذار و خود اقدام به تأسيس روزنامه گيرى و به آقا سيد فرج کناره

نمايد و سپس مناقشاتى مابين اين دو روزنامه صورت گرفته و مقالاتى عليه  مىپرورش 
 سازند. يکديگر منتشر مى

ا در طهران منتشر نمود که مطابق ششمين سال  ) ثريا را سيد فرج۱۹۰۳( ۱۳۲۱در سال 
 و در مطبعه ثريا با چاپ ١٢تأسيس روزنامه بود و براى دفعه سوّم در شهر کاشان انتشار يافت

قمرى مطابق بيست و پنجم آذرماه جلالى منتشر  ۱۳۲۷سنگى در بيست و پنجم ذيقعده 
 اى چنين نوشت: گرديد و در مقاله

ها در قاهره مصر و زمانى در دارالخلافه  بر ارباب دانش مستور نماند که جريدۀ ثريا که سال
يام با زحماتى نداى مشروطيت را بلند و صداى مدنيت را در صفحات ثريا نگاشت در اين ا

تمام احداث مطبعه به نام ثريا در کاشان وطن اصلى نمود و در شهرى که هيچگونه اسباب 
آسايش فراهم نبود اساسش محکم شد. چون غيرتمندان اين سامان اسباب نشر معارف را 
آماده و مهيا يافته در فکر انتشار جريده افتادند خصوصاً آقاى رئيس بلديه کاشان و اعضاى 

م انجمن بلدى به سعى وافى و اقدام کافى مجمعى از اعيان و ارکان جمع فرموده محتر
درصدد تشکيل شرکتى برآمدند و اداره جريده را به همت هيئت محترم فراهم نموده مقرّر 
شد که حاليه هر هفته به دو نمره قناعت شود و اميدواريم اين جريده يوميه گردد و مانند ساير 

 دانند بر ذمّت خويش شمارند. (تلخيص) جات را از جمله واجبات مى ولايات که روزنامه

اين نکته نيز شايستۀ يادآورى است که حضرت عبدالبهاء از اين که جريدۀ ثريا ناشر مقالات 

سياسى هم بوده و با چند جريدۀ ديگر فارسى منتشر در خارج کشور اختلاف و مناقشه داشته 

د شيبانى به گمان آنکه جريدۀ ثريا از طرف بهائيان خشنود نبودند. خاصّه آنکه على محمّ 

شود در روزنامۀ پرورش مطالبى عليه دانشمندان امر، مانند ابوالفضائل گلپايگانى،  حمايت مى

... سبب فتور در فرمايند:  ا مى نوشت. حضرت عبدالبهاء در لوحى خطاب به سيد فرج مى

اى اين آوارگان چون  ى و آن را در امور سياسيه مداخلها ارسال تحارير اين بود که شما را روزنامه

 .نمود که مخابره استمرار نيابد... از اين امور در کنار لهذا حکمت چنان اقتضا مى

ا اطّلاعى حاصل نشد، ولى از افراد مطّلع در خاندان منزوى شنيده  از فرزندان سيد فرج

ا بسيارى از  ن فصل، بوده است. سيد فرجشد که او دائى سيد نصرا منزوى، مذکور در اي

فرستاد، و پس از  الواح و آثار بهائى خود را نزد خواهرزادۀ مذکور خويش به کاشان مى

درگذشت سيد نصرا منزوى پسر خواهرش آقا على محمّد منزوى مجموعۀ مذکور را حفظ 

ان باقى ماند تا بعد از نمود. پس از انتقال خانوادۀ منزوى به لندن آثار مذکور در طهر مى

 



 
 

  شعرا و نويسندگان ١٢٠

داماد ايشان با زحماتى آن را به لندن فرستاد و نزد فردوس  ۱۹۷۹انقلاب اسلامى در سال 

شد. شبى خانمى از بهائيان ايرانى  خانم، همسر جناب على محمّد منزوى، نگاهدارى مى

رخشد، د مقيم انگلستان در خواب ديد که جواهراتى در کمد صندوقخانۀ منزل خانم منزوى مى

و خواب خود را به اطّلاع فردوس خانم رساند. وى به فراست دريافت که منظور آثار و الواح 

مذکور است، و از آن خانم و همسرش و جنابان ابوالقاسم افنان و سعيد رضوى دعوت نمود آن 

هاى اصل  مجموعه را زيارت و بررسى کردند و جناب افنان از آن آثار فتوکپى گرفتند و نسخه

) از طريق محفل روحانى ملىّ شانه و يک پيراهن حضرت عبدالبهاءراه با دو فقره اشياء متبرّکه (هم

 بهائيان بريتانيا به محفظۀ آثار در ارض اقدس ارسال گشت.

 شود: ا نقل مى اينک يکى از الواح حضرت بهاءا به افتخار سيد فرج

رسد و حزن اکبر را به فرح اعظم  الهى مى ا عليک ذکرى و بهائى انشاءا فرج ... يا فرج
نمايد... آنچه در فقره شرکت روحانيه نوشتيد به عّز قبول و طراز رضا مزين از اوّل  تبديل مى

يومى که تو را به آن شطر مأمور نموديم از حقّ از برايت نعمت و برکت و استقامت طلبيديم و 
جناب حاجى و ساير اولياء مصلحت به اجابت مقرون گشت متوّکلاً على ا به آنچه 

اند تمسّک نمائيد... اگر در بعضى از امور نظر به قضاياى بالغه محتومه الهى تأخير رود  ديده
بأسى نيست و البته تدارک بر مافات از نزد کريم على الاطلاق ظاهر خواهد شد... اولياى 

دهيم  ن حقيقى بشارت مىرسانيم و به عنايات لا نهايات مربىّ و معي آن ارض را سلام مى
 طوبى للموقنين و نعيماً للمخلصين.

شود که خانواده و منتسبين و پسر  ا استنباط مى از مطالعۀ الواح خانوادگى سيد فرج

ا دائى ميرزا  گردد که سيد فرج اند، و نيز معلوم مى خواهرهاى او هم مؤمن به امر بهائى بوده

، پدر گوهر خانم، همسر کاشانى جمال مبارک، بوده و احمد روضه خوان (ميرزا احمد چاپ)

اند. همين موضوع علّت مکاتبات مستمرّ و اظهار  ارتباط خانوادگى با عائله مبارک داشته

سازد. اميد است در آينده محقّقين  عنايات حضرت بهاءا را به ايشان و منسوبانشان روشن مى

ترى   را شناسايى و بررسى کنند و اطلاعات جامعا بتوانند فرزندان و خويشان جناب سيد فرج

 آورى نمايند. در مورد ايشان جمع

 

 

 

 



 ١٢١ بهائيان کاشان  

 ���د  کاشا�ی
محمّد ابراهيم مرد زاهدى بود که در کاشان به داد و ستد ابريشم اشتغال داشت. او سه پسر به 

ران هاى: محمّد مهدى، عبدالوّهاب و محمّد جعفر و يک دختر موسوم به سلطان داشت. پس نام

هاى مرشد، محبّت آئين و فَرَحى شدند. نخستين فردى که در اين  به ترتيب مؤسّس خاندان

) بود، و سپس پدر، برادران و ۶تصوير خانواده به ديانت بهائى اقبال کرد محمّد مهدى مرشد (

هايى مؤمن و  خواهرش نيز تصديق کردند. جناب مرشد فرزند نداشت ولى از برادرانش خانواده

 اند. در امر باقىخادم 

، جلد اوّل، جناب آقا محمد مهدى فرزند آقا محمّد تذکرۀ شعراى قرن اوّل بهائىبر اساس 

ابراهيم از شعراى کاشان بود، شغل او نسّاجى و شهرتش مرشد نسّاج بود. در شعر گاهى مرشد و 

ى آن، يعنى کرد و نام جهان را از آن نظر گزيده بود که جمع عدد ابجد زمانى جهان تخلصّ مى

، برابر با حروف مهدى است. او پس از فرا گرفتن خواندن و نوشتن به شغل نسّاجى، که ۵۹

) واقع و در ۱۹۳۶ش (ه.  ۱۳۱۵حرفۀ آن خانواده بود پرداخت. صعودش در کاشان در سال 

 ) مدفون شد.۱۰تصوير قبرستان قَدَمگاه نزديک مقبرۀ ميرزا على محمد اديب بيضائى (

لاع جناب مهدى توفيق، خانوادۀ مُرشد و آقا ابراهيمِ آقا مرتضى از افراد جديد به قرار اطّ 

الاسلام کاشان بودند و بنا به گفتۀ جناب امير فرحى، دوست و همکلاس نگارنده در کاشان، 

جناب مهدى مرشد در جوانى عشق به مدّاحى و پامنبرى خواندن و پوشيدن لباس درويشى 

ى تخلص مرشد را برگزيده بود. روزى در حين عبور از بازار به داشت. در واقع بدين جهت و

به گويد:  خورد. استاد حسين به او مى ا عادلى بر مى استاد حسين عمو زينل پدر جناب فضل

خواهى به حقيقت پى ببرى، ولى بايد بدانى  رسد تو در اين راه درويشى و مدّاحى مى نظر مى

. به اين ترتيب او را به جلسات ه و آن ظهور موعود الهى استتر و بهترى پيدا شد که راه روشن

کند.  کند و پس از چندى مذاکره و تحقيق جناب مرشد تصديق امر بهائى مى تبليغى دعوت مى

شود و در سر صبحانه به او پرخاش  کم پدر او، آقا محمّد ابراهيم، از اين موضوع مطّلع مى کم

ور  اوده و سر و سرّى دارى، و با انبر پاى سماور به او حملهها مر ام با بابى کند که شنيده مى

کند و ماجرا را براى احبّاء بازگفته نظر مشورتى ايشان را  شود. مهدى از خانه فرار مى مى

خواهد. چون قرار بوده است جناب ابوالفضائل براى تبليغ به کاشان وارد شوند صلاح  مى

يم روبرو کنند و براى اجراى اين مقصد به طريقى حکيمانه بينند ايشان را با آقا محمّد ابراه مى

تبار که با آقا محمّد ابراهيم روابط تجارى داشت و نزد او کليمى شناخته  يکى از بهائيان يهودى
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هاى تجارتى خود دارم که ضمناً  من ميهمانى از طرفگويد:  شد به او مراجعه کرده مى مى

ا به منزل خود ببرم تقاضا دارم اين مهمان عزيز به خانۀ معمّم است و چون خوشايند نيست او ر

اى از دوستان و مبتديان از  کند و در شب موعود عده . محمّد ابراهيم موافقت مىشما وارد شود

شوند. جناب ابوالفضائل در زمينۀ بشارات و  مسلمان، کليمى و بهائى در آن خانه حاضر مى

آقا محمّد ابراهيم هم مذاکرات را از اطاق مجاور دهد و  اشارات کتب آسمانى داد سخن مى

کند از  شنود. صبح روز بعد در موقع صبحانه محمّد ابراهيم از ميهمان خود تقاضا مى مى

مطالب مورد بحث ديشب قدرى هم براى او صحبت کنند، و جناب ابوالفضائل نيز ظهور امر 

 شود. بهائى را با او در ميان گذارده وسيلۀ اقبال او مى

پسر دوّم آقا محمّد ابراهيم، جناب عبدالوهّاب محبتّ آئين، نيز به جامعۀ بهائى پيوست و 

موفّق به زيارت ارض اقدس و تشرّف حضور حضرت عبدالبهاء شد. پسر سوّم جناب محمّد 

جعفر فَرَحى هم از احباّى باشهامت کاشان بود و نگارنده افتخار ملاقات او را در مجامع امرى 

هاى من در مدرسۀ وحدت بشر بود و در  تم. فرزند او جناب امير فرحى از همدورهکاشان داش

کاشان و طهران در خدمات امرى توفيق داشت. او با افسر خانم دختر ميرزا محمود غنى 

 ) ازدواج کرد.پسرعمۀ جناب على اکبر خزين(

اً طنزآميز و جناب محمّد مهدى مرشد چنانکه گفته شد، طبع شاعرى داشت و اشعار او غالب

 بند معروفى از او باقى است که بيت: شامل لغات عاميانه است. ترجيع

 حيف است راحتى ز چه افتى در انقلاب يا صاحب الزمان به ظهورت مکن شتاب

شود. به گفته جناب مهدى توفيق اين اشعار به دست  پس از هر شش مصرع تکرار مى

ا مجتهد بردند. وى اشعار او را  کشان نزد ملاّ حبيبمخالفان امر در کاشان افتاد، و او را کشان 

بند ديگرى سرود  خواند و دستور داد اشعارى بسرايد که ظهور زودتر واقع شود. مرشد هم ترجيع

 که بيت:

 اين عبد را خلاص از اين شرّ و شور کن يا صاحب الزّمان تو بيا و ظهور کن

 شود. پس از هر شش مصرع در آن تکرار مى

ا  ديگرى از جناب مرشد نقل شده که آن را پس از خبر مفقود الاثر شدن جناب روحقطعه 

خادم، نخستين مدير مدرسۀ وحدت بشر سروده است. اين شعر طنزآميز را با توضيحاتى در اينجا 

 کنم: نقل مى

 



 ١٢٣ بهائيان کاشان  

ـــــــرزا روح  ا خـــــــادم اى کـــــــه خواننـــــــدت مـــــــدير مي

 
 اى از بســکه ديــر مــن دل از حلقــم درآمــد کــرده

 خـــداحافظ ز کاشـــان دَک شـــدى خـــاکم بســـر بـــى 

 
 انـدرونم خــورد گشــت و جسـم و جــانم خاکشــير

ــــــــق   عيــــــــد نيســــــــان کليمــــــــى زادگــــــــان شــــــــد اى رفي

 
 خويشــــــــتن را ســــــــاختى محــــــــروم از نــــــــان فطيــــــــر

ـــــــــم خانـــــــــه رفـــــــــتم کمتـــــــــرين در يـــــــــوم قبـــــــــل   در معلّ

 
 جايــــت انــــدر حجــــره خــــالى بــــود اى بــــدر منيــــر

ــــــــــــت  ــــــــــــاب عاليجــــــــــــاه نيکــــــــــــو منزل  حضــــــــــــرت ارب

 
ــــــن نصــــــيرش رفتــــــه بــــــر چــــــرخ اثيــــــر نالــــــۀ  هَــــــل مِ

 مــــلاّ يوســــف حــــاى گريــــان از برايــــت هــــاى هــــاى 

 
 صــبح پنجــاه اشــک ريــزد شــامگاهان پــنج ســير

 چـــون بُـــزِ وحشـــى بِمَـــدرَس کودکـــان آشـــفته حـــال 

 
ـــه ايـــن اطفـــال خـــود را دســـت گيـــر  اى شـــبان گلّ

ـــــــــــــل و آشـــــــــــــور و رحمـــــــــــــن و رفائيـــــــــــــل و مئيـــــــــــــر   يزقِ

 
 خــورده تيـــر از فراقــت روز و شـــب چــون طـــايران

 کنند اين امّت موسى بن عمران صبح و شـام مى 

 
 از فـــــــراق روى چـــــــون بـــــــدر منيـــــــرت جيـــــــر جيـــــــر

 گــر بــه کاشــان خــواهى آمــد قبــل شــعبان يــا رجــب 

 
 هست شعبان را دوچشم ازگريه چون ابر مطير

 ميــــــــــــــر ابوالقاســــــــــــــم ز دورى تــــــــــــــو در آه و فغــــــــــــــان

 
 نظيـــــر دائمـــــاً چـــــون زنـــــگ اخبـــــار اى مـــــدير بـــــى

ــــــري  ــــــا شــــــد وقــــــت فــــــينمــــــا بمي ــــــر بي ــــــى زودت  م همّت

 
 باغشـــــــــاه و چشـــــــــمه قربانـــــــــت مـــــــــع مـــــــــاء کثيـــــــــر

 بهــــــــر اثبــــــــات ارادت چنــــــــد بيتــــــــى عــــــــرض شـــــــــد 

 
 ات گـــــردد خميـــــر گـــــر جـــــوابم را نگـــــويى خانـــــه

 مرشــد از اخــلاص کيشــان اســت ايــن را تــو بـــدان 

 
 ١٣از ربيـــــــــــع الاوّل امســـــــــــال تـــــــــــا عيـــــــــــد غـــــــــــدير

 
م اوّلين مدير مدرسه وحدت بشر کاشان بود که ا خاد در اينجا بايد متذکر شد که ميرزا روح

در طهران مفقود الاثر شد. دک شدى يعنى فرار کردى يا بيرون شدى. مقصود از نيسان، عيد 

فطير و مصّا خوردن يهوديان است. معلم خانه، مقصود مدرسه وحدت بشر است. کمترين، 

رسه است. ملاّ يوسف مقصود خود جناب مرشد است. آقا محمّد اسماعيل ارباب معلمّ مد

در مدرسه وحدت بشر بود. پنجاه، واحد وزن و معادل يک چارک است. مير  توراتحاى معلمّ 

 ابوالقاسم مقصود آقا ابوالقاسم نجفى است که کارمند مدرسه بود.

 

 آ�  �یبا�ی
نورعلى خان شيبانى، متخلصّ به آذر از ديگر شاعران بهائى کاشان است. دربارۀ جناب 

تذکرۀ شعراى قرن اوّل شرحى کوتاه و  تاريخ ظهور الحقّ دو مأخذ معتبر در دست است: شيبانى 
) در کاشان متولدّ ۱۸۸۰ش (ه.  ۱۲۵۹اند. وى در سال  زندگى نامۀ مفصل او را نوشته بهائى

 



 
 

  شعرا و نويسندگان ١٢٤

شد ولى از جوانى به طهران رفت. در شانزده سالگى موّفق به ايمان شده به مشاغل دولتى 

 پرداخت.

در تاريخ امر بهائى به بحر  بهانامهاى به نام  ى جناب شيبانى آنست که منظومهاهميت ادب

) و با استفاده از فارسى سره و پرهيز از کلمات عربى سروده شاهنامۀ فردوسىبه وزن تقارب (

شود. وى شرح اقبالش را به امر بهائى نيز به شعر بيان کرده  است، و چند بيت آن ذيلاً نقل مى

ا نامى اصفهانى در طهران دکّۀ کوچکى داشت و با ما  چنين است: فتحکه مضمون آن 

من شرمسار  اى؟ هاى باب چيزى شنيده از دين جديد و سخنهمسايه بود. روزى از من پرسيد: 

ام و از او توضيح خواستم. او مرا به جمعى برد که جنابان نير و سينا در  خبر مانده شدم که چرا بى

من از صحبت آنها چيزى نفهميدم. لذا شبى ديگر سيد عالمى را به خانۀ خود آنجا بودند. ولى 

خواندم و به آنها هم اطلاع دادم بيايند و گفتگو کنند تا موضوع را بدانم. آن شب جناب شيخ 

) و يک پيرمرد اصفهانى آمدند و پس از قدرى مذاکره سيد فاضل قائنىمحمّد على قائنى (

و من از گفت و شنودها حقيقت امر را دريافته از دل و جان ايمان  ميهمان از جواب عاجز ماند

 آوردم.

ا خان شيبانى، داشت لقب  نظر به مقامات عالى ادارى که پدر جناب شيبانى، فتح

نصرت الملک و مشاغل ادارى نظير رياست پستخانه يا نظميۀ شهرهاى مرکزى و رياست 

برد حشر و نشرش با بهائيان آن نقطه بود و از  بسر مىدارايى نيشابور به او اعطاء شد. وى هرجا 

شد،  هايى روبرو مى رو غالباً به صدماتى دچار و با مخالفت نمود. از اين خدمت دريغ نمى

کارش کردند و در نتيجه هشت سال بدون شغل و حقوق و  هايى بى چنانکه يک بار بر اثر تفتين

 در نهايت قناعت و مناعت طبع گذراند.

شرحى حضور حضرت ولى امرا معروض  بهاءنامهيبانى در حين تنظيم اشعار جناب ش

... مشغوليت آن جناب در تحرير تاريخ امر به صورت منظومه داشت و چنين پاسخ گرفت: 

ممدوح واقع ولى فرمودند بسيار دقّت لازم که محتويات تاريخ مأخوذ مصادر صحيحه و مطابق 

 .امعيت و کامليت آن مسلمّ و محقّق باشد...و موافق حوادث امريه باشد تا ج

ناميده چنين بيان بهاءنامه جناب آذر تصميم خود را بر پارسى سرودن تاريخ امر، که آن را 

 کرده است:

 ام درگذشــــت دو انديشــــه زانديشــــه

 يکـــــــــى آنکــــــــــه آن زبــــــــــدۀ روزگــــــــــار

 

 

 که از پارسى سازم اين سرگذشت

 شــــد از پــــارس بــــر مردمــــان آشــــکار
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 آن شـــــــاه والا تبـــــــار دو ديگـــــــر کـــــــه

 انــــــــــد نياکانشــــــــــان از کيــــــــــان بــــــــــوده

 

 کـــه ايـــن نامـــه بـــر نـــام او شـــد نگـــار

 انــــــد همــــــه پارســــــى مردمــــــان بــــــوده

   

 مــرا نامــه نــامش بهــاء نامــه اســت

 

 تر مکـانش ز شـهنامه اسـت فزون

 ز شــاهان مــرا هــيچ گفتــار نيســت 

 

 بجـــــز بـــــا بهـــــاءاللهَّم کـــــار نيســـــت

 ســــتايش از او باشــــدم در ســــخن 

 

 نـــا بخوانـــد چـــه مـــرد کُهـــنچـــه بُر

 خداونــــــدگارى اســــــت والا نــــــژاد 

 

 کـــه او رســـم و آئـــين بمـــا يـــاد داد

 
 شود: يک غزل کوتاه و زيباى او نيز زينت بخش اين صفحه مى

 هـــــــر کـــــــه او انـــــــدر ره جانـــــــان  گرانجـــــــانى کنـــــــد

 

 کــــــى توانــــــد عشــــــقبازى همچــــــو شــــــيبانى کنــــــد

 هـــــــر کـــــــه را فکـــــــر سَـــــــر و اَفســـــــر بـــــــود در روزگـــــــار 

 

 او کــــــــى توانــــــــد خــــــــويش را فــــــــانى کنــــــــددر رَهِ 

 عشــــــــــقبازى کــــــــــار هـــــــــــر آوارۀ بيچــــــــــاره نيســـــــــــت 

 

 صـــد چـــو اســـمعيل اينجـــا خـــويش قربـــانى کنـــد

 بنـدۀ درگـاه عشـق آنکـس کـه گشـت انــدرجهان 

 

 ميتوانـــــــــــد بـــــــــــر شَـــــــــــهانِ دَهـــــــــــر ســـــــــــلطانى کنـــــــــــد

 شامل آذر شود الطاف يزدانى اگر 

 خاک بوسى درِ شوقى رباّنى کند

) در کاشان اتفّاق افتاد و از فرزندانش ۱۹۳۷ش (ه.  ۱۳۱۶ صعود جناب آذر در سال

 ا شيبانى مؤمن به امر بهائى و به خدمت قائم بود. جناب فتح

 

 ادیب  ��ضـائی
) از شعراى گرانمايه جامعۀ بهائى است که ۱۰تصوير ميرزا على محمّد اديب بيضائى کاشانى (

تذکرۀ ا ذکائى بيضائى، در  نعمتدر آران کاشان متولدّ شد. برادر کوچک وى، جناب 
 نويسد: دربارۀ او چنين مى ١٤شعراى قرن اوّل بهائى

يکى از مشاهير شعراى قرن اخير ايران ميرزا على محمد اديب بيضائى کاشانى است که 
نگارنده را اکبر برادر و استاد شعر و ادب بود. شرح حال و مجموعه اشعار امرى ايشان را در 

 



 
 

  شعرا و نويسندگان ١٢٦

 نويسم. ام و در اينجا هم مجملى مى هنگاشت طليعۀ ادب
اسم شريفش على محمّد، تخلّصش بيضائى، و معروف به اديب بيضائى بود. وى فرزند 
ميرزا محمّد رضا متخلّص به ابن روح بود و او نيز پسر کوچکتر مُلاّ محمّد آرانى متخلّص به 

ولد شد و ) در آران مت۱۸۸۱ش (ه.  ۱۲۶۰روح الامين بود. اديب بيضائى در سال 
تحصيلات ابتدائى و مقدمات عربى را در محضر پدر فاضل خويش فرا گرفت و به مطالعه 
کتب ادبى و تتبعّ در آثار شعرا پرداخت و در اندک زمانى شهرۀ اهل ديار شد و با اشتياقى 

اى سرشار به گفتن شعر پرداخت... و در اين مقام از پدر و جدّ خود درگذشت و  کامل و قريحه
 تر رسيد. اى عالى تبهبه ر

کرد با شخصى بهائى  اديب بيضائى در ايامى که در مدرسه سلطانى کاشان تحصيل مى
دوست شد و مذاکرات آندو و مطالعۀ آثار بهائى و ملاقات با برخى از مبلغّينى که به آران 

پرداخت آمدند منجر به تصديق و ايمان او به آئين بهائى گرديد. وى در آران به تبليغ امر  مى
و در نتيجه علما به ضدّيتش برخاستند تا آنکه توقّف در آن شهر برايش مشکل گرديد و ناچار 
با خانواده به کاشان کوچيد و وارد خدمت در عدليه شد و پس از يک سال به اداره ماليه 

 کرد. منتقل گشت. وى عمّامه را نيز به کلاه تبديل کرد و تا آخر حيات در همان اداره کار مى

 آيد: در ذيل مى» خدمت نوع بشر«چند بيت از يکى از اشعار او با عنوان 

 مـــــــا اســـــــاس کفـــــــر را زيـــــــر و زبـــــــر خـــــــواهيم کـــــــرد

 کفــر دانـــى چيســت پوشـــيدن بــه باطـــل روى حـــقّ 

 طاعــت خــالق بــه غيــر از خــدمت مخلــوق نيســت

 بار غم از دوش هر غم ديده بر خـواهيم داشـت

 

 هرکســـــى را از حقيقـــــت بـــــا خبـــــر خـــــواهيم کـــــرد

 گــــر خــــواهيم کــــرد حقــــايق را بــــه گيتــــى جلــــوهمــــا 

 لا جـــــرم مـــــا خـــــدمت نــــــوع  بشـــــر خـــــواهيم کــــــرد

 اثـــــر خـــــواهيم کـــــرد موجبـــــات رنـــــج و غـــــم را بـــــى

 
) به طهران رفت و پس از دو سه ماه توقّف و ملاقات ۱۹۳۲( شه.  ۱۳۱۱بيضائى در تير 

زگشت و سال بعد شناختند به کاشان با با احبّاء و رجال علم و ادب که همه او را از دور مى

) به درود حيات گفت. وى پس از تصديق امر بهائى در ۱۹۳۳( ۱۳۱۲بيمار شده در اسفند 

 اى با مطلع ذيل سرود و حضور حضرت عبدالبهاء ارسال داشت: جوانى قصيده

 ايران پس از ايـن سُـخره کنـد بـاغ اِرَم را

 

 کافکنــد در او دســت قضــا طــرح حــرم را

 
اى ناظم ربّانى و اى شاعر رحمانى منظومه بليغانه و با خطاب: در جواب لوحى به افتخار ا

را نشئه شرب شبانه بود و تأثير وجد و طرب چنگ و چغانه و آهنگ عاشقانه و جاذب قلوب 

آشنا و بيگانه فصيح بود و بديع لطيف بود و بليغ اشعار مگو لالٓى منظومه بود ابيات مگو جواهر 

اند. در ختام لوح به او  آن ذوق و شوق او را بسيار ستودهنازل گشت که در  منثوره بود...
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... پس در اين رياض، بلبل راز شو و به گلبانگ معنوى هر دم به محامد و نعوت اند:  فرموده

 .نياز دمساز گرد... حضرت بى

 

 کائی ��ضائید 
تذکرۀ يسندۀ )، از دانشمندان و ادباى معاصر و مؤلف و نو۱۱تصوير ا ذکائى بيضائى ( نعمت

است که تاکنون چهار جلد آن منتشر شده. در اين تأليف به تشريح  شعراى قرن اوّل بهائى

زندگى، آثار و اشعار شاعران پرداخته است که معرّف احاطه او به نکات تاريخى و ادبى است. 

د هاى متعدّ  وى براى گردآورى اشعار شاعران بهائى زحمت بسيار کشيده و با سفرها و مصاحبه

گرفت ممکن بود بسيارى از  به آثار آنان دست يافته است. اگر اين اقدام بموقع او صورت نمى

ها از ميان برود و دستخوش  اشعار شعراى بهائى همراه با اسناد و اوراق ديگر در خانواده

ا بيضائى که نطق و بيانى عالى داشت  حملات دشمنان شود. علاوه بر آن جناب نعمت

ارى از جلسات تحرى حقيقت بوده است. وى از کارشناسان ثبت اسناد و املاک و سخنران بسي

همواره مورد احترام مراجعين و همکاران خود بود. از او اشعار بسيارى در کتب و مجلاّت بهائى 

ها عضويت و رياست  بود و سال ذکائىو غيربهائى منتشر شده است. تخلصّ او در شعر 

شت. زندگانى پربار او گذشته از سفرهاى تبليغى و تشويقى و انجمن ادبى طهران را دا

هاى تربيتى و اجتماعى، آثار گرانبهائى است که از او به يادگار مانده که بعضى از آنها  خطابه

 ١٥عبارتند از:

، ديوان اشعار ، قصص الشعرا، نقدالشعرا)در اصل در پنج جلد(تذکرۀ شعراى قرن اوّل بهائى 

در معرفى آثار شعراى خوان نعمت ، معرفى چهل و هشت تن از شعراى ايران ، يد بيضاءبه نام 

. بعلاوه ذکائى بيضائى دو مجموعه يکى در معرفى علم بديع و تذکرۀ شعراى گمناممعاصر، 

قافيه و عروض و انواع شعر و ديگرى گردآورى و نشر بعضى آثار امرى و اخلاقى برادرش اديب 

 بيضائى تأليف نموده است.

 شود: بيت از اشعار جناب ذکائى بيضائى براى نمونه درج مى چند

 ايـــــــن فـــــــروغ عـــــــالم افـــــــروز از رخ رخشـــــــان کيســـــــت

 

 چــــون تــــابع فرمــــان کيســــت چــــرخ بــــا ايــــن نظــــم بــــى

 خـــــور بـــــدين تـــــابش بـــــود مجـــــذوب خورشـــــيد دگـــــر 

 

 آن دگـــــــــر خورشـــــــــيد محـــــــــو چهـــــــــرۀ تابـــــــــان کيســـــــــت

 وار جملــــــــــــه معلولنــــــــــــد و ســــــــــــرگردان و حيـــــــــــــران ذرّه 

 

 ت کدام اسـت و جهـان حيـران کيسـتآخر اين عل

 در دلِ هــــــــــــــــر ذره پنهانســــــــــــــــت مهــــــــــــــــرى تابنــــــــــــــــاک 

 

 ذره را مهـــــــــرِ کـــــــــه در دل مهـــــــــر را پيمـــــــــان کيســـــــــت

 

 



 
 

  شعرا و نويسندگان ١٢٨

 قــــرار مــــا چــــو گــــوى انــــدر خــــم چوگــــان گــــردون بــــى

 

 قــــرار انــــدر خــــم چوگــــان کيســــت گــــوى گــــردون بــــى

 هـــر کســـى خواهـــان مطلـــوبى و پويـــاى رهـــى اســـت 

 

 ان کيســــــتتـــــا کــــــه يابـــــد يــــــار را وان يـــــار تــــــا خواهـــــ

  
سالگى در طهران واقع  ۸۲در  ۱۹۸۶ا ذکائى بيضائى در سال  درگذشت جناب نعمت

شد و فرزندانى برومند از او بجاى ماند. ديگر برادران جناب اديب بيضائى، حسن، حبيب و 

 يحيىٰ نام داشتند و اکثر فرزندان آنها در جامعۀ بهائى به خدمت قائم بودند.

 

 خاوری  کاشا�ی
سيد احمد واعظ چنانکه از اسمش پيداست از واعظين معروف کاشان و اهل منبر بود و در آقا 

کرد. شرح ايمانش به آئين بهائى و اين که وسيله تصديقش از چه راه و  شعر، خاورى تخلصّ مى

چگونه بوده، معلوم نيست ولى با اينکه به اقتضاى شغل و ظواهر زندگى ايمان خود را به امر 

 شناختند. اشت، با اين حال همه او را به نام بهائى مىد مکتوم مى

 نويسد: در مورد وى چنين مى ١٦تذکرۀ شعراى قرن اوّل بهائىاديب بيضائى در 

جناب آقا سيد احمـد واعـظ ملقـب بـه لسـان الاسـلام و فخـر الـواعظين از علمـا و وعـاظ مشـهور 
کــــرد. وى در ســــال  ص مــــىکاشــــان و از شــــعراى بــــه نــــام آن ســــامان بــــود و در شــــعر، خــــاورى تخلــــ

هجـرى قمـرى در کاشـان بــه دنيـا آمـد و چــون پـدرش آقـا ســيد هاشـم از علمـاى کاشــان و  ۱۲۷۰
اهــل محــراب و منبــر بــود، او نيــز در همــان لبــاس بزيســت و در فــن نطــق و خطابــه و مقــام ادبــى 

ين نهايت کمال و شهرت را احراز کرد و در مجالس و منـابر طهـران مـورد توجـه مرحـوم مظفرالـد
شاه قرار گرفت و به لقب لسان الالسلام و فخـر الـواعظين ملقـب و بـه اخـذ يـک قبضـه عصـاى 

 مرصّع در ضمن اعطاء القاب مذکور نائل آمد.

پسر سيد احمد واعظ خاورى به نام سيد محمود ملقب به صدرالواعظين نيز اهل منبر و از 

عجب نکنيد با اينکه پدرم بابى ايها الناس، توعاظ کاشان بود. روزى حضّار مجلس را گفت: 

 .ام گويم. در اين مورد مقام محمد ابابکرى پيدا کرده ها بد مى بود، من به بابى

خاورى متجاوز از هزار و ششصد بيت شعر در مذمت ترياک خطاب به پسر مذکورش، سيد 

 ود:ش شروع مى توحيدمحمود، سرود و آن را کتاب محمود ناميد و با ابيات زير در مبحث 
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 نيـــاز از اثبـــات اى ذات تـــو بـــى

 از وصف تـو برتـر از چـه و چـون

 کــن يــارى مــن ز فضــل و انعـــام

 

 عــالم بـــه تــو قـــائم و تــو بالـــذات

 ذات تــــــــو ز حــــــــدّ فکــــــــر بيــــــــرون

 تـــا مقصـــد خـــود بـــرم بـــه انجـــام

) در کاشان بدرود حيات گفت و ۱۹۱۴ش (ه.  ۱۲۹۳ق مطابق ه.  ۱۳۳۳خاورى در سال  

هارون بن جعفر که معروف به پنجه شاه است مدفون گرديد. از آثار امرى  در ايوان بقعه امامزاده

خاورى فقط يک قصيده در دست است که زمان مسافرت حضرت عبدالبهاء به اروپا، هنگام 

 ورود حضرتشان به مصر سروده که مطلعش اين است:

 بود امروز روشن از جمال شمس سبحانى منور مصر شد روزى اگر از ماه کنعانى

 

 دی��  شا�ان  و  �و��ندگان  کاشان
)، متخلصّ به مَهرا است. جناب ۳۳تصوير از جمله ديگر شاعران بهائى ابراهيم شيروانى (

شيروانى از شعراى خوش قريحه و خادمان امر کاشان بود که خود در جوانى اقبال نمود. وقتى 

) جناب شه.  ۱۳۰۷جناب على محمّد نبيلى به رياست مدرسۀ وحدت بشر منصوب گرديد (

رفت و در ضمن غرق الطاف و  شيروانى براى تحصيل زبان انگليسى به شاگردى نزد او مى

شد. جناب نبيلى تدريجاً دربارۀ امر بهائى نيز با او مذاکره نموده روحش را  هاى او مى محبتّ

دار نيز ساخت. در آن هنگام سيد عبّاس علوى مبلغّ نام با خواندن الواح و آيات الهى شاد مى

به کاشان وارد گشت و چند ملاقات ميان آندو دست داد. با آنکه جناب شيروانى از يک 

خانوادۀ متمسّک اسلامى بود و مخصوصاً شوهر خواهرش از تجار معمّم و متعصّب کاشان 

بود، با پى بردن به حقّانيت حضرت بهاءا و مطالعۀ وسيع آثار بهائى در زمرۀ بهائيان درآمد و 

دمت قائم شد. وى ايمان خود را علناً آشکار ساخته با نهايت اشتعال و انجذاب در به خ

 نمود. ها را شاد و مستبشر مى محافل و مجالس شرکت و با خواندن اشعار خود دل

هاى مختلف نژادى و مذهبى تشويق  نظر به اينکه در امر بهائى ازدواج با افرادى از گروه

نژاد کاشان بود که در نهايت شهامت با عطيه  از احباّى مسلمان شده، جناب شيروانى اوّلين فرد

ازدواج نمود. اين  ۱۹۳۴تبار در سال  خانم فرزند جناب ريحان ريحانى از احباّى يهودى

 وصلت از نخستين نوع خود بود و از همان اوان در ايران رونق گرفت.

اب شيروانى و خانوادۀ هاى مهاجرت و تبليغ به احباّى ايران ابلاغ شد جن وقتى نقشه

 



 
 

  شعرا و نويسندگان ١٣٠

 ۱۹۹۶ها خدمت نمودند. جناب شيروانى در سال  جوانش مقيم نقاطى در مازندران شده سال

 ميلادى در سنين بالا صعود نمودند. ۱۹۹۹و سرکار عطيه خانم در سال 

 رسد: نمونه اى از اشعار جناب ابراهيم شيروانى با تخلصّ مَهرا ذيلاً به نظر مى

 ر عاشــــــــقى جــــــــان بــــــــاختناى خوشــــــــا در گيــــــــر و دا

 خـــــودى آنگـــــه ز شــــــوق کـــــامران گشـــــتن ز جـــــام بـــــى

 دســــــــــت از جــــــــــان شــــــــــيرين شســــــــــتنِ فرهــــــــــاد ســــــــــان

 از فــــــــــــــروغ طــــــــــــــور دل ســــــــــــــيناى جــــــــــــــان افــــــــــــــروختن

 تــــــــــــا بـــــــــــــه قربانگــــــــــــاه اســـــــــــــماعيل ســــــــــــان بشـــــــــــــتافتن

 سرخوش از صهباى بزمِ قرب و محوِ روى دوست

 از علايــــــــــــــــق در گذشــــــــــــــــتن وارهيــــــــــــــــدن از جهــــــــــــــــان

 دل ســــــــــــوختنوش در آتــــــــــــش  بــــــــــــال و پــــــــــــر پروانــــــــــــه

 

 در جهــــــــان زيــــــــن مــــــــاجرا غوغــــــــا و شــــــــور انــــــــداختن

ــــــــــــت بــــــــــــاختن  ســــــــــــر ز شــــــــــــيدايى بــــــــــــه ميــــــــــــدان محبّ

 چهــــره را بــــا نقــــش خــــون خــــويش گلگــــون ســــاختن

 بــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــرازِ دار ســــــــــــــــــــر منصــــــــــــــــــــوروار افــــــــــــــــــــراختن

 آســــــــــا تــــــــــاختن تــــــــــا بــــــــــه ميــــــــــدانِ شــــــــــهادت عيســــــــــى

 خلــــــــــــــــــوت خــــــــــــــــــاطر ز يــــــــــــــــــادِ غيــــــــــــــــــرِ او پــــــــــــــــــرداختن

 تيـــــــــــــــــــــــغ اســـــــــــــــــــــــتغنا بـــــــــــــــــــــــروى آرزوهـــــــــــــــــــــــا آخـــــــــــــــــــــــتن

 مع جــــــان افـــــــروز روشــــــن ســـــــاختنبــــــزم را چــــــون شـــــــ

 مطربــا در پــرده راهــى نــو ز مَهــرا ســاز کــن 

 نغمۀ جان بخش آزادى خوشـا بنـواختن 

 
ست. وى را از ايامى که محصّل مدرسۀ وحدت بشر  هم از ديگر شعرا، سيد حسن حياتى

وقى سرود و شور و ش شناختم. از همان اوان اشعارى مى کاشان بودم و او معلمّ آن مدرسه بود مى

اش به امر  داشت. داراى قلبى صاف و نيتّى پاک بود و با وجود تعصّبات شديد در خانواده

 کوشيد. بهائى اقبال کرده ايمان خود را نزد همه ابراز و در تبليغ نفوس مى

اى از خود او اخيراً از اسپانيا دريافت کردم و مختصرش  شرح حال جناب حياتى را طى نامه

 چنين است:

سيد حسن حياتى است و نام پدرم سيد حسين حياتى و نام مادرم مرحومه خاور نام بنده 

ام  خانم بود. پدر و مادرم مسلمان شيعه و متعصّب بودند. بيست و سه ساله بودم که با قرينه

که سيزده ساله بود ازدواج کرديم. پس از يکسال پسرم عباّس متولد شد. شغل من شعربافى و 

بافتم و نيز خانوادۀ  هاى ظريف طلا و نقره مى که با ابريشم و سيمقالى بافى زربافت بود 

همسرم همه مسلمان شيعه متعصب بودند. در يکى از ليالى نيمه شعبان که به عقيدۀ شيعه 

کنند به بازار براى تماشا رفته بودم. مردم و جوانان و اطفال را  تولّد قائم است و چراغانى مى

کردند. تصميم گرفتم تحقيق کنم  نفوس بهائى سبّ و لعن مىديدم که نسبت به مقدّسات و 

تا شبى به خانۀ استاد حيدر دواتگر معروف به حيدر بابى و پسرش استاد على اکبر خضوعى 

هفت و  کتاب مستطاب ايقانرفتم و پس از کمى سؤال و جواب کتاب خواستم. ايشان 

 



 ١٣١ بهائيان کاشان  

ا است.   که ديانت بهائى دينمبارک را آوردند و چون قدرى مطالعه کردم دانستم  وادى

پس خواهش کردم مرا به جلسات تبليغى هدايت نمايند تا با مبلغين صحبت کنم. چندين 

شب به جلسه رفتم، تا شبى در منزل استاد حيدر حضرت حاجى محمد طاهر مالميرى 

ضى را ملاقات نمودم و بياناتى فرمودند که مطمئن و قانع شدم و بع تاريخ شهداى يزدمؤلف 

از احبّاء را شناختم و قلباً بهائى شدم. لذا شروع به عمل به احکام نماز و روزه کردم ولى با 

آوردم. تا روزى  کردم و نماز و احکام اسلامى را هم ناچار بجاى مى کمال حکمت عمل مى

ام بسيار وحشت زده شد و گفت مبادا پدرت بفهمد. ولى  به مادرم گفتم که من بهائى شده

شب علناً به پدر و مادر و بعضى از منسوبين که حضور داشتند ايمان خود را اظهار  من همان

داشتم، و از همان شب سبّ و لعن و آزار و شکنجه و عذاب شروع شد و تصميم به قتلم 

گرفتند. چون از همه چيز و عيال و اولاد و خانه محروم شدم و سرگردان بودم جناب آقا ميرزا 

رسه وحدت بشر مرا به معلمى آن مدرسه استخدام نمود و معلم عباس محمودى ناظم مد

هاى دروس اخلاقى شدم. پس از چند سال با همسر و فرزندان به طهران  مدرسه و کلاس

هجرت نموديم و در نقشه چهل و پنج ماهه مهاجرت به قريه اسفنديارى و خانى آباد طهران 

رفتم. بارى  سفرهاى تبليغى و تشويقى مى رفته به تعليم و تربيت اطفال پرداختم و ضمناً به

هاى تشويقى و تبليغى در نقاط  همسرم نيز تصديق امر نمود و بهائى شد و براى مسافرت

مختلف همدان ساکن حظيرة القدس همدان شديم، تا انقلاب شد و همه اثاث و لوازم 

رک ما را بردند و هاى امرى و اشعارم که پنجاه سال سروده بودم و اسناد و مدا منزل و کتاب

ام محکوم به تيرباران شدم. ولى تأييدات  تحت تعقيب قرار گرفتم و به علت عقيدۀ وجدانى

غيبيه مدد کرد و با زحماتى توانستيم به اسپانيا هجرت نموده در شهر گرانادا ساکن شويم... 

و شاکر نويسم. در همه حال صابر  خوانم و مى صحّت مزاج اخيراً مختل شده و به زحمت مى

 و متوکّل به الطاف الهى هستم.

در اسپانيا واقع شد. ايشان هشت فرزند داشتند. دو  ۱۹۸۴درگذشت جناب حياتى در سال 

داماد ايشان به اسامى حسين مطلق و سهراب حبيبى از شهداى همدان در دورۀ انقلاب 

سيد مهدى، و خواهر  اسلامى بودند. ايشان موفقّ به تبليغ دو برادر خود، آقا سيد محمود و آقا

 اند.  خود سکينه خانم نيز شد که همگى بهائى و مؤمن

 اى از اشعار ايشان در بيان حال خود و با تخلصّ به حياتى چنين است: نمونه

 دانــى از بهــر چــه ايــن رنــج و غــم و درد کشــم

 

 محنـــــت و ســـــختى و سســـــتى و رخ زرد کشـــــم

 از جفـــاى فلـــک و گـــردش گـــردون همـــه شـــب 

 

 ود آه بســـــــــــى ســـــــــــرد کشـــــــــــماز دل تفتـــــــــــه خـــــــــــ

 

 



 
 

  شعرا و نويسندگان ١٣٢

 کهربائيســـــــت رُخـــــــم همچـــــــو هـــــــلال انــــــــدامم

 

 درد کشــــــــمخــــــــرد و درد ز بــــــــىتَعَــــــــب از بــــــــى

ـــــــــــــــــــرَم از روى زن و فرزنـــــــــــــــــــدم   شرمســـــــــــــــــــارى بَ

 

 زيــن ســبب تــا بــه ســحر زحمــت شــبگرد کشــم

 دل خورد خون من و مـن بخـورم خـون از دل 

 

 او ز مــــــــن آه و مــــــــن آه  از دل پــــــــر درد کشــــــــم

 صـــــــيل معـــــــاشآبـــــــرو حفـــــــظ کـــــــنم از پـــــــى تح 

 

 در دبســــتان شــــب و روز اينهمــــه ســــردرد کشــــم

ـــــت کـــــس   بکشـــــم هـــــر ســـــتم و مـــــى نکشـــــم منّ

 

 تنـــــــگ بســــــــتم کمــــــــر از درد کمــــــــر درد کشــــــــم

 بــــــه هَــــــدَر بيهُــــــده ايــــــن عمــــــر گرانمايــــــه دهـــــــم 

 

ــــــــت نــــــــامرد کشــــــــم  کــــــــه مبــــــــادا بــــــــه جهــــــــان منّ

 نـــــــه ســـــــزاوار بُـــــــود حيـــــــاتىبـــــــا همـــــــه رنـــــــج  

 

 کـــه بگـــويى ز دل آه از غـــم جـــان ســـرد کشــــم

 
اى پرکار و داراى معلوماتى ديگر از اهل فضل در کاشان حسام نقبائى محقّق و نويسنده

وسيع بود. در کاشان به جامعۀ امر پيوست. چنانکه خود نوشته است نياکان و خويشان او اغلب 

که توسط حاجى ميرزا جانى هنگام توقفّ  تاريخ نبيلاند و مير عبدالباقى مذکور در از علما بوده

ت باب به حضور ايشان رسيده ولى مقامشان را درک نکرده پدر بزرگ جناب نقبائى حضر

 بوده است.

جناب نقبائى قبلاً با دوستان و خويشان بهائى آشنايى داشته است، ولى ايمان او به ديانت 

بهائى وقتى قطعى شد که در سفر شهيد مجيد روحى روشنى از طهران به کاشان در تابستان 

) آن دو با يکديگر ملاقات کرده در فرصت کافى به سؤال و جواب ۱۹۴۴ش (ه.  ۱۳۲۲

پرداختند. وى نظر به استعداد فراوان و معلومات وسيع در زبان فارسى و عربى و علوم متداول 

پس از حصول ايمان و ايقان به مطالعۀ آثار بهائى ادامه داد و در اندک مدتى در رديف ناشرين 

 و مبلّغين امر درآمد.

هاى ايى نگارنده با جناب نقبائى در طهران محدود به محافل عمومى بود ولى در سالآشن

اخير و در خارج از وطن فرصت مطالعه چند تأليف مهمّ او را يافتم و به وسعت معلومات 

طبع بشارات کتب آسمانى عمومى و دانش او در زمينه آثار بهائى پى بردم. يک تأليف مهمّ او 

است که مطالب را مستند بيان کرده است. جناب نقبائى مؤلف کتاب) ۱۹۶۷ش (ه.  ۱۳۴۶

تاريخچۀ مذهبى و سياسى ، حقوق زن در ادوار و اديانهاى عمومى هم بود، از جمله: 
. از ارزش اعداد در اديان، سير تکامل حقوق زن، تاريخ و تعاليم ديانت زردشت، فلسطين

و صبح نورانى ، جنگ و صلح، ى امر بهائىمنابع تاريخ، طاهره قرة العينکتب امرى او به 

شود. کتابى هم در شرح اقبال يهوديان و زردشتيان و همچنين اشاره مى بشارات کتب آسمانى

وقايع اخير و تضييقات عليه احبّاى ايران در دست تهيه داشتند. از او مقالات متعددى هم در 
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شايستۀ مراجعه و استفاده است. منتشر شد که همه  ترانۀ اميدو  آهنگ بديعمجلاّت بهائى 

اتريش  در ۱۹۸۶حسام نقبائى به دنبال يک عمل جراحى قلب و سپس سکتۀ قلبى در ژانويه 

 ١٧درگذشت.

شرح حال کامل چند تن ديگر از شعرا و ادباى متقدّم امر بهائى منسوب به کاشان و توابع 

عه و مطالعه است. بعلاوه، مذکور و شايستۀ مراج تذکرۀ شعراى قرن اول بهائىآن در مجلدّات 

هاى هفتم، هشتم و نُهم به قريحه  هاى کاشانى در فصلدر ضمن شرح حال افراد و خانواده

دانم ادبى صاحبان ذوق شاعرى اشاره شده است. در اينجا براى تکميل اين فصل مناسب مى

 به نام و نشان آنها اشارۀ کوتاهى کنم.

نير کاشانى ملقب به مُنيب، جواد حقيقى کاشانى، ريحان ريحانى، عبدالميثاق ميثاقيه، م

)، محمّد حسن منصورمحمد رضا عرب کاشى، خانم خديجۀ کاشيه،  محمد ابراهيم مسگر (

 ).فلاّحضيائى آرانى، محمّد رضا آرانى (

هاى بهائى ارزانى شد بعلاوه، ايمان به امر جديد و تعليم و تربيتى که به فرزندان خانواده

ها زنده کرد. از متقدمين هاى تازه و تأليف و نگارش را در دلرى و کسب دانشذوق ادبى و هن

هاى خود را به نثر نوشته کتابى از خاطرات ها و يافتها و ميرزا خليل طبيب دانستهحکيم فرج

خود فراهم کردند و خطيبان و سخنورانى چون حکيم يعقوب برجيس و مراد امانت به احسن 

دايت دوستان و خويشان پرداختند. در نسل ميانه جناب مظفّر برجيس بيان و حکمت به ه

صورت کاملى از احباّى کاشان و توابع فراهم آورد و جناب ابراهيم ساجد دبير محبوب 

هاى ايران تاريخچۀ خاندان ساجد را نوشت. جنابان عبدالرضا فروغى، نعيم ريحانى دبيرستان

ۀ وحدت بشر شاگرد و ملازم جناب محمد ناطق ) و عباس محمودى که در مدرس۱۲تصوير (

ها برده در تعليم و تربيت اطفال و تبليغ نفوس موفق شدند. جناب محمّد بودند از وجود او بهره

 ايم. است که در اين کتاب از آن بهرۀ بسيار برده تاريخ امرى کاشانناطق خود مؤلف 

هستند که اشعار و مقالاتشان در در حال حاضر هم جوانان و معاصرين کاشانى تبار بسيار 

شود و ذکر نام آنها و نقد آثارشان کارى است که بايد در آينده صورت نشريات بهائى منتشر مى

 گيرد.
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ت بهائى در حيفا) اهداء گروهى از زنان بهائى کاشان همراه با قاليچۀ دستباف خود، که به ارض اقدس (مقاما -۱۶
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 �در�  و�دت  ��ر  کاشان
 

مدرسۀ وحدت بشر در کاشان مظهر الطاف جليل اکبر است   اين نام جام الطاف است زيرا 
اميدم چنان است که اين دبستان بنيان اتّحاد و اتّفاق در جهان  هادم بنيان بيگانگى است  

هى است و نصّ قاطع اسم بنهد و اين دائره روز به روز اتّساع يابد تا آنچه صريح تعاليم ال
 اعظم که همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار تحقّق يابد و عليکم البهاء الابهىٰ.
 عبدالبهاء عباّس

 

سطور فوق قسمتى از يکى از الواح حضرت عبدالبهاء است که در آن به مدرسۀ وحدت بشر 

اند، و مناسب دانستم دهتوجّه فرموده اين بنياد فرهنگى را مورد تأييد و عنايات خود قرار دا

 ١تاريخچۀ ذيل را دربارۀ مدرسۀ مذکور با نقل آن شروع کنم.

در قرن نوزدهم ميلادى بيشتر مردم ايران، از روستايى و شهرنشين، سواد خواندن و نوشتن 

نداشتند و جز چند مدرسۀ جديد که در آذربايجان و طهران با وجود مخالفت ملاّيان تأسيس 

در اوايل قرن بيستم نياز به  ٢براى تعليم سواد و تعميم دانش وجود نداشت. شده بود تسهيلاتى

شد، هاى بهائى، بيش از پيش احساس مىتعليم سواد به کودکان و جوانان، خاصّه در خانواده

ها و چه پيوسته کتب و الواح فراوانى شامل تعاليم و احکام و تاريخ ديانت بهائى و مناجات

توانستند از آنها استفاده گرفت، و بيسوادان نمىسترس همه قرار مىسرودهاى روحانى در د

کنند. بعلاوه، تربيت اطفال و آموختن آداب و اخلاق پسنديده به آنان، که يکى از تعاليم 

اساسى ديانت بهائى است، نياز به کلاس درس و مدرسه و مربيان دانا داشت. چند مکتب 

شد خواندن ر بود و توسّط يک مکتب دار اداره مىخانه که در برخى نواحى و محلاّت دائ
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داد، ولى عدّه کمترى نوشتن و حساب برخى متون مذهبى را به گروه کوچکى از پسران ياد مى

ها بيرون آموختند، و تاريخ، جغرافيا و علوم طبيعى به کلّى از برنامه کار مکتب خانهرا هم مى

 بود.

تأسيس گرديد؛  ۱۹۰۱ربيت طهران بود که در سال نخستين مدرسه بهائى در ايران مدرسۀ ت

اى هم پس از آن نيز مدارس بهائى در شهرها و قراى ديگر تأسيس شده بسيارى از آنها شعبه

 ٣براى تحصيل دختران داشتند.

در کاشان در اواخر قرن نوزدهم عدّۀ بهائيان روزافزون بود، و صرفنظر از مسلمانان بسيارى از 

زردشتيان آن شهر به ديانت بهائى روى آورده تشنۀ مطالعۀ آثار و دانستن کليميان و معدودى 

تعاليم و احکام جديد بودند. بهائيانى که خود از ادب و دانش بهره داشته فارسى و عربى را 

ها بودند، لزوم تأسيس دانستند، مخصوصاً مبلّغينى که در سير و سفر و تماس با خانوادهمى

کردند. در آن صحيح و جديد گوشزد ياران و اولياى اطفال در کاشان مى اى را با موازينمدرسه

اوان هنوز انفصال کامل ميان بهائيان از يک طرف و مسلمانان و کليميان از طرف ديگر حاصل 

هاى بهائى بجاى مانده بود. بسيارى از نشده بود، و برخى از رسوم و آداب اينان در خانواده

ها و مطالب خود را به آن خطّ مىکردند و نامهز خطّ عبرى استفاده مىبهائيان از ابناء خليل ا

 نوشتند. ولى اکثر افراد، خاصّه زنان و دختران، از آن هم محروم بودند.

 

 تأ��س  �در�
احتياج نسل تازه به خواندن و نوشتن فارسى و عربى و دانستن حساب و علوم جديد و نيز تشويق 

اى را زيرنظر بهائيان تقويت کرد. مخصوصاً راهنمايىجاد مدرسهو هدايت فضلاى امر فکر اي

هاى مبلغّ و فاضل شهير امر جناب ميرزا مهدى اخوان صفا، اثر نيکويى داشت و مشورت در 

اين باره به تفصيل انجام گرفت. از طرفى ديگر در ميان بهائيان کاشان افراد پيشرو و تجدّدخواه 

لا را جامۀ عمل پوشاندند. از جمله خواجه ربيع متحّده، بازرگان و مبتکرى بودند که اين نيت وا

 ٥ا کاشانى بودند.و کمى پيش از او حکيم فرج ٤معتبر و مدبّر و مؤسّس شرکت متحّده،

خواجه ربيع ابتدا بيرونى خانۀ خود را به کلاس تعليم اطفال اختصاص داد و آقا محمّد 

فى فارسى و عربى بود به معلمّى و سرپرستى آن اسماعيل ارباب را که داراى معلومات کا

گماشت. پس از حدود دو سال به همّت و مشارکت همۀ دوستان بهائى خانۀ بزرگ و مناسبى 

تهيه شده مدرسه در چند کلاس با شرکت محصّلين بهائى، يهودى، مسلمان و چند معلمّ و 
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) بود، و تابلويى که ۱۹۰۹ق (ه  ۱۳۲۷يک مدير رسماً مشغول کار گرديد. سال تأسيس مدرسه 

 شد:خورد چنين خوانده مىها بر سر در آن به چشم مىسال

 هو
 ۱۳۲۷مدرسۀ مبارکۀ وحدت بشر کاشان تأسيس ربيع الاول 

 

نام مدرسه را حضرت عبدالبهاء در طى لوح کوتاهى خطاب به جناب خواجه ربيع عنايت 
 اند:فرموده

نما که الحمد مظهر الطاف حضرت بديع  هوا   اى بندۀ جمال ابهىٰ وجد و سرور
الاوصافى و مورد عنايت ربّ احديت و دليل آن موفقيت بر خدمت و عبوديت آستان 
مقدّس نام مدرسه را مدرسه وحدت بشر نهاديم تا جميع طوائف و فرق تلامذه به آن مدرسه 

 ٦بفرستند و يقين بدانند که سبب نجاح و فلاح کلىّ است...

 

 ر�شا��دان  �د
شد، خانۀ جديدى پس از آنکه حدود دو سال مدرسه در بيرونى خانۀ خواجه ربيع تشکيل مى

به همّت احباّى کاشان در محلۀّ رنگرزان نزديک محلۀ سرپُلّه که هشت يا نه اطاق و چهار 

زيرزمين و يک انبار و يک طبقۀ فوقانى براى اقامت مستحفظ داشت خريدارى شد. اين ملک 

چه واقع شده بود و از نظر امنيت و مصونيت رضايت بخش بود و اِشرافى در آخر يک کو

ها و طبقات مختلف حاضر نداشت. شاگردان با ذوق و شوق فراوان از اطراف شهر و از خانواده

تا  ۱۳۰۲هايى که نگارنده افتخار تحصيل در آن مدرسه را داشت (شدند، چنانکه در سالمى

) و رؤساى عبدالمحّمد خان صدر) پسران حاکم شهر (۱۹۲۸تا  ۱۹۲۳شمسى برابر  ۱۳۰۷

هاى متّعين شيبانى، غفّارى، شريفى، دادگسترى و دارايى و ادارات ديگر و پسران خانواده

صالح و نيز فرزندان علماء و تجار بزرگ مانند جنابان ثقة الاسلام، موسوى، شريعتمدارى، 

ا محمّد رئوف و فرزين در مدرسۀ وحدت حاجى آقا احمد تقوى، حاج سيد آقا سيدى، آقا ميرز

کردند. با آنکه مدارس دولتى و مدرسۀ کليميان هم دائر بود، تا اين مدرسه بشر تحصيل مى

 فرستاد.گنجايش پذيرفتن شاگرد داشت کسى اطفال خود را به جاى ديگر نمى

هاى شد عالى بود، چنانکه در کلاسسطح معلومات شاگردان و دروسى که تدريس مى

چهارم، پنجم و ششم صرف و نحو عربى، نصاب و صرف مير و مدارج القرائه و نيز دستور زبان 
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شد. بعلاوه به علوم هم توّجه کامل مىتدريس مى گلستان سعدىفارسى و متون ادبى مانند 

گرفتيم. آنقدر شعر شد، و حساب، هندسه، سياق، جبر، تاريخ، جغرافيا و علم الاشياء را فرا مى

 ها است.داشتيم که اگر امروز هم چند فرد بخاطر مانده از برکت آن سال از حفظ

يکچند براى تجارت مقيم  ٧هاى کودکى من مرحوم پدرم، جناب مراد امانتدر سال

که به تعليم تورات و کتب انبياى اسرائيل به ما علاقۀ  ٨همدان بود، و مرحومه والدۀ بزرگوار،

مدرسۀ يهوديان، معروف به مدرسۀ آقا يقوتيئل، فرستاد. شديدى داشت، مرا در شش سالگى به 

اين مدرسه از خانۀ ما دور بود در حالى که مدرسۀ وحدت بشر در دو قدمى ما قرار داشت. من و 

 خواهرم نگار در اين مدرسه به فرا گرفتن تورات و کمى فارسى پرداختيم.

درسه مسيو اسحق از اتباع عثمانى ما ملاّ حاخام و حاجى ملاّ بودند و مدير م توراتمعلمّين 

) بود که بعداً به مدرسۀ وحدت بشر ۳۳تصوير بود. معلمّ فارسى هم جناب سيد ابراهيم اجتهد (

منتقل شد. اين مدرسه از نظر دروس فارسى بسيار ضعيف بود و شاگردان آن رغبتى به ياد گرفتن 

د زيرا کليميان با خويشان و فارسى نداشتند. براى آنان ياد گرفتن کلمات فارسى آسان نبو

 کردند و به فارسى احاطه نداشتند.همکيشان خود به لهجۀ مخصوص خود تکلمّ مى

هاى بسيارى از در همين زمان شهرت مدرسه وحدت بشر به اوج خود رسيده بود و خانواده

ارشان هر طبقه و دين و آئين پسران خود را به آن فرستاده از پيشرفت در دروس و انضباط و رفت

خشنود بودند. پس از دو سال که در مدرسۀ يهوديان گذراندم پدر بزرگوارم زمانى که در کاشان 

)، هشت ۱۹۲۳( ۱۳۰۲حضور داشت مرا به مدرسۀ وحدت بشر منتقل نمود. در آن موقع، پائيز 

سال داشتم و با کمال اشتياق به مدرسۀ جديد رفتم. در آن سال جناب محمّد ناطق مدير سابق 

سه از کاشان رفته بودند، و جناب شاهزاده عبدالحميد ميرزا موزون مديريت مدرسه را بعهده مدر

 داشتند.

چندى پس از انتقال من به مدرسۀ وحدت بشر، جناب عبدالحميد موزون از رياست مدرسه 

) که ديپلمۀ ۳۲تصوير استعفاء و به همدان مراجعت فرمود و بجاى او جناب عطاءا ناطقى (

علمّين طهران بود به رياست مدرسه منصوب شد. اين مدير محترم و مقتدر سر و سامان دارالم

شايان توجّهى به امور مدرسه داد و براى آن شهرت و عزّت فراوان کسب نمود. وى تدريس 

حساب و هندسه را خود بعهده گرفت و شاگردان را در رياضيات ترّقى شايانى داد. همچنين در 

و انضباط شاگردان و تکثير عدّه آنان و جلب نظر طبقات مختلف شهر، انتظام امور مدرسه 

هاى خاصّه مقامات دولتى و اعيان و اشراف و تجّار، پيشرفت سريعى حاصل شد. در جشن

شدند و پرچم آن پيشاپيش رسمى و ملىّ شاگردان مدرسۀ وحدت بشر در رديف اوّل وارد مى
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 کرد.مدارس ديگر حرکت مى

ناطق زبردستى بود، در اعياد و مراسم رسمى که معمولاً در ادارۀ  چون جناب ناطقى

گشت و با صدايى بلند و بيانى فصيح شد، وظيفۀ سخنرانى به او محوّل مىحکومتى برپا مى

کرد. بياناتش مقفّى و هاى اطراف گرد آمده بودند محظوظ مىمردمى را که حتّى بر پشت بام

شد. اهتمام او موجب شد که همۀ شاگردان کلاس مىپى در پى و بدون مکث و تأنى ادا 

 ششم، بالاترين کلاس مدرسه، در امتحانات نهائى هر سال قبول و فارع التحصيل شوند.

هايى که او مدير کرد و در سالاين مزاياى جناب ناطقى به ترقّى و شهرت مدرسه کمک مى

) و تقريباً دو ود ده دلار آن زمانحدبود مدرسه کسر بودجه نداشت. حقوق او ماهانه سى تومان (

برابر حقوق مديران سابق مدرسه بود. با اين حال و به سبب افزايش عدۀ شاگردان دخل و خرج 

مدرسه موازنه داشت. ولى متأسفانه جناب ناطقى مردى بسيار عصبانى و داراى اخلاقى تند 

هاى آبدار او از کرد و سيلىمىمحابا و به انواع ضرب و شتم تنبيه و شکنجه بود. شاگردان را بى

غذاهاى روزانۀ شاگردان بود. هر روز چوب و فلک در کار بود و شلاّق به دست و پاى محصّلين 

آمد. هيچکس هم جرأت شفاعت و چون و چرا در کار او نداشت. ديکتاتور بدبخت فرود مى

، که به احتمال زياد اى داشت. گاهى هم محصّلين را در انبار هيزمعجيبى بود و اخلاق زننده

هاى او داشت. گاهى تنبيهها نگاه مىکرد و آنها را ساعتعقرب و مار داشت، محبوس مى

داد و به شاگردان امر مىاى را در وسط حياط قرار مىآور بود. مثلاً چهارپايهبسيار زننده و شرم

برد و کلاه بوقى يه مىکرد در چند صف دور آن بايستند. سپس شاگرد مورد تنبيه را روى چهارپا

گذاشت. بعد مانند کاغذى بلندى را که با کاغذهاى سرخ و زرد رنگين شده بود بر سر او مى

مجرمى که قبل از اعدام نامۀ اعمالش را در پاى دار بخوانند جرم او را با آب و تاب و در 

ب و هندسه را داد که مثلاً ديشب مشقش را ننوشته يا مسائل حساآور توضيح مىکلامى خفّت

حل نکرده و يا پول خرد از پدر خود گرفته ولى تخمه هندوانه خريده و در راه به مدرسه تخمه 

داد با هم ده يا بيست بار او را با شکسته است. سپس به شاگردان صف کشيده دستور مى

شرف. اى خطاب کنند و بگويند اى بدبخت، اى پست فطرت، اى تنبل و اى بىالفاظ زننده

هاى بدنى و روانى در گذشته در اکثر مدارس معمول بود و اين نمونه را به آن نگونه تنبيهاي

جهت آوردم که آيندگان بدانند وضع تعليم و تربيت چگونه بوده و به تدريج چه تغييرات و 

 هايى در آن حاصل شده است.پيشرفت

کرد و ناطقى اثر نمىمتأسفانه تذکّرات محفل روحانى کاشان و کميتۀ مدرسه هم در جناب 

داد و رفته رفته موجب ترس و يأس شاگردان از حضور مرتبّ در به روش ناپسند خود ادامه مى
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شد. بيم آن دارم که اگر چيزى دربارۀ جناب ناطقى با خودم بنويسم انتقاد مرا مدرسه مى

ت و مرا در مغرضانه تلقّى کنند، ولى چنين نبايد باشد، وى کمال عنايت را نسبت به من داش

کرد. من هم شايستۀ محبّت او بودم، چه در همۀ سر صف به نام پسر خود احسان خطاب مى

شدم. با اين حال وقتى به سفرى کوتاه به همدان و طهران رفتم، در ها حائز رتبۀ اوّل مىدرس

مراجعت صورت مرا با سيلى مفصّلى نواخت و بعد عذرخواهى نمود. يکبار هم فقط به علّت 

اى صحبت کرده بودم پاى ما را در فلک گذاشته به هر که در سر صف با رفيق خود کلمهآن

ها را يک ده ضربه شلاّق زد و اشک خونين از چشمان ما درآورد. گاهى شلاّق زدن فرّاش

 آورد.کافى ندانسته شلاّق را از دست آنها گرفته خود با نهايت غضب بر بدن شاگرد فرود مى

شد و همۀ دوستان، اعم از هاى فارغ التحصيلى در مدرسه برپا مىجشندر خرداد هر سال 

اعضاى محفل روحانى و کميتۀ مدرسه و ديگر احباّء به چراغانى و آويختن قالى به در و ديوار و 

ها و لنترها مىها و لالهنظافت حياط و دالان و کوچۀ مدرسه و تزيين مدرسه با انواع چراغ

آوردند، و در روز ها را از خانه يا تجارتخانۀ خود مىها و چراغها، لالهپرداختند. بهترين فرش

کردند. به علّت گرما جشن را طرف عصر معهود، شربت، چاى و شيرينى، ميز و صندلى تهيه مى

 کردند.و وقتى آفتاب در سطح حياط نبود شروع مى

ان، ملاّکين، علماء و همۀ طبقات شهر از حاکم، رئيس معارف و ادارات دولتى ديگر و اعي

آمدند و همه شدند. حتى کسانى که شاگردى در آن مدرسه نداشتند مىکسبه دعوت مى

کردند. حياط مدرسه چهار ضلعى مسطّحى بود که با گذاردن صندلى دور تا دور آن استقبال مى

ايستادند و پس از هاى مخصوص مىگرفتند، و شاگردان در صفها جاى مىهمۀ ميهمان

دادند. ميزى که شد و به شاگردان برجسته جايزه مىندن سرود نطق رئيس مدرسه شروع مىخوا

) به جايزهدر وسط حياط گذارده شده بود مملو از کتب و اشياء ديگرى بود که به عنوان پِرى (

 شد.شاگردان منتخب داده مى

پيمود رفى نمىطجناب ناطقى در توزيع جوائز و تشويق از شاگردان ساعى راه عدالت و بى

و بجاى تقدير از شاگردان ساعى و زحمتکش از پسران اعيان و ثروتمندان، هرچند کوششى در 

برد بلکه بىکرد. ابداً نامى از شاگرد اوّل مدرسه نمىتحصيل دانش نداشتند، قدردانى مى

يافت انصافى کرده شاگردانى را که از نظر تحصيل ضعيف بودند در حضور پدر متنفّذشان به در

نمود. اين رفتار او سبب شد که نظر کميتۀ مدرسه و محفل روحانى کاشان از او جايزه مفتخر مى

ترى کسب کند، فسادى حاصل رفت که اگر بيشتر بماند و نفوذ و اقتدار افزونبرگردد. بيم آن مى

يک  شود و به امر صدمه برسد. پس تصميم به اخراج او گرفتند و محفل روحانى عزل او را در

 



 ١٥١ بهائيان کاشان  

رفت پس از رفتن ناطقى مدرسه ديگر روى آرامش و نامۀ کوتاه به دستش داد. ابتدا گمان مى

انتظام نبيند و ترقّى آن موقوف شود؛ ولى تأييدات حقّ شامل بود، و چنان جانشين خوبى 

 عنايت شد که صرف نظر از ادامۀ ترقّى مدرسه حياتى تازه به کالبد جامعۀ بهائى کاشان دميد.

)، فرزند شيخ احمد نبيلى و برادرزادۀ ۴۰تصوير رد بزرگوار، جناب على محمد نبيلى (اين م

) مبلّغ و خادم مشهور امر در نقاط مختلف ايران بود. جناب شيخ ۱۴تصوير ميرزا منير نبيلى (

آباد و طهران اشتغال داشت و ها به تعليم اطفال در مدارس بهائى قزوين، عشقاحمد خود سال

حدود سى على محمّد را براى تحصيل به هندوستان فرستاده بود. وقتى اين جوان (فرزند خود 

) به ايران مراجعت نمود که ناطقى تازه از کاشان رفته بود، و محفل روحانى مرکزى ايران ساله

در طهران به او پيشنهاد کرد براى خدمت به جامعۀ بهائى کاشان به اين شهر سفر کند و رياست 

 ر را به عهده گيرد.مدرسۀ وحدت بش

دان در ايران بسيار کم بودند و مشاغل پردرآمدى در مؤسّساتى در آن زمان افراد انگليسى

دانست، چون شرکت نفت ايران و انگليس براى جناب نبيلى، که انگليسى را به خوبى مى

ر کم آن فراهم بود. با اين حال، او که سودايى خدمت به امر بود، شغل مذکور را با حقوق بسيا

) پذيرفت و به کاشان آمد. وى علاوه بر ادارۀ مدرسه و رسيدگى به مسائل تومان ۴۵ماهى (

شاگردان، معلمّين و مراجعان با کمال ملايمت و بردبارى به خدمات ديگر توّجه نموده به تبليغ 

 نفوس و تشويق جوانان بهائى به شرکت در محافل مشق نطق و خطابه و تاريخ امر پرداخت، و

نه تنها روحيۀ دوستان بهائى را تقويت نمود بلکه افراد غيربهائى نيز، مانند جناب ابراهيم 

 شيروانى شاعر شيرين سخن و خادم امر در اهداف مهاجرتى، بوسيلۀ او به امر بهائى گرويدند.

در همان ايام سيد عباّس علوى مبلغ شهير امرا با شور و اشتعالى فراوان وارد کاشان شدند 

و اين دو بزرگوار غوغايى روحانى بپا کرده نداى امر را مرتفع ساختند و چنان وجد و سرورى در 

 جامعه پديد آوردند که از حدّ توصيف خارج است.

با همه رونق و اشتهارى که مدرسۀ وحدت بشر داشت عدم استطاعت اولياى شاگردان 

شد، اگرچه اندک و ل نمىگشت و چه بسا اصلاً وصوها مىموجب تأخير در وصول شهريه

) در ماه بود. معلمّين خدوم و منقطع ناچار با حقوق کم و عقب افتاده ريالحدود دو سه قران (

گذراندند. وضع مالى جامعۀ بهائى هم پرداخت اعانات ساختند و به سختى روزگار مىمى

ديگرى افتادند،  کرد. لذا اولياى مدرسه به فکر تحصيل عوايدبيشترى را به مدرسه مقدور نمى

 هاى اخلاقى و کمدى بود.که از جمله اجراى نمايش

شد و گردانندۀ اصلى آن ها بوسيلۀ چند تن از جوانان بهائى کاشان اجراء مىاين نمايش

 



  رسه وحدت بشر کاشانمد ١٥٢ 

نوشت و بازيگران ها را جناب مسعود شايان مىجناب نبيلى رئيس مدرسه بود. نمايشنامه

سعود شايان و ربيع بغدادى بودند که همه نقش جنابان عباس محمودى، عبدا وحدت، م

ها نقشى در اجراى نمايش بر کردند. چون در آن زمان خانمخود را در کمال مهارت ايفاء مى

گرفتند، مرحوم عبدا وحدت نقش آنها را ايفاء نموده مانند زنان صحبت و حرکت عهده نمى

ر يکى از زواياى حياط مدرسه قرار اى که دهاى تابستان روى صحنهکرد. نمايش در شبمى

در آن گشت (شد، و صحنه با نور چندين فانوس، لاله و چراغ نفتى روشن مىداشت اجرا مى

اى تازه و بسيار جالب ها براى مردم کاشان پديده). اين نمايشزمان هنوز برق به کاشان نيامده بود

شد. اين مطالب را از سه تأمين مىبود و با هر نمايش حقوق يکى دو ماه يکى از کارکنان مدر

نويسم که آيندگان بدانند در گذشته براى ادامۀ حيات و خدمت يک مؤسّسه اين نظر مى

فرهنگى و آموزشى چه همکارى و اتّحادى وجود داشت و دوستان تا چه اندازه فداکارى و 

 کردند.کمک مى

يک چند در طهران و اقامت جناب نبيلى در کاشان حدود سه سال طول کشيد و پس از 

خوزستان خدمت نموده از نخستين کسانى بودند که قيام به مهاجرت و خدمت در افغانستان 

نمودند. پس از خاتمۀ اقامت مهاجرين بهائى در کشور مذکور، جناب نبيلى در هندوستان رحل 

ا يافتند. گرى محفل روحانى ملّى بهائيان هند و برمه راقامت افکندند و افتخار عضويت و منشى

پس از چندى براى ملاقات والدين خود همراه خانم و فرزندان از طريق زاهدان و کرمان عازم 

فرمودند و ضمن آن از ناپايدارى دنيا و طهران شدند. در کرمان شبى در محفلى نطق مى

داشتند. از جمله فرمودند همين من که امشب با شما احتمال مرگ براى هرکس صحبت مى

نم ممکن است فردا در اين عالم نباشم. از قضا، همان شب پس از رفتن به منزل کصحبت مى

 اى عارض آن وجود عزيز شده صعود نمود و همه را در فقدان خود قرين غم و اندوه کرد.سکته

) و پس از ايشان ۳۱تصوير پس از عزيمت جناب نبيلى از کاشان جناب حسن فوآدى (

دار و پس از ايشان هم جناب عباّس محمودى عهده جناب مير احمد صادق زاده ميلانى

مديريت مدرسه شدند. جناب محمودى قبلاً معلمّى و چند سال نظامت مدرسه را بعهده داشت 

) رئيس مدرسه بود. امتياز ۱۹۳۴ش (ه.  ۱۳۱۳و تا زمان تعطيل مدارس بهائى ايران، در آذر 

) صادر شده بود. جناب ۱۹۲۸(شمسى  ۱۳۰۷مدرسۀ وحدت بشر نيز به نام ايشان در سال 

 ٩محمودى بعداً به طهران رفته يک چند به خدمات تبليغى قائم بود.

گا�ی  �  کار��  �در� � 
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در اينجا، و پيش از آنکه به دروس، معلمّان، خدمات و تشکيلات مدرسه بپردازم، مناسب مى

تاريخ امرى ز کتاب دانم تلخيصى از نوشتۀ جناب محمّد ناطق، نخستين رئيس مدرسه، را ا
هاى اوّل وقوف ايشان نقل کنم تا به کيفيت تأسيس مدرسه و مشکلات آن در سال کاشان

 ١٠بيشترى يابيم.

هجرى قمرى بر اثر تشويقات حضرت آقا ميرزا  ۱۳۲۶مدرسۀ مبارکۀ وحدت بشر در سال 
مهدى اخوان صفا در منزل شخصى مرحوم خواجه ربيع به صورت مکتبى مختصر تأسيس 

اى از اطفال احباب جمع شدند. جناب آقا محمّد اسماعيل معروف به ارباب، د، و عدّهش
که از محترمين سلسلۀ شيخيه بود و بر اثر تصديق امر مبارک دارايى او متدرجاً از دست رفته 

نمود بود، متصدّى امر تعليم و تربيت اطفال شد و هر روز به درس و مشق ايشان رسيدگى مى
)  که اصلاً ۳۴تصوير ا خادم () جناب آقا ميرزا روح۱۹۰۹قمرى ( ۱۳۲۷ال تا آنکه در س

مازگانى ولى مقيم طهران بود براى تکفّل و مديريت به کاشان آمد و مدرسه به فراخور و 
بندى شده داراى چند کلاس و عدّۀ زيادى از اطفال يهودى و بهائى مناسبت آن ايام کلاس

) مشغول تعليم و تنظيم امور و ۱۹۱۰( ۱۳۲۸ب خادم تا سال و معلّم و فرّاش گرديد. جنا
هاى درس اخلاقى ضمناً در محافل و مجالس به خدمات تبليغى و تشويقى و تأسيس کلاس

اطفال به کمال اشتعال اشتغال داشت. در خلال اين احوال خبر تأسيس مدرسه حضور 
مؤسّسين و امر به  آميزى در تشويقمبارک حضرت عبدالبهاء عرض شد و لوح عنايت

مدرسه وحدت استقامت در استحکام مبانى آن نازل و نام مدرسه از قلم حضرت عبدالبهاء 
معين شد. نصب تابلوى آن، که آيت بزرگ امر اقدس بهائى بود، جالب انظار يار و  بشر

 ۱۳۲۸اغيار شده برکت قلم ميثاق در همه حال حافظ و ناصر بود. در اواخر جمادى الثانى 
گارنده ميرزا محمّد ناطق اردستانى که آن روز به شيخ محمّد معروف و به عبا وعمّامه ن

کوچکى ملبّس بود و بر اثر تصديق و اقبال به امر مبارک مجبور به مهاجرت از ولايت خود 
بلکه از شهر اصفهان شده عازم طهران بود وارد کاشان شد. پس از ورود مؤسّسين مدرسه به 

ى و ادبى صلاح مرا در توقف در کاشان و تصدّى خدمات مدرسه جهت معلومات عرب
ا به تعليم مشغول و در آن تاريخ ميرزا در خدمت آقا ميرزا روح ۱۳۲۹ديدند. تا ربيع الاول 

ا به طهران مراجعت کرد و تصدّى امور مدرسه به تمامه بر عهده فانى قرار گرفت و تا روح
ف نطق و تحرير امرى و محفلى متصدى مديريت مدرسه ده سال متوالى صرفنظر از وظاي

ها اشتغال داشت، زيرا بودجه بلکه نظامت و تدريس عربى و جغرافى و رياضى در کلاس
 ۱۳۲۹مدرسه اقتضاى توسعه و تفکيک مشاغل نداشت. مدرسه وحدت بشر در همان سال 

و همواره داراى  از خانه مرحوم خواجه ربيع نقل به عمارت حاليه شد که ملک امرى بود
شش کلاس ابتدائى و شش معلم بود و نظير پروگرام حاليه معارف ايران بعضى از مواد 

معاندين مدرسه يک کتاب  ۱۳۳۱شد. در سال سيکل اوّل متوسطه نيز در آن تدريس مى
دروس الدّيانه از شاگردان بهائى مدرسه توسّط يکى از شاگردان که آخوندزاده مفسدى بود 

شود و بايد توقيف ند و حکم صادر کردند که اين کتاب در مدرسه تدريس مىبدست آورد
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گردد، در صورتى که کتاب منحصر بفرد بود و ربطى به مدرسه نداشت. حاکم وقت سردار 
ارشد بختيارى بود و معاونش شخصى انقلابى ملقّب به محاسب الملک که سعايت 

احبّاء حکم رسمى از وزارت جليله معارف  کرد. بالاخره بر اثر اقداممغرضين را تقويت مى
اى نيز از سردار اسعد حاجى على در باب رسميت مدرسه وحدت بشر صادر شد و توصيه

قليخان بختيارى به حاکم رسيد و معاون او به مرکز احضار شد و مدرسه استحکام و رسميت 
همدان به سمت  يافت. بعد از ده سال تمام فانى براى رفع خستگى به تکفّل محفل تهذيب

اصفهان و شيراز مسافرت نمودم و مديريت مدرسه به شاهزاده سلطان عبدالحميد ميرزاى 
موزون محوّل گشت و من پس از يک سال و نيم به کاشان مراجعت و موقتاً به تعليم عربى و 

) ۱۹۲۱هجرى قمرى ( ۱۳۴۰دروس ديگر در مدرسه پرداختم. در همان اوقات در سال 
ر ضدّ مدرسه و احباّى کاشان پيش آمد. شخصى به نام آقا سيد احمد هيجان عظيمى ب

اى کم سواد و رياست طلب و کم تجربه بود و قبلاً با ميرزا عبدا مطلق دَرِولّونى که آقازاده
مناظره نموده محکوم و منکوب شده بود، طريق مخالفت و معاندت با امر و احباب پيش 

ف و جَبان بود با وى همداستان شد و روز يازدهم گرفت. حاکم وقت هم که شخصى ضعي
ا مجتهد وقت آن محرّم قصد تعرّض به احباب و تخريب مدرسه را نمودند. ولى ملاّ حبيب

آشوب را تسکين داد. در عين حال تعرّض به مدرسه به تحريک علماء و سياسيون باقى بود، 
نمودند. تا آنکه از وزارت داخله تظلّم مىو احباّء هر روزه کتباً و تلگرافى به مقامات مربوط 

حکمى مبنى بر تغيير نام و هيئت عامل مدرسه صادر شد و به اين ترتيب مدرسه در معرض 
تعطيل قرار گرفت. رئيس معارف سيد حسن قمى با مخالفان همراه بود. تعطيل موقّت يک 

ن و کميتۀ مدرسه هفته طول کشيد و همان روز اوّل که دوشنبه بود، محفل روحانى کاشا
تلگرافى به حضور حضرت عبدالبهاء در تأثر از واقعه عرض کردند. روز بعد از جناب سلطان 
عبدالحميد ميرزاى موزون مدير مدرسه شنيدم که وى رؤيايى ديده است و در آن حضرت 

اند يک هفته صبر کنيد. همانا اين رؤياى صادقه بود، چه که روز عبدالبهاء به او فرموده
شنبۀ ديگر تلگرافى از مقام رياست احمد قوام السّلطنه به حکومت کاشان به اين مضمون دو

مدرسه وحدت بشر به همان رسم و همان اعضاء مفتوح شود نهايت آنکه مطابق صادر شد: 
پروگرام معارف داير باشد مذاکرات ديگر خارج از موضوع است و در موقع لزوم از رئيس 

 .هيدقسمت قشونى مساعدت بخوا
در نتيجه همان روز توسّط معاون حکومت شريف الممالک کاشانى و همان رئيس معارف 

ها تا يک ماه مراقب بودند و بعد اى از قشونىتابلو مدرسه نصب و مدرسه مفتوح شد و عدّه
به خواهش مدير مدرسه برخاستند. اين موضوع چنان به مظفّريت اين حزب مظلوم خاتمه 

يده نشده بود و بعد معلوم شد که علتّ صدور اين حکم تلگراف حضرت يافت که نظير آن د
حضرت قوام السلطنه رياست عبدالبهاء به رئيس الوزراء بوده. صورت تلگراف اين است: 

 ١١هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمونوزرا خداوند در قرآن مجيد مى فرمايد: 
ا را در باب مدرسه وحدت بشر کاشان تمنّا تعميم معارف روح ملتّ است لذا مساعدت شم

 )پايان نوشتۀ جناب ناطق( عباّس دارم
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اگرچه خواجه ربيع در تأسيس مدرسه وحدت بشر نقشى اساسى داشته است، ولى دوستان 

 اند، و شرط وفا آنست که از ايشان نيز نام ببريم:بهائى ديگرى هم در اين کار خير سهيم بوده

) که وقايع تاريخى افرزند حکيم فرج ۱۸۹۷-۱۹۹۲زادۀ سابق، بطبيجناب مهدى توفيق (

ا، گفتند ابتدا حکيم فرجاند مىبسيارى را نقل نموده به فراهم آمدن اين کتاب کمک فرموده

اى تشکيل داد و فرمود اطفال ما اى از دوستان بهائى را دعوت نمود و جلسهخواجه ربيع و عدّه

اى تأسيس کنيم و فارسى به آنان بياموزيم تا الواح و آثار ا بايد مدرسهبايد فارسى بدانند و م

مبارکه را به سهولت بخوانند و به حقايق امر مطّلع شوند. در شرح احوال جناب حکيم ملاحظه 

شود که وى با ذوق ادبى و تمايلات عرفانى که داشته ادبيات فارسى و لسان عربى را از مى

ن در اواخر قرن نوزدهم آموخته و آثار شعراء و ادباى ايران را يک معلمّ خصوصى در کاشا

مطالعه کرده و مخصوصاً نسبت به ملاّى روم ارادت داشته است. وى پس از مطالعۀ دقيق 

مقصود اين است که يکى از  ١٢هاى مفيدى به خطّ عبرى در حاشيۀ آن نوشته است.يادداشت

که دوستان آن دوره را به تأسيس آن مرکز تربيتى و ا بوده است مبتکرين اين اقدام حکيم فرج

 علمى تشويق کرده است.

ها مشوّق بزرگ تأسيس مدرسه ميرزا مهدى اخوان صفا، مبلغّ مشهور بود، که در آن سال

ا صميمى قمصرى مأموريت تبليغ در کاشان و توابع آن را داشت. اين دو همراه با ميرزا حبيب

انى در گردآورى اعانه از بهائيان براى خريد محلّ و ملک مدرسه و بزرگوار ضمناً کوشش فراو

هاى روزانۀ جناب اخوان صفا که قسمتى از آن ذيلاً نقل مخارج جارى آن نمودند. يادداشت

 مى شود، گواه اين مساعى است:

در جلسه محفل در ترتيب معلّم خانه خيلى مذاکره شد اميد  ۱۳۲۷سه شنبه هفده محرّم 
 برسد. است بجايى

در منزل جناب خواجه ربيع جلسه محفل اقدام براى جمع ۱۳۲۷يکشنبه بيست و دو محرّم 
 آورى وجوه شد که شهريه بدهند و يک نفر ناظم براى مدرسه بياورند.

) و جناب اسماعيل بغدادى وحدتشنبه شش صفر در منزل جناب آقا ميرزا يوسف علاقبند (
و تنظيم مدرسه بهائى به عمل آمد و بالاخره قرار شد  مذاکره در باب تربيت و ترقّى اطفال

سه نفر مستقيم در اين کار باشند يکى خواجه ربيع، يکى ميرزا يوسف علاقبند و يکى فانى. 
تدبيرى که به نظر رسيد چند نفر از اشخاصى را که بالنّسبه وُسعى دارند در محلىّ جمع 

که اصل آن به خودشان راجع باشد و نموده عنوان شور شود. شايد مبلغى وجه جمع شود 
 فرع از حال تا پنج سال ديگر صرف مدرسه شود.

يکشنبه هفت صفر بعد از ظهر عقب کار مدرسه و عصر در منزل جناب خواجه مجلس 
عمومى و شب در منزل آقا ميرزا يوسف علاقبند محفل اتّحاد، عمده مذاکره در تأسيس 
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 بين چند نفر اعضاء اقدام شد. مدرسه بود به قدر ششصد هفتصد تومان در
دوشنبه هشت صفر بعد از محفل در منزل جناب خواجه ربيع براى انجام کار مدرسه، دو نفر 
يکى ارباب هرمز و يکى جناب آقا رحمان روحانى دعوت شدند و درباره تأسيس مدرسه 

مىمذاکره شد. جناب آقا رحمان نقداً صد تومان حاضر شدند و جناب هرمز فردا جواب 
 دهند.

سه شنبه نه صفر صبح بعد از حرکت از منزل جناب ميرزا احمد حکيم به منزل جناب 
خواجه جهت مذاکره مدرسه و قبل از ظهر مجدد خدمت جناب خواجه جهت کار مدرسه 

 شرح مفصل است.
چهارشنبه ده صفر صبح به منزل جناب خواجه ربيع جهت کار مدرسه، ديدن آقاى سرتيپ و 

 انه مدرسه به عهده جناب خواجه شد.تشويق جهت اع
شنبه سيزده صفر، اوّل آفتاب الى ظهر به منزل جناب خواجه ربيع با پنج شش نفر مؤسّسين 

 مدرسه مذاکره شد و براى مدرسه دويست سيصد تومان ديگر وجه اقدام شد.
از دوشنبه پانزده صفر، صبح قبل از آفتاب به منزل جناب خواجه، جهت استقرار و اطّلاع 

 کارهاى ديشب و مقدارى بر اعانه مدرسه افزوده شد.
سه شنبه شانزده صفر بعد از ظهر به منزل جناب حکيم يعقوب برجيس به اتفاق جناب 

آبادى جهت اعانه مدرسه و عضويت در خواجه ربيع و جناب ارباب ميرزا محمد على نوش
نزل جناب خواجه ربيع هاى دوشنبه؛ قرار شد راجع به اعانه مدرسه بيايند ممجلس شب

مذاکره شود و عضويت مجلس را نيز قبول کردند. شب در منزل جناب خواجه جناب حکيم 
يعقوب صد تومان براى مدرسه حاضر شدند. جناب ارباب آقا ميرزا نيز پنجاه تومان قبول 

 فرمودند.
سيس پنجشنبه هجدهم صفر، شب در منزل آقا ميرزا يوسف علاقبند تمام اشخاصى که در تأ

ها وجه را حاضر مدرسه اقدام نموده بودند جمع و در اخذ وجه و تأسيس مذاکره شد بعضى
 نموده و بعضى هم قرار شد تا اول عيد بپردازند.

شنبه بيست صفر، اول آفتاب به اتفاق حضرت ارباب در منزل آقا ميرزا ريحان بعد در منزل 
ره مدرسه با قائمين مؤسّسين قدرى آقا ميرزا اسحق متّحده شريک جناب خواجه براى مذاک

مذاکره شد. بنا بود امروز به اتّفاق آقا مشهدى مصطفى قلى قمرودى براى طهران حرکت 
بکنيم. احبّاء به چند ملاحظه که عمدۀ آن عمل مدرسه است ممانعت نموده خواهش 

ل کردند چند يوم ديگر توقّف شود. اعضاى محفل روحانى کاشان به محفل طهران عرض حا
و طلب تأخير حرکت فانيان را نمودند. بعد از ظهر منزل جناب آقا ميرزا اسحق متحده 

 ا عطّار قرار شد مشوّق و مربّى باشند.مجلس اطفال امروز تأسيس شد و جناب ميرزا فتح
پنجشنبه سوّم ربيع الاوّل، در قمصر فانى با ميرزا زين العابدين کدخداى مازگان تا نزديک 

 ص معلم خانه مذاکره و قرار شد مدرسۀ مازگان را اقدام بفرمايند.ظهر در خصو
شنبه پنجم ربيع الاوّل، صبح در منزل جناب ميرزا ريحان مذاکره با ارباب محمّد اسماعيل 
معلّم، بعد از ظهر منزل جناب موسى خان ابن جناب خواجه مجلس اطفال، مابقى اوقات 
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ر آن صورت گرفت و قرار شد ماهى دو تومان از دربارۀ معلم خانه مذاکره شد و دو سه کا
 طرف محفل اعانه به معلّم خانه بدهند و از طهران در صدد يک معلّم زبان خارجه باشيم.

محفل روحانى کاشان در اوايل تأسيس مدرسه کميتۀ مخصوصى از ميان اعضاى خود و 

ها مهمّ ين کميته سالديگران براى کمک به کارهاى مدرسه و حلّ مشکلات آن تعيين نمود و ا

 ترين لجنه محفل روحانى بود.

رفتم جوانان خدومى چون جنابان مسعود شايان، هايى که نگارنده به آن مدرسه مىدر سال

مظفّر برجيس، موسى يوسفيان، نعيم ريحانى و عبدا وحدت عضو کميتۀ مذکور بودند و 

نمودند. چنانکه قبلاً لازم را مىتحت نظر محفل روحانى به مديران و کارکنان مدرسه کمک 

هاى قبل از من آمدند و در دورهشاگردان از همۀ طبقات شهر به مدرسۀ وحدت بشر مى نوشتم

خواندند که بعداً به مقامات عاليه نائل شده مصدر خدمات بزرگى شدند. از افرادى درس مى

صحبت با جناب نعيم جمله، دکتر جهانشاه صالح بود که در مقام وزارت بهدارى روزى در 

ريحانى در بيمارستان ميثاقيه طهران تمجيد بسيار از مدرسۀ مذکور نموده فرموده بود که نظير آن 

 را در خارج از ايران هم نديدم، و امثال ايشان فراوان است.

هاى اوّل شاگردانى مانند جنابان عزيرا توفيق، مهدى توفيق، دکتر سليمان در دوره

حانى، موسى متحّده، ربيع بغدادى، عبدا متحده، مسعود شايان، موسى برجيس، نعيم ري

آمدند. جناب عزيزا يوسفيان، عبدالرضا فروغى، محمّد فروغى و بسيارى ديگر به مدرسه مى

فرمودند اوّلين سرمشقى که آقا محمّد اسماعيل ارباب به من داد اين شعر سعدى بود توفيق مى

 از روى آن مشق کنيم: که به خطّى خوش نوشت تا

 اى زبر دست زير دست آزار

 

 گرم تا کى بماند اين بازار

 به چه کار آيدت جهاندارى 

 

 مُردنت بِه که مردم آزارى

 

 

 ���ء  ��ی
) شش کلاسه بود، و کلاس تهيه هم دبستانمدرسۀ وحدت بشر يک مدرسۀ ابتدائى (

پس از گذراندن امتحانات کلاس ششم کردند و نداشت. نوآموزان از کلاس اوّل شروع مى
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فارغ التحصيل شد و يادم هست که شدند. درس در کلاس اوّل با تعليم الفبا شروع مىمى

 خواندند:شاگردان با هم مى

کردند. بعد تدريس حروف ها را: اَ اِ اُ، و اين را تکرار مىايم حرکتدرس اوّل، ما خوانده

ها معلمّ کلاس اوّل بود، روش جناب ابراهيم اجتهد، که سال شد، و ياد دارم کهالفبا شروع مى

و  الفِ سرگردون ب را چه کردى؟فرمود: خاصّى در اين کار داشت؛ به اين ترتيب که مى

و شاگردان مى بِ سرگردون پ را چه کردى؟ .ب اين استدادند: شاگردان جواب مى

رفت تا شاگردان يک يک حروف را يش مى. و همينطور تا آخر الفبا پپ اين استگفتند: 

اى از حروف بشناسند. سپس با روش خاصّ خود خواندن و نوشتن کلمات و متصّل کردن عدّه

رسيد. کرد و از کلمات کوتاه تدريجاً به کلمات بلند چهار حرفى و پنج حرفى مىرا تدريس مى

داد و امانت، سرمشق مىتر مانند قناعت، سلامت و بعلاوه، از کلمات چند حرفى و مشکل

توانستند جملهآموخت. در نتيجه، شاگردان پس از پايان کلاس اوّل مىنوشتن را به اطفال مى

 هاى ساده را بخوانند و بنويسند.

در کلاس دوّم اوّلين بار خدمت ميرزا عباّس خان محمودى، که روح مجسّم بودند، 

اى داشت که در يک طرف آن د دفترچهرسيديم و کلاس با نوشتن ديکته شروع شد. هر شاگر

ها را جمعنوشت. بعداً دفترچهفرمود مىاى را که جناب محمودى جمله به جمله مىديکته

بردند و با قلم جوهرى با رنگ متفاوت اغلاط را تصحيح فرموده نمره آورى نموده به خانه مى

را ده يا بيست بار در  دادند. شاگردان موظّف بودند صورت صحيح هر يک از اغلاط خودمى

صفحۀ مقابل بنويسند و ديکته را پاکنويس کرده روز بعد به کلاس بياورند. هر روز ساعت اوّل 

ديکته داشتيم، بعد خواندن فارسى، و ساعت سوّم حساب و هندسه بود. در فاصلۀ زنگ دوّم و 

ورزشى شد که از آن براى حفظ کردن دروس و عمليات سوّم يک ساعت تنفّس داده مى

ها منظور مهمّ ديگرى داشت که آن تبريد بود، و ذيلاً آن را کرديم، ولى تنفّس صبحاستفاده مى

 توضيح مى دهم.

را در نقطۀ ديگرى از ايران به کار ببريد هيچکس معناى آن را  تبريدشايد اگر کلمۀ 

تن مزاج و پرهيز نداند، زيرا اين کار، يعنى مصرف ميوۀ فراوان در هر روز براى خنک نگاهداش

از گرمى و بيمارى، فقط در کاشان معمول بود، و من در جاى ديگرى اين رسم و نام را نشنيده

ها مقدار فراوانى ميوۀ تازه، خاصّه هندوانه، خيار، خربزه، آلوچه ام. در کاشان اکثر خانواده

نار در پائيز و زمستان مى) در تابستان و اشدکه در کاشان قيسى ناميده مى) و زردآلو (گوجۀ درختى(

پرداختند. خريدند و براى مقابله با هواى خشک و گرم آن منطقه، پيش از ظهر به خوردن آن مى
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معمول مدرسۀ وحدت بشر هم آن بود که هر شاگرد مقدارى ميوه در دستمال بزرگ ابريشمى 

مين که زنگ تنفس گذاشت. آنگاه هها مىآورد و آن را در گوشۀ يکى از زيرزمينبه مدرسه مى

شد همه به طرف سه زيرزمين مدرسه شتافته به پاره کردن هندوانه و پوست کندن خيار و زده مى

 پرداختند.خوردن ميوه به حدّ اشباع مى

ش ه.  ۱۳۰۷اين سرگذشت نيز جالب است که وقتى جناب على محمّد نبيلى در سال 

اين رسم تبريد برايشان بيگانه بود ) به رياست مدرسه منصوب شدند در روزهاى نخست ۱۹۲۸(

تواند يک هندوانه يا گرمک را در چند کردند که چگونه يک کودک خردسال مىو تعجّب مى

دقيقه ببلعد. پس امر فرمودند آن رسم در مدرسه موقوف شود و شاگردان ديگر ميوه به همراه 

ز شاگردان غايب شدند و نياورند. اين امريه چند روزى اطاعت شد ولى بزودى ديدند بسيارى ا

اى از اولياء اطفال به مقرّرات تازه اعتراض کردند چند تن هم مدرسه را ترک کردند. وقتى عدّه

، مقامات مدرسه تسليم شدند و هامون را بکشيد؟خواهيد بچّهمگر مىو پيغام فرستادند که 

 بار ديگر تبريد آزاد و معمول گرديد.

شد، و شاگردان مسلمان پس از گفتن اذان به نماز اسلامى مىهر روز در مدرسه اقامۀ نماز 

مجيد به لحنى خوش و اِعراب صحيح  قرآنپرداختند. برخى روزها ساعت اوّل به قرائت مى

) از که بيشتر کليمى يا بهائيان کليمى تبار بودنداختصاص داشت. چون شاگردان غير مسلمان (

را  توراتع بودند، در آن ساعات قرائت و تفسير خواندن و آموختن قرآن مجيد محروم و ممنو

 آموختند.مى

ورزش هم يکى از تکاليف روزانۀ شاگردان بود. در ابتدا جناب ناطقى مدير مدرسه عهده

دار تعليم و برگزارى تمرينات ورزشى بود ولى چندى بعد معلمّين ورزشى که در پايتخت دوره

زاده از جوانان شدند و از جمله جناب هندى ها اعزامهاى خاصّ ديده بودند به شهرستان

هاى سوئدى و دو و ميدانى و شنا را ترويج آذربايجانى مأمور خدمت در کاشان شده ورزش

هاى تفريح يک نمود. وى مردى جدّى و خوشخوى بود. براى استفادۀ شاگردان در زنگ

 بارفيکس هم در حياط مدرسه نصب گرديد.

بار به همّت جناب على محمّد نبيلى رئيس مدرسه تشکيل  تيم فوتبال در کاشان نخستين

هاى فوتبال نصب کردند و شاگردان مدرسۀ شد. در بيرون دروازۀ شهر در زمين مسطّحى دروازه

 ايستادند.دادند و گروه بزرگى از مردم به تماشا مىوحدت بشر با هم تمرين نموده مسابقه مى

شت موادّ ادبى، علمى و رياضى آن دوره در با آنکه اين مدرسه بيش از شش کلاس ندا

هاى بعد برابرى مىهاى دورهشد و فارغ التحصيلان آن با ديپلمهسطح بالاترى تدريس مى
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هاى مذهبى مختلف کردند. ولى خدمت والاتر مدرسۀ مذکور گردآورى کودکان و جوانان از گروه

و پرورش آنان با خلق و خوى و طبقات گوناگون جامعه در محيطى فارغ از تعصّب و دشمنى 

رحمانى و آداب انسانى بود. شاگردان مسلمان، بهائى، زرتشتى و کليمى، متعلق به خانواده

هاى ثروتمند و اعيان يا تنگدست و نيازمند، روى يک نيمکت نشسته با روش و زبانى واحد 

بيّان دانا و فداکار به چنان هاى مرگرفتند و بر اثر اندرزها و راهنمايىعلوم قديم و جديد را فرا مى

ها ادامه داشت. چه بسيار شاگردان و فارغ يافتند که سالالفت و محبتّى ميان خود دست مى

التحصيلان آن مدرسه که پس از خروج از کاشان به سراغ همدرسان خود رفته يکديگر را در 

راهى و دوستى را کشيدند و از ايام خوش تحصيل ياد کرده باب مکاتبه و همآغوش محبتّ مى

 داشتند.باز نگاه مى

چند تن از مورخين و افراد صاحب نظر، از جمله جنابان محمّد على فيضى و عبدالحميد 

اند. در اينجا آميز خود را در آثار خود منعکس کردهاشراق خاورى، نظر مساعد و تحسين

محصّل آن مدرسه ) را که خود ۱۸۹۹-۱۹۸۷هاى جناب مظفّر برجيس (اى از يادداشتخلاصه

 کنم:اند نقل مىو سپس عضو کميتۀ مدرسه بوده

مدرسه وحدت بشر کاشان به همّت مرحوم خواجه ربيع متحّده و مساعدت جمعى از احبّاء 
تأسيس يافت. جناب متحّده که از تجار معتبر و نزد عموم طبقات محترم و به بهائيت معروف 

د در محلّۀ کليميان خريد و به مدرسه بود، ابتدا خانۀ کوچکى در نزديکى خانۀ خو
کم مدرسه رونق گرفت و رسميت يافت و بعد از يک سال و نيم خانۀ اختصاص داد. کم

بزرگى در محلۀّ رنگرزها، داخل محلۀّ سَرِ پُلِه، براى مدرسه تهيه شد که داراى ده اطاق بود و 
د که ثلث آنها شش کلاس داشت. به تدريج عدّۀ شاگردان به صد تا صد و بيست رسي

 کليمى، ثلث مسلمان و ثلث ديگر بهائى بودند.
مدرسۀ وحدت بشر نمونه و بهترين مدارس کاشان بود و به تعليم و تربيت و اخلاق اطفال به 

نمود. معلّمين آن عموماً بهائى بودند و فقط معلّم زبان فرانسه ابتدا مسيو خوبى رسيدگى مى
سابق مدرسۀ آليانس بود و بعد از او معلّمى به نام ميرزا  سليمان از کليميان اصفهان و معلّم

 شفيع خان از طهران آمد.
ا خادم، محمّد رؤساى مدرسه که اغلب به تدريس نيز اشتغال داشتند عبارت بودند از روح

ناطق، ميرزا هاشم خان يارشاطر، شاهزاده عبدالحميد ميرزا موزون، عطاءا ناطقى، على 
 ى و عباّس محمودى.محمّد خان نبيل

ميزان معلومات شاگردان در سال ششم ابتدائى تقريباً برابر با ديپلم امروزى بود. مدرسه به 
شد و بودجۀ آن علاوه بر شهريۀ مختصر شاگردان بوسيلۀ وسيلۀ کميتۀ مخصوصى اداره مى

هها صرفشد ولى همواره در هزينهتجّار بهائى، بخصوص مرحوم خواجه ربيع، تأمين مى
 گرديد.جويى مى
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چون بودجۀ وقتى مرحوم ناطق مدير مدرسه بود از نظر تأمين کسر بودجه به کميته نوشت که 
کند حقوق مرا از ماهى پانزده تومان به دوازده تومان تقليل مدرسه کفاف مخارج آن را نمى

را اداره تواند امور زندگى ) با قالى بافى و داشتن يک بچّه مىهمسرمدهيد، زيرا عيالم (
. اين در حالى بود که جناب ناطق مدت سه سال رياست مدرسه را به عهده داشت و کند

ضمناً عضو محفل روحانى و کميتۀ مدرسه و معلّم دروس عربى و فارسى بود. علاوه بر آن در 
نمود. ساير هاى امرى و دروس اخلاقى و محافل تبليغى و ملاقاتى خدمت مىکلاس

ن نيز به حدّ اقل حقوق قانع بودند، حتى فرّاش مدرسه به نام  سيد مهدى کارمندان و معلّمي
ها از احبّاى مازگان با علاقۀ وافر کار کرده به تنظيف مدرسه و وضع شاگردان و کلاس

 نمود و محبوب القلوب همه بود.رسيدگى مى
از  مرحوم ناطق براى خدمت و تبليغ عازم همدان و ساير نقاط گرديد و ۱۳۰۱در سال 

همدان شاهزاده موزون براى مديريت مدرسه با ماهى بيست و پنج تومان به کاشان آمد، و 
 تدريس زبان فرانسه را نيز به عهده گرفت.

بعد از رفتن جناب موزون از کاشان مديريت مدرسه به عهدۀ عطاءا ناطقى قرار گرفت و 
 گرديد.همسر او به نام خانم افصحى مدير مدرسۀ دخترانۀ وحدت بشر 

ها و اسناد ديگر اينک خوب است حقوق مديران و معلمّان مدرسه را براساس يادداشت

نشان دهيم. اوّلين معلمّى که تعيين شد آقا محمّد اسماعيل ارباب بود، و احتمالاً همان ماهانه 

م دو تومانى که قرار بود محفل روحانى کاشان بپردازد براى حقوق او بوده است. اندکى بعد معلّ 

دار مدرسه گرديد؛ ولى حقوق او ا خادم مازگانى عهدهخانه به مدرسه تبديل شد و جناب روح

در جايى منعکس نيست. سپس شيخ محمّد ناطق اردستانى براى مديريت در نظر گرفته شد که 

هاى ديگرى هم در زمينۀ تبليغ، تربيت و فرمود و مسئوليتفارسى و عربى را هم تدريس مى

تومان خدمت کرد، و خود  ۱۵فل روحانى داشت. وى حدود ده سال با ماهانه عضويت مح

تومان نمود. بعداً جناب عبدالحميد ميرزا موزون از همدان براى  ۱۲درخواست تقليل آن را به 

تومان استخدام گرديد. پس از مراجعت ايشان آقاى  ۲۵مديريت و تدريس زبان فرانسه با ماهى 

سى تومان به مديريت منصوب شد. سپس جناب على محمّد نبيلى با  عطاءا ناطقى با ماهى

تومان استخدام گرديد. حقوق جناب عبّاس محمودى ابتدا در رديف معلمّين و پس  ۴۵ماهى 

از تصدّى نظامت و مديريت حدود سى تومان در ماه بود. حقوق معلمّين فداکار مدرسه تا وقتى 

تومان در ماه بود. از حقوق جنابان حسن فوآدى و نگارنده محصّل آن مدرسه بود حدود شش 

زاده که بعد از جناب نبيلى مديريت مدرسه را داشتند مطّلع نيستم، جناب ميراحمد صادق

 فوآدى فقط چهار ماه مدير مدرسه بود.

صورت مديران، معلمّان و کارکنان ديگر مدرسۀ وحدت بشر، که خود از حضورشان استفاده 
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 ام، به شرح ذيل است:را از منابع ديگر تحقيق نمودهام يا نامشان کرده

 معلّم   محمد اسماعيل ارباب -۱
 معلّم  )ا محمودىفتحا عطّار (فتح -۲
 معلّم و مدير   ا خادم مازگانىروح -۳
 مدير، معلمّ و مبلّغ  )اردستانىشيخ محمد ناطق ( -۴
 معلّم )برادر جناب محمد ناطقمحمد على شايق ( -۵
 معلّم و مبلّغ   فاضل يزدى، ممتازى -۶
 معلّم   شهاب ابصرى، جوشقانى -۷
 مدير و معلّم    هاشم يارشاطر -۸
 معلّم   حيدرخان ضرّابى -۹

 معلّم   ارباب محمد رضا -۱۰
 معلّم )قبلاً شاگرد همان مدرسهعلى محمد اديبى ( -۱۱
 معلّم    عبدا متّحده -۱۲
 معلّم    مهدى وحدت -۱۳
 معلّم   محمد دستانى -۱۴
 معلّم زبان فرانسه )از کليميان اصفهانمسيو سليمان نتى ( -۱۵
 معلّم زبان فرانسه  )از طهرانميرزا شفيع خان ( -۱۶
 معلّم  ا شهيدى مازگانى حبيب -۱۷
 مدير و معلّم  شاهزاده عبدالحميد موزون -۱۸
 معلّم   سيد ابراهيم اجتهد -۱۹
 معلّم   تهدسيد محمد تقى اج -۲۰
 معلّم   )رساسيد مهدى اجتهد ( -۲۱
 معلّم و مبلّغ    ديلمانى -۲۲
 معلّم و شاعر    سلسبيل  -۲۳
 مدير و معلّم   عطاءا ناطقى -۲۴
 مدير و معلّم و مشوّق   على محمد خان نبيلى -۲۵
 مدير و معلّم و مشوّق    حسن فؤادى -۲۶
 مدير  ميراحمد صادق زاده ميلانى -۲۷
 صاحب امتياز، مدير، معلم و مبلّغ  عباس محمودى وادقانى -۲۸
 معلّم    عباس مشتعل -۲۹
 معلّم   عبدالحسين محمودى -۳۰
  ١٣معلّم عبرى   )تعليمملاّ متتيا ( -۳۱
 معلّم ورزش    هندى زاده -۳۲
 معلّم    حسين پهلوان -۳۳
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 معلّم ورزش   ا خُزينقدرت -۳۴
 ورزش معلّم    رضا حريرى -۳۵
 معلّم   سيد حسن حياتى -۳۶
 معلّم عبرى   ملاّ موشه سلطان -۳۷
 معلّم   ماشاءا صميمى -۳۸
 معلّم )سيد عبدالرحيم و سيد مهدىبرادران فاطمى ( -۳۹
 معلّم   على محمد مدرّس -۴۰
     مأمور انتظامات               )۳۴تصوير (سيد مهدى مازگانى  -۴۱
 ور انتظاماتمأم   حسين عظيمى -۴۲
 مأمور انتظامات   ماشاءا نعمتى وادقانى -۴۳
 مأمور انتظامات    على پاينده -۴۴
 معلم و مأمور انتظامات   ابوالقاسم نجفى -۴۵
 مأمور انتظامات   اسماعيل رضوانى -۴۶

 

 �در�ء  د��را�  (بنات)  و�دت  ��ر
ان کاشان اقدام به تأسيس مدرسۀ دوازده سال پس از تأسيس مدرسۀ پسرانه وحدت بشر، بهائي

زاده، مشابهى براى دختران کردند. مشوّق ايشان در اين کار نيک مبلغّ مشهور امر ميرزا منير نبيل

عموى على محمد خان نبيلى، مدير مدرسۀ وحدت بشر بود ولى جناب ماشاءا لقائى، شاعر 

تقديم نمود. مدرسۀ دخترانه خوش سخن کاشان هم در اين اقدام سهيم بود و محلّ مدرسه را 

) شروع به کار کرد و طاهره خانم اکرمى شه.  ۱۲۹۹ميلادى و  ۱۹۲۱مطابق با بديع ( ۷۷در سال 

 دار تدريس در اين مدرسه شد از نخستين شاگردان آن بود.که بعداً خود عهده

چه مردم هاى اوّل دختران از رفتن به مدرسه در انظار مردم هراس و اکراه داشتند، در سال

دادند. پس از آمدن جناب ناطقى به کاشان و انتصاب عامّى آنها را تکفير کرده دشنام مى

) ناطقى، به مديريت مدرسۀ دختران، اوضاع سر و سامانى افصحىهمسر او، سرکار مريم خانم (

 گرفت و شاگردانى از مذاهب و طبقات مختلف در آن تعليم و تربيت يافتند.

ن و بنات وحدت بشر بوسيلۀ شهريۀ اندک شاگردان، تبرّعات دوستان بودجۀ دو مدرسۀ بني

اى بودند که از طرف شد و هر دو داراى کميتههاى محفل روحانى تأمين مىبهائى و کمک

 گشت. مديران و معلمّين مدرسۀ بنات وحدت بشر به اين شرح بودند:محفل روحانى تعيين مى

 معلّم    مريم سارى اصلانى -۱
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 معلّم  )از نخستين شاگردان مدرسهه اکرمى (طاهر -۲
 مدير   همسر عطاءا) ناطقى (افصحىمريم ( -۳

 )ناطقى مدير مدرسه وحدت بشر پسران
 معلّم   همسر سابق عبدالحسينتاجماه ندّافى ( -۴

 )آيتى آواره، که در امر ثابت ماند
 معلّم    اشراقيه ثابت مراغه اى -۵
 معلّم   على محمّدخالۀ جناب بدعيه لامع ( -۶

 )۳۰تصوير ) (نبيلى، از دوستان قزوين
 معلّم   از دوستانباهره (لامع) رستگار ( -۷

 )۶۲قزوين و همراه مادر خود، تصوير
 معلّم  جناب) محمودى، که با پدر خويش نبيلىثريا ( -۸

 احمد نبيلى به کاشان آمد و با جناب عباّس محمودى
 )ازدواج کرد

 معلّم    اغه اىگوهرتاج ثابت مر -۹
 مأمور خدمت و نظافت      مادر رضوان -۱۰

 مأمور خدمت و نظافت    حميده فريديان -۱۱ 

 

رس  �ھائی  ا�ان  ����ل  �دا
همۀ مدارس بهائى ايران، از جمله مدارس پسرانه و دخترانه تربيت طهران، وحدت بشر کاشان، 

ستور وزارت معارف دولت پهلوى ) به د۱۹۳۴شمسى ( ۱۳۱۳تأييد و موهبت همدان، در آذر 

بسته شد، و ديگر با افتتاح آنها موافقت به عمل نيامد. شرح اين ماجراى تاريخى را به تلخيص 

 ١٤کنم:نوشتۀ جناب على اکبر فروتن، ايادى امرا نقل مى حکايت دلاز کتاب 

لى دستورى خطاب به محفل روحانى ايران از جانب حضرت و ۱۹۳۴در تاريخ نهم جولاى 
 امرا راجع به مدارس تربيت صادر شد که متضمّن مطالب ذيل بود:

 راجع به مدرسه تربيت و تعطيل رسمى بهائيان فرمودند بايد محفل ملّى به هيچوجه من ...
الوجوه در اين امر مساهله و مسامحه را جائز ندانند زيرا اشتغال به امور در ايام متبرّکه 

مدرسه تربيت از مشروعات مستقلّ و تأسيسات امريه مشهوره  مخصوصه از محرّمات حتميه و
 .محسوب و در سلک مؤسّسات حکومتى داخل نه...

براى اجراى اين وظيفه که رعايت آن از تکاليف روحانى و وجدانى هر فرد بهائى است 
محفل ملّى دستورى صريح به هيئت مديره و رئيس مدرسه صادر نمود که روز بيست و هشتم 

يوم شهادت حضرت اعلىٰ هر دو مدرسه تعطيل گردد و به منظور رفع هرگونه سوء  شعبان
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تفاهم با اولياى امور فرهنگى نيز در اين باب مذاکره و موضوع توضيح شود تا مطلب کاملاً 
روشن گردد و هيچگونه ابهامى باقى نماند. جناب دکتر يونس خان افروخته عضو محفل 

ئيس مدرسه بودم به وزارت معارف رفتيم و با کفيل آن ملىّ و نماينده آن و من که ر
وزارتخانه آقاى على اصغر حکمت راجع به ايام نُه گانه امرى به تفصيل مذاکره کرديم و 
معتقدان وجدانى بهائيان را راجع به ايام مزبوره شرح داديم و اين ديدار چند بار تکرار شد 

 ام مدرسه را تعطيل کنيم اصرار داشتند.ولى ايشان در رأى خود که ما نبايد در اين اي
هجرى شمسى که مصادف با يوم شهادت  ۱۳۱۳روز پنجشنبه بيست و هشت شعبان سال 

حضرت نقطۀ اولىٰ بود فرا رسيد و مدرسه تعطيل گرديد. صبح روز شنبه که محصلين به 
سيد ولکن مدرسه آمدند تا ظهر که براى صرف ناهار به منزل رفتند خبرى از وزارت معارف نر

و آجودان  ۱بعد از ظهر که شاگردان تازه سر درس رفته بودند ابتدا رئيس کلانترى شماره 
شهربانى کلّ شفاهاً دستور تعطيل مدرسه را به من ابلاغ کردند و سپس نامه رسان وزارت 

 معارف فرمان آن وزارتخانه را به من تسليم نمود که منجمله محتوى اين دستور بود:

 ۴۲۵۲۱/  ۸۳۱۵شماره  ۱۳۱۳هفده آذرماه به تاريخ 
صادر شده است  ۲۶/۳/۱۳۱۰وزارت معارف امتياز آن مدرسه را که به تاريخ 

 لغو مى نمايد و از اين تاريخ حقّ مفتوح نگاهداشتن آن دبيرستان را نداريد.
 کفيل وزارت معارف، على اصغر حکمت

 )مُهر وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه(

ترتيب مدرسه ما بسته شد و عمر طولانى فرهنگى آن بسر آمد. مدرسه تربيت دخترانه به اين 
 نيز به همين سرنوشت دچار گشت.

 فرمايند:چنين مى لوح قرن بديعحضرت ولى امرا در 
هنگامى که مکاتب و معاهد علميه عملاً در آن مملکت وجود نداشت و تعليماتى هم که در 

نهايت ناقص و محدود بود از طرف ياران ايران به تشکيل بىشد مدارس دينيه داده مى
مدارس بهائى اقدام و با تأسيس مدرسه تربيت بنين و بنات در مدينه طهران قدم اوّل در راه 
خدمات فرهنگى جامعه برداشته شد. از جمله امورى که در آن ايام عليه دوستان الهى اجراء 

فه مملکت است يعنى چون امناى جامعه ترک گرديد تعطيل مدارس بهائى در نقاط مختل
شمردند دستورات الهيه و اشتغال در ايام محرّمه را در مورد دوائر رسمى بهائى... جائز نمى

 اين امر منجرّ به بسته شدن مدارس مذکور گرديد...

) با تعطيل دو دبيرستان ۱۹۳۴هجرى شمسى ( ۱۳۱۳تعطيل مدارس بهائى در ايران در آذر 

پايتخت شروع شد، و به فاصلۀ يکى دو روز مدارس بهائى کاشان، همدان، قزوين، تربيت در 

بابل، آران و ديگر نقاط به دستور وزارت معارف و با اقدام شهربانى هر محلّ تعطيل گرديد. در 

آن زمان جناب على اصغر حکمت کفيل وزارت معارف بود که در اين زمينه نيز با نظر و دستور 

نمود. وى که از دوستداران و خدمتگزاران فرهنگ و يک چند هم دام مىرضاشاه پهلوى اق
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ها بعد خاطرات خود را دربارۀ چگونگى اقدام فوق در کتابى وزير امور خارجه ايران بود، سال

نوشت و مذکور داشت که تصميم کلىّ مبنى بر آنکه  سى خاطره از عصر فرخندۀ پهلوىبه نام  

برنامۀ رسمى وزارت معارف پيروى کنند، و خاصّه روزهاى تعطيل مدارس کشور همگى دقيقاً از 

رسمى کشور تعطيل نموده و روزهاى تعطيل خاصّ خود را باز بمانند از آنِ شخص پادشاه بوده 

 است.

) ۱۹۲۵-۱۹۴۱شمسى ( ۱۳۲۰تا  ۱۳۰۴هاى بطور کلّى، خط مشى دولت پهلوى در سال

د، چنانکه چند مدرسۀ غير دولتى را دولت تقويت مدارس دولتى در برابر مدارس خصوصى بو

در اختيار گرفت و چند مدرسۀ خصوصى يا مذهبى يا غير ايرانى را تعطيل کرد. توضيحات 

دهد که وى عزم قاطع پادشاه را مبنى بر تبعيت همۀ مدارس از برنامۀ جناب حکمت نشان مى

ران، جنابان دکتر يونس وزارت معارف به اطّلاع نمايندگان محفل روحانى ملىّ بهائيان اي

) رسانده و ضمن توصيۀ مؤکّد، که از آن دو با احترام نام برده استافروخته و على اکبر فروتن (

نتايج ايستادگى در برابر نظر شاه مقتدر را گوشزد کرده است. ولى بهائيان وظيفۀ روحانى خود را 

انستند، و لذا نظر دولت مجرى شد دائر به تعطيل مؤسّسات و مشاغل در ايام متبرّکۀ امرى لازم د

 و مورد اطاعت قرار گرفت.

خاطرات على اصغر حکمت حاکى از آن است که سر و صداى شاگردان مدرسۀ تربيت 

) به گوش شاه در مقرّ که تعطيل رسمى در ايران استپسران در زنگ تفريح در روز نيمۀ شعبان (

)؛ وبروى مدرسۀ تربيت پسران قرار داشتکاخ مرمر، که در شرق خيابان کاخ و رسلطنتى رسيد (

) بر مدرسه تعطيل رسمى بهائيانهمچنان که سکوتى که اندکى بعد در روز بيست و هشتم شعبان (

مدرسه تربيت دختران، واقع در اواسط خيابان اميريه، حاکم بود سبب توّجه و تعجّب شاه شد (

 ).فاصلۀ بيشترى با کاخ همايونى داشت و با آن همسايه نبود

مدير وقت مدرسۀ يادداشت جناب حکمت و همچنين يادداشتى که از عباّس محمودى (

) در دست است حاکى از آن نيز هست که پيش از آنکه ابلاغيه وزارت وحدت بشر کاشان

معارف دائر بر تعطيل به مدارس بهائى برسد، مأمورين شهربانى در آن مدارس حاضر شده با 

خردسال و معلمّان فداکار و وظيفه شناس را متفرّق و از مدرسه دور شتاب و تندى رفتار شاگردان 

نموده تابلوى آن را پائين آوردند. نظير اين رفتار نامناسب در مورد مدارسى که بعداً تعطيل 

گشت، يا تحت ادارۀ دولت قرار گرفت، ديده نشد و ابلاغيۀ دولت پيش از آنکه شاگردان آن 

ازگردند به مدرسۀ مربوط ارسال شد. در کاشان دو مدرسه وحدت مدارس از تعطيلات تابستانه ب

زمان تعطيل شدند. شايستۀ ذکر است که چند تن از فرزندان خردسال بشر پسران و دختران هم
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خاندان پهلوى و همچنين رجال و بازرگانان معتبر آن دوره در مدرسۀ تربيت پسران و دختران 

هاى مستمند و دو مرکز فرهنگى اطفال خانواده خواندند. بعلاوه در اينطهران درس مى

 يافتند.روستايى در کنار فرزندان مردم توانگر آموزش و پرورش مى

خوانده  دبيرستان تربيت پسرانموافق نظر دولت  ۱۳۱۲که در سال مِلک مدرسۀ تربيت بنين (

ن احداث شد. ) بعداً به دولت واگذار گرديد و پس از تخريب آن ساختمان مجلس سنا در آشد

متأسفانه املاک مدرسۀ وحدت بشر و ديگر مدارس بهائى هم به تصميم محفل روحانى مربوط 

هاى شد تا يادگارى از فداکارىبه فروش رسيد، که اى کاش مانند اماکن متبرّکه حفظ مى

 توز باشد. البته آن اقدامجامعۀ ستمديدۀ بهائى و ظلم و تعدّى اولياى امور و محرّکين کينه

اطلبوا شود. پيغمبر اکرم اسلام فرمان ناهنجار هرگز از صفحات تاريخ فرهنگ ايران محو نمى

را صادر فرمود، و مدارس بهائى هم مهد دانش و فرهنگ بوده هزاران جوان  العلم ولو بالصّين

نمود. يقيناً تاريخ در اين مورد قضاوت بىدانشمند و خادم و وطنخواه به جامعه تقديم مى

 فانه خواهد کرد.طر

در خاتمۀ اين فصل مناسب است لوحى از قلم حضرت عبدالبهاء به افتخار مؤسّسين 

تا تأکيد بر تعليم و تربيت اطفال و اهميت مدارس در امر بهائى  ١٥مدرسۀ وحدت بشر نقل گردد

 روشن شود.

 ۱۳۲۸ج ا  ۲۵
کاشان بواسطۀ حضرت خواجه ربيع کليمى عليه بهاءا 

 مدرسه وحدت بشر عليهم بهاءا الابهىٰ  حضرات مؤسّسين
جناب ميرزا حق نظر، جناب آقا ميرزا ريحان، جناب آقا ربيع جديد، جناب آقا رحمان، 
جناب آقا ميرزا يوسف علاقبند، جناب آقا يوسف شالم، جناب آقا حسين پهلوان، جناب 

ب حاجى داود، آقا ميرزا الياس آشور، جناب حاجى غلامرضا، جناب آقا داود زرگر، جنا
 جناب شرکت متّحده عليهم بهاءا الابهىٰ 

هوا   اى ياران مهربان   جناب ربيع در ستايش ياران چون موسم ربيع نامه را به شقائق 
حقائق و معانى تزيين نموده و از ثبوت و استقامت ياران بر عهد و پيمان خبر داده که 

ان ترتيب شده و ياران به خدمت مشغول و به الحمد در کاشان محلّ تربيتى به جهت کودک
عبوديت مألوف و به ثبات و استقامت معروف  اميد چنين است که عنقريب آن خطّه بهشت 

ها را مشکين نمايد. اى ياران اين تأسيس بنيان عظيم است برين گردد و نفحات قدس مشام
مايد روز به روز همّت را مزداد ولى بايد به ثبات و استقامت کبرىٰ مقرون گردد تا تأثير سريع ن

کنيد و به کمال قوّت قيام نمائيد که اين مدرسه انتظام يابد و سبب ترقّى عموم اهالى کاشان 
عع        گردد...
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 مدرسۀ وحدت بشر کاشان -۲۸
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 ششم مدرسۀ وحدت بشر کاشانکلاس  -۳۲ 
نشســته از راســت بــه چــپ: ابــراهيم صــالح (محصّــل)، ســيّد ابــراهيم اجتهــد (معلّــم)، ميــرزا عبّــاس محمــودى (معلّـــم)، 
عطاءا ناطقى (مدير)، سيّد محمّد تقى اجتهد (معلمّ)، عبدالمحمّد صدر (پسر حاکم کاشان محصّـل)، سـيّد مهـدى 

 اجتهد (معلمّ)
، نـورا يوسـفيان، ىها، همگى محصّل: عباّس منجم، عباسعلى رحمانى، مرتضى کاشـانصندلىرديف دوّم، پشت 

 رضا وثوقى (پسر ثقة الاسلام)، ...
رديف ايستاده بالا: شناخته نشد، حسـين عظيمـى (بـا کـودک، مـأمور انتظامـات)، شـناخته نشـد، احمـد ارجمنـد، روح

 على شيبانى، محمّد محمّدى ا ميثاقيان، جواد عطاران، اکبر حقيقى، احمد

 حسن فؤادى بشروئى -۳۱ ۱۹۳۰بدعيه لامع ،  -۳۰

 



 

 ۱۹۳۱-۱۹۳۲هاى کميتۀ مدرسۀ وحدت بشر، سال -۳۳
، از راسـت بـه چـپ: اسـماعيل رضـوانى، علـى محمّـد تعمـيم معـارف روح ملّـت اسـترديف ايسـتاده بـا تـابلوى:  -۱

رديـف  -۳هـا: ابـراهيم شـيروانى، ... جاسـبى، عبّـاس مشـتعل، اسـحاق سـليم. رديف ايسـتاده پشـت صـندلى -۲مشتعل. 
صــرا رهبــر، عبــدا توفيــق، مســعود شــايان، عبّــاس نشســته روى صــندلى: جعفــر خرمــى، علــى بــديعى، اميــر بــرجيس، ن

رديــف نشســته روى فــرش: شــعبان يوســفيان، نعــيم ريحـــانى،  -۴محمــودى، شــيخ محمّــد نــاطق، ســيد ابــراهيم اجتهــد. 
 طرزا خزين (شهيد در همدان)

 معلّمين مدرسۀ وحدت بشر کاشان -۳۴
ا خادم از راست به چپ: شناخته نشد، شناخته نشد، عبدالحسين آواره، نفر ايستاده: آقا سيّد مهدى مازگانى، روح

 ا شهيد مازگانىمازگانى (مدير مدرسه وحدت بشر)، حبيب

 



 

 ميلادى ۱۹۳۱وحدت بشر ،  زير زنگ مدرسۀان کاشان بهائي -۳۵

 دريس سياق روى تخته سياه)مدرسۀ وحدت بشر کاشان (ت -۳۶

 



 

 ميلادى ۱۹۳۰جشن مدرسه،  -۳۷

 کارنامۀ مدرسۀ وحدت بشر -۳۸

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۹
- 

ت بشر کاشان
مدرسۀ وحد

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کميتۀ مدرسۀ وحدت بشر کاشان -۴۰
نشسـته:از راسـت بـه  .)، نـورا يوسـفيان، ابـراهيم شـيروانىسـهرزيـر زنـگ مدايسـتاده از راسـت بـه چـپ: عبـدا وحـدت (

 )بازرگانن ()، مسعود شاياکش قالىنقشه)، نصرا رهبر (مدير مدرسه)، على محمّد نبيلى (معلّم ورزشچپ: اصغرزاده (

 



 

 ��ل  ش�م
 

 

 

 

ر  �ھائیان  ��ی  از  کاشان  دیدا
 

هاى بارز يگانگى و همبستگى بهائيان مسافرت برادران و خواهران غربى به ايران  يکى از نمونه

امت برخى از آنان براى انجام خدمات پزشکى، تربيتى، براى ديدار با دوستان بهائى و اق

آموزشى و ترقّى زنان بوده است. در اين فصل به سفر چندتن از آنان که در نيمۀ اوّل قرن بيستم 

 شود. اند اشاره مى ميلادى به ايران آمده و در کاشان هم توقّف داشته

 

 ���ت�ن  �سا��ان
ربى شامل يک مرد و دو زن از طرف حضرت ميلادى سه تن از بهائيان غ ۱۹۰۶در سال 

، خانم  Hippolyte Dreyfusعبدالبهاء مأمور سفر به ايران شدند. نام آنها آقاى هيپوليت دريفوس

) بود. از بهائيان فرانسه( Lachaney و خانم لاشانى  Laura Clifford Barneyلارا کليفورد بارنى

 آنان چنين آمده است:دربارۀ سفر  تاريخ کواکب الدرّيهدر جلد دوّم 

اوّلين مسافرينى که از آمريکا و اروپا به ايران آمدند براى ملاقات بهائيان و اطّلاع از حالات 
هاى محترمه آمريکا بودند  روحيه ايران عبارت بود از يک هيأت سه نفرى که دو نفر از خانم

س است که شخص که حاليه مقيم پاريس است و او موسيو دريفو ١و يک نفر مرد آمريکايى
 عالم محترمى است و در امر بهائى مقامى شايان دارد و رسائلى چند تأليف کرده است.

اى بود و حاليه در  ها ميس بارنى بود که آن روز دوشيزه عاقله عالمه و نيز يکى از آن خانم
هاى تاريخى است و او کسى است که بر سر ناهار  حباله موسيو دريفوس است و او از زن
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اى را که  هاى شافيه لات مهمّه از حضرت عبدالبهاء در هر موضوع کرده است و جوابسئوا 
از حضرت عبدالبهاء صادر شده همه را جمع و تأليف و طبع و ترويج نموده کتاب بسيار 

 النور الابهىٰ فى مفاوضات عبدالبهاء.نفيسى شده است به اسم 
از ضوضاى يزد گذشته بود اين سه  ) که تقريباً سه سال۱۹۰۶ق (ه.  ۱۳۲۳خلاصه در سال 

نفر از طرف حضرت عبدالبهاء مأمور به سياحت ايران شدند و در بعضى از بلاد ايران مثل 
اى نقاط ديگر سفر کرده با بسيارى از حکّام  رشت و قزوين و طهران و کاشان و اصفهان و پاره

اخلاق است به آنها و بزرگان ملاقات نموده اساس امر بهائى را که بر محبّت و تهذيب 
 متذکر شدند.

اشارۀ کوتاهى به اين بازديد داشته و چنين نوشته است:  تاريخ امرى کاشانبعلاوه جزوۀ 

موسيو دريفوس و همراهانشان به کاشان آمده دو روزى با احباب ملاقات کرده رفتند. 

 

 ٢)Miss     Martha    Louise    Root   )۱۹۳۲-۱۸۷۲مار�   روت 
ارثا روت، که حضرت ولى امرا او را فخرالمبلّغين و المبلّغات ناميدند و پس از خانم م

صعودش مقام ايادى امرا به او عنايت فرمودند، ضمن سفرهاى متعدد و طولانى خود در 

) به ايران سفر کرده با احباّى چند نقطه، از جمله طهران، تبريز، ۱۹۲۰شمسى ( ۱۳۰۹تابستان 

همدان، ملاقات نمود. وقتى همراه با چندتن از ياران طهران به کاشان آمد کاشان، شيراز و 

احباّء با سه اتومبيل تا مُشگان، پنج فرسخى شمال کاشان براى استقبال رفتند. ايشان دو روز در 

) و سيد مترجمکاشان توقّف و سه سخنرانى ايراد نمود. در اين سفر جنابان غلامحسين کيوان (

 ) همراه بودند.محفل روحانى ملىّ ايران عضومحسن اساسى (

 

 )Mrs.      Keith       Ransom-Kehler    )۱۹۳۳-۱۸۷۶�ھ��  –��ث  ر�سام  
) وارد ايران شده پس از ۱۹۳۳شمسى ( ۱۳۱۲خانم کهلر پس از سفرهايى در آسيا در تابستان 

ات اختصاصى زنان هاى متعدّد در مجامع بزرگ و جلس چند هفته توقّف در طهران و ايراد نطق

بهائى، و نيز تماس با اولياى دولت در زمينۀ رفع تبعيضات و محدوديت عليه بهائيان ايران، 

 همراه با چند تن از ياران به کاشان سفر نموده از آنجا رهسپار اصفهان شدند.

احباّى کاشان اين بار هم به مُشگان براى استقبال از خانم کهلر و همراهان رفتند و در 

قان سه روز پذيرايى شايانى از ايشان و ميهمانان زيادى که از اطراف آمده بودند به عمل جوش
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آمد. در شهر، در خانۀ جنابان داود يوسفيان و دکتر سليمان برجيس از ايشان و همراهانشان 

شد  پذيرايى شد و هر روز کنفرانس بزرگى با حضور طبقات مردم از بهائيان و ديگران تشکيل مى

فرمودند. مترجم ايشان نجميه  ن دربارۀ تعاليم امر و اهداف ديانت بهائى سخنرانى مىو ايشا

ا علائى بودند، و روى هم رفته ورود اين ميهمان غربى  خانم و همسرشان جناب رحمت

) موجب توجّه و بيدارى بعداً ايادى امرابهائى، به همراهى جناب ياور جلال خان خاضع (

 اهالى گرديد.

کهلر در صحبت با دوستان به نکات بهداشتى و صحّى و روش جديد زندگى هم  خانم

فرمود. يک روز  توجّه نموده لزوم مراجعه به پزشکان حاذق را در مواقع بيمارى گوشزد مى

شاگردان مدرسۀ وحدت بشر به صفّ شده در خانۀ جناب يوسفيان از ايشان ديدار کردند و 

سۀ بهائى کاشان به وجد و سرور آمده بيانات تشويق آميزى ايشان هم از ملاقات شاگردان مدر

 نمودند.

خانم کهلر در اصفهان در معرض مرض آبله قرار گرفته به بستر بيمارى افتاد و در ميان تأسّف 

اى توّسط محفل روحانى مرکزى  و تأثرّ عموم چشم از جهان فرو بست. مراسم تشييع شايسته

ر جوار مدفن حضرات سلطان الشهداء و محبوب الشهداء در بهائيان ايران به عمل آمد. او د

اصفهان به خاک سپرده شد. حضرت ولى امرا ايشان را نخستين شهيد بهائى آمريکايى 

 ٣خوانده به مقام ايادى امرا مخصّص فرمودند.

 

 )Miss   Effie   Baker     )۱۸۸۰-۱۹۶۵ا�ی  بی�� 
يائى بود. وى که در رشته هنر نقاشى و عکاسى تحصيل خانم افى بيکر اولين زن بهائى استرال

کرده بود از طرف حضرت ولى امرا مأمور بازديد و عکس بردارى از اماکن متبرکۀ امرى در 

به ايران آمد، و جناب محمّد لبيب، که خود عکّاسى ماهر  ۱۹۳۰ايران شد. او در اوايل دهۀ 

فر به نقاط مختلف ايران مأمور همراهى او شد. دانست، در س بود و انگليسى و اسپرانتو را مى

به  تاريخ نبيل زرندىهاى مذکور در ترجمۀ   يک منظور حضرت ولى امرا درج عکس

ميلادى طبع و منتشر شد، و در مقدّمۀ آن از خانم  ۱۹۳۲انگليسى بود که نخستين بار در سال 

عۀ لجنۀ ملّى اماکن متبرکه نيز واقع ها مورد استفاده و مراج اند. آن عکس بيکر نيز تشکر فرموده

شد. خانم افى بيکر سفرى به کاشان هم نموده از بيت حاجى ميرزا جانى، که به قدوم حضرت 

باب متبرک بود، عکس برداشت. اين خانم هنرمند مدت هشت ماه در ايران سفر کرد و حدود 
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 اپ شد. عدد از آنها چ ۴۰۰عکس از اماکن مختلف تهيه نمود که تقريبا  ۱۰۰۰

    

دربارۀ  ٤جلد سوّم مکاتيبدر خاتمۀ اين فصل به دو مناجات از حضرت عبدالبهاء نقل از 

 کنيم: دوستى و اتّحاد شرق و غرب عالم توّجه مى

اى پروردگار   آرزوى اين بنده درگاه آنست که ياران باختر را بينم دست در آغوش دوستان 
اند و قطرات يک بحر    يت مهربانى اعضاى يک انجمناند و افراد انسانى به نها خاور نموده

اند و لئالى يک دريا   اوراق يک شجرند و انوار يک شمس   تويى مقتدر  طيور يک کاشانه
 ع ع    و توانا و تويى قادر و عزيز و بينا

اميدوارم که جميع ياران شرق و غرب در يک محفل بياسايند و يک انجمن بيارايند و به 
  و فضائل آسمانى در عالم انسانى جلوه نمايند. جميع خصائل

 
 
 

 
 افى بيکر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ۱۹۳۳هاى درس اخلاق، کاشان، خانم کهلر با شاگردان کلاس -۴۱
 

اعضاى محفل روحانى کاشان به اضافه چند تن از بهائيـان طهـران و قـزوين در حضـور خـانم مارثـاروت. از راسـت  -۴۲

ر بــرجيس، نــورا يوســفيان، مســعود شــايان، حســينعلى اکرمــى، محمــد بــديعى، عبــدا بــه چــپ رديــف ايســتاده: مظفــ

توفيـق، علــى محمــد نيــک آئــين. رديــف نشســته: دکتــر سـليمان بــرجيس، احمــد نبيلــى، شــناخته نشــد، ميــرزا منيــر نبيلــى، 

ف پــائين: ... خــانم مارثــا روت، غلامحســين کيــوان (متــرجم)، محســن اساســى، اســماعيل رضــوانى، شــناخته نشــد. رديــ

 نبيلى، اکبر حقيقى، على محمد نبيلى (رئيس مدرسۀ وحدت بشر)، داود يوسفيان، شعبان يوسفيان.

 

 



 

 ۱۹۳۳جمعى از بهائيان کاشان با خانم کهلر، در سال  -۴۳

 )اطفالرديف نشسته، از راست به چپ: (
 اس شايان، حسن بديعى.ا شايان، حسين نبيلى، مهدى راسخ، حق نظر توفيق، ... شايان، الي عزّت

 رديف نشسته روى فرش از راست به چپ:
ماشاءا نعمتى وادقانى، سيد محمد تقى اجتهد، اسحق راسخ کاشانى، ابوالقاسم الفت، سيد حسن 
حياتى، عبدالحسين محمودى، جهانشاه فرزين، نصرا رهبر، شناخته نشد، شناخته نشد ، شناخته نشد، 

 حسين مشتعل
 وى صندلى، از راست به چپ:رديف نشسته ر

ا نقيب السادات، ريحان ريحانى، محمد  استاد ميرزا يزدى، استاد قاسم پشتى باف برزى، سيد خليل
)، داود آقا شموئيلمشتعل، محمود فروغى آرانى، حاجى حق نظر شايان، خانم کهلر، سليمان جاويد (

 دا توفيق، محمد بديعىماهر، حسين عمو على نصيرى، دکتر سليمان برجيس شهيد، عب
 رديف چهارم ايستاده، از راست به چپ:

)، سيد کمال طفلياور جلال خان خاضع در التزام خانم کهلر، استاد على بديعى، عزيزا بديعى (
ميرافضلى، فروهى، شعبان يوسفيان، شناخته نشد، نعيم ريحانى، استاد حسينعلى اکرمى، امير برجيس، 

يوسفيان، موسىٰ رستگار، على محمد لميعى آرانى، آقا کوچک شريعتى مسعود شايان، موسىٰ 
) جوشقانى، ابراهيم شيروانى، استاد حبيبجوشقانى، حسين روحانى، عبدالرضا فروغى آرانى، لحمى (

 على اکبر خضوعى
 رديف پنجم ايستاده، از راست به چپ:

قمصرى، نصرا ذوالجلالى، استاد ا مازگانى، حسين پسر استاد قاسم پشتى باف، عمو طاهر  قدرت
)، ابراهيم مبهمحسن پناهى(نم)، اسحق سليم، عبدالحسين مازگانى شهيدى، عليمحمد نيک آئين (

 ماهر، بابا فرج افتخارى، ربيع اسماعيل زادگان، نصرا خان محمودى، حق نظر يوسفيان، جواد قيامى
 رديف ششم ايستاده، از راست به چپ:

اى  کدخدا)، حسن قانونى آرانى، على ضرغامى، ذکرا ماهر، محمد بالاخانه محمود نصيرى(پسر
 ا بديعى فريد، احمد اکرمى، نصرت

 



 

 ۱۹۳۳بهائيان کاشان و توابع با حضور خانم رنسام کهلر، کاشان، تابستان  -۴۴

م اعظم را در دست از راست به چپ: در بالاى گروه حاضران نجميه خانم علائى (مترجم از انگليسى) لوحۀ اس
دارد. رديف ايستاده: نعيم ريحانى، عبدالمجيد ندافى (از قمصر)، ... روحانى (از جاسب)، موسىٰ يوسفيان، 

ا روحانى (از جوشقان)، شناخته نشد، شناخته نشد، على رباّنى يزدلى، ... ميرافضلى، شناخته  شناخته نشد، فضل
يمان برجيس. رديف نشسته: محمد ناطق، شناخته نشد، حق نظر شايان، نشد، اسدا وجدانى (از قمصر)، دکتر سل
ا  ا امينى(از وادقان)، کمال اجتهد (از نوش آباد) رديف پائين: نصرت خانم کهلر، وحيد کشفى (از طهران)، امان

مد بديعى،  ا علائى (همسر نجميه خانم فوق الذکر، از طهران)، مح بديعى، على بديعى، محمد فروغى، رحمت
 حسين يگانه آرانى، نصرا شيفته، عبدالرضا فروغى.

 



 

 ۱۹۳۳جمعى از زنان بهائى به همراه خانم رنسام کهلر، کاشان، تابستان  -۴۵

از راست به چپ: رديف بالا: تاجماه خانم نيکبخت (ندافى)، باهره يوسفيان، ... سليم، همدم يوسفيان، طاهره 
ه نشد رديف وسط: خانم سلطان ذوالجلالى، خانم آغا برجيس، منور محمدى، خانم اکرمى، منيره برجيس، شناخت

کهلر، شناخته نشد، کشور باستان، بشارت علائى. رديف پائين: خانم سلطان خزين، ثريا ناطق، خانم باشى اکرمى، 
 نجميه علائى (مترجم، از طهران)، کوکب فروغى، بيگم ذوالجلالى، خانم آغا منزوى.

 

 ميلادى ۱۹۳۰ى از زنان بهائى کاشان در حضور خانم مارثا روت، روهگ -۴۶

ايستاده از راست به چپ: شناخته نشد، شناخته نشـد، ... حميـدى، ... شـايان، خـانم باشـى اکرمـى، شـناخته نشـد، ... 
وسـفيان، خزين. نشسته روى صندلى: ... ريحانى، ... حقيقى، روحانيه يوسفيان، شناخته نشد، خـانم مارثـا روت، ... ي

منــوّر محمّــدى، ثريــا نــاطق، تاجمــاه نــدّافى (همســر آواره)، جــواهر فريــد. نشســته روى زمــين: منيــره يوســفيان (وحــدت)، 
 مريم نبيل زاده (محمودى)، طاهره اکرمى، فروغ يوسفيان.

 

 



 

 ميلادى ۱۹۳۰خانم مارثا روت به همراه جمعى از بهائيان کاشان و ديگران،  -۴۷

 

 ميلادى ۱۹۳۳همراه جمعى از بهائيان کاشان در هنگام ترک اين شهر، خانم کهلر به  -۴۸

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 ��ل  ���م
 

 

 

 

ن  �ی  �ھائی  کاشان  خا�دا
 

شناختم يا اطّلاعات  در اين فصل شرح حيات و خدمات بهائيان کاشان را که خود آنان را مى

نويسم و از سرورانى  ام مى موثقّى دربارۀ آنان از افراد مطلع، خاصّه فرزندانشان، دريافت کرده

اند سپاسگزارم. شرح حال بسيارى از نخستين مؤمنين  که در اين زمينه مرا مساعدت فرموده

، مسطور است ظهور الحقّ و  تذکرة الوفا، تاريخ نبيل زرندىکاشان در کتب تاريخى امر مانند 

اطّلاعات و خاطرات خود ) ولى در اينجا بيشتر مشاهدات و کنم هرجا لازم باشد به آن اشاره مى(

 آورم. هاى بهائى به ترتيب حروف الفباء مى را درباره خاندان

در اينجا بايد يادآور شد که اين فهرست نظير هر تحقيق ديگرى کامل نيست و ممکن است 

ها از قلم افتاده باشند. اميد است در آينده با کمک بازماندگان آن  اى از خانواده که پاره

هاى خانوادگى  فهرست هرچه بيشتر کامل شود. به اضافه بسيارى در زير نامها اين  خاندان

اند و در هرجا حتى المقدور به اين اسامى رجوع  متعددى که در دوره جديد اختيار شده آمده

 مجدد داده شده است.

هايى که در اوايل امر کاشان را ترک نموده فرزندان خود را در شهرهاى ديگر  افراد و خانواده

انند همدان، اراک و طهران پرورش دادند يا مقيم کشور عثمانى سابق شدند در فصل هشتم م

اند، و مراجعه به آن فصل هم در دانستن احوال احباّى ديگر کاشان مفيد  مورد بحث قرار گرفته

هاى خانوادگى، و  ها در دو فصل هفتم و هشتم به ترتيب حروف الفباى نام است. شرح حال

ۀ مذهبى افراد تنظيم شده است. چند خانواده از زردشتيان مقيم کاشان هم به امر فارغ از سابق

بهائى اقبال کردند و معدودى در عضويت محفل روحانى نيز خدمت نمودند که شرح آن در 

 



 ١٨٧ بهائيان کاشان  

 فصل دوّم آمده است.

اين نکته نيز شايستۀ يادآورى است که شرح حال چند تن شاعر و اديب بهائى کاشان، مانند 

اسماعيل ذبيح، ماشاءا لقائى، ابراهيم شيروانى و حسام نقبائى، در فصل چهارم اين  محمّد

 شود. گزيده آمده است و از تکرار آن در دو فصل هفتم و هشتم خوددارى مى

 

 

 

 �ی  �ھائی  کاشان ����ت  خا�واده
 آباد

مسلمانان متعصّب استاد نصرا آباد در کاشان به بنائى اشتغال داشت و خود و خويشانش از 

بودند. وى با معاشرت با جناب غلامرضا قيام، از بهائيان سرشناس آن شهر و مذکور در اين 

فصل، موّفق به ايمان به امر بهائى شد. همسر او، به نام فرنگيس، فرزند جناب محمّد على 

 طراح بود.

با صحبت و  فرنگيس خانم تا پيش از تولدّ چهارمين فرزندش مسلمان متمسّکى بود، ولى

مذاکره با جناب حسن نوش آبادى رحمانى، مبلغّ بهائى، به جامعۀ بهائى پيوست. وى در 

تربيت فرزندان و نوادگان سعى بليغ داشت و آنان را به مطالعۀ آثار و کتب بهائى تشويق و 

نمود، ولى چون خويشان شوهرش مسلمانان متعصّبى بودند در تبليغ امر محتاط و  توصيه مى

 د بود.محدو

 

 آزادگان
) و مقيم کاشان بود. وى با رضوانيه خانم فرزند اصفهانا آزادگان از احباّى زواره ( جناب فتح

) ازدواج کرد، و پس از درگذشت همسر به طهران مذکور در فصل دوّمجناب محمود فروغى (

 رفت.

 

 



  کاشانهاى بهائى خاندان ١٨٨ 

،  آ�وریان،  ��و���یان،  ا�یا��ه  آ�ر،  آ�وری
اى از افراد آن به جامعۀ بهائى پيوستند، شخصى  نسوب، که عدّههاى م مؤسّس اين خاندان

) از اهالى کاشان بود. وى کنيسائى به نام خود آشر پسر يوسفمتمسّک و خير به نام آشر يوسف (

تأسيس کرد و شش پسر و دو دختر داشت. برخى از نوادگان او به انگلستان و امريکا هجرت 

 ت يافتند. نام پسرانش چنين بود: کرده از نظر مادى و روحانى موفقّي

)؛ يهودا آشر؛ حاجى ماشى آشوريان؛ حق نظر نامش همان نام پدر بزرگش بوديوسف آشر (

 ) الياسيه.الياسآشورى؛ يحيى منوچهريان و الياهو (

 دختران آقا آشر يوسف، ربقا همسر داويد اتّحاد و مريم همسر ربيع اميريان بودند.

آنان و فرزندانشان، خاصّه افرادى که به امر بهائى ايمان يافتند، ذيلاً به شرح حال مختصر 

 پردازم. مى

يوسف آشر، با سارا خانم، خواهر خواجه ربيع متحّده، ازدواج کرد ولى با وجود آنکه امر 

بهائى در خاندان متّحده و آشورى نفوذ يافت هيچيک از آن دو اظهار ايمان نکردند. آنها 

د که برخى ساکن منچستر انگلستان شده به تجارت پرداختند و نام فرزندان متعدّدى داشتن

خانوادگى ژُزفى اختيار کردند. سه تن از پسرانشان در ايام تحصيل حضرت شوقى رباّنى در 

 دانشگاه آکسفورد با ايشان معاشر بودند. از آنان ميرزا ابراهيم ژُزفى به آئين بهائى ايمان آورد.

راه با يک پسرش به نام عبدا به مدّت يک ماه در ارض سارا، همسر حاجى يوسف، هم

اقدس حضور حضرت ورقۀ عليا مشرّف بود و استفادۀ روحانى کرد، و عبدا هم با دخترى 

 بهائى، به نام محترم دختر جناب شعبان روحانى ازدواج کرد، ولى به جامعۀ بهائى نيامدند.

ج ديگرى کرد و داراى فرزندان بيشترى حاجى يوسف آشر پس از درگذشت سارا خانم ازدوا

 در کاشان درگذشت. ۹۹شد. وى در سنّ 

آقا يهودا آشر، کليمى ولى باطناً محبّ بود و دخترش حيات خانم يظهرى از زنان مؤمن و 

ا ايثارى مذکور در اين فصل  رفت. دختر ديگرش جهان خانم با فرج فعّال جامعه بشمار مى

 ازدواج کرد.

شد، با يک برادر خود حقّ نظر آشورى به  ه حاجى ماشى آشوريان خوانده مىآقا ماشيه، ک

) از راحمى پورداد و ستد اشياء عتيقه پرداخت و در سفرى به طهران با ميرزا ابراهيم سمسار (

مبلّغين و مطّلعين امر ملاقات نموده پس از مذاکره و تلاوت الواح و آثار بهائى ايمان آورد. در 

ان درصدد بود موضوع را به اطّلاع برادر خود برساند، ولى حقّ نظر هم همان بازگشت به کاش
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کرد. روزى حاجى ماشى يکى  ايام در کاشان به تصديق امر فائز شده بود و با حکمت رفتار مى

کرد و چون حقّ نظر آن مناجات را شنيد دانست  هاى بهائى را پيش خود زمزمه مى از مناجات

فته است؛ پس دو برادر روى يکديگر را بوسيدند و شادمان شدند. اين که برادرش هم ايمان يا

ها در کاشان و طهران شريک و در خدمات امرى فعّال بودند. همسر حاجى ماشى ننه  دو سال

جان خواهر جناب سليمان يظهرى مذکور در فصل هشتم و زنى مؤمن و خدمتگزار بود. جناب 

عبدالبهاء را داشت و نامش در برخى الواح حاجى ماشى افتخار تشرّف به حضور حضرت 

 مبارک مذکور است.

اش در  حاجى حقّ نظر آشورى، از افراد مؤمن و خدمتگزار امر در کاشان و طهران بود و خانه

ها و محافل بهائى بود. اندکى  تکيۀ رضاقلى خان طهران محلّ اجتماع احباّء و تشکيل کلاس

بى  ا تقديم امر کرد. نام همسرش بى بابت حقوق اش را فروخت و آن را پيش از فوت خانه

ا  ا آشورى، نجات جان خانم و فرزندانشان چنين بودند: امير آشورى، آشر نظر، روح

هاى زينت، بهيه و اقدس. در اينجا مناسب است لوحى را که  پور، و سه دختر به نام کامران

 اند نقل کنيم: فرموده حضرت عبدالبهاء خطاب به جناب حقّ نظر آشورى صادر

سليل اسرائيل جناب حقّ نظر عليه بهاءا   بواسطۀ جناب آقا سيد اسدا 
هوا   اى حقّ نظر   شکر کن خدا را که نظر به حقّ دارى و توجّه به غنى مطلق   پرتوى از 
 شعاع شمس حقيقت گرفتى و شبستان دل را منوّر نمودى   به ذکر حقّ مشغولى و به نفحات

رياض رحمانى مألوف   قدر اين موهبت بدان که در چنين يومى فائز شدى   پس به شکرانه 
همّت به هدايت ديگران بگمار تا سبب احياء نفوس شوى و جمعى از اسرائيليان را به 
ملکوت محبتّ رحمان درآرى و سبب روشنايى قلوب گردى و بصيرت جمعى را بگشايى 

ود نصيب موفور برند و در ظلّ هدايت محمود محشور شوند   تا آنان نيز از موهبت ربّ الجن
 ع ع    و عليک البهاء الابهىٰ 

يحيىٰ منوچهريان، از بازرگانان معتبر اشياء عتيقه در طهران بود و فرزندانش را نيز براى تحصيل 

زارى از  و داد و ستد عتيقه به آمريکا فرستاد. همسر او طوبىٰ خانم، دختر جناب مهدى لاله

 بهائيان همدان بود و پنج فرزند داشتند.

الياهو الياسيه، از بهائيان مؤمن و مخلص کاشان بود و در تأسيس مدرسۀ وحدت بشر شرکت 

تبار بود داشته نامش در لوح مؤسّسين آن مدرسه مذکور است. وى يکى از جوانان بهائى يهودى

اى به نام  مده است. وى تيمچهکه به حبس حکمران کاشان افتاد، و تفصيل آن در فصل سوّم آ

الياسيه در کاشان تأسيس کرد و خود نيز در آن به داد و ستد ريسمان مشغول بود. ازدواج او با 
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حيات خانم، يکى از خواهران جناب اسماعيل بغدادى مذکور در اين فصل واقع شد و هشت 

 فرزند داشتند.

 

 ا��ھد
علمّ و کاتب بودند. نام خانوادگى آنان لقبى است اين خاندان از سادات کاشان و اکثراً ملاّ و م

که يکى از پادشاهان قاجار به جدّ سيد محمّد تقى اجتهد داده است و مناسبت آن، به نقل از 

اين معلمّ گرامى مدرسۀ وحدت بشر، آنست که جدّ او در مجلسى از علما و مجتهدين در حضور 

زد. جواب هيچيک از حاضران مورد قبول سا اى فقهى را مطرح مى سلطان بوده و شاه مسئله

دهد. شاه با تعجّب  شود تا آنکه او که شهرتى نداشته جواب درست را مى شاه واقع نمى

دهد اين  پرسد چگونه همه از پاسخ عاجز ماندند و تو آن را دريافتى؟ وى جواب مى مى

عنايت شود از دانستند، ولى براى آنکه به من هم فرصتى  حضرات علماء جواب درست را مى

را، که به گمانش  اجتهدعرض جواب طفره رفتند. شاه از اين جواب خشنود شده لقب 

 دهد. صفت تفصيلى مجتهد بوده، به او مى

در اين خاندان شخصى هم به نام سيد محمّد اجتهد از دشمنان امر بهائى بوده است که 

ا مجتهد کاشانى همدست بوده  حبيب در آزار بهائيان با ملاّ  ١تاريخ امرى کاشانبنا به روايت 

و بسيارى از دوستان مظلوم را زجر داده و زده است. از جمله، روزى گروهى از زنان بهائى براى 

دادخواهى به خانۀ ملاّ حبيب رفته بودند و اين مرد همه را با ضرب و شتم خارج کرده در ميان 

گويد چرا  زند. آن زن مى سر صاحبش مى راه کفش يکى از زنان را که افتاده بوده برداشته بر

ما هم براى گويد:  . آن زن مؤمن هم مىزنم براى ثواب مىدهد:  زنى؟ اجتهد جواب مى مى

. و همچنين روزى کمربند آقا زين العابدين کدخداى صديق و مظلوم کنيم ثواب تحمّل مى

نمايند و سيد محمّد شروع به  گيرد و احباّء اجتماع کرده و اعتراض و ممانعت مى مازگان را مى

ها دندان مرا شکستند، در صورتى که همان دندان را دو روز پيش  کند که بهائى داد و فرياد مى

کشيده بود. عجب آنکه پنج پسر او به امر اقبال کرده بخصوص در مدرسۀ وحدت بشر به 

 خدمت فائز شدند.

امه را کنار گذاشت. وى مردى مطّلع، سيد محمّد تقى اجتهد، ابتدا معمّم بود ولى بعداً عمّ 

داد به حقوق  سليم، خاضع، موقن و شاکر بود و مادام که در مدرسۀ وحدت بشر درس مى

شغلى در ادارۀ دولتى قند و  ۱۹۳۴اندک آن قانع بود. پس از بسته شدن مدرسۀ مذکور در سال 
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ت. خطّى خوش و شکر گرفت و سپس به طهران منتقل شد و در وزارت دارايى به کار پرداخ

ها به تحرير دفاتر مشغول بود. فرزندان او نيز در جامعۀ بهائى پرورش يافتند.  خوانا داشت و سال

هايى براى تدريس عربى و آثار بهائى  شد بلکه کلاس وى نه تنها در مجامع امرى حاضر مى

 داد. براى جوانان و کودکان بهائى طهران نيز تشکيل مى

ادف با اتومبيل چندى بيمار و بسترى بود و اندکى بعد در سنين جناب اجتهد به سبب تص

 بالا صعود نمود.

ها بود. ابتدا معلمّ مدرسۀ کليميان کاشان بود و من هم  سيد ابراهيم اجتهد، نيز معلمّ دبستان

) اندکى بعد در مدرسۀ وحدت بشر ام روش او را در تعليم الفبا در فصل پنجم نوشتهشاگرد او بودم. (

خدام شد و آنجا هم معلمّ کلاس اوّل بود. پس از بسته شدن مدارس بهائى ايران او هم است

بيکار شد و معلمّى مدارس دولتى را پذيرفته چندى اطفال بهائى را در دروس عربى و فارسى 

کرد. رفته رفته رفت و آمد او با جامعۀ بهائى قطع شد و چون خانوادۀ بهائى نداشت  کمک مى

 گورستان مسلمين دفن گرديد. پس از مرگ در

)، از بهائيان مؤمن بود و در نوش آباد از توابع کاشان سکونت ۱۲تصوير سيد صادق اجتهد (

کردم. فرزند برومندش،  آمد او را در جلسات امرى ملاقات مى داشت. در فرصتى که به شهر مى

ش به درجۀ سرهنگى جلال، شاگرد مدرسۀ وحدت بشر بود و بعداً به مدرسۀ نظام رفته در ارت

) بود، در خراسانرسيد. وى نيز از احباّى خادم بود و مادام که مأمور و ساکن تربت حيدريه (

آمد براى دادن گزارش در  حفظ اماکن متبرّکۀ آن شهر کوشش داشت و هرگاه به پايتخت مى

 شد. لجنۀ اماکن متبرّکه حاضر مى

ب مدرسۀ وحدت بشر بود، و در تيم )، نيز از معلمّين خو۳۲تصوير سيد مهدى اجتهد (

بانى نيرومند بود. پس از  فوتبال مدرسه که در کاشان منحصر به فرد بود نيز فعاليت داشته دروازه

بسته شدن مدرسۀ مذکور شغلى دولتى گرفت و متأسفانه بر اثر همنشينى با همکاران آلوده به 

اش را به  ى قطع کرد و نام خانوادگىآفت اعتياد گرفتار شد. وى ارتباط خود را با جامعۀ بهائ

رسا .تبديل نمود 

اش هم  سيد حسن اجتهد، در اوايل ايمان داشت، ولى رفته رفته از امر کنار رفت و خانواده

 از امر دور ماندند.
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 ا�ما��ل زادگان  و  �ع��م
ر مدرسه وحدت ملاّ مِتَتيا از ملاّهاى يهودى کاشان نسبت به امر بهائى محبّ بود و تورات را د

هاى مهدى و ابراهيم داشت که در قزوين تصديق امر  کرد. وى دو پسر، به نام بشر تدريس مى

هايى مؤمن و موفّق تشکيل دادند. مهدى نام خانوادگى  نمودند و با ازدواج در کاشان خانواده

نم فرزند اسماعيل زادگان و ابراهيم نام خانوادگى تعليم را اختيار کرد. همسر مهدى کشور خا

ملاّ حقّ نظر آقا داويد و خواهر جنابان عبدا توفيق و اسحق راسخ کاشانى مذکور در اين فصل 

بود و در کاشان با راهنمايى جهان خانم ميثاقيه و حضور در جلسات تبليغى بانوان به ايمان فائز 

خادم در امر  شد. مهدى وسيلۀ اقبال برادر خود ابراهيم نيز شد و دو برادر افرادى مخلص و

بودند. همسر ابراهيم، ساره فرزان، کليمى ماند ولى فرزندان او در تشکيلات بهائى پرورش 

 يافتند.

 

 ا�ما�ی�یان
جناب آشور اسماعيليان نخستين بهائى در خانوادۀ خود بود، و ايمان و اقبال او به ديانت 

د. آن دو برادر تازه به بهائى در نتيجۀ دوستى با يوسف و داود يوسفيان در همدان حاصل ش

جامعۀ بهائى پيوسته بودند و جناب آشور را نيز به مجالس تبليغى، محافل و مجامع بهائى 

راهنمايى نمودند. وى چندى بعد به کاشان برگشت و ضمن خدمت به احباّء به سمت امين 

 صندوق لجنۀ خيريه انتخاب شد.

از زعماى يهودى کاشان بود که در  کنم که جناب آشور نوۀ ملاّ مردخاى يکى يادآورى مى

) حضور داشته به ۱۸۸۹ق (ه.  ۱۳۰۶مجلس مناظرۀ جناب ابوالفضائل در کاشان در سال 

) ملاّ پدر ميرزا آشورنام پسرش ( ٢کرد. نمايندگى يهوديان با مبلغّ بهائى سئوال و جواب مى

هاى معروف کاشان و پدر شموئيل بود. بعلاوه برادر بزرگتر جناب آشور ملاّ داود شوفط از ملاّ 

حاخام يديدياى شوفط پيشواى يهوديان طهران و بعد از انقلاب، پيشواى جامعه يهود ايرانى در 

اى سرشناس  بى جان خانم از خانواده لوس آنجلس بود. ازدواج جناب آشور اسماعيليان با بى

 در کاشان صورت گرفت و داراى دو دختر و دو پسر شدند.

ر اسماعيليان خواجه الياهو اسماعيليان نام داشت و در کاشان با يک برادر جناب آشو

نمود. نام او در لوحى از قلم  بهائيان محشور بوده در تقديم تبرّعات و خدمات ديگر شرکت مى
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حضرت عبدالبهاء به افتخار جناب حقّ نظر شايان مذکور است. با اين حال به حکمت رفتار 

 نشد.کرد و از فرزندانش کسى بهائى  مى

 

 اطا�ت  و  �ت�ن �و
نخستين مؤمن به آئين بهائى در اين خاندان الياهو فرزند ماشيه بود که با طاوس خانم، فرزند 

بى استر و ربيع مئير ازدواج کرد. طاوس خانم خواهر جناب يوسف وحدت و خواهرزادۀ  بى

ا  هنمايى حکيم فرجا مذکور در اين فصل بود و احتمالاً تصديق آقا الياهو به را حکيم فرج

) صورت گرفته است. مادر الياهو به نام پدر خاندان يوسفيان) و جناب ابراهيم (پدر خاندان توفيق(

 در طهران صعود کرد. ۱۹۲۷يوخبد در سنّى متجاوز از نود در سال 

الياهو از نوجوانى به شاگردى بازرگانان ديگر پرداخت و با پس انداز مزد خود توانست 

به خريد و فروش منسوجات در کاشان و روستاهاى آن بپردازد. چون برادر زن و همسالان  مستقلاً 

ديگر او در اين کسب و کار در مقام تحقيق امر بهائى برآمدند، وى نيز در جرگۀ محقّقين درآمد 

به طهران برد و  ۱۹۱۰و با اطمينان و ايقان به جامعۀ امر پيوست. او خانوادۀ خود را در سال 

ها و محافل بهائى تربيت نمود. لوحى به افتخار او از قلم حضرت  دان را در کلاسفرزن

 شود: عبدالبهاء صادر شده که ذيلاً نقل مى

 طهران به واسطه جناب ابن ابهر   جناب ايلياهو ابن ماشيه عليه بهاءا الابهىٰ 
ربّ جنودند و هوا   اى فخر اسرائيل   سلالۀ يعقوب در جميع کتب مقدّسه موعود به 

پيمان سجود در آن يوم موعود نمودند   چون آن نير روشن شد و شاهد انجمن گرديد رو 
گرداندند و غفلت نمودند   شکر کن خدا را که اسرائيليان ايران بسيارى به عهد و ميثاق قيام 

تسبيح و ا بسوز و هر دم به  ها را به نار محبت نمودند و تو شمع آن انجمنى   بِفُروز و دل
 ع ع   تقديس ربّ الجنود پرداز و آيات محامد و نعوت ترتيل نما و عليک الّتحيه والثّناء

در سنّ حدود پنجاه در طهران صعود کرد، و آقا الياهو ازدواج  ۱۹۱۷طاوس خانم در سال 
 در سنّ هشتاد به درود زندگى گفت. فرزندان آن دو چنين بودند: ۱۹۴۵ديگرى نمود و در سال 

هاى  )، در جوانى به تجارت در کاشان و در سال۱۸۹۰-۱۹۶۶زا ربيع اسحق اطاعت (مير
اخير عمر به دلاّلى فرش در طهران اشتغال داشت. ازدواجش با ايران خانم، فرزند جناب يهودا 
و جهان خانم ميثاقيه صورت گرفت و آن دو به زيارت مکرّر ارض اقدس و تقديم تبرّعات 

 واقع شد. ۸۹در سنّ  ۱۹۸۷عود ايران خانم در سال کريمانه فائز بودند. ص
 ) همسر شعبان اقرارى، مذکور در اين فصل.۱۸۹۹-۱۹۶۷بهيه (
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 ) همسر بهيه مُحبّ.۱۹۰۷-۱۹۵۸هاشم متين خو (
 

 ا��خاری 
بابا فرج افتخارى از بهائيان مخلص و فداکار کاشان بود و به صباّغى اشتغال داشت. کارخانۀ 

ر در اختيار داشت و با مراجعين با کمال مهربانى و ملايمت رفتار وسيعى در نزديکى بازا
نمود و اطفال خود را در مدرسۀ  کرد. او در محافل بهائى و مجالس ملاقاتى مرتباً شرکت مى مى

داد و همه در جامعۀ امر به خدمت فائز  هاى درس اخلاق پرورش مى وحدت بشر و کلاس
 ى مخالفتى با تربيت روحانى فرزندانش نداشت.بودند. همسر بابا فرج مسلمان بود ول

اين خانواده، که نام افتخارى را اختيار کردند چندى در طهران گذرانده به مقامات عالى 
هاى مهاجرت و تبليغ به هجرت به کشورهاى ديگر رفتند.  ادارى رسيدند، و با شروع نقشه

 جناب بابا فرج افتخارى در طهران درگذشت.
ا افتخارى آن بوده که در گذشته کسانى که موقوفاتى  به جناب فرج ابابعلّت اطلاق 

کردند افرادى را هم براى نظارت بر  براى مراسم عزادارى حضرت سيد الشهداء وقف مى
شدند. باباها صورت حساب موقوفه را  نمودند و آنان بابا خوانده مى مصرف عوايد آن تعيين مى

نمودند. جناب  وزهاى محرّم آن را همراه با عزاداران حمل مىداشتند و در ر نزد خود نگاه مى
 افتخارى در گذشته يکى از اين افراد مورد اعتماد بود.

 

 ا��اری 
نام اصلى ميرزا اسماعيل اقرارى ربيع پسر ابراهيم پسر آقا موشه عمران، بود و به همين مناسبت 

ستم و شما بايد به من احترام من نوۀ موشه بن عمران هگفت:  با مزاح به دوستان خود مى
. وى برادر کشور خانم، همسر دوّم ميرزا ريحان ريحانى مذکور در اين فصل، بود و بگذاريد

پيش از آن که به جامعۀ بهائى بپيوندد براى رهايى از آزار مسلمين عليه يهوديان اسلام آورد و به 
ند. هنگام گرفتن شناسنامه و خواند اسماعيل موسوم شد، ولى کليميان او را ربيع جديد مى

) بدون اطّلاع از آنکه ۱۹۲۵ش (ه.  ۱۳۰۴اختيار نام خانوادگى طبق مقرّرات جديد سال 
اند همين نام را براى  جنابان شعبان و داود اقرارى در طهران نام خانوادگى اقرارى را گرفته

و دوستان براى تشخيص خانوادۀ خود برگزيد. بعداً چند ازدواج ميان اين دو خاندان پيش آمد، 
 نمودند. افراد آن دو خاندان نام پدر آنها را هم ذکر مى

ميرزا اسماعيل براى کسب و کار در جوانى به اراک رفت و در آنجا بود که با هدايت 
جناب حقّ نظر شايان به ديانت بهائى ايمان آورد و همواره ثابت و راسخ زيست. وى مردى 

 



 ١٩٥ بهائيان کاشان  

درنگ  براز ديانت خود هراسى نداشت. رسوم و عقايد يهود را بىمدبّر و با شهامت بود و از ا
کنار گذاشت و فرزندان را در جامعۀ بهائى و موافق تعاليم جديد بار آورد. وى محضرى خوش و 

 کرد محبوب بود. طبعى شوخ داشت و نزد بازرگانان زرتشتى کاشان که با آنها داد و ستد مى
دختر آقا اسحق و تنها خواهر برادران اسحق پور بود. همسر ميرزا اسماعيل، خورشيد خانم، 

آن هفت برادر کليميانى متمسّک بودند ولى با نيک سيرتى خويش روابط خوبى با خواهر خود 
و همسرش داشتند. خورشيد خانم نيز پس از ازدواج تصديق امر را نمود و آن زوج داراى نُه 

 فرزند شدند.
ها عضو محفل روحانى کاشان بود،  ت بشر و سالجناب اقرارى از مؤسّسين مدرسۀ وحد

خانۀ آبرومندى در کوچۀ مدرسۀ وحدت بشر داشت و محفل روحانى و مجامع امرى در آن 
به طهران رفت و آموزش و ترقى فرزندانش در  ۱۹۲۴شد. وى با خانواده در سال  تشکيل مى

د خانم هم در سن و صعود خورشي ۶۸در سنّ  ۱۹۴۹پايتخت صورت گرفت. صعود او در سال 
 واقع شد. خانوادۀ گستردۀ ايشان به اين شرح است: ۱۹۵۹در سال  ۶۸

ا اقرارى، مردى سليم و خليق بود و به داد و ستد منسوجات اشتغال داشت. در  عزّت
کاشان خانم باشى خانم را به همسرى گرفت و او نيز پس از ازدواج به ديانت بهائى گرويد. اين 

ر و وفا و نسبت به همه خيرخواه و مهربان بود و در تحصيل و ترقّى فرزندان خانم آيتى از مه
) يعنى اوايل اجراى نقشۀ مهاجرت و ۱۹۴۴( ۱۳۲۳نقش مؤثرّى داشت. اين خانواده در سال 

تبليغ، از طهران به شهر شهسوار در مازندران رفتند و چندى مقيم شدند، ولى به علّت ابتلاء به 
هاى مورد نياز فرزندان به طهران مراجعت کردند. خانم باشى خانم پس  سمالاريا و نبودن کلا

صعود  ۹۵در سنّ  ۱۹۹۸ا اقرارى در سال  و جناب عزت ۱۹۸۶از يک بيمارى در سال 
 نمودند.

 خانم آغا، همسر دانيال ارشادى از اطباى مسيحى همدان بود و در طهران درگذشت.
ران به تجارت پرداخته با طاهره خانم اقرارى، ا اقرارى، پس از تحصيل در طه رحمت

دختر شعبان اقرارى ازدواج کرد. اين زوج عضو فعّال و بصيرى در تشکيلات بهائى بودند و 
) بسر بردند. جناب اقرارى در لجناب الفت و حفظ مازندرانيک چند در مهاجرت رودسر (

نمودند. صعود او در سال  مت مىالصحّه و طاهره خانم در لجنۀ تربيت امرى و ترّقى نسوان خد
در   ۸۲در سنّ  ۱۹۹۸در شيکاگو واقع گشت و طاهره خانم در سال  ۷۶در سنّ  ۱۹۸۶

 کاليفرنيا صعود نمود.
ا سراج از احباّى همدان بود که از دانشگاه طبّ بيروت فارغ  روحيه، همسر حبيب

 دمات امرى بودند.التحصيل شده بود. اين زوج در همدان، خوزستان و طهران مصدر خ
ابراهيم، نام خانوادگى خود را از اقرارى به شيبانى تبديل نمود و با تحصيل حقوق در 

) و اقرارىطهران و سويس به وکالت دادگسترى پرداخت و با پروين قاطان، فرزند جواهر خانم (
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 داود قاطان ازدواج نمود. 
)؛ يوسف پسر عموى خود( منيره، همسر يحيىٰ انورى؛ فرهنگ، همسر ابراهيم ايثارى

 ).فرزند حق نظر شاياناقرارى، همسر شهناز متحدّه؛ عزيزه ، همسر الياس شايان (
 

 ا��اری  و  ��یدیان
شود، او پس  ا مؤسّس خاندان توفيق در اين فصل ديده مى چنانکه در شرح حال حکيم فرج

تر  ، و از جمله دو برادر جواناز اقبال به ديانت بهائى به تبليغ خويشان و دوستان خود پرداخت

آقا الياهو اقرارى با ازدواج با يوخِبِد خانم داراى  ٣هاى الياهو و حيم، ايمان آوردند. او، به نام

) به توصيۀ جناب حاجى ۱۹۲۵فرزندانى شد که هنگام اجبارى شدن نام خانوادگى در ايران (

 وادگى فريديان را برگزيدند.امين نام اقرارى را انتخاب کردند. فرزندان حَيم نام خان

سال زندگى کرد. خود و فرزندانش در کاشان و طهران  ۸۴آقا الياهو مردى تندرست بود و 

شان همواره محلّ تشکيل جلسات بهائى و تردّد مسافران و مبلّغان بود.  خادم امر بودند و خانه

ت خاطر ايشان از لوحى از حضرت عبدالبهاء به افتخارشان صادر شده است که حاکى از مسرّ 

که در آن خاندان خانم جان خوانده ضيافتى است که در خانه خود برپا کرده بودند. يوخبد خانم (

و آقا الياهو اقرارى در سال  ۱۹۳۲) بانويى کاردان و با درايت و خادم بود. وى در سال شد مى

 ميلادى در طهران درگذشت. ۱۹۴۱

 ب الياهو پدر خاندان اقرارى چنين است:صورت لوح حضرت عبدالبهاء به افتخار جنا

 بواسطۀ جناب امين   جناب الياهو   از اهل کاف و پسران محترم
اى ثابت برعهد   سفرۀ ضيافتى که گستردى و خوان نعمت مهناّئى که مهيا نمودى فى 

اى آسمانى   عبدالبهاء هرچند به تن دور بود ولى به  الحقيقه ضيافتى رباّنى بود و مهمانى
ها از علويت فطرت و سموّ طينت صدور يابد  و جان حاضر و محشور   اين قسم ميهمانى دل

و سبب شعله و حرارت قلوب گردد   ياران ياوران گردند و دوستان مانند نجوم پروين دست 
در آغوش يکديگر شوند   احساسات وجدانى منبعث گردد و محبّت و الفت و يگانگى 

 ۱۳۳۷شعبان  ۱۸ عبدالبهاء عباّس  الابهىٰ جلوه نمايد   و عليکم البهاء

هايى موفّق و  از فرزندان آقا الياهو اقرارى، يحيىٰ در نوجوانى درگذشت، و ديگران خانواده

 گسترده به اين شرح تشکيل دادند:

)، در جوانى به طهران رفت و با برادر خود، ميرزا داود، در ۱۸۸۶-۱۹۵۴شعبان اقرارى (

وجات پرداخت و به تدريج بر اثر کوشش و حُسن عمل از بازرگانان معتبر بازار به داد و ستد منس
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هاى بزرگ خود را محل اجتماعات بهائى و  شدند و در معاملات ملکى هم موفّقيت يافته خانه

جلسات تبليغى و تدريسى قرار دادند. اين دو برادر عمرى را در کمال اتّحاد و يگانگى 

 ن به حدّى بود که تفکيک خدماتشان هم مشکل بود.گذراندند و صميميت و يکرنگى آنا

) موّفق به زيارت ۱۹۲۵ش (ه.  ۱۳۰۴شعبان اقرارى همراه با همسر و فرزندان در سال 

ها عضو لجنۀ تعاون و خيريه و در  ارض اقدس و تشرّف حضور حضرت ولى امرا شد. وى سال

) عروف به بهى جان در خاندان خودمکمک به نيازمندان پيشقدم بود. ازدواج او با بهيه خانم (

فرزند آقا الياهو و طاوس خانم اطاعت صورت گرفت. وى نيز عضو فعالى در تشکيلات بهائى 

بود و در پرورش فرزندانى برومند و مؤمن و خادم سهيم بود. در اواخر عمر نيز به مهاجرت به 

نامش را على اکبر  کشور برزيل همراه دو تن از فرزندانش توفيق يافت. بهيه خانم، که

شهميرزادى ايادى امرا پيشنهاد فرموده بود، به مهربانى و خوى رحمانى شهرت داشت و نوۀ 

رخ  ۶۸ميلادى در سنّ  ۱۹۶۷) بود. صعود او در سال يعنى نوۀ عمّه استرعمّۀ شعبان اقرارى (

 داد. ثمرۀ اين ازدواج چهار دختر و دو پسر خادم بود.

)، مردى با فراست و کاردان بود و با آنکه تحصيلات رسمى ۱۸۸۸-۱۹۵۷داود اقرارى (

نداشت داراى اطلاعات وسيعى در امور حقوقى بود و مانند يک وکيل دادگسترى از حقوق 

کرد. وى در بازرگانى و معاملات املاک هم موفّق بود و با شرکت برادر  خود و ديگران دفاع مى

تشکيل جلسات بهائى بود احداث کرد. وى عضو  هاى بزرگى که محلّ  خود شعبان اقرارى خانه

فعّال لجنۀ املاک امرى بود و در تنظيم و حفظ اسناد مربوط خدمت شايان نمود. مصداق اين 

 شعر بود:

 تا توانى بـه جهـان خـدمت درويشـان کـن

 

 بــــه دمــــى يــــا قــــدمى يــــا قلمــــى يــــا درمــــى

هنرمند و مهربان پس از ازدواج به ميرزا داود با مريم خانم مَصّابند ازدواج کرد و اين بانوى  

به زيارت ارض  ۱۹۵۳ديانت بهائى هدايت گشت. جناب داود و مريم خانم اقرارى در سال 

اقدس و تشرّف حضور حضرت ولى امرا نائل شدند. ميرزا داود پس از چندى بيمارى در 

 طهران درگذشت. دو فرزند آنان روحيه و روحانيه نام داشتند.

ى با عبدا وحدت، از خويشان پدرى، ازدواج کرد و داراى دو دختر شدند. روحيه در جوان

مذکور در فصل چندى پس از درگذشت جناب وحدت، روحيه خانم با جناب شکرا بديعيان (

 ) ازدواج کرد و داراى دو فرزند ديگر نيز شدند.هشتم

خانم ميثاقيان مذکور در فصل  فرزند جناب داود و قمرا اميرکيا ( روحانيه به همسرى جناب روح

 ) درآمد. وى بانويى هنرمند و کاردان و خادم بود و پنج فرزند برومند پرورش دادند.هفتم
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در  ۶۱در سنّ  ۱۹۷۷و روحانيه خانم در سال  ۵۷در سنّ  ۱۹۷۰روحيه خانم در سال 

 طهران درگذشتند.

 )، در جوانى درگذشت.۱۸۹۰-۱۹۱۲( يحيىٰ اقرارى

)، واسطۀ معاملات املاک و در خدمات امرى هم موفق بود. ۱۹۰۰-۱۹۸۳ربيع اقرارى (

همسر او طلعت خانم فرزند آقاجان مجذوب از بهائيان متقدّم و خادم طهران و زنى مطّلع و دانا 

بود و در تبليغ نفوس و تعليم و تربيت اطفال موفّقيت داشت. عدّۀ زيادى از بهائيان ايمان و 

 دانند. ها و بيانات او مى نمايىاعتقاد خود را مرهون راه

)، زنى مؤمن و مهربان بود و با عبدا ابريشمى از بازرگانان ۱۹۰۴-۱۹۸۵خانم باشى (

 درگذشت. ۷۵در سن  ۱۹۷۱بهائى طهران ازدواج نمود. جناب ابريشمى در سال 

)، بانويى دانا، مطلع و خادم بود و در تشکيلات بهائى، خاصّه لجنۀ ۱۹۱۲-۲۰۰۱جواهر (

) بازرگان و در خدمات امرى ۱۹۰۵-۱۹۹۲ترقى نسوان فعاليت داشت. همسر او داود قاطان (

 هاى اخير عمر را در آمريکا گذراندند و سه فرزند داشتند.  موفق بود. آن دو سال

 

 ��یدیان
ا بود و بوسيلۀ او به آئين بهائى گرويد و نام خانوادگى فريديان  حيم برادر کوچک حکيم فرج

تيار کرد. او مردى رشيد و خوش طبع بود و به داد و ستد منسوجات اشتغال داشت و در را اخ

ميلادى هنگامى که فرزند اولش فقط شش سال داشت در کاشان  ۱۹۵۴سنين ميانه در سال 

درگذشت. همسر حيم خواهر حق نظر شايان بود و جون جون نام داشت. از آن دو سه پسر به 

 شرح ذيل باقى ماند:

)، پس از آمدن به طهران به فروش اشياء خرّازى اشتغال ۱۸۹۸-۱۹۸۰فريديان (يوسف 

 داشت و با ازدواج با فرهنگ خانم الياسّيه داراى چهار فرزند شدند.

 )، با روحيه خانم تأييد ازدواج کرد و داراى دو فرزند شدند.۱۹۰۰-۱۹۴۰موسىٰ فريديان (

کليميان ازدواج کرد و شش فرزند  بى جان خانم )، با بى۱۹۰۲-۱۹۷۷مراد فريديان (

 داشتند.
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 ا���ی
هاى دوستان کمک  در گذشته برخى از بهائيان نفوذ و اعتبار محلّى داشتند و در رفع گرفتارى

نمودند. يکى از آنان در کاشان سيد محمّد کاروانسرادار بود که مورد احترام و توجه  مؤثّر مى

پذيرفتند. اکثر قدما و مبلّغين امر که  وساطتش را مى حکّام، خوانين و علماى محلّ قرار داشت و

کردند. از  گذشتند به خانۀ او وارد شده ضمناً با افراد مستعد مذاکرات تبليغى مى از کاشان مى

هاى آقا سيد محمّد بودند که خاندان گستردۀ اکرمى را  جملۀ اين افراد مستعد خواهرزاده

 تشکيل دادند.

 خوانيم: ارۀ او چنين مىدرب تاريخ ظهور الحقّ در 

ديگر از مؤمنين کاشان آقا سيد محمّد کاروانسرادار است که در گرفتارى ميرزا عاشور غيور که 
رفت گرفتار مأمورين حکومت شده  ) وقتى از کاشان به نراق مى۱۸۹۷قمرى ( ۱۳۱۴در سال 

از بهائيان  اى به آقا محمّد مهدى در نراق محبوس گرديده بود جناب آقا سيد محمّد نامه
شهير نراق نوشت که استخلاص او را فراهم کنند، و او را آزاد و در خانۀ آقا محمّد مهدى 

 ٤ منزل دادند و استخلاص يافت.

نيز در شرح ورود مبلّغين به کاشان نوشته است که حضرت شيخ سلمان  تاريخ امرى کاشان

کرد.  ه عادت خود پياده حرکت مىچند بار براى رساندن الواح به صاحبان آن به کاشان آمد و ب

ها شد. ولى بوسيلۀ آقا محمّد  وى دو بار در موقع ورود به شهر در دل شب گرفتار عسس

 کاروانسرادار که از احباّى کارآمد و متهوّر و معروف بود رهايى يافت.

جناب کاروانسرادار يک پسر به نام مير ابوالقاسم داشت که در سنين ميانه درگذشت و بيوۀ 

) پسرعمۀ ميرابوالقاسم يا خواهرزادۀ جناب کاروانسراداراو بعداً به ازدواج آقا محمّد هاشم اکرمى (

 درآمد. جناب کاروانسرادار پنج خواهرزاده داشت: سه پسر و دو دختر. از پسران:

محمّد هاشم، پيش از آنکه نام خانوادگى اکرمى در اين خاندان اختيار شود محمّد هاشم 

شد. شغلش شعربافى و قالى بافى و بسيار خوشخوى و  ) خوانده مىاسبت قامت بلندشبه منبلند (

دانست و حکايات و امثال  را از حفظ مى ايقانمهربان و بذله گو بود. قسمت اعظم کتاب 

کرد. نگارنده به ياد دارم وقتى در کلاس پنجم و ششم ابتدائى در  را نقل مى مثنوى مولوى

) جناب عطاءا ناطقى مدير مدرسه ۱۹۲۵-۱۹۲۶خواندم ( مدرسۀ وحدت بشر درس مى

هاى درسى را عموماً  داشتند و شاگردان بايد مطالب کتاب ايقانروزهاى جمعه کلاس تدريس 

، کمياب بود و ايقانهاى چاپى امرى، و مخصوصاً کتاب  کردند. در آن زمان کتاب حفظ مى
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ن کتاب داشتم به علّت عدم دسترسى به اى که به مطالعه و حفظ مطالب آ نگارنده با علاقه

توانى اين کتاب را از آقا  بردم تا اينکه دوستان به من گفتند مى کتاب مذکور بسيار رنج مى

محمّد هاشم اکرمى قرض کنى. لذا عصر پنجشنبه خدمتشان رسيدم و استدعاى خود را عرض 

نايت فرمودند و شرط کردند خود را به من ع ايقانکردم. ايشان با نهايت محبّت و رغبت کتاب 

کردم و  که عصر هر جمعه به محض اتمام کلاس آن را به ايشان برگردانم و همين کار را مى

 کنم. هرگز آن محبتّ ايشان را فراموش نمى

) دو فرزند داشت: حسين و طاهره. با بيوۀ ميرابوالقاسم مذکور در فوقاو از ازدواج دوّم خود (

اى برومند و خادم تشکيل دادند که آن را  ازدواج کرد و خانواده طاهره با جناب عباس اکرمى

 ذکر خواهيم کرد.

 محمّد مهدى، مردى مؤمن و متواضع بود و فرزندانش در جامعۀ بهائى بزرگ شدند.

)، ۴۳تصوير على اکبر، در سنين ميانه درگذشت و از او سه فرزند ماند: استاد حسينعلى (

 عباّس اکرمى و ربابۀ دستانى.

نظير و در خدمات امرى  استاد حسينعلى داراى ايمانى راسخ و تواضع و خلوصى کم

پيشقدم بود. به نجارى اشتغال داشت و با سرکار خانم باشى فرزند استاد حسين نجّار ازدواج 

) در طهران درگذشت. ۱۹۸۷ش (ه.  ۱۳۶۶در سال  ۸۵کرده سه فرزند داشتند. وى در سنّ 

) مخالفان امر در کاشان ۱۹۲۱شمسى ( ۱۳۰۰وقتى در سال  چنانکه در فصل پنجم ديديم

تابلو مدرسۀ وحدت بشر را برداشته انحلال آن را اعلان کردند محفل روحانى خواست موضوع 

را به عرض حضرت عبدالبهاء برساند و چون رئيس تلگرافخانه محلّ به توصيۀ حاکم و علما از 

) که جوانى نوزده ساله بود ۲۰تصوير ى اکرمى (کرد، حسينعل قبول تلگراف بهائيان امتناع مى

داوطلب شد تلگرام را محرمانه به قم برده از آنجا مخابره کند. وى شب ديروقت پياده رهسپار 

شد و صبح بعد آن را به تلگرافخانه برد و تسليم کرد و پياده برگشت. اين فداکارى و استقامت 

 د.آن جوان مصمّم و راسخ زبانزد ياران کاشان بو

عباس اکرمى، فرزند دوّم آقا على اکبر نيز مردى بلند قد، بذله گو و مهربان و خوش محضر 

ها در  خواند. سال بود. لحنى خوش داشت و مناجات و الواح را با صدايى رسا و مؤثر مى

ادارات دولتى و تشکيلات بهائى کاشان خدمت نمود و پيوسته عضو محفل روحانى و مايۀ 

بتّ ميان ياران بود. همچنين در چند سالى که مقيم طهران بود کمال گرمى محافل و مح

) فرزند آقا ۴۵تصوير فعاليت را در تشکيلات بهائى داشت. او در جوانى با طاهره اکرمى (

محمد هاشم ازدواج کرد و اين بانو نيز پس از خاتمۀ تحصيل به تدريس در مدرسۀ وحدت بشر 
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 به خدمت قائم بود. دختران پرداخت و دوشادوش همسر خود

از دو خانم ديگرى که خواهرزادۀ جناب محمّد کاروانسرادار بودند يکى همسر عبدالعظيم 

) شد. از فرزندان مذکور در اين فصلعظيمى و ديگرى همسر استاد حسن پشتى باف، دستانى، (

) و ئىمعلّم مدارس بهاهمسر اوّل فقط حسين عظيمى و از فرزندان همسر دوّم محمّد دستانى (

 عباّس دستانى و دو خواهر از احباّى فعال بودند.

هاى سيد رضا  ) سه پسر به نامپسر سيد محمّد کاروانسرادارمير ابوالقاسم مذکور در فوق (

صانعى، سيد على اکبر ايمانى و سيد ميرزا افسرى داشت. از اينان سيد رضا که نقاشى ماهر بود 

ابتدا بهائى و حتّى عضو محفل روحانى کاشان بود، کرد،  هاى قالى مرغوبى تهيه مى و نقشه

ولى رفته رفته متأسفانه بر اثر اعتياد و ارتکاب اعمالى که شايسته انتساب به بهائيان نبود از امر 

 کنار رفت و مقالات و اشعارى نيز عليه امر از او انتشار يافت.

استاد حسن پشتى باف از احباّى سيد على اکبر نيز ابتدا در جامعۀ بهائى بود و با قمر، دختر 

متقدّم ازدواج کرد ولى از اين همسر داراى فرزندى نشد و هنگامى که براى امور ادارى در قم 

بود با دخترى از خاندان طباطبائى ازدواج کرد. اين همسر نيز زنى مهربان و مساعد بود و 

گاه در امور  على اکبر گاهفرستاد، ولى خود سيد  هاى درس اخلاق مى فرزندان خود را به کلاس

ها مطالبى داير بر تبرّى او از امر منتشر گرديد. در نتيجه  نمود و در روزنامه سياسى مداخله مى

يک چند از جامعۀ بهائى دور بود. سپس با تشويق و همکارى برخى از بهائيان مجدداً وارد 

گرى ازدواج کرد و بار مجامع امرى گشت. سرانجام همسر او فوت شد و با همسر غيربهائى دي

 ديگر از جامعۀ بهائى کنار رفت. وى در کاشان فوت و در قبرستان مسلمين دفن گرديد.

سيد ميرزا ابتدا نزد برادر بزرگ خود و سپس با پسرانش به شغل نقاشى قالى اشتغال 

ۀ داشت. با آن که همسرش خواهر استاد حسين نجّار از بهائيان کاشان بود، فرزندانش در جامع

 بهائى نيامدند.

سيد محمد کاروانسرادار برادرى ناتنى به نام سيد حسين از مادر ديگر داشت. نامۀ جناب 

 عباس فروغى دربارۀ او حاکى است که:

خود آقا حسين گويا مؤمن نبوده و فقط حشر و نشرى با احبّاء داشته است. او از همسر دوم 
موسوم بود و فرزند او، به نام على  خود سه دختر و يک پسر داشت. پسرش به سيد حسن

اکبر، يک چند شاگرد دواخانۀ خرّمى بود و بعداً داروخانه مستقلى باز کرد. از دختران او 
يکى همسر على اکبر اکرمى و يکى همسر محمد مهدى اکرمى شدند و با آنکه خود مؤمن 

باس اکرمى نوۀ نبودند فرزندان مؤمنى داشتند. چنانکه استاد حسينعلى اکرمى و جناب ع
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دخترى آقا سيد حسين بودند و نگار خانم رحمانى که به امر بهائى ايمان داشت يکى ديگر 
 هاى سيد حسين بود. از نوه

 

 ا��ت
آقا ابوالقاسم الفت از بهائيان مخلص و خدوم کاشان و به داد و ستد مختصر منسوجات و 

ضر شده به تهيۀ چاى و شکستن کلّه درآمد کم آن قانع بود. در مجامع امرى پيش از ديگران حا

اى کمر  هاى شيشه دار ريختن چاى براى مهمانان در استکان پرداخت و خود نيز عهده قند مى

جويى قاليچۀ زيبا و  شد. با وجود درآمد کم و از محلّ صرفه باريک آن دوره و توزيع آن مى

تقديمى ابوالقاسم الفت ظريفى تهيه نموده تقديم خانه حضرت باب در شيراز نمود و عبارت 

 در حاشيۀ آن منقوش بود. کاشانى

جناب الفت از همسر اول خود دو پسر داشت که از امر برکنار ماندند. پس از درگذشت او 

با يکى از دختران آقا سيد کمال ميرافضلى ازدواج کرد ولى داراى فرزند ديگرى نشد. وى در 

 سنين بالا فلج و بيمار شده درگذشت.

 

 امانت
)، پدر بزرگوار نگارنده، نخستين فرد در خاندان خود بود که به ديانت ۵۸مراد امانت (تصوير 

بهائى ايمان آورد. او وسيلۀ راهنمايى اکثر خويشاوندان و همکاران خود به امر جديد شده با 

اى که به مطالب تورات و صحف انبياى اسرائيل  مهربانى و بردبارى ذاتى خود و با احاطه

 عدّۀ بسيارى را به امر بهائى رهنمون شد.داشت 

هنگام اخذ  امانتپدر او ابراهيم پسر رفوعا بود و تا پيش از اختيار نام خانوادگى 

) به مُراد ابراهيم زادۀ کاشانى شهرت داشت. تحصيلات مقدماتى او در ۱۹۲۵شناسنامه (

جمه و تفسير تورات را کاشان نزد حاخام هاى يهود صورت گرفت و در اندک مدتى قرائت و تر

با رموز آن فرا گرفت. وى اکثر آيات تورات و صحف انبياى اسرائيل را از حفظ بود و محلّ و 

دانست. بعلاوه، به تحصيل زبان و ادب فارسى پرداخته  موضع بشارات و استدلال آنها را مى

ت. در آن از معلمّين خود هم که اغلب فاقد معلومات کافى ادبى فارسى بودند پيشى گرف

 ديوان حافظاوقات که بسيارى از يهوديان کاشان از ادب فارسى بهره چندانى نداشتند، وى با 
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 کرد. مأنوس بود و حتى نکات مشکل آن را بيان مى

اى پاى بند به مذهب متولدّ شده فرائض شرعى و شعائر دينى را، مانند  آقا مراد در خانواده

داشت و چون داراى لحن خوشى  سه، به دقّت مجرى مىخواندن ادعيه سه گانه و رفتن به کني

هم بود در مجامع مذهبى خواندن تورات و ادعيه به عهدۀ او بود. اکثر کتب مذهبى را در 

هايى هم از اشعار شعراى يهود ايران مانند شاهين و شهزاده  کتابخانۀ خود گرد آورده بود و نسخه

اى تجارت منسوجات ابريشمى کاشان در شد. هنگامى که بر صوفى، در آن ميان ديده مى

هاى موسيقى  همدان اقامت گزيد نواختن تار را نزد اسحق خان گلستانى آموخت و به دستگاه

اصيل ايرانى احاطه يافت. حضور او در محافل و مجالس همدان بر رونق و روحانيت جلسات 

رانمايۀ بهائى و مؤلفّ افزود چنانکه جناب حاجى مهدى ارجمند همدانى مبلغّ دانشمند و گ مى

فرمودند اطّلاعات آقا مراد از تورات و صحف انبياء بسيار مفيد بوده  مى گلشن حقايقکتاب 

 گرفت. مورد استفادۀ حاضران در مجلس قرار مى

آقا مراد در عين تمسّک به فرائض مذهبى شخصى خليق و حکيم و خالى از تعصّب بود، 

يافت. از حُسن اتفّاق،  هور جديد را به آسانى در مىو چون به تورات احاطه داشت بشارات ظ

نشستند مجاور صفّه ملاّ الياهو کوهن يکى از  اش از قديم در کنيسه مى اى که او و خانواده صُفّه

قارائى يا هاى روشنفکر و خالى از اوهام کاشان بود. وى به قول مرحوم پدر صرفاً  حاخام

ها، که معمولاً  حُف انبياء اعتقاد داشت و از تفسير حاخامبود و فقط به متن تورات و صُ  قِرائى

شد بيزار بود. چون آقا مراد را  ) در کنيسه ادا مىداراشپس از قرائت تورات ضمن نطقى (

پرداخت، رو به او کرده  کرد و به تفسير مى مى داراشديد وقتى ملاّئى  جوانى منوّر الفکر مى

پايه  و چگونه تورات خدا را گذاشته و به روايات بىگويد  ببين چه مطالبى مىگفت:  مى

هرچه مطابق تورات و احکام آن است صحيح و رفته رفته با تذّکراتى مانند:  پردازد! مى

توّجه آقا مراد را از اقوال ملاّها دور کرد، تا آنکه روزى به  شايستۀ شنيدن و جز آن مردود است

. و چون اعتراضى از او نديد اضافه کرد: بوده است بدان که عيسى مسيح حقّ آقا مراد گفت: 

به حرف اين ملاّهاى قشرى گوش مده و بدان که محمّد هم به حقّ بوده است با شنيدن اين .

اظهارات از زبان يک ملاّى يهودى انقلابى در وجود آقا مراد حادث شد و در مقام تحقيق 

ه همدان براى او و برادر زنش پيش آمد، و در برآمد. اتّفاقاً در همان روزها يک سفر تجارتى ب

آن شهر ضمن تأسيس يک تجارتخانه و توسعه امور بازرگانى، با بهائيان همدان، که بسيارى از 

آنان يهودى تبار بودند، معاشر شده پس از مذاکرات وسيع حقّانيت امر جديد را تصديق کرد. 

ه روشن ساختن ذهن همکاران و پس از آن در جلسات مختلف بهائى حضور يافته همّت ب
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شاگردان حجرۀ تجارتى خود نمود. در اينجا مناسب است به راهنمايى ملاّ شالم متّحده، 

داشت،  مذکور در اين فصل، که باطناً مؤمن بود ولى به ملاحظاتى ايمان خود را مستور مى

 بدانم.اشاره کرده موفّقيت پدر گرامى را در نيل به مقصود مرهون تذکّرات او نيز 

آقا مراد با خلق و خوى خوش و نيز با احاطه به کتب انبياى اسرائيل با بيشتر کسانى که 

گفت، ولى  شد آنان را تحت تأثير قرار داده از بشارات ظهور جديد با ايشان سخن مى معاشر مى

ه ديد با او ب کرد. هرگاه کسى را متعصّب مى طبق تعاليم بهائى با کسى معارضه و مجادله نمى

نمود تا از او رفع استيحاش شود و تدريجاً با تعاليم امر  زبان شفقت و حکمت صحبت مى

جديد آشنايى حاصل کند. در اوايل و بنا به متقتضيات زمان و حکمت به انجام مراسم مذهبى 

داد و در کنيسه حاضر شده ادعيۀ روزهاى شنبه و اعياد را با لحنى خوش و رسا  يهود ادامه مى

کرد. اين روش تا آغاز دورۀ ولايت حضرت ولى امرا دوام داشت، ولى پس از  قرائت مى

صدور دستور صريح ايشان دائر بر عدم کتمان عقيده و ايمان به امر بهائى مانند ديگر احباّى 

 کليمى تبار کنيسه و تشريفات آن را ترک نمود و پيوسته به نام بهائى شهرت داشت.

در اقبال خويشاوندان خود به امر بهائى نقش بزرگى داشت، چنانکه اشاره شد آقا مراد 

مخصوصاً پسران برادر زن او، آقا متتيا بزرگ خاندان عنايتى، حق نظر، يعقوب، موسى و 

هاى عقلى  ها و استدلال ) يکى پس از ديگرى بر اثر راهنمايىمذکور در اين فصليوسف عنايتى (

منى تشکيل دادند. نخستين آنان يعقوب عنايتى بود هاى مؤ و نقلى او ايمان آوردند و خانواده

که توسّط پدر خود از کاشان به همدان اعزام شد تا نزد آقا مراد کارآموزى کند. وى جوانى 

متمسّک به شعائر دينى بود. آقا مراد به تدريج او را متوّجه بشارات ظهور کرده پس از يک چند 

ۀ مراجعت به کاشان نمود. هنگام بازگشت، جناب اقامت در همدان او را با ايمانى کامل آماد

ترسم هنوز به، چاله گَرمِه، نرسيده آنچه را در زمينۀ امر جديد  مىگويد:  امانت به او مى

چاله گَرمه محلّى در يک کيلومترى بيرون کاشان است که مسافران را تا آنجا ( اى فراموش کنى آموخته

و  اگر سَرَم برود فراموش نخواهم نمودخورد که:  ب قسم مى) آقا يعقوکردند بدرقه يا استقبال مى

هاى بهائى  شامل مناجات ادعيه محبوبگردد و يک جلد  با اين ايمان و روحيه به کاشان بر مى

کنند ولى  شوند سخت مخالفت مى برد. وقتى برادرانش از بهائى شدن او مطّلع مى نيز همراه مى

تى خواهد آمد وى با شهامت کامل استقامت کرده عمرى چنانکه در شرح احوال خاندان عناي

 گذراند. را در کمال ايمان به خدمت مى

فرستد. وى در  چندى بعد آقا متتيا پسر ديگر خود موسى را به همدان نزد جناب امانت مى

خواند. آقا مراد  اوّلين هفتۀ ورودش شب شنبه پاى چراغ نشسته دعاى معروف چراغ شنبه را مى
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و سپس شروع به ترجمۀ آن دعا  آيا ميل دارى معناى آنچه را خواندى بدانى؟پرسد:  از او مى

دهد. اين جوان هم موفقّ به تصديق  نموده به تدريج بشارات ظهور جديد را مورد بحث قرار مى

 پيوندد. گرديده به جامعۀ بهائى مى

ر متمسّک بود و بر برادر بزرگتر در خاندان عنايتى، جناب حق نظر، به شعائر يهود بسيا

تورات تسلّط داشت. آقا مراد با اين مرد بزرگوار، که ضمناً دامادش شده بود با مدارا 

هاى شنبه که در خانۀ آقا مراد ميهمان بود،  نمود. عاقبت شبى از شب هاى امرى مى صحبت

 پايه ميزبان مهربان موضوع خوردن گوشت کاشر را پيش کشيده به موجب مندرجات تورات بى

نمايد و دربارۀ ظهور جديد از او  بودن مقرّرات کاشر را به آن گونه که او معتقد بود تشريح مى

شما که اهل حساب و کتاب هستيد اگر طلبى از کسى داشته باشيد و آن را تماماً پرسد:  مى

ات پس انتظارکند:  ، اظهار مىابداًگويد:  حق نظر مى کنيد؟ بپردازد آيا باز هم مطالبه مى

موعود خود را بيان کنيد، و هرگاه تحقق آن را از روى صحف انبياء نشان دهم آيا باز مطالبه 

دهد، و آن شب او نيز تصديق  و سپس تحقّق يک يک انتظارات يهود را نشان مى کنيد؟ مى

گردد که خود به مبلغّى موفق و خادم تبديل شده نزد هرکس و  کرده چنان مجذوب و مشتعل مى

 پردازد. جلسى به ابراز عقيدۀ خود و بيان استدلال مىدر هر م

تر بود و  رسد که از همه جوان پس از تصديق سه برادر مذکور نوبت به يوسف عنايتى مى

زيست، و اتفّاقاً آقا مراد براى  هيچ اعتقادى به مذهب و مبداء و معاد نداشت. وى در رشت مى

ميلادى مقيم رشت شد و ميهمان آقا  ۱۹۳۵-۱۹۳۶اش چند ماهى در سال  کارهاى تجارتى

ها  يوسف و آقا موسى عنايتى گرديد. آقا مراد با استفاده از مهارتى که در نواختن تار داشت شب

پرداخت. بيانات او در ظرف  آراست و با مدارا و مهربانى به بيان حقيقت مى بزم صحبت مى

ر او و نيز خواهر جناب عنايتى چند ماه نه تنها به تصديق يوسف عنايتى بلکه به اقبال همس

نوش آفرين خانم انجاميد، و بعداً هم همسر نوش آفرين، اسحق ستاره، به تصديق امر مؤيد شد 

 و همۀ اعضاى خانواده به آئين بهائى گرويدند.

در يکى از سفرهاى آقا مراد به کاشان مادرى دست نوجوان خود را در دست او گذاشته 

. وى با همان حسن خلق و به همدان ببريد و تورات خوان کنيد خواهم او را مىگويد:  مى

. نام اين جوان اسحق تأييد مطمئن باشيد او را هدايت خواهم کرددهد:  کلام خود جواب مى

اى هم در مطالعۀ تورات داشت و پس از استماع بشارت ظهور تصديق کرد و به  بود که سابقه

امر بهائى را به برادر خود موسىٰ يظهرى و پسرانش و جامعۀ بهائى پيوست. آقا مراد همچنين 

 برخى همکارانش از جمله الياهو ميثاقى و شعبان بهروزى و يدا شهبازى ابلاغ نمود.

 



  کاشانهاى بهائى خاندان ٢٠٦ 

شغل مراد امانت داد و ستد منسوجات ابريشمى کاشان و صدور آن به همدان براى فروش 

ز مهمّ تجارت ايران بود، و بسيارى از به مردم کردستان بود. در آن دوره همدان يکى از چند مرک

کالاهاى خارجى از طريق بغداد، خانقين و کرمانشاه براى توزيع به شهرهاى ديگر به همدان 

شد. بعلاوه مردم گيلان از مصرف کنندگان عمدۀ اجناس خارجى بودند. پس آقا مراد  وارد مى

ند و همزمان با صدور قماش از اى در رشت، مرکز گيلان، باز کن و شرکاء بر آن شدند که شعبه

همدان به رشت ابريشم گيلان را به مقصد کاشان فرستاده در دسترس نسّاجان بگذارند. اين 

کار يک چند جريان مساعدى داشت و رونقى در کارها حاصل بود، ولى با تاخت و تاز 

ب ، رشته کارها از هم گسست و آسي۱۹۱۹ها در دوره جمهورى گيلان در حوالى  بلشويک

فراوان به تجارت رشت رسيد و بسيارى از بازرگانان غيرمحلىّ آن مرکز تجارتى را ترک کردند. 

ها در نهايت اعتبار زيسته بود دچار مشکلات مالى شد و نزديک به  آقا مراد نيز که سال

ورشکستگى رسيد. با اين حال استقامت نموده بدهى تجارتخانه را پرداخت و در اداى ديون 

 هاى قيمتى خانواده و جواهرات همسرش را به فروش رساند. ى فرشمذکور حتّ 

بار ديگر آقا مراد با جنابان يوسف و داود يوسفيان مشترکاً براى کار به همدان رفتند ولى اين 

بار هم بر اثر تغيير لباس و کلاه مردان در دورۀ رضا شاه پهلوى، مصرف منسوجات ابريشمى 

هاى ابريشمى بودند، تدريجاً از رونق  م کردستان براى تهيه شالکاشان، که خريدار عمدۀ آن مرد

افتاد. از طرف ديگر، در نتيجۀ افتتاح راه آهن در خوزستان و توسعۀ بندر خرّمشهر غالب 

شد و لطمۀ شديدى به اقتصاد همدان، که زمانى مرکز  کالاهاى خارجى از آن بندر وارد مى

 ۱۹۳۰هاى  المللى در سال آمد. بروز بحران اقتصادى بينتوزيع کالا و بازرگانى غرب بود، وارد 

شان رهسپار مراکز  نيز از داد و ستدهاى بازرگانى کاست و بسيارى از تجّار با خانواده ۱۹۳۴تا 

ديگر، بويژه طهران، شدند. آقا مراد نيز يک چند در کاشان و رشت گذراند و سپس مقيم طهران 

 لگى درگذشت.سا ۷۲در سنّ  ۱۹۴۹شد. او در پائيز 

شود. در آن  ذيلاً لوح حضرت عبدالبهاء به افتخار جناب مراد امانت و منسوبانش نقل مى

تاريخ وى به ابراهيم زاده شهرت داشت و اختيار نام خانوادگى امانت چندى بعد صورت 

 گرفت.

 کاشان   دوست روحانى   آقاى مراد ابراهيم زاده زَيد عزّهُ و اقبالُه
براهيم و سليل جليلش موسىٰ و برادرش موسىٰ ولد ابراهيم و اولاد الياس و جناب مراد ولد ا

يهودا   و برادرزاده حق نظر و داماد حق نظر و جناب يعقوب ولد اسماعيل و جناب موسىٰ 
 ولد اسماعيل و جناب يوسف ولد اسماعيل و جناب يوسف ولد فرج عليهم بهاءا الابهىٰ 
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حمد در شبستان اسرائيل شمع روشنيد و در دبستان حضرت هوا   اى جمع احبّاء   ال

ابراهيم درس حقايق و معانى آموختيد   چمن آمال پيشينيان را سرو روانيد و خيابان آرزوى 
آن بزرگان را غنچۀ خندانيد   شکر کنيد که به اين موهبت کبرى موّفق گشتيد که مظاهر 

رائيل را خاندان جليل شديد و حضرت تحسين و تمجيد حضرت ابراهيم شديد   حضرت اس
 هارون و حضرت کليم را مورد تکريم و توقير شديد   و عليک البهاء الابهىٰ 

 حيفا   ۱۳۳۸حَمَل سنۀ  ۲۶عبدالبهاء عباّس   

) همسر نخستين آقا مراد فرزند آقا يوسف، فرزند آقا ابراهيم ستاره شناس يوکابديوخبد (

تقوى و پاى بند مراسم مذهبى يهود بود ولى به امر بهائى هم با کاشانى بود. اين خانم با زهد و 

احترام مى نگريست و در تربيت امرى فرزندانش کوشا بود. در اواخر حيات ايمان خود را ابراز 

ه ش  ۱۳۳۲داشت ودر محافلى که درخانه تشکيل مى شد شرکت مى نمود. وى درسال 

 ) در طهران صعود نمود.۱۹۵۳(

 د و يوخبد خانم به اين شرح بودند:فرزندان آقا مرا

)، با پسردائى خود حق نظر عنايتى فوق الذکر ازدواج نمود و با ۱۹۸۹-۱۹۰۰فرهنگ (

 ايمانى راسخ در تشکيلات بهائى شرکت داشت.

) ازدواج نمود. او موسيقى از يهوديان کاشان) با يوسف گبائيان (۱۹۸۱-۱۹۰۶نوش آفرين (

هايى که در آن دوره براى زنان وجود داشت و  با محدوديت شناخت و اصيل ايران را خوب مى

 نواخت. بى آنکه تعليم موسيقى گرفته باشد نى چوپانى و گاهى تار و کمانچه و تنبک را مى

) ازدواج کرد و صاحب پنج فرزند مذکور در فصل هشتم) با داود اشراقى (۱۹۹۴-۱۹۱۲نگار (

 شدند.

فصل ن تولد يافته به مدرسۀ وحدت بشر رفت. () نگارنده، در کاشا۲۰۰۲-۱۹۱۵( ٥موسىٰ 

) تحصيلات متوسّطه را در مدرسۀ دهد پنجم اين گزيده به تفصيل دربارۀ مدرسه مذکور توضيح مى

تأييد همدان و دبيرستان معرفت طهران به پايان رساند و وارد دانشکدۀ حقوق شده ضمناً به 

انگيز خاورى، مذکور در اين  زند ريحان و فرحفربا بشارت خاورى ( ۱۹۴۱تجارت پرداخت. وى در سال 

 ) ازدواج کرده داراى پنج فرزند شدند.فصل

)، فرزند آقاجان و سارا خالو ۲۰۰۴-۱۹۱۰مراد امانت از ازدواج ديگر خود با جهان خانم (

 صاحب پنج فرزند شد.
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 ا�یدوار�ور
) از دۀ حق نظر يظهرىخواهرزاجلال اميدوار فرزند حاجى ربيع شمعون و خانم ملاّ آقاجونى (

کليميان کاشان بود. وى پس از ازدواج با نصرت خانم يظهرى دختر دائى خود و تحقيق در امر 

بهائى تصديق امر مبارک کرده در طهران تسجيل امرى شد و صاحب چهار فرزند با نام فاميلى 

 اميدوارپور شدند.

 

 ا�ینیـان و �یپ�یـان
داراى احساسات رقيق روحانى بود. وى در کاشان بوسيلۀ  بنيامين، فرزند حيم، مردى متواضع و

) به جامعۀ بهائى پيوست و خاندانى وسيع تشکيل داد. مؤسّس خاندان توفيقا ( حکيم فرج

زيست. نگارنده  شغلش گاهى وردتابى و زمانى ابريشم پيچى بود و در همه حال با قناعت مى

اشعارى در حال جذبه در بشارت ظهور جديد  در کودکى او را ديده بودم و به خاطرم هست که

 سرود. او سه دختر و دو پسر به اين اسامى داشت: مى

)؛ ننه جان، همسر يعقوب سيپکيان؛ اسحق، پسر عموى خودخورشيد، همسر داود امينيان (

 بى جان؛ يوسف ، همسر نصرت سهائى. همسر کوکب سيپکيان؛ بى

 

 ایثاری 
ب اسماعيل اقرارى، مذکور در اين فصل، بود. او هم ايمانى ا ايثارى برادر کوچک جنا فرج

اى وافر به تبليغ امر داشت. ازدواج او در کاشان با جهان خانم فرزند آقا يهودا  استوار و علاقه

صورت گرفت و باجناق جناب سليمان يظهرى، مذکور در اين فصل، شد. وى بعداً به طهران 

را در پايتخت بزرگ کرد. او و جهان خانم شش فرزند  رفت و مشغول کسب و کار شد و فرزندان

 داشتند.
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 ای و ��ید بالاخا�
اى از مسلمين جديد الاسلام کاشان بود که پس از تصديق امر بهائى در  آقا محمّد بالاخانه

نهايت مشتعل و منجذب شد.  زمانى که عباّس علوى و على محمّد نبيلى در کاشان بودند بى

) ازدواج کرد و نام ا بيک مذکور در اين فصل فرزند فرجا فريد ( ر عنايتوى با قدسيه دخت

اى مؤمن و خادم در جامعۀ بهائى  خانوادگى خود را هم به فريد تبديل نمود. آن دو، خانواده

 تشکيل دادند.

 

 ای ، ���ودی، زار�ی،  دار��، ب�ذران بالاخا�
کاشان و مسلمين جديد الاسلام بود. او پس از تصديق اى نيز از معمّمين  استاد محمود بالاخانه

امر بهائى عمّامه از سر بر گرفت و از کلاه و لباس معمولى استفاده کرده مکلاّ شد. وى در 

کاشان درگذشت. از او دو پسر که نام آنها معلوم نشد بجاى ماند. ولى نوادگان او از پسر دوّم 

از نسبت احتمالى  ٦دهند. بگذران را تشکيل مىهاى محمودى، زارعى، داربرپر و  خانواده

 اى اطّلاعى بدست نيامد. ) و استاد محمود بالاخانهفريداى ( جنابان محمّد بالاخانه

 

 �د��ی
وران و استادکاران کاشان بودند که مخصوصاً در حفر  پيشينيان خاندان گستردۀ بديعى از پيشه

هاى ديگر، از جمله  رزندان آنان در رشتهقنات و آبيارى و آبادانى املاک تخصص داشتند. ف

نواختن آلات موسيقى، مهارت و استادى يافتند و نسل جوان آن خاندان امروز در همه جاى 

جهان به خدمات و مشاغل گوناگون اشتغال دارند. پدر بزرگ و مادر بزرگ اين خاندان، عابد و 

ن به تعصب در ديانت خود و فاطمه سلطان، ساکن محلۀ پشت مشهد کاشان بودند که اهالى آ

مخالفت با پيروان مذاهب ديگر شهرت داشتند. آن دو،  سه پسر به اسامى محمّد، حسين، 

 على و سه دختر به نام هاى کوکب، گوهر و محترم داشتند.

استاد محمّد که پسر بزرگتر بود پس از درگذشت پدرش، استاد عابد، مسئوليت معاش 

يعنى محمّد رفۀ پدر را ادامه داد. در اين هنگام او محمّدِ عابد (خانواده را به عهده گرفت و ح

ها پشتکار و مهارت نشان داده تدريجاً به  شد و در کار حفر و مرّمت قنات ) خوانده مىپسر عابد
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استاد محمّد مقنى باشى شهرت يافت. دو برادرش هم وقتى به سنّ مناسب کار رسيدند به او 

ه خبره شدند نظر صاحبان املاک را جلب کرده براى حفر قنات به پيوستند، و چون در اين حرف

 شدند. نقاط مختلف دعوت مى

آشنايى استاد محمّد با ديانت بهائى از زمان خدمت او در آران و براى حفر قنات براى 

احباّى آن منطقه شروع شد. به علاوه، برخى از کارگران استاد محمّد در آران بهائى بودند و 

رفتند به خانۀ استاد رفته ميهمان او  کردند، و متقابلاً وقتى به کاشان مى را ميهمان مىها او  شب

ا شيفته سه برادر را براى مرمّت و پاکسازى چاه آب خانه  شدند. مخصوصاً جناب حبيب مى

کرد و ضمناً آنها را با تعاليم بهائى آشنا  خود دعوت نموده هر روز از آنها پذيرايى مى

 ساخت. مى

ا داشت، دلائل  استاد محمّد به علّت اعتقادى که به مجتهد بزرگ کاشان، ملاّ حبيب

ساخت. اين مجتهد طبعاً او را از صحبت با  کرد و با او مطرح مى بهائيان را يادداشت مى

ا را با سخنان دوستان بهائى خود  کرد. ولى چون استاد جواب ملاّ حبيب بهائيان منع مى

ديد. روزى در خانۀ خواجه ربيع متحّده  تر و به صواب نزديکتر مى ۀ آنان را متينسنجيد گفت مى

آنچنان سرگرم مذاکره با احباّء بود که متوجه گذشت زمان نشده ناگهان ديد هوا تاريک گشته و 

نماز عصر را نخوانده است. پس شتابان از جا برخاست تا فريضۀ خود را بجا آورد. ولى وقت 

آب خانۀ خواجه ربيع و فرش آن هم براى گرفتن وضو و اداى نماز امتناع داشت. تنگ بود و از 

آنکه در ظرفى بريزد رأساً از سر دلو وضو ساخت و بر عباى  ناچار با آبى که خود از چاه کشيد بى

خود نماز گذارد و به جلسه برگشته مذاکره را دنبال کرد. وى پس از پنج سال تحقيق و مراوده با 

آبادى و اديب بيضائى شبى در خواب ديد که  چون جنابان خواجه ربيع و آقا گل نوشدوستانى 

شد.  اى سوار و راه از همه طرف بر او بسته است. فقط از طرف مقابل نورى ديده مى بر درشکه

وقتى بيدار شد آن نور را به ديانت بهائى تعبير کرده موفق به تصديق امر گرديد. به علاوه، با 

اختيار کرد. برادران و پسر عمه و پسر  بديعىناب اديب بيضائى لقب خاندان را راهنمايى ج

 خواهرهاى او هم تدريجاً به جامعه بهائى پيوستند و نام خانوادگى بديعى گرفتند.

استاد محمّد پس از تصديق براى کار به اراک دعوت شد و حدود هفت سال در آنجا بسر 

ى گرفت. اين دختر مسلمان هم اندکى بعد بهائى شد و هشت برده دخترى را به نام گوهر به زن

فرزند آورد که همه در ظلّ امر پرورش يافتند. استاد محمّد پس از بازگشت به کاشان با احباّء، 

به  ۱۹۴۷) بيشتر معاشر شد، و در سال مذکور در اين فصلاش ( خاصّه على اکبر خُزين و خانواده

ها به جامعۀ بهائى کاشان خدمت نمود. صعود او  سالعضويت محفل روحانى انتخاب گشته 
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 رخ داد. ۸۹در سنّ  ۱۹۷۴در سال 

ا،  نام فرزندان استاد محمّد بديعى چنين است: حسن، جواد، اکبر، احمد، امير، بديع

 مرصّع بديعى و طاهره سعيدى اردستانى.

انتقال به طهران در استاد حسين، برادر دوّم، نيز از بهائيان خدوم و صديق بود و پس از 

نمود. از او و همسرش نگار خانم فقط  شرکت امناء و براى رسيدگى به املاک امرى خدمت مى

در طهران واقع  ۹۷يک دختر، به نام طوبىٰ، باقى ماند. صعود جناب حسين بديعى در سنّ 

 شد.

واج کرد و استاد على، برادر سوّم، در کاشان با تاج سلطان دختر جناب على اکبر خُزين ازد

صاحب شش فرزند شد. وى چند سال عضو محفل روحانى کاشان بود و صعود او در سال 

 واقع شد. ۶۰در سن  ۱۹۶۰

 

 ���س
دائى ) در جوانى هنگامى که در مطّب حکيم نورمحمود (۱۸۷۱-۱۹۲۳حکيم يعقوب برجيس (

ر و نشر يافت و ) به کارآموزى و تحصيل طبّ اشتغال داشت با برخى از بهائيان طهران حشخود

پس از ملاقات با مبلغّين و حضور در جلسات تبليغى به ديانت بهائى ايمان آورد. وى در جلسۀ 

ميلادى، مذکور در فصل  ۱۸۸۹مناظرۀ معروف ابوالفضائل با زعماى کليمى کاشان در سال 

آن  دوّم، حضور داشت و بيانات و توضيحات ايشان موجب مزيد اطمينان و انجذاب او شد و از

پس از اعضاى فعّال جامعۀ بهائى و مورد احترام و مراجعۀ اهالى کاشان گرديد. مادر حکيم 

و پدر وى سليمان  ٧يعقوب، خورشيد خانم، دختر بزرگ حکيم هارون طبيب معروف کاشان بود

) نام داشت، و طبق يک رسم ديرينه در آن خاندان نام پسر ارشد خود را سليمان ملاّ شالم(

). همسر او حسنيه خانم از خاندان فخيم کاشان بود که يد فقيد دکتر سليمان برجيسشهگذاشت (

درگذشت. حکيم يعقوب دو برادر طبيب به نام هاى حکيم يحيىٰ و  ۸۲در سنّ  ۱۹۵۸در سال 

 حکيم مسيح داشت که مانند او افرادى خير و نيکنام بودند.

بل ملاحظه فرمود و براى خريد حکيم يعقوب در تأسيس مدرسۀ وحدت بشر نيز مساعدت قا

آباد باز کرد ولى  حياط آن مدرسه يکصد تومان آن روز پرداخت نمود. وى ابتدا مطّبى در نوش

بعداً در شهر کاشان به معالجۀ بيماران پرداخت و شهرتى کسب نمود. نام خانوادگى برجيس، 

ک سرمشق خطّ فتحعليشاه نام ديگر ستارۀ مشترى، را وقتى در دربار قاجار در طهران بود در ي
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ديده و آن را پسنديد، و بعداً فرزندان و برادرانش آن نام را اختيار کردند. به علاوه پس از 

معالجۀ حاکم زنجان لقب شمس الحکما از طرف شاه به او اعطاء شد و يکچند به حکيم 

 انونقيعقوب شمس شهرت داشت. وى خطيبى توانا و سخندانى محبوب بود. در حاشيۀ کتاب 

ام و الان  من اين کتاب را سى و دو مرتبه از اول تا آخر خواندهابوعلى سينا چنين نوشته است: 

 .تمام امراض و مداواهاى مندرج در آن را از حفظ دارم

پس از صعود حکيم يعقوب و ماشاءا لقائى و يوسف يوسفيان که هر سه از خادمان 

کوتاهى از يکديگر درگذشتند محفل روحانى کاشان تأثّر  برازندۀ امر در کاشان بودند و به فاصلۀ

احباّء را از فقدان آنان به عرض حضرت ولى امرا رساند و در جواب توقيع منيعى عنايت و 

 ٨مورث تسلىّ بازماندگان گرديد.

حکيم يعقوب پنج پسر و يک دختر به شرح ذيل داشت. همۀ پسران در تشکيلات بهائى 

ت شايانى به جامعه نمودند، ولى دختر، به نام نوش آفرين، با ازدواج با فعّال بودند و خدما

 همسرى کليمى از امر دور ماند.

)، از اطّباى حاذق و احباّى خدوم بود و حسن اخلاق ۱۹۵۰-۱۸۹۸دکتر سليمان برجيس (

کرد. او در مدرسۀ وحدت  را با دانش پزشکى آميخته با هدف بهبود حال بيماران خدمت مى

اشان و سپس در دارالفنون طهران تحصيل نمود و يکچند در بيمارستان دولتى و بشر ک

 مريضخانۀ صحّت بهائيان طهران خدمت و کارآموزى کرده سپس به کاشان مراجعت نمود.

مند شدم.  نگارنده در کودکى بارها به او مراجعه کرده از حذاقت اين طبيب مهربان بهره

ر اطاقى وسيع و تميز قرار داشت و همواره چندين بيمار مطبّ او در بيرونى منزل مسکونى د

کرد و اگرچه  نشسته و يا ايستاده منتظر نوبت ملاقات بودند. حق العلاج را هرگز مطالبه نمى

پرداخت و  ظاهراً ميزانى براى عيادت مريض مقرّر بود ولى هرکس به قدر وسع خود مبلغى مى

نمود و گاهى نيز کمک  مستمندان را تقبّل مى چه بسا که ايشان از جيب خود مخارج داروى

کرد. خلاصه، اين حکيم سليم بين اهالى کاشان و توابع محبوبيت  نقدى به بيماران نيازمند مى

 و احترامى بسزا داشت.

شد، گذشته از خدمات طبّى و  دکتر سليمان، که در کاشان حکيم سليمان خوانده مى

نى کاشان و نمايندۀ آن جامعه در انجمن شور ها عضو و رئيس محفل روحا بهداشتى سال

روحانى ايران بود. در همۀ محافل و مجالس شرکت نموده با خوى رحمانى خود محبتّ و 

آورد. او به موسيقى و شعر و ادب هم علاقۀ وافر داشت؛ تار را به  شادمانى به جمع حاضران مى

کرد  ر دفتر مخصوصى يادداشت مىخورد آن را د نواخت و وقتى به اشعارى نغز بر مى نيکى مى
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خواند. وى شخص شاخصى در ميان احباّء بود و  و در فرصت مناسب براى خود يا دوستان مى

اش بر روى همه باز و مرکز آمد و رفت دوستان و مسافران بود. خود و همسر و فرزندانش  خانه

 کردند. خاضعانه از ميهمانان پذيرايى مى

ار و محبوبيت چون خارى در چشم معاندين بود و تصوّر دکتر سليمان با آنگونه اشته

شود. پس  کردند اگر او را از ميان بردارند محافل بهائيان منحلّ و پيشرفت امر متوقفّ مى مى

اى کم رفت و  تدبيرى خائنانه انديشيده به عنوان عيادت از زنى بيمار و مستمند او را به محلهّ

ترين وضع مورد ضرب و جرح قرار  ۀ متروکى بردند و او را به فجيع) به خانمجاور حسينيۀ کِلِهَرآمد (

داده با ايراد هشتاد و يک ضربه کارد وى را مجروح ساخته، جسدش را به طبقۀ پائين پرتاب 

نموده، به زندگى پرافتخارش خاتمه دادند. آنگاه قاتلين با کمال افتخار با دست و لباس 

 مانى قتل او را اعلام کردند.خونين به کوچه و بازار آمده با شاد

) رخ داد. ۱۹۵۰فوريه ش (ه.  ۱۳۲۸بهمن  ۲۸قتل دکتر سليمان برجيس در روز جمعه 

مقامات انتظامى کاشان که بايد حافظ نظم و نگهبان حقوق مظلومان در مقابل ستم ظالمان 

 بودند، خود به گمان باطل خويش خدمتى به پيشرفت آئين مقدّس اسلام نمودند. مى

ها نوشتند و اين قتل فجيع را تقبيح  ها و اطباّى ايران اعتراض بارۀ اين قتل روزنامهدر

دکتر برجيس در صفحۀ اوّل نوشت:  ۱۳۲۸موّرخ دوم اسفند  کيهاننمودند. از جمله روزنامۀ 

ترين وضع به قتل  اى از اوباش ناجوانمردانه به عيادت دعوت و به فجيع را که در کاشان عده

زشکى بود خادم و جانفشان که هرگز از بذل مال و جان در راه معالجه بيماران خود رساندند، پ

گذاشتند و حتّىٰ  اى او را آسوده نمى نمود. بيماران او که هميشه فراوان بودند لحظه دريغ نمى

ها نيز خواب آسوده و راحت نداشت. او از جيب پرفتوت خود بيماران را مجّانى معالجه  شب

ولى متأسّفانه  پرداخت... بضاعت را مجاناً مى ىٰ پول غذا و داروى بيماران بىنمود و حتّ  مى

گوش شنوا وجود نداشت و دادگاه عليرغم اقرار علنى قاتلين آنان را به عنوان فَقدِ دليل آزاد 

اند مورد استقبال اهالى  نمود و در مراجعت به کاشان مانند فاتحانى که کشورى را فتح کرده

 هاى متعدد گاو و گوسفند مقدمشان را گرامى داشتند! و با قربانىواقع شدند 

احباّى کاشان شبانه جسد آن پزشک نمونه را به گلستان جاويد واقع در باغ گبرها برده 

گرفت فرزندان  مدفون ساختند، و بار ديگر چون گلستان جاويد مزبور در محدودۀ شهر قرار مى

شيخ ابوالقاسم مازگانى و جناب دکتر سليمان  اجساد جناب ۶/۳/۱۳۵۶ايشان در تاريخ 

اى از احباّء و بازماندگان به گلستان جاويد مازگان برده در جوار مدافن  برجيس را با حضور عده

 شهداى مازگان مدفون ساختند.
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اش با احمد  ا بنيادى مازگانى درباره مذاکره همچنين شرحى از تقريرات آقاى عنايت

اصلى در دست است که نامبرده خود کيفيت هم عهد شدن هشت نفر  امامى يکى از قاتلين

زاده و ديگران  گويد رسول نمايد و مى کند و خود را قاتل اصلى معرفى مى قاتلين را اقرار مى

اند چون او  زاده داده جهت افتخار کشتن دکتر برجيس را به رسول اى نداشتند و بى اسلحۀ برنده

ثمر شد  ح ديگرى نداشت که پس از چند ضربت کج و بىجز يک گزلک کُند و نازک سلا

هاى مؤثرّ که منجر به قتل گرديد از طرف  ولى در دست من يک خنجر شيرخان بود و تمام ضربه

من با همين اسلحه بود و بالاخره گردنش را گرفتم و با همان شيرخان رگ گردن را زدم که 

هاى موجود پاک  هايم را با برف بعد دستناگهان خون مانند فوّاره به دست و لباسم ريخت. 

کردم و آمديم جلو دربند با شش نفر ديگر همراهان که آنجا بودند با هم به شهربانى رفتيم و 

 اى از مردم هم همراه ما آمدند. عدّه

زاده وارد کننده  اسامى هفت تن قاتلين دکتر برجيس از اين قرار است: محمّد رسول

هاى گردن؛ عباّس توسّلى و  ) قطع کننده رگدندانه بنداحمد امامى (هاى اوليه با چاقو؛  ضربه

کنندگان دکتر برجيس به عنوان عيادت بيمار؛ جواد درودگر؛ محمّد  پور دعوت حسين علينقى

زاده؛ حسين سليمانى و حسين غفّارى. قاتلين عموماً عضو هيأت دعاة اسلامى کاشان  رئيس

 بودند.

زاده فتوى دهنده؛ سرهنگ فاطمى رئيس  : محمّد حجّتمحرّکين قتل عبارت بودند از

شهربانى کاشان؛ شيخ على تربتى محرّک مردم در منابر و مساجد؛ محمد نبوى رنگرز؛ حيدر 

آرايى رنگرز؛ هيأت دعاة اسلامى کاشان؛ انجمن تبليغات اسلامى کاشان، قم، طهران و  جهان

 فدائيان اسلام.

شوند و نقشه اصلى  کنند و هم قسم مى استخاره مىقاتلين در شب شهادت از قرآن مجيد 

خوانى در منزل شيخ  قاتلين اين بود که صبح جمعه به طريقى دکتر برجيس را به مجلس روضه

) ببرند و مجبور به تبرى نمايند و چنانچه خوددارى نمود او را روبروى خانه محل شهادتباقر (

 سازند. شهيد نموده در چاهى که قبلاً کنده بودند مدفون

شعبه دوّم دادگاه جنائى طهران به تاريخ  ۲۸/۱۰۶۴۸شماره پرونده قتل دکتر برجيس 

 است. ۱۳/۴/۲۹

آبادى، عبدالحسين طالقانى،  )، محمد حسين خاتونرئيساعضاى دادگاه: احمد جدّى (

 ۲۶/۶/۲۹مورخ  ۲۱۰۹۳لطفعلى بيگدلى و جواد حرير فروش بودند. رأى دادگاه به شماره 

) بودند. قاتلين سيزده نفر احمد جدّىهار نفر موافق با تبرئه قاتلين و يک نفر مخالف (حاکى از چ
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وکيل داشتند که از طرف اصناف مختلف طهران قبول وکالت نموده بودند و خانوادۀ مقتول 

فقط يک نفر وکيل به نام آقاى رازى داشتند که مسلمان بود و به علّت تهديدات فقط توانست 

ادگاه حضور يابد و دفاع نمايد. زمان و محلّ محاکمۀ قاتلين در طهران، در زمان دو جلسه در د

 ا کاشانى در مجلس شوراى ملىّ بود. آيت  آرا و مقارن رياست نخست وزيرى سپهبد رزم

) به مناسبت چهلمين روز ۱۳۶۷موّرخ هجدهم خرداد  ۱۳۳۴۰طهران به شماره ( کيهانروزنامه 

شرح مفصّلى از خدمات او به رشته تحرير کشيد و اتهّاماتى بر دکتر  زاده قاتل درگذشت رسول

) که در راه از جمله قتل دکتر سليمان برجيسزاده را ( سليمان برجيس وارد آورد و اعمال رسول

اعتلاى اسلام انجام گرفته بود ستود. اين مقاله در واقع حقيقت را کاملاً وارانه جلوه داده بود 

گناهى  خواهد رسيد که پرونده و شرح احوال واقعى شهداى امر و مظلومان بىولى بالاخره روزى 

که فقط بواسطۀ اعتقاد ايمانى خود فدا شدند در جرايد عالم و وسائل ارتباط جمعى منعکس و 

 سبب عبرت ناظرين گردد.

از احباّى متقدّم همسر دکتر سليمان برجيس خانم آغا خانم فرزند جناب موسىٰ موجود (

بود و از اين ازدواج داراى شش فرزند شدند. وى داراى ايمانى کامل و اخلاقى سليم و  )اراک

ها و خدمات دکتر  توان قسمت مهمّى از موفقّيت در همۀ موارد يار و ياور شوهر خود بود و مى

برجيس را مرهون همکارى و معاضدت اين خانم محترم دانست. وى در واقعۀ شهادت شوهر 

و استقامت را نشان داد و در ترقّى فرزندان عزيز مؤثّر بود. صعود او در طهران  خود کمال بردبارى

 رخ داد و محافل تذکّر شايسته به نام او در مراکز چند کشور تشکيل گرديد. ۱۹۹۴در سال 

)، دورۀ ابتدائى را در مدرسۀ وحدت بشر و متوسّطه را در ۱۹۸۷-۱۸۹۹ميرزا مظفّر برجيس (

گذراند، و در درس زبان فرانسه شاگرد اوّل آن مدرسه بود. وى در هجده مدرسه آليانس طهران 

 پاقپاّنسالگى به کاشان برگشت و مجاور منزل و مطبّ حکيم يعقوب برجيس در گذر 

ا فريد تأسيس کرد و راهنماى درماندگان و بيماران مستمند  اى با شرکت جناب امين داروخانه

کرد و نگارنده کتاب دروس  ومات امرى کاشان تدريس مىهاى معل بود. به علاوه در کلاس

الدّيانه را نزد ايشان خواندم. وى سپس مقيم طهران شده ضمن تجارت به خدمت در 

 تشکيلات امرى ادامه داد.

) به بهائيان ايران ابلاغ ۱۹۴۲ش (ه.  ۱۳۲۱وقتى نخستين نقشۀ مهاجرت و تبليغ در سال 

ازم عراق گشته در سليمانيه اقامت گزيدند. بعداً نيز در شد، جناب برجيس با خانوادۀ خود ع

و  ۱۹۵۳که به جهاد کبير اکبر معروف است و در دهسالۀ ميان اجراى نقشۀ عمومى تبليغ و مهاجرت (

) به مهاجرت اتريش رفتند و فرزندان در با شرکت بهائيان همۀ کشورها به اجرا گذاشته شد ۱۹۶۳
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) ۱۹۴۰( ۱۳۱۹امرى نائل شدند. وى و همسرش در سال  اروپا به تحصيلات عالى و خدمات

به زيارت ارض اقدس و تشرّف حضور حضرت ولى امرا فائز گرديدند. ميرزا مظفّر اطّلاعات و 

خاطرات خود را دربارۀ بهائيان کاشان تحرير و تقرير نمود که در تأليف کتاب حاضر بسيار مورد 

 استفاده قرار گرفته است.

مظفّر با منيره خانم فرزند جناب شعبان ساجد صورت گرفت و داراى سه پسر و ازدواج ميرزا 

 در آلمان واقع شد. ۸۸در سن  ۱۹۸۷چهار دختر شدند. صعود جناب مظفّر برجيس در سال 

) از افراد خليق و مهربان بود و پس از تحصيل در مدرسۀ ۱۹۶۴-۱۹۰۴ميرزا امير برجيس، (

اى در کاشان تأسيس نمود. او با منيره خانم  داروخانهوحدت بشر، داروسازى تحصيل کرده 

برجيس دختر عموى خود ازدواج کرد و متفّقاً به خدمات امرى در کاشان و سپس در طهران 

 رخ داد. ۷۱در سنّ  ۱۹۸۷پرداختند. آن دو شش فرزند داشتند. صعود منيره خانم در سال 

از تحصيل در مدرسۀ وحدت بشر ) پس ۱۹۹۸-۱۹۰۵) برجيس (سابقاً شعيبپروفسور شارل (

کاشان عازم طهران و سپس اروپا شد و در رشته پزشکى، خاصّه سرطان شناسى، به مقامات 

عالى رسيد و کتب فراوانى در اين زمينه تأليف نمود. وى با شعر و ادب فارسى هم آشنايى 

همسرش خانم کامل داشت و سخنانش در مجامع تبليغى اروپا و امريکا شنيدنى بود. از او و 

در واشنگتن  ۹۳در سنّ  ۱۹۹۸اند. پروفسور برجيس در سال  ادت برجيس دو دختر باز مانده

با تشريفات  Walter Reedوالتر ريددرگذشت و با توجه به خدمات او در بيمارستان ارتشى 

 به خاک سپرده شد.  Arlingtonآرلينگتنرسمى در آرامگاه ملىّ 

) نيز در مدرسۀ وحدت بشر تحصيل نمود و بعداً در ۱۹۹۵-۱۹۰۷ميرزا موسىٰ برجيس (

طهران به داد و ستد قالى پرداخت. ازدواج او با نگار خانم تأييد صورت گرفت و چهار فرزند 

 داشتند.

 ).يهودىنوش آفرين برجيس، همسر آقا رفائيل صراف (

خويشان  يک برادر حکيم يعقوب به نام عبدا فخيم پزشک و مقيم سارى بود. وى به

ها براى ديدار با خانواده برجيس و تفرّج در قمصر و فين به کاشان سفر  ارادتى داشت و تابستان

 پرداخت. همسر و فرزندانش يهودى ماندند. کرد و به ذکر يا بهى الابهىٰ به صداى بلند مى مى
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 ��ری 
اى حلاّجى و لحاف استاد على اکبر بُشرىٰ، از بهائيان متقدّم کاشان، هنگامى که براى کاره

ا فردوسى، شهيد  پدربزرگ مادرى جناب فتحدوزى به قُمرود رفته بود بوسيلۀ جناب محمّد هاشم (

) به ديانت بهائى هدايت شد. وى ساکن محلۀّ پشت مشهد بود که مجيد در انقلاب اسلامى

گرفت. همسر  ترين محلاّت کاشان است و پيوسته مورد آزار اهالى متعصّب قرار مى عقب افتاده

اش از احباّى ديگر کاشان فاصله زيادى داشت با نگرانى دربارۀ  او مسلمان بود، و چون خانه

فوت و دفن و کفن خود با محفل روحانى کاشان مشورت نمود. پس به راهنمايى محفل طى 

سندى رسمى به جناب على محمّد فروغيان وکالت داد که پس از فوت او ترتيب کارها را 

ئين بهائى بدهد. با اين حال، چون در خانه از اين عالم رفت همسرش مخفيانه او را در موافق آ

قبرستان پشت مشهد دفن نمود. اعداء و اشرار با شنيدن اين خبر جسد او را از خاک بيرون آورده 

قصد آتش زدن آن نمودند، ولى شهربانى مداخله کرده پس از آرام نمودن اوضاع جسد آن مرد 

تحويل نمايندگان محفل روحانى دادند و در گلستان جاويد به خاک سپرده شد. اين معصوم را 

) رخ داد. استاد على اکبر بُشرىٰ، يک پسر و سه دختر ۱۹۴۴ش (ه.  ۱۳۲۳واقعه در سال 

 داشت.

 

دی  �غدا
) بغدادى بود. بنا به اظهار سابقاً شموئيلاوّلين مؤمن اين خاندان آقا ربيع پدر جناب اسماعيل (

آقا ربيع با آقا حزقيا تاجر کاشانى، که بعداً نام خود را به حق نظر تبديل ناب مهدى توفيق: ج

کردند. زمانى اين دو شريک با هم به بغداد  نمود، شريک بود و از بغداد کالاهايى وارد مى

 . پسرفتند و آنجا به حضور حضرت بهاءا مشرّف شدند و هر دو با ايمان به کاشان بازگشتند

اى که اظهار امر علنى صورت نگرفته  سابقۀ ايمانى اين خانواده به عهد حضرت بهاءا و دوره

 رسد. بود مى

ا و ميرزا ريحان ريحانى  نفوذ امر بهائى در اين خاندان پس از اقبال جنابان حکيم فرج

ست از حاصل شد، چه اين دو اقدام به تبليغ ميرزا اسماعيل نمودند، و وى پس از تصديق د

تمام مراسم يهود کشيده ايمان خود را علنى ساخت. چنانکه در فصل سوّم آمده است، ميرزا 

اسماعيل يکى از شش جوان تازه تصديق يهودى تبار بود که به سعايت زعماى کليمى کاشان 
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به حبس حکمران آن شهر افتادند. وى نيز مردانه مقاومت کرد و از تهديد دشمنان نهراسيد، تا 

که همه آزاد شدند. نام او در دو لوح از حضرت عبدالبهاء، يکى به افتخار محبوسين  موقعى

مذکور و ديگرى به افتخار شوهر خواهرش يوسف وحدت، ذکر شده است. او در کاشان در 

تيمچۀ سراى نو حجرۀ تجارت کالاهاى وارداتى داشت و وقتى با خانواده ساکن طهران شد کار 

 يکى دو تن از پسرانش ادامه داد.را در بازار با مشارکت 

) مذکور در همين فصلهمسر اسماعيل بغدادى ساره، يکى از دختران جناب هاشم غيور (

هايى خادم و ثابت در امر  بود. ميرزا اسماعيل چهار خواهر مؤمن داشت که به تشکيل خانواده

خانم آغا، همسر  )؛سابقاً علاقبندبى جان، همسر يوسف وحدت ( موفّق شدند به اين شرح: بى

). صعود سابقاً زرگرشعبان ساجد؛ حيات، همسر الياهو الياسيه؛ طوطى، همسر داود ماهر (

 واقع شد. فرزندان او به اين شرحند: ۷۱در سنّ  ۱۹۵۱جناب بغدادى در طهران در سال 

ربيع بغدادى، در مدرسۀ وحدت بشر تحصيل نموده با پدر خود در کاشان و طهران به 

هاى او در جوانى در فصل مربوط به مدرسۀ وحدت بشر  اخت و موفّق بود. فعّاليتتجارت پرد

مذکور است. وى با نرگس فرزند اسحق تأييد ازدواج کرد، و در اجراى نقشۀ ده سالۀ مهاجرت و 

تبليغ با زن و فرزند و همراه چند خانوادۀ ديگر به کشور الجزاير رفتند. چندى بعد نيز بر اثر 

 عليه مهاجران بهائى، مقيم فرانسه شده در آنجا به خدمات امرى پرداختند. تضييقات شديد

 ۸۰در سنّ  ۱۹۹۵و نرگس خانم در سال  ۸۸در سنّ  ۱۹۹۱جناب ربيع بغدادى در سال 

 در فرانسه درگذشتند.

طاهره، همسر داود دليجانى؛ حشمت، همسر خليل تأييد؛ قدسيه، همسر اوّل موسىٰ 

 ساجد.

پس از تحصيل در مدرسۀ وحدت بشر کاشان و هجرت خانواده به طهران نورا بغدادى، 

در رشته مهندسى در دانشگاه طهران تحصيل نموده به کار پرداخت. ازدواج او با قدسيه ماهر 

 ) صورت گرفت، و بعداً ساکن فرانسه شدند.دختر عمّه خود(

در طهران به تحصيلات ا بغدادى، نيز در کودکى به مدرسه وحدت بشر رفت و بعداً  عزت

عالى در رشته حقوق نائل شد. پس از ازدواج با فرحناز خانم متّحده، فرزند داود متّحده، و 

همراه با برادر بزرگ خود ربيع بغدادى به هجرت کشور الجزاير رفت و سپس در فرانسه اقامت 

 ند داشتند.گزيد. اين زوج در خدمات امرى و اجتماعى در اروپا موفّق بودند و چهار فرز
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 ب�ند
آقا داود بلند، اصلاً شيرازى ولى مقيم کاشان بود و در امور خيريه کليميان سعى فراوان داشت. 

به علّت قامت بلندش به داود بلند معروف بود. چگونگى اقبالش به ديانت بهائى معلوم نشد و 

يهودى ماندند يهودا و ) بهائى بود. دو پسرى که معروف به ربيع خالواز سه پسرش فقط آقا ربيع (

 حيم نام داشتند و برخى از فرزندانشان مقيم اسرائيل شدند.

آقا ربيع از کاشان به اراک رفت و به خريد و فروش عتيقه پرداخت. او به راهنمايى جناب 

شد. وى در کاشان  حق نظر شايان به جامعۀ بهائى پيوست و در مجامع و محافل حاضر مى

 درگذشت.

) بود. يک دختر عموى خواجه ربيع، مذکور در اين فصلمريم، دختر آقا نورى ( همسر آقا ربيع،

ا اقرارى مذکور در اين فصل شد. وقتى خانوادۀ اقرارى  فرزندشان، خانم باشى، همسر عزّت

به خواستگارى خانم باشى رفتند مادرش مريم به او توصيه کرد که با توجه به اينکه پدرت 

راى خشنودى روح او با اين جوان بهائى ازدواج کنى. خانم باشى بهائى بوده بهتر است ب

اقرارى در بزرگداشت نام پدر، آقا ربيع و پدر بزرگ، داود بلند، اهتمام فراوان داشت. فرزند 

خواند و بعداً در طهران در  ديگر آقا ربيع نورا نام داشت که در مدرسۀ وحدت بشر درس مى

 ود او در طهران رخ داد و فرزندانش در امر نماندند.ها مشغول کار شد. صع چاپخانه

 

 �ش�یـان
سليمان پزشکيان، از اهالى همدان، نخستين بهائى اين خاندان بود. وى به کاشان هجرت 

کرده خانوادۀ مؤمن و فعّالى در جامعه بهائى تشکيل داد. پسرش، يوسف پزشکيان با طلعت، 

اج کرد و داراى سه فرزند شدند. يوسف پزشکيان در فرزند سيد موسىٰ مذکور در اين فصل، ازدو

 در طهران چشم از جهان بست. ۱۹۹۰سال 

 

 ���ی باف   و  د�تا�ی
استاد حسن پشتى باف از بهائيان متقدّم و خادم کاشان بود و بسيارى از جلسات تبليغى و 

مبلغّ شهير شد، چنانکه مناظرۀ جناب عبدا مطلق،  ملاقاتى احباّء در خانۀ او تشکيل مى
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) در خانۀ او صورت درب يلانبهائى، با يکى از ملاّيان کاشان به نام سيد احمد دَرِوَلوّنى (

گرفت. وى شوهر خواهر جناب محمّد هاشم اکرمى مذکور در اين فصل بود. استاد حسن دو 

 پسر و دو دختر بهائى و خادم داشت:

ياغى رخان، پسر نايب حسين کاشى (محمّد دستانى، با ربابه اکرمى ازدواج کرد. وقتى امي

آباد  آباد شد او نايب الحکومۀ نوش )، حکمران قراى آران و بيدگل و نوشعليه دولت مرکزى

تعيين گرديد و سپس به طهران رفت و پس از اعدام ماشاءا خان سردار ديگر به کاشان 

د حسن هم در خانۀ برنگشت. وى چندى معلمّ مدرسه تربيت پسران در طهران بود و پدرش استا

خود در طهران پانسيونى براى محصلين دائر کرد. او پس از تعطيل آن مدرسه به مباشرت 

املاک ديگران و سپس به استخدام در ارتش درآمد و چندى هم عضو لجنۀ خدمت بهائيان 

 طهران بود.

و دو  عباّس دستانى، فرزند ديگر استاد حسن، افسر ارتش بود و به درجۀ سرهنگى هم رسيد

 بار ازدواج کرد.

 از دو دختر استاد حسن فرزند و خاندانى بجاى نماند.

استاد حسن برادر مؤمن و مخلصى نيز به نام استاد قاسم پشتى باف بَرزى داشت که در 

 يافت و دو فرزند خدوم داشت. محافل کاشان حضور مى

 

��� 
ى، به تجارت کالاهاى وارداتى حزقيا تاجر در کاشان با شرکت آقا ربيع، پدر اسماعيل بغداد

اشتغال داشت. آن دو سفرى به بغداد رفتند و حضور حضرت بهاءا مشرّف شده با ايمان به 

اى بزرگ و مجللّ در  امر بهائى برگشتند. وى نام خود را به حقّ نظر تبديل کرد و مالک خانه

 هاى خود نوشته است: کاشان بود. ريحان ريحانى در يادداشت

تاجر کليمى کاشان بود که جناب ابوالفضائل در منزلش با علماى يهود از جمله ملاّ  او تنها
مردخاى صحبت نمود. حاجى ميرزا حيدرعلى نيز به منزل او وارد شد. او در کاشان زحمت 
زياد کشيد؛ يهوديان بر او شوريدند و به طهران فرار نمود؛ در آنجا نيز اذيت شد و از بين 

 رفت...

ظهر  ۱۳۲۷روز سوّم صفر صفا هم دربارۀ جناب حقّ نظر تاجر نوشته است:  مهدى اخوان

) يک مبتدى کليمى از تجّار خيلى معروف به نام ميرزا حقّ اکرمىمنزل آقا محمّد هاشم بلند (
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شود که او  از اين شرح استنباط مى نظر تا ساعت دو بعد از نصف شب با او صحبت شد...

در مقام تحقيق و تکميل اطّلاعات خود بوده است. آقا حقّ نظر پس از مراجعت از بغداد هم 

 مرد مطّلع و با دانشى بود و در طهران با سکتۀ قلبى درگذشت.

غرض بود، و به  از سه برادر جناب حقّ نظر، يکى به نام ملاّ يشوعا مردى با حکمت و بى

هولت مورد استفاده را به خطّ عبرى نوشت تا به س کتاب اقدسخواهش جناب حقّ نظر شايان 

دانستند قرار گيرد. دو برادر ديگر او به امر  بهائيان يهودى تبارى که خواندن خطّ عربى را نمى

 بهائى توّجه و اقبال نکردند.

 

 تأ�
نخستين کسى که در اين خاندان به امر بهائى مؤمن شد، جوانى به نام اسحق تأييد بود که 

د تا او را هم وارد کسب و کار و هم تورات خوان کند. مادرش او را به دست مراد امانت سپر

جناب امانت، مذکور در اين فصل، در آن زمان در همدان تجارتخانه داشت و به کاشان رفت 

کرد و به دانستن تورات و صحف انبياى اسرائيل شهرت داشت. آقا مراد، اسحق  و آمد مى

، او را مردى واقعاً مؤمن بار آورد. ايمان جوان را استخدام کرد و با هدايت او به ديانت بهائى

اى رسيد که در يک سخنرانى موسيو مِنَحِم در مدرسۀ آليانس همدان،  اسحق جوان به درجه

متعلقّ به يهوديان، در نهايت شهامت برخاست و به بانگ بلند بر اظهارات ناطق ايراد گرفت و 

و مِنَحِم، که از علماى متنفّذ و ناطقان از تورات آياتى در اثبات معتقدات خود نقل نمود. موسي

زبردست يهوديان همدان بود، بهانه آورد که اين جمع جاى اين گفتگوها نيست و وعدۀ 

 صحبت و مذاکره را به روز بعد داد که تحققّ پيدا نکرد.

اسحق جوان که نام خانوادگى تأييد را اختيار کرد سبب هدايت برخى از برادران خود شد، 

آن نام استفاده کردند. وى در امر ثابت و راسخ بود و فرزندان را به آداب بهائى و همه از 

اى روحانى  داد. همسر او، مهرانگيز خانم، نيز پس از ازدواج بهائى شد و خانواده پرورش مى

 ها و محافل بهائى بود. شان محلّ تشکيل کلاس تشکيل دادند. خانه

د منسوجات پرداخت و با سکتۀ قلبى در حجرۀ خود جناب تأييد بعداً در طهران به داد و ست

 زندگى را بدرود گفت. آن دو هشت فرزند داشتند.

يک برادر جناب اسحق تأييد به نام خليل با حشمت خانم، دختر مؤمن و فعّال جناب 

اسماعيل بغدادى ازدواج نمود، و پيوسته به خدمت امر در نقاط مهاجرتى مشغول بودند. هرگاه 
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شد به شهرى ديگر هجرت  اى سخت و مواجه با دشمنى معاندين مى ر نقطهماندنشان د

) بودند و يکچند هم براى تقويت وضع کرمانشاهنمودند. مدّتى مهاجر شهسوار و بيستون ( مى

امرى در کرمانشاه، شيراز و کاشان بسر بردند و ساليانى مهاجر ايتاليا بودند. صعود حشمت خانم 

واقع شد. آن  ۹۴درسنّ  ۱۹۹۵صعود جناب خليل تأييد در سال  و ۷۸در سنّ  ۱۹۸۹در سال 

 دو چهار فرزند داشتند.

برادر ديگر جناب اسحق تأييد، به نام يحيىٰ، خود مؤمن ولى همسرش يهودى بود و موجب 

 کناره گيرى فرزندانش از امر شد. آخرين برادر او نيز موسوم به الياهو اظهار ايمان ننمود.

 

 دۀ  سا�ق)زا  �و��ق  (�بیب
ا از معدود حاضران در مناظرۀ معروف جناب ابوالفضائل گلپايگانى با زعماى  حکيم فرج

) بود. او در آن جلسه تصديق امر بهائى را ۱۸۸۹هجرى قمرى ( ۱۳۰۶يهودى کاشان در سال 

درنگ به ابلاغ پيام ملکوت به همسر و برادران و آشنايان خود پرداخت و شعائر  نموده بى

يهود را رها کرده حيات بهائى را به خانۀ خود آورد. از جمله آنکه مقرّر نمود بجاى زبان  قديمى

هاى شراب  متداول عبرى و لهجۀ کليمى به فارسى صحبت کنند. همچنين همۀ ظروف و  خمره

را از خانه خارج نمود و خود و خانواده را از قيود خوردن گوشت کاشر و حضور در کنيسه و 

) و اعياد يهود  رها ساخت و امر را در خانواده متمکّن نمود. حکيم شنبهشباّت (رعايت مراسم 

هاى يکى از  ا آمادگى کامل براى اقبال به امر بهائى داشت، و چنانکه از يادداشت فرج

آيد وى به حقّانيت انبياى سابق معترف بود و در سِلک مريدان  فرزندان او، مهدى توفيق، بر مى

 نويسد: ن مثنوى او درآمده بود. مهدى توفيق چنين مىمولوى و عاشقا

والد من در خانوادۀ علم متولّد شد و با استعدادى که داشت تحصيلات عبرى را در کاشان 
کردند. پس از آن  کامل نمود، بطورى که علماى يهود از اطّلاعات و معلوماتش استفاده مى

ار معاش به مختصر معاملات خريد و به تحصيل زبان فارسى و عربى پرداخت. او براى امر
فروش ابريشم که در آن زمان رواج داشت مشغول شد. ولى ملاحظه نمود زحماتى که براى 

نتيجه مانده لذا به تحصيل طبّ پرداخت و پس از زحمات زياد  تحصيل علم کشيده بى
اخت. موفّق به دريافت اجازۀ طبابت گرديد و در نهايت صميميت به معالجۀ بيماران پرد

داد و يا در نسخه به  نمود و گاهى دوا را هم خود مى اغلب بيماران را مجاناً معالجه مى
نمود که در حساب  جناب لقائى عطّار و شاعر معروف که دکّان دوافروشى داشت مرقوم مى

پدر او موسوم به اسحق يشَعيا معروف به زهد و تقوى و راستى و درستى  ٩حکيم منظور نمايد.
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اش رخ داد، حکيم فرج را نزد خود طلبيده  ش از مرگ، که در نود و پنج سالگىبود و پي
کنم حضرت مسيح بر حقّ و من عندا بوده لازم است  اظهار داشت که من تصوّر مى

تحقيق نمايى. لهذا مرحوم حکيم به تحقيق پرداخت. ابتدا به حضرت مسيح مؤمن شد و 
ول اکرم پى برد و بعد به مثنوى مولوى روى پس از مطالعات بيشتر به حقانيت حضرت رس

آورد و صوفى شد و در حاشيه کتاب مثنوى به خط عبرى استنباطات و تفاسيرى مرقوم نمود. 
) در محضر مبلّغ و ۱۸۸۹هجرى قمرى ( ۱۳۰۶مطالعات او ادامه داشت تا آنکه در سال 
را علنى نمود. حکيم فرج ) ايمان خود ابوالفضائلدانشمند شهير ميرزا ابوالفضل گلپايگانى (

هاى خود که از علماى طراز اوّل بودند استفاده  داراى معلومات وسيعى بود و از محضر دائى
نمود. کتابخانۀ معتبرى از کتب خطّى و چاپى، اعمّ از طبىّ و ادبى داشت و خود کتابى  مى

 ١٠به زبان فارسى و خطّ عبرى نوشت. مفتاح الفرجبه نام 

د و تقواى پدر حکيم، اسحق يشعيا، که پدربزرگ چند خاندان دربارۀ صداقت و زه

) بوده است رواياتى نقل شده از جمله مانند: توفيق، اقرارى، فريديان و وحدتگستردۀ بهائى (

شد که بنا به  آنکه همواره ساعى بود کلمۀ کذب بر زبان نراند. لذا وقتى از او سؤالى مى

گفت. مثلاً هرگاه  رفت ولى دروغ نمى طفره مى خواست جواب بگويد از پاسخ مصالحى نمى

امروز فلان بقّال گفت:  پرسيدند مى آمد و نظر او را مى دربارۀ اعتبار شخصى سخن به ميان مى

. اينگونه رفتار ميان يهوديان کاشان به هاى خوبى عرضه کرده است زودتر برويد و بخريد ميوه

اسحق يشعياعى گفتند:  ح موضوعى صلاح نبود مىمعروف گرديد، و هرگاه تصري اسحق

. او در کمال صداقت و تقوى زيست و در نود و پنج سالگى بدرود حيات گفت. يشياعى کُن

وى باجناق آقا شلومو قصّاب بود که بنا به روايتى اوّلين مؤمن به امر بهائى از ابناء خليل 

و نظر به قرابتى که با آقا اسحق ) کاشان بوده است. تصوّر نگارنده آنست که آقا شلوميهوديان(

داشته در نهايت حکمت راجع به حقّانيت حضرت مسيح و حضرت رسول اکرم و ظهور امر 

 بهائى با وى مذاکره کرده است.

ا پس از اقبال به امر بهائى به تبليغ بسيارى از افراد در کاشان پرداخت و از  حکيم فرج

و دو برادر خود آقا الياهو  ١١بى استر د بىجمله موجب ايمان همسرش راحل و خواهر خو

پدر آقا يعقوب ) و همچنين آقا اسحق (مؤسّس خاندان فريديان) و آقا حيم (مؤسّس خاندان اقرارى(

) و مؤسّس خاندان امينيان) و آقا بنيامين آقا حيم (پدر آقا داود رفعتى)، حاخام ملاّ ربيع (ثابت

 ) گرديد.ا الياهو الياسيهحق نظر آشورى و آقپسران آقا آشر يوسف (

حکيم فرج مدت شش ماه نيز در اصفهان اقامت گزيد تا امر بهائى را به يهوديان آن شهر 

ا صيانت امر در  معرفى کند ولى در اين اقدام توفيقى نيافت. خدمت اساسى حکيم فرج
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د و در اين کاشان و حفظ جوانان بهائى از مظالم حکومت و تعليم و تربيت اطفال و جوانان بو

اى براى تحصيل اطفال و جوانان در  زمينه خدماتى بسزا انجام داد. بخصوص، چون مدرسه

کاشان دائر نبود، وى اين نقيصه را به جناب خواجه ربيع متّحده از بهائيان خادم کاشان گوشزد 

هاى بهائى خطّ و زبان فارسى را  اى کرد تا اطفال خاندان نمود و پيشنهاد تأسيس مدرسه

تحصيل نموده بتوانند از آثار بهائى استفاده کنند. جناب خواجه ابتدا اطاقى را در خانۀ جنب 

منزل خود به اين منظور اختصاص داد و اوّلين مکتب بهائى تشکيل گرديد و جناب حکيم 

تدريس خواندن و نوشتن فارسى را به عهده گرفته روزها پس از فراغ از کار مطبّ داوطلبانه به 

 پرداخت. ىتدريس م

پس از فوت حکيم اين مکتب با تشويق و راهنمايى ميرزا مهدى اخوان صفا مُبلغّ امر و 

اى از احباّى کاشان تبديل به مدرسۀ وحدت بشر گرديد که مورد عنايت  همّت عالى عدّه

حضرت عبدالبهاء قرار گرفت و الواحى به افتخار مؤسّسين آن صادر فرموده از جمله نام وحدت 

 ١٢بر آن نهادند. بشر را

ا بود، چنانکه  صيانت احباّى جوان و تازه تصديق نيز يکى از خدمات مهمّ حکيم فرج

اى از بهائيان کليمى نژاد کاشان به سعايت کدخدا موسىٰ به زندان حاکم افتادند، او  وقتى عدّه

اند و  تازه تصديقکه آزاد بود نزد ميرزا ريحان ريحانى شتافته اظهار نمود که اکثر دستگيرشدگان 

ممکن است بر اثر تضييقات زندان لغزشى حاصل کنند. خوب است ما هم خود را معرّفى کنيم 

تا در زندان به تقويت روحى آنان بپردازيم. پس متفقّاً نزد حاکم رفتند، و چون حکيم ملبسّ به 

ن دو را نزد رداى اهل علم و معمّم بود نگهبانان به تصوّر آنکه وى از علماى اسلام است آ

جرم اين حاکم راهنمايى کردند و چون وارد شدند حکيم فرج پس از سلام و تعظيم سؤال کرد 

. اند اينها بهائى شده از دين خود برگشتهحاکم گفت:  اند چيست؟ عدّه که زندانى شده

 . حاکم دستور داد آن دو را هماگر جرمشان اين است ما هم بهائى هستيمحکيم جواب داد: 

به زندان برده با ديگر بهائيان محبوس کنند. در زندان، آن دو به تقويت روحى مسجونين 

 ١٣پرداختند تا آنکه به شرحى که در فصل سوّم اين کتاب آمده همه آزاد شدند.

ا، راحل خانم، دختر ملاّ بنيامين از علماى يهودى کاشان بود و پنج  همسر حکيم فرج

سالگى و  ۵۲به دنيا آورد. حکيم در  ١٤زيزا، مهدى، ساره و مريمهاى يعقوب، ع فرزند به نام

) بر اثر شيوع وبا در کاشان به فاصلۀ ۱۹۰۵ق (ه.  ۱۳۲۲سالگى در تابستان  ۴۲راحل خانم در 

ده روز از يکديگر درگذشتند، و فرزندان خردسال آندو، پدر و مادر داناى خود را از دست 

 دادند.
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 لوحى از قلم حضرت عبدالبهاء به افتخار او و نفوس ديگرى از ا پس از صعود حکيم فرج

المللى امر در  احباّء که بر اثر ابتلا به بيمارى مذکور درگذشتند صادر شد که در دارالاثٓار بين

هوا، اللهّمّ يا غافر الخطايا و واهب ارض اقدس محفوظ است و مطلع آن چنين است: 

 .العطايا و کاشف الرضايا...

 ام و نشان افراد مذکور در لوح چنين است:ن

ا کاشانى؛ آقا ماشاءا صابونى  حاجى محمّد حسين لطف کاشانى؛ حکيم فرج

پدر و مادر آقا حسن  ١٥قمصرى؛ ميرزا عبدالحسين جلالى قمصرى؛ آقا لطفعلى و سارا خاتون

 د.آبادى و آقا محمود، آقا تقى و ميرزا هاشم، که شناخته نشدن رحمانى نوش

ا دائر بر اظهار تفقّد و عنايت در حق آنان و طلب  لوحى نيز خطاب به فرزندان حکيم فرج

 مغفرت براى پدر و مادرشان صادر شد که شروع آن چنين است:

 بواسطۀ جناب امين   جناب آقا يعقوب   جناب آقا عزيزا   جناب آقا مهدى
 عليهم بهاءا الابهىٰ   ا کاشانى  ساره و مريم   سلالۀ آقا حکيم فرج

هوا   اى سلالۀ آن شخص جليل   آن خاندان و دودمان به سبب ايمان و ايقان حضرت 
حکيم در صون و حمايت ربّ کريمند لهذا شمس حقيقت پرتو عزّت ابديه بر آن عائله 

 عبدالبهاء عباّس     افکنده است...

سمى شدن نام خانوادگى در ايران به ا و راحل خانم، که پيش از ر فرزندان حکيم فرج

) نام خانوادگى توفيق را اختيار ۱۹۲۵شمسى ( ۱۳۰۴زاده شهرت داشتند و در سال  طبيب

 کردند به اين شرح بودند:

) تحصيلات مقدماتى را در زادگاه خود کاشان انجام ۱۹۴۴-۱۸۹۲ميرزا يعقوب توفيق، (

ود. در جوانى به استخدام شرکت متحّده داد و داراى ايمانى راسخ و معلومات امرى وسيعى ب

درآمده به رشت اعزام گرديد و سپس مستقلاً در رشت و بندر گز به تجارت پرداخت. بعداً به 

اى تأسيس  کاشان بازگشت و با جناب ماشاءا لقائى شاعر و عارف کاشانى شراکتاً، داروخانه

امرى شيفتۀ مقامات و احساسات  نمودند. وى بر اثر مجالست با جناب لقائى و مطالعۀ آثار

عرفانى شده به انقطاع و توکّل کامل و درستى و راستى داد و ستدهاى بازرگانى را انجام 

 اش محلّ تشکيل بيت تبليغى جناب عبدا مطلق بود. داد. در کاشان خانه مى

اء وقتى اوضاع اقتصادى کاشان با رکود مواجه شد برادران توفيق از حضور حضرت عبدالبه

 شود به افتخار ايشان صادر گرديد: اجازه خواستند به طهران بروند و لوحى که ذيلاً نقل مى
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بند   جناب يعقوب   جناب عزيزا   جناب  طهران   بواسطۀ جناب حاجى آقا محمّد علاقه
 امةا ساره و امةا مريم عليهم بهاءا الابهىٰ    ١٦مهدى   جناب ميرزا موسىٰ 

درگاه احديت نامۀ شما رسيد و از بلاياى وارده احزان بسيار رخ داد   از الطاف  اى مقرّبان
الهى اميد چنانکه انتظام و سکونى حاصل گردد و شما را در طهران مدار معيشتى ميسّر شود   

تر از زهر   بلکه بار دگر روزگار چون شکر آيد و  به قول خواجه حافظ: بگذرد اين روزگار تلخ
 الابهىٰ  عليک البهاء

  ، عبدالبهاء عباّس۱۳۳۹جمادى الاولىٰ  ۷

ميرزا يعقوب پس از يک اقامت سه سالۀ ديگر در بندر گز با خانواده مقيم طهران شد. 

صورت گرفت و  ۱۹۱۸ازدواج او با مهرانگيز خانم فرزند آقا يهودا و جهان خانم ميثاقيه در سال 

 )دختر عمّۀ ميرزا يعقوب بود. جهان خانم، دختر استر،داراى پنج فرزند شدند. (

) و بر اثر ۱۹۴۵تا  ۱۹۴۱هاى اشغال ايران توسط قواى متفّقين ( بيمارى تيفوس که در سال

اسکان جمعى از پناهندگان لهستانى در شمال شهر طهران و آلودگى آب به صورت اپيدمى 

ا در  د ارشد او فرجدرآمد، بسيارى از سکنه را به کام مرگ کشيد و از جمله ميرزا يعقوب و فرزن

از پى يکديگر مبتلى شده درگذشتند. بازماندگان اين بيت شعر را بر سنگ مزار  ۱۹۴۴پائيز 

 آندو نوشتند:

 پسر نيز دل سوى جانان گرفت پدر چون به گلزار باقى شتافت

مهرانگيز خانم از زنان مؤمن و موقن و در کمال روحانيت به خدمات تبليغى و تربيتى قائم 

هاى  . پس از درگذشت همسر به نگاهدارى و تعليم و تربيت فرزندان ادامه داد و در سالبود

ها و تعرّض سکنه  به شهر ماکو در آذربايجان هجرت نمود و با وجود سختى ۱۹۶۸تا  ۱۹۶۱

هاى زمان مهاجرتش دسترسى داشتم تا  استقامتى کم نظير از خود نشان داد. اى کاش به نامه

بش به نگارنده، که نمايانگر انشاء سليس و حاکى از روح توکّل و انقطاع او اى از مکاتي شمّه

در انگلستان و موريس و امريکا زيست و به  ۱۹۷۳تا  ۱۹۶۹گرديد. وى از سال  بود، نقل مى

تشکيل مجالس تبليغى در خانه خود همّت گماشت و موجب هدايت جوانان بسيارى در هر 

هران مراجعت نموده در شميران ساکن گشت و سرانجام يک از آن اهداف گرديد. سپس به ط

 درگذشت.  ۸۲در سنّ  ۱۹۸۴در سال 

 فرزندان ميرزا يعقوب و مهرانگيز خانم به اين شرحند:

ا نراقى؛ سيروس توفيق، همسر روحانيه  )؛ وحيده، همسر عنايت۱۹۴۴-۱۹۱۹ا ( فرج

) ۱۹۸۵-۱۹۳۲زال (فرخندۀ سابق، ا مثبت؛ و غ )، همسر نصرت۱۹۹۹-۱۹۳۰نشواد؛ فهيمه (

 همسر علاءالدين علائى.

 



 ٢٢٧ بهائيان کاشان  

ميرزا عزيزا توفيق، تحصيلات مقدّماتى را در مدرسۀ وحدت بشر انجام داد و داراى خطّ 

آورد که اوّلين سرمشق فارسى که آقا محمّد اسماعيل  و انشاء نيکويى بود. وى به خاطر مى

 از سعدى بود: ارباب، معلمّ آن مدرسه به او داد ابيات ذيل

 گرم تا کى بماند اين بازار  اى زبـــــردست زيردست آزار

 مُردنت بـــــــه که مردم آزارى  به چه کار آيدت جهاندارى

وقتى به کارهاى تجارى و خدمات امرى پرداخت از همين حسن خطّ و انشاء و تسلّط به 

تنها خود بهره برد بلکه بارها به  حساب و حسابدارى و آشنايى با قوانين کشور استفاده نموده نه

عنوان کارشناس و داور انتخاب شده در حل اختلافات مالى و بازرگانى و نيز مسائل خانوادگى 

ها عضو لجنۀ اصلاح در طهران و لجنۀ ملىّ املاک امرى و  به جامعه امر کمک کرد. وى سال

تخاب شد. او مدتى مشرق الاذکار بود و يک سال هم به عضويت محفل روحانى طهران ان

ناظر مالى شرکت روشن در طهران و سپس مدير شرکتى مرکّب از نوزده شريک براى انجام 

 معاملات ملکى بود.

آباد سفر کرد و در جمع احباّء محشور  ميرزا عزيزا در جوانى براى کسب و تجارت به عشق

و نوۀ دخترى ملاّ يه خانم (گشت و با نادره خانم نبيل اکبر فرزند جناب شيخ محمد على و ضيائّ 

 ) ازدواج نمود و صاحب سه فرزند شدند.محمد قائنى نبيل اکبر

نادره خانم، که نام خانوادگى خود نبيل اکبر را حفظ نمود، بانويى مؤمن، متجدّد، فاضل 

هاى تربيت امرى، ترقّى  آباد تعليم و تربيت يافته در طهران در لجنه و خادم بود. وى در عشق

هاى اقامت در آمريکا  هاى مختلف امرى بود. در سال تبليغ خدمت نموده مربىّ کلاس نسوان و

هم در خدمات و سفرهاى تبليغى و تشويقى پيشقدم بود. وى کتابى در شرح حال حضرت 

 عبدالبهاء و تاريخ دورۀ ميثاق تأليف نمود که منتشر نشده است.

تر توکّل و  بودند که از همه مهمّ  جناب توفيق و نادره خانم داراى صفات حميدۀ بسيارى

به زيارت ارض اقدس و  ۱۹۴۱تسليم و رضا و علاقۀ به خدمت بود. نادره خانم در سال 

به زيارت ارض اقدس موفقّ  ۱۹۷۰تشرّف حضور حضرت ولى امرا و جناب توفيق در سال 

ند. نادره خانم در شدند. آندو مقارن انقلاب اسلامى ايران به کاليفرنيا انتقال يافته مقيم شد

 سالگى درگذشتند. ۹۳در سنّ  ۱۹۸۸سالگى و سپس جناب توفيق در  ۸۳در سنّ  ۱۹۸۵

ا و همسرش، هنگام درگذشت آندو هفت  ميرزا مهدى توفيق ، سوّمين فرزند حکيم فرج

سال داشت و چون کوچکترين فرزند طفلى شيرخوار بود وظيفۀ سنگينى بر دوش او و دو برادرش 

بردند، ولى  فت. طفل شيرخوار، مريم، را براى شير خوردن نزد مادران شيرده ديگر مىقرار گر
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همه با آنها مهربان نبودند چه که حکيم ديانت و رسوم کهن را ترک گفته به جامعۀ بهائى 

 کردند. شدند و براى امرار معاش هم کار مى پيوسته بود. آن پسران بايد در مدرسه حاضر مى

وجوانى دکّانى در گذر دَرِگُلون باز کرده به فروش کالاهاى خرّازى پرداخت ميرزا مهدى در ن

يافت و از محضر مبلّغين و معلمّين استفاده  و در عين حال در مجامع و محافل امرى حضور مى

داد. ضمناً مغازۀ او محلّ مراجعۀ احباّء و مسافرين  کرد و معارف امرى خود را افزايش مى مى

شبختانه فضل و عنايت الهى در همه حال شامل بود و ابواب برکات بر بهائى هم بود. خو

بازماندگان حکيم باز شد. جناب مهدى توفيق علاوه بر سجاياى اخلاقى و ايمانى استوار 

هاى بهائى همزمان خود را به  محفوظات و اطّلاعات تاريخى وسيعى داشت و اکثر خانواده

کين طهران نيز شهرت و اعتبار داشت و فروتنى و شناخت. وى نزد بازرگانان و ملا خوبى مى

ها و مطالب تاريخى را به  نشست. سرگذشت گفتار نرم و دلنشين او بر دل خويش و بيگانه مى

نمود و تاريخ دقيق وقايع را، برحسب تقويم  بيانى شيرين و دقيق و غالباً توأم با مزاح بيان مى

موثّق و مطّلع تاريخ حاضر بود و حتّى در سنين  فرمود. وى يکى از منابع هجرى قمرى، نقل مى

درنگ و با خطّى زيبا و  بالاى عمر جواب سؤالات نگارنده را دربارۀ متقدّمين کاشان بى

بيت العدل اعظم به او توصيه فرمودند  ۱۹۸۲داد. در سال  انشائى روان و مطالب متقن مى

دکتر فرزانۀ فقدان دختر جوانش (خاطرات خود را بنگارد، ولى ضعف پيرى و احزان حاصل از 

) مانع از نگارش کتاب ا روحانى دکتر على افقه و شهيد جاويدان قدرت) و دو دامادش (توفيق

مورد نظر شد. با اين حال جوانان بهائى طهران اقدام مساعد نموده خاطرات و اطّلاعات 

 تاريخى او را بر روى نوار صوتى ضبط و حفظ فرمودند.

و کار در کاشان راکد شد ميرزا مهدى هم به طهران رفته با برادر خود ميرزا  وقتى وضع کسب

ماژور يعقوب مغازۀ پارچه فروشى باز کردند، و در همين جا بود که مقارن ضوضائى که به قتل 

کنسول امريکا در طهران منجر شد به مغازۀ آن دو برادر هم به عنوان   Major Imbrieايمبرى

آندو را مضروب ساختند، و هرگاه مداخلۀ به موقع يکى از افسران بهائى  بهائى هجوم نموده

گشتند. اندکى بعد در بازار طهران مشغول کار شده به خريد و فروش و صدور  نبود مقتول مى

بندى  اى را در طهران با استخدام چندين کارگر براى طبقه کتيرا پرداختند، و ميرزا مهدى کارخانه

 آن براى صدور به روسيه تأسيس نمود. کتيرا و آماده کردن

شناخت  ميرزا مهدى در جوانى عضو لجنۀ خدمت طهران بود و چون اکثر اشخاص را مى

هنگام تشکيل جلسات بزرگ بهائى، از جمله انتخابات محفل روحانى در حظيرة القدس، در 

اى  طهران خانه کرد. وقتى در انتظام جلسات و ممانعت از ورود معاندين نقشى اساسى ايفاء مى
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ساخت، مانند بسيارى ديگر از احباّء سالن بزرگى براى تشکيل جلسات امرى نيز در آن احداث 

ها براى تشکيل جلسات بزرگ، خاصّه احتفالات جوانان، مورد استفاده واقع  کرد که سال

وى هاى مختلف در طهران،  شد. پس از خاتمۀ جنگ جهانى دوّم و با توّجه به شيوع بيمارى مى

هاى  هاى نيازمند به کمک پيشنهاد تشکيل لجنۀ خاصّى را براى کمک به بيماران و خانواده

بهداشتى به محفل روحانى طهران نمود و با تصويب آن چند تن از پزشکان و داروسازان بهائى 

ها در خانۀ او جلسات هفتگى داشتند و در انجام  و خود او به عضوّيت انتخاب شده سال

ناميده  حفظ الصحّههاى بهداشتى قائم بودند. اين لجنه  و راهنمايى خدمات پزشکى

 شد. مى

هاى امرى نيز علاقۀ خاصّى داشت و توانست  ميرزا مهدى از جوانى به گردآورى کتاب

گنجينۀ نفيسى از کتب مفيد و کمياب چاپى و خطّى فراهم آورد. ولى رسم او چنين بود که 

فرمود منزل من بروى همۀ دوستان مفتوح است،  داد و مى هاى خود را به عاريت نمى کتاب

بفرمائيد بنشينيد بخوانيد و استفاده کنيد ولى از بردن آن به خارج معذورم. وى يکچند نيز عضو 

لجنّۀ ملى اماکن متبرّکه و کميسيون تشخيص آن اماکن بود. وى و همسرش قمر خانم در سال 

هاى  به حضور حضرت ولى امرا شدند. در سالموّفق به زيارت ارض اقدس و تشرّف  ۱۹۵۶

اخير خانۀ خود را از طهران به نياوران انتقال داده در باغى که احداث نموده بودند ساکن 

 شدند و به روابط حسنه با مالکين و ساکنين آن نقطه ادامه دادند.

به انتخاب  در اوايل ورود جناب مهدى توفيق به طهران جمعى از احباّى ابناء خليل اقدام

اى براى خود کردند و او نيز به سمت منشى انتخاب شد، ولى همينکه  محفل روحانى جداگانه

محفل روحانى مرکزى از آن اطلاع يافت امر به تعطيل آن داد، چه که بنا بر نظم ادارى امر در 

دى توجّه به سوابق مذهبى و نژا هر شهر يا قريه، يک محفل روحانى براى همۀ بهائيان، بى

 شود. افراد، تشکيل مى

ازدواج ميرزا مهدى با قمر خانم انور، از احباّى فعّال همدان که مقيم طهران بودند در سال 

در نود سالگى و ميرزا مهدى در  ۱۹۹۱صورت گرفت و شش فرزند داشتند. وى در سال  ۱۹۲۷

 در نود و پنج سالگى در طهران صعود نمودند. ۱۹۹۲سال 

)، بانويى خادم و شجاع و مدافع امر در کاشان و بندر ۱۹۷۴-۱۹۰۰() توفيق شمسيهساره (

گز و طهران بود. همسر او جناب موسىٰ توفيق مذکور در اين فصل پسر دائى او بود که خود در 

آغاز جوانى به امر بهائى اقبال نموده نام خانوادگى همسرش را با موافقت برادران توفيق اختيار 

 کرد.
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)، بانويى تحصيل کرده و هنرمند و خادم در تشکيلات ۱۹۸۷-۱۹۰۴( ) زبورىبدريهمريم (

امرى کاشان و طهران بود. همسر او جناب يحيىٰ زبورى مذکور در اين فصل پسر خالۀ او بود که 

 خود به امر بهائى ايمان آورد و خواهران و برادرانش به جامعۀ بهائى نيامدند.

ادرى خود در خاندان فرزان کاشانى مداومت برادران توفيق در تحبيب و تبليغ خويشان م

داشتند. همچنين خويشان ديگر خاندان مذکور، خاصّه جنابان سليمان يظهرى و داود ماهر، در 

اين راه کوشا و همراه بودند. در نتيجه برخى از جوانان آن خاندان در احتفالات و مجامع امرى 

دران آنها پيوسته مانعى در راه شدند ولى تعصّب و تمسّک شديد همسران و ما حاضر مى

 تسجيل و اجراى فرائض امرى و معاشرت با جامعۀ بهائى، چه در کاشان و چه در طهران، بود.

 

،  ��یی  �و��ق،  �و�ی    و ز�وری
ميرزا موسىٰ توفيق و ميرزا يحيىٰ زبورى با يکدگر پسر دائى و پسر عمّه بودند و ميرزا يحيىٰ خواهر 

اى که  وم به کشور، به همسرى داشت. ميرزا موسىٰ در جوانى و در دورهميرزا موسىٰ را، موس

آوردند، به راهنمايى حاجى امين  بسيارى از جوانان يهودى کاشان به امر بهائى روى مى

ملحقيان، از احباّى همدان، تصديق کرد و براى نشان دادن ايمان خود به آئين جديد در يک 

مهرى  ن يهودى دست به آتش زد. وى مورد تحقير و بىروز شنبه در برابر جمعى از خويشا

ا،  فرزندان حکيم فرجهاى ديگرش، جنابان توفيق ( دوستان و خويشانش قرار گرفت و پسر عمّه

) او را که بيشتر از هفده سال نداشت تحت حمايت خود گرفتند. او فرزند مذکور در اين فصل

 ب داود ماهر، مذکور در اين فصل، بود.الياهو و جانى خانم کاشانى و خواهرزادۀ جنا

ا، صورت  )، فرزند حکيم فرجشمسيهازدواج ميرزا موسىٰ با دختر عمۀ خود، ساره توفيق (

گرفت و ايقان و عرفان و شهامت اين زن در تحکيم ايمان او مؤثرّ بود. وقتى پسران حکيم 

تيار کردند ميرزا موسىٰ هم در ) اخ۱۹۲۵ش (ه.  ۱۳۰۴ا نام خانوادگى توفيق را در سال  فرج

همين نام سهيم شد و برادر چهارم تلقّى گرديد. جناب موسىٰ توفيق و خانوادۀ جوانش به بندر 

ها در آن مرکز امرى به خدمت قائم بودند. جناب توفيق عضويت  گز در گرگان هجرت کرده سال

ده متهوّرانه اقدام محفل روحانى را داشت و شمسيه خانم در دفاع از حقّ احباّى ستمدي

 نمود. سه فرزند آندو در کاشان و بندر گز و سپس در طهران تحصيل نمودند. مى

همسر ميرزا يحيىٰ، کشور خانم، بر اثر بيمارى در جوانى و با داشتن سه کودک خردسال در 

گذشت، و جناب يحيىٰ زبورى پس از چندى با دختر خالۀ خود، مريم، آخرين فرزند حکيم 
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بعداً موسوم به بدريه و ، در طهران ازدواج نموده داراى سه فرزند ديگر شد. مريم خانم (ا فرج

) در مدرسۀ تربيت طهران تحصيل نمود و در تحکيم مبانى ايمانى خواهر شمسيه خانم فوق الذکر

 جناب زبورى و پرورش روحانى فرزندان نقشى عمده داشت.

و صعود ميرزا يحيىٰ زبورى در سال  ۶۶ در سنّ  ۱۹۵۹صعود ميرزا موسىٰ توفيق در سال 

 در طهران واقع شد. ۷۲در سن  ۱۹۷۴

از برادران جناب موسىٰ توفيق آقا رفائيل فرزان زرگر به سبب خويشاوندى و همکارى با 

کرد ولى به تدريج از مجامع امرى دور ماند.  جناب داود ماهر محبّ بود و اظهار تصديق هم مى

زا موسىٰ، به نام ابراهيم تعليم مذکور در اين فصل، از احباّى شوهر يکى از خواهران مير

ا تعليم، در انقلاب اسلامى ايران جان  مخلص بود و يک فرزندش، شهيد جاويدان دکتر روح

 در سبيل امر فدا کرد.

 

اللهّ  و  را�خ،  ا��ق  �و��ق  ،�بدا
آقا داود بود که روابط خوبى با  در ميان يهوديان کاشان فرد مطّلع و محترمى به نام ملاّ حق نظر

بهائيان داشت و دو فرزند جوانش، عبدا و اسحق، که بعداً نام خانوادگى توفيق و راسخ 

اى که ملاّ حق نظر به امر بهائى  کاشانى را به ترتيب اختيار کردند، بهائى شدند. با وجود علاقه

پيوست، ولى در سفرى که براى داشت به ملاحظۀ منصب و شغل ملاّئى خود به جمع بهائيان ن

زيارت به اورشليم رفت حضور حضرت عبدالبهاء در ارض اقدس نيز رسيد و مورد عنايت واقع 

شد. در خاندان جناب عبدا توفيق نقل شده است که وقتى به اتفّاق همسرش ساره خانم و 

ر جواب کودک خردسالش داود مشرّف بود به عرض رساند که دو فرزندش بهائى هستند؛ د

. ملاّ حق نظر در مراجعت به کاشان ملاحظه کرد شايد هم سه فرزند شما بهائى باشندشنيد: 

که دخترش کشور خانم، همسر جناب مهدى اسماعيل زادگان، نيز تصديق امر بهائى نموده 

اى  است و راز بيان مبارک را دانست. او از ايام تشرّف خود خاطرات شيرينى داشت و در نامه

ز او در خاندان توفيق باقى است و از ارض اقدس به کاشان فرستاده شده چنين نوشته که ا

 .ايام عمر واقعى من همين چند روزى بود که در حضور مبارک مشرّف بوديماست: 

ملاّ حق نظر به بشارات تورات و صحف انبياء اسرائيل احاطه داشت، چنانکه در يک 

شد رو به  هاى امرى مى نايتى حاضر بود و با او صحبتميهمانى که در خانۀ جناب حقّ نظر ع

اشعياى  ۵۳دليل حقانيت حضرت مسيح را از من بپرسيد؛ باب ميزبان و نگارنده کرده گفت: 
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نبى را بخوانيد تا ببينيد چگونه مظلوميت حضرت مسيح و قتل او را به دست معاندان پيشگويى 

گشايد تشبيه  زبان است و دهان خود را نمى اش بى نموده و به گوسفندى که نزد پشم برنده

. وقتى نبوّت مذکور را خوانديم ملاحظه کرديم که خبر ظهور آن حضرت در نهايت نموده است

 وضوح منعکس است.

پسران ملاّ حق نظر، جنابان عبدا و اسحق، مشترکاً در قزوين به تجارت پرداختند و در 

اشان مراجعت و ايمان خود را نزد پدر آشکار نمودند. آنجا به تصديق امر فائز شدند. سپس به ک

هاى خود را در روزهاى شنبه گشودند و در  درنگ از مراسم يهود دست کشيده دکّان آندو بى

 جامعۀ بهائى به خدمت پرداختند.

)، با دولت خانم دختر ملاّ اسحق کليمى ازدواج کرد و اين ۱۹۷۳-۱۸۹۶عبدا توفيق (

واج به علّت رؤيائى که ديد ايمان آورد و در خدمات امرى با شوهرش سهيم خانم نيز پس از ازد

به طهران رفته اطفال را در مدارس پايتخت آموزش  ۱۹۳۲شد. اين دو و فرزندانشان در سال 

اش محلّ تشکيل  دادند. جناب توفيق در بازار طهران به داد و ستد منسوجات پرداخت و خانه

اى در شهرستان دماوند، به نام کيلان  ده يکچند نيز مهاجر نقطهجلسات بهائى بود. اين خانوا

شدند ولى در نتيجۀ تضييقات و تهديدات فراوان و به توصيۀ مقامات دولتى و محفل روحانى 

 ۶۶در سنّ  ۱۹۶۹دماوند آن نقطه را ترک و به طهران مراجعت کردند. دولت خانم در سال 

 صعود نمود.

ن و خدوم و با شهامت و مطّلع بر کتب يهود بود و محفل اسحق راسخ کاشانى، مردى مؤم

آراست. وى قاليچۀ نفيسى در کاشان سفارش داد و کمال دقتّ  اش در طهران مى تبليغ در خانه

و نظارت را در بافت آن به کار برد و تقديم ارض اقدس نمود. آن هديه مورد قبول حضرت ولى 

تقديمى اسحق ود به ديوار نصب گرديد. عبارت امرا واقع گشت و در اطاق ورودى بيت عب

 در حاشيۀ ذيل فرش منقوش است. راسخ کاشانى

ازدواج جناب راسخ با صيبيا خانم فرزند آقا يوهنان در کاشان صورت گرفت، و اگرچه وى 

 هاى بهائى تربيت شدند. تصديق امر نکرد لکن محبّ بود و فرزندانش در کلاس

خواهرزادۀ جنابان عبدا توفيق و اسحق راسخ بود و مادرش  جناب ربيع توفيق فوق الذکر

ساره نام داشت. او نيز به جامعۀ بهائى پيوست و با ازدواج با دختر دائى خود، طاهرۀ توفيق، 

نام خانوادگى خود را از کَهوَر به توفيق تغيير داد. او در بازار طهران به داد و ستد منسوجات 

 هم مداومت داشته خانوادۀ موفّقى تشکيل داد. مشغول بود و در خدمات امرى
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 �بت  کاشا�ی
ا تصديق  ) نام داشت که بوسيلۀ حکيم فرجفرزند يشَعيايکى از بهائيان متقدّم امر اسحق (

کرد. فرزند او يعقوب ثابت در جوانى به اراک رفت و با  نموده بود ولى با حکمت رفتار مى

و مخلص گرديد. شغلش خريد و فروش منسوجات بود، و  احباّء معاشر شده از بهائيان مؤمن

بى جان لاوى صورت گرفت و اين خانم نيز تصديق امر نمود. سه  ازدواجش در کاشان با بى

 دختر و يک پسر خادم ثمرۀ اين ازدواج بود.

 

از سادات غيور کاشان بود که به ديانت بهائى ايمان آورده مورد ستم و  حاجى مير ،جاسبى

مذکور است که ميرزا مهدى خان قائم مقام  تاريخ کواکب الدرّيهالفان قرار گرفت. در تعرّض مخ

) حاکم اراک، پيش از آنکه خود بهائى بشود، دستور چوب زدن ميرِجاسبى را وزير همايون(

 ١٧داده بود.

ق ه.  ۱۳۲۱آن است که وى در سال  تاريخ کاشانولى اهميت حاجى ميرجاسبى در 

طرف ميرزا خليل طبيب اقداماتى را در کاشان شروع کرد، ولى در اين  ) به وکالت از۱۹۰۲(

زمينه با مخالفت علما روبرو شد و موضوع به صورت تعرّض عليه امر در آمد. از جمله ميرزا 

فخرالدّين، مجتهد کاشان، حکمران آن شهر را، به نام حسام لشکر، تحريک و وادار به 

از اينان شرح حال آقا محمّد مشتعل و محمّد ابراهيم نم کرد. (اى از بهائيان  دستگيرى و حبس عدّه

) اين اقدام سبب آشوب و ضوضا در کاشان شد که حدود يک ماه طول در اين فصل آمده است.

کشيد. از طرف ديگر احباّء نزد دولت در طهران تظلمّ کردند و در نتيجه طى تلگرافى به 

داده شد. حسام لشکر آنان را از حبس آزاد کرد  حکمران مذکور دستور رفع تعدّى از محبوسان

 اى تبعيد نموده ميرِجاسبى را به جاسب فرستاد. ولى هر يک را به نقطه

 

از بهائيان مخلص کاشان بود، ولى همسرش يهودى ماند و فرزندانش هم به  جاويد، شموئيل

بود و برادران  جامعۀ امر نيامدند. وى برادر جناب حاجى يحيىٰ شايان مذکور در فصل هشتم

ديگرى نيز داشت که محبّ بودند ولى اظهار ايمان نکردند. نام آقا شموئيل در لوح حضرت 

عبدالبهاء به افتخار جناب حقّ نظر شايان مذکور است، و خود در محافل بهائى حضور 

اند  برداشته ۱۹۳۲يافت. در عکسى که احباّى کاشان با حضور ميسيز کهلر در تابستان  مى

شود. صعود او در کاشان واقع شد و جسدش با  جاويد هم با محاسن سفيد ديده مىجناب 
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 کمک احباّء و محفل روحانى در گلستان جاويد کاشان دفن گرديد.

يک برادر آقا شموئيل به نام الياهو باطناً به امر بهائى ايمان داشت ولى به ملاحظاتى با 

تخار جناب حق نظر شايان مذکور است. وى در نمود. نام او نيز در لوح به اف حکمت رفتار مى

 تبريز صعود نمود.

 

 حای
داود و هارون حاى، پسران ملاّ يوسف حاى بودند که از ابتداى تأسيس مدرسۀ وحدت بشر 

او شوهر خواهر آقا موسىٰ کدخداى محلّۀ يهوديان بود و  ١٨معلمّ تورات و درس عبرى بود.

 ان آوردند.پسرانش داود و هارون به امر بهائى ايم

پسر بزرگتر، داود، در رشت تجارت داشت و پس از پيوستن به جامعۀ بهائى بسيار مشتعل 

) ۱۹۱۳ق (ه.  ۱۳۳۲شده تجارتش را برچيد و براى تشرّف حضور حضرت عبدالبهاء در سال 

رهسپار ارض اقدس شد. پس از مراجعت با همسرى يهودى ازدواج کرد و پسرش يوسف 

 ت بشر تحصيل نمود ولى در جامعۀ امر باقى نماند.کاشانى در مدرسۀ وحد

داود از مؤسّسين مدرسۀ وحدت بشر بود و نامش در لوح حضرت عبدالبهاء به افتخار 

ذکر شده است. به علاوه از جمله اعانه  حاجى داودمؤسّسين مدرسۀ مذکور به عنوان 

 کاشان بود. حظيرة القدسدهندگان مشرق الاذکار 

ر همدان تجارت داشت و به اهتمام مراد امانت و حاجى مهدى ارجمند به ميرزا هارون د

امر بهائى اقبال نمود. او هم در کاشان ازدواج کرد. دو برادر به فاصلۀ کمى از يکديگر در 

 کاشان بر اثر بيمارى درگذشتند.

 

 ����ی
از افراد خدوم ) در سى سالگى به امر بهائى ايمان آورد و ۱۹۶۳-۱۸۸۸استاد عباّسعلى حقيقى (

ها عضويت محفل روحانى کاشان را داشت و اگرچه فاقد  و مخلص و متهوّر بود. سال

تر بود و آراى او مورد  تحصيلات رسمى بود از بسيارى از تحصيل کردگان خردمندتر و عميق

گرفت. وى صنعتگرى هنرمند نيز بود و در نسّاجى و قالى بافى ابتکار و  توجّه همه قرار مى

مأموريت  ۱۹۲۰داشت. در احياى زرى بافى ايران خدمات شايسته کرد و در سال  مهارت

دولتى در تأسيس کارگاه زرى بافى در هنرستان طهران يافت و به طهران منتقل شد. او در اين 
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هاى زرى محصول هنرستان وى مورد توّجه و تقاضاى  مأموريت موفقّيت کامل داشت و پارچه

گرفت. به علاوه خانۀ او در پايتخت محلّ تشکيل جلسات و صاحبان ذوق و ثروت قرار 

 هاى اطفال و نوجوانان بهائى بود. کلاس

) انگيز روحاستاد حقيقى از همسر اوّل خود هما، پسرى به نام اکبر و دخترى به نام فاطمه (

هاى اخير  عادلى داشت. اکبر حقيقى همکلاس نگارنده در مدرسۀ وحدت بشر بود و در سال

 رج از ايران مهاجرت کرده با همسر خود ثرّيا فلاّّح به خدمات امرى مشغول شدند.به خا

 لقا، داراى پسر ديگرى به نام جواد شد. استاد حقيقى از همسر دوّم خود، مه

 

 خادم، �ھدی (��ید)
آمده که آقا مهدى فرزند  ١٩تاريخ امرى کاشاناين مرد جوان از خادمين امر در کاشان بود. در 

کرد. در  ) جوانى بسيار مشتعل بود و اوقاتش را صرف خدمت امر مىعصّار شهرهاسم (استاد ق

گرفت و از اين جهت او را مهدى خادم  مجامع بهائى پذيرايى و خدمتگزارى را به عهده مى

گذشت  ) يک روز از گذر چهارسوى زين العابدين مى۱۹۱۲ق (ه.  ۱۳۳۱خواندند. در سال  مى

سزاگويى به امر بهائى هستند. علت را جويا شد و در جواب او و ديد که جمعى مشغول نا

شخصى به نام شکرا پسر حسين چرختاب با تير قپاّن ضربۀ سختى به سر او وارد آورد و آن 

 جوان ناکام را به شهادت رساند.

 

،  ط�و�ی،  ��ّ�ده  خاوری
کرد. وى چهار پسر  ى مىجدّ اين خاندان، رئوبن شيرازى، در اواخر قرن نوزدهم در کاشان زندگ

هاى: ملاّ ربيع، ملاّ شالم، ميرزا اسحق و موسى حَيم داشت. همۀ اين برادران به امر  به نام

بهائى ايمان آوردند. اقبال دو برادر بزرگتر، ملاّ ربيع و ملاّ شالم، در مجلس مناظرۀ ابوالفضائل 

ت ولى ملاّ شالم به صورت گرف ٢٠)۱۸۸۹ق (ه.  ۱۳۰۶با زعماى يهوديان کاشان در سال 

کرد و ايمان خود را  ملاحظۀ شغل خود، که ملاّئى يهوديان کاشان بود، به حکمت رفتار مى

ساخت. ميرزا اسحق خان توسّط برادر بزرگتر، ملاّ ربيع به جامعۀ بهائى راهنمايى  علنى نمى

ا به ايمان  رجگرديد. کوچکترين برادر، موسىٰ حيم، نيز بوسيلۀ ميرزا اسحق خان و نيز حکيم ف

فائز شد و چنانکه خواهد آمد هنگامى که در لاهيجان اقامت داشت به شهادت رسيد. نام او 
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موسىٰ متحّده شهيد به عنوان نخستين شهيد از ابناى خليل در تاريخ ثبت است. خاندان 

 اند. منسوب ديگر، خاندان طلوعى است که فرزندان دختر ملاّ ربيع، به نام ملکشاد خانم، بوده

 پردازيم: اکنون به شرح حال اين چهار خاندان مى

) در جلسۀ مناظرۀ ۱۸۸۹ق (ه.  ۱۳۰۶ملاّ ربيع فرزند رئوبن شيرازى، مقيم کاشان، در سال 

) ۶۴تصوير ابوالفضائل با زعماى يهودى کاشان به ديانت بهائى ايمان آورد. او با خاور خانم (

تصوير کرد و فرزند ارشد او، ميرزا ريحان خاورى (يکى از دختران حکيم هارون معروف ازدواج 

 )، نظر به احترام و محبتّ به مادر، نام خانوادگى خاورى را اختيار نمود.۶۴

هاى آخر حيات را در طهران گذراند. در  ملاّ ربيع همه عمر در ايمانش ثابت بود و سال

تار تعدّى يکى از ) در کاشان به سعايت کدخدا موسىٰ يهودى گرف۱۹۰۳قمرى ( ۱۳۲۱سال 

اى از يهوديان کاشان ابراهيم نخودى  مأموران شرير حاکم شد. به گفتۀ جناب مهدى توفيق عده

دهند و کاملاً مستش  را که مردى بسيار شرور و معاون داروغه بوده تطميع نموده مبلغى به او مى

چوب بزند. او هم در  کاشان فلک نموده دَرِگُلاّندهند که ملاّ ربيع را در  نموده دستور مى

 ٢١دهد. حال مستى اين عمل را انجام مى

کشاند و  نگارنده از ميرزا ريحان خاورى شنيد که ابراهيم نخودى شال ملاّ ربيع را گرفته مى

زند که ديگر  هايى که در دسترس داشت قبل از آنکه ايشان را نزد داروغه ببرد، آنقدر مى از هيزم

شود و در دارالحکومه حاکم امر به تبرّى و لعن  ى مجروح مىماند و به کلّ  رمقى باقى نمى

. و جنابعالى به مستخدمتان بفرماييد شما را لعن کندگويد:  کند و ملاّ ربيع در جواب مى مى

کند من چگونه  مادام که مستخدم شما به شما لعن نمىگويد:  کند مى چون مستخدم امتناع مى

گويد او را آزاد کنيد، فايده ندارد. پس مرخّصش  حاکم مى توانم به مولايم جسارت کنم؟ مى

کردند، ولى آثار ضربات همچنان باقى بود و او را در بقيۀ عمر ناتوان و عليل ساخت. مدتى در 

خانه بسترى بود و سپس براى ادامۀ معالجه به طهران رفت و در جمع احباّء معاشر بود. صعود او 

 د. ملاّ ربيع و خاور خانم چهار فرزند به شرح زير داشتند:) واقع ش۱۹۰۹ق (ه.  ۱۳۲۸در سال 

انگيز خانم، فرزند حاجى عزيز  ميرزا ريحان خاورى، در جوانى به همدان رفت و با فرح

گلشنى معروف به علاقبند از بهائيان آن شهر، ازدواج کرد. وى چندى در همدان و سپس در 

ال داشت. صعود او در نود سالگى در سال زيست و به خريد و فروش منسوجات اشتغ طهران مى

انگيز خانم که بانويى هنرمند و مهربان بود همراه فرزندان مقيم  در طهران رخ داد. فرح ۱۹۷۶

 درگذشت. آن دو سه فرزند داشتند: ۱۹۹۷کاليفرنيا شد. او نيز در سال 

 بشارت امانت، همسر نگارنده؛ پرويز خاورى؛ سرور خاورى

 



 ٢٣٧ بهائيان کاشان  

تصوير ) آقا يعقوب و مادر موسىٰ  و يعقوب طلوعى (حقّ نظريحزقل (ملکشاد خانم، همسر 

در همدان تصديق نموده  )۶۴تصوير ) و شش دختر بود. از آنان ابتدا جناب موسىٰ طلوعى (۱۴

در جمع بهائيان محشور و به خدمت مشغول بود. وى با همسرى کليمى به نام سارا که پس از 

 اج کرد و صاحب دو فرزند شدند.ازدواج به جامعۀ بهائى پيوست ازدو

جناب موسىٰ طلوعى پس از درگذشت سارا خانم با ملوک خانم کامران ازدواج کرد و 

صاحب چهار فرزند ديگر شدند. وى در اواخر حيات همراه زن و فرزند مقيم کاليفرنيا شده در 

ندگى بدرود ز ۲۰۰۴در سنّ حدود نود صعود فرمود و ملوک خانم نيز در سال  ۱۹۹۰سال 

 گفت.

در جواب عريضۀ جناب موسىٰ  ۱۹۲۶توقيع ذيل از طرف حضرت ولى امرا در سال 

 طلوعى صادر شده است:

 هجرى از حيفا به همدان جناب آقا موسىٰ ولد حقّ نظر زيد عِزّه و اقباله ۱۳۴۵رجب 
گاه ربّ هوا تعالى   موسىٰ طور ايقان   آه و فغانت به سمع مرکز فضل و احسان رسيد از در

طلبم آن متوجّه به ملکوت مالک انام از جميع  وحيد استدعاى تأييد فرمودند که از حقّ مى
آلام برهند و به آمال دل و جان رسند در سايه شجره عنايت الهيه آسايش يابند و از عون و 
صونش هرگونه آرامش حاصل نمايند تا به تأييدات ملکوت ابهىٰ مسرّتى روحانى يابند و 

ى آسمانى بينند، به خدمت امرا چنانچه بايد پردازند و به ترويج وحدت و وداد موهبت
 به امر مبارک نگاشته شد. برخيزند که اين درمان هر دردى است و مرهم هر زخمى.

 عبد ذليل: زرقانى      
در احيان توجّه و مناجات از درگاه ربّ الايٓات البينات برکت و اسعاف از براى آن حبيب 

 ت نمايم تا به آنچه رضاى حى قدير است موفّق و نائل گردد.مسئل
 بندۀ آستانش شوقى      

ميرزا يعقوب طلوعى پس از اقامت در طهران با ذوقيه خانم، فرزند حاجى داود و قمر خانم 

حضور حضرت ولى امرا مشرّف شدند و سپس  ۱۹۵۳ميثاقيان ازدواج نمود. اين زوج در سال 

ه با اقامت در شهسوار، از شهرهاى مازندران، مدت سى و دو سال به به هجرت قيام کرد

خدمات امرى قائم بودند. صرفنظر از موفّقيت در تبليغ و بسط تشکيلات امرى در نقاط شمالى 

ايران، وقتى در سنين بالا ساکن کانادا شدند به خدمات تبليغى ادامه دادند. صعود جناب 

 فرزند شدند. ۵سالگى رخ داد. ايشان صاحب  ۹۱در  ۲۰۰۱طلوعى در کانادا در سال 

 نام شش دختر ملکشاد خانم که سه تن اوّل آنان بهائى بودند چنين است:

انگيز، همسر موسىٰ ساجد؛ عهديه، همسر ربيع  سارا، همسر آقا رفائيل مستقيم؛ فرح
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بهروزان؛ اسماعيل زادگان؛ خورشيد، همسر ميرزا آقاجان فردوسى؛ ننه جان، همسر ربيع مئير 

 مريم، همسر موسىٰ ضرّابى.

)، در اواخر عمر ازدواج ديگرى کرد و صاحب حقّ نظرپدر جنابان طلوعى، آقا يحزقل (

فرزندى به نام خليل شد. اين فرزند که نام خانوادگى ملکى اختيار نمود در جامعۀ بهائى پرورش 

 يافت و با ازدواج با نادره خانم داراى سه فرزند شد.

)، مردى مؤمن و سليم النفّس بود. وى طبع شعر روانى ۶۴تصوير ) خاورى (ا خانآقسينور (

هم داشت و پزشکى را در بيمارستان آمريکايى همدان آموخته تمرين نمود و اجازۀ کار گرفته 

ها مطب آبرومندى در آن شهر داشت. او با مريم خانم درخشانى از بهائيان همدان ازدواج  سال

زند شدند. صعود او پس از تصادف اتومبيل و چندى بسترى بودن در طهران کرد و داراى پنج فر

 واقع شد. ۱۹۸۰در سال 

)، داراى استعدادى سرشار بود و در جوانى در زمرۀ محصّلين ۶۴تصوير شهاب خاورى (

اعزامى از طرف دولت به آمريکا رفت و تحصيلات عالى نمود. در مراجعت شغل مهمّى در 

 ۱۹۶۵ران به او داده شد و با توران خانم خادم ازدواج کرد. وى در سال وزارت دارايى در طه

 در طهران از اين عالم رفت و سه فرزند داشتند.

ملاّ شالم متّحده، يکى از پسران رئوبن شيرازى و برادر بزرگ ميرزا اسحق متّحده و شهيد 

مذکور در  ۱۸۸۹سال مجيد موسىٰ متّحده بود. وى در مجلس مناظرۀ ابوالفضائل در کاشان در 

فصل دوّم حاضر بود و ايمان آورد ولى به ضرورت معاش ايمان خود را علنى نساخت و به تبليغ 

امر در خفا قناعت نمود. سفرى به همدان کرد و با پدر نگارنده، مراد امانت مذکور در اين 

و رسماً فصل، صحبت نمود و او را آمادۀ شنيدن خبر ظهور جديد کرد. سپس به طهران رفت 

 ملاّى محلّۀ يهوديان شد.

 هاى تاريخى خود نوشته است: ريحان ريحانى در يادداشت

ملاّ شالوم... ناظر بر بحث جناب ابوالفضائل با علماى يهود بود؛ تصديق امر مبارک نمود 
امّا بعد از ضوضاى کاشان سرد شد و ملاّى يهوديان گرديد؛ زمانى که در بغداد بودم به 

بيت مبارک رفتيم و او از آنجا به اتّفاق ميرزا آقا افنان به شيراز رفت و بعد در  اتّفاق او به
طهران رياست بر ملاّهاى يهود يافت. ناطق خوبى بود و به ملاحظۀ برادرش ميرزا اسحق 

گويد شراب حرام است در گفت... بالاى منبر گفته بود اين آقا ريحان مى خان چيزى نمى
ر فرموده در ايام اعياد در حضور خدا بنوشيد امّا اين طايفه حرام حالى که حضرت موسىٰ ام

 هاى آنها از اين قرار است. دانند و همۀ حرف مى
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هاى انتقادى ملاّ شالم جنبه اثباتى داشت و احکام  شود، حتّى صحبت چنانکه ملاحظه مى

عملاً نيز موجب کرد، و  ظهور جديد را به اين وسيله و به نحو غير مستقيم گوشزد يهوديان مى

هاى آنها از اين قرار است مقصودش آنست که  گويد همۀ حرف اى شد. اينکه مى راهنمايى عدّه

 اى تشريع گشته است. در شرع بهائى احکام تجديد شده و تعاليم تازه

ملاّ شالم يک پسر و سه دختر داشت. تنها دخترش که ايمان داشت کشور خانم همسر 

اشانى بود. او در نهايت اشتعال و انجذاب وصيت کرده بود که حاجى يعقوب ملاّ عذراى ک

پس از فوت او را به آئين بهائى و در گلستان جاويد دفن کنند، ولى اطرافيانش اعتنا ننموده او 

را به گورستان کليميان بردند. از اين زن پسرى به نام شعبان شوقيان بجاى ماند که از انتساب به 

رد. تنها پسر ملاّ شالوم نام خانوادگى ريحانى اختيار کرده به استخدام ک امر بهائى خوددارى مى

 ادارۀ پست و تلگراف درآمد و از جامعۀ بهائى دور شد.

) بود. تصديق جناب اسحق مقيم کاشاناسحق متّحده، يکى از چهار پسر آقا رئوبن شيرازى (

. وى موجب هدايت متّحده به احتمال قوى در سفرهاى او به همدان يا رشت صورت گرفت

 برادر کوچک خود، جناب موسىٰ متّحده شهيد، نيز شد.

ميرزا اسحق مردى کاردان و مدبرّ و يکى از اعضاى شرکت تجارتى متحّده بود که خواجه 

ربيع تأسيس کرده بود. وى در توسعه و ترقّى کار اين شرکت مؤثّر بود، و نام خانوادگى خود و 

ار کرد. پس از فوت خواجه ربيع و انحلال شرکت مذکور برادرش را همان نام شرکت اختي

مستقلاً به کارهاى تجارتى ادامه داد و ضمن توفيق در امور مادى به خدمات امرى توجّه 

داشته در عضويت محافل روحانى محلىّ خدمات مختلفى انجام داد. از جمله محاسب و امين 

ور مقام اعلىٰ در ارض اقدس هاى مجا صندوق شرکتى بود که براى کمک به خريد زمين

نمودند. جناب متّحده  تشکيل شد و احباّء با خريد سهام آن شرکت به منظور فوق کمک مى

يکچند وسيلۀ ارسال عرايض و دريافت الواح از حضرت عبدالبهاء نيز بود. چنانکه در طى 

اء نگران حال المللى اوّل، وقتى آمد و شد و مکاتبه با خارج ايران دشوار شد و احبّ  جنگ بين

ارض اقدس مخابره کرده از حال ايشان جويا شد. در حضرت عبدالبهاء بودند، وى تلگرامى به 

از حضرت عبدالبهاء رسيد که مژدۀ سلامت خود و  ۱۹۱۹جواب تلگرامى به تاريخ سوم مى 

اعضاى خانواده و مجاورين را داده بودند، و محفل روحانى مرکزى سواد آن را به مراکز امرى 

 ايران ارسال نموده موجب آسودگى خاطرها گشت.

حده با صاحب جهان خانم، خواهر داود ميثاقيان ازدواج کرد و داراى شش فرزند جناب متّ 

در طهران واقع گرديد.  ۷۵) در سن ۱۹۳۴ش (ه.  ۱۳۱۳شدند. صعود جناب متّحده در سال 
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 فرزندان اسحق متّحده به اين شرح بودند:

ا متّحده،  )؛ رفيعفرزند رضا مقبل از احباّى خدوم همدانعبدا متّحده، همسر ملوک (

)؛ شمسيه صمدانى؛ بهيه مطلق؛ عبدالميثاق فرزند داود ميثاقيان، دختر دائى خودهمسر شوقيه (

 ).دو تن اخير در جوانى صعود کردندمتّحده؛ فردوس متّحده (

حال سه لوح کوتاه از حضرت عبدالبهاء به افتخار جناب اسحق متّحده و برخى از دوستان 

. نام اين دوستان در ذيل و شرح حال کاملشان در اين مجموعه آمده شود و همکاران او نقل مى

 است:

) متّحده فرزند اسحق متّحدهجناب عبدا ؛ عبدالميثاق ميثاقيه)؛ جناب ميرزا الياس (عبدا(

)؛ جناب آقا ميرزا اسحق داود ميثاقيان)؛ جناب آقا داود (يعقوب توفيقجناب ميرزا يعقوب (

 ).ا ميثاقيان فرجا ( )؛ آقا ميرزا فرجريحان خاورىميرزا ريحان ()؛ آقا اسحق متّحده(

 جناب ميرزا اسحق خان زائر و جناب عبدا عليهما بهاءا الابهى
هوالمهيمن القيوم   اى دو بندۀ جمال قدم  سراج بهّاج الطاف در زجاج قلوب اشراق نمود   

آشکار گشت   هر نفسى بقدر استعداد  انوار هدايت کبرىٰ بتابيد و اسرار ملکوت ابهىٰ 
اکتساب فيوضات نمود   الحمد شما را از اين فيض بهره و نصيبى و از اين الطاف قسمتى   

 ع و عليک البهاء الابهى   ع

 بواسطۀ ميرزا اسحق خان زائز   جناب ميرزا اسحق   جناب ميرزا الياس
 جناب ميرزا يعقوب   عليهم بهاءا الابهىٰ 

حال پرتوافشان است. اشعۀ هوا اى نفوس مبارکه   کاشان مدتى پريشان بود و الحمد   
ساطعۀ شمس حقيقت درخشيده و فيوضات جديده مبذول داشته   اخبار خوش از آن خطّه 

رسد   اميدوارم که آن اقليم فورانى عظيم نمايد و رکن شديد گردد و دلبر  و ديار متتابعاً مى
 ت حلاوت جلوه نمايد و سراج هدىٰ شاهد انجمن گردد.کلمةا در نهاي

  ع و عليک البهاء الابهىٰ   ع

 همدان بواسطۀ جناب آقا داود   جناب آقا ميرزا اسحق
 ا عليهم بهاء الابهىٰ  و آقا ميرزا ريحان و آقا ميرزا فرج

ياران الهى سلالۀ   هوا   اى ياران من   در اين دم به ياد شما افتادم و به ذکر شما پرداختم 
حضرت خليل به ارض جليل وارد و به مطاف ملائکۀ مقرّبين فائز با يکديگر همدم شديم و 

پايان دهد و  از راز و نياز ياران دم زديم   فى الحقيقه ذکر ياران شادمانى بخشد و سرور بى
ند خس و ياد دوستان نار محبّت در قلوب افروزد و هر فکر و ذکرى را جز روى دوستان مان

خاشاک بسوزد   من از پروردگار چنين اميدوارم که شما نيز شب و روز به ياد آن دلبر مهربان 
اوقات بگذرانيد و اليوم را يوم ميقات وحدت عالم انسانى بدانيد   ابواب مواهب الهى 

غ مفتوح و فرياد قلب و روح سُبّوح قُدّوس ربّ الملائکة و الرّوح   پس بايد به جان جهد بلي
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 احسن الخالقين منشور آفاق گردد و جميع بشر در ظلّ کلمةا نمود تا يرليغ فتبارک ا
محشور شود   خواهش حضور نموده بوديد اين ايام خالى از محذور نه   به وقت ديگر 

 ع ع   گردد. مرهون نمائيد   انشاءا ميسّر مى

پروا به اعلان امر  که پس از اقبال بىموسىٰ متحّده شهيد، يکى از بهائيان مشهور کاشان بود 

و تبليغ ديگران پرداخت و جان در سبيل دوست فدا کرد. موسىٰ متّحده شهيد، برادر ميرزا 

ا و ميرزا اسحق  وى بوسيلۀ حکيم فرج ٢٢) و ملاّ شالم بود.خاورىاسحق متّحده، ملاّ ربيع (

ن به هدايت خويش و بيگانه خان به امر بهائى هدايت و چنان مشتعل و منجذب شد که زبا

گشود و ترک شعائر يهود کرد. او نخستين بهائى از سلالۀ خليل بود که روزهاى شنبه دکّان خود 

را براى کسب و کار باز نگاهداشت و اين بر زعماى يهودى گران آمده نزد حاکم سعايت کردند. 

اين حال در امر ثابت و  لذا او را به دارالحکومه برده زجر و شکنجه دادند و چوب زدند. با

کرد. حتىّ به مادر و همسرش  مستقيم بود و در حضور حاکم اقامۀ برهان بر حقّانيت امر مى

متوّسل شدند که به حکمت رفتار کند و رسوم يهود را نشکند. وقتى از انکار ايمانش سر باز زد 

معبودم شهيد شوم. او را تهديد به قتل کردند؛ فرمود اين منتها آرزوى من است که در راه 

هاى اعداء از کاشان به لاهيجان هجرت کرد و با کمک برادرش ميرزا  سرانجام بر اثر مخالفت

اى براى تجارت ابريشم باز کرد. ولى در لاهيجان هم زبان به تبليغ گشوده  اسحق خان حجره

ين به تزوير او کرد. روزى يکى از متعصّب داران و مشتريان را به امر دعوت مى همسايگان و مغازه

اش خواند تا مذاکرات دينى کنند، ولى دورتر از حجره نزديک نهر آبى به او  را به بيرون حجره

ور شده به حيات او پايان داد و گريخت. چون همکارانش حجره را باز ديده ولى او را در  حمله

ت دولتى مراجعه آن نيافتند، به ميرزا اسحق متّحده تلگراف زدند و او به محل آمده به مقاما

کرد. پس از تجسّس جسدش را لب نهر يافتند و مدفون کردند. قاتل فرار کرده در سفر به سوى 

 ٢٣) واقع شد.۱۹۰۹ق (ه.  ۱۳۲۶کربلا از ميان رفته بود. شهادت جناب موسىٰ متّحده در سال 

 احباّى گيلان محلّ تقريبى شهادت و دفن جناب موسىٰ شهيد را شناسايى کردند.

جناب موسىٰ متحّده، موسوم به مريم خانم، چندى پيش از شهادت او و وقتى همسر 

کوچکترين فرزندش سه سال داشت درگذشت. ميرزا اسحق خان سه فرزند خردسال او را در 

خانوادۀ خود سرپرستى نموده بزرگ کرد. همچنين، ميرزا اسحق خان در وقت تشرّف حضور 

ا به عرض مبارک رسانيد و لوحى که ذيلاً نقل حضرت عبدالبهاء تألّمات آن سه فرزند ر

 شود به افتخار آنان عنايت شد. مى

 بواسطۀ جناب آقا غلامعلى   اطفال جناب آقا موسىٰ کليمى   عليهم بهاءا الابهىٰ 
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هاى گلشن الهى   پدر بزرگوار به جانفشانى کامکار گرديد و در مشهد فدا  هوا   اى نهال
ار برد   به جهان انوار شتافت و نصيب موفور از شعلۀ طور برد   آن خون پى به اسرار عزيز جبّ 

پاک خاک را تابناک کرد و عنقريب ملاحظه خواهيد نمود که از آن تراب نور جهانتاب 
ساطع و قلوب روشن و لائح   والدۀ عزيز نيز به آن جهان عازم شد و به ملکوت بقا راجع 

به شکرانۀ الهى زبان گشائيد و مورد الطاف    گشت   محزون مباشيد   مغموم مگرديد
 ع ع    نامتناهى هستيد   و عليکم التّحية والثّناء

 فرزندان جناب موسىٰ شهيد و مريم خانم اين سه تن بودند:

)؛ فرزند ميرزا آقا جان بلبل از احباّى خدوم دورۀ ميثاقا اشراقيان ( سارا اشراقيان، همسر نعمت

بى؛ مُذَه منوّر بديعيان، همسر عبدالحسين بديعيان. شکرا 

 

 �ّ��ی  و  ��مّدی
در کاشان چند تن از استادان نجّارى در زمرۀ احباّء بودند که با کمال محبتّ و خوشرويى با 

کردند. يکى از آنان، به نام استاد غلامحسين خرّمى، با خواهر ديگرى، موسوم به  همه رفتار مى

رده، استاد حسين هم خواهر او را به همسرى گرفته بود. نام استاد حسين محمّدى ازدواج ک

همسران آن دو به ترتيب ربابه خانم و منوّر خانم بود. به علاوه چند تن از فرزندان آن دو، که 

دائى زاده يا عمّه زاده يکديگر بودند با هم ازدواج کردند. نجّار سوّم، استاد حسينعلى اکرمى، 

 م خانم باشى ازدواج نمود.با دختر استاد حسين به نا

 پاقپاندکّان نجّارى استاد غلامحسين خرّمى و استاد حسينعلى اکرمى در گذر معروف 

کردند، و طبعاً بهائيان هنگام آمد و شد با آن  کاشان واقع بود که مردم بسيارى از آن عبور مى

ساخت،  پنجره مى نمودند. جناب خرّمى بيشتر در و دوستان متواضع و مهربان احوالپرسى مى

ولى جناب اکرمى در ساختن اثاثۀ ظريف از چوب گردو، مانند ميز و صندلى، استاد بود. 

متأسفانه حيات جناب حسين محمّدى کوتاه بود و بزرگ کردن چهار فرزندش به عهدۀ منوّر 

 خانم قرار گرفت. نام آن فرزندان چنين است:

اغل در داروخانۀ جناب جعفر خرمّى محمّد محمّدى، شاگرد مدرسۀ وحدت بشر و سپس ش

 در کاشان بود و با انسيه خرّمى، دختر دائى خود، ازدواج کرد.

 خانم باشى، همسر استاد حسينعلى اکرمى.

 منيره، همسر جعفر خرّمى فوق الذکر.
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 ).مذکور در فصل پنجمشمسيه، همسر مير احمد صادق زاده معلمّ و مدير مدرسۀ وحدت بشر (

) به اين مذکور در اين فصلدر لوحى به افتخار جناب حق نظر شايان (حضرت عبدالبهاء 

جناب استاد حسين نجّار را آمرزش پروردگار خواهم فى اند:  شرح از استاد حسين ياد فرموده

 .الحقيقه خوش رفتار و سزاوار الطاف آمرزگار بودند...

 فرزندان استاد غلامحسين خرّمى و ربابه خانم عبارت بودند از:

)، همسر منيره محمّدى؛ نگار، همسر محمّد هاشم فرقانى؛ صاحب داروخانهجعفر خرّمى (

 انسيه، همسر محمّد محمّدى؛ عباّسعلى خرّمى.

جناب مير احمد صادق زاده، همسر شمسيه خانم محمّدى، از جوانان بهائى آذربايجان 

ا براى تدريس در مدرسۀ کرد. محفل روحانى کاشان او ر بود که در دارالفنون طهران تحصيل مى

وحدت بشر در نظر گرفته پس از فراغ از تحصيل استخدامش نمود. وى در طى اقامت در آن 

شهر با شمسيه خانم آشنا شده وصلت نمود. آن دو سه پسر داشتند. يکى از پسران ايشان، شهيد 

ب اسلامى ايران جاويدان دکتر کامبيز صادق زاده از جوانان خدوم امر در ايران بود که در انقلا

ربوده شد و اثر و خبرى از او به دست  ۱۹۸۰همراه با اعضاى محفل روحانى ملىّ در سال 

 نيامد.

 

 ���ن
)، از بهائيان متقدّم کاشان، استاد قالى بافى و صادرکنندۀ ۶۹تصوير استاد على اکبر خُزين (

نواخت. جدّ استاد  ى مىقالى به روسيه بود. به علاوه در موسيقى دستى داشت و نى را به نيک

على اکبر، به نام غلامحسين، از مؤمنين به حضرت باب بود و پدرش آقا محمّد به بهائى بودن 

شهرت داشت. على اکبر در اين خانوادۀ معروف به بهائى بزرگ شد و در عمر طولانى خود 

سنين بالا از  بارها مورد آزار و ضرب و شتم دشمنان قرار گرفت و در نتيجه بينايى خود را در

ا زاده مجتهد کاشان برده مضروب ساختند  دست داد. در يک واقعه که او را به خانۀ آيت

سخت بيمار و مجروح شد و شش ماه در خانه بسترى بود. محفل روحانى نيز صلاح او را در آن 

بهائى  ديد که يکچند در کرمان بگذراند. وى بيانى جاذب و محفوظاتى فراوان از الواح و آثار

 گشود. داشت و در هر فرصتى زبان به تبليغ و بيان حقيقت مى

استاد على اکبر خُزين در يکى از سفرهايش به روسيه مهماندار جناب ابوالفضائل بود. 

حضرت بهاءا در يکى از الواح خطاب به جناب ابوالفضائل عنايت وافر به جناب خُزين 

 



  کاشانهاى بهائى خاندان ٢٤٤ 

البهاء اجازه تشرّف خواست، ولى جواب فرمودند اند. وى در دورۀ حضرت عبد مبذول فرموده

که اقامت در کاشان و سعى در تبليغ امرا بمثابه زيارت است. پس بر خدماتش افزود و در آن 

زمان که کاشان فاقد حظيرة القدس بود خانۀ خود را مرکز و محلّ تشکيل محافل قرار داد. يک 

ا  که وقتى از يک نوۀ خود به نام قدرت خاطرۀ شيرين که در خاندان او باقى است آن است

اى از جانب او حضور حضرت ولى امرا بنويسد و اجازه تشرّف بخواهد.  خُزين خواست نامه

خواند  کند و چون استاد آن را مى ا عريضه را با القاب و تعارفات معمول شروع مى قدرت

ا قربونت برم، در عالم رؤيا دامن يا حضرت ولى امرگويد اين را کنار بگذار و بنويس:  مى

مبارکت را گرفتم، به حسب ظاهر ظاهر هم قسمتم خواهد شد يا نخواهد شد؟ فانى دانى على 

. اين عريضه با دو دستمال ابريشمى و دو شيشه عطر قمصر بوسيله منيره خانم نبيل اکبر خُزين

گويد هيکل مبارک  راجعت مىشود. خانم مذکور در م زاده که عازم ارض اقدس بود ارسال مى

از ميان چندين نامه اوّل آن نامه را خواندند و بلند خنديدند و بر سادگى و پاکى نيت نويسنده 

آفرين گفتند. در جواب توقيعى به افتخار جناب خُزين صادر شد که در حاشيۀ آن مرقوم 

ر اين بساط مذکوريد و بندۀ آستان مقدّسش را تأييدى شديد از ربّ مجيد خواهم داند:  فرموده

از عزيزان حقّ محسوب، مطمئن باشيد و به آنچه علتّ ارتفاع آئين نازنين است بپردازيد، بندۀ 

 .آستانش شوقى

خاطرۀ ديگر آنست که وقتى حضرت ولى امرا جناب جلال خاضع، عضو محفل روحانى 

رمايند، جناب خاضع از نابينا ف ملّى ايران را مأمور ديدار با جناب خُزين و جويا شدن حال او مى

 کلمات مکنونۀنمايند. ولى جناب خُزين در جواب به  شدن جناب خُزين اظهار تأسف مى

کور شو تا جمالم بينى و کَر شو تا لحن و اند:  کند که در آن فرموده حضرت بهاءا اشاره مى

 .جاى تأسف نيست توانم جمال او را ببينم حالا که مىگويد:  و مى صوت مليحم را شنوى

جناب خُزين با سلطان خانم فرزند جناب عمو شعبانعلى کاشانى ازدواج نمود و داراى يک 

هاى: قدسيه، روحانيه، ثنائيه، رضوانيه و تاج سلطان  ا و پنج دختر به نام پسر به نام فضل

مايۀ ) در گذشت. در اين خاندان چند تن استاد گران۱۹۴۵ش (ه.  ۱۳۲۴شدند. وى در سال 

 موسيقى پرورش يافته نام نياکان خود را پاينده داشتند.

 

 ��و�ی
استاد حيدر دواتگر از بهائيان متقدّم کاشان بود و به مسگرى و حلبى سازى اشتغال داشت. وى 
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اش را آتش زدند و مکرّراً آن را به  پيوسته مورد آزار دشمنان امر واقع بود. يک بار دَرِ خانه

کرد و تا آخر عمر ثابت و راسخ  ين حال و با وجود کهولت تحمّل بلايا مىکثافت آلودند. با ا

 ماند.

پسر بزرگوار او، جناب على اکبر خضوعى، حرفۀ پدر را ادامه داد و در محافل بهائى حضور 

هاى کودکى و جوانى به ياد دارم که در جلسات صبحانۀ حظيرة القدس  مرتّب داشت. از سال

خوانديم، جناب على اکبر خضوعى وظيفۀ  تاريخ امر بهائى را مى که پس از تلاوت مناجات،

 را به عهده داشت. تاريخ کواکب الدرّيهخواندن کتاب 

از کاشان به طهران رفتند و فرزندان جوان در مدارس  ۱۹۳۰اين خانواده در اوايل دهۀ 

ده در پايتخت به تحصيل پرداختند. جناب خضوعى حرفۀ سابق را ادامه داد و همۀ خانوا

به اهداف مهاجرتى در خدمت امر توفيق  ۱۹۴۰جامعۀ بهائى معاشر بودند. سپس در اوائل دهۀ 

 يافتند.

 

 و  �دی    ٢٤د��تان 
آقا زين العابدين يزدى فرزند حاجى احمد شهيد يزدى بود که در کاشان اقامت داشت، و طبق 

و ضيافات بهائى موفقّ  هاى مهدى اخوان صفا به خدمت در تشکيل محافل ملاقاتى يادداشت

بود. در لوح حضرت عبدالبهاء به افتخار تبرّع دهندگان مشرق الاذکار نام او و دو تن از 

هاى عبدالميثاق و عذرا نيز  ) مذکور است. وى دو فرزند ديگر به ناماحمد و رضوانفرزندانش (

 داشت.

يار نموده با نجميه آقا احمد در جوانى درگذشت و عبدالميثاق نام خانوادگى دبستان اخت

) پسر يعقوب کوهن و مذکور در اين فصل در خاندان ريحانىخانم، فرزند سيد موسىٰ موجود (

کرد و مردى صديق و مهربان و صبور و  ازدواج نمود. جناب دبستان در ادارات دولتى کار مى

 خوش محضر بود. آن دو سه فرزند داشتند.

 

 ذوا�جلا�ی
بهائيان مخلص و مؤمن کاشان بود. او به شَعربافى و قاليبافى جناب نصرا ذوالجلالى از 

 اشتغال داشت و در خدمات و حضور در محافل امرى ساعى بود. نام فرزندانش چنين بود:
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ا آزادگان از احباّى زواره؛ ايران، همسر  جواهر، همسر نصرا محمودى؛ قدسيه، همسر فتح

ا؛  ا؛ امين ان بديعى در اين فصل؛ ولىاستاد حسين بديعى خرّاط مذکور در خاند

 ا. احسان

هاى مظفّر برجيس و عباّس فروغى حاکى است که وى سفارش بافت يک قالى  يادداشت

به طول چهار متر و عرض سه متر از يکى از ملاّکين کاشان دريافت نمود، ولى با اجازۀ سفارش 

هيه نمود. پس از تسليم يک فرد به سفارش دهنده يک زوج از آن را با بافت و نقشۀ ممتازى ت

دهنده، فرد ديگر را توسّط حاجى غلامرضا امين امين به ارض اقدس تقديم کرد، و اين قالى 

 نفيس به نام او در مدخل دارالاثٓار در حيفا گسترده شد.

جناب ذوالجلالى دو خواهر مؤمن و خادم نيز داشت: يکى نصرت خانم بود که پس از آقا 

ها خادمۀ حظيرة القدس کاشان بود و خدمت مسافران و مبلّغان بهائى  ضا حظيرتى سالمحمّد ر

کرد صرف خريد لوازم  و نظافت آن محلّ را به عهده داشت. وى حقوقى را که دريافت مى

گذراند.  ها همراه با دخترش با قاليبافى روزگار مى نمود و ضمناً در يکى از اطاق مسافرخانه مى

 م خانم نيز فرزندان خدوم و مؤمنى داشت.خواهر ديگر بيگ

 

ا�ی،  س��م،  ���ائی  ربّ
نام پدر و مادر آقا يهودا رباّنى، آقا عاشور و مرواريد خانم بود و در کاشان سکونت داشتند. 

مرواريد خواهر جناب حق نظر شايان بود. وقتى يهودا فقط ده سال داشت پدرش درگذشت و 

کوچک شده اين وظيفه را به نيکى انجام داد. به اين مناسبت  دار تربيت چند فرزند مادر عهده

خواندند. وى تحصيلات مقدّماتى را در کاشان نمود و در هجده  يکچند او را يهودا مرواريد مى

سالگى به اراک رفت تا با کمک دائى خود جناب شايان وارد کسب و کار شود. چنانکه در 

م بيان شده، ايشان و افرادى نظير او به تعليم شرح حال جناب شايان و همچنين در فصل سوّ 

کردند بلکه استعداد و عواطف روحانى را نيز  رموز تجارت به جوانان و شرکاى خود اکتفاء نمى

نمودند. يهوداى جوان صرف نظر از موفّقيت  پرورش داده آنان را به ديانت بهائى هدايت مى

بال افرادى ديگر، از جمله دو برادر خود و در کسب معاش به امر بهائى ايمان آورد و سبب اق

برادر همسر خود، گرديد. برادران وى نام خانوادگى متفاوتى داشتند و به اسحق سليم و يعقوب 

ها عضو  حمرائى موسوم بودند، و برادر زنش نيز جناب اسحق مستقيم از احباّى خدوم و سال

 محفل روحانى اراک بود.
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) از يهوديان متمسّک يا اهروننه جان خانم فرزند ملاّ هرون (همسر جناب ربّانى، موسوم به ن

کاشان بود، ولى اين همسر پس از ازدواج با جناب رباّنى موفّق به ايمان شده در جامعۀ بهائى 

 ۷۹ميلادى، در سنّ  ۱۹۶۴اراک به خدمت فائز بود. صعود جناب رباّنى در طهران در سال 

 اند.واقع شد و شش فرزند از آن دو باقى م

جناب اسحق سليم که با هدايت برادر بزرگ خود جناب رباّنى به جامعۀ بهائى پيوست در 

کاشان با حسنيه خانم فلسطينى ازدواج کرد، و پس از اقامت در طهران به وساطت معاملات 

سرمايه و پول پرداخت. نام او در الواح حضرت عبدالبهاء به افتخار دائى بزرگوارش جناب حق 

 ، به عنوان اسحق ولد عاشور، مذکور است. اين زوج صاحب هفت فرزند شدند.نظر شايان

جناب يعقوب حمرائى نيز به هدايت برادر بزرگ خود به جامعۀ بهائى در اراک پيوست و 

بى جان خانم از احباّى کاشان بود و  مصدر خدمت در آن شهر و طهران شد. نام همسر او بى

 ه امر تشکيل دادند.اى موفّق و خادم در جامع خانواده

 

 ر�ما�ی
استاد غلامحسين بناّ از بهائيان مخلص کاشان بود و در محلۀّ سَرِپُله، کوچۀ رنگرزها، در 

نزديکى خانۀ ما منزل داشت. همسرش نگار خانم، از سلسلۀ سادات و در هنر قاليبافى داراى 

ب دکتر يونس اى خاصّ بود. استاد يکچند براى کارهاى ساختمانى جنا مهارت و سليقه

تر مراجعت  افروخته به طهران رفت و مجذوب اخلاق و عوالم روحانى او شده با ايمانى عميق

 نمود. استاد غلامحسين رحمانى هفت فرزند داشت:

وى در امور  ٢٥آقا عباّسعلى، در مدرسۀ وحدت بشر تحصيل کرد و همدورۀ نگارنده بود.

. با طليعه دختر جناب عباّس اکرمى ازدواج ادارى در طهران اشتغال يافت و عضو صديقى بود

کرد و صاحب شش فرزند شده به خدمات امرى فائز بود. طليعه خانم در سنين ميانه درگذشت، 

 و آقا عباسّعلى چندى بعد ازدواج ديگرى کرده دو فرزند بر خانواده افزود.

در جامعۀ بهائى ا نيز  هاى محمّد، احمد و روح سه پسر ديگر استاد غلامحسين، به نام

 کاشان و طهران بودند و سه دخترشان، آغا بيگم، جميله و توران هم با احبّاء معاشرت داشتند.
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 ر���م
اى متمسّک به مراسم يهود  ) در خانوادهپسر ملاّ رحيمجناب شعبان رحميم، فرزند آقا يهودا (

 نمود. ت معاشرت مىزاده شد. پدرش مردى نيک سيرت بود و با بهائيان کاشان در کمال محبّ 

آقا شعبان در جوانى با همدم خانم، فرزند يوسف يوسفيان ازدواج کرد و داراى پسرى به نام 

صعود کرد و آقا شعبان پس از چندى  ۲۱در سن  ۱۹۳۶ا شدند. همدم خانم در سال  رحمت

انم، مانند با خواهر او، توران يوسفيان، ازدواج نمود و داراى فرزندان ديگرى شدند. توران خ

ا را چون فرزندان خود مطابق تعاليم بهائى  پدر گرامى خود، بهائى موقن و فعّالى بود و رحمت

بزرگ کرد. به علاوه رفته رفته شوهر خود آقا شعبان را به جامعۀ بهائى وارد ساخت و او هم 

لمان هجرت تسجيل شده از افراد مؤمن و فعّال شد. اين خانواده ابتدا به طهران وسپس به آ

در سنّ  ۱۹۸۸و جناب شعبان رحميم در سال  ۶۴در سنّ  ۱۹۸۴کردند. توران خانم در سال 

 درگذشتند. ۸۱

جناب شعبان رحميم خواهرى نيز به نام خانم باشى داشت که به ازدواج جناب حقّ نظر 

 يوسفيان درآمد.

 

 ر��تیان
 ربيع کاشانى شمعون نام چنانکه در شرح خاندان رفعتى مذکور است، يکى از دو پسر ملاّ 

داشت که در جوانى و پس از پيوستن به جامعۀ بهائى نامش را به عبدا تغيير داده نام 

خانوادگى رحمتيان را اختيار کرد. وى بوسيلۀ برادر بزرگترش جناب حاخام رفعتى تبليغ شد و 

ب بستند. چندى بعد مورد ايذاء و آزار يهوديان واقع شد و به دستور ملاّى يهود او را به چو

همراه با جناب اسحق ملاّ اَبا به طهران رفته به داد و ستد اشياء عتيقه پرداخت. وى يکچند نيز 

ملاّ القانوس يکى از ملاّيان اورشليم بود که براى تعليم و به عبدا ملاّ القانوس شهرت داشت. (

همۀ نوادگانش به امر بهائى روى آوردند. از  تربيت يهوديان به ايران آمده در اين کشور ماندگار شد و بعداً

 )هاى: رفعتى، رحمتيان، ناجى و روحانى بودند. جمله آنها خاندان

جناب عبدا رحمتيان در طهران با خواهر جناب آقا جان بلبل از احباّى متقدّم و مشهور 

 طهران ازدواج کرد و داراى سه فرزند شدند:

 ) از امر دور ماند.يهودىبه نام مهدى ملامد ( کشور، با ازدواج با پسر خالۀ خود

 



 ٢٤٩ بهائيان کاشان  

 طاهره، همسر شکرا سليمى؛ اين دو از احباّى خدوم و مهاجر و فعّال بودند.

ا رحمتيان، از احباّى مخلص و مؤمن و خادم بود و با لقا خانم اماموردى در  رحمت

ذشت و جناب رحمتيان با طهران ازدواج کرد. آن دو سه فرزند داشتند. لقا خانم در جوانى درگ

همسر دوّم به نام مريم، که پس از چندى بهائى شد، ازدواج کرد. از اين وصلت نيز پنج فرزند 

زاده شد. همۀ فرزندان و نوادگان اين خاندان به خدمات تبليغى و تدريسى و اجتماعى قائم 

ن از جوانان خوش ا رحمتيا اند. خاصّه جناب ذبيح بوده به مهاجرت به نقاط دور پرداخته

 در کانادا صعود نمود. ۱۹۹۲قريحه و مطّلع و فعّال در طهران بود، که در سال 

 

 ر�وا�ی
جناب اسماعيل رضوانى خود در کاشان به جامعۀ بهائى پيوست و تصديق امر نمود. همسر 

مان مسلمانش با اقبال او موافق نبود و به نشانۀ اعتراض به خانۀ پدر رفت، ولى اندکى بعد پشي

شده نزد شوهر برگشت و زن و شوهر يکديگر را در اداى فرائض دينى آزاد گذاردند و تا پايان 

عمر به تعهّد خود وفادار بودند. جناب رضوانى فرزندان را موافق تعاليم بهائى بزرگ کرد و همه 

اى  مؤمن و خادم بودند. جناب رضوانى يکچند مباشر املاک قائم مقام کاشانى بود و تاريخچه

از مراتب ايمان و حسن اخلاق و شرح تشرّف جناب قائم مقام و برادرش مختار السلطنه به 

حضور حضرت عبدالبهاء نوشت. اين تاريخچه متأسفانه بدست نيامد. وى چندى هم در 

 کرد. اين زوج صاحب هفت فرزند شدند. ادارات دولتى کار مى

 

 رف��ی
هاى حاخام و شمعون داشت. حاخام  که دو پسر به نامجدّ اين خاندان در کاشان، ملاّ ربيع بود 

يعنى حاخام ها حاخام ملاّ ربيع ( ) مدّتبه صورت يک اسم خاصّ براى پسر و نه يک عنوان و لقب(

) مؤسّس خاندان توفيقا ( شد، و در جوانى به هدايت حکيم فرج ) خوانده مىفرزند ملاّ ربيع

) مذکور در اين فصلو برادر زن آقا اسحاق روحانيان (بهائى شد. وى پسر خاله و دوست و شريک 

عموى جناب اسحق بود. مادر حاخام و شمعون يوخبد نام داشت که ابتدا همسر آقا داود (

) بود، ولى پس از کشته شدن او به دست راهزنان به عقد ملاّ ربيع درآمد. پسران آقا روحانيان

شمعون هم نام خود را به عبدا رحمتيان تبديل حاخام نام خانوادگى رفعتى را اختيار کردند و 
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 نمود.

آقا حاخام از تورات مطّلع و در امر بهائى ثابت و راسخ بود. ذوق کارهاى صنعتى داشت و 

چندى دکان کليد و قفل سازى در کاشان دائر نمود. ولى به علتّ عدم توافق با همسر يهودى 

س از مرگ بوسيلۀ پسر عموهايش جنابان ناجى خود به اراک رفته تا آخر حيات آنجا زيست و پ

 و روحانى که مقيم اراک بودند، مدفون شد.

ذيلاً لوحى از حضرت عبدالبهاء به افتخار برادران طبيب زاده و آقا حاخام و پسرش داود 

 شود: نقل مى

 نزاده از اهل کاشا بند   جناب ميرزا يعقوب و عزيزا و آقا مهدى طبيب بواسطۀ جناب علاقه
هو الابهىٰ   اى بندگان الهى   نامه اخير رسيد و از عون و عنايت حضرت احديت اميدم 
چنان است که در پناه او در نهايت روح و ريحان باشيد   به جناب آقا حاخام از قبل من 
نهايت محبّت و مهربانى ابلاغ داريد و همچنين به جناب ميرزا داود سليل جليل ايشان   از 

پايان سرافراز فرمايد   و  نتظرم که کلّ را در پناه خويش پناه دهد و به الطاف بىالطاف الهى م
 عبدالبهاء عباّس    عليکم البهاء الابهىٰ 

 آقا حاخام چهار فرزند داشت:

داود رفعتى، مردى مؤمن و مخلص بود. در جوانى در اراک به کسب و تجارت اشتغال 

زند آقا فرج گباى ازدواج کرد. اين زن در کيش خود داشت و در کاشان با دخترى به نام استر فر

متعصّب و متمسّک بود و داراى فرزندى هم نشدند. جناب رفعتى با وجود مخالفت همسر 

يافت. در طهران نيز به فروش داروهاى گياهى پرداخت و در  مرتبّاً در محافل بهائى حضور مى

ار گرفت و زن و شوهر همۀ دارايى خود دورۀ انقلاب اسلامى مورد تعدّى و تضييقات فراوان قر

را از دست دادند. آقا داود، که گاه اشعارى هم در کمال سادگى در وصف محبوب عالميان 

 در طهران درگذشت. ۱۹۸۴سرود، پس از سکته ناقصى در سال  مى

پسر ديگر حاخام به نام عطاءا در جوانى غرق شد و درگذشت؛ دو دختر او نيز، ننه جان و 

 جان، با ازدواج با همسران يهودى از امر دور ماندند. ملکى

 

 ر��ع زاده
زاده دو برادر از افراد نيک سيرت و امين و مؤمن به امر بهائى بودند، و آقا  نورا و يهودا رفيع

يهودا يکچند امين صندوق خيريه بهائيان کاشان بود. هر دو همسر يهودى اختيار کرده بعداً در 
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منسوجات پرداختند. ولى در اين شهر با احباّء معاشرت نداشتند و رفته رفته طهران به تجارت 

 کناره گرفتند. آن دو در طهران درگذشتند و از فرزندانشان کسى در امر باقى نماند.

 

،  مل�و�ی  روحا�ی،  �وری
 آقا رحمان روحانى از خويشان خواجه ربيع متّحده و از بهائيان خدوم و مؤمن کاشان بود. او و

برادرانش داود و نورى، فرزندان مردى به نام آقا مارى بودند، و در گذشته اين سه برادر به نام 

پدرشان شهرت داشتند. آقا رحمان، به مناسبت آن که يکچند عضو محفل روحانى کاشان بود، 

نام خانوادگى روحانى را اختيار کرد. وى از مؤسّسين مدرسۀ وحدت بشر بود و نامش در لوح 

هاى مهدى اخوان صفا  عبدالبهاء به افتخار آن مدرسه ذکر شده است. طبق يادداشت حضرت

اى نيز در  اعانۀ آقا رحمان براى خريد حياط مدرسه يکصد تومان آن روز بوده است. وى تيمچه

 نزديکى بازار کاشان بنا نمود و آن را تيمچۀ رحمانيه ناميد.

کرد که در کيش خود باقى ماند. دو پسرش آقا رحمان در کاشان با دخترى يهودى ازدواج 

آمدند، ولى پس از فوت پدر و  هاى درس اخلاق و محافل بهائى مى نيز در کودکى به کلاس

هجرت به طهران از جامعۀ بهائى دور ماندند. آقا رحمان در کاشان مريض شد و براى معالجه به 

 گرديد. طهران رفت و در آنجا درگذشت و در گلستان جاويد قديم مدفون

برادر دوّم، آقا داود، هم در جمع بهائيان کاشان بود و او هم تبرّعى براى خريد مشرق 

 الاذکار آن شهر داده بود، ولى فرزندش در جامعۀ امر نماند.

برادر سوّم، آقا نورى، يهودى ماند ولى فرزندانش به امر بهائى مؤمن يا محبّ بودند. نام آن 

 چهار فرزند به اين شرح است:

 خانم آغا، همسر خواجه ربيع متّحده، پسر عموى خود، مذکور در شرح حال آن خاندان.

يوسف ملکوتى، از بهائيان مخلص و خدوم بود و با اشراقيه، دختر عموى خود يا خواهر 

جناب خواجه ربيع، ازدواج کرد و براى تجارت به همدان رفته در جمع احباّى آن شهر حاضر و 

ه مقامات دولتى از اجتماع بهائيان در حظيرة القدس جلوگيرى معاشر بود. هنگامى ک

شد. پس از چندى  کردند، خانۀ آبرومند جناب ملکوتى محلّ تشکيل محافل و ضيافات مى مى

همسرش با دو فرزند از او جدا شده براى تحصيل مامائى به طهران رفت و به اين شغل 

همسر دوّم، به نام محبوبه، داراى چهار پرداخت. جناب ملکوتى بار ديگر ازدواج کرد و از 

 فرزند ديگر شد. صعود او نيز در همدان رخ داد.
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زاده، با خانم باشى، دختر آقا رحمان روحانى ازدواج کرد و به جامعۀ بهائى  موسىٰ نورى

 نپيوستند.

رفائيل نورانى، مردى خليق و خير و نسبت به امر محبّ بود و ارادتى کامل به خواجه ربيع و 

 در طهران درگذشت. ۱۹۸۵فرزندان او داشت. وى در سال 

يک برادر زن آقا رحمان روحانى، به نام موسىٰ فرزند ملاّ آقاجونى، نيز به جامعۀ بهائى 

 ۱۱۹پيوست و به تبعيت از شوهر خواهر خود نام خانوادگى روحانى را اختيار نمود، ولى رقم 

رت يافت. او به کرمانشاه هجرت کرد و با مريم شه ۱۱۹را بر آن نام افزود و به موسى روحانى 

رضوانى از دختران بهائى همدان ازدواج نمود و داراى چهار فرزند شدند. صعود او در سال 

 واقع شد. ۱۹۹۰

 

 روحانیان
 دَرِگلانور بودند: يکى به نام ملاّ اَبا دکّان عطّارى و دوافروشى در  در کاشان دو برادر پيشه

نام داود بزّاز بود. ملاّ اَبا مردى عارف و صديق بود و براى ثواب اخروى داشت و ديگرى به 

نمود. پس از درگذشت او آن دکّان تبديل به داروخانۀ  ها کمک مى گاهى هم در تشييع جنازه

معتبرى شد. ملاّ اَبا چند فرزند به شرح ذيل داشت که همه به جامعۀ بهائى پيوستند و سبب 

 اقبال ديگران هم شدند.

اسحق روحانيان، فرزند ارشد ملاّ ابا و اوّلين مؤمن اين خاندان بود. مطالعات و محفوظات 

خواند و در استدلالات تبليغى از کتب انبياى  فراوان داشت و الواح و آثار بهائى را از حفظ مى

کرد. سفرهاى بسيار به نقاط ديگر کرد و چون هنوز حکم منع  اسرائيل و آيات قرآن استفاده مى

تعدّد زوجات در ديانت بهائى به اجراء گذاشته نشده بود چند همسر گرفت و از فرزندانش چند 

)، زمانى با او فرزند ملاّ ربيعتن در ظلّ امر بودند. آقا اسحق، پسر خاله و شوهر خواهر آقا حاخام (

است آقا ا به امر بهائى اقبال نموده محتمل  شريک بود، و چون آقا حاخام بوسيلۀ حکيم فرج

اسحق هم به هدايت آندو ايمان آورده باشد. آقا اسحق فرزند برومندى به نام عزيزا روحانيان 

داشت که پس از خاتمۀ تحصيل در بنگاه راه آهن ايران مشغول کار شد و در طهران، قم و 

کرد. وى در خدمات امرى هم فعّال و موفّق و مخصوصاً مأمور رسيدگى و  سمنان خدمت مى

بضاعت بود. ازدواج او با نورانيه رحمتيان فرزند جناب عبدا رحمتيان  به محصّلين بى کمک

 مذکور در اين فصل صورت گرفت و او نيز در خدمات امرى همگام شوهر بود.
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ا روحانيان، توسط برادرش اسحق روحانيان و نيز جناب عبدا رحمتيان به جامعۀ  فرج

روسيه رفت و پس از سى سال به وطن مراجعت کرده در مشهد  بهائى پيوست. وى در جوانى به

 ا در سنين کهولت به طبس رفته درگذشت. به حرفۀ عکّاسى پرداخت. آقا فرج

حيات خانم، دختر ملاّ اَبا بوسيلۀ برادرش آقا اسحق به امر اقبال کرد و همه عمر ثابت و 

) در اراک کار ثاقيان مذکور در فصل هشتمبرادر جناب داود ميراسخ بود. همسرش، مراد ميثاقيان (

اش  و کسب داشت و همانجا درگذشت، ولى حيات خانم در کاشان به خدمت قائم بود و خانه

 ها بود. در کوچه بلندان محلّ تشکيل جلسات تبليغى خانم

د گذراند و با دخترى به نام يوخبد ازدواج کر برادر ملاّ ابا، به نام داود، از بزازى روزگار مى

و فرزندى موسوم به کوکب داشت. ولى در سفر به دماوند به دست راهزنان کشته شد. يوخبد 

هاى حاخام و عبدا از او شد که به  بعداً به ازدواج ملاّ ربيع درآمد و داراى دو پسر، به نام

 هاى رفعتى و رحمتيان در اين فصل مذکورند. ترتيب در خاندان

 

 ر�حا�ی
) از معدود بهائيان يهودى تبار کاشان بود که در عهد ابهىٰ به امر ۵۶تصوير ميرزا ريحان ريحانى (

بهائى اقبال جسته عمرى طولانى را در خدمت، خاصّه تبليغ و سفر و مهاجرت، گذراند. تولّد 

واقع گرديد.  ۱۹۴۹) و صعودش در طهران در سال ۱۸۵۴ق (ه.  ۱۲۷۰او در کاشان در سال 

... اند:  خار سيد محمّد رضا يزدى خطاب به ميرزا ريحان فرمودهجمال مبارک در لوحى به افت

يا ريحان بعد ميرزا حمد کن محبوب عالميان را که تو را تأييد فرمود بر ذکر و ثنا و آگاهى 

 .نائمين و غافلين...

شهرت  رئوبن بابىبود و در جوانى پس از تصديق امر به  رئوبننام اصلى ميرزا ريحان 

سرود او را ميرزا ريحان شاعر  گاه مى نين، به مناسبت اشعار نغزى که گاهداشت. همچ

خواندند. وى پدر خود را در جوانى از دست داده به تکفّل يکى از خويشانش به طهران  مى

رفت. ابتدا نزد زن و شوهرى که فرزند نداشتند اقامت کرد ولى بعداً در خانه حکيم نهوراى نور 

) سکونت جست. تحصيلات مذکور در فصل هشتمان و دربار (محمود، طبيب اشراف طهر

مقدّماتى را در مکتب يهوديان کاشان و مدرسۀ انجيلى طهران انجام داد و براى کسب و کار و 

فروش کالا به روستاها توجّه نمود. در بقيه عمر هم به داد و ستد منسوجات و کالاهاى خرّازى و 

غال داشت و در طى سفرهاى پى در پى خود از علاقبندى خاصّه در شهرهاى مرکزى اشت
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نمود. وى در اين راه  همکيشان خود ديدار و ديانت بهائى را به طالبان حقيقت ابلاغ مى

هاى مفيد و تاريخى خود ثبت کرده است. او با  ها کشيد که برخى از آن را در يادداشت سختى

نوشت، اشعار  با حروف عبرى مى اينکه فقط از تحصيلات مقدّماتى برخوردار بود و فارسى را

 سرود. شيوايى مى

کيفيت تصديق ميرزا ريحان آنست که زمانى حکيم آقاجان و حکيم رحيم حافظ الصحّه، 

از بهائيان متقدّم همدان، به دعوت دکتر ايوب، فرزند حکيم نهوراى ميهمان ايشان بوده در 

کردند.  حمود مذاکرۀ تبليغى مىحياط منزل مجلسى آراسته راجع به امر جديد با حکيم نور م

شود که مشغول تبليغ حکيم نهوراى هستند.  ميرزا ريحان گفتگوى آنان را شنيده، متوجّه مى

گيرد.  تعصّب مذهبى او تحريک شده تصميم به مجادله و آسيب رساندن به ميهمانان مى

برداشته منتظر شدم به بام خانه رفتم و سنگى گفت: نگارنده از خود ميرزا ريحان شنيدم که مى

شود بر سرش بکوبم. ولى يکى از مستخدمين خبر شد و به  تا وقتى حکيم آقاجان خارج مى

. در اين موقع حکيم حکيم نور محمود اطّلاع داد و ايشان مرا احضار و منع شديد فرمودند

ود کند و چون خ آقاجان با لطف فراوان ميرزا ريحان را نزد خود طلبيده سؤالاتى دينى مى

خواهد، و حکيم آقاجان دو ماه مهلت  تواند جواب بدهد دو روز مهلت براى تحقيق مى نمى

در پايان مهلت جوابى نداشتم هاى خود نوشته است که:  دهد. ميرزا ريحان در يادداشت مى

کرد تا قدرى اوهامم زدوده شد. در آن وقت  بدهم، و حکيم روزى يکساعت با من صحبت مى

 .نوزده ساله بودم

ميرزا ريحان پس از تصديق به هدايت دوستان و همسالان خود در طهران، ولايات و 

روستاها پرداخت و از جمله سبب اقبال جنابان ميرزا آقاجان مجذوب، ميرزا آقاجان بلبل، ميرزا 

)، ابراهيم خياط و ابراهيم مغازه شد. وى در کهنسالى مؤسّس خاندان ارجمندخليل طبيب (

ال محفل روحانى کاشان بود، و فرزندانى دانشمند و خوش قريحه و خادم از يکچند عضو فعّ 

خود بجاى گذاشت. از وقايع مهمّ حيات او، که در فصل سوّم به آن اشاره شده، اقدام حاکم 

کاشان به حبس جوانان بهائى يهودى تبار بر اثر سعايت چندتن از زعماى يهودى بود و ميرزا 

 ا به آن جوانان پيوسته سبب رهايى همه شدند. ريحان و دوست او حکيم فرج

هاى ميرزا ريحان را در بيان مشقّاتى که در راه ايمان خود  ذيلاً چند سطر از يادداشت

ها، بخصوص در بيان حيات  هاى ديگر اين يادداشت کنم. قسمت متحّمل شده نقل مى

 متقدّمين امر، ارزش تاريخى فراوان دارد:
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کرديم از  شد و جرأت نمى هاى محرّم و رمضان ضوضا مى وبار در ماه... در کاشان سالى د
نشين بودم، تمام مطالبات و اجناسم از دست  خانه خارج شويم... از بيم اعداء دو سال خانه

شام خوابيدم... يکبار بيست روز در خانه بودم وقتى براى خريد  ها که بى رفت. چه شب
رنگرزى، زنى که مقدارى کرباس به رنگرز داده بود قدرى ماست بيرون آمدم، نزديک دکّان 

زد که اين آبى  اى به آن بزند ولى کمرنگ و آبى شده بود مرتّباً فرياد مى که رنگ سورمه
است، اين آبى است؛ و من که بيست روز در خانه محبوس مانده بودم گمان کردم که 

فقط ترس از حکومت نبود بلکه گويد اين بابى است. از ترس گرفتارى به منزل برگشتم...  مى
بردند تا حکم  عوام به تحريک علماء ما را به عنوان کافر روى زمين کشانده نزد ملاّ مى

بدهد...  زمانى ديگر که در شهر عليه بهائيان ضوضا شد، سه ماه در دهات در به در بودم و 
زه مأمورين مسلّح پس از اعادۀ امنيت الاغى گرفته سحر وارد دروازۀ شهر شدم. نزديک دروا

با تشدّد سه من ماست و بيست من نان خشکى که داشتم گرفتند و مرا دست خالى رها 
آباد به ظالمى  کردند. شايد پنجاه بار در صحرا و دهات گير افتادم... زمانى در راه نوش

خوب است، چرا  بهاربد بگو. گفتم  بهاءبرخوردم که کارد از کمر بر کشيد و گفت به 
بگويم؟ بهار موسم گل و سبزه و باقلا است... پس از مدتى مذاکره تحقيق نموده مؤمن بد 

 شد...
کرد با  وقتى کودک بودم پيشواى مسلمانى در کاشان بود که هر کس به او سلام نمى

زد. يک روز کنار گودالى ايستاده بودم، او عبور کرد و من سلام گفتم امّا  عصايش او را مى
ام قرار داد و با فشار آن مرا به داخل گودال  ردم. عصايش را روى سينهسجده و تعظيم نک

 انداخت...

 ميرزا ريحان طبعى روان و محضرى خوش داشت. غزل ذيل از او است:

 در عـــــــالم افکـــــــار بـــــــه هـــــــر جـــــــا کـــــــه پريـــــــدم

 گشـــتم بـــه مزاميـــر و بـــه تـــورات و بـــه انجيـــل

 رفــــــتم بــــــه تماشــــــاى گــــــل و لالــــــه و ريحــــــان

 مســــکين ننمــــايىروى از چــــه ســــبب بــــرمن 

 طشــت دل مــن گشــته زهجــران تــو پُــر خــون

 از دورى ديــــــــــــدار تــــــــــــو در عــــــــــــين عــــــــــــذابم

 اى عبـــد بهـــاء روى خـــود از بنـــده مگــــردان

 در ارض و سماء روى تو جويد دل ريحـان

 

 جـــــــــــــــز روى تـــــــــــــــو در گنبـــــــــــــــد دوّار نديـــــــــــــــدم

 هرآيــــــــه بــــــــه اوصـــــــــاف ظهــــــــور تــــــــو رســـــــــيدم

 در هــــــر چمنــــــى گــــــل ز گلســــــتان تــــــو چيــــــدم

 هجـــــر تـــــو کشـــــيدمبنگـــــر چـــــه جفاهـــــا کـــــه ز 

 صــــــد جامــــــه ز هجــــــران تــــــو دلــــــدار دريــــــدم

 وز حســــــــرت رخســــــــار تــــــــو در درد شــــــــديدم

 از درگهــت اى دوســت مکــن دور و بعيــدم

 ديـــــدار تـــــو خواهـــــد همـــــه دم چشـــــم اميـــــدم

 
که در گذشته نامى متداول براى ( خانمميرزا ريحان در کاشان با دختر عموى خود، به نام 

ه ديانت بهائى ايمان آورده به نوبۀ خود مورد آزار و تعدّى ) ازدواج کرد و او هم بدختران بود
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همشهريان يهودى و مسلمان قرار گرفت. هم او بود که در قضيۀ حبس جوانان بهائى کاشان 

هايشان بود. در آن  برد و رابط ميان آنان و خانواده ) براى محبوسان غذا و لباس مىفصل سوّم(

بهائى بودند. وى پس از چهارده سال زندگى صميمانه زمان در کاشان فقط او و يک زن ديگر 

با ميرزا ريحان بر اثر بيمارى درگذشت و از خود دو فرزند به نام نجميه و يوسف، باقى گذارد. 

با کشور خانم، خواهر جناب اسماعيل اقرارى ازدواج کرد و او هم  ۵۴ميرزا ريحان بعداً در سن 

ده افزود. ميرزا ريحان به نقاط مختلف در نواحى بهائى شده هفت فرزند ديگر به آن خانوا

مرکزى ايران و همچنين به بغداد و بصره سفر کرد و يکچند نيز مقيم کاشان و سپس طهران شد. 

) همراه با کشور خانم و برخى از ۱۹۴۲وى در اوايل نقشۀ چهل و پنج ماهۀ مهاجرت و تبليغ (

آنکه  در طهران و بى ۹۵در سنّ  ۱۹۴۹خويشان به هجرت رودسر رفت، و سرانجام در سال 

بيمار شود صعود کرد. او مردى آزاده و منقطع بود. از حضرت عبدالبهاء سه لوح به افتخار او 

خواست  گفت هرگز نمى عنايت شد که همه نتيجۀ ذکر خير زائرين بوده و چنانکه خود مى

در سنّ  ۱۹۷۸در سال  اى بگيرد. کشور خانم نيز اوقات گرانقدر مبارک را با تقديم عريضه

 حدود نود درگذشت.

 فرزندان ميرزا ريحان ريحانى به اين شرحند:

نجميه، نخستين فرزند، از کودکى استعدادى فراوان به کسب دانش و ادب داشت و داراى 

لحنى خوش و عواطف روحانى رقيق بود. يکچند در اراک به تحصيل و نيز تعليم و تربيت 

معروف به سيد موسىٰ فرزند يعقوب کوهن مذکور در ب موسىٰ موجود (اطفال مشغول بود و با جنا

) ازدواج کرد، ولى هنگام نخستين وضع حملش از اين جهان درگذشت. ميرزا ريحان اين فصل

) داد. همچنين سيد موسىٰ نام اولين نجميه خانم مهرابخانىبعداّ نام او را به آخرين دختر خود (

 با جناب عبدالميثاق دبستان ازدواج کرد.دختر خود را نجميه گذاشت، که 

يوسف ريحانى، پس از تحصيل در کاشان به اراک و طهران رفته به کسب و کار پرداخت و 

خواهر جناب عبدالحسين بديعيان در خدمات امرى نيز موفّق بود. ازدواج او با قمر خانم بديعيان (

 ۱۹۹۹و قمر خانم در سال  ۸۰در سنّ  ۱۹۷۹) صورت گرفت. وى در سال مذکور در فصل هشتم

 صعود کردند. ۹۲در سنّ 

نعيم ريحانى، نخستين فرزند از ازدواج دوّم و در کاشان به ميرزا نعيم معروف بود. در مدرسۀ 

وحدت بشر تحصيل نموده از محضر دانشمندان امر، مخصوصاً جنابان ناطق و فاضل يزدى، 

خدمات امرى پرداخت و با ثابته خانم  بهره برد. سپس در کاشان و طهران به کسب و کار و

هاى متعدّدى در طهران  ) ازدواج کرد. ميرزا نعيم در لجنهفرزند ميرزا آقا جان مجذوبمجذوب (

 



 ٢٥٧ بهائيان کاشان  

خدمت کرد و به مهاجرت عراق عرب و سپس اتريش رفته فرزندان را در اروپا پرورش و آموزش 

ها در لجنۀ استنساخ الواح  سال داد. او اديب و خوشنويس بود و محضرى دلپذير و گرم داشت و

به زيارت ارض اقدس و تشرّف حضور  ۱۹۵۶خدمت نمود. جناب نعيم و ثابته خانم در سال 

در اتريش واقع شد و جناب  ۱۹۵۷حضرت ولى امرا فائز شدند. صعود ثابته خانم در سال 

 درگذشت. ۷۵در سنّ  ۱۹۸۲نعيم ريحانى در سال 

ن تحصيل نموده در طهران به کار و خدمت پرداخت. ازدواج عزيزا ريحانى، هم در کاشا

ها در  ) صورت گرفت، و خانوادۀ جوان سالفرزند جناب شعبان اقرارىوى با باهره خانم (

) گذراندند. سپس مقيم شيراز شده فرزندان را در مدارس مازندرانمهاجرت و خدمت در رودسر (

در شيراز به معاملات دارويى پرداخت و زن و و دانشگاه آن شهر پرورش دادند. جناب ريحانى 

و صعود  ۶۵در سنّ  ۱۹۷۴فرزند در خدمات امرى موفّق بودند. صعود جناب ريحانى در سال 

 رخ داد. ۷۵در سنّ  ۱۹۹۳باهره خانم در سال 

ا ريحانى، در کاشان و طهران تحصيل کرد و از جوانان برازنده و خادم امر در  عنايت

فانه وقتى در طى جنگ جهانى دوّم بيمارى تيفوس در طهران شيوع يافت او طهران بود. متأس

چشم از جهان  ۱۹۴۳هاى خانواده، خاصّه ميرزا نعيم، در سال  هم مبتلى شده با وجود مراقبت

 فرو بست.

عطيه خانم، در کاشان تحصيل نموده با جناب ابراهيم شيروانى که به تازگى به جامعۀ 

شرح اج کرد. اين اولين ازدواج يهودى نژاد و مسلمان نژاد در کاشان بود. (بهائى پيوسته بود ازدو

) اين خانواده هم حال جناب شيروانى در فصل چهارم همراه با شعراى ديگر کاشان آمده است.

در امريکا صعود  ۸۲در سنّ  ۱۹۹۹ها مهاجر و مقيم رودسر بودند. عطيه خانم در سال  سال

 کرد.

ا  نوجوانى صعود کرد؛ طاهره، همسر حسين فرزان نژاد؛ حشمتعطاءا ريحانى، در 

ا ريحانى،  ا مهرابخانى؛ احسان ريحانى، همسر نورانيه اصفهانى؛ نجميه، همسر روح

 همسر اشرف قوامى.

 

 سا�د
بزرگ خاندان ساجد ملاّ عاشور نام داشت که در دورۀ حضرت بهاءا ايمان آورده از قلم 

ملقّب شد. ملاّ عاشور در جوانى براى کسب و کار از کاشان به  غيوربه  حضرت عبدالبهاء
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کرد و چون نداى حقّ را از احباّى آن نقطه شنيد ايمان آورد. وى با اشتياقى  نراق رفت و آمد مى

نظير به تبليغ خويشان و دوستان خود پرداخت، و در نتيجۀ سعايت زعماى يهود به حبس  بى

دکى بعد با وساطت برخى از دوستان او را همراه با مأمورى نزد حاکم حاکم نراق افتاد. ان

ترس و بيم و با استدلال به بشارات کتب  اش را پرسيدند بى کاشان فرستادند. چون عقيده

مقدّسه جواب داد و سرانجام حاکم او را آزاد نمود ولى در راه کدخدا موسىٰ کليمى به وى 

تهديد به قتل کرد. ملاّ عاشور خشمگين شده کدخدا را برخورد و او را لعن و طعن نموده 

مضروب ساخت و ريش او را کنده در کف دستش گذارد. کدخدا به حاکم شکايت برد و ملاّ 

عاشور آنچه را گذشته بود به کمال راستى و درستى بيان کرد، و با توصيۀ حاکم طرفين مصالحه 

 کردند.

سلام بوده، چه که در لوح حضرت عبدالبهاء به رود ملاّ عاشور يکچند جديد الا تصوّر مى

اند. وى چندى بعد به  خوانده جناب ميرزا هاشم جديدافتخار اعانه دهندگان کاشان او را 

اى گرفت و با تغيير نام  اراک رفته در سراى آقا، محلّ کسب و زندگى کليميان کاشانى، حجره

وانسرا، حاجى آقا محسن اراکى، از خود به ميرزا هاشم به داد و ستد پرداخت. مالک کار

علماى متنفّذ و ثروتمند بود و با مشاهدۀ صداقت و شهامت مستأجر خود محبّت و عنايتى به او 

را نزد  ايقانپيدا کرد. پس جناب هاشم غيور تصميم به تبليغ او گرفت. يک روز صبح کتاب 

. نفوذ و قدرت آقا را مستور بدارموضوع آقا برد. پس از چند روز آقا کتاب را پس داد و فرمود: 

اى بود که نظر به دوستى که با ملاّ عاشور داشت، ساکنين يهودى آن سراى که  به اندازه

هاى فوقانى بود، در اراک راحت  سطح واقع و خوابگاهشان اطاق هايشان در قسمت هم دکان

 زيستند. مى

و اعياد يهود را کنار گذاشت و  هاشم غيور اوّلين فردى در اراک بود که تعطيل روزهاى شنبه

کرد. به تدريج بهائيان ديگر هم از او پيروى نمودند و حجره و  رعايت مراسم و شعائر آنان را نمى

داشتند. اين عمل موجب دشمنى يهوديان شده  دکّان خود را در تعطيلات يهود باز نگاه مى

پس همۀ يهوديانى که به اراک هايى ايجاد نمودند، ولى کارى از پيش نبردند. از آن  مزاحمت

آمدند دست از مراسم مذهبى کشيده بسيارى هم به محافل بهائى و جلسات تبليغاتى  مى

رفتند. يکى از نفوس مؤثرّ در اقبال جوانان يهودى به ديانت بهائى جناب هاشم غيور بود؛  مى

حبيب و ميرزا  ديگران حاجى موسىٰ اشراقى، حاجى حق نظر شايان، آقا يهودا رباّنى، ميرزا

 ا درخشان بودند. سلمان زرگراف همدانى و ميرزا فرج

 شود: دربارۀ شهامت ميرزا هاشم غيور اين حکايت از ميرزا مظفّر برجيس نقل مى
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يهود اراک از ميرزا هاشم نزد آقا سيد مجتهد اراکى شکايت بردند که او اصول ديانت يهود 
ها  برد و شنبه رد، گوشت ذبح اسلامى به منزل مىخو نمايد؛ پنير اسلامى مى را رعايت نمى

شود. مجتهد مزبور او را احضار نموده  کند و مشغول کسب و کار مى دکّان خود را باز مى
کند بله قربان هم کتاب و هم نماز  پرسد مگر شما نماز و کتاب هم داريد؟ عرض مى مى

گيرد و  فرمايد و او وضو مى ازه مىداريم و اگر اجازه بفرماييد در حضورتان بخوانم. مجتهد اج
شود و او را به دريافت يک  کند. آقا سيد محسن از شهامت او خوشنود مى نماز را تلاوت مى

دهد مزاحم او نشوند. قريب سيصد نفر از  فرمايد و به شاکيان يهودى دستور مى عبا مفتخر مى
 د.هاى مختلف بر اثر تصديق او در ظلّ امر مبارک درآمدن خانواده

درگذشت.  ۷۵در سنّ  ۱۹۳۲هاشم غيور در اواخر عمر در طهران اقامت گزيد و در سال 

به روايت جناب همسرش مريم خانم از زنان مؤمن و موقن امر و فرزند ملاّ موسىٰ سلطان بود. (

 )مظفّر برجيس، ملاّ موسىٰ سلطان به حضور حضرت اعلىٰ در هنگام توقفشان در کاشان مشرّف شده بود.

 رت بهاءا به افتخار ملاّ عاشور لوحى نازل فرمودند که شروع آن چنين است:حض

 المهيمن بسمى المهيمن على الاسماء   يا عاشور قد اهتزّ الطّور فى نفسه بما سمع نداءا

 القيوم...

 لوح ذيل از قلم حضرت عبدالبهاء به افتخار ملاّ عاشور صادر شده است:

 هاءا الابهىٰ ملاحظه نمايندجناب ملاّ عاشور عليه ب
هو الابهىٰ   اى مبتلاى در سبيل الهى   اى ملاّ عاشور غيور   اين جام در راه خدا جامى 

ا از ضرب و طرد و  است که سرمستش انبيا و اولياى رحمانى بوده و اين مصائب در محبتّ
درگاه کبريا به جان و  حبس و قتل و نهب و تالان و تاراج و حرمان موهبتى است که مقرّبان

پايان که منتهى آمال دل و جان عاشقان  دل آرزو نمودند   پس به شکرانۀ اين فضل بى
جمال جانانست بپرداز تا رويت بين ملاء اخيار چون شمع پر انوار بر افروزد و جانت از 

کبرياست بشارات الهيه چون گلستان پر ازهار آرايش يابد   اين بلايا و رزايا عطاياى حضرت 
ا دانند چه که قدر جواهر الهى را جوهريان بازار رحمانى دانند نه  لکن قدرش را اهل

خزف فروشان و قدر شکر و قند را طوطيان مصر ايقان شناسند نه زاغان و عصفوران و کلاغان   
 ع ع   حمد و شکر نما و البهاء عليک.

ت فخرى است که جواهر وجود اين ثبات و رسوخ که از آنجناب در امر الهى ظاهر گش
نمايند   اين قدر بدان که امرى در وجود اعظم از استقامت نبوده و جمال آرزوى آن را مى

فرمود   حمد خدا را که  مبين احباّى خويش را در جميع احيان بر ثبوت و استقامت امر مى
 ٢٦ع ع     شما موفّق و مؤيد شديد.

 به اين شرح بودند:فرزندان ميرزا هاشم غيور و مريم خانم 
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اى تأسيس نمود که  شعبان ساجد، پس از چند سال اقامت در اراک به طهران آمد و مغازه

کرد. وى مردى صديق و امين بود و به  پس از صعود او فرزندش، موسىٰ ساجد، آن را اداره مى

در  ۸۳در سنّ  ۱۹۸۴دريافت لوحى از قلم حضرت عبدالبهاء مفتخر شد. صعود او در سال 

 طهران واقع شد. همسر او خانم بغدادى، خواهر ميرزا اسماعيل بغدادى بود.

قمر و ساره، که به ترتيب با حاجى داود ميثاقيان و ميرزا اسماعيل بغدادى ازدواج کردند. به 

 آنان و فرزندانشان در قسمت مربوط به آن دو خاندان اشاره شده است.

 اشت:جناب شعبان ساجد چهار فرزند به شرح ذيل د

ها  منيره همسر مظفّر برجيس و فروغيه همسر منصور کتيرائى. به آن دو نيز در آن خانواده

 اشاره شده است.

موسىٰ ساجد، از بهائيان فعّال و معاشر بوده دوبار به زيارت ارض اقدس موفقّ شد. ازدواج 

د قدسيه اوّل او با قدسيه خانم بغدادى صورت گرفت و داراى دو فرزند شدند. پس از صعو

، جناب ساجد با فرنگيس خانم مَلِکى ازدواج نموده چهار پسر ۱۹۳۶خانم در جوانى در سال 

 ديگر بر خانوادۀ خود افزود.

ابراهيم ساجد، در جوانى از کاشان به طهران رفته به تحصيلات عالى فائز و به مقام دبيرى 

هزاران جوان مؤثرّ افتاد. وى از  ها نائل گشت و در تعليم و تربيت رياضيات در طهران و شهرستان

نواخت. ازدواج او با روحانيه خانم وحدت  جوانى به فراگرفتن موسيقى نيز پرداخته تار مى

صورت گرفت و داراى چهار فرزند شدند. ابراهيم ساجد تاريخچۀ خاندان ساجد را نوشته اثر 

در  ۱۹۹۴در سال مقيم اتريش شد و  ۱۹۶۰اش از سال  مفيدى بجاى گذاشت و با خانواده

 همان محلّ درگذشت.

 

 �تاره
دو پسر او يهودا و  ٢٧جدّ اين خاندان يوسف پسر ابراهيم ستاره شناس از اهالى کاشان بود.

ابراهيم نام خانوادگى ستاره را اختيار کردند و تنها فردى از آن خانواده که به جامعۀ بهائى 

اى مرهون ازدواجش با  او به امر تا اندازهپيوست جناب اسحق ستاره فرزند ابراهيم بود. اقبال 

نوش آفرين خانم عنايتى بود که مانند برادرانش جنابان عنايتى بسيار مشتعل و منجذب و در امر 

 ۱۹۶۸) در سپتامبر ايتالياثابت و راسخ بود. جناب اسحق ستاره در طى کنفرانس بهائى پالرمو (

در آلمان و نوش آفرين  ۱۹۸۸در سال  منقلب شده اظهار ايمان نمود. جناب اسحق ستاره
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 در نيوزيلند درگذشتند. ۲۰۰۱خانم در سال 

پسر عموى اسحق ستاره، يوسف ستاره فرزند يهودا، مردى نيک سيرت و مهربان بود و با 

مريم خانم فرزند بزرگ جناب حقّ نظر عنايتى ازدواج کرد، ولى به جامعۀ امر نيامد. شش فرزند 

 مؤمن خود پرورش بهائى يافتند. آن دو به اهتمام مادر

دختر آقا يهودا ستاره به نام خانم باشى نيز مؤمن به امر بهائى بود و به ازدواج جناب يعقوب 

 عنايتى درآمد.

 

 س�طان ،  حا�ی  �و�ی
هاى تاريخى جناب مظفّر برجيس حاکى است که حاجى موسىٰ سلطان از متقدّمين  يادداشت

وقّف حضرت باب در کاشان ايشان را زيارت نموده است. نيز امر در کاشان بوده و هنگام ت

حکايت شده که وى ايمان خود را با حکيم هارون کاشانى، طبيب مشهور، در ميان گذاشته 

ولى حکيم او را به حکمت و مستور داشتن عقيدۀ خود توصيه کرده است. حاجى موسىٰ 

خترش همسر جناب هاشم کرد و د سلطان چندى در مدرسۀ وحدت بشر تدريس تورات مى

 غيور، مؤسّس خاندان ساجد مذکور در اين فصل، شد.

 

 �ِن  �ِ�ی،    ��مّد  بیک  (��ید  )
ها و مسافرينى بود که به  اى در شش فرسنگى شمال کاشان، محلّ توقّف کاروان سِن سِن نقطه

نقطه  رفتند. در اوايل ظهور امر شخصى به نام محمّد بيک در آن طرف قم يا طهران مى

 کرد. کاروانسرايى براى توقّف مسافرين داشت و با مهربانى از همه پذيرايى مى

) از کاشان به طرف ۱۸۴۷ق (ه.  ۱۲۶۳وقتى سواران دولتى حضرت اعلىٰ را در نوروز 

بردند در سِن سِن توقّف کردند و محمّد بيک ايشان را در فرصتى کوتاه زيارت کرد،  شمال مى

عد صورت گرفت، در چند مأخذ تاريخى دربارۀ اين توقّف کوتاه آمده ولى اقبال او اندکى ب

 خواند که: است که محمّد بيک اين شعر حافظ را پيش خود مى

 آيا بود که گوشۀ چشمى به ما کنند  آنان که خاک را به نظر کيميا کنند

و حضرت اعلىٰ به سوى او روى گردانده نگاهى افکندند که او را منقلب و مجذوب 

ت. محمّد بيک اندکى بعد پس از شنيدن نداى امر به بابيان و سپس بهائيان پيوست و از ساخ

 



  کاشانهاى بهائى خاندان ٢٦٢ 

کرد. برخى از اين دوستان، از  مسافران بهائى کاشان در سفرهايشان به نقاط ديگر پذيرايى مى

) به توقّف خود و ديگران در کاروانسراى سِن مذکور در فصل هشتمجمله ميرزا على اکبر نطقى (

اند. از قلم جمال مبارک نيز الواحى به افتخار او صادر  دمات محمّد بيک اشاره کردهسِن و خ

شده است. محمّد بيک عاقبت در راه امر به درجۀ شهادت رسيد به اين معنى که دشمنان در 

کاشان نزد شيخ محمّد تقى نجفى اصفهانى که به کاشان آمده بود سعايت او را نمودند و به 

شهر، به نام محمّد حسن انيس الدّوله، محمّد بيک را دستگير و محبوس و اشارۀ شيخ، حاکم 

روانۀ اصفهان کرد. در مورچه خورت شيخ نجفى به سواران قسّى القلب پيغام داد که زندانى 

خود را به اصفهان وارد نکنند بلکه همانجا او را مقتول سازند، و مأموران مذکور وحشيانه سر و 

او را در نهر آبى خفه کرده جسدش را نيز به آتش کشيدند. يکى از  صورتش را سوزانده سپس

هاى  بهائيان ثابت آن نواحى، به نام عباّس مورچه خورتى، موّفق به گردآورى و دفن استخوان

آن شهيد در اصفهان شد. پسر محمّد بيک غلامحسين بيک نام داشت و خواهرزادۀ او به نام 

اى بيرون کاشان مشغول کار و با احباّء معاشر  و در قهوه خانهمشهدى على نيز در اين امر معروف 

 بود.

 

 شایان
اش در اراک و  حاجى حقّ نظر شايان از احباّى خادم و بازرگانان موفّق کاشان بود و تجارتخانه

کرد و جوانان و  همدان شعبه داشت. وى براى رسيدگى به امور بازرگانى سفرهاى متعدّد مى

تخدام يا با آنها در کار شرکت نموده ضمناً ظهور ديانت جديد را با مهربانى مردان بسيارى را اس

رساند. بسيارى از احباّى کاشان به وسيلۀ او به جامعۀ بهائى پيوستند  و بردبارى به اطّلاع آنان مى

ها در کاشان عضو مؤثرّ و فعّال محفل روحانى بود و  و همواره مورد احترام دوستان بود. سال

زمرۀ مؤسّسين مدرسۀ وحدت بشر در لوحى از حضرت عبدالبهاء مذکور است. طبق  نامش در

اطّلاع جناب مسعود شايان، فرزند ارشد او، ايشان نداى امر را نخستين بار در همدان شنيد 

ولى بعداً در کاشان بوسيلۀ خواجه ربيع متّحده به جامعۀ امر پيوست. جناب شايان در سال 

يارت اماکن مقدّسه و تشرّف حضور حضرت عبدالبهاء نائل گشت و ) به ز۱۹۱۵ق (ه.  ۱۳۳۴

لوحى اختصاصى به افتخارش صادر شد. همچنين لوح ديگرى خطاب به او و جمعى از 

در کاشان رخ  ۱۹۳۳کنم. صعود او در سال  دوستان کاشان نازل گرديد که آن را ذيلاً نقل مى

 داد.
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: همسر اول، خانم آغا، مادر فرزند ارشد او حق نظر شايان متناوباً سه همسر اختيار کرد

ا و  ) شايان بود. همسر دوّم نوش آفرين نام داشت و مادر اسحق و عزّتسابقاً ميرزا آقامسعود (

هاى منيره رباّنى،  الياس شايان بود، و همسر سوّم، مُلکى جان، چهار فرزند ديگر به نام

 اده افزود.ا و منصور شايان بر خانو ا، نصرت نجات

ها عضو و منشى محفل روحانى کاشان و عضو کميتۀ  دربارۀ جناب مسعود شايان، که سال

مدرسۀ وحدت بشر و بازرگانى موفّق و خوشنام بود و در موسيقى و سرودن شعر و تهيۀ نمايشنامه 

کنم که وى با  ام. در اينجا اضافه مى نيز مهارت داشت در فصل سوّم و پنجم توضيحاتى داده

خانم آغا خانم فرزند حاجى حَيم فلسطينى ازدواج کرد و آن همسر نيز پس از ازدواج به جامعۀ 

 بهائى پيوست.

در ) و نام جديد مخاطبين (۱۹۱۵( ۱۳۳۴اينک لوح حضرت عبدالبهاء مورخ غرۀ رجب 

 شود: ) نقل مىپرانتز مقابل هر اسم

ر شايان)؛ ميرزا يهودا ولد عاشور بواسطۀ جناب زائر آقا حق نظر عليه بهاءا (حاجى حق نظ
ا  ا مازگانى (روح (يهودا رباّنى)؛ ميرزا يوسف ولد آقا مهدى (يوسف وحدت)؛ آقا روح

خادم)؛ آقا ميرزا لقائى (ماشاءا لقائى، شاعر)؛ آقا رحمان ولد آقا مارى (رحمان روحانى)؛ 
ا صالح (صالح وحدت)؛ عراق: آقا سيد موسىٰ (سيد موسىٰ کوهن، موجود)؛ آقا ميرز

همدان: حاج ميرزا حبيب (حاجى ميرزا حبيب فريديان همدانى)؛ کرمانشاهان: دکتر همايون 
خان (دکتر همايون کرمانشاهى)؛ بغداد: خواجه اسحق يامين بدنانى (اسحق بنانى برادر 
جناب موسىٰ بنانى)؛ جناب آقا حق نظر ولد آقا يوسف (حاجى حق نظر کاشانى مقيم 

 ).همدان
هوا   اى ياران الهى   جناب زائر از براى هر يک از شما نامه مخصوص خواسته ولى اين 
عبد مجال تحرير سطرى ندارد زيرا مشاغل و غوائل چون غيث هاطل   با وجود اين از 
هيجان حُبّى که در دل و جان است به تحرير اين نامه پرداختم تا بدانيد که اين قلب چقدر 

امروز دوّم نيروز است و صيت امر الهى در محافل آفاق شمع شب افروز   مهربان است   
اى که  سطوت امرا آفاق را به هيجان آورده اکثر آذان مستعدّ اين اذان است مسائل مهمّه

گردد ولى شيوعش جائز نه لهذا مکتوم  آيت قوّت و قدرت امر مبارک است اين ايام واقع مى
احبّاى الهى به موجب تعاليم رباّنى حرفاً به حرف قيام نمايند مانده   حال وقت آن است که 

تا روش و سلوک جالب قلوب مالک و مملوک گردد اين امر مهمّ است   اگر بدين فيض 
عظيم موفق گرديم انوار ساطعه هر اقليم را روشن نمايد... اى ياران الهى حضور به ارض 

 در ميان   و عليکم البهاء الابهىٰ مقدّس را به وقت ديگر مرهون داريد حال موانع 
 ،   حيفا۱۳۳۴غرّه رجب     عبدالبهاء عباّس
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 �رکاء
آقا يعقوب شرکاء مردى خليق و صديق بود و در سفرهاى خود به طهران و رشت با بهائيان 

اى  معاشر شده تصديق کرد. در طهران به اتّفاق جنابان ميرزا آقاجان بلبل و آقا عزرا عريضه

دالبهاء نوشته طلب تأييد نمودند. در جواب لوحى به افتخارشان صادر شد حضور حضرت عب

 شود و يکى از مخاطبين آن آقا يعقوب شرکاء است. اى از آن ذيلاً نقل مى که خلاصه

 طهران   جناب ميرزا آقاجان، جناب عزرا
 و جناب يعقوب شرکاء از احباّى کليمى   عليهم بهاء الابهىٰ 

کنيد خدا را که در ظلّ لواء مقصود ربّ الجنود درآمديد و به اى احباّى الهى   حمد 
بشارات حضرت داود پى برديد   ديدۀ بصيرت گشوديد و گوش جان باز نموديد... شکر خدا 

 را که چنين فيضى مبذول داشت و چنين الطافى رايگان نمود   و عليکم البهاء الابهىٰ 
 ع ع

ق سرودى بود و پسرشان، آقا ربيع يهودا، همسر جناب شرکاء، خورشيد سرودى خواهر اسح

که در کاشان مغازۀ خرّازى فروشى داشت در جوانى درگذشت. آقا يعقوب ايمان خود را مستور 

 نموده حشر و نشر امرى چندانى نداشت.

 

 ���یاری 
پيشينيان خاندان شهريارى اهل زواره (از توابع اصفهان) بودند، و جناب نعمت ا شهريارى 

ز نوجوانى ساکن کاشان شد، خود زادۀ زواره بود. وى، که در يک خانوادۀ بهائى هم، که ا

پرورش يافته بود، در کاشان به تجارت و خدمات امرى پرداخت و چند سال عضو محفل 

روحانى آن شهر بود. فرزندان او ابتدا در کاشان، و پس از انتقال خانواده به طهران در آن شهر، 

 تحصيل نمودند.

ا شهريارى، به نام ملاّ رضا شهريارى، از نخستين بهائيان آن  گ جناب نعمتپدر بزر

منطقه بود و همواره مورد ايذاء و آزار اشرار قرار داشت. لوحى از حضرت عبدالبهاء به افتخار او 

... هر چند اند:  صادر شده است که او را به صبر و شکرگزارى اندرز فرموده در پايان فرموده

ليليم حقيريم ولى بحمدا از فضل جمال ابهىٰ مستقرّ بر سريريم و مجير و دستگيريم اسيريم ذ

 .ع ع بلکه امير فلک اثيريم، طوبىٰ لنا بشرىٰ لنا
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 متن لوحى ديگر به افتخار او چنين است:

بواسطۀ جناب زائر آقا سيد عبدالحسين زواره   جناب آقا ملاّ رضاى مدرّس عليه بهاءا 
هاء   اين جهان چون هيکلى مرده و ناتوان جانش و قوتش تعليم حضرت يزدان تا اى بنده ب

کلمه الهيه بمثابه روح رحمانيه در هيکل امکان در کمال قوّت نافذ نگردد هيکل امکان به 
حرکت نيايد و جسم ممکنات زنده نشود   عالم ظلمانى نورانى نگردد و شئون شيطانى به 

س احبّاى الهى بايد به جان و دل بکوشند تا عُلوّ کلمةا ظاهر مواهب رباّنى مبدّل نشود پ
گردد و آثار باهره اسم اعظم منتشر شود آنوقت مشاهده نماييد که هيکل اکوان در نهايت 
ملاحت و صباحت و جمال جلوه نمايد و مطلع انوار حضرت يزدان گردد   و عليک التحية 

 ع ع       و الثناء

شهريارى هم، به نام اسدا شهريارى، به علّت انتساب به امر بهائى ا  پدر جناب نعمت

 مورد اصابت گلولۀ دشمنان قرار گرفته به شهادت رسيد.

ا شهريارى به تجارت قانع نبود، بلکه خادمى محبوب براى همه بوده به  جناب نعمت

را به مطالعۀ کتب  نمود. ده سال آخر عمر کمال فروتنى و صداقت به خدمات روحانى توجّه مى

مختلف و مؤانست با اشعار و ادبيات فارسى گذراند، و يکچند هم در دورۀ انقلاب اسلامى 

 زندانى بود.

ازدواج جناب شهريارى با صديقه خانم فرزند مير سيد على آزادگان از بهائيان زواره صورت 

 گرفت و داراى چهار پسر و دو دختر شدند.

ا نام داشتند و با خانوادۀ خود در  ا و حفيظ ريارى، سميعا شه دو برادر جناب نعمت

 جامعۀ امر بودند.

 

 ای ����ه
اى از احبّاى مخلص کاشان و در مراتب ايقان و ثبوت و رسوخ نمونه بود. لحن  ا شيفته حبيب

کرد روح حاضران را به عالم  بسيار خوشى داشت و وقتى در محافل بهائى مناجات تلاوت مى

اى براى فروش بر دوش داشت و به  داد.  شغل او دلاّلى قالى بود، و غالباً قاليچه  عروج مىبالا

 برد. حجرۀ دوستان مى

ا  اى به جامعۀ بهائى نيامدند ولى يک دختر او با جناب حبيب پسران جناب شيفته

اى در اواخر  سميعى و دختر ديگر با جناب على فرقانيان از احباّء ازدواج کردند. جناب شيفته
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نشين بود و وقتى صعود او واقع شد پسر بزرگ او با اطّلاع به احباّء در دفن و کفن او  حيات خانه

 مطابق وصيت نامۀ پدر و آئين بهائى اقدام کرد و در گلستان جاويد به خاک سپرده شد.

 

��ی  صدا
کاشان مغازۀ  آقا يوسف صداقتى در قزوين به امر مبارک ايمان آورد. وى پس از مراجعت به

نمود. لکن ثبوت و رسوخى نداشت و  باز کرد و اظهار ايمان مى دَرِ گُلانبلورفروشى در گذر 

 پس از رفتن به طهران از جامعۀ امر دور شد.

 

 صد�ق
حاجى يوحناّ صديق از بهائيان مخلص و مؤمن کاشان بود و با وجود مخالفت خويشان در 

آورد. وى يکچند در همدان  ائض دينى را دقيقاً بجا مىمحافل و مجامع بهائى حضور يافته فر

هاى جناب آشور اسماعيليان صورت  به تجارت پرداخت و احتمالاً تصديق او بر اثر راهنمايى

) ۱۹۲۸-۱۹۲۶جلد دوّم ( عالم بهائىگرفته است. وى در عکسى که از احباّى همدان در کتاب 

) به افتخار ۱۹۱۸ق (ه.  ۱۳۳۷اء مورخ شود، و در لوح حضرت عبدالبه منتشر شد ديده مى

 مذکور است. جناب آقا يوحناّ کاشانىبهائيان همدان نيز به نام 

هاى درس اخلاق بهائى  ا و يعقوب، در کلاس هاى نجات پسران آقا يوحناّ صديق، به نام

 کردند ولى همسر او به جامعۀ بهائى نيامد و دو پسر مذکور هم پس از در کاشان شرکت مى

درگذشت پدر کناره گرفتند. آقا يوحناّ پس از اقامت در طهران به طاقه فروشى قماش پرداخت و 

زيست. ولى همواره نگران بود که پس از درگذشتش او را به آئين  با نيکنامى و آبرومندى مى

اش دادن وکالتنامۀ رسمى به  هاى او براى خاکسپارى بينى بهائى تدفين نکنند. از جملۀ پيش

ان سليمان وحدتيان و عزيزا کاويان بود که پس از فوتش طبق دستور آنها عمل شود. جناب

نگارنده به خاطر دارد که در تشييع جنازۀ اسحق تأييد در گلستان جاويد طهران، جناب يوحنّا 

اى احباّى الهى من فرمود:  صديق حاضر بود و با چشمانى گريان و بانگى بلند به حاضران مى

رم که فرزندانم منويات مرا در مورد کفن و دفن به آئين بهائى ناديده بگيرند؛ از شما بيم آن دا

. با اين حال آرزوى او کنم مراقب باشيد و جسدم را به اين گلستان جاويد بياوريد خواهش مى

درنگ جسد را به بهشتيه، گورستان يهوديان طهران، برده  جامۀ عمل نپوشيد و پس از فوتش بى
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 ) مذکور در اين فصل بود.۷۰تصوير د. آقا يوحناّ برادر زن جناب يوسف متّحده (دفن کردن

 

 �رغا�ی،  ���ن
حسين ضرغامى از احباّى مخلص کاشان و اصلاً اهل زواره بود. همسرش نيز در امر ثابت بود و 

 خواندند. آندو يک دختر و دو پسر داشتند، دختر، ربابه، همسر على منزوى او را مادر على مى

ها به خدمات امرى قائم بودند و  آرانى شد و پسران در مدرسۀ وحدت بشر تحصيل کرده سال

عضويت محفل روحانى کاشان را داشتند. نام يک پسر على محمّد بود که با بشارت خانم 

 ا، نگار خانم فرقانى را به همسرى گرفت. منيرى آرانى ازدواج کرد، و پسر ديگر نصرت

 

 ���  �م�رغا�ی،  �بدا
عبدالرحيم ضرغامى نيز از احبّاى مخلص کاشان و شغلش شَعربافى بود. همسرش خانم آغا نام 

ا فوق  کرد. وى با دختر نصرت داشت و پسرشان، على در مدرسۀ وحدت بشر تحصيل مى

 اى در جامعۀ بهائى تشکيل دادند. الذکر، به نام فرزانه، ازدواج نمود و خانواده

 

 طا�ب  رضا
کبر طالب رضا از احباّى متقدّم کاشان و ساکن محلۀّ سَرِپُلِه بود. وى بر اثر معاشرت با آقا على ا

بهائيان به جامعۀ امر پيوست و به شَعربافى اشتغال داشت. هنگامى که ماشاءا لقائى و حاجى 

غلامعلى مارى قصد زيارت ارض اقدس را داشتند آقا على اکبر از ايشان خواهش کرد نايب 

ره باشند و دو سه بوسه به پاى حضرت عبدالبهاء بزنند. ضمناً شعر ذيل را با امضاى خود الّزيا

 تقديم کرد:

 مکن دريغ ز من چون که حقّ بود ظاهر دو سه بوسه من طلبم کُن نياز اين چاکر

 فانى: على اکبر       

و چون در زائرين مذکور در مراجعت لوح ذيل را که به افتخار او صادر شده بود آوردند، 

 خطاب گشته بود نام خانوادگى طالب رضا را اختيار نمود. اى طالب رضاى الهىلوح 
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اى طالب رضاى الهى   در اين جهان فانى کسى را بقائى نه و نفسى را ثبات حياتى نيست   
عنقريب ملوک ارض در بستر خاک بخسبند و مملوک نيز نجات نيابد   کلّ در زير اين 

د نه مستمند ماند نه ارجمند   نه امير ماند نه فقير   نه وزير ماند و نه خيمه يک رنگ آين
اسير   بينايان کور گردند و زندگان اسير گور گردند   خوشا به حال کسى که رضاى الهى 
جويد و راه هدايت پويد و اسرار حقيقت گويد تا نفس آخر که خاتمه مطاف است فاتحه 

ست و اين جان پاک تابناک   پس شکر کن خدا را که الطاف گردد   اين شخص بزرگوار ا
ابواب جهانى باقى گشود و نفوس را به نفس رحمان کامرانى داد و تو را به شريعه هدىٰ 
هدايت کرد و به موهبت عظمىٰ دلالت فرمود تا زندگى آسمانى يابى و از حيات ابدى 

 ع ع نصيب برى   و عليک التحية و الثناء.

غاز ايمانش به امر بهائى مورد آزار اراذل و اوباش و علماء و امراء کاشان آقا على اکبر از آ

واقع و مدّتى گرفتار زندان بود. پس از آزادى از حبس نيز به تبعيد از کاشان محکوم شد و در 

اش غارت گرديده بود با چهار تن زن و فرزند به طهران رفت و به شغل  حالى که همۀ دارايى

اى در  ) گمارده شد. سپس خانهمحلّ سابق سفارت شوروىب جمشيد (دربانى در ملک اربا

جنوب شهر در محلۀّ سر قبر آقا خريده قسمتى از آن را حظيرة القدس خواند و در اختيار احباّء 

براى تلاوت مناجات و تشکيل محافل قرار داد. احباّء در کمال اخلاص و محبّت، سحرگاهان 

پرداختند. بنا به  آثار امرى و صرف صبحانه به کار خود مى اجتماع کرده پس از تلاوت آيات و

اطّلاع جناب مهدى توفيق، جناب طالب رضا شَعرباف مردى شجاع و رشيد و لوطى منش و به 

اى به مبلغ  اصطلاح قدّاره بند بود، و وقتى حکمران کاشان او را احضار کرده مطالبۀ جريمه

هاى  حکمران در جواب سخن ام د چه خلافى کردهاوّل بفرماييپنج تومان کرد، او پرسيد: 

ديگر کاشان جاى ماندن من زشت بر زبان راند و او نيز جريمه را پرداخت ولى با خود گفت: 

. جناب طالب رضا با وجود پيرى به خدمات تبليغى و تشکيل جلسات با حضور مبلّغين نيست

 خادم، عباّس علوى، على محمّد خادم ا دانشمند آن دوره، مانند جنابان اسدا قمى، روح

) ۱۹۳۰ش (ه.  ۱۳۰۹داد. وى در سال  ميثاق، فريدون خشنوديان و نصرا رستگار ادامه مى

در طهران درگذشت و برحسب وصيت نامۀ رسمى که اندکى پيش از صعود تنظيم کرده بود در 

 گلستان جاويد به خاک سپرده شد.

 

 �ّ�اح
ائيان کاشان و داراى چهار پسر و يک دختر بود. دخترش فرنگيس آقا محمّد على طرّاح از به
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 آباد مذکور در اين فصل ازدواج کرد و دو تن از پسرانش موسوم به اسدا خانم با استاد نصرا

گفتند. دو  آباد گذرانده در مراجعت از عظمت و بسط امر سخن مى ا چندى در عشق و فتح

ى، هم در جوانى بهائى بودند، ولى همه پس از وصلت با پسر ديگر او، حسينعلى و حسنعل

 هاى مسلمان از جامعۀ بهائى دور ماندند. خانواده

 

 عا�د
 تاريخ امرى کاشانحسن و على عابد، دو برادر کاشانى و خواهرشان نازنين بيگم در جزوۀ 

 بيک ا مذکورند، ولى به خانوادۀ دو برادر اشاره نشده است. نازنين بيگم با جناب فرج

ايم. اين زن مؤمن همواره به خدمت  مذکور در اين فصل ازدواج کرد و فرزندان او را نام برده

دوستان بهائى مشغول بود و در عين تنگدستى يک سنگاب به سرداب مدرسۀ وحدت بشر 

 کاشان تقديم کرد و ياد نيک او باقى ماند.

به حضور حضرت بهاءا رسيد و  آقا حسن در بغداد همراه چند تن ديگر از احباّى کاشان

ايشان در وقت عزيمت خود از بغداد او را امر به مراجعت به کاشان فرمودند. وى در کاشان تاب 

دورى نياورده بار ديگر و با وجود اصرار خويشانش به ماندن و تشکيل خانواده، با سفرۀ نانى 

بودند. ولى به آرزوى خود نرسيد پياده عازم سفر و پيوستن به دوستانى شد که در حضور مبارک 

 و از سختى راه و ضعف بنيه در سواحل حلب جان داد.

هاى سرد زمستان وقتى برف  آباد کاشان کاروانسرادار بود و در شب آقا على عابد در على

کرد.  هاى سرگردان در بيابان را راهنمايى مى باريد روى بام کاروانسرا رفته با چراغ بادى قافله مى

ى و غذا و وسائل راحت براى مسافران تهيه نموده با رفتار نيک و مهربانى سخن از سپس چا

 راند. وى همواره چشم به راه ورود احباب بود تا از ايشان پذيرايى کند. ديانت جديد با آنان مى

 

 عاد�ی
آقا حسين معروف به عمو زينل از متقدّمين امر کاشان بود و در بغداد حضور جمال مبارک 

نگارنده او را در کهولتش بارها ديده بودم. اخلاق و سجاياى روحانى داشت و نزد همه  رسيد.

نشست و با کسبۀ آن گذر صحبت  محترم بود. با عصائى در دست روى سکويى در گُذرِميان مى

کرد. در محافل بهائى همواره حضور داشت و حاضران را با صحبت شيرين خود محظوظ  مى
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 نمود. مى

در حديث آمده که بر پيشانى اصحاب قائم نامشان دشمنان امر به او گفت: روزى يکى از 

اگر ننوشته بود عمو زينل فوراً جواب داد:  بينم؟ نقش بسته؛ چرا در پيشانى تو چيزى نمى

. از قلم حضرت عبدالبهاء الواح متعدّدى به نام او چطور فهميدى من از اصحاب قائمم؟

اند، و يکى از آنها ذيلاً نقل  بانى و عنايت را در حقّ او فرمودهصادر شده که در آن کمال مهر

 شود.مى
 بواسطۀ جناب خواجه ربيع   جناب استاد حسين عمو زينل   عليه بهاء الابهىٰ 

اى يار عزيز قديم من   هميشه در خاطرى و در انجمن مشتاقان حاضر   خدمات سابق و 
ر ثبات بر پيمان   گمان منما که پيرى و ناتوانى   لاحق تو مقبول درگاه جمال مبارک و برهان ب

بلکه تر و تازه و نوجوانى   زيرا جوانى به تن نيست به جان است   و توانايى به گِل نيست به 
دِل است   چون جان و دل جوان و تواناست پس سر حلقۀ شُبانى و پهلوان ميدان   نهايت 

گردم   زيرا جمال مبارک را بندۀ ثابتى و  محبّت را به تو دارم و چون يادت نمايم مسرور
 ع ع  اسم اعظم را خادم صادق و عليک البهاء الابهىٰ 

اى جانم   اى عمو زينل   محبّت صادقانه و صفاى دل و سادگى تو را چنين نزد عبدالبهاء 
 ع ع   عزيز نموده   خوش باش   شاد   باش آزاد باش

 ٢٨خوانيم: ا مهرابخانى مى ف روحتألي شرح احوال جناب ابوالفضائلدر کتاب 

) بود. ۱۸۸۸ق (ه.  ۱۳۰۶ورود جناب ابوالفضائل به کاشان در سفر دوّم در اوايل سال 
جنابش در آنجا خيال توقّف نداشت لذا به منزل احباب يعنى استاد حسين معروف به عمو 

ودم ديدم که زينل وارد شد. استاد حسين خود نقل نموده که روزى در باب منزل ايستاده ب
شخصى الاغى در پيش داشته داخل کوچه ما شد و کاغذى که گويا نقشه کوچه منزل در آن 

آيد. نزديک شدم معلوم گرديد جناب  است در دست دارد و بدان نگاه نموده پيش مى
ابوالفضائل است. با هم به منزل رفتيم و بعد از چند لحظه استراحت شروع به کتابت فرموده 

را خبر کرديم که با ايشان ملاقات کنند و مبتدى آوردند. از جملۀ آنها حاخام يهود بعد احبّاء 
بود که شبى با وى صحبت نمودند و چون مجلس منقضى شد او برخاست برود. براى 

به خداى موسىٰ مشايعتش رفتم چون خواست از در خارج شود با کمال اعجاب گفت: 
به دنيا نهاده تاکنون و در تمام ادوار همراه بنى قسم که اين شخص از ساعتى که موسىٰ قدم 

و اين سخن را از لحاظ اعجاب از اطّلاعات تاريخى جنابش در  اسرائيل بوده است
 حقايق اديان بيان کرد.

 فرزندان آقا حسين عمو زينل نام خانوادگى عادلى را برگزيدند.
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 علا�بند،  ک���ی،  کا��یان
کِلِهَر يکى از محلاّت ى از بازرگانان معتبر و بهائيان کاشان بود (محمّد رضا علاقبند کِلِهَرى يک

) وى يکچند عضويت محفل روحانى آن شهر را داشت و صعودش نيز بر اثر سکتۀ کاشان است

قلبى در يک جلسۀ محفل روحانى که در خانۀ جناب ابراهيم وحدت تشکيل شده بود رخ داد. 

اش از ايمان او به امر  گذاشت و خانواده نگ بر سر مىوى مانند ديگر بازرگانان عمّامۀ زرد ر

بهائى و خدماتش به جامعه اطّلاع چندانى نداشتند. جناب ميرزا محمود فروغى عضو ديگر 

اش داد. پسر او، عباّس نجم و از شاگردان مدرسۀ  محفل جسد او را با حکمت تحويل خانواده

رضا داراى شش دختر هم بود که از  وحدت بشر، نيز با سکتۀ قلبى درگذشت. جناب محمّد

آنان عذرا خانم همسرى بهائى به نام حسين کاظميان داشت و آن زوج فرزندان خود را در 

جامعۀ بهائى پرورش دادند. حسين کاظميان برادر خود موسوم به حسن را که در مشهد زندگى 

دو برادر افراد خادمى کرد به طهران خواند و موجب راهنمايى او به جامعۀ بهائى شد. اين  مى

در تشکيلات امرى طهران شدند. يک دختر جناب حسين کاظميان به نام شمسيه خانم با 

 ا فردوسى ازدواج کرد. شهيد جاويدان جناب فتح

 

 ��ید
ا بيک فريد بود که به دريافت الواحى از حضرت عبدالبهاء  از احباّى متقدّم کاشان ميرزا فرج

ازنين بگم، در کمک به احبّاء خاصّه زندانيان و ستمديدگان مفتخر شد و همسرش، ن

هاى بسيار نمود. فرزند آن دو، ميرزا عنايت فريد، نيز از بهائيان خدوم و آزادۀ کاشان  فداکارى

 بود و فرزندان و نوادگان برومندى از خود بجاى گذاشت.

و تحت فشار بودند  اى که احباّء در تشکيل محفل و مجلس محدود نازنين بگم در آن دوره

هاى بهائى را يک يک به جلسات دعا و  ها عبور نموده خانم با چادر و روبنده از کوچه

ها متوجّه نشوند خود پشت در  نمود و سپس براى آنکه همسايه مناجات در خانۀ خود دعوت مى

ينى دور از کرد. محفل دعا معمولاً در زيرزم خانه نشسته در را با احتياط براى ميهمانان باز مى

افتادند غذا تهيه کرده  شد. وى براى احباّئى که به حبس حاکم مى ديد همسايگان تشکيل مى

ربودند به خانه برگشته غذاى  برد و گاه که دشمنان غذا را در طى راه از او مى به زندان مى

کى از احباّء بيند که مردم بر سر ي فرستاد. يک بار در جلو دکّان نانوايى مى ديگرى تهيه کرده مى
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گويد که من هم بهائى هستم.  زنند، و براى رها ساختن او قدم پيش گذارده مى ريخته او را مى

 پردازند. مردم آن مرد را رها کرده به مضروب ساختن او مى

ميرزا عنايت، پسر آن دو، از جوانى داراى عواطف روحانى و رفتار و کردارى نيک بود و 

هاى بافندگى و  راند. وى توجّهى به امور مادى نداشت و دستگاههمه عمر را به خدمت امر گذ

قاليبافى خانواده را به تدريج از دست داد و به دلاّلى معاملات قانع شد. ميرزا عنايت از جمله 

) در ۱۹۰۲ق (ه.  ۱۳۲۱احباّى کاشان بود که در گرفتارى برخى از بهائيان کاشان در سال 

گناه شد. وى بر اثر ضرباتى که دشمنان بر او  زادى دوستان بىتلگرافخانه متحصّن و خواستار آ

 وارد آوردند مجروح و بيمار شده در سنين ميانۀ عمر درگذشت.

همسر ميرزا عنايت، جواهر خانم دختر حاجى على اکبر و خانم ناز بود. على اکبر در سفر 

ود را به عهده گرفت. حجّ درگذشت و خانم ناز با کمال ايمان و فداکارى پرورش پنج فرزند خ

 ميرزا عنايت و جواهر خانم يک پسر و پنج دختر داشتند:

ا، يکچند با ميرزا مظفّر برجيس مذکور در اين فصل در ادارۀ دواخانۀ  فرزند اوّل، امين

صحّت در گذر پاقپان کاشان شريک و سهيم بود ولى بعداً شغلى در ادارۀ صحيه گرفته به 

کاشان با طاهره، دختر جناب لقائى شاعر گرانمايه، ازدواج کرد و  محلاّت منتقل شد. وى در

داراى سه فرزند شد ولى پس از رفتن به محلاّت رابطۀ خود را با خانواده و احباّء قطع کرد و در 

تشکيلات بهائى حاضر نشد. رفتار او با اهالى محلاّت در کمال مساعدت و مهربانى بود و از 

داد. وقتى ادارۀ صحيه خواست  رى کرده داروى رايگان به آنان مىمستمندان و ضعيفان دستگي

او را به نقطۀ ديگرى منتقل کند اهالى در تلگرافخانه متحصّن شده ابقاى او را خواستار شدند. 

 ا و طاهره خانم دو پسر و يک دختر داشتند. امين

ن و اصفهان به کاشان فرزند دوّم ميرزا عنايت، فاطمه، با جناب محمّد ناطق که از اردستا

آمده ادارۀ مدرسۀ وحدت بشر را به عهده گرفته بود، ازدواج کرد. نام اوّل او را حضرت ورقۀ 

مبارکه عليا به ثريا تغيير دادند. وى نيز از زنان خادم کاشان بود، و پس از صعود جناب ناطق 

) چهل سال آخر زندگى ۴۶-۴۵تصاوير پرورش چهار فرزندشان به عهدۀ او قرار گرفت. ثريا ناطق (

خود را با پسران خود در نقاط مهاجرتى خارج از ايران بسر برد و در آنجا صعود کرد. فرزند ارشد 

) نادرى، همسر نصرا نادرى بود که در طهران و ساير ناطقجناب ناطق، شهيد جاويدان بهيه (

حفل روحانى طهران و ها عضو م نقاط ايران به خدمات تبليغى و تدريسى اشتغال داشته سال

محفل روحانى ملىّ بهائيان ايران بود. شرح حيات و خدمات او در مراجع ديگر تاريخى امر 

 در طهران واقع شد. ۶۲) در سن ۱۹۸۰ش (ه.  ۱۳۵۹مضبوط است. شهادت او در سال 
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اشت و شناس بود. وى به ابريشم کارى اشتغال د جدّ اين خاندان آقا يوسف پسر ابراهيم ستاره

مردى صديق و متقّى بود. پسر او آقا متتيا نام داشت که بعداً به اسماعيل تبديل شد، و فرزندان 

زاده شهرت داشتند. از  او، برادران عنايتى، پيش از اختيار اين نام خانوادگى به اسماعيل

شود: زمانى يکى  مراتب صداقت و گذشت آقا يوسف جدّ اين خاندان روايت کوتاهى نقل مى

از دزدان طرّار، به نام صَفَرِ سَگ پا، به تحريک يکى از همسايگان شبانه به محل کسب آقا 

برد. آقا يوسف به  هاى او را که تنها منبع کسبش بوده به سرقت مى يوسف دستبرد زده ابريشم

شود که همسايه همدست او  گيرند معلوم مى کند و چون رَدّ پاى دزد را مى داروغه شکايت مى

روز بعد وقتى آقا يوسف مشغول عبادت صبحگاهى بود صداى شيون و زارى را از خانۀ  بوده.

شود که وى درگذشته است. به شنيدن اين خبر دست تضرّع  شنود و معلوم مى همسايۀ مذکور مى

. همسر آقا متتيا خدايا من از او گذشتم، تو هم بگذرگويد:  به درگاه الهى بلند کرده مى

 و فرزندان ذيل را داشتند: خورشيد خانم بود

)، در کودکى قرائت و تفسير تورات و ادعيۀ مذهبى را نزد ۱۹۷۶-۱۸۸۶( حقّ نظر عنايتى

ملاّهاى کليمى کاشان فرا گرفت و تعلقّى تامّ به مراسم يهود پيدا کرد. در جوانى بوسيلۀ جناب 

س از هفت سال مراد امانت با امر بهائى آشنا شده با صبر و بردبارى و حکمت او، و پ

مذاکرات تبليغى، به جامعۀ بهائى پيوست و چنان مشتعل و منجذب شد که هر که را ملاقات 

)، دختر ۱۹۸۹-۱۹۰۰داد. ازدواج او با فرهنگ خانم امانت ( کرد بشارت ظهور جديد را مى مى

مراد امانت، صورت گرفت و صاحب هفت فرزند شدند. وى با خانوادۀ جوان خود از کاشان به 

به طهران منتقل شده به داد و ستد منسوجات ادامه داد و  ۱۹۳۶مدان رفت و در سال ه

فرزندان را در پايتخت بزرگ کرد. وى قلبى مهربان داشت و در تربيت امرى فرزندان و نوادگان 

 سهمى بزرگ ايفاء نمود.

ر ) بود و در طهران هم دزنانفرهنگ خانم عنايتى در همدان عضو جلسات ترقى نسوان (

اى حضور حضرت شوقى  محافل بهائى حضور و شرکت مؤثّر داشت. وى از همدان عريضه

رباّنى ولى امرا نوشت و طلب شفا براى خود و گشايش امور براى همسر و پدر نمود. توقيعى 

 شود: که در جواب عنايت شد، و نيز دستخطّ ايشان در ذيل جواب مذکور ذيلاً نقل مى

زاده عليها بهاءا    خانم مراد ضلع جناب حق نظر اسماعيل همدان   امةا فرهنگ
 ملاحظه نمايند
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خانم محترمه   عريضۀ شما به حضور اقدس وارد و به لحاظ انور محبوب مهربان حضرت 
ولى امرا روحى لالطافه الفداء فائز مطالب مرقومه معلوم شد از فضل الهى اميد چنان است 

عافيت يابيد و وسعت و گشايش در امور براى قرين محترم که شفا حاصل گردد و صحت و 
جناب حق نظر و ابوى مکرم جناب آقا مراد عليهما بهاءا فراهم و ميسّر شود و تلافى 

و اطفال  خسارت و زيان مافات گردد   جناب والد مهربان و قرين معظم و اخوى آقا موسىٰ 
سيه خانم جميع را به رأفت و مهربانى وجود ا و مريم خانم و محبوبه خانم و قد عزيز نجات

برسانيد   انشاءا کلّ موفّق به خدمت  اقدس مسرور و مستبشر داريد و تکبير ابدع ابهىٰ 
آستان مقدّس شوند و به رضاى الهى فائز گردند و وسعت و برکت عطا شود تا اسباب تشرّف 

 ها است فراهم آيد. و زيارت که آمال و آرزوى دل
 ۱۹۲۸دسامبر  ۲۴، ۱۳۴۷نورالّدين زين، رجب  ر مبارک مرقوم گرديد.حسب الام

 دستخطّ حضرت ولى امرا در حاشيه:

مخدّره متضرّعه الى ا   حمد خدا را که در اين عصر جليل به عرفان امر ربّ قدير فائز 
يد و به اى نصيب يافت ا جرعه شديد و به نور ايمان روشن و منوّر گشتيد و از صهباى معرفت

زوال برداشتيد   قدر اين نعمت را بدانيد و به شکرانه مواهب  شريعه بقا شتافتيد و قسمتى بى
 بنده آستانش شوقى  الهيه پردازيد   انهّ هو الحافظ الناصر القدير

کرد  )، هم هنگامى که نزد آقا مراد امانت در همدان کار مى۱۹۷۸-۱۸۹۰( يعقوب عنايتى

د، و در مراجعتش به کاشان مورد مخالفت برادران، خاصه جناب حقّ نظر به امر بهائى اقبال کر

قرار گرفت و حتى قصد جانش کردند. وى به جناب خواجه ربيع متّحده که داراى نفوذ و 

احترامى خاص بود پناهنده شد و وى او را همراه با چند تن از احباّئى که براى استراحت به 

ها و آثار بهائى که به  . مجالست با احباّء و استماع مناجاترفتند به آن نقطه فرستاد قمصر مى

شد موجب تقويت روحيۀ ايمانى آقا يعقوب شد و پس از چندى به  لحنى خوش تلاوت مى

خواهش پدر به خانواده برگشت. وى رعايت حکمت هم نکرده ديگر به کنيسا نرفت و تا آخر 

) فرزند آيهودا ۱۹۸۲-۱۹۰۰شى ستاره (ازدواج او با خانم با ٢٩عمر در نهايت ايمان زيست.

 ستاره صورت گرفت و شش فرزند داشتند.

هاى آقا مراد امانت به امر بهائى مؤمن شد،  )، نيز با راهنمايى۱۹۹۱-۱۹۰۰( عنايتى موسىٰ 

و ابتدا در همدان و رشت و سپس در طهران به داد و ستد قماش و املاک پرداخت. ازدواج 

، فرزند جناب يوسف وحدت، صورت گرفت و چون همسر مذکور بر آفرين خانم اوّل او با نوش

اثر بيمارى قند در سنين ميانه درگذشت، جناب عنايتى پس از چندى با منصوره خانم نوزدهى 

 از احباّى آذربايجان وصلت کرد و جمعاً هشت فرزند داشتند.
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از انتقال  )، ابتدا در رشت مغازۀ پارچه فروشى داشت و پس۱۹۷۱-۱۹۰۷( يوسف عنايتى

) خانم شوحد، حورىبه طهران به داد و ستد فرش پرداخت. وى در رشت با صدرالملوک (

فرزند ملاّ رفائيل شوحد، از کليميان خوش طينت و بزرگوار ازدواج کرد. هنگامى که آقا مراد 

نمود، همسر  در رشت توقّفى داشت با جناب عنايتى مذاکرات دينى مى ۱۹۳۵امانت در سال 

و اطّلاع بر  تاريخ نبيلنيز گوش فرا داده از استماع بيانات او، و متعاقباً مطالعۀ مذکور 

هاى مؤمنين متقدّم امر، ايمان کامل حاصل کرد و مشترکاً به تربيت چهار فرزند خود  جانفشانى

 موافق تعاليم آئين بهائى همّت گماشتند.

بى جان  ملکيجان ستاره، بى آفرين ستاره، برادران عنايتى چهار خواهر هم داشتند: نوش

 مصّاچى و فرنگ رشتى.

 

 غفّاری  (��رزا  �ھدی  خان   وز�  �ما�ون)
پيروان ديانت بهائى از طبقات و اصناف مختلف بودند و برخى از شاغلين مناصب عالى و 

ارکان دولت نيز در مقام تحقيق برآمده حقانيت امر را تصديق و ايمان خود را آشکار نمودند. از 

) بود که در دورۀ ۵۳تصوير ملۀ آنان در کاشان ميرزا مهدى خان غفّارى ملقّب به وزير همايون (ج

ناصرالدّين شاه و مظفرالدّين شاه به مقام وزارت و حکومت برخى شهرها رسيد. بسيارى از 

منابع تاريخ امر به او و برادرش، ناصرخان مختارالسلطنه و تشرّف آن دو حضور حضرت 

 الدّوله بودند. اند. آن دو فرزندان فرّخ خان امين شاره کردهعبدالبهاء ا

) ابتدا پيشخدمتى و آجودانى ناصرالدّين ۱۸۶۶. ق (ه ۱۲۸۲ميرزا مهدى خان متولد سال 

) و کردستان و وزارت پست را داشت و در اراکشاه و سپس حکومت خمسه زنجان و عراق (

 وزير تجارت ايران بود. ،۱۹۰۷تا  ۱۹۰۶هاى  اوايل مشروطيت، در حدود سال

دربارۀ کيفيت اقبال جناب وزير همايون، که بعداً لقب قائم مقام را هم گرفت، چند قول از 

 ٣٠:کواکب الدريهاز شود.  منابع تاريخى به تلخيص نقل مى

بسيارى از رجال و علما عقيده بر صحّت و حقيقت امر بهائى داشته و دارند و از جملۀ آنها 
غفّارى وزير همايون است که در عهد ناصرالدّين شاه به مقام وزارت رسيد ميرزا مهدى خان 

اش بالا گرفت و رتبۀ قائم مقامى که درجۀ اوّل اهميت را  و بعد در عهد مظفرالدّين شاه رتبه
داشت حائز شد و با شاه به اروپا رفت... در ابتدا نسبت به امر خصومت داشت ولى در طى 

هائيان ملاقات کرده در اين زمينه تحقيق نمود. وقتى از حکومت عراق با بعضى از ب
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حکومت عراق مستعفى شد به کاشان رفت و در املاک خود مقيم گرديد، و چون حقيقت 
امر بهائى را به يقين دريافت خود را به اين نام مشهور ساخت. آنگاه لوحى از حضرت 

ديد. جرايد نوشتند که قائم عبدالبهاء به افتخارش نازل شد و پس از چندى عازم عکّا گر
مقام کاشانى بهائى و رهسپار عکّا شده است. پس برادرش، مختار السلطنه، به دنبالش 
رفت که او را برگرداند، ولى موّفق نشد و به اصرار قائم مقام با هم به سفر ادامه داده در رملۀ 

ب شد که پس از اسکندريه حضور حضرت عبدالبهاء بار يافتند. مختارالسلطنه چنان منجذ
بازگشت به ايران موجب حيرت خويش و بيگانه بود... قائم مقام در ايامى که حضرت 

همراه با  ۱۹۱۳عبدالبهاء در اروپا تشريف داشتند بار ديگر به زيارت شتافت و در اوايل سال 
چند تن ديگر از احباّء و رجال ايران در پاريس حضور ايشان رسيد... چون سکتۀ ناقصى بر 

ئم مقام عارض شده بود در مراجعت به کاشان به معالجه پرداخت تا صحّت يافت، و در قا
هر حال چه در طى مرض و چه در حال صحّت کمال روحانيت را داشت و هر کس به 

شنيد... خلاصه در طى محاربۀ عمومى  رفت جز صحبت امرى چيزى نمى ملاقاتش مى
 فتند...) او و برادرش بدرود حيات گجنگ اوّل جهانى(

 اطّلاعاتى مشابه شرح فوق نقل و اضافه کرده است که: تاريخ امرى کاشان

وقتى مهدى خان قائم مقام روانۀ ارض اقدس شد برادرش ناصرخان هم به دنبال او رفت و 
در تبريز يکديگر را ديدند و به خواهش قائم مقام به اسکندريه رفتند... در تشرّف اول چنان 

ربانيه او را اخذ نمود که قادر به تکلّم نبود و مجذوب و مفتون گرديد. دو هيمنۀ الهيه و جذبۀ 
پرداختند، تا  ها در مجلس بزرگان و ارکان دولت به ثناى حضرت عبدالبهاء مى برادر سال

 ٣١جناب وزير همايون در طهران صعود نمود...

 خوانيم: نيز مى مصابيح هدايتدر 

را در تعليم و تربيت اطفال و ملاقات دوستان قريه جناب ميرزا محمود وادقانى قواى خويش 
کرد و گاهى به ديدن جناب قائم مقام وزير مخصوص، يعنى ميرزا مهدى خان که  حصر مى

رفت، و اين قائم مقام از  نمود مى در دهات سردسير و گرمسير کاشان ييلاق و قشلاق مى
بدالبهاء بود... در وادقان رجال دورۀ قاجاريه و مؤمنين با حرارت و دلباختگان حضرت ع

 ٣٢ اى خريده به نام مدرسه تقديم کرد و آن ملک چندى حظيرة القدس وادقان بود. خانه

اى به حضور جنابان قائم مقام و برادرش در رملۀ اسکندريه به  نير اشاره بهجت الصّدوردر 

 اين شرح شده است:

اسکندريه مشرّف بود  ) که به صرف فضل در رملۀ۱۹۰۰. ق (ه ۱۳۲۹در ربيع الاوّل 
حضرتين اَجَلّين قائم مقام و برادرشان مختار السلطنه کاشى که از بزرگان و وزراى ايرانند و 

 ٣٣اند تشريف داشتند... براى زيارت حضرت عبدالبهاء از همه چيز گذشته
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در لوحى خطاب به جناب عبدالميثاق ميثاقيه  مکاتيب حضرت عبدالبهاءسرانجام در 

 اند: چنين فرموده

امّا حضرت قائم مقام اين شخص صادق مؤمن موافق سَروَر ابرار بود و در نهايت ثبوت و 
استقامت بر امر عزيز مختار در مصر و پاريس انيس و جليس بود و همدم در شب و روز فى 

 ٣٤الحقيقه آثار خلوص از او نمودار و به ذکر الهى مشغول در ليل و نهار بود...

 

 �ردا�م
زيست و  يان متقدّم کاشان شيخ حسين نسّاج بود که در دورۀ حضرت بهاءا مىيکى از بهائ

مصدر خدمات مختلف خاصّه ارتباط احبّاى کاشان و توابع بود. پسر ارشد او به نام محمّد نام 

خانوادگى مشتعل را اختيار کرد و شرح حال او در همين فصل آمده است. پسر ديگر به نام 

رشيد و متهوّر و مدبرّ کاشان بود. او نيز مانند پدر و پدربزرگ خود حرفۀ  محمّد هاشم از خادمان

بافت و چند بار در دورۀ حضرت بهاءا و  نسّاجى داشت و پارچه و دستمال ابريشمى مى

حضرت عبدالبهاء به ارض اقدس سفر کرد. در طى يکى از سفرهاى محمّد هاشم به ارض 

سين در کاشان درگذشت، و چون صعود جمال ) پدرش ح۱۸۹۲. ق (ه ۱۳۰۹اقدس، سال 

مبارک نيز اندکى بعد واقع شد حضرت عبدالبهاء از او خواستند بيشتر بماند و در کارها به 

يعنى برادر من ( قارداشمايشان کمک کند. حضرت عبدالبهاء محبّت بسيار به او داشته او را 

م خاندان خود اختيار کرد، ولى يک ) خطاب فرمودند. وى همين خطاب را براى نابه زبان ترکى

شهرت داشت، نام  کاشانىفرزند او به نام على محمّد، که يکچند در طهران به 

قارداش  را براى خانوادۀ خود انتخاب نمود. محمّد هاشم همدوره و همسفر ماشاءا

اقدام و نزد هاى احباّء با کمال رشادت  لقائى شاعر گرانمايۀ کاشان بود. وى در رفع گرفتارى

آوريم و دو لوح از قلم  کرد. ذيلاً چند قول تاريخى را دربارۀ او مى اولياى امور وساطت مى

 کنيم. حضرت عبدالبهاء را به افتخار او نقل مى

 مذکور است: ظهور الحقّ تاريخ در 

و ديگر محمّد هاشم ابن آقا شيخ حسين ابن عبدالهادى نساج از متقدّمين که روزى در 
اى وى را احاطه کرده چندان که توانستند با  بور از کوچه سادات معروف به نيزههنگام ع

چوب و مشت و لگد و سنگ زدند و او تحمّل و استقامت کرده بالاخره از دستشان رهايى 
 ٣٥يافت.
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 خوانيم: و در جاى ديگر همان منبع مى

مى چند بسر برد جناب لقائى در قم پس از استخلاص از دست اعداء به طهران شتافت و ايا
و با حاجى غلامعلى و آقا محمّد هاشم و سه تن ديگر از احباب عازم ارض مقدّسه شد و 

 ٣٦چندى در جوار حضرت عبدالبهاء بسر برده عودت کردند.

 نوشته است: تاريخ امرى کاشانمحمّد ناطق در جزوۀ 

فخرالدّين اى از احباّء به دستور حاجى ميرزا  . ق کاشان که عدّهه ۱۳۲۱در ضوضاى 
شوند، از  هايشان در تلگرافخانه متحصّن مى شوند خانواده مجتهد دستگير و محبوس مى

اند، و آقا محمّد هاشم در  ا و... بوده جمله خواجه ربيع و آقا محمّد هاشم و ميرزا عنايت
اين واقعه مثل ساير انقلابات امرى طرف صحبت با حکومت و اياب و ذهاب به تلگرافخانه 

 اعى در خدمت و رفع غائله بوده است.و س

 )۴تصوير (ا صميمى  هاى اسفار تبليغى ميرزا مهدى اخوان صفا و ميرزا حبيب در يادداشت

 درباره مراجعت آقا محمّد هاشم از سفر ارض اقدس شرحى به مضمون ذيل مندرج است:

شب آقا محمّد  شب منزل جناب آقا محمّد هاشم و آقا محمّدِ آقا شيخ حسين بوديم. تمام
نمودند و کيفيت وقوع صعود مبارک و احوال ناقضين  هاشم صحبت زمان تشرف خود را مى

و حالات مرکز ميثاق قبل از صعود و بعد از صعود و حالات و بيانات جمال قدم را در سنه 
 دادند. صعود شرح مى

 اند: جناب مهدى توفيق نوشته

حمّد آقا شيخ حسين را که مرد بزرگوارى بود، خدا رحمت کند آقا محمّد هاشم برادر آقا م
آورد. حضرت  صوت بسيار خوشى داشت و در موقع تلاوت الواح و آثار روح را به پرواز مى

عبدالبهاء به او فرمودند اى محمّد هاشم، اى قارداشم، لهذا خانواده نام فاميلى قارداشم را 
و آقا محمّد هاشم گفت: يک  انتخاب نمودند. با حاجى غلامعلى عازم ارض اقدس شدند

خريم و دو نفرى سواره پياده به حضور مبارک مشرّف  الاغ تندرو سفيد سراغ دارم مى
کنيم تا از آن استفاده فرمايند اين نيت عملى شد  شويم و پس از تشرّف الاغ را تقديم مى مى

د قبول و الاغ را تقديم نمودند و هيکل مبارک به صِرف فضل و عنايت در نهايت تمجي
فرمودند و پس از صعود جمال مبارک حضرت  گاهى از آن استفاده مى فرمودند و گاه

 عبدالبهاء از آن استفاده نمودند.

صورت الواح به افتخار جناب محمّد هاشم قارداشم چنين است. لوح اوّل که در نهايت 

آقا مهدى مذکور شيرينى و دلپذيرى تحرير يافته از نظر سبک نگارش نيز اهميت خاصّى دارد. 
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) از مجاورين و ساکن ارض دوست و همسفر جناب قارداشمدر آن لوح پسر حاجى غلامعلى (

اقدس بوده بعداً مقيم طهران شده است. در لوح دوّم برادر جناب قارداشم نيز مخاطب قرار 

 گرفته است.

 جناب آقا محمّد هاشم   عليه بهاءا الابهىٰ 
امان و يا محصّل ديوان  م، آقا مهدى الان چون طلبکار بىهوا   جناب آقا محمّد هاش

پايان است ولى  نمايد   هرچند مرا مشغوليت بى حاضر و واقف و استدعاى تحرير اين ورقه مى
الامان الامان از محصّل کاشان نه آذربايجان   چه که آنان يک دو کلمه ترکى شديد گويند و 

نمايد ولکن طلب مستمر و فرصت منقطع   مهلت دهند ولى اين محصّل نرم نرمک طلب
گاهى به زبان راند گهى به نگاه طلب نمايد   گهى روبرو گهى به گوشه ابرو   گهى به توجه 

دل گهى به حنين روح   گهى به غمزه گهى به عشوه، گهى به ناز گهى به نياز گهى به راز   
نگاشت   پس ملاحظه کن که در  بارى هر قسم بود ما را به کار واداشت تا اين عبد اين نامه

نزد آقا مهدى چقدر عزيزى و يادت در مذاق اين عبد چقدر لذيذ که با وجود عذرهاى چند 
به تحرير اين رقعه چون قند پرداختم   پس تو نيز بايد همت را در خدمت دوستان بگمارى و 

را خادم شب و روز کمر بر خدمتشان بندى   بندگان جمال مبارک روحى لعباده الفدا 
 ع ع  کمترين گردى تا فخر جميع ملوک و سلاطين شوى.

 
 بواسطه جناب آقا غلامعلى

 جناب آقا محمّد هاشم و جناب آقا محمّد   عليهما بهاءا الابهىٰ 
ام و محض خاطر شما نامه  اى دو دوست روحانى   صد هزار امور لازم را کنار گذاشته

يل بر حبّ صميم نيست ولى در نهايت مشغوليت نگاشتم   تحرير در وقت فراغت چندان دل
اى بنگارد بر حبّ حقيقى برهان قاطع است   لهذا به اين  و شواغل فکريه اگر نفسى کلمه

گويم   جناب هاشم اى قارداشم   يقين بدان که آرزوى علويت تو نمايم و اى  دليل لامع مى
واحد احد طالبم و به هر زبانى به  گويم که از براى تو مدد از خداوند آقا محمّد   مجدّد مى

 ع ع     ذکرت ذاکرم و عليکما التحيه و الثناء.

همسر جناب قارداشم سلطان خانم نام داشت که از احباّى مازگان بود و برادرش 

عبدالحسين هم با خواهر جناب قارداشم ازدواج کرده او را به مازگان برد. به اين جهت مازگان 

شد و برخى از آنان غالباً به آن روستا رفته مدّتى  شم محسوب مىخانۀ دوم خاندان قاردا

) درگذشت. ۱۹۰۹. ق (ه ۱۳۲۸ماندند. خود جناب قارداشم نيز در مازگان، در سال  مى

) ساکن بعداً آزادهخواهر سلطان خانم، به نام طلعت، به ازدواج جناب حسينعلى عليرضائى (

اشم بعداً به روستاى کلاک در شهرستان کرج مازگان درآمد. برخى از فرزندان جناب قارد

هجرت کرده به کشاورزى و باغدارى و خرده فروشى پرداختند و در عين حال به توسعه و تحکيم 
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هاى تربيتى و تبليغى کمک بسيار نمودند. جناب قارداشم و سلطان  تشکيلات بهائى و فعاليت

 خانم هشت فرزند به نام هاى ذيل داشتند:

ب نصرا مازگانى که پدرش از متقدّمين امر و داراى لوحى عنايت آميز از با جنا منوّر،

حضرت بهاءا بود ازدواج کرد. استاد نصرا دو برادر به نام شکرا ساذج و خيرا منجذب 

 هاى: على اکبر، جواهر و نورا شدند. داشت. منوّر خانم و استاد نصرا داراى سه فرزند به نام

ابتدا با دختر خالۀ خود حياتيه، دختر طلعت خانم و جناب حسينعلى آزاده  عطاءا،ميرزا 

ازدواج کرد و از او دخترى به نام طاهره داشت. طاهره خانم با جناب حيدر على حق پيکر 

وصلت نمود. پس از درگذشت حياتيه خانم، ميرزا عطاءا بتول خانم مبين را به همسرى 

ا و هاشم شدند. هاشم از جوانان برازنده و فعّال بهائى  هاى: امين به نامگرفت و داراى دو پسر 

 ۱۹۸۱اش را به فرنوش تبديل کرد. وى در انقلاب اسلامى ايران در سال  بود و نام خانوادگى

 به درجۀ شهادت رسيد.

)، مردى مؤمن و فعّال و متهوّر بود. در جوانى ۱۹۶۵-۱۸۹۴( ميرزا على محمّد قارداش

ه با مادر خود به کرج هجرت کرده فروشگاهى تأسيس نمود و ضمناً به تشکيل مجامع همرا

امرى و تبليغى در خانۀ خود اقدام نمود. جوانان بهائى که از اطراف کشور براى تحصيل در 

هاى خود را نيز به جلسات تبليغى  رفتند ميهمان او شده همشاگردى مدرسۀ کشاورزى به کرج مى

آخرين رئيس مدرسۀ وحدت بشر د. نگارنده همراه با جناب عبّاس محمودى (آوردن خانۀ او مى

) يک بار به محفل تبليغ آن خانه رفتيم و شاهد ۱۹۳۷. ش (ه ۱۳۱۶) در سال کاشان

هاى امرى جناب قارداش  هاى جناب قارداش شديم. فعاليت نوازى ها، و ميهمان محبتّ

ها و  زى را برانگيخت و در نتيجۀ سعايتمخالفت همسايگان و کسبه و اولياى مدرسۀ کشاور

هاى خلاف حقيقت، وى به زندان شهربانى طهران افتاد و تظلمّ خويشان و دوستان  گزارش

) و به دنبال خروج رضا شاه از ايران اوضاع دولت ۱۹۴۱( ۱۳۲۰بجائى نرسيد، تا در شهريور 

دند. جناب قارداش به دگرگون شد و بسيارى از زندانيان، از جمله جناب قارداش، آزاد ش

کسب و کار و شرکت در تشکيلات بهائى کرج ادامه داد ولى همچنان مورد ايذاء و آزار قرار 

گذراند. در زمانى که جناب قارداش در طهران زندانى بود  داشت و با صبر و توکّل روزگار مى

را چنين  گرفتارى او به عرض حضرت ولى امرا رسيد. در جواب ضمن مکتوبى خانوادۀ او

 تسلّى دادند:

ذکر حبس و گرفتارى جناب آقا على محمّد قارداش را نموده بوديد فرمودند بنويس اين عبد 
استخلاص ايشان را از اعماق قلب تمناّ و استدعا نمايم از قبل اين عبد تقدير و صبر و 
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د زيرا تحمّل استقامت ايشان را بنمائيد و منتسبين را از عيال و اطفال تسلّى و اطمينان دهي
 اين ظلم و تهمت و جفا اجرش عندا مقرّر و محتوم و جالب فيض موفور ربّ غيور است.

ميرزا على محمّد دو بار ازدواج کرد، بار اوّل در کاشان با رضوانيه خانم خُزين وصلت نمود 

با  و داراى دو فرزند به اسامى اقدس و فروغ شدند. اين ازدواج دوام نيافت و پس از جدايى

 عذرا خانم ابراهيم طهرانى در طهران ازدواج کرد و داراى چهار فرزند شدند.

) شدند. متأسفانه کرجابتدا با جناب زارع در کاشان ازدواج کرده ساکن کلاک (روح انگيز، 

)، مورد حملۀ يک گاو بعداً مزداا زارع ( جناب زارع هنگام کار در مزرعۀ برادر خود، عنايت

پدر روح شد و فوت کرد. چندى بعد روح انگيز خانم با جناب حسين جوشقانى (قرار گرفته مج

 ا داشت. ) ازدواج نمود. او از ازدواج اوّل خود پسرى به نام احسانخاندان مدير مسيحائى

هم از کاشان به کرج رفت و در فروشگاه برادر فوق الذکر خود به  ا قارداشم، ميرزا عنايت

 و از اهالى کلاک بود و سه پسر و يک دختر داشتند.کار پرداخت. همسر ا

) ازدواج نمود. فرزند غلامعلى مارى کاشانى مذکور در اين فصلبا مهدى حق پيکر ( فرنگيس،

مازگانى و منيره قارداشم  ا حق پيکر، طوبىٰ  آن دو چهار فرزند به اسامى حيدر على، بديع

کرد و سپس مقيم طهران  دس خدمت مىداشتند. جناب مهدى حق پيکر يک چند در ارض اق

ا حق پيکر در طى  شد. وى در تصادف با يک گارى چشم از جهان فروبست، و فرزندش بديع

 به شهادت رسيد. ۱۹۸۲انقلاب اسلامى در سال 

با منيره خانم مهاجرين ازدواج نمود و در طهران در يک شرکت  ا قارداشم، ميرزا فضل

او بر اثر ضرباتى واقع شد که دو دزد موتورسوار براى ربودن کيفش بر کرد. صعود  صنعتى کار مى

 او وارد آوردند. وى دو دختر و يک پسر داشت.

) ازدواج کرده ساکن کرج شدند و به کارهاى بعداً مزداا زارع ( با جناب عنايترضوانيه، 

 کشاورزى پرداختند. آن دو يک دختر و دو پسر داشتند.

 

ق ساز  �ندا
از بهائيان متقدّم کاشان و در اظهار ايمان خود و بيان حقيقت بسيار  ٣٧رضا قنداق ساز پهلوان

متهوّر بود و جانش را در اين راه نثار کرد. شرح حال او و دو تن از سه برادرش، محمّد باقر و 

) و تفصيل که از همراهان حضرت بهاءا هنگام ورود به سجن عکا بودندمحمّد اسماعيل خياط (

ذيل عنوان نام آن دو آمده  تذکرة الوفااتى که در راه ايمان خود متحمّل شدند در کتاب صدم
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است، و در فصل دوم اين مجموعه نيز به آنان اشاره شده است. برادر ديگر پهلوان رضا، 

 محمّد هاشم عينکى، نيز از مؤمنين متقدّم کاشان بود.

مرآت و اعتبار بود. نامش در پهلوان رضا صنعتگرى ماهر و در کاشان داراى شهرت 
خانۀ او محل توقّف  ٣٨در رديف صنعتگران مشهور نقل شده است. )تاريخ کاشان( القاصان

مبلغّان و مسافران بهائى بوده و از جمله جناب ابوالفضائل در سفر خود به خانۀ او دعوت شده 

 اند. يکچند مقيم بوده

طهران محبوس بود، در پى مشقّات  درگذشت پهلوان رضا هنگامى که در زندان سياه چال

 ) چنين مسطور است:قسمت طهران( تاريخ شهداى امرفراوان رخ داد. در 

خان  ) در کاشان ضوضائى برپا شد و حاکم شهر عيسىٰ ۱۸۶۲هجرى قمرى ( ۱۲۷۹در سال 
بيگلربيگى و برادرش محمّد جعفر به تحريک علماء به آزار بهائيان پرداخته پنج تن از آنان 

مله پهلون رضا را دستگير و به طهران اعزام نمودند. از آنان پهلوان رضا و آقا محمّد از ج
 )تلخيص: (٣٩ابراهيم حمّامى آنقدر در سياه چال ماندند تا جان دادند...

 اميد است محقّقان آينده خاندان اين برادران بزرگوار را شناسائى نمايند.

 

 �یا�ی
حضرت عبدالبهاء بر اثر مذاکرات طولانى با خواجه ربيع  از احباّى متقدّم کاشان، که در دورۀ

اش از ديگر احباّء دور بود و با  متّحده به جامعۀ بهائى پيوست، حاجى غلامرضا قيام بود. خانه

شد و بسيار مؤمن و  خوف و هراس راهى طولانى پيموده در مجامع امرى حاضر مى اين حال بى

رت ابريشم داشت و با جناب خواجه ربيع همکار بود. مخلص بود. شغل او شَعربافى بود و تجا

زمانى کسبش راکد شد ولى کسب خواجه ربيع در کمال رونق بود. يک شب خواب ديد که 

گويد فردا برو و از خواجه ربيع مقدارى کار بگير. از طرف ديگر خواجه  مردى روحانى به او مى

فرمودند کسب حاجى غلامرضا ربيع در همان شب حضرت عبدالبهاء را در خواب ديد که 

نُقصان گرفته؛ تو به او کار سفارش بده. روز بعد به ملاقات يکديگر شتافتند و هر يک خواب 

خود را حکايت کرد. پس شادمان شده يکديگر را در آغوش کشيدند و جناب قيام تصديق امر 

دانش در دين نمود. وى يکچند نيز عضو محفل روحانى کاشان بود. همسر او و برخى از فرزن

 خود باقى ماندند و دو پسرش، حسين و جواد، نام خانوادگى قيامى گرفتند.
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حسين قيامى با شايسته خانم ازدواج کرد و وى با مشاهدۀ رفتار نيک شوهر و معاشرت با 

 بهائيان مشهد ايمان آورد. آن دو داراى هفت فرزند شدند.

 

 کا�ی،  ملاّ ع�ی
دورۀ اوليّه امر در کاشان بود که ابتدا به حضرت باب و سپس به  آقا ملاّ على از مؤمنين معمّم

حضرت بهاءا ايمان آورد. پسرش حسين آقا با عصمت خانم دختر جناب محمّد على 

 ا سميعى شدند. هاى: ثابته و هدايت قمصرى ازدواج کرد و داراى دو فرزند به نام

واج کرد و فرزندانشان در جامعۀ بهائى ثابته خانم با حسين شيخعلى خان، از مسلمانان، اد

پرورش يافته خادم و مهاجر در کشورهاى ديگر شدند. اسامى ايشان عبارتست از: امير اعظم 

 ا سميعى در جوانى درگذشت. پناه، جهانگير شيخعلى خان و روح انگيز اشعرى. هدايت

 

ن  ��م�باف  ٤٠کاشا�ی،  غلا�ع�ی  ماری  و  خا�دا
وف به مارى کاشانى از مؤمنين متقدّم امر بهائى بود و عمرى طولانى در حاجى غلامعلى معر

تبليغ و خدمت به دوستان گذرانيد. با آنکه در معيشتش، که از نسّاجى و مخملبافى 

اش محل  گذشت، گشايشى حاصل نبود بسيار ميهمان دوست و منفق و مهربان بود و خانه مى

هاى امرى بود. وى در  جلسات دعا و مناجات و بحث تردّد مبلّغين و مسافرين بهائى و تشکيل

آراست و  عين سادگى به تعاليم و احکام امر احاطه داشت و سخن خود را به لطفيه و مَثَل مى

هاى معتبر  کرد. منبع اطّلاع دربارۀ جناب حاجى غلامعلى تاريخ مستمعين را شاد و مسرور مى

و قول احباّى مطلع، خاصّه جنابان عبّاس  ،تاريخ امرى کاشان، بهجت الصدور، ظهور الحقّ 

 شود. فروغى و مهدى توفيق است که ذيلاً نقل مى

ديگر از بهائيان معروف کاشان حاجى غلامعلى ابن چنين حاکى است:  ظهور الحقّ تاريخ 

 ۱۳۵۵آقا زين العابدين سابق الوصف به سنّ تقريب صد سالگى در طهران به حدود سال 

 ٤١ .درگذشت

 ۱۳۲۱از جمله محبوسين و دستگير شدگان در ضوضاى گفته است:  رى کاشانتاريخ ام

 ٤٢ .کاشان آقا غلامعلى مارى کاشانى بود

حاجى غلامعلى از ارض اقدس وارد موصل نقل کرده است:  سفرنامۀ على اکبر کاشانى
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 ٤٣ .خواندم شد و مناجاتى از جمال قدم عنايت شده بود به بنده داد و شام و صبح آن را مى

 چنين حکايت کرده است: بهجت الصدور

با  و جناب آقا غلامعلى والد جناب آقا مهدى خادم روضه مبارکه مطاف ملاء اعلىٰ ... 
اش محل ورود عابرين و مبلّغين و اهل کاشان  بضاعتى سر حلقه تمام احباب است و خانه بى

هم موهبتى است داند و اين  است و جميع مطالب امرا و مسائل معضله را خوب مى
ا مخصوص اين بزرگوار که مطالب عظيمه جليله را در لباس مزاح و امثال مفرّحه  من

نواز است و بسيار واقع شده جمعيتى  فرمايد و بسيار حاضر جواب و مهمان مضحکه بيان مى
نموده است و همه را  اش وارد شده و از مأکولات خمس و عشرشان را کفايت مى در خانه

افزوده است. به قدر  ه، هر قدر کم بوده است بر امثال و حکايات مضحکه مىکافى شد
کنند و گوشتى که ربع و خمس آن نان را کافى است حاضر  جمعيت نان تدارک و مهيا مى

ها را کفايت  نمايند و آب بسيارى که نان کوبند و با پياز سرخ و برشته مى کنند و دنبه را مى مى
را هم کوبيده به قدر و شکل يک نخود درشتى چون آب  ريزند و آن گوشت کند مى

کنند و سماور و چاى حاضر  اندازند، و گاهى هم ترشى داخلش مى جوشد در آب مى مى
اى دو سه از آن نخود  کنند و هر پياله کنند و قند را به قدر نخود بسيار کوچکى خرد مى مى

حکمت دو سه ساعت از شب  گذارند که به ترکى ديشلمه است و به ملاحظه پهلويش مى
خوانند ولى چاى متّصل است و  شنوند و آيات مى گويند و مى شوند و مى گذشته وارد مى

حقيقتاً شبشان روز نوروز فيروز است. خداى آگاه گواه است همواره آن محافل تقديسّيه 
د و اگر شون اند تا صبح قبل از اينکه هوا روشن شود متفرّق مى تنزيهيه در نظر است، نشسته

شوند و با کثرت فقرشان فقرا و  مسافرى از خارج وارد است هر شب همين قسم مجتمع مى

 )تلخيص( ٤٤نمايند... ايتام و ارامل و عجزا و غربا را مراقبت مى

 همچنين:

... وارد کاشان شده به منزل حاج غلامعلى والد جناب آقا مهدى خادم روضه مبارکه نازل 
اشان و اطرافش و شيرينى بيان آقا غلامعلى هر جايى به مناسبتى شد و از قبل حال احباب ک

ذکر شد و محافل و مجالس بهجت و مسرّت و حمد و شکر حضرت من ارادةا که حقيقت 
حمد حضرت مقصود و مالک غيب و شهود است متعدد و متصل شد و احباب اسلام و 

ميز و تفصيلشان بدون معرّف کليمى و زردشتى و نصارى به شأنى متّحد و يکى بودند که ت
آباد و  ممکن نه مانند آب و گلاب ممتزج و چون ارواح متحّد مشاهده شدند و احباّى نوش

آباد و نواحى تشريف آوردند و نداى سبحان ربّى الابهىٰ را به عنان آسمان  جوشقان و فتح
ن حقيقت از سه رساندند و به همّت اين وجوه متّحده نورانيه در هر محفلى نفوسى از طالبي
شدند... قسم به  ملتّ حاضر و اکثرى مطمئن و موقن و بعضى محبّ و خاضع خارج مى

تراب آستان اقدس که از زيارت بعضى و انجذابشان در کاشان و قبل از کاشان بر استقامت 
فانى افزود و ملکوت قوّت و قدرت و نفوذ سلطنت مرکز پيمان را به چشم ظاهر مشاهده 
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مده است ايشان را گرم و منجذب و مستقيم نمايد از حسن اعمال و افعال او نمود. فانى آ
فصاحت و بلاغت بيان و طلاقت لسانشان و شدت تمسّکشان به دامن مبارک و حصر 
توجّهشان فانى منجذب و منصعق شد و سجده شکر نمود و قوّت و تصرّف و نفوذ کلمه 

ديد و بعد از  اين نفوس به ظاهر عوام مى دانست از مرکز ميثاق را يک به هزار از آنچه مى
اقامت ايامى و رفتن به اطراف در خدمت آقا غلامعلى و زيارت کنوز ارضيه و لئالى بحر 

 )تلخيص( ٤٥ احديه به قم آمديم.

در ضوضاى کاشان محمّد جعفرخان حاکم کاشان چنين حاکى است:  کواکب الدرّيه

ا به چوب بست و حاجى غلامعلى پير مرد را زنجير ميرزا لقائى، ميرزا ريحان و خواجه ربيع ر

 ٤٦.کرده از بهائيان کليمى پول طلبيد

 در نامۀ جناب عباس فروغى چنين آمده است:

حاجى غلامعلى مارى از احبّاى مشهور و معروف بوده و منزلش در محلۀّ سر پُلّه و شغلش 
نامى از ايشان برده  وربهجت الصدمخمل بافى بوده و جناب حاجى ميرزا حيدرعلى نيز در 

و مخصوصاً غذاى قيمه ريزه و طرز تهيه آن را نوشته است. از احفاد او فاميل مخملباف در 
طهران هستند که يکى از آنها با دختر مرحوم محمّد خان دستانى ازدواج نموده و بقيه هم 

 مؤمن و فعّال هستند.

 نامۀ جناب مهدى توفيق حاکى است که:

ک ستارۀ درخشانى بود ولى دريغا که در تمام عمر به فقر و تهى دستى ... حاج غلامعلى ي
دچار بود. ايشان بهائى زاده نبود و خودش در سن سيزده سالگى تصديق امر نمود. سواد 
خواندن و نوشتن را دارا بود ولى از لسان عربى محروم بود. شغل رسمى ايشان بافندگى بود 

غلب مبلّغين در کاشان به منزل ايشان بود. جناب حاج ولى نه بطور دائم و مستقيم. ورود ا
اند. اين  شرحى از حالات ايشان مرقوم فرموده بهجت الصدورميرزا حيدرعلى در کتاب 

جونم برات گفت:  شخص محترم اغلب گرفتار اشخاص بدرفتار بود. با لهجۀ کاشى مى
رسم  لام، به هر کس مىکنم از س شوم يک انبانه پُر مى بگويد صبح که از منزل خارج مى

آيم باز انبانه پر از سلام است، چيزى ازش  کنم شب که به منزل مى يک سلام تعارف مى
گذاشت و يک جلد  . اين مرد شريف يک عمّامه سفيد کوچک داشت بسر مىکم نشده

ها از  خوان در مصيبت حضرت سيد الشهدا عليه السلام را که روضه کتاب محتشم کاشانى
رفت پس از  خوانى مى کنند با خود داشت به دهات کاشان به عنوان روضه مى آن استفاده

نمود و اين عمل را  کرد و با او بطور حکمت شروع به تبليغ مى ختم روضه دوستى پيدا مى
شدند. اغلب دهات کاشان در اثر  داد تا از آن قريه دو سه نفر موفّق به ايمان مى ادامه مى

اند. حاجى با پاى پياده با  خوان به امر متمايل و مؤمن شده جديت اين مرد محترم روضه
مشرّف شد. سه پسر و دو دختر داشت،  صندوق گلاب بر سر به حضور جمال اقدس ابهىٰ 
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پسر ارشدش به اسم مهدى را به حضور مبارک تقديم نمود که خدمات بيت را انجام دهد. 
وفايى او خاطر  کناره گرفت. اين بىاين مهدى در آخر ايام حضرت عبدالبهاء از امر بهائى 

مبارک را آزرده ساخت و چند لوح راجع به او به حاجى غلامعلى مرقوم فرمودند، ولى در 
دورۀ حضرت شوقى ربّانى مورد بخشش قرار گرفت. دو دخترش را به احباب شوهر داد. 

تخدم شد. کش قالى بود و بعداً در اداره رسومات مس يک پسرش به نام ميرزا حسين، نقشه
ا به حلاّجى اشتغال داشت. حاجى غلامعلى مارى يک بار هم  پسر ديگرش به نام غلام

با آقا حسين عمو زينل پياده مشرّف شدند. در کاشان اسم مارى هم در ميان قوم حضرت 
خليل و هم در اسلام زياد بود، ولى وجه تسميۀ مارى را در نام حاجى غلامعلى به خاطر 

 ندارم.

داند: اول آنکه نام پدر حاجى غلامعلى، زين  ه چند توضيح را در اينجا لازم مىنگارند

ثبت شده و در  ظهور الحقّ تاريخ ) فقط در ۱۹۳۶. ق (ه ۱۳۵۵العابدين و تاريخ صعودش 

اى نگشته و تحقيق بيشتر نيز ميسّر نبوده است. دوّم آنکه نگارنده در  مأخذ ديگر به آن اشاره

شناخت، و چون در اين زمينه تحقيق شد،  سابقۀ ديانت مسيح نمىکاشان هيچ بهائى با 

به احباّى مسيحى، مربوط به  بهجت الصدورمحتمل است اشارۀ حاجى ميرزا حيدرعلى در 

حشر و نشر چند تن از ارامنه و غربيانى باشد که از طرف شرکت قالى شرق يا تلگرافخانۀ 

ارمنيان به نام موسيو ليوان شاهينيان با احباّء ها در کاشان مأموريت داشتند. يکى از  انگليسى

معاشر بود، و پس از درگذشت آقا عبدالرحيم ضرغامى با همسر وى ازدواج کرده به مازندران 

 رفتند. تحقيق بيشتر در اين زمينه موکول به آينده و تماس با نوادگان حاجى غلامعلى است.

کند که اين  غلامعلى نقل و اضافه مىذيلاً لوحى از حضرت عبدالبهاء را خطاب به حاجى 

اند و سواد آن را خود از حاجى  لوح را جناب مهدى توفيق همراه با اطلاعات ديگر فرستاده

اند. به علاوه، نظر به عوالم دوستى و همسفرى غلامعلى  غلامعلى مارى کاشانى دريافت کرده

ر اين فصل آمده، شايستۀ مارى با محمّد هاشم قارداشم، شرح حال جناب قارداشم نيز که د

 مطالعه است.

 لوحى از حضرت عبدالبهاء به افتخار آقا غلامعلى پدر آقا مهدى:

اى سرگشتۀ سودائى مدّتى است که از تو خبرى نيست و اثرى نه   جناب مهدى    هوالابهىٰ 
پسر مهرپرور است و هميشه در فکر پدر است، گهى در عشق شما به لسان فصيح کاشان 

کند   گهى  نمايد و گهى در فراق شما به زبان جوشقان گريه و فغان و زارى مى مى غزلخوانى
گويد که پدر مستمرّ السفر است و در جايى مقرّ ندارد لهذا ورق مُحَرر نفرستد و گاهى گويد 

خواهى حساب کن    قدرى تنبل شده و در نزد مهربان مادر مقرّ کرده، بارى شما هر قسم مى
توب مرقوم نما اگر به قلم و قرطاس ممتنع و محال شده به نسيم و انفاس زود به زود مک
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گويد از خدا بترس و از  قاصدى روانه کن و اگر جسمانى ممکن نه روحانى بفرست و مى
عزرائيل بهراس که عنقريب انفاس منقطع گردد و به آن عالم بشتابيم و يکديگر را گير آريم   

دانى. ر به مشت و سيلى و عربده و طپانچه کشد   خود مىآنوقت دست در گريبان شويم و کا
 ع ع       

 

 �و�ن،  ا�یا�و  م�ّ�ب  �  �بد  ���ن
يکى از نخستين بهائيان کاشان که در ابلاغ امر به کليميان کاشان و طهران و ديگر نقاط موفقّ 

وحانى و احاطه به بود الياهو کوهن نام داشت. او از جوانان روشن فکر و مطّلع بود و با شمّ ر

کتب انبياى اسرائيل فرا رسيدن زمان ظهور را درک نموده در مقام تحقيق برآمد و پس از اقبال 

اند که وى ضمن سفر به  نيز با بيان حکيمانه موجب هدايت بسيارى شد. اکثر متقدّمين امر نوشته

شد. او موقعى  اورشليم و زيارت بيت المقدّس به عکّا رفت و حضور حضرت بهاءا مشرّف

فائز به لقا گشت که جمال مبارک در باغ رضوان بر تختى نشسته بودند. او فوراً به سجده افتاد 

ربّ به معنى:  اَدوناى صِبايوتفرمايد:  را به ياد آورد که مى کتاب مقدّسو بشارت 

تخار او شود به اف . در آن تشرّف لوحى که ذيلاً نقل مىالجنود بر اريکۀ سلطنت جالس است

 اند. نازل شد که در آن او را به عبد حسين ملقّب و به ابلاغ پيام ملکوت به عموم مأمور فرموده

جناب عبد حسين پس از مراجعت به ايران به تبليغ نفوس پرداخت. ابتدا در چند جلسه در 

ر از کاشان با علماى يهود مذاکرات تبليغى به عمل آورد و سپس در طهران با تحمّل آزار بسيا

اى را به جامعۀ بهائى دلالت کرد. وى چندى بعد هم  طرف برادران يهودى متعصّب خود عدّه

 ٤٧در ارض اقدس به حضور حضرت عبدالبهاء رسيد.

ازدواج جناب عبد حسين پس از بازگشت او از ارض اقدس در کاشان صورت گرفت و 

اسازگارى، با آنکه آن برخوردار بود. ولى بر اثر ن همسرش ملک خانم فرزند حاجى موسىٰ 

همسر حامله بود، کاشان را ترک کرد و ديگر برنگشت. شهادت دوستانش حاکى از آنست که 

 وى يکچند در مصر بسر برد و مفقود الاثر شد.

 نويسد: ميرزا ريحان ريحانى در مورد او چنين مى

در  حاجى الياهو تصديق امر مبارک نمود و در عکا به حضور جمال مبارک مشرّف شد.
يکى از سفرها به حضرت عبدالبهاء عرض کرد با خانواده در کاشان کار صحيحى نداريم. 
در آن وقت سياحى از اروپا از سرکار آقا تقاضا کرده بود يک نفر همراه برايش تعيين شود تا 

فرمايند. در مدت يک  به هندوستان بروند. حضرت عبدالبهاء حاجى الياهو را معرفى مى
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گردد، بعد از  حاجى الياهو هفتصد تومان عايدى بهم زده به کاشان بر مى سال توقف هند،
آن به طهران و مازندران رفت و طبيب شد و از آنجا به شهميرزاد در منزل ميرزا ابوطالب و آقا 
سيد محمد رضاى شهميرزادى بقية السيف قلعه طبرسى وارد شد. در آنجا مريض شد و پس 

س به عکا مسافرت کرد و از آنجا به مصر رفت. بيست سال از بهبود ابتدا به رشت و سپ
کسى از او خبر نداشت تا حاجى داود، يکى از احباّى کاشان که به ارض اقدس سفر نموده 
و از آنجا به مصر رفته بود او را پيدا کرد، احوالش را جويا شد، جواب درستى نداد و ديگر 

 )تلخيصاز او خبرى نشد. (

کند که حاجى در مراجعت به کاشان  ، ميرزا مهدى توفيق نيز اضافه مىدر تأييد گزارش فوق

سياح مزبور را رها نمود و او ناچار به قنسولگرى خود تلگرافى خبر داد و از طهران سوارانى 

وفايى سبب آزردگى خاطر مبارک گرديد و حاجى  فرستادند و او را به مقصد رساندند. اين بى

 ء واقع شد.مهرى حضرت عبدالبها مورد بى

فرزند جناب عبد حسين ضياء نام گرفت، که خود داراى سه پسر بود. به قرار اطّلاع جناب 

داشت و عکس خود و پدرش  مظفّر برجيس، ضياء لوح مبارک جمال قدم را بسيار گرامى مى

 کرد. را در طرفين آن گذارده پيوسته زيارت مى

و اسحاق کوهن داشت. يک فرزند آقا حاجى الياهو عبد حسين دو برادر به اسامى يعقوب 

موجود مقيم اراک بود، و چنانکه در خاندان برجيس ذکر  يعقوب کوهن با شهرت سيد موسىٰ 

ها در کاشان و  شده دختر او، خانم آغا، به همسرى دکتر سليمان برجيس شهيد درآمد و سال

 طهران مصدر خدمات امرى بود.

 افتخار جناب الياهو عبد حسين چنين است: صورت لوح صادر از قلم حضرت بهاءا به

 به نام داناى توانا
کند جميع ساکنين ارض را و امر  امروز روزى است که کرسى ربّ مابين شَعب ندا مى

هاى آسمان به اکواب  نمايد به تسبيح و تقديس پروردگار، امروز روزى است که ملائکه مى
د و به نفحات مقدسه طيبه معطّر شده راجع شون بيان و اباريق عرفان در کلّ احيان نازل مى

فرمايد اى ملأ يهود شما از من بوديد و از من ظاهر و به من  گردند، بگو اله موعود مى مى
ام دشمنان را  ها ظاهر شده شناسيد با آنکه به جميع علامت راجع، چه شده که حال مرا نمى

ز آسمان جديد ظاهر شده و ايد، امرو ايد و دوست حقيقى را از دست داده دوست گرفته
کنيد و اگر  هاى پاکيزه نظر نماييد اورشليم جديد را ملاحظه مى ارض جديد گشته اگر به ديده

نمايند و  شنويد جميع اشياء اليوم شما را ندا مى هاى شنوا توجه نمائيد نداءا را مى به گوش
ايد،  ملتفت آن نشده کنند و شما چنان از خمر غرور مستيد که در آنى به ربّ دعوت مى

گوش از براى شنيدن نداى من است و چشم از براى مشاهده جمالم، بشنويد و از دونم 
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بپرهيزيد... گذشت زمان آنچه از قبل بود ميقات جديد به ميان آمد... لکن بصر تازه ادراک 
بود و نمايد و هوش تازه به اين مقام پى برد، بدايت و نهايت اشاره به يک کلمه مبارکه  مى

آن ظاهر شد و آمد و اوست روح کتب و صحف الهى... که هميشه خلف سرادق عصمت 
مخزون بوده اوست آن الف و يائى که يوحنّا از آن خبر داده... اى عبد حسين انشاءا مؤيد 
باشى و شَعب را به آنچه در کتاب الهى از قبل نازل شده بشارت دهى چه که اين بشارت 

از براى مردگان عالم... بگو امروز مدينةا به کمال زينت ظاهر و مشهود بمنزله آب حياتست 
ايست که اله کلّ در آن ظاهر شده... به اسم حق بگير عصاى توکّل را و با کمال  و اين مدينه

انقطاع مردم گمراه را به مدينۀ عظيمۀ الهيه هدايت نما که شايد گمگشتگان به وطن حقيقى 
 ن به ابصار سديده مرزوق گردند...فائز شوند و نابينايا

 

 �بّای، ��اد
آقا مراد گباّى و پدرش رفائيل در کاشان به تجارت ابريشم اشتغال داشتند. وى به امر بهائى 

ايمان داشت، ولى چون خويشانش از يهوديان متعصّب و متمسّک بودند ناچار به حکمت 

فت و آمد داشت و از اينکه کرد. با احباّء، خصوصاً جناب داود يوسفيان ر رفتار مى

کرد. نام فرزندان خود را مانند  توانست در جلسات بهائى حاضر شود اظهار تأسّف مى نمى

فرزندان جناب يوسفيان، روحانيه و نورا گذاشت. وى پس از هجرت به طهران از جامعۀ امر 

ى باز ماند. دخترش دور شد و وقتى در سنين پيرى نزد پسرانش به آمريکا رفت از هرگونه معاشرت

روحانيه در لوس آنجلس درگذشت و او را به آئين يهود دفن کرده نامش را هم از روحانيه به 

هاى بهائى نداشته باشد. جناب گباّى خود در سال  خانم آغا برگرداندند تا هيچ شباهتى به نام

 در کاليفرنيا صعود نمود. ۱۹۸۱

 

 لاوی
انم و شوهرش ربيع لاوى، اکثراً کليمى ماندند ولى نسبت اگرچه خانوادۀ عمّه نگارنده، مريم خ

به امر بهائى خوشبين و محبّ بودند. مخصوصاً به علت محبّت و احترامى که نسبت به جناب 

) داشتند عقايد ايشان را محترم شمرده با ديگر بهائيان کاشان هم در برادر بزرگمراد امانت (

تن ايمان کامل آورده تسجيل امرى شدند و فرزندان را تماس بودند. از فرزندان آن خانواده دو 

 به آئين بهائى پرورش دادند:
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ابتدا در اراک و آبادان و سپس در طهران مغازۀ پارچه فروشى داشت. يوسف لاوى، 

 ازدواجش با ويکتوريا، دختر دائى خود صورت گرفت و پس از چندى تصديق امر نمود.

اشانى. فرزندان آن دو نيز در جامعۀ بهائى پرورش همسر جناب يعقوب ثابت ک بى جان، بى

 يافتند.

زنى مهربان و مادرى فداکار بود و جان خود را در پرستارى از فرزند جوانش،  مريم لاوى،

) بيمار شد از دست داد؛ هاى جنگ جهانى دوّم ساليوسف، که در دورۀ شيوع تيفوس در ايران (

مبتلا شده درگذشت. وى در نواختن نى چوپانى به اين معنى که فرزند شفا يافت ولى خود 

هاى موسيقى را به  مهارتى کامل داشت و با آنکه موسيقى را نزد کسى نياموخته بود دستگاه

نواخت و اين براى زنى که در محلۀّ کليميان کاشان  شناخت و آنها را به استادى مى خوبى مى

ه اينکه نواختن موسيقى در آن دوره زيست و با توّجه ب دور از امکانات و وسائل تحصيل مى

 براى مردان هم مايۀ ننگ بود شايان تحسين است.

 

 ��ف  کاشا�ی ،  ��مّد  ���ن    (ا��ن  ا�ّ�جار)
يکى از بهائيان متقدّم کاشان که به دريافت الواح متعدّد از حضرت بهاءا مفتخر شد حاجى 

مدبّر و چندى عضو و رئيس محفل  محمّد حسين لطف بود. وى از رجال متمکّن، متنفّذ و

ها و القاب ديگرى مانند حاجى محمّد حسين تُرک تاجر، امين  روحانى کاشان بود و به نام

اند، ولى  التجّار و امين شهرت داشت. اکثر منابع تاريخى مربوط به کاشان ذکرى از او نموده

انى از او باقى نمانده تاريخ تولدّ و درگذشت او در دست نيست، و چون فرزندى نداشت خاند

 است.

 خوانيم: تأليف ابوالفضائل گلپايگانى چنين مى کشف الغطاء در

خواندند زيرا آباء و اجدادشان از  يک طايفه از تجّار کاشان بودند که ايشان را تُرک مى
آذربايجان به کاشان هجرت نموده و سکونت کرده بودند. اکبر و اعظم اين طايفه اخيره 

هجريه که اين عبد در کاشان بود  ۱۳۰۳حمّد حسين تاجر بود که در سنه مرحوم حاجى م
ا کاشى معروف به دروازه اصفهانى بر ضدّ او شورش  اهل کاشان به اغواى ملاّ حبيب

ا شنيده بود که حاجى محمّد  غريبى کردند و ضوضاء مهيبى ايجاد نمودند زيرا ملاّ حبيب
مشرّف شده و به محض  شرف لقاء جمال اقدس ابهىٰ  حسين تُرک در مدينه منوره عکا به

استماع اين آخوند حکم به کفر مرحوم حاجى محمد حسين نمود و مستعدّ جهاد شد من 
دون اين که از مشاراليه بپرسد اين خبر راست است يا دروغ و در صورت وقوع براى چه به 
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راً کيفيت به حضور شاه عکا رفته است و بالاخره قال و قيل و ضوضاء تطويل يافت و اخي
ها به خوبى معلوم کرده بود  معروض گشت. پادشاه مرحوم چون اخلاق آخوندها را سال

خلعتى براى مرحوم حاجى محمد حسين ارسال فرمود و به اعتضادالدوله حکمران قم و 
 ا را تعزيز و تشهير و از کاشان نفى نمايند... کاشان حکم صدور يافت که ملاّ حبيب

 هاى تاريخى خود به شرح ذيل از او نام برده است: ريحان ريحانى نيز در يادداشت ميرزا

حاجى محمد حسين امين التجّار با وجود ثروت زياد بچه نداشت به او گفتم فکرى بکن 
گفت قصد دارم املاک را فروخته به ارض اقدس بروم و مجاور شوم اما اينقدر مسامحه کرد 

هاى امرى مُذّهب اصيل داشت بعضى  از دست رفت. کتاب تا اجلش فرا رسيد و املاکش
 را مرحوم خواجه ربيع خريد و بقيه را فاميلش فروخته و يا از بين بردند.

 نويسد: و در جاى ديگرى مى

حاجى محمّد تقى عطّار از مغرضين امر و مباشر املاک قائم مقام بود. دستور داد در وسط 
ين تجّار و رئيس محفل روحانى بود عمّامه برداشته بازار از سر حاجى محمّد حسين که ام

اذيتش کردند. حاجى به طهران رفت و سه هزار تومان خرج کرد تا خلعت امين التجّارى و 
 مباشرت املاک قائم مقام را گرفت و به کاشان مراجعت نمود.

ه اى به او و مقامش شد تأليف شيخ محمد ناطق، هم اشاره ،تاريخ امرى کاشاندر جزوۀ 

... وچون اتفاقاً آن ايام حاجى محمّد حسين امين که يکى از اشراف شهر است به اين شرح: 

نشين محضر حکومت و از احباّى ثابت و در اينگونه مواقع همواره به تدبير و حکمت  و مجلس

 .کرده و داراى الواح عديده از جمال قدم بوده در کاشان نبوده... رفع غائله مى

تأليف عبدالرحيم خان  مرآة القاصاناج محمّد حسين تِرک تبريزى در کتاب به علاوه نام ح

 کلانتر ضرّابى در رديف تجّار کاشان آمده است.

هاى اقامت در طهران الواح متعدّدى از جمال مبارک به افتخار جناب  نگارنده در سال

اب خط ارض کاف حا، ل، طيا  حا قبل سينلطف کاشانى زيارت نمود که او را 

اند. به علاوه وقتى جناب يعقوب عنايتى از احباّى کاشان در آن شهر مشغول کار بود  فرموده

اش مقدار زيادى آثار و الواح امرى متعلّق به جناب لطف  يکى از زنان مسلمان مشترى مغازه

ى کاشانى را در برابر وجه نقد به او فروخت و نگارنده آنها را پس از مطالعه توسّط محفل روحان

ملّى ايران تقديم محفظۀ آثار نمود. جناب لطف الواح مبارکه را دقيقاً مطالعه نموده زير بعضى 

 سطور را خطّ تأکيد کشيده بود.
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 ما�
حاجى داود ماهر فرزند آقا يحزقل زرگر و برادرزادۀ جناب هاشم غيور مذکور در اين فصل بود، 

هرت و اعتبار در کاشان شد. پدر و مادر او و حرفۀ پدرى، يعنى زرگرى، را ادامه داده داراى ش

کليميانى متعصّب بودند، چنانکه وقتى مادرش شنيد وى به ديانت بهائى گرويده تصميم 

گرفت خود را در چاه خانه بياندازد و خودکشى کند. ولى ايمان داود جوان چنان محکم بود که 

داد. وى در  احباّء ادامه مى از اينگونه تهديدها نهراسيده به خدمات روحانى و معاشرت با

کاشان به داود زرگر شهرت داشت و کارگاهش در بيرونى خانۀ بزرگ او واقع بود و هر روز زنان 

کردند. اين خانه، که پس از عبور از  بسيارى براى سفارش و خريد زيورهاى طلا به او مراجعه مى

رسيديم، چندين اطاق در سه  مى دالانى بلند و گذشتن از کنار کارگاه زرگرى به حياط وسيع آن

طرف داشت و نه تنها محلّ زندگى خانوادۀ ماهر بود بلکه جناب ماهر محافل تبليغى و ملاقاتى 

کرد. وى  در آن تشکيل داده از مسافرين و مبلغّين به کمال مهربانى و يکرنگى پذيرايى مى

را در کارگاه او شروع کرد و خواهرزادۀ صديق و هنرمندى به نام رفائيل فرزان داشت که شاگردى 

ها به کار و سکونت در همان خانه ادامه داد. داود ماهر از  پس از درگذشت جناب ماهر سال

) به توصيۀ ۱۹۱۹-۱۹۱۷. ش (ه ۱۲۹۸تا  ۱۲۹۶هاى  جمله کسانى بود که در قحطى سال

ن محفل روحانى کاشان و با همکارى خواجه ربيع متّحده به کمک احباّى قمصر و مازگا

شان در کاشان  اش دوستانى در آن نقاط يافته خانه شتافتند. در نتيجه جناب ماهر و خانواده

محلّ رفت و آمد بهائيان آن روستاها بود. اينان براى فروش کالاهاى خود در شهر به آن خانه 

خوابيدند و چارپايان خود را نيز در حياط وسيع خانه نگهدارى  روى آورده شب آنجا مى

د. علاوه بر اين، جناب ماهر به ابتکار خود محلولى ضد شتّه تهيه کرد که در دفع آفات کردن مى

 نباتى قمصر و مازگان به کار رفت و رشتۀ موّدت آنها را استوارتر ساخت.

از خدمات جناب ماهر تشکيل جلسات تبليغى در خانۀ خود بود که به هدايت افراد 

ى بزرگ و آراسته داشتند که محافل و جلسات بهائى متعدّدى انجاميد. در حياط اندرونى اطاق

شد و عکس بزرگ حضرت عبدالبهاء نيز در آن منصوب بود. نگارنده به ياد  در آن تشکيل مى

فرمود که پس از  دارد که جناب ماشاءا احسان، از مبلغّين آن دوره، در شرح تصديق خود مى

ۀ جناب ماهر دعوت شدم و با ديدن ها مجاهده و تجسّس شبى به جلسۀ تبليغى خان مدّت

عکس حضرت عبدالبهاء رؤياى سابق خود را بخاطر آورده منقلب گشته تصديق کردم. جناب 

ها  شنبههاى تاريخى خود دربارۀ کاشان از جمله نوشته است:  مظفّر برجيس در يادداشت
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از احباّء در آن شد که حدود صد نفر  محافل ملاقاتى در منزل مرحوم آقا داود زرگر تشکيل مى

شرکت داشتند و مبلّغينى چون جناب محمّد ناطق و نور محمّد خان نير همايون به جلسات 

هاى  . جناب ماهر يکچند عضو محفل روحانى کاشان و نماينده در انجمندادند رونق مى

) به زيارت ارض اقدس و تشرّف ۱۹۲۸شمسى ( ۱۳۰۷اى بود. وى در سال  شور روحانى منطقه

ضرت ولى امرا موفقّ شد. همسر او طوطى خانم خواهر جناب اسماعيل بغدادى حضور ح

 کرد. بود، و او نيز با دل و جان در خدمات امرى کوشش مى

) يک سال پس از اقامت در ۱۹۳۴. ش (ه ۱۳۱۳در سال  ۴۵صعود جناب ماهر در سنّ 

 نام آنان چنين است:) فرزندان را به ثمر رساند. ۱۹۷۱-۱۸۸۸طهران رخ داد و طوطى خانم (

 رفت در حادثۀ رانندگى درگذشت. در جوانى هنگامى که از کاشان به طهران مى حقّ نظر،

در مدرسۀ وحدت بشر با نگارنده همدرس بود و بعداً در طهران به جواهر فروشى و  ابراهيم،

)، مذکور در اين فصلزرگرى پرداخت؛ همسر بهجت، فرزند جناب صالح و بلقيس وحدت، (

 اجر الجزاير و مقيم فرانسه.مه

 ذکرا، همسر مهين، فرزند جناب مظفّر و منيره خانم برجيس.

 عبدا، همسر فريدۀ خوشدل ميلانى.

 ا، همسر ناهيد فلاّحى. احسان

 )مذکور در اين فصلهمسر نورا بغدادى. ( قدسيه،

 

 ��ّ�ده ،  �وا� ر��ع 
) تولدّ يافت، و به احتمال قوى در جوانى ۱۸۷۵(ق  ه. ۱۲۹۲خواجه ربيع در کاشان در سال 

در سفرى به همدان از ظهور جديد آگاه شده به جامعۀ بهائى پيوست. ولى خدمات مختلف و 

گستردۀ او در کاشان و توابع آن متمرکز بود و هم در آن شهر درگذشت. اهميت خواجه ربيع در 

دا به صورت مکتبى براى تعليم است که ابت ۱۹۰۸تأسيس مدرسۀ وحدت بشر کاشان در سال 

هاى بهائى تأسيس شد ولى پس از يک سال به يک مدرسۀ رسمى با  سواد به پسران خانواده

چند کلاس براى آموزش و پرورش کودکان و جوانان کاشان، با هر کيش و مذهب، تبديل شد. 

کرد.  بذول مىوى کوششى مستمّر نيز در گردآورى وجوه لازم براى توسعه و ادامۀ کار مدرسه م

دار آن محفل بود. چون  ها عضو محفل روحانى بهائيان کاشان و خزانه خواجه ربيع سال

حضرت عبدالبهاء در يکى از الواح او را خادم مشرق الاذکار خواندند، يک چند به نام خادم 
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نمود. او شرکت تجارتى  امضاء مى ربيع خادمشهرت داشت و رسيد اعانات را به نام 

را نيز در کاشان تأسيس نموده چند تن از خويشان و دوستان را استخدام و به شعب آن متّحده 

) اعزام نمود. وى تاجرى معتبر و نيکنام و خاصّه همدان، رشت و کرمانشاهشرکت در نقاط ديگر (

کرد و روابط خوبى  شخصيتى ممتاز بود؛ در رفع مشکلات و حل اختلافات ديگران اقدام مى

شهر داشت. يک کار نيک او و جمعى از بهائيان مرفّه کاشان آن بود که در با اکثر طبقات 

) مقدارى غلاّت و موادّ خوراکى تهيه ۱۹۱۹-۱۹۱۷. ش (ه ۱۲۹۸تا  ۱۲۹۶هاى  قحطى سال

نموده تدريجاً ميان نيازمندان کاشان و روستاها توزيع نمودند، و اين اقدام نيک بسيارى را از 

اجه ربيع يک سفر به امر حضرت عبدالبهاء به ارض اقدس گرسنگى و مرگ نجات داد. خو

هاى ايشان مستفيض شده در مراجعت به کاشان بر  رفت و چندى از عنايات و راهنمايى

خدمات خود، خاصّه تشکيل جلسات تبليغى در خانۀ خود، افزود. وى واسطۀ صدور لوحى 

اب، نيز بود. يکى از خطاب به مؤسّسين مدرسۀ وحدت بشر، مندرج در فصل پنجم اين کت

 شود: الواح خطاب به او زيب اين صفحات مى

 کاشان جناب خواجه ربيع   عليه بهاءا الابهىٰ 
اى سليل حضرت خليل   حقا که جليلى و دليل بر آن تقرّب بارگاه کبريا و انجذاب به 

اى  مودهاى که به جهت مشرق الاذکار تدارک ن ا و قيام بر خدمت امرا   خانه نفحات
مقبول و خود آن سرور بايد خادم ابدى در مشرق الاذکار آن بوم و بَر گردد   بعد از خويش 

اند  اند و اعانت نموده هرکس را مقرّر فرمايى   ياران که در اين مقصد متيمن شريک و سهيم
لدهر نام آنان را بنگار تا در اين ديار ثبت دفتر گردد و اسم مبارکشان در جهان ابدى سرمد ا

 ع ع    باقى ماند و عليک التحية والثناء

پس از ديدن رؤيايى درگذشتِ خود را نزديک ديد  ۴۳در سنّ  ۱۹۱۸خواجه ربيع در سال 

 ٤٨و مقدّمات کفن و دفن را فراهم آورد و اندکى بعد بدرود زندگى گفت.

ماند ولى پدر خواجه ربيع ملاّ ابا نام داشت که بعداً به اسماعيل تبديل شد. وى يهودى 

مادر خواجه ربيع موسوم به استر و معروف به حاجى خانم زنى مؤمن و موقن بود و در واقعۀ 

نظير، حتّى سرور و  شهادت پسر جوانش، يعقوب متّحده، در کرمانشاه صبر و شکيبايى بى

شکرگزارى، از خود نشان داد. ازدواج خواجه ربيع با دختر عموى خود به نام طوطى خانم 

در طهران درگذشت. آن دو چهار  ۷۰در سنّ  ۱۹۵۲ا نورى صورت گرفت که در سال فرزند آق

 هاى ذيل داشتند: پسر و سه دختر به نام

)، همسر ۱۹۷۴-۱۹۰۱)، همسر عبدالميثاق ميثاقيه؛ موسى متحّده (۱۹۸۵-۱۸۹۹مريم (
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جوانى در ا متّحده، در  )، همسر منيره بصيرى؛ بديع۱۹۷۲-۱۹۰۳( منيره لامع؛ داود متحّده

) و برهان ۱۹۵۷-۱۹۰۹( )؛ روحيه متّحده۱۹۶۰-۱۹۰۷( اراک درگذشت؛ قدسيه متحّده

 متحّده، همسر بهجت سبحانى.

قدسيه خانم داراى قريحۀ شاعرى و روحيه خانم موسيقيدان بود، ولى هر دو در جوانى به 

 بيمارى مبتلى شده به تشکيل خانواده موّفق نگشتند.

هاى خانوادگى ديگرى  و دو خواهر به شرح ذيل داشت ولى آنها نامخواجه ربيع چهار برادر 

اختيار کردند و خدماتشان بيشتر در همدان، کرمانشاه و طهران صورت گرفت. شرح حال 

 مختصر آنها چنين است:

کارى و  )، در همدان، رشت و طهران به تجارت و مقاطعه۱۹۴۹-۱۸۸۱(يوسف منفرد 

خدمات امرى موفّق بود. يک بار حضور حضرت عبدالبهاء  معاملات پولى اشتغال داشت و در

مشرّف شد و الواحى به افتخار او صادر گشت. مردى خيرخواه و مهربان بود و در همدان با منوّر 

 اتحاديه ازدواج کرد.

)، در جوانى معلمّ و يکچند مدير مدرسۀ وحدت بشر کاشان ۱۹۳۴-۱۸۸۷( هاشم يارشاطر

کرد. وى مردى اديب بود و زبان  دان نيز در مدرسۀ تأييد تدريس مىبود و پس از انتقال به هم

اسپرانتو را نيز آموخت. ازدواج او با روحانيه خانم ميثاقيه مذکور در اين فصل صورت گرفت و 

به اتفّاق به زيارت ارض اقدس فائز شدند. آن دو يک چند مقيم کرمانشاه و سپس طهران 

 رخ داد. ۴۷شت همسرش در سن شدند. صعود او يک سال پس از درگذ

) در جوانى تصديق امر بهائى کرده در جامعۀ همدان و ۱۹۶۰-۱۸۹۶( نورالدّين ممتازى

سپس طهران به خدمات امرى، خاصّه تدريس و تبليغ فائز بود. وى يک چند در مدرسۀ تأييد 

به ايران همدان تدريس و نظامت نموده در سمت مترجم زبان انگليسى احباّى غربى را در سفر 

نمود. ازدواج او در همدان با بهجت مرفّه صورت گرفت، و در سنين بالاى عمر با  همراهى مى

 خانواده به مهاجرت کشور ژاپن رفت.

آخرين شهيد امر در دورۀ حضرت عبدالبهاء محسوب  )،۵۴ميرزا يعقوب متحّده (تصوير 

تّحده در کرمانشاه بود، و است که پيوسته آرزوى شهادت داشت. وى نمايندۀ شرکت تجارتى م

 در بيست و پنج سالگى در آن شهر با چند گلولۀ دشمنان امر از پاى درآمد. ۱۹۲۰در سال 

همسر حاجى يوسف آشر مذکور در اين فصل، داراى نُه فرزند که برخى از آنان مقيم  سارا،

سارا خانم به انگلستان شده نام خانوادگى ژوزفى اختيار کردند و به جامعۀ بهائى پيوستند. 

اتفّاق يک پسر خود به زيارت ارض اقدس موفق شد ولى خود و همسرش هيچگاه رسماً به 
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 جامعۀ بهائى نيامدند.

 همسر يوسف ملکوتى پسر عموى خود و مذکور در فصل هشتم. اشراقيه،
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ت اختيار اين ) نام داشت. علّ ۷۰يکى از بهائيان خدوم و نيکنام کاشان يوسف متّحده (تصوير 

نام خانوادگى آن بود که او هم از شريکان شرکت تجارتى متّحده و يکچند نمايندۀ آن در رشت 

و انحلال شرکت مذکور، جناب  ۱۹۱۸بود. پس از درگذشت جناب خواجه ربيع در سال 

يوسف متّحده مقيم طهران شد و با خريد خانۀ بزرگى در مرکز شهر و تخصيص آن به محافل و 

بهائى و تقديم تبرّعات کريمانه مصدر خدمات فراوان شد. هر سال در روز اوّل عيد مجامع 

شد و احباّى طهران براى ديدار و تبريک و نيز رأى دادن براى  رضوان جشنى در آن خانه برپا مى

رفتند و ضمناً در اطاقى که براى پرداخت  انتخاب اعضاى محفل روحانى محلّى به آنجا مى

 شدند. ظر گرفته شده بود حاضر مىا در ن حقوق

ازدواج جناب متّحده با دولت خانم، خواهر جناب يوحناّ صديق، صورت گرفت و وى و 

همسر و فرزندانش همواره مورد عنايت حضرت عبدالبهاء بودند و الواح متعدّد به افتخارشان 

وسف متّحده صادر شد. در لوحى که خطاب به جناب يوسف منفرد صادر شده دربارۀ خاندان ي

 اند: چنين اظهار لطف فرموده

... به جناب آميرزا يوسف شريک عزيز مکاتيب متعدده مرقوم گرديده لهذا شما نهايت 
مهربانى از قبل عبدالبهاء به ايشان برسانيد. فى الحقيقه غيور و وقور و شکور است و در 

شان امةا  حرم محترمها سليل عزيزشان و همچنين  خدمت پر همت همچنين به ميرزا رفيع
 دولت از قبل عبدالبهاء تحيت و وفا برسان...

جناب متحّده در طهران به تجارت اشياء عتيقه که در آن دوره رونقى داشت روى آورد و 

ا متّحده را نيز به امريکا فرستاد و توسّط او اقلام عتيقه را به آن کشور  فرزند خود جناب رفيع

ا و همچنين همسر بصير و مطّلعش خانم ميلدرد متّحده در اين  فيعنمود. جناب ر صادر مى

رشته پيشرفت نموده مصدر خدمات به جهان هنر و تاريخ شدند. خانم ميلدرد يکچند عضو 

 محفل روحانى بهائيان آمريکا و نيز نمايندۀ جامعۀ بهائى در سازمان ملل متّحد بود.

 :فرزندان ديگر جناب متّحده از اين قرارند

 



 ٢٩٧ بهائيان کاشان  

ا، همسر طاهره ميثاقى؛ عطاءا، همسر هما ريحانى؛ طاهره، همسر داود معتمد؛  روح

 ) نورا درخشانى.سابقويکتوريا، همسر (

 

 ��یدی
هايى که از بدايت ظهور به امر بهائى اقبال نموده در کاشان و طهران به خدمت  يکى از خاندان

مخملباف يا پُشتى باف تأسيس نمود، و به  اند خاندانى است که آقا محمّد على فائز بوده

در لوحى به افتخار يکى از پسران او، جناب محمّد باقر معلمّ، نام  مجيدمناسبت خطاب 

، تاريخ ظهور الحقّ را اختيار کردند. مأخذ اطّلاع دربارۀ اين خاندان  مجيدىخانوادگى 

اند. در  يدى در اختيار گذاشتها مج و اطّلاعاتى است که جناب احسان تاريخ امرى کاشان

 به اختصار مذکور است: ظهور الحّق

از جمله احبّاى کاشان مقيم طهران پسران آقا محمّد على مخملباف و پُشتى باف کاشى به 
نام ميرزا مهدى و ميرزا عبدالباقى که با عائله به اتّفاق پدرشان از کاشان به طهران آمده و 

در سنّ نود سالگى درگذشت  ۱۳۱۵و پدر در سال  ۱۳۳۰سال ماندند و ميرزا عبدالباقى به 
 ٤٩ و عائله واسعۀ مجيدى به يادگار گذاشتند که در انواع خدمات در اين امر کوشا هستند.

ميرزا محمّد باقر معلمّ، سوّمين پسر جناب محمّد على مخملباف،  ٥٠همچنين مأخذ مذکور

 را ضمن بهائيان معروف کاشان ذکر نموده است.

آقا محمّد باقر هم معلمّ اطفال بود و هم کاتب حاکى است که:  ٥١خ امرى کاشانتاري

 .الواح. چون معروف به امر بود به وصيت خود او را در باغچۀ خانۀ خودش دفن کردند

 اى از خاطرات جناب مجيدى چنين است: خلاصه

ربلا و نجف رفته آقا محمّد على پُشتى باف از مسلمانان متمسّک بود و سفرهاى متعدّد به ک
آرزويش آن بود که ثروت دنيا او را از حبّ خاندان رسالت دور ندارد. در سه روزى که 

بيند که  ) وى خواب مى۱۸۴۷ق (ه.  ۱۲۶۳حضرت اعلىٰ در کاشان توقّف داشتند، نوروز 
کند  حضرت قائم ظاهر شده است، و چون روز بعد آن را براى مجتهد محلّ تعريف مى

گويد اين روزها سيد جوانى وارد دروازه عطّار شده و خود را  ) مجتهد مىتخدممسدار ( فانوس
دهد. پس مجتهد و آقا محمّد على پس از نماز  خواند و به ظهور موعود بشارت مى باب مى

روند، ولى اندکى پيش از رسيدن آنها حضرت اعلىٰ و همراهان به  به سوى دروازه عطّار مى
ر همان روز سوّم نوروز همۀ خويشان به ديدن بزرگ خانواده طرف قم حرکت کرده بودند. د

روند و جناب حاجى ميرزا جانى هم وارد  که ضمناً از منسوبان حاجى ميرزا جانى بوده مى
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دهد. سپس لوحى را که  مجلس شده خبر از ميزبان بودن حضرت اعلىٰ در سه روز گذشته مى
کنند که آنگونه آثار جز  حاضران تصديق مىخواند و  به افتخار او نازل شده بود در جمع مى

تواند باشد. محمّد على موفّق به شناختن مقام حضرت بهاءا نيز  از طرف حقّ تعالىٰ نمى
شده يک سال افتخار تشرّف داشته است. در آن مدّت وظيفۀ او طبق امر مبارک پذيرايى از 

 ٥٢زائرين و مسافرين با چاى صبحانه بوده است.

محمّد على و پسرانش پيوسته مورد ايذاء و آزار اهالى بودند و چند بار دَرِ خانۀ  در کاشان آقا

ايشان را آتش زده منزل را سنگباران کردند. ولى بر استقامت آنان افزوده شد. بخصوص 

کردند، فشار دشمنان  کارگران کارخانۀ مخمل بافى به تحريک اعداء خرابکارى و کم کارى مى

زيست. سرانجام  اش پنهان مى يد که آقا محمّد على يک سال در گوشۀ خانهاى رس امر به اندازه

ه.  ۱۳۰۳تقريباً سال همۀ عائله به استثناى ميرزا محمّد باقر معلمّ ناچار به طهران هجرت کردند. (

 )م ۱۸۰۶ق، 

 محمّد على مخملباف سه پسر داشت:

ا  ازده فرزند آن دو فقط فرج). از يخواهر محمّد على اربابمحمّد مهدى، همسر طلعت خانم (

) عمرى را در خدمت به امر گذراند و با استفاضه از محضر جناب ا مجيدى پدر جناب احسان(

صدر الصدور در محفل درس تبليغ و تحصيل زبان انگليسى در کالج آمريکايى طهران فرد 

رستگار نيز از او به نيکى به قلم نصرا  تاريخ صدر الصدورمؤثرّى در اشتهار امر شد. در کتاب 

 ياد شده است.

فرزند خديجه بيگم خانم از احباّى متقدّم و مفتخر به دريافت آقا مير عبدالباقى، همسر ميرزا خانم (

) که نخستين مديرۀ مدرسۀ تربيت دختران طهران بوده و الواحى خطاب به او از قلم الواح متعدّد

 آن دو عبارت بودند از: حضرت عبدالبهاء صادر شده است. هشت فرزند

 عفّت مجيدى همسر پسر عموى خود، فرج ا مجيدى

زاده از خويشان خود و همسر دوّم طوبىٰ  ا مجيدى، همسر اوّل مهرانگيز طبيب فضل

 مجيدى

 شکرا مجيدى، همسر فرزانه احمدزاده

با ملوک، در موقع وضع حمل اوّل درگذشت و دختر نوزاد را ملوک نام دادند. وى 

 عبدالرسول زبرجدى ازدواج کرد و پنج فرزند داشتند.

ا مجيدى، همسر قدسيه از منسوبان خود و داراى چهار فرزند. وى از احباّى خدوم و  سيف

چند سال عضو محفل روحانى طهران و محفل مرکزى ايران و لجنۀ استنساخ آيات بود و 
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 کرد. اى را در طهران اداره مى داروخانه

 جيدى، همسر طلعت صنيعىعزيزا م

 رحمت ا مجيدى در جوانى، و توران مجيدى در کودکى درگذشتند.

ميرزا محمّد باقر معلمّ، مقيم کاشان تا پايان عمر، همسر وى مسلمان بود و فرزندى نداشتند. 

 وى مفتخر به دريافت لوحى از حضرت بهاءا بوده است.

لباقى، که با خاندان مجيدى به طهران خديجه بيگم خانم، مادر زن جناب مير عبدا

 هجرت نمود، از ازدواج با ميرزا حسن صباّغ دو فرزند داشت:

 ملکه ملقّب به ميرزا خانم، همسر مير عبدالباقى مجيدى مذکور در فوق.

 ا، همسر بتول. ميرزا حبيب

از صعود ا مجيدى، که متضمّن تأسّف  ذيلاً لوح حضرت عبدالبهاء به افتخار ميرزا فرج

 شود:جناب صدر الصدور نيز هست، نقل مى

 ا هو   بواسطۀ جناب حاجى ميرزا عبدا طهران   جناب آقا ميرزا فرج
 ابن آقا محمّد مهدى نبيره آقا محمّد على پُشتى باف عليه بهاءا الابهىٰ 

هوا   اى بنده حقّ   مکتوب مفصّل به دقت ملاحظه گرديد، فرصت نيست مختصر 
شود   در تحصيل لسان انگليسى نهايت همّت مجرى داريد و اکمال کنيد    جواب مرقوم مى

از صعود حضرت صدر الصدور به رفيق اعلىٰ نه چنان احزان احاطه نموده که به بيان آيد   
نمود که اين مصيبت کبرىٰ واقع گردد و تأثيرش شديد است...  ولى حکمت چنين اقتضا مى

ميرزا نعيم و جناب حاجى ميرزا سيد على از اهل صاد و جناب نير و مگر آنکه جناب آقا 
جناب سينا همّتى فرمايند و اقدامى کنند و به عزمى آسمانى و همّتى رباّنى و قصدى الهى 
به تعليم تلامذه آن شخص جليل و تربيت اطفال و نورسيدگان پردازند و درس تبليغ دهند و 

بخشند   شايد اين قلب محزون را تسلى حاصل گردد و از علوم به قدر لزوم بهره و نصيب 
 ع ع  سکون و قرارى جلوه نمايد و عليه البهاء الابهىٰ 

 

 ��م�باف  (علائی،  جلا�ی،  �ب�ن)
هاى سيد باقر و سيد رضا، از سادات متدين، به مخملبافى اشتغال  در کاشان دو برادر به نام

دا در مکّه بروند و چون به ملاحظات مالى داشتند و بسيار شائق بودند به زيارت خانۀ خ

توانستند همزمان سفر کنند توافق کردند يک برادر در سال اوّل و برادر ديگر سال بعد  نمى

رهسپار حجّ شود. سيد رضا، که در سال اول حاجى شد، هنگام بازگشت در بغداد توقّف کرده 
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فاً سيد باقر هم در کاشان نداى حضور حضرت بهاءا مشرّف و به شرف ايمان فائز شد. تصاد

امر را شنيد و اقبال کرد. در موقع ديدار در کاشان هر يک از آن دو سعى داشت ديگرى را به 

ظهور جديد بشارت دهد. سرانجام اسرار درون فاش گرديد و از ايمان يکديگر مطّلع و شادمان 

رکت کرد ولى وقتى به شدند. پس سيد باقر هم به شوق زيارت جمال مبارک به سوى بغداد ح

 مقصد رسيد که ايشان و همراهان را به جانب اسلامبول حرکت داده بودند.

سيد باقر در کاشان با خانم ناز ازدواج کرد و او هم به ديانت جديد مؤمن شد. سيد باقر به 

حدّى مورد آزار اهالى قرار گرفت که در سنين بالا خانه و کاشانه را ترک و به طهران هجرت 

ود. وى در آنجا درگذشت و کسى ندانست چه بر سر او آمد و کجا دفن شد. او پنج فرزند نم

 داشت:

ا ازدواج کرد. وى در ايمان خود  کشور خانم، با همسرى مسلمان ولى محبّ به نام فضل

 به امر بهائى ثابت بود و در طهران درگذشت و در گلستان جاويد به خاک سپرده شد.

يان بود، ولى شوهر مسلمان و متعصّبش او و فرزندان را از شرکت در بگم خانم، از بهائ

 داشت و پس از فوت در گورستان مسلمين دفن شد. تشکيلات بهائى ممنوع مى

آقا سيد على نيز قلباً بهائى بود، ولى همسر مسلمانش او را از شرکت در تشکيلات بهائى 

 ان مسلمين دفن شد.داشت. او هم در طهران درگذشت و در گورست ممنوع مى

) فرزند سيد رضا مخملبافخورشيد خانم، با ازدواج با سيد حسين جلالى پسر عموى خود (

اى روحانى و خادم تشکيل دادند و چنانکه خواهيم ديد فرزندان و نوادگان آن دو در  خانواده

 اند. استقرار امر در نقاط مختلف فائز بوده

ار، خوشرو و مهربان بود. همواره آمادۀ خدمت بشارت خانم، بانويى بسيار مؤمن، فداک

دوستان و در محافل بهائى کاشان و طهران شمع انجمن و سبب سرور حاضران بود. وى در 

تصديق شوهر مسلمان خود، ميرزا حسين علائى، بسيار مؤثّر بود چه که صرفنظر از خوشرفتارى 

سرش مذاکرات تبليغى کنند و خواست با هم آمدند مى با او، از مبلّغينى که به کاشان مى

سرانجام نيز مصاحبت جنابان نصرا محمودى و نعيم ريحانى در حصول ايمان او و پيوستن به 

جامعۀ بهائى کمک کرد. ميرزا حسين کارمند فرماندارى کاشان بود و متأسفانه مانند بسيارى از 

دن تحوّلى در اخلاق و آور داشت. پس از بهائى ش همکاران و همنشينان خود اعتيادات زيان

رفتار او پديد آمد و از جمله آن اعتيادات را ترک کرد. به علاوه به بشارت خانم آزادى کامل در 

هاى امرى و شرکت در مجامع و خدمات بهائى داد. وقتى ايمان ميرزا حسين به امر  فعّاليت

از اين تضييقات و بهائى نزد مقامات دولتى معلوم شد او را از خدمت بر کنار کردند، ولى 
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 ها نهراسيد و در امر ثابت ماند. دشوارى

) در ايمان و عشق به خدمات امرى و حضور و فعاليت در ۵۹تصوير بشارت خانم (

تشکيلات بهائى ممتاز بود. از نظر مالى ناچار بود با مشاغلى چون ابريشم ريسى، فروش قند و 

گان قمصر و مازگان يا مبادلۀ آن با عطر و خريد، به مصرف کنند چاى و پارچه، که از کاشان مى

گلاب قمصر ارتزاق و گشايشى در زندگى خانواده حاصل کند. وى ارادت خاصّى به حضرت 

 خواند: عبدالبهاء داشت و اين بيت را مکرّراً مى

 خوشم که حضرت عبدالبهاء پناه من است       منم کنيز وى و آن يگانه شاه من است

هديۀ کوچکى نظير دستمال يا يک شيشه عطر به ارض اقدس  بشارت خانم با ارسال

داد، و از ارض اقدس هم رسيدى مانند شرح ذيل به  مراتب بندگى و ارادت خود را نشان مى

) يک ۵۹تصوير هوا   تقديمى امةا بشارت خانم علائى عليها بهاءا) رسيد:  افتخارش مى

 بنده آستانش شوقى ۱۹۴۲ژانويه  ،۹۸عدد دستمال واصل گرديد. شهر الشرف 

 کرد: بشارت خانم به تقديم تبرّعات علاقه خاصّى داشت. تعريف مى

  ها پس روزى پدرم به منزل آمد و به مادرم گفت چه مقدار پول براى خريد لباس عيد بچه
اى ديگر چه احتياجى دارى؟  اى؟ مادرم گفت: شما که امروز توپ مخمل فروخته انداز کرده

دانستم ولى فوراً قلک  ) پول لازم دارد. من معنى فوق را نمىمرکز جهانى بهائىفوق (گفت: 
خود را آورده در اختيارشان گذاشتم ولى ايشان به ملاحظه اينکه مبادا اين موضوع از طرف 
من که طفلى بودم در خارج ابراز شود از قبول آن امتناع نمود و به اصرار من آن را پذيرفت و 

 تقديم کرد.

پس از صعود بشارت خانم قريب يک کيلو قبوض خيريه بدست آمد که ارقام آن از يک 

شد و او براى اينکه بتواند وجهى براى تقديم تبرّعات ذخيره نمايد در منتهاى  شاهى شروع مى

 کرد. جويى زندگى مى صرفه

 اى از گذشت و فداکارى او سرگذشت ذيل است: نمونه

وسرانى داشت روزى به بشارت خانم گفت اگر بتوانى چهل يکى از احباّى طهران که اتوب
نفر مسافر بهائى براى زيارت بيت شيراز فراهم کنى يک صندلى مجّانى در اختيار تو قرار 

دهم. مشاراليها فوراً با احباّء تماس گرفت و چهل نفر مسافر داوطلب آماده ساخت. دو  مى
نزل او آمد و بشارت خانم با او بضاعت به م روز قبل از حرکت يکى از احبّاى بى

خداحافظى نمود که عازم زيارت هستم مرا حلال کن. آن شخص آهى کشيد و گفت: 
توانستم بيت مبارک را زيارت  خوشا به حال تو اى کاش من هم بضاعتى داشتم و مى

. روم صندلى من در اختيار شما باشد من دفعات بعد مى. بشارت خانم فوراً گفت: کنم
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د آن شخص اين پيشنهاد را نپذيرفت ولى همواره اين فداکارى بشارت خانم را براى هرچن
 کرد. دوستان تعريف مى

کرد. يکى از  وى قدرت روحانى خوبى داشت و اکثر وقايع را در خواب مشاهده مى

 رؤياهاى او اين است:

ازويى از آمدند شب قبل در عالم رؤيا ديد که تر زمانى که ميس مارثا روت به کاشان مى
جنس بلور در آسمان آويزان است که در يک کفه ميس مارثا روت و در کفه ديگر حضرت 

تر بود دستى غيبى  امام جعفر صادق قرار دارند. چون کفه ميس مارثا روت سنگين
داد تا تعادل برقرار شود. روز بعد که ميس  هايى از بلور در کفه حضرت صادق قرار مى سنگ

وارد شد او خواب خود را برايش تعريف کرد. ميس مارثا روت به حدّى  مارثا روت به کاشان
متأثر و هيجان زده شد که اشک شوق از چشمانش جارى گشت و روى او را بوسيد و گفت: 

اى گرانبهاتر از يک دستمال متبرّک ندارم که مرحمتى حضرت ورقه علياست  من هيچ هديه
)کنم. آن هديه هنوز در خانواده علايى محفوظ  ا مى) و آن را به شما اهددختر حضرت بهاءا

 است.

رؤياى ديگر مربوط به زمانى است که سرهنگ جلال خاضع به امر حضرت ولى امرا به 

کردند. وى خواب ديد که آن حضرت دفترشان را باز نموده  شهرها و قصبات ايران سفر مى

. در آن زمان هنوز جناب ت کردممن نام سرهنگ جلال خاضع را در دفترم يادداشفرمودند: 

خاضع به مقام ايادى امرا منصوب نشده بودند. وقتى اين رؤيا را برايشان تعريف کرد فرمودند: 

ممکن است من به عضويت محفل روحانى ملىّ انتخاب شوم، ولى بشارت خانم گفت: خير 

خواهد شد. پس از چند تر از آن از طرف حضرت ولى امرا به شما عطا  به نظرم مقامى عالى

سال ايشان به سمت ايادى امرا برگزيده شدند ولى در آن موقع ديگر بشارت خانم درگذشته 

 بود.

بشارت خانم از بانوانى بود که از رفع حجاب زنان استقبال کرده وقتى دولت در سال 

و  ها ) از نهضت بانوان حمايت و در رفع حجاب اقدام کرد، در جشن۱۹۳۵شمسى ( ۱۳۱۴

اجتماعات مربوط با همسر خود بدون چادر شرکت نمود. وى بارها دچار تعرّض و توهين 

دشمنان امر قرار گرفت و چند بار او را از حمّام شهر اخراج کردند، ولى همواره در ايمان خود 

استوار و به عنايات الهى اميدوار بود. مهربانى و خوش بيانى او همسايگانش را نيز تحت تأثير 

داد. بشارت خانم به مدرسه نرفته بود و سواد نداشت، با اينحال هر فرصتى را براى  ر مىقرا

شمرد. ذيلاً دو توقيع از حضرت ولى امرا به  ابراز ارادت و خلوص خود به مرکز امر مغتنم مى
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 شود: افتخار او نقل مى

 فرمايند: مى ۱۹۳۰/۱۰/۱۰در توقيع مورخ 

ا آقا سيد باقر مخملباف کاشانى  ئى بنت متصاعد الىکاشان امةا بشارت خانم علا
 عليها بهاءا ملاحظه فرمايند.

عريضۀ آن محترمه به محضر انور محبوب مهربان حضرت ولى امرا روحى لعناياته الفدا 
واصل و به لحاظ مکرمت فائز   آنچه خواهش و استدعا نموده بوديد در بساط رأفت 

رمودند: در بارگاه مقصود عالميان طلب موفقيت عظمىٰ و حصول پسنديده و مقبول واقع ف
 شود تا به خدمت آستان مقدّسش در جميع شئون و مراتب مؤيد گرديد... موهبت کبرىٰ مى

 شوقى

فرمايند:  خطاب به دختران مرحوم آقا سيد باقر مى ۱۹۳۰و نيز در توقيع دهم جولاى 

بشارت خانم علائى به حسن مک رمت مزين از آستان مقدس جمال ابهىٰ تمناى امةا

طلبند که برکت آسمانى و وسعت زندگانى به ايشان عطا و احسان شود و به استقامت تمام  مى

 .بر امر مولى الانام مؤيد گردند... شوقى

 ) درگذشت.۱۹۴۸ش (ه.  ۱۳۲۷بشارت خانم علائى با حسن خاتمه در طهران در سال 

هاى: شمس الملوک علائى، فخر  انم علائى، به نامسه فرزند ميرزا حسين و بشارت خ

 اند. الملوک افتخارى و حسن علائى در خدمت جامعۀ امر در ايران و خارجه موّفق بوده

هاى: سيد حسين، سيد  ) چهار فرزند به نامبرادر سيد باقر فوق الذکرآقا سيد رضا مخملباف (

خانم دختر عموى خود ازدواج و نام  حسن، گوهر و بگم داشت. از اينان سيد حسين با خورشيد

 خانوادگى جلالى را اختيار کرد و داراى پنج فرزند شدند.

سيد حسن، فرزند ديگر سيد رضا، نام خانوادگى مبين اختيار نموده با سه ازدواج متناوب 

 فرزند گرديد. ۸داراى 

 

 ���و�اده
اهرخ خانم خواهرزادۀ جناب نصرا ا محمودزاده بناّ از بهائيان کاشان بود و با م استاد نعمت

هاى:  ذوالجلالى مذکور در اين فصل ازدواج کرد. آن دو داراى فرزندانى مؤمن و خادم به نام

 امرا، نگار، ملوک و طاهره شدند.
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 ���د،  ��ّ�ت آئ�ن،  ���ی
لوهّاب و هاى: مهدى، عبدا آقا محمّد ابراهيم از مردم کاشان، تاجر ابريشم بود و سه پسر به نام

هاى مرشد،   محمّد جعفر و يک دختر به نام سلطان داشت. پسران به ترتيب، مؤسّس خاندان

 محبّت آئين و فرحى شدند.

فرزند ارشد، مهدى مرشد، شاعر متخلصّ به جهان بوسيلۀ استاد حسين عمو زينل از احبّاى 

ائيان آگاه شد برآشفت و مشهور کاشان به ديانت بهائى مؤمن شد و چون پدر از مراودۀ او با به

خواست او را از خانه براند. مهدى موضوع را با دوستان در ميان گذاشت و چون قرار بود جناب 

ابوالفضائل بزودى به کاشان سفر کند بوسيلۀ يکى از احباّى يهودى تبار که با آقا محمّد ابراهيم 

و ميهمان خانواده کرد. شب  داد و ستد و آشنايى داشت جناب ابوالفضائل را به خانۀ او وارد

مجلسى از دوستان و طالبان حقيقت، شامل چند يهودى، برپا شد و ميهمان دانشمند بشارات و 

اشارات کتب آسمانى را به بيانى شيوا مورد بحث قرار داد. صبح روز بعد آقا محمّد ابراهيم 

مورد جناب مهدى مرشد طالب مذاکرۀ بيشتر با جناب ابوالفضائل شده سرانجام ايمان آورد. در 

شعراء )، که به نسّاجى پرداخته به مرشد نسّاج هم معروف بوده، در فصل چهارم (۱۸۶۵-۱۹۳۶(

 ) اشاره و اشعارى از او نقل شده.و نويسندگان بهائى کاشان

فرزند دوّم عبدالوّهاب محبّت آئين نيز از احباّى مخلص کاشان بود و به زيارت ارض اقدس 

 ت عبدالبهاء موّفق شد.و تشرّف حضور حضر

فرزند سوّم، محمّد جعفر فَرَحى هم از احباّى با شهامت کاشان بود و نگارنده در مجامع 

هاى من در مدرسۀ وحدت بشر  رسيد. فرزند او جناب امير فرحى از همدوره امرى حضور او مى

 بود و در کاشان و طهران در خدمات امرى توفيق داشت.

 

 ����ل
تقدّم و فداکار کاشان آقا محمّد مشتعل پسر شيخ حسين نسّاج بود که عمرى يکى از بهائيان م

شد. در اوايل زندگى به نام  ها به عضويت محفل روحانى کاشان انتخاب مى دراز کرد و سال

آقا محمّد شيخ حسين شهرت داشت، و براى انتخاب نامى جهت خانوادۀ خود از حضرت 

اى مشتعل به ى عنايت فرمودند که در صدر آن او را عبدالبهاء استعانت جست. در جواب لوح

خطاب نمودند. لذا نام مشتعل را براى خانواده خود اختيار کرد و فرزندان و  ا نار محبت
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 نوادگان متعدّد او به اين نام شهرت دارند.

هاى پيرى هم از خانۀ خود در محلۀّ دروازۀ اصفهان، که از منازل  جناب مشتعل در سال

کرد و  اء فاصلۀ زيادى داشت، به راه افتاده با يک يک آنان ديدار و احوالپرسى مىاحبّ 

نمود. وقتى به ذکر بزرگوارى  مخصوصاً اطفال و جوانان را با نصايح مشفقانه هدايت مى

ها  ريخت. در محافل بهائى مناجات شد اشک از چشمانش فرو مى حضرت عبدالبهاء ناطق مى

وقفه با لحنى خوش  که کسب سواد و دانش نکرده بود، از حفظ و بىو الواح طولانى را با آن

داد. آقا محمّد اعتقاد به يگانگى نوع بشر را در  تلاوت کرده حاضران را تحت تأثير قرار مى

ها پيش از آنکه خاندان عنايتى، از بهائيان يهودى تبار کاشان، به  کرد. سالعمل اجرا مى

ت و آمد نزديک داشت؛ از پدر اين خاندان ابريشم براى ديانت بهائى بگروند با آنان رف

کرد. آنچه موجب  خريد و در هر فرصتى دربارۀ ديانت بهائى با او صحبت مى نسّاجى مى

خورد و بدون اکراه از ميوه و  حيرت خانوادۀ عنايتى گشت آن بود که وى در آن خانه آب مى

نمود زيرا در آن دوره  نشينى مى ان همکرد و با يکرنگى با آن آوردند صرف مى غذايى که مى

 دادند. مسلمانان با يهوديان معاشرت نکرده حتى دست نمى

) دچار وبا و سخت بيمار شد جناب مشتعل پدر نگارندههمچنين وقتى جناب مراد امانت (

کند جان خود را به خطر انداخته حاضر به  با علم به اينکه وبا به آسانى به ديگران سرايت مى

هاى او  د. حکيم معالج توصيه کرده بود از بيمار خون بگيرند، ولى خون در رگکمک ش

جريان نداشت. حکيم فرمود شخصى قوى روى بازوان بيمار فشار آورد و خون را به جريان 

اندازد. آقا محمّد مشتعل که با ايشان آشنايى داشت داوطلب شده اين خدمت را با کمال 

 ٥٣نجات بيمار سهيم شد.صميمت و محبت انجام داد و در 

که شرح شغل جناب محمّد مشتعل، و همچنين برادر او، جناب محمّد هاشم قارداشم (

) نسّاجى بود و اين پيشه را از پدر خود شيخ حسين و پدر بزرگ حالش در اين فصل آمده است

 خود آقا عبدالهادى نسّاج به ارث برده بودند.

ند تن از بهائيان، از جمله آقا محمّد به ) کاشان، چ۱۹۰۲ق (ه.  ۱۳۲۱در آشوب سال 

اى از احباّى شهر براى استخلاص آنها در تلگرافخانه متحصّن  حبس حکمران افتادند و عدّه

شدند. حکمران پس از رسيدن تلگرافى از طهران مبنى بر آزادى محبوسين آنها را مرخّص نمود 

 آباد رفتند. به نوشولى به نقاط ديگر تبعيد کرد. آقا محمّد و چند تن ديگر 

هاى عصمت، نصرت و  آقا محمّد داراى يک پسر به نام محمّد حسين و سه دختر به نام

 عندليب بود.
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 نيز پنج فرزند با اين شرح داشت: محمّد حسين مشتعل

همکلاس نگارنده در مدرسۀ وحدت بشر کاشان بود و چندى هم در آن  عباّس مشتعل

رت پرداخت. وى با باهره، فرزند جناب سيد محمد مبين کرد و سپس به تجا مدرسه تدريس مى

 )، ازدواج کرد و داراى چهار فرزند شدند.کاشانى(

 با پسر عمّۀ خود، على محمّد مشتعل، ازدواج کرد و هشت فرزند داشتند. فرهنگ

 همسر على دادرسان بود و صاحب سه فرزند شدند. طوبىٰ 

 فرزند شدند.ا فديانى شد و داراى شش  همسر لطف طاهره

 ا آزردگان، ازدواج کرد. با آفاق آزردگان، فرزند جناب رحمت على مشتعل

همسر جناب عبدالحسين شهيدى از مربيّان و احباّى فعّال کاشان و مازگان شد و  عصمت

 چهار فرزند داشتند.

 همسر مشهدى عباّس مشتعل کاشانى شد و داراى شش فرزند گرديدند. نصرت

ى مشتعل بود که در جوانى درگذشت. لذا نام نوزاد دوّم او را مهدى همسر مهد عندليب

هاى: على محمّد و مهدى داشتند. على محمد با فرهنگ خانم  گذاشتند. آن دو دو پسر به نام

) ازدواج کرد، و جناب مهدى مشتعل با انيس آغا ميرحسينى دختر دائى خودفوق الذکر (

ها در خدمت دفتر محفل روحانى  طهران رفته سال ) ازدواج نمود. وى در جوانى بهقمصرى(

 ملّى به کارهاى دفترى و توزيع، اشتغال داشت.

 

 �یثا�یان
ميرزا ريحان ميثاقيان، فرزند آقا مراد از مردم کاشان، در اراک تجارت داشت و به همين 

همان شهر شد. به احتمال قوى اقبال او به امر بهائى در  مناسبت ميرزا ريحان عراقى خوانده مى

صورت گرفته است. همسر او به نام ساره نيز از بهائيان متقدّم و متهوّر بود و علناً به تبليغ امر و 

پرداخت. ساره خانم خواهر جناب داود ميثاقيان بود و احتمالاً  بيدارى اطرافيان خود مى

بوده است. در تصديق ميرزا ريحان و انتخاب نام خانوادگى ميثاقيان مربوط به اين خويشاوندى 

لوح حضرت عبدالبهاء به افتخار احباّى کاشان که در پرداخت اعانه براى خريد ملک مشرق 

 الاذکار شرکت نموده بودند نامبرده ميرزا ريحان ابن آقا مراد ذکر شده است.

ساره خانم از نخستين بهائيان يهودى تبارى بود که از رسوم و عقايد قديمه دست کشيد و 

نشست و به  کرد. وى عصرها بيرون منزلش در کاشان مى امثال آن را رعايت نمى مراسم کاشر و
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شما معتقديد که هر کس روز شنبه دست به آتش بزند يا گفت:  زبان عبرى به همسايگانش مى

ها است اين  شود؟ پس چطور است که من سال گوشت غير کاشر بخورد پهلويش سوراخ مى

اين بانوى گرامى، که چندى هم در طهران  ام؟ آسيبى نديدهکنم و هرگز  مراسم را رعايت نمى

بندى مهارت داشت و مورد مراجعه دردمندان  بسر برد، در معالجۀ دررفتگى استخوان و شکسته

 )اند. برخى از فرزندان خاندان ميثاقيان، بعداً نام او را ستاره، که به ساره نزديک است، ثبت کردهبود. (

هاى سفرهاى خود به جلسات تبليغى  بلغّ شهير امر در يادداشتميرزامهدى اخوان صفا م

 خانۀ ميرزا ريحان عراقى اشاره نموده روحانيت و صفاى اين خانواده را ستوده است.

ذيلاً لوحى از حضرت عبدالبهاء به افتخار ميرزا ريحان و فرزندش شعبان و برادر همسرش 

 شود: ميرزا داود ميثاقيان نقل مى

 ميرزا اسحق خان زائر   کاشانبواسطه جناب 
 آقا ميرزا ريحان   آقا ميرزا شعبان   حاجى ميرزا داود   عليهم بهاءا الابهىٰ 

ا   کاشان مانند زجاج است و نفحات قدس مانند سراج   الحمد اين  اى سُرُج محبت
ز کاشان زجاج به شعاع ساطع   اين سراج در نهايت ابتهاج   از بدايت طلوع صبح هدىٰ ا

اى مبعوث گشتند و به نهايت سرور و شادمانى جانفشانى نمودند   هر يک  نفوس مقدسه
آيت هدىٰ شدند و رايت ملأ اعلىٰ گرديدند   اميدوارم که در اين احيان نفوسى به نهايت 
روحانيت و نورانيت در آن اقليم مبعوث گردند که سبب هدايت جمهور گردند و شما از آن 

 ع ع    و عليکم البهاء الابهىٰ  نفوس باشيد  

 فرزندان ساره خانم و ريحان ميثاقيان به اين شرح بودند:

در کاشان با رخشنده خانم دختر جناب يوسف وحدت ازدواج کرد و  ميرزا شعبان ميثاقيان،

به اتفّاق همسرش به زيارت  ۱۹۳۴ساکن طهران شدند. وى به تجارت مشغول بود، و در سال 

 ۱۹۳۹حضور حضرت ولى امرا مشرّف شدند. صعود او در طهران در سال ارض اقدس رفته 

 واقع شد. ۸۵در سنّ  ۱۹۸۷رخ داد. صعود رخشنده خانم در امريکا در سال  ۴۲در سنّ 

-۱۹۲۴)، همسر روحى ارباب؛ اشراقيه (۱۹۹۱-۱۹۲۱فرزندان آن دو عبارتند از: فروغ (

)؛ پوران ميثاقيان؛ پرويز ۀ انقلاب شهيد شدندهر دو همسر در درو)، همسر محمود فروهر (۱۹۸۱

 کامبين؛ پروين عسکرپور.

در کاشان با باهره خانم فرزند جناب يوسف وحدت وصلت نموده مقيم  باباخان ميثاقيان،

بضاعت خدمت  طهران شدند. وى فروشگاه معتبرى در طهران داشت و در لجنۀ محصّلين بى

مهاجر تربت حيدريه در خراسان بودند و شش فرزند  کرد. اين زوج و فرزندان يک چند نيز مى
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 داشتند.

با روحانيه خانم فرزند جناب عبدا رحمتيان ازدواج نمود و يکچند  ا ميثاقيان، حبيب

مهاجر قصر شيرين و کرند در کرمانشاه بوده در شرايط سختى به خدمت اشتغال داشتند. جناب 

 فرزند داشتند.صعود نمود و شش  ۱۹۷۵ا در سال  حبيب

با نيره خانم بَرکُهنائى ازدواج نمود و اين خانم پس از ازدواج به جامعۀ  نورا ميثاقيان،

صعود  ۱۹۸۱و جناب ميثاقيان در سال  ۱۹۵۶بهائى پيوست. نيره خانم در سنين ميانه در سال 

 کردند و داراى چهار فرزند بودند.

رنده در مدرسۀ وحدت بشر کاشان بود و در هاى ساعى نگا از همکلاس ا ميثاقيان، روح

کسب معارف امرى کوشش داشت. پس از تحصيل به اراک هجرت نموده با مهين خانم 

ا در اراک  هوشمند ازدواج کرد و هر دو مدّتى عضو محفل روحانى آن شهر بودند. جناب روح

 صعود نمود و مهين خانم با شش فرزند به کرج نقل مکان کرد.

پس از تحصيل در مدرسۀ وحدت بشر ابتدا در رشت و سپس در طهران  اقيان،محمود ميث

) شهيدبه کار فروش لوازم اتومبيل پرداخت. وى با روحانيه خانم فرزند دکتر سليمان برجيس (

 ازدواج نمود و داراى سه فرزند شدند.

جا ازدواج ميرزا ريحان ميثاقيان برادرى به نام آشر داشت که به کرمانشاه هجرت نموده آن

ا کاشفى داشت که در جامعۀ  کرد. وى دو فرزند به نام ننه خانم کريمى کرمانشاهى و حبيب

 بهائى کرمانشاه به خدمت فائز بودند.

 

 �یثا��ه
) از بهائيان دورۀ حضرت معروف به يهودا بابى يا بلنداوّلين بهائى اين خاندان جناب آقا يهودا (

واحى از قلم مبارک مفتخر شد. وى در کاشان به تجارت ابريشم بهاءا بود که به دريافت ال

اشتغال داشت و در سفرى که براى فروش مصنوعات ابريشمى به همدان رفت با احباّء ملاقات 

و مذاکرات امرى کرده به ايمان فائز شد. در مراجعت به کاشان خانۀ بزرگى خريده آن را محلّ 

آمد و رفت مبلغّين و دانشمندان امر قرار داد. در نتيجه تشکيل جلسات تبليغى و محافل امرى و 

افراد فراوانى با سوابق مذهبى يهودى يا مسلمان ايمان آوردند و اين تشريک مساعى ميان 

اى از اتحّاد و يکرنگى احباّء بود و ضمناً به  ميزبان يهودى تبار و مبلّغين با سابقۀ اسلام نشانه

 ان آقا يهودا کمک بسيار کرد.کسب معلومات امرى همسر و فرزند
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آقا يهودا مشّقات بسيار در راه ايمانش تحمّل کرد. نه تنها حاکم کاشان يکچند او را به 

زندان انداخت، بلکه همسايگان نيز به محض اطّلاع از رفت و آمد کسانى که مايل به دريافت 

سرانجام نيز يک شب که کردند.  اش را سنگباران مى اطّلاع دربارۀ ديانت بهائى بودند، خانه

براى آبيارى خانه به بيرون رفته بود او را با بيل مضروب ساختند و از آن پس بيمار شده در حال 

اش برنيامدند به طهران  گذراند. چون اطّباى کاشان از عهدۀ معالجه هوشى مى خبرى و بى بى

متأسفانه پيش از  کرد. رفت و در خانۀ يکى از آشنايان اقامت گزيده به طبيب مراجعه مى

 ۱۳۲۵حصول بهبود شبى از روى بام به پائين سقوط کرده صعود نمود. درگذشت او در سال 

 ) در چهل سالگى رخ داد و موجب تأثر شديد همسر و فرزندان صغيرش شد.۱۹۰۶قمرى (

آقا يهودا در جوانى ازدواج کرد ولى همسرش زود درگذشت. ازدواج دوّم او با جهان خانم 

)، آخرين فرزند حکيم هارون و استر خانم، صورت گرفت. تصديق جهان خانم پس ۵۷تصوير (

اى صورت گرفت. اين دو،  هاى حکيمانۀ آقا يهودا و ديدن رؤياى صادقه از ازدواج و راهنمايى

فرزندان خود را به آداب بهائى پرورش دادند. ذيلاً مختصرى از لوح حضرت بهاءا را به 

کند که لقب ميثاقيه را حضرت عبدالبهاء در لوحى براى اين  ل و اضافه مىافتخار آقا يهودا نق

يا يهودا، خاندان تعيين و به جناب عبدالميثاق ميثاقيه، فرزند ارشد خانواده ابلاغ فرمودند: 

 حمد کن مقصود عالميان را تو را تأييد فرمود بر عرفان مشرق وحى و مطلع الهامش... الحمد

دى و به عرفان حق جلّ جلاله مزين گشتى، حال يک امر باقيمانده و آن به اقبال فائز ش

همچنين حضرت عبدالبهاء در لوحى خطاب به عبدالميثاق  استقامت بر حُبّ الهى است...

 رسد. فرمايند که در صفحات بعد به نظر مى ميثاقيه به آقا يهودا اظهار لطف مى

هاى مؤمن و موقن امر بود و با وجهى نورانى و  همسر آقا يهودا، جهان خانم ميثاقيه از خانم

خويى رحمانى عمرى طولانى زيست. وى از بيانات مبلّغين و تلاوت الواح در مجالس تبليغى 

خواند. او با  هاى فراوانى را با لحن خوش از حفظ مى برد و ادعيه و مناجات حظّ موفور مى

ا همه معاشر و مهربان بود و جوانان را به نواخت. ب موسيقى هم آشنا بود و نى را به استادى مى

فعاليت و تحصيل علم و صنعت و هنر تشويق نموده موجب هدايت چند تن به ديانت بهائى 

 گرديد.

هايى گسترده  جهان خانم از طرف هر دو والدين خود چند خواهر و برادر داشت که خاندان

اقيه، وحدت، ارجمند، اطاعت، هاى منسوب ميث تشکيل دادند. به اين جهت او را در خاندان

خواندند. وجود اين رابطۀ خويشاوندى و  خاورى، توفيق و غيره عمّه جان يا خاله جان مى

همچنين داشتن خُلق و خوى رحمانى و احساسات روحانى او را به صورت حلقۀ ارتباط 
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نّ به هاى منسوب همواره عزيز بوده است. وى در کبر س محکمى درآورد و ياد او در خاندان

زيارت بيت مبارک شيراز رفت و اندکى بعد نيز در کنفرانس بين القارّات بهائى در فرانکفورت 

 ۹۲در سنّ  ۱۹۶۷شرکت نمود. صعود او در طهران در تابستان  ۱۹۵۸) در تابستان آلمان(

 سالگى واقع گشت. جهان خانم از قلم حضرت عبدالبهاء به دريافت لوح ذيل مفتخر بود:

 طه جناب حکيم باشى   کاشانقزوين بواس
 کنيز عزيز الهى حرم آقا يهودا   جهان خانم   عليها بهاءا الابهىٰ 

هوا   اى کنيز عزيز حق   اگر خويشان از تو بيزارند   الحمد مظهر الطاف پروردگارى و اگر 
پس آنان شماتت و ملامت کنند مظهر تحسين ملاء اعلائى و مشمول درگاه حضرت کبريا   

تر شدى و اجر جزيل بيشترى  مسرور و مشعوف باش زيرا آنان سبب شدند که روز به روز مقرّب
 ع ع يافتى   و عليک التحيته و الثناء

 اسامى فرزندانشان به شرح ذيل است:

فرزند اوّل آقا يهودا و جهان خانم الياس نام داشت که پس از دريافت عبدالميثاق ميثاقيه، 

حضرت عبدالبهاء نام خود را نيز به عبدالميثاق تغيير داد و همواره به اين  لقب ميثاقيه از طرف

 شد. نام خوانده مى

جناب ميثاقيه از خادمان امر و بازرگانان موفق و نيکوکار بود. از جوانى به حضور در محافل 

 هاى امرى بهائى و تبليغ و تعليم و تربيت علاقه داشت و پيوسته عضو محافل روحانى و لجنه

ها به کمک او به ترقيات مادى و معنوى رسيدند و خود مصدر  بود. بسيارى از افراد و خانواده

خدمت شدند. بيمارستانى که در طهران تأسيس کرد منشأ خدمت به جامعۀ بهائى و مردم ايران 

گرفت. قريحۀ  شد. در رسيدگى به حال نيازمندان و غمگسارى سوگواران از ديگران پيشى مى

 کرد. ستعداد شاعرى داشت و در اشعارش ذرّه تخلصّ مىادبى و ا

پدر عبدالميثاق او را در شش سالگى به مکتب سپرد، ولى معلمّى خصوصى هم اجير کرد 

) و ادبيات را به او بياموزد. حضور اين معلمّ در آن خانه نه نگارى نامهتا فارسى و عربى و ترسّل (

د و قريحۀ شاعرى او را پرورش داد، بلکه ادب و دانش تنها ميثاقيه را اديب و خوشنويس بار آور

را به برادر کوچکتر، نورا، و خواهران خردسالش نيز آموخت. جناب ميثاقيه با وجود 

اشتغالات فراوان اشعارى نيز سرود و در نگارش نامه و لايحه استاد بود. سبک نگارش او از 

نوشت و در به کار بردن صنايع لفظى مهارت  الواح و آثار امرى متأثّر بود؛ ساده و روان مى

 داشت.

ميثاقيه در کودکى و نوجوانى در محافل کاشان حضور مرتّب يافته در جلسات مشرق الاذکار 
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شد با لحن خوش مناجات  که سحرگاهان در منازل احباّء يا حظيرة القدس تشکيل مى

شد از ادامۀ تحصيل محروم خواند. ولى وقتى پدر توسّط همسايگان عنود مضروب و بيمار  مى

مانده در سنّ سيزده همراه شخص معتمدى به قصد تجارت به همدان رفت. در آن دوره آن 

شد و قرار بود الياس جوان اجناس حمل شده از کاشان را  شهر مرکز تجارت غرب محسوب مى

درگذشت و در همدان بفروشد. متأسفانه پدر مهربان که براى معالجه به طهران رفت، در تنهايى 

 شيرازۀ کارها گسسته، معيشت خانواده مشکل شد.

در اين اوقات ميرزا مهدى اخوان صفا در همدان به تبليغ و تعليم مشغول بود و با وقوف به 

حال آن جوان سرگشته، او را به خدمات امرى و سفرهاى تبليغى به همراهى خود تشويق فرموده 

را به عهدۀ او گذاشت. ميثاقيه خود را همه عمر مخصوصاً تلاوت مناجات و الواح در جلسات 

 داد. مرهون جناب اخوان صفا دانسته محافل يادبود و مسامره به نام او تشکيل مى

در آن اوقات جامعۀ بهائى همدان بسيار فعّال بود و محافل و مجامع آن کمال رونق را 

طبع ژلاتينى منتشر کرده به اى حاوى اخبار و مقالات امرى با  داشت. به علاوه بهائيان نشريه

اى در تهنيت ظهور و بشارت يوم لقا و آرزوى  فرستادند. ميثاقيۀ جوان نيز قصيده مراکز ديگر مى

اى از آن به دست جناب دکتر حبيب مؤيد در  شهادت سرود که در آن نشريه درج شد و نسخه

در ارض اقدس رسانيد که بيروت رسيد. دکتر مؤيد نيز اشعار مذکور را به نظر حضرت عبدالبهاء 

موجب سرور خاطر مبارک شد و لوحى مشتمل بر عنايات فراوان در حق شاعر جوان صادر 

 فرمودند. صورت اين لوح که هادى راه ميثاقيه شد چنين است:

 ا بيروت   بواسطۀ جناب آقا ميرزا حبيب
 همدان   جناب آقا الياس شاعر فصيح مليح ملاحظه نمايند

شاعر ماهر   هرچند طفلى ولى راشد و بالغ   زيرا بلوغ و رشد به ايمان و ايقان و هوا   اى 
اطّلاع بر حکمت رحمن و هوش و دانش است نه به سن و سال   چه بسا پير سالخورده که 
از عقل و هوش محرومند و بسا اطفال نورسيده که در ايمان و ايقان و علم و کمال در ترقى 

شتند و در مجمع انسانى شمعى نورانى   حال به شکرانۀ جمال موفور   مرکز دانايى گ
مثال زبان بگشا و حمد و ستايش نما که الحمد به نور هدىٰ قلبت منير و به درگاه  بى

جمال ابهىٰ جانت مستجير و به فضل حقّ جبينت مقتبس از نور مبين   نطقت فصيح و 
ل ابهىٰ و نعت و نيايش آن دلبر يکتا بيانت بليغ و شعرت مليح   پس هر دم در ستايش جما

زبان بگشا و قصائد و غزلى در نهايت فصاحت و بلاغت به رشتۀ نظم درآور تا لاهوتيان را 
 ع ع  به فرح و طرب آرى و ملکوتيان را مسرت بخشى   و عليک البهاء الابهى

س از جناب ميثاقيه پس از چندى خدمت و کار در رشت و کرمانشاه به همدان برگشت و پ
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الملل اوّل به حيفا توجّه کرد و در زمستان سال  هاى پايانى جنگ بين کسب اجازۀ زيارت در ماه

چهل و پنج روز مورد عنايات حضرت عبدالبهاء بود. جناب ميثاقيه مشقاتى را که در راه  ۱۹۱۹

ف رسيدن به مقصد با وسائل محدود آن روز متحمّل شده بود و هم عناياتى را که در طى تشرّ 

طولانى شامل او گشته بود به قلمى شيوا در کتاب خاطرات و زندگينامۀ خود نوشته است و اين 

مجموعه بعداً به قلم جناب محمّد على فيضى، موّرخ و نويسندۀ محترم تنظيم و بازنويس شده 

 زائر ارض اقدس و مشرّف به حضور حضرت ولى امرا شد. ۱۹۳۸است. وى بار دوم در سال 

ناب ميثاقيه در کاشان با مريم خانم فرزند ارشد جناب خواجه ربيع متّحده صورت ازدواج ج

گرفت و اين زوج در خدمات امرى، خاصّه تشکيل مجامع امرى و ادارۀ بيمارستان ميثاقيه 

همگام و همراه بودند. جناب ميثاقيه يکچند عضو محفل روحانى طهران بود و مصارف چند 

. وى به نقاط بسيارى سفر کرد و در خريد عماراتى براى حظيرة نمود مهاجر را نيز تأمين مى

در ارض  ۱۹۵۶هاى محلّى کمک موفور نمود. هنگامى که نگارنده و همسرم در سال  القدس

تکبير مرا به اقدس زائر و مشرّف بوديم حضرت ولى امرا در وقت مرخّصى ما فرمودند: 

 .ايشان تکبير مرا ابلاغ نمائيدجناب ميثاقيه برسانيد و در مکاتبات خود با 

ذيلاً يکى از الواح حضرت عبدالبهاء به افتخار جناب ميثاقيه و يکى از اشعار او نقل 

 شود: مى

 جناب زائر آميرزا الياس ميثاقيه عليه بهاءا الابهىٰ 
 هوا   اى زائر عتبه مبارکه   حمد کن خدا را که موفّق شدى و به تقبيل آستان مقدّس مؤيد
گرديدى و در اين انجمن الهى با ياران رحمانى الفت يافتى   از عنايات ربّ کريم رجاى 

پايان گردى و مورد تأييد حضرت  عظيم دارم که روز به روز ترقّى نمايى تا مظهر الطاف بى
رحمان شوى   جناب متصاعد الى ا حضرت والد آيهودا فى الحقيقه از مخلصين و احباّى 

پايان کشيد و از هر قبيل صدمه و بلا تحمّل نمود و  در سبيل الهى مشقّت بىسابقين بود و 
خدمات موفوره به آستان ربّ غفور کرد و عاقبت در کمال نورانيت و روحانيت و ثبوت و 

پايان غريق بحر غفران و محو  استقامت به آستان حضرت احديت شتافت   حال در جهان بى
قائم مقام اين شخص صادق مؤمن موافق سرور ابرار بود در فيوضات انوار است امّا حضرت 

و در نهايت ثبوت و استقامت بر امر عزيز مختار در مصر و پاريس انيس و جليس بود و همدم 
در شب و روز  فى الحقيقه آثار خلوص از او نمودار و به ذکر الهى مشغول در ليل و نهار بود و 

فرمود و  گشود و نطق بليغ مى لسان فصيح مىحضرت خواجه ربيع با آن خلق بديع همواره 
فرمود   لهذا مقامى رفيع داشت و در ذکر  کرد و هدايت مى نفوس را به امر جديد دعوت مى

ايشان اوراقى تحرير يافت و امّا يار باوفا جناب آميرزا مهدى اخوان صفا از وفات ايشان 
بود و فانى در جمال مبارک   نهايت حزن و اندوه و الم و ماتم حاصل گرديد   رکن عظيم 
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آورد و آرزويى جز خدمت امرش نداشت و در ذکر ايشان  نفسى جز به رضاى الهى بر نمى
اوراق مفصّل تحرير گشت و ارسال ايران گرديد   لقب خاندان ميثاقيه است و اين منقبت 

 الى الابد باقيه   و عليک البهاء الابهىٰ 
 عبدالبهاء عباّس

 حضرت عبدالبهاء سروده است:در مفارقت و هجران 

 ى مـــن قابـــل بـــود اى خـــوش آنـــدم کـــه تـــرا ديـــده

 ى مــــن کــــوى تــــو بــــود ى مــــن کعبــــه روى تــــو قبلــــه

 هـــــــر دم از عشـــــــق گـــــــلِ روى تـــــــو ايـــــــن بلبـــــــل زار

 رفــــــــــتم از درگــــــــــه تــــــــــو بــــــــــا دل پرســــــــــوز و گــــــــــداز

 آه کـــــــــــز فرقـــــــــــت تـــــــــــو ســـــــــــوخته ارکـــــــــــان وجـــــــــــود

 آه کــــــــــــز درد فــــــــــــراق و غــــــــــــم هجــــــــــــران رخــــــــــــت

 و آخــــــــر بــــــــودکــــــــاش ايــــــــن فرقــــــــت پرحرقــــــــت تــــــــ

 در همـــــه حـــــال بـــــه فضـــــل تـــــو مـــــرا هســـــت اميـــــد

 نثـــــار ذرهجـــــان و دل در طلبـــــت کـــــردى اگـــــر 

 

 در جـــــــوارت ز دلـــــــم رنـــــــج و تعـــــــب زايـــــــل بـــــــود

 فضــل و احســـان و عطايــت همـــه دم شــامل بـــود

 ذکــــــــر اوصــــــــاف تــــــــرا در همــــــــه جــــــــا قائــــــــل بــــــــود

 بــــــــا فراقــــــــت بــــــــه جهــــــــان زنــــــــدگيم باطــــــــل بــــــــود

 اى خــــوش آنــــروز کــــه در کــــوى تــــوام منــــزل بــــود

 ى مــــن نــــازل بــــود شــــک خــــونين بــــرخ از ديــــدها

 کـــــاش ايـــــن کشـــــتى طوفـــــان زده را ســـــاحل بـــــود

 کـــــــاش يـــــــا ربّ نظـــــــر لطـــــــف تـــــــوام شـــــــامل بـــــــود

 آرزويــــش بــــه جهــــان از دل و جــــان حاصــــل بــــود

 
فرزند دوّم اين خاندان بود و با توجّه به ذوق هنرى خود به حرفۀ رسم و تهيۀ  نورا ميثاقيه،

قتى جناب آيهودا مضروب و بيمار شد و پسر ارشد او براى فروش هاى قالى توجه نمود. و نقشه

 مصنوعات ابريشمى کاشان به همدان رفت سرپرستى خانواده در کاشان به عهدۀ ميرزا نورا

 افتاد و او تا ازدواج چهار خواهر خود اين وظيفه را به کمال مهربانى انجام داد.

طوبىٰ خانم ارجمند، کوچکترين فرزند جناب پس از انتقال خانواده به طهران نامبرده با 

خليل طبيب و محترم خانم، که از پيش مقيم طهران بودند، ازدواج کرد و به داد و ستد ملک و 

معاملات پولى پرداخت. چهار فرزند آن دو در طهران پرورش يافته تحصيل کردند. وى مردى 

داشت. طوبىٰ خانم نيز بانويى تجدّدخواه بود و در کاشان و طهران در خدمات امرى توفيق 

تحصيل کرده و مهربان بود، و پس از درگذشت خواهر بزرگش کشور خانم ثابت در پرورش دو 

 ٥٤فرزند او، حبيب و طاهره، نقش مهمّى ايفاء نمود.

 ۶۴در سنّ  ۱۹۶۳و طوبىٰ خانم در سال  ۹۲در سنّ  ۱۹۸۷جناب ميثاقيه در سال 

ميثاقيه چهار فرزند داشتند.درگذشتند. طوبى خانم و جناب نورا  

-۱۸۹۰)، سوّمين فرزند اين خاندان، با ربيع اسحق اطاعت (۱۹۸۷-۱۸۹۸( ايران اطاعت
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)، فرزند طاوس و الياهو اطاعت ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند شدند. اين زوج در ۱۹۶۳

ولى  به تشرّف حضور حضرت ۱۹۵۵کمال ايمان و ايقان در کاشان و طهران زيسته در سال 

 امرا فائز شدند.

-۱۸۸۷)، چهارمين فرزند خاندان، همسر هاشم يارشاطر (۱۹۳۳-۱۹۰۰( روحانيه يارشاطر

)، يکى از برادران خواجه ربيع و شهيد مجيد يعقوب متّحده، بود و چهار فرزند داشتند. ۱۹۳۴

مختلف  اين زوج خادم و مطّلع صرفنظر از کاشان، در همدان، کرمانشاه و طهران به خدمات

 تبليغى و تدريسى قائم بودند.

روحانيه خانم پس از صعود حضرت عبدالبهاء به ارض اقدس شتافت و در اوقاتى که 

را احاطه کرده بود با ايشان انيس و جليس شد و چهار ماه به  ٥٥درياى احزان حضرت ورقۀ عليا

لّى قلب من تلاوت مايۀ تسامر مبارک در ارض اقدس ماند. حضرت ورقۀ عليا فرموده بودند: 

 .هاى او است الواح و مناجات

، پنجمين فرزند و همسر يعقوب توفيق بود. اين )۷۲تصوير () ۱۹۸۴-۱۹۰۲(مهرانگيز توفيق 

زوج نيز در خدمات تبليغى در کاشان و بندر گز و طهران موفقّ بودند و پنج فرزند داشتند. 

) اقدام نموده هفت سال در آن نقطه ماکومهرانگيز خانم در کبر سنّ به مهاجرت داخلۀ ايران (

 استقامت کرد و يکچند نيز مقيم نقطۀ مهاجرتى در غرب آفريقا بود.

) و داراى پنج پسر دائى ناتنى خود)، همسر مهدى وحدت (۱۹۸۷-۱۹۰۵( طلعت وحدت

فرزند بود که نام آنان در شرح حال مهدى وحدت مذکور شده است. اين زوج در کاشان، 

 ان مصدر خدمت بودند.همدان و طهر

آقا يهودا و جهان خانم فرزند ديگرى به نام جلال داشتند که در کودکى درگذشت. به 

علاوه، آقا يهودا خواهرى به نام سارا و برادرى موسوم به شعبان داشت که به امر بهائى ايمان 

 نياوردند.

 

 �م،  پنا�ی،  ���ر�ی
) آن شهر با ۱۹۰۲ق (ه.  ۱۳۲۱شان بود که در آشوب آقا محمّد ابراهيم نَم از بهائيان متقدّم کا

چند تن ديگر از احباّء، از جمله محمّد مشتعل و ميرجاسبى مذکور در اين فصل، به حبس 

اى از احباّء در تلگرافخانه متحصّن  حسام لشکر حاکم کاشان افتاد. پس از گرفتارى آنان عدّه

دستور آزادى آنان همه از حبس رهايى شدند، و پس از وصول تلگرافى از پايتخت مبنى بر 
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اشتغال او  نَماى تبعيد شدند. علّت شهرت آقا محمد ابراهيم به  يافتند، ولى هر يک به نقطه

بندى تنباکو و نَم زدن به آنها بود. آقا محمّد ابراهيم عمرى دراز زيست و همواره مورد  به بسته

) در کاشان واقع و ۱۹۲۰ق (ه.  ۱۳۳۹سال  تعرّض و آزار دشمنان امر قرار داشت. صعود او در

اى از مسلمانان روز بعد پس از اداى نماز  در قبرستان دشت افروز به خاک سپرده شد. ولى عدّه

در مسجد در آن ماه رمضان به نبش قبر او پرداخته جسدش را بيرون کشيدند و پس از درآوردن 

يان بردند و آنجا رها کردند. نبش قبر و کفن ريسمان به پايش بسته کشان کشان به قبرستان کليم

گرفت. در اين مورد احباّء فوراً  هتک حرمت اموات از آزارهايى بود که عليه بهائيان صورت مى

اقدام کرده جسد آن مظلوم را در جاى ديگرى به خاک سپردند. آقا محمّد ابراهيم دو پسر 

 داشت:

د. وى و همسرش از احباّى مخلص و که بعداً نام خانوادگى پناهى اختيار کر حسن نَم،

ا پناهى در مدرسۀ وحدت بشر تحصيل کرده به شغل حلاّجى  فداکار بودند و فرزندشان فضل

 و لحاف دوزى پرداخت.

هم از احباّى مؤمن و کارش حفاظت از حظيرة القدس کاشان بود و محمّد رضا حظيرتى، 

 به همين سبب نام خانوادگى فوق را اختيار کرد.

 

 ک آئ�ن،  ع�ی ��مّد  ( �ع�وف � ���م)نی
) از بهائيان وارسته و ثابت و خدوم کاشان بود، وى احتمالاً ۴۲تصوير على محمّد نيک آئين (

بهائى زاده بود ولى از سوابق خانوادگى او اطّلاعى حاصل نشد. در محافل و تشکيلات بهائى 

اى تبليغ و تدريس به توابع و شرکت داشت و يکچند عضو لجنۀ نشر نفحات کاشان بود و بر

کرد. جناب نيک آئين هنرهاى بسيارى، از حکّاکى و قاليبافى  نقاط دور و نزديک سفر مى

داد و در  گرفته تا نقّاشى و تعليم و تدريس داشت؛ با اين حال هيچ حرفه و کارى را ادامه نمى

نخستين را خود انجام داده ماند. زمانى به قاليبافى مشغول شد و کارهاى  فنّ و هنرى ثابت نمى

قالى را تا حاشيه رساند، ولى همين که وارد بوم و متن قالى شد کار را رها کرد. بار ديگر در 

اى تأسيس کرده بود دکّان حکّاکى باز نمود، ولى آن  همان گذر ميان که جناب لقائى دواخانه

وار مدرسۀ وحدت بشر را را هم بزودى بست. به خاطر دارم در يک تابستان رنگ کردن در و دي

تقبلّ نمود و کار را با کمال مهارت انجام داد. سپس به داروفروشى روى آورد و به دندانسازى 

هاى فوقانى جلو دهانش را فرا  هم علاقه نشان داده يک دست دندان طلا که تمام دندان
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کرد و  مى کمک ديگران ساخت. خلاصه در هر کارى اظهار اطّلاع گرفته بود براى خود و بى

 فرمايد: دانست. امّا چنانکه ايرج ميرزا شاعر قرن گذشته مى خود را در هر فنّى ماهر مى

 چون نيکِ کَم از بَدِ فزون بِه          ذى فنّ به جهان ز ذى فنون بِه

شهرت جناب نيک آئين به مُبهَم از آنجا شروع شد که وقتى دوستان در مدرسۀ وحدت بشر 

کردند و موضوع نوشتن  جۀ آن مقدّمات نمايشى را فراهم و تبادل نظر مىبراى تأمين کسر بود

اعلان عمومى براى آن مطرح شد، او پيشنهاد کرد اعلان به صورت مبهم نوشته شود. جناب 

نبيلى رئيس جديد مدرسه از اين گفته تعجّب کرده به صداى بلند گفت نام مُسلم ايشان را پيدا 

آن تاريخ او به آقاى مُبهم شهرت يافت، و او هم اظهار ناخشنودى از  است، و از مُبهَمکردم؛ 

 آن نکرد.

سفر کوتاهى به کاشان کرديم، جنابان  ۱۹۳۷وقتى نگارنده و جناب عبدا انور در سال 

زاده مبلغّ دانشمند را در قمصر ديديم، و در حضور آن دو ساعات خوشى را  مبهم و هاشمى

و اهل مزاح بودند. جناب مُبهم معلومات وسيع و محفوظات  گذرانديم، چه هر دو سخنور

اش ملاقات با احباّء و تلاوت و  فراوانى از الواح و آثار امرى داشت و تنها دلخوشى و سرگرمى

تدريس کتب بهائى بود. او را وقتى از زيارت ارض اقدس برگشته بود در طهران ديدم و به خانۀ 

هاى  هرهاى سارى، بابل و بابلسر مشغول تدريس کلاسخود خواندم. معلوم شد مدّتى در ش

امرى و انگليسى بوده است. اخيراً نيز خبر درگذشت او را بطور مبهم شنيدم و براى شادى 

 روحش دعا کردم.

 

 وا�د  ا���ن،  ا�ا��م
د ) بوباباغورىآقا ابراهيم فرزند آقا متتيا از افراد مؤمن امر بهائى بود و چون يک چشمش نابينا (

خواندند. در نزد يهوديان هم به ابراهيم متتيا کور شهرت داشت. وى توسّط  او را واحدالعين مى

) تصديق کرد و با بهائيان کاشان معاشر بزرگ خاندان توفيق و مذکور در اين فصلا ( حکيم فرج

وّم گو و متهوّر و شجاع بود. چنانکه در فصل س شد. ايمانى محکم داشت و ضمناً شوخ و بذله

ا موجب تحريک و  حکمتى او در اجتماعى از احباّى جوان در خانۀ حکيم فرج آمد، بى

خشم همسايگان کليمى شد و به حبس آنان انجاميد. نامش به عنوان ملاّ ابراهيم در لوحى که 

 به افتخار محبوسان مذکور از قلم حضرت عبدالبهاء صادر شد، آمده است.

بست و در محلۀّ خود  ) شد و ششلول مىپاسبانان گزمه (ابراهيم پس از رهايى از زند
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نمود. به اظهار دوستان اراکى او چندى هم در اراک بسر برده زنجيرى به کمر  شبگردى مى

آهاى ميان يعنى:  آهاى ميون يوديا هم لوطى وخيزادهزد:  بست و در محلّ فرياد مى مى

 .يهوديها هم لوطى برخاسته

 تر خواهر جناب اسحق متّحده بود، و فرزندانش از امر دور ماندند.همسر آقا ابراهيم دخ

 

 و�دت
ا  يوسف وحدت اوّلين مؤمن اين خاندان بود و در جوانى بوسيلۀ دائى بزرگوارش حکيم فرج

به امر بهائى هدايت شد. وى در سفرى که به همدان نمود با احباّى آن شهر معاشرت نموده بر 

) ۱۹۰۱ق (ه.  ۱۳۱۸ل قوى از مؤمنين عهد ابهىٰ بوده است. در غائله ايمانش افزود. به احتما

 ٥٦اى از جوانان بهائى گرفتار حبس حاکم شدند، وى يکى از مسجونان بود. کاشان، که عدّه

ها در عضويت محفل  جناب وحدت فردى مؤمن و متمسّک و صديق و خدوم بود و سال

بشر نيز سهيم بود. وى با ازدواج با روحانى کاشان خدمت نموده در تأسيس مدرسۀ وحدت 

بى جان خانم بغدادى خانوادۀ وسيعى تشکيل داد و فرزندان و نوداگان آن دو مصدر  بى

خدمات مختلف در ايران و خارجه شدند. شغل او در کاشان داد و ستد منسوجات بود و يکچند 

جارت پرداخته با به ميرزا يوسف علاقبند شهرت داشت. پس از انتقال به طهران به همان ت

 ۱۹۲۸شرکت يکى دو تن از پسرانش به عمده فروشى قماش مشغول گشت. وى در سال 

 ميلادى به زيارت ارض اقدس و تشرّف حضور حضرت ولى امرا نائل شد.

 شود: حال چند سطرى که ميرزا مهدى توفيق دربارۀ اين پسر عمّۀ خود نوشته است نقل مى

خواندند، زنى رشيد و وجيه و عارف بود.  که او را جواهر هم مىا،  استر، خواهر حکيم فرج
وى با يکى از يهوديان قزوين به نام ربيع مئير ازدواج نمود و از او صاحب دو فرزند شد: اوّل 
ميرزا يوسف علاقبند که بعداً به حاجى يوسف وحدت معروف گشت، و دوّم طاوس خانم که 

ز فوت آقا ربيع مئير، استر با حکيم هارون طبيب به آقا الياهو اطاعت شوهر کرد. پس ا
 معروف کاشان ازدواج کرد و از اين ازدواج جهان خانم ميثاقيه متولّد شد...

بى جان خانم در  و همسرش بى ۸۲در سنّ حدود  ۱۹۴۷حاجى يوسف وحدت در سال 

 دند:در طهران درگذشتند. آن دو ده فرزند مؤمن و خادم پرورش دا ۸۰در سنّ  ۱۹۶۳سال 

، همسر ميرزا ابراهيم وحدت؛ شرح آن دو و نام )۱۹۹۰-۱۸۹۷( ،ملک جهان مُلکى جان يا

 شود. فرزندانشان اندکى بعد ذيل شرح حال ميرزا ابراهيم داده مى
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)، مردى شريف و امين و خوش محضر و شيرين سخن بود و ۱۹۷۰-۱۸۹۹( مهدى وحدت

و برادران خود به تجارت منسوجات اشتغال ها با پدر  گرفت. سال غالباً طرف مشورت قرار مى

زيست. وى در کاشان با طلعت خانم ميثاقيه، دختر  داشت و در جوانى يکچند در همدان مى

 عمّۀ خود ازدواج کرد و صاحب پنج فرزند شدند.

)، همسر ميرزا شعبان ميثاقيان، شرح حال آن دو در اين فصل آمده ۱۹۸۷-۱۹۰۲(درخشنده 

 است.

جوانى هنرمند و دانش پژوه و موسيقيدان بود و در ۱۹۳۸-۱۹۰۵( وحدت ميرزا عبدا ،(

تشکيلات امرى، خاصّه تربيت اطفال، شرکت فعال داشت. وى از فارغ التحصيلان مدرسۀ 

وحدت بشر کاشان بود و بعداًدر عضويت کميتۀ مدرسه خدمات شايانى کرد. او در همدان و 

طهران با روحيه خانم اقرارى صورت گرفت و دو  طهران هم مصدر خدمت بود. ازدواج او در

 ٥٧دختر داشتند.

 آيد. همسر ميرزا يعقوب وحدت؛ شرح حال آن دو اندکى بعد مى طلعت،

 )، همسر ميرزا موسىٰ عنايتى.۱۹۴۸-۱۹۰۹نوش آفرين يا عزيزه (

 همسر باباخان ميثاقيان؛ خدمات آن دو در خاندان ميثاقيان در اين فصل آمده است. باهره،

در مدرسۀ وحدت بشر کاشان همکلاس نگارنده بود و پس از ادامۀ  ا وحدت، روح

تحصيل در خرمشهر و طهران به کار پرداخت. وى با پروين ممتازى ازدواج کرد و داراى پنج 

 فرزند شدند.

 )، همسر مهين انور.۲۰۰۳-۱۹۱۹( جلال وحدت

 همسر احمد تقديرى. بهيه،

با جناب يوسف وحدت خويشاوندى سَبَبى داشتند، نظر به  در کاشان دو خاندان ديگر، که

 احترام و ارادت به ايشان، نام خانوادگى وحدت را اختيار نمودند:

 هاى ابراهيم، يعقوب و اسحق و خواهر آنها به نام بلقيس بود. اوّل، سه برادر به نام

اهيم با دوّم، جناب صالح وحدت، که با بلقيس خانم مذکور ازدواج کرد. جناب ابر

دختر ديگر جناب ) و جناب يعقوب با طلعت خانم (دختر جناب يوسف وحدتملکيجان خانم (

) ازدواج کردند. ازدواج جناب اسحق وحدت در رشت با توران خانم اقدسى صورت وحدت

 گرفت.

در کاشان يکى از بهائيان يهودى تبار، موسوم به ملاّ هاشم غيور، مؤسّس خاندان ساجد و 

اش با رعايت حکمت و احتياط محفل دعا و  ين فصل شهرتى داشت و در خانهمذکور در ا

 



 ٣١٩ بهائيان کاشان  

داد. برادرزادۀ جوان او، ابراهيم وحدت، هر  مناجات و تلاوت الواح و آثار بهائى تشکيل مى

ها چند مرد عبا روى سر کشيده با احتياط داخل خانه  ديد که شب رفت مى بار که به ديدنش مى

شوند. در نتيجه  فاده از چراغ کم نورى مشغول خواندن و گفتگو مىشده در زيرزمين و با است

حسّ کنجکاوى او برانگيخته شده داوطلب بردن سينى چاى به داخل جلسه شد و رفته رفته با 

تعاليم امر آشنا گرديده پس از مذاکرات جدّى با عموى بزرگوار خود در هفده سالگى ايمان 

اخته بيت تبليغ در خانۀ خود تشکيل داد و چندى هم به آورد. سپس به معاشرت با احباّء پرد

عضويت محفل روحانى کاشان انتخاب و مصدر خدمات مختلف گرديد. او هم به داد و ستد 

منسوجات پرداخت و با ملکيجان خانم وحدت ازدواج کرده چندى بعد مقيم طهران شد. پدر و 

خانم، يهودى ماندند ولى نسبت به امر مادر ابراهيم وحدت، موسوم به آقا الياهو زرگر و حنا 

شد، از يک ازدواج پيشين صاحب  محبّ بودند. آقا الياهو، که ميرزا الياس هم خوانده مى

) بود. وى با ازدواج با آقا رفائل داراى فرزندانى شد ۱۹۶۴-۱۸۸۰فرزندى به نام حسنيه خانم (

 ) تشکيل دادند.ممذکور در فصل هشتکه خانوادۀ بديعيان را در اراک و طهران (

جناب وحدت و ملکيجان خانم در طهران هم در خدمات امرى، مخصوصاً تشکيل محافل 

و جلسات تبليغى در خانۀ خود، موّفق بودند و با فروتنى و مهربانى از ميهمانان پذيرايى 

زائر ارض اقدس شده حضور  ۱۹۲۹کردند. جناب وحدت يک بار با خانوادۀ خود در سال  مى

امرا و حضرت ورقۀ عليا مشرّف شدند. ايشان در نقشۀ اوّل مهاجرت و تبليغ ايران حضرت ولى 

) هجرت کرده يادبودهايى گرانبها از تبرّعات خود، از ترکيهمقيم شهرضا شدند و بعداً به ازمير (

جمله حظيرة القدس ازمير را بجاى گذاشتند. ايشان و ملکيجان خانم يک سال نيز در سنين 

ا وحدت، گذراندند. صعود جناب  پن نزد خانوادۀ فرزند خود، جناب حشمتبالا در ژا

 واقع شد. فرزندان آن دو به اين شرحند: ۷۷در سنّ  ۱۹۶۴وحدت در طهران در سال 

 )، همسر منيره يوسفيان از مهاجران متقدّم ترکيه و ايتاليا.۱۹۷۷-۱۹۱۷ا وحدت ( بديع

 ساجد از مهاجران امر در اتريش.)، همسر ابراهيم ۱۹۷۷-۱۹۰۷روحانيه (

 )، همسر عبدا انور، از مهاجران متقدّم امر در خارج از ايران.۱۹۸۳-۱۹۲۰منيره (

 )، همسر کيان يوسفيان، يکچند مهاجر در ژاپن.۱۹۸۳-۱۹۲۲ا وحدت ( حشمت

 ا وحدت، همسر پروين ملکوتى. احسان

 فرزانه، همسر مظفّر يوسفيان.

ب وحدت، نيز عمرى را به خدمات تبليغى و مهاجرتى گذراند. وى در برادر ديگر، يعقو

 شرح حال خود نوشته است:
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کرد. برادرم ميرزا  عمويم هاشم غيور تصديق امر نموده به کاشان آمد و اقوام را تبليغ مى
کردند.  ) تصديق کرده از رفتن به کنيسه خوددارى مىماهرابراهيم و پسر عمويم آقا داود زرگر (

عمويم به شنيدن اين خبر خواست خود را در چاه انداخته خودکشى کند، ولى آن دو در زن 
دادند. من هم حاضر  ايمان خود ثابت ماندند و جلسات تبليغى در خانۀ خود ترتيب مى

شنيدم. وقتى شانزده ساله بودم براى کسب و کار به اراک رفتم و  شدم و مذاکرات را مى مى
حضور در محافل و جلسات تبليغى به امر مبارک مؤمن شدم. از اراک با معاشرت با احبّاء و 

به رشت رفتم و در جلسات تبليغى منزل ميرزا غلامعلى سمندرى از بيانات مبلّغين استفاده 
نمودم. بعد از سه سال به کاشان برگشته با طلعت خانم فرزند ميرزا يوسف ازدواج کردم و  مى

در حظيرة القدس ممنوع شده بود محافل در خانۀ  عازم رشت شديم. چون تشکيل جلسات
شد. شبى جناب طرازا سمندرى با صداى رسا و بلند خود در جلسه صحبت  ما تشکيل مى

ها به نظميه اطلاع دادند و مرا احضار کرده التزام گرفتند که ديگر در  فرمودند. لذا همسايه مى
در رشت و طهران، وقتى نقشۀ  منزل خود محفل نداشته باشم. پس از چند سال اقامت

مان به  مهاجرت و تبليغ به اجراء گذاشته شد به اتّفاق برادرم ميرزا اسحق وحدت و خانواده
شد با کاميون بارى  اردبيل هجرت نموديم. چون ايام جنگ دوم بود و وسايل سفر پيدا نمى
ا در خانه به تبليغ ه خود را به مقصد رسانديم. در اردبيل مغازۀ پارچه فروشى باز کرده شب

پرداختيم. يک شب معلّمين مدرسه، شبى ديگر رؤساى ادارات و شب سوّم کسبه  اهالى مى
رفتند. وقتى عدّۀ مبتديان  دادند و مى آمدند و گوش مى کرديم. مى را براى شام دعوت مى

زياد شد از محفل روحانى تبريز تقاضاى کمک کرديم و آن محفل جناب سعيد رضوى مبلّغ 
 نشمند را فرستادند...دا

) شرکت ۱۹۶۲-۱۹۵۳يعقوب وحدت و خانواده بعداً در نقشۀ مهاجرت و تبليغ عمومى (

نموده مدّتى ساکن اتريش و آلمان بودند و در سنين بالا يکچند در جزائر هاوايى و کشور اکوادر 

جايزۀ  ۱۹۸۴سکونت داشتند. در کنفرانس افتتاح مشرق الاذکار کشور ساموآى غربى در سال 

سالمندترين شرکت کننده به جناب يعقوب وحدت تعلقّ گرفت. همچنين در محفلى که در 

در نيويورک با شرکت خويشان و دوستان  ۱۹۹۲المللى بهائى در نوامبر  حاشيۀ کنگرۀ دوّم بين

کاشانى تبار برپا شد از خدمات جناب يعقوب وحدت و همسرشان طلعت خانم و جناب 

ها را در مهاجرت  ان ذوقيه خانم، که صرفنظر از کبر سن بيشترين ساليعقوب طلوعى و همسرش

در اکوادر  ۹۷در سنّ  ۱۹۹۶گذرانده بودند، تجليل به عمل آمد. يعقوب وحدت در نوامبر 

 صعود نمود. ميرزا يعقوب و طلعت خانم وحدت چهار فرزند داشتند.

يعقوب وحدت و آقا على ذيلاً لوح صادر از قلم حضرت عبدالبهاء را به افتخار جناب 

 کنيم: محمّد اديبى نقل مى
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طهران   بواسطه جناب امين و باقراف   عراق جناب ميرزا يعقوب ولد الياس و جناب على 
 محمّد ولد استاد حسين عليهما بهاء الابهىٰ 

مرقوم نموده بوديد غرق  ۳۳۸ربيع الاول  ۹هايى که در  هوا   اى دو ثابت بر پيمان   نامه
گردد    است از آن دريا بيرون آمد و جواب مرقوم مى ۳۳۹اوراق بود   امروز که شهر محرم در 

ملاحظه فرماييد که چه خبر است مشاغل به چه درجه است و مکاتيب مثل باران، بارى 
پايان پر موج  جواب نماند   جناب يعقوب اذن حضور دارد   الحمد درياى بى الحمد بى

قش رو به اوج، در اين ايام اخيره در عراق از ظلم اهل نفاق حوادثى است و بندگان صاد
واقع شد   حضرت جليل قدوه اهل ادب و جناب حاجى عرب روحى له الفداء از شهادت 
کبرى جامى سرشار نوشيد   ليکن ملاء اعلىٰ را سرور و حبور بخشيد   زيرا در سبيل جمال 

و کامرانى کرد و فيض ابدى يافت و عزت  مبارک روحى لاحبّائه الفدا جانفشانى نمود
سرمدى جست   مناجاتى در ذکر آن بزرگوار و زيارتى در ستايش آن شهيد مجيد گرديد و از 

رسد و من در آستان جمال مبارکم و به ياد شما مشغولم و به  پيش ارسال شد   انشاءا مى
 عبدالبهاء عباّس   ۱۳۳۹محرّم  ۲۵ذکر شما مألوف   و عليکما البهاء الابهىٰ   

برادر سوّم، جناب اسحق وحدت، نيز با استماع مذاکرات امرى عموى خود، هاشم غيور، 

ايمان آورد و در نوجوانى به اراک و سپس رشت رفته ضمن کسب و تجارت به خدمت در 

با توران خانم، فرزند جناب مراد اقدسى  ۲۲در سنّ  ۱۹۲۸تشکيلات امرى پرداخت و در سال 

 اى همدان، ازدواج نمود.از احبّ 

اسحق وحدت و توران خانم با دو فرزندشان مهاجر کشور ترکيه و بعداً مقيم آلمان و آمريکا 

شدند و همه جا به ابلاغ کلمّۀ الهى و تشکيل بيت تبليغى در خانۀ خود قائم بودند. جناب 

 در آمريکا صعود نمودند. ۲۰۰۳و توران خانم در سال  ۱۹۸۲وحدت در سال 

ب صالح وحدت جوانى را در محافل و تشکيلات بهائى اراک گذرانده براى کسب و جنا

) ازدواج کرد و در داد و خواهر جنابان وحدتکار به طهران رفت. وى با بلقيس خانم فوق الذکر (

ستد منسوجات و املاک موفق بود. آن دو در تشکيلات امرى طهران هم مصدر خدمت بودند و 

عمومى مهاجرت و تبليغ به کشور الجزاير رفته به تقديم تبرعات و در اوايل اجراى نقشه 

و  ۷۶در سن  ۱۹۷۱موقوفات هم فائز شدند و سه فرزند داشتند. صعود جناب وحدت در سال 

 واقع شد. ۷۹در سن  ۱۹۷۶صعود بلقيس خانم در سال 

 

 ����ی
پسر عموى ت که پسر او (مراد امانت مذکور در اين فصل برادر بزرگترى به نام ملاّ آقاجونى داش
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) حقّ نظر يظهرى نام داشت و خبر ظهور جديد را از مراد امانت شنيد. وى جوانى خود نگارنده

را در اراک گذراند و با جناب موسىٰ اشراقى نيز مجالست داشته خواهر او منوّر خانم را به 

معۀ بهائى آمده رود که او توسّط جناب اشراقى به جا همسرى گرفت. لذا اين احتمال هم مى

باشد. حق نظر يظهرى مردى خوش صحبت و مجلس آرا بود و با گفتن حکايات جالب در 

با شنيدن خبر ورود او به کانادا  ۱۹۹۰افزود. نگارنده در سال  مجالس به انبساط خاطرها مى

براى ديدارش از کاليفرنيا عازم آن کشور شدم. عروس آمريکايى او که فارسى را تحصيل کرده 

کند، پس از آراستن سفره و آوردن غذاى ايرانى مطبوعى که خود با سليقۀ  ن را خوب تکلمّ مىآ

بهتر است از آقاى يظهرى بپرسيم آيا غذاها کامل طبخ کرده بود در جواب تشکّر ما گفت: 

سى سال لازم داريد تا بتوانيد غذاى ايرانى وى جواب داد:   مورد پسندشان هست يا نه؟

شما سى سال پيش وقتى عروس شما شدم اين نظر را . خانم با حيرت جواب داد: تهيه کنيد

 .آخر حرف مرد يکى استجناب يظهرى با حاضر جوابى گفت:  داشتيد!

در  ۹۶در سنّ  ۱۹۹۴و جناب حقّ نظر در سال  ۸۵در سنّ  ۱۹۸۷منوّر خانم در سال 

 کانادا درگذشتند و پنج فرزند داشتند.

ان ديگرى نيز که فرزندان جناب موسىٰ يظهرى بودند داشت. اين عمو نگارنده عموزادگ

برادر کوچکتر جناب مراد امانت بود و بوسيلۀ او به جامعۀ بهائى پيوست. همسرش جانى خانم 

 فرزند آقا ابراهيم قصّاب بود و فرزندانشان عبارتند از:

واخت. وى ن مردى خوش صحبت و زيرک بود و تار را به نيکى مى الياس يظهرى،

بازرگانى را از داد و ستد کالاهاى خرّازى در اراک در سراى آقا شروع کرد و پس از رفتن به 

طهران نمايندۀ ورود کالاهاى خارجى شده مورد اعتماد بازرگانان بود. ازدواج اوّل او با صيبيا 

 ) صورت گرفت و داراى دو فرزند شدند.يهودىخانم (

که با جواهر خانم گبائيان صورت گرفت پنج فرزند ديگر  ازدواج دوّم جناب الياس يظهرى

 بر اين خانواده افزود و خانم مذکور نيز پس از ازدواج به جامعۀ بهائى پيوست.

در کاشان با پدر خود به ابريشم کارى اشتغال داشت و با همسرى يهودى  يهودا يظهرى،

توفيق يافت و با دختر عموى  ازدواج کرد. فرزند او ابراهيم يظهرى نام داشت که در تجارت

 خود ويکتوريا ازدواج کرده داراى چهار فرزند شدند.

 با جناب على اصغر فروتن ازدواج کرد و دو فرزند داشتند. فرنگيس،

قلباً به امر بهائى ايمان داشت، ولى با توجه به تعصّب شوهر يهودى خود با  روحانيه،

 کرد. حکمت رفتار مى
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 �و��یان
هاى يوسف و داود، فرزندان آقا ابراهيم در کاشان زندگى  وزدهم دو برادر به نامدر اواخر قرن ن

کردند. آن دو در جوانى براى فروش منسوجات ابريشمى به همدان رفته يکچند اقامت  مى

گزيدند و با معاشرت با بهائيان يهودى تبار آن شهر از ديانت بهائى مطلع و از افراد مؤمن و 

همدان شدند. نقش اساسى را در ايمان برادر بزرگتر، ميرزا يوسف، خوشنام جامعۀ بهائى 

جناب مهدى ارجمند همدانى داشت، و او برادر خود، ميرزا داود، را به شرکت در آن جلسات 

 و شنيدن استدلالات و بيانات جناب ارجمند تشويق نمود.

يم مقدّس، ازدواج ميرزا يوسف در مراجعت به کاشان با خانم باشى خانم، دختر ملاّ ابراه

بند رسوم و معتقدات يهوديان بود، ولى بعداً تصديق نموده  نمود. همسر جوان در اوايل پاى

 سفرى نيز همراه فرزندش جناب موسىٰ يوسفيان، به ارض اقدس نمود.

ميرزا يوسف هجده سال فردى فعال در جامعۀ بهائى کاشان و عضو محفل روحانى آن شهر 

) درگذشت و در محفل ۱۹۲۵ش (ه.  ۱۳۰۴از يک بيمارى در سال  پس ۴۲بود. وى در سنّ 

تذکّرش عدۀ کثيرى از بهائيان و ديگر مردم کاشان حضور يافته اظهار همدردى با خويشان و 

 دوستان کردند.

 نظر به اينکه در همان سال دو تن ديگر از بهائيان خدوم و مشهور کاشان، جنابان ماشاءا

حکيم يعقوب برجيس، چشم از جهان فروبستند، و بهائيان کاشان لقائى، شاعر کاشانى و 

سخت محزون و متأثرّ بودند، محفل روحانى خبر درگذشت آن سه تن را به استحضار حضرت 

ولى امرا رسانده طلب عنايت و آمرزش کرد. در جواب توقيع ذيل در تسليت دوستان، به 

وشتۀ جناب محمود زرقانى منشى مبارک و صادر شد. پاراگراف اول ن ۱۹۲۵اکتبر  ۲۹تاريخ 

 پاراگراف دوم دستخطّ حضرت شوقى افندى است:

 کاشان   ثابتان بر پيمان يزدانى رحمانى   اعضاى محترم محفل مقدّس روحانى
هاى فروزان بودند و شب و روز در بزم پيمان يزدان از  ... الحقّ ايشان در انجمن ياران شمع

جناب ميرزا يوسف ملاّ ابراهيم در بين دوستان اَب رحيم بود و    ا برافروخته نار محبّت
ا و تشويق ياران ربّ کريم و جناب لقائى ناشر  خدمات آن نفس مقدّس سبب نشر نفحات

امر الهى و سالک سبيل رحمانى بود تا در موطن طلعت اعلىٰ به افق ابهىٰ صعود نمود و 
خدمات صادقانه در آستان علاّم الغيوب جناب حکيم يعقوب محبوب القلوب بودند و 

نمودند. آن نفوس مبارکه الحمد باعلى المرام فائز شدند و به رضاى مالک الانام نائل  مى
گشتند   حالتى وجدانى يافتند و حياتى جاودانى جستند زيرا سرور و ثروت دنيا هباً منثورا 
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ولياى الهى که مايه نشر کلمةا و سبب شود کَاَن لم يکُن شيئاً مذکورا   ولى نواياى خيريه ا
هدايت و الفت اهل تُقى است سبب حصول روحانيت جهان آسمان و اشراقش باقى در 
جميع عوالم سبحان   لذا بازماندگان از اين شرف بايد قرين شوق و شعف باشند نه همدم آه 

پدر خود به ملکوت و اسِف خصوصاً جناب ميرزا داود و ميرزا موسىٰ بايد از صعود برادر و 
ابهىٰ به هيچوجه محزون نشوند   همواره خدمات آن برگزيدگان را به خاطر آرند و شادمان و 
شاکر شوند که يادگار چنان بزرگوارى هستند   يقين است که از اين عنايات حضرت ولى 

 امرا تسليت جان جويند و راحت وجدان يابند.
 محمود زرقانى حسب الامر مرقوم شد.      فانى دانى:

اند تضرّع و زارى نمايم و علوّ  اين عبد در حقّ اين نفوس زکيه که به ملاء اعلىٰ شتافته
 نمايم. مطمئن باشيد. درجات از حضرت خفى الالطاف از براى هر يک مسئلت مى

 بنده آستانش شوقى

 يوسف يوسفيان داراى هفت فرزند به شرح ذيل بود:

ز جوانان خدوم کاشان بود و در مدرسه وحدت بشر )، ا۱۹۷۸-۱۹۱۰(موسىٰ يوسفيان 

تحصيل نموده يکچند عضو محفل روحانى کاشان بود. پس از انتقال خاندان يوسفيان به 

طهران، ميرزا موسىٰ شرکت تجارتى با عموى خود ميرزا داود را ادامه داد. وى در کاشان با 

هاى بهيه و کيان شدند.  ر به نامروحانيه خانم، دختر عموى خود ازدواج کرد و داراى دو دخت

ولى همسر مذکور در جوانى صعود کرد و ميرزا موسىٰ خواهر او، رضوانيه خانم را گرفته به 

پرورش کودکان جوان ادامه دادند و دو فرزند ديگر به اين خانواده افزوده شد. ميرزا موسىٰ و 

ايتاليا شدند و در تقويت هاى مهاجرت و تبليغ شرکت نموده مقيم  خانواده در اجراى نقشه

 تشکيلات بهائى و توسعۀ امر در آن کشور نقش بزرگى ايفاء نمودند.

)، در کاشان مصدر خدمت و عضو محفل روحانى بود. وى ۱۹۹۲-۱۹۱۲(حق نظر يوسفيان 

 با خانم باشى رحميم ازدواج نمود.

ن به داد و همکلاس نگارنده در مدرسۀ وحدت بشر کاشان بود. در طهراشعبان يوسفيان، 

 ستد قالى پرداخت و با منيره خانم، دختر جناب مرتضى عزيزى ازدواج کرد.

همسر پسر عموى خود، نورا يوسفيان شده در طهران و سپس در نقاط مهاجرتى،  ثريا،

 خاصّه ايتاليا، مصدر خدمات امرى بوده است.

 ود.)، همسر شعبان رحميم بود، ولى در جوانى صعود نم۱۹۳۶-۱۹۱۵(همدم 

)، پس از درگذشت خواهر فوق الذکر خود به ازدواج شعبان رحميم ۱۹۸۴-۱۹۲۰(توران 

 درآمد.
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 )، همسر خليل شايانى بود.۱۹۸۹-۱۹۲۲(طيبه 

)، برادر تنى يوسف يوسفيان و با او در تجارت شريک و در ۱۹۷۲-۱۸۸۶داود يوسفيان (

ويت محفل روحانى کاشان به امور خيريه سهيم بود. او نيز پس از بازگشت از همدان در عض

از جمله ميس مارثا روت و اش محلّ پذيرايى دوستان ايرانى و غربى ( خدمات مختلف فائز و خانه

کش، ازدواج کرد و او نيز اندکى بعد  ) بود. با منوّر خانم، فرزند موسىٰ خان کمانچهميسيز کهلر

رۀ تجارتى معتبرى در سراى بهائى مؤمن و خادمى شد. ميرزا داود پس از رفتن به طهران حج

امير تأسيس کرد. اخلاقى ملکوتى داشت و چندى عضو لجنۀ اصلاح بود. در نقشۀ چهل و پنج 

در  ۱۹۷۳ماهۀ مهاجرت و تبليغ چند سال با خانوادۀ خود مقيم شهرضا شد. منوّر خانم در سال 

 درگذشت. فرزندان زوج فوق به اين شرحند: ۸۰سن 

)، در کاشان تحصيل نموده در طهران هم از دانشمندان امر، ۱۹۹۴-۱۹۱۴نورا يوسفيان (

هاى درس تبليغ استفاضه کرد. با پدر خود در کارهاى تجارتى و خدمات  خاصّه در دوره

ها در عضويت لجنۀ مهاجرت خدمت نمود و با خانواده در اوايل  مهاجرتى سهيم بود. وى سال

رت کرد. ازدواج او با دختر عموى خود، ثريا خانم، نقشۀ ده سالۀ مهاجرت و تبليغ به ايتاليا هج

 صورت گرفت و داراى چهار فرزند شدند.

)، با پسر عموى خود، موسىٰ يوسفيان، ازدواج کرد و در جوانى ۱۹۴۱-۱۹۱۶روحانيه (

 صعود نمود.

)؛ ا توفيق همسر حبيبرضوانيه، همسر دوّم موسىٰ يوسفيان و سهيم در خدمات او؛ فروغيه (

 ).همسر فرزانۀ وحدت) و مظفّر (ا وحدت همسر بديعه (منير

) و کوچکتر از خود به جدا از مادرکنم که يوسف و داود يوسفيان دو برادر ناتنى ( اضافه مى

نام الياهو و يعقوب داشتند آقا الياهو با روحيه خانم موجود و آقا يعقوب با ملوک خانم ظهورى 

در طهران  ۱۹۹۶انه و آقا الياهو در سنين بالا در سال ازدواج کرد. آقا يعقوب در سنين مي

 درگذشتند.

 

 ز�ن  ��ل  ��قدّم  کاشان
دانم ياد زنان بهائى متقدّم کاشان را که در تعليم و تربيت اطفال و تبليغ  در اينجا مناسب مى

دارم و اند گرامى ب نفوس مؤثرّ بوده برخى نيز به زيارت حضرت بهاءا در ارض اقدس فائز شده
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ها  نام آنان را بر حسب مأخذ اطلاع ذکر کنم. بديهى است نام کسانى که در طى شرح حال

 شود. اند تکرار نمى مذکور شده

 

 )نوشتۀ جناب محمّد ناطق، تلخيص( تاريخ امرى کاشان از

از جمله نسوان خادمه و باسواد کاشان آغا بيگم خانم، دختر آقا محمّد جعفر از اشراف و 
اى مقيم کاشان بود. او هرگز شوهر نکرد و سفرى همراه مادرش حاجيه خانم ه تبريزى

صاحب و دو خواهر مؤمن خود حضور جمال قدم مشرّف شد. در مجالس و محافل به 
 تلاوت آيات و تبليغ و تشويق زنان مشغول و به دريافت الواح عديده مفتخر بود.

انم فوق به ساحت قدس مشرّف شده ديگرى خاتون جان خانم بود که همراه با آغا بيگم خ
به امر مبارک چهار سال در ارض اقدس ماند و به خدمت و تعليم دختران عائله مبارک 

 ) واقع شد.۱۸۸۶ق (ه.  ۱۳۰۳مفتخر بود. صعود او در کاشان در سال 
هاى کاشان بود. او هم زنى  خانم ديگر ملک سلطان فرزند حاجى على اکبر از طايفۀ تبريزى

خادم بود و به تعليم و تربيت دختران و تشويق نسوان بهائى اشتغال داشت. در مشتعل و 
 ) صعود کرد.۱۸۸۳ق (ه.  ۱۳۰۰اواخر حيات دارايى خود را تقديم امر نمود و در سال 

ديگر زينت خانم دختر آقا محمّد على قمصرى بود که داراى خطّ و نطق و کمال بود و 
 متحمّل صدمات فراوان شد.

 هاى ميرزا ريحان ريحانى تاز يادداش

بى خاله پير زنى از اهل کاشان بود که به ارض اقدس رفته بود و جمال قدم امر فرموده  بى
بودند به اطفال درس اخلاق بدهد. پنج سال در عکّا ماند و بعد به کاشان برگشت. او زنى 

 کرد. ها نقل مى ناطق و مؤمن بود و از وقايع عکّا داستان
کرد زمانى که حضرت اعلىٰ به کاشان تشريف  ا جانى به من حکايت مىعيال حاجى ميرز

آوردند حاجى ميرزا جانى رفت و آن حضرت را به منزل آورد و چند نفر آخوند هم بودند. 
کردم. از زن حاجى ميرزا جانى  گاهى از پشت در نگاه مى ولى من مشغول کار بودم و گاه

آن جمع شناختى؟ گفت اوّلاً آن حضرت سيد  پرسيدم شما چطور حضرت اعلىٰ را در ميان
بود و جوان و نورانى، هر چند بعضى آخوندها هم سيد بودند اما از پنجاه سال کمتر 

 نداشتند.

 )تأليف فروغ ارباب، تلخيص( اختران تاباناز کتاب 

بگم کوچک خانم خاله حاجى ميرزا جانى زنى بود که از علوم فارسى و عربى بهره کافى 
تى را که در منزل حاجى از فيض لقا مرزوق بود بر قدرتش افزوده گرديد و به ترويج داشت مدّ 

آئين بديع پرداخت و نداى امر را به گوش کاشانيان رسانيد. اعدا بر زجرش و تالان و تاراج 
اموالش پرداختند و او مجبوراً لانه و کاشانه پدرى را ترک کرد و با دست تهى به اردستان 
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اردستان در نهايت انقطاع از مال دنيا بقيه عمر را در راه خدمت امر الهى  هجرت نمود. در
 گذراند و از اشتعال و انجذابش کاسته نشد تا به عالم بقا شتافت.

 

 )تلخيص، جلد سوّم (تاريخ ظهور الحّقاز 

ا الاعظم در خانه حاجى ميرزا جانى ميهمان گشتند  در شب و روزى که حضرت ذکره
اش نيز فائز به ايمان شدند و از اين  بلد و منجمله بگم کوچک خانم خاله جمعى از اهل

 جمع خانواده اوّليه بابيه کاشان تأسيس گشت.

 

 )نگارش دکتر احمد عطائى، تلخيص( تاريخچۀ خانوادۀ عطائىاز 

الدّين نراقى موسوم به منيره سادات که از لسان مبارک جمال قدم به اُمّ  عيال حاجى کمال
قّب گرديد نوۀ ميرزاى قمى متوّلى باشى قُم، زنى فاضل بود. به زبان عربى تسلّط نور مل

کامل داشته و در علوم دينى متبحّر بوده است. در طهران به ديدن مهد عليا مادر ناصرالدّين 
شاه رفت و با فصاحت خاصّ سخن گفته با بيان شيوا مادر شاه را منجذب ساخت. مادر 

الدّين نوه  اى از فضائل اُمّ نور را اظهار و اضافه کرد که حاجى کمال شاه نزد شاه رفته شمّه
هاى عصر خود و مورد ستايش و احترام فتحعلى شاه بوده است. ناصرالدّين  يکى از علاّمه

شاه آنها را که از شدّت تعصّب و تضييقات اعدا از نراق فرار نموده به طهران پناه برده بودند 
 ه نراق کرده دستور داد در زادگاه خود بمانند و کسى مزاحم آنها نشود.با احترام فراوان روان

 

 )تلخيص(از نامه جناب احسان ا مجيدى 

) در ۱۸۴۷( ۱۲۶۳خديجه بيگم، از خويشان حاجى ميرزا جانى بود و در روز سوم نوروز 
خانۀ خالۀ جناب حاجى حضور داشته است. در اين هنگام جناب حاجى نيز براى تبريک 

وروز وارد شده مژدۀ ظهور حضرت اعلىٰ و ورود ايشان را به کاشان به اطّلاع حاضران ن
رساندند. اين خبر و لوحى که از حضرت اعلىٰ در آن اجتماع تلاوت شد موجب ايمان 

 اى از حاضران، از جمله خديجه بگم خانم، گرديد. عدّه
و با آنکه طبق مرسوم زمان  خديجه بيگم، ملقّب به ميرزا باجى، زنى باسواد و عالم بود،

دادند  نمودند و والدينش اجازۀ تحصيل به او نمى دختران را از کسب سواد و دانش منع مى
وى با اصرار و اهتمام و دور از چشم پدر و مادر خواندن و نوشتن را آموخته معلوماتش به 

اين زن دانشمند نمود.  اى رسيد که الواح و آثار بهائى را در کمال سهولت تلاوت مى درجه
دختر خود ملکه خانم (ملقّب به ميرزا خانم) را که نخستين مدير مدرسۀ تربيت دختران در 

 طهران بود در دامان محبّت پرورش داد و فرزندى دانا از خود بجاى گذارد.
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 دی��  �ھائیان  کاشان
اختصار ذکر شده ولى اند که نامشان در مآخذ تاريخى امر به  افراد ديگرى از بهائيان کاشان بوده

شرح حال خود و خانواده شان بدست نيامده، يا آنکه در کاشان معاشر و شناخته شده بودند 

وار و به ترتيب حروف الفبا نقل  ولى بعداً ارتباطشان قطع شده است. ذيلاً نام آنان فهرست

اى گذارده اى که ممکن است بج شود و اميدوارم محقّقان آينده دربارۀ ايشان و خانواده مى

 باشند تحقيق کنند.

از احباّى خدوم و معاشر کاشان و در قاليبافى و صنايع مربوط استاد بود.  ا ايمنى، رحمت

 وى با يکى از دختران جناب على اکبر خزين ازدواج کرده مقيم طهران شد.

 از احباّى مؤمن و ثابت کاشان بود و به شعربافى اشتغال مشهدى حسين، معروف به بلبل

داشت. يکى از سه پسرانش، به نام نصرا رهبر، نقّاش قالى در کاشان بود و بعداً به طهران 

رفته مستخدم در ادارات دولتى شد. پسر دوّمش به دندانسازى در طهران پرداخت و پسر سوّم، 

 على اکبر، نيز با برادر بزرگ خود همکارى داشت.

ه شغل بناّئى و معمارى را انتخاب کرد. در مدرسۀ وحدت بشر تحصيل نمود حسين بنيادى،

 شد ولى ارتباطش پس از رفتن به طهران قطع شد. در محافل با کمال خضوع و علاقه حاضر مى

) آمده ولى از فرزندان قسمت دوم جلد هشتم( تاريخ ظهور الحقّ نام او در  نصرا پارچه باف،

 او اطلاعى در دست نيست.

رت عبدالبهاء به افتخار مؤسّسين مدرسۀ وحدت بشر نام وى در لوح حض حسين پهلوان،

هاى  او مرد بزرگوارى بوده به بافندگى پارچهمذکور است، و بنا به اطّلاع جناب مهدى توفيق، 

ابريشمى اشتغال و با جناب خواجه ربيع متّحده داد و ستد داشته است. به علاوه، حضرت 

در کاشان و رسيدگى به امور مدرسۀ وحدت بشر  عبدالبهاء در لوحى کوتاه او را توصيه به ماندن

. بيش از اين اطّلاعى در مورد او فرمودند تا خواجه ربيع بتواند به ارض اقدس مشرّف شود

 حاصل نشد.

از احباّى کاشان و مردى مهربان بود. خلق و خويى خوش  ميرزا احمد حکيم بکتاشى،

ه نام عزيز در مدرسۀ وحدت بشر درس شد. پسر او ب داشت و در اکثر جلسات بهائى حاضر مى

 خواند و بعداً طبيب مجاز شد. مى

از بهائيان کاشان و با احباّء معاشر بود و يکى از دو پسرانش در  سيد حسين چلّه دوان،

 جامعۀ بهائى ماند ولى اطّلاع ديگرى به دست نيامد.
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کرد و با علاقه ) در کاشان تصديق ۱۹۲۸. ش (ه ۱۳۰۷در حدود سال زاده،  شکرا دائى

 اش باقى نماند و ارتباط با او قطع شد. نمود. ولى امر در خانواده در محافل شرکت مى

يکى از احباّى کاشانى مقيم طهران و شغلش بافندگى بود. هنگامى  حسين زين العابدين،

که نگارنده در طهران عضو لجنۀ مهاجرت بود داوطلب هجرت به عربستان شد و گويا بعداً 

 اش هم به او پيوستند. دهخانوا

يکى از احباّى کاشان بود و هنگامى که جناب فاضل طهرانى مبلغّ امر بهائى  جناب ژيان،

شد. وى از يک طرف بدن فلج خفيفى  در کاشان بودند تصديق امر کرده در محافل حاضر مى

حباّء داشت، و پس از آنکه در طهران اقامت گرفت ديگر ملاقات نشد و خويشان او هم با ا

 معاشرت نداشتند.

در جوانى از کاشان به کردستان رفت و به داد و ستد منسوجات  ا سنندجى، حبيب

ابريشمى پرداخت. برادرش ربيع مئير سنندجى نيز مردى نيک سيرت و محبّ بود و با احباّء، از 

شان کنندگان مشرق الاذکار کا جمله جناب داود ماهر معاشرت داشت. نامش در صورت تبرّع

 اش اطّلاعى حاصل نشد. آمده است. ولى از خانواده

) نامى از محمّد ابراهيم قسمت دوّم، جلد هشتم( تاريخ ظهور الحقّ  محمّد ابراهيم شعرباف،

اى به  شعرباف برده و گفته است که به تبليغ جناب محمّد آزردگان موفقّ بوده است، ولى اشاره

ه وى همان محمّد ابراهيم نم بوده که شرح حال خانوادۀ او نشده است. يک احتمال آنست ک

 کوتاه او و فرزندانش در همين فصل نقل شده است.

فرزند يوسف بود که از شيراز به کاشان هجرت کرده به داد و ستد عتيقه  آقاجان شيرازى،

مشغول بود و در اراک توسّط راهزنان به قتل رسيد. دخترش خورشيد خانم با آقا شموئيل 

واج کرد و پسرش آقاجان که جوانى آراسته و صديق بود، در مدرسۀ وحدت بشر ظهورى ازد

کرد. وى در  تحصيل نموده يکچند در تجارتخانۀ آقا مراد امانت و ميرزا ابراهيم وحدت کار مى

 جوانى بيمار شده پس از چندى درمان در طهران بدرود زندگى گفت.

ل سال در تجارتخانۀ جناب محمود خودش از بهائيان بود و مدت چه اسدا شيرخان،

فروغى و پسرانش با کمال صداقت خدمت کرد. ولى همسر و پسرش بهائى نشدند. اسدا خان 

 در مازگان به خاک سپرده شد.

در همدان به امر بهائى ايمان آورد و در مجامع امرى اراک، همدان و يعقوب شيريان، 

راهام بود و فرزندش موسىٰ شيرين در کودکى يافت. همسرش ساره دختر آقا اب کاشان حضور مى

هاى درس اخلاق بهائى بود. وى در طهران صعود نمود و  شاگرد مدرسۀ وحدت بشر و کلاس
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 فرزندانش با تبديل نام خانوادگى به ياشار در جامعۀ بهائى نماندند.

شد و پسرش  در جشن اعياد و محافل بهائى کاشان حاضر مىعلى محمد صَدَفى، 

ن با نگارنده در مدرسۀ وحدت بشر همکلاس بود. پدر و پسر بعداً از کارمندان وزارت ابوالحس

 دارايى در طهران شدند ولى امر بهائى در خانوادۀ ايشان باقى نماند.

کرد و بر اثر حضور در  در تجارتخانۀ يکى از احباّى مقيم همدان کار مى شعبان صميمى،

، او مردى خوشرفتار بود و فرائض دينى را بجاى مجالس تبليغى به امر بهائى ايمان آورد

آورد. در کاشان با دخترى يهودى ازدواج کرد و به تدريج از حشر و نشر او با دوستان بهائى  مى

 کاسته شد. وى در جوانى درگذشت.

خوانى  از افرادى بود که هم در محافل بهائى و هم در مجالس روضه على اکبر ضرّابى،

د. در پيرى ارتباط خود را با احباّء قطع کرد و اطّلاع ديگرى دربارۀ او ش مسلمانان حاضر مى

 حاصل نشد.

از طرف جناب محمد کاروانسرادار، از احباّى مشهور کاشان، براى خريد  آقا عبدالعظيم،

رفت و سفرى هم به هند کرد. با خواهرزادۀ آقا محمّد  اجناس تجارتى به نقاط ديگر مى

هاى: على، حسين و حسن شد. از آنان حسين  رد و داراى سه پسر به نامکاروانسرادار ازدواج ک

با نام خانوادگى عظيمى يکچند کارمند مدرسۀ وحدت بشر بود، و آرزو داشت قبل از مرگ 

پرچم يا بهاء الابهىٰ را بر سر در مدرسۀ وحدت بشر ببيند که هرگز عملى نشد و تقدير به نحو 

 ديگرى اقتضا کرد.

احباّى متقدّم کاشان بود و پسر او محمود غنى هم در محافل بهائى شرکت و  از عبدالغنى،

فعاليت داشت. محمود غنى فرزند پسر نداشت و از دخترانش آنکه با جناب امير فرحى 

 ) ازدواج کرد در ظلّ امر باقى ماند.کاشانى(

ادر اشاره شده به اين دو بر ظهور الحقّ در جلد هشتم  ميرزا مهدى و ميرزا شکرا عندليب،

 کرد و همانجا درگذشت. است. ميرزا شکرا در اواخر عمر تنها در طهران زندگى مى

از بازرگانان معتبر کاشان بود و پسرانش هم در طهران به تجارت فرش  عبدالرحيم فيلسوف،

ى اش به جامعۀ بهائ کرد و خانواده اشتغال يافتند. وى قلباً بهائى بود ولى با حکمت رفتار مى

 نپيوستند.

از مجاورين ارض اقدس و کارش محافظت بيت عَبود بود. نگارنده او را در  عزّت کاشانى،

) در ارض اقدس ملاقات کرد، ولى اطّلاع ديگرى از او بدست ۱۹۵۶. ش (ه ۱۳۳۵دى ماه 

 نيامد.
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، در ضمن شرح حال جناب شيخ سلمان، که تذکرة الوفامذکور در  محمّد تقى کاشانى،

گذشت و فرّاشان آن دو را تعقيب کرده مزاحمت شيخ  روزى همراه با او در بازار مى مشعر است

 . اطلاع بيشترى از او بدست نيامد.را فراهم آوردند

به  بهجت الصدور) و نيز در قسمت دوّم جلد هشتم( تاريخ ظهور الحقّ در  سيد نصرا کاشى،

 ) داشته است. اقل در شاهرودلانام او اشاره و ذکر شده که رياست ادارۀ پست را (

از بهائيان متقدّم کاشان و همسرش مسلمان بود. از پسرانش نيز،  استاد حسين کپّه دوز،

ا و على محمّد، کسى در جامعۀ بهائى نماند. پسر سوّم مدت کوتاهى در  ا و حبيب فضل

حق نظر شايان کرد و سپس به اراک رفته در تجارتخانۀ جناب  مدرسۀ وحدت بشر تدريس مى

اى از اراک به حضور حضرت  استخدام شد. وى، به اتفّاق جناب يعقوب وحدت عريضه

عبدالبهاء فرستاد، و در جواب لوحى به افتخارشان صادر شد. على محمّد نام خانوادگى اديبى 

 گرفت و کارخانۀ قاليبافى معتبرى تأسيس کرد، ولى از امر کناره جست.

صديق کاشان بود و در محافل بهائى حاضر شده اظهار ايمان  از بهائيان اسحق لاريان،

کرد و شغلش معاملات عتيقه بود. چگونگى اقبالش به امر بهائى بر نگارنده معلوم نشد و  مى

 فرزندانش در جامعۀ بهائى شناخته نشدند.

. ه ۱۳۰۷از جوانان روشنفکر و بازرگانان معتبر کاشان بود و در حدود سال  جواد مِسچى،

 شد، ولى بعداً ارتباط با او قطع شد. ) تصديق نمود و با اشتياق در محافل حاضر مى۱۹۲۸( ش

) ۱۹۰۸. ش (ه ۱۳۲۶مشعر بر آنکه در سال  ظهور الحقّ  مذکور در استاد على نجّار،

 اى براى مذاکرۀ تبليغى در خانه او تشکيل شد. جلسه

. وى با احباّء رفت و آمد داشت و کرد کاشانى بود و يکچند در اراک بزّازى مى ربيع نصير،

نمود. مدتى هم از طرف جناب حق نظر عنايتى براى تجارت به کردستان رفت.  اظهار ايمان مى

 پس از اقامت در طهران با جامعۀ بهائى ارتباطى نيافت.

شد ولى در  بقّالى کاشانى بود و اظهار ايمان کرده در محافل حاضر مىسيد مهدى نصيرى، 

اين برد. ( نمود و طفلان مسلم به بازار مى ر مراسم عزادارى شيعيان هم خدمت مىماه محرّم د

 علاقه به رسوم و مناسک قديم در برخى از احباّى ديگر هم در گذشته و تا اوايل دورۀ حضرت ولى امرا

ه کار ) پسر او به نام اسماعيل نصيرى به طهران رفته بشد، و در فصل سوّم به آن اشاره شده. ديده مى

 دادند. خياطى پرداخت. وى با احباّء معاشرت داشت و جوانان کاشانى به او سفارش لباس مى

پدر حاکى است که جناب شيخ حسين نسّاج ( تاريخ امرى کاشان حاجى محمّد يزدى،

) بوسيله حاجى محمّد يزدى که در جنابان محمد هاشم قارداشم و محمد مشتعل مذکور در اين فصل
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 ته و همراه با احبّاى آن شهر مورد آزار اهالى و حاکم قرار گرفته تبليغ شده است.زيس کاشان مى

کنندگان مشرق  فرزند آقا مهدى، در لوح حضرت عبدالبهاء به افتخار تبرّعمحمد تقى، 

 اش شناخته نشد. او هم از شعربافان کاشان بود. الاذکار کاشان مذکور است ولى خانواده

در طهران در گذر کربلائى عباّسعلى، ميان  ۱۹۳۵رنده در سال نگا سيراب فروش کاشانى،

ديدم که به فروش سيراب به صورت  دو خيابان شاهپور و اميريه، يکى از بهائيان کاشان را مى

دوره گرد اشتغال داشت. وى مردى مهربان و رئوف بود. متأسفانه از نام او و جانشينش، که او 

 بود اطلاع حاصل نشد. هم از احباّى کاشان و مقيم طهران
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ن  ا�د �ئی  �  نیاکا�شان  از  کاشان  �وده خا�دا
 

زيستند تدريجاً به  هاى متقدّم بهائى که نياکانشان در جوانى در کاشان مى برخى از خاندان

ادند. در نتيجه، نقاط ديگر، خاصّه همدان، اراک و طهران، هجرت نموده تشکيل خانواده د

ها با شرحى کوتاه  فرزندان و نوادگان آنان در آن نقاط پرورش يافتند. در اين فصل اين خاندان

شوند و اگر منابع ديگرى در شرح حيات و خدماتشان منتشر شده باشد به آن اشاره  ذکر مى

 شود. مى

 

 اّ�حاد،  ا�سا�ی،  �دس،  ��واد
) از بهائيان متقدّم کاشان بودند که به سبب ايذاء و ۷۱هاى منسوب (تصوير  اجداد اين خاندان

آزار اهالى به تدريج از آن شهر خارج شده خود و فرزندانشان در طهران و مازندران يا نقاط 

ديگر اقامت گزيدند. شخصيت ممتاز و مشهور آنان استاد حسين نعلبند بود که در تقليب و 

 يگانى، نقش بزرگى داشت.تصديق نفوس، از جمله جناب ابوالفضائل گلپا

شخص ديگر آقا سيد على بود که در کاشان بشارت ظهور جديد را به استاد حسين نعلبند 

فوق الذکر داد و وسيلۀ اقبال او شد. اين دو پيوسته مورد تعدّى و غارت اهالى قرار داشتند و 

دند. استاد حسين سرانجام شبى که دشمنان قصد جانشان را کرده بودند پياده از کاشان فرار کر

ا رهسپار اصفهان شدند.  اش حبيب نعلبند به طهران رفت، و آقا سيد على و پسر يازده ساله

سفر ايشان با تحمّل بيمارى و سختى فراوان توأم بود و دو ماه طول کشيد. وقتى به مقصد 

طان الشهداء رسيدند به کاروانسرايى رفته نظر به وضع نامرتب خود از رفتن به حجرۀ جنابان سل
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درنگ به ديدنشان  و محبوب الشهداء خوددارى کرده پيغام به ايشان فرستادند. آن جنابان بى

آمده فرمودند ما منتظر شما بوديم، و پدر و پسر را به خانه فرستاده دو ماه از آنان پذيرايى و 

 مراقبت فرمودند. وقتى بهبود حاصل شد در عزيمت آن دو به طهران کمک کردند.

طهران استاد حسين نعلبند وسائل کار کفّاشى در اختيار دوست خود سيد على گذاشته او  در

يعنى کفش  اُرسى دوزرا در اشتغال به کار و کسب کمک کرد. به همين سبب سيد على به 

ا، با دختر استاد حسين نعلبند،  دوز شهرت يافت. چندى بعد پسر آقا سيد على، يعنى حبيب

 ازدواج کرد و فرزندانشان بعداً نام خانوادگى قدس را اختيار کردند. به نام خورشيد،

 استاد حسين نعلبند سه فرزند داشت:

 على اکبر، که فرزندانش خاندان اتّحاد را در مازندارن تشکيل دادند.

 ا فوق الذکر خاندان قدس را بنيان گذاشتند. خورشيد که فرزندان او و سيد حبيب

 بدالحسين نام خانوادگى احسانى را برگزيد.اسدا، که پسرش ع

 استاد حسين ظاهراً پسر ديگرى هم داشته که از احوال او اطلاّعى در دست نيست.

 

 )۴۹(��و� �ع�بند کا�ی،  ا�تاد ���ن    

 جناب عبدالحسين احسانى دربارۀ پدربزرگ خود چنين گفته است:

خ دورۀ حضرت بهاءا بود. او مردى جدّ پدرى من استاد حسين يکى از مؤمنين ثابت و راس
عارف و نکته سنج و مطلّع بود. در شهر رى که آرامگاه شاهزاده عبدالعظيم در آن واقع است 
دکّۀ نعلبندى داشت، و سبب هدايت دانشمندى چون جناب ابوالفضائل شد که به تأليف 

در امريکا انجام داد. کتاب استدلاليّۀ فَرائد موفّق شد و خدمات ذيقيمتى هم در تبليغ امر 
چون استاد حسين در آن زمان به بابى بودن شهرت داشت دو سال در زندانهاى ناصرالّدين 
شاه محبوس بود. لوحى نيز از حضرت بهاءا در زمانى که جنابان حاجى آخوند و ابن ابهر 

 )تلخيصاند نازل شده است. ( و استاد حسين نعلبند در زندان سياه چال محبوس بوده

کيفيت اقبال جناب ابوالفضائل: ميرزا ابوالفضل گلپايگانى، که بعداً به لقب ابوالفضائل 

مفتخر شد، يکى از علماى اسلام و مدرّس علوم دينى در طهران بود. يک روز جمعه براى 

اش احتياج به تجديد  رود و چون الاغ سوارى زيارت مرقد حضرت عبدالعظيم به شهر رى مى

کند. استاد حسين که از هر فرصتى براى  ان استاد حسين نعلبند مراجعه مىنعل داشته به دکّ 

سازد. از جمله  نمود، مطالبى در مورد مسائل اسلامى با او مطرح مى تبليغ امر استفاده مى

 



  اندهائى که نياکانشان از کاشان بودهدانخان ٣٣٦ 

اى از  حضرت آقا آيا اين حديث درست است که همراه هر قطرۀ باران ملائکهپرسد:  مى

حديثى هم داريم که پرسد:  کند. سپس استاد حسين مى مىوى تأييد  شود؟ آسمان نازل مى

. جناب ابوالفضائل آن را هم تأييد شود اى که سگ باشد ملائکه وارد نمى در هر خانه

بارد. آيا اين نتيجه  اى که در آن سگ باشد نمى پس باران به خانهگويد:  کند. استاد بعد مى مى

دانسته از رابطۀ اين دو حديث و  او را نمى جناب ابوالفضائل که مقصود هم درست است؟

کند که شخصى به ظاهر عامى و در  گيرى استاد حسين سخت منقلب شده تعجّب مى نتيجه

گردد. رفيق همراه جناب  اى را که او تاحال متوّجه نشده متذکّر مى لباس کارگرى چگونه نکته

ها است و اين مرد هم بابى است.  کند که اين از سؤالات بابى ابوالفضائل به ايشان اشاره مى

خواهد که براى ادامه مذاکره به منزل او در مدرسۀ طلاّب  جناب ابوالفضائل از استاد حسين مى

بيايد، و او روز و ساعت معين مراجعه کرده پس از قدرى مذاکره وسائل ملاقات ميزبان خود را 

خدمات تبليغى ابوالفضائل به تفصيل  آورد. کيفيت ايمان و با مبلّغين و مطّلعين بهائى فراهم مى

ا مهرابخانى منتشر شده است، و منوچهر حجازى نيز  در کتاب شرح احوال ايشان به قلم روح

 اى نغز نقل کرده است. داستان فوق را در چکامه

اتفاق افتاده که فاضل  ١داستانى مشابه آنچه گفته شد براى ميرزا ابراهيم پروين همدانى

 آورده و خلاصۀ آن چنين است: ظهور الحقّ را در مازندرانى آن 

) اسب به طهران برده ۱۸۸۶قمرى ( ۱۳۰۳حاجى ابراهيم پروين همدانى در سال 
فروخت. روزى اسبى را براى نعلبندى به دکّان استاد حسين نعلبند کاشى معروف به  مى

نسرا به حجره اش حسين بابى برد و او در حال نعلبندى شروع به تبليغ نمود و شبى در کاروا
رفته وى را آگاه ساخت. سپس او را به محافل براى ملاقات احباب آورد و منجذب کرد و 

 )تلخيص( ٢معروف به اين نام و مورد تطاول انام شد...

همچنين حاجى يوحنّا حافظى همدانى در شرح ملاقاتش با استاد حسين نعلبند در طهران 

 نوشته است:

و مسّن بود. شغلش در کاروانسراى شاه نعلبندى و از مؤمنين استاد حسين شخصى بى سواد 
اوّل امر بود. پس از شنيدن خبر ورود ما به طهران روزى به ملاقات ما آمد و مقدارى از تاريخ 

کرد که در ايامى که حضرت باب به  امر و زندگى خود بيان نمود. از جمله حکايت مى
به لهجۀ شيرين کاشانى در زمينۀ هيمنه و وقار  کاشان ورود فرمودند من جوان بودم، و شرحى

کرد، مثلاً حيوانات و نباتات  حضرت باب گفت. او در عين بيسوادى تعريف هاى جالبى مى
گفت انسان جز استفاده از  دانست و مى و جمادات را بهتر از انسان يا مفيد براى انسان مى

آن بود که شبى در تاريکى در گودال کرد  آنها کارى ندارد... از جملۀ وقايعى که تعريف مى
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راه آبى افتادم و کسى نبود که مرا خلاص کند، تا آنکه شخصى به نام حاجى محمّد حسن 
ناله و فرياد مرا شنيد و به نجاتم آمد و چون منزلم دور بود پيشنهاد کرد مرا شب به خانۀ خود 

رسيديم مادرش هم بود و من  ببرد. در ميان راه به خيال تبليغ او افتادم و وقتى به منزلش
شروع به صحبت و نقل استدلالات عقلى و نقلى نمودم و تا ساعت هفت از شب صحبت 

 کرديم. آنها سه روز مرا نگاه داشتند و بالاخره مادر و پسر هردو تصديق کردند.
 )تلخيص(

 اّ�حاد
ا،  ا، نعمت يبهاى: حب سيد على اکبر، نخستين فرزند استاد حسين نعلبند، چهار پسر به نام

ا و يک دختر به نام بلقيس داشت و در سنّ پنجاه در طهران صعود کرد.  ا و عزّت عنايت

ا در بازار طهران به شغل سمسارى پرداخت، ولى مخالفين امر مشکلات فراوانى براى  حبيب

) رفت و با شرکت رانمازند -بابلاو پيش آورده اموالش را تاراج کردند. وى ناچار به بارفروش (

را  اتّحاد بابلىا، بنگاه باربرى اتّحاد را تأسيس نمود و نام خانوادگى  برادرش، عنايت

 ا اتّحاد هفت فرزند داشت. اختيار کرد. حبيب استاد حسين نعلبندبجاى شهرت سابق 

 

����ن  ا�سا�ی،  �بدا
مازندران، خراسان و اصفهان شد و به  فرزند استاد اسدا، به نام عبدالحسين احسانى، مقيم

خدمات مختلف، مخصوصاً محافظت دوستان بهائى از مقاصد سوء دشمنان امر موفقّ گرديد. 

هاى تاريخى مفيدى بجاى گذارده و برخى از اقدامات خود را برشمرده. از آن  وى يادداشت

 جمله است:

 يافتن مدفن جناب قُدّوس و تملکّ آن به نام امر. ●

 المللى بهائى. ت آوردن شمشير جناب باب الباب و تقديم آن به دارالاثٓار بينبدس ●

● .بدست آوردن قرآن مجيد به خطّ آقا ميرزا بزرگ نورى پدر حضرت بهاءا 

همراهى و کمک با خانم افى بيکر در عکسبردارى از اماکن متبرّکه و تاريخى امر در  ●

 ران.ايران، از جمله قلعۀ شيخ طبرسى در مازند

 ) براى تعليم و تربيت اطفال بهائى.مازندراناحداث دبستان در قريۀ ماهفروزک ( ●

● .و ارسال آن به حضور حضرت ولى امرا بدست آوردن شمايل حضرت بهاءا 

 توسعۀ حظائر قدس بابل و اصفهان. ●
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 �ُدس
 ا قدس و خورشيد خانم به اين شرح بودند: فرزندان جناب حبيب

) دختر ابتهاج الملک رشتى ملقب به بهجت السلطنه قدس، با زهرا خانم (سيد عزيزا

ازدواج نمود. وى با تأسيس يک کارخانۀ بافندگى در طهران براى بسيارى ايجاد شغل نموده 

 در خدمات امرى نيز موفّق بود. به علاوه نام جورابچى به نام خانوادگى او افزوده شد.

، در طهران متولد شده تحصيل نمود و با برادر )۷۱ير تصو، ۱۹۸۸-۱۹۰۲سيد على قدس (

خود، عزيزا قدس جواربچى، در کارهاى صنعتى و بازرگانى مشارکت داشت. وى همواره 

عضو فعّال تشکيلات امرى در ايران و يکچند عضو هيئت مديرۀ شرکت نونهالان بود و وقتى در 

ت کمک به محفل روحانى ملىّ حضور حضرت ولى امرا مشرّف گشت مأموري ۱۹۵۴سال 

آلمان در پيدا کردن زمين مناسب براى مشرق الاذکار در آن کشور به او داده شد. وى که 

هاى آخر عمر را در کاليفرنيا بسر برد در پيشرفت ساختمان حظيرة القدس لوس آنجلس و  سال

جناب قدس با تقديم و گردآورى تبرّعات لازم براى آن مقصود کوشش فراوان نمود. ازدواج 

 ) صورت گرفت.خواهر جناب محمّد على ملک خسروى، از موّرخين امرمعصومه خانم (

 بگم آغا خانم، که با جناب غلامعلى نشواد ازدواج کرد و در خاندان نشواد مذکور است.

ا قدس خواهرى نيز به نام آغازاده خانم داشت که از دو ازدواج با جناب  جناب حبيب

 ين کرور صاحب شش فرزند شد.صفائى و حاج حس

 

 ��واد
شخص ديگر از آن اجداد کاشانى ميرزا خَلَف على بود که فرزندانش در طهران اقامت گرفته 

ا و  ا، هدايت هاى عنايت ترقّى کردند. فرزند اوّل او، به نام ميرزا مانده على، سه پسر به نام

ا داراى  على، با ازدواج با دختر سيد حبيب ا نشواد داشت، و فرزند دوّم، به نام غلام عزّت

در طهران  ۸۶در سن  ۱۹۹۰هشت فرزند شد. اين دختر بگم آغا نام داشت، و در سال 

 درگذشت.
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 اّ�حاد�  و  تأ�ی
تأييدى دو برادر از احباّى مخلص و خدوم کاشان بودند که با شرکت  اسحق اتحاديه و موسىٰ 

فعاليت تجارتى و کارخانۀ قاليبافى داشتند. اقبال آن دو به  يکديگر در همدان، رشت و اراک

 امر بهائى در نتيجۀ تحقيق و مذاکره در اين زمينه در همدان صورت گرفت.

آقا اسحق با حنا خانم اتّحاديه از بهائيان همدان ازدواج کرد و نام خانوادگى خود را از 

) شهرت داشت. نام حنا بزّازعمو ( خانوادۀ همسر گرفت. وى در رشت به ميرزا اسماعيل حاج

گرچه کاشانى بود و مُهرى که  بعداً به توصيۀ حضرت عبدالبهاء به لقائيه تغيير يافت. آقا موسىٰ 

 شود، ولى به موسى عراقى يا موسىٰ  خوانده مى کاشانى آقا موسىٰ بُرد  در اسناد به کار مى

همدان، از جمله جنابان الياهو همدانى نيز شهرت داشت. وى همراه با چندتن از احباّى 

آزاده، اسحق انور، عبدا عهديه و على فيروز، به زيارت ارض اقدس موّفق شد و نام 

خانوادگى خود را تأييدى انتخاب کرد. از حضرت عبدالبهاء لوحى به افتخار دو برادر صادر 

 شده است.

ايروانى، ازدواج کرد و  تأييدى در همدان با شهلا خانم، فرزند جناب آقاجان جناب موسىٰ 

اين بانوى دانشمند يکچند ناظم مدرسۀ بهائى موهبت بود. صعود جناب تأييدى در سال 

 واقع گرديد. ۱۹۸۱و درگذشت شهلا خانم در سال  ۱۹۳۴

 

 ا�سان
ميرزا حسين از اهل علم و نيز صاحب و مدير يک کارخانه ابريشم ريسى و پارچه بافى در کاشان 

د و تقوى و تمکّن مالى محبوبيت خاصّى داشت، و چون داراى املاکى در بود. وى از نظر زه

کرد. رفته رفته بر اثر ملاقات و مذاکره با بهائيان قمصر به  قمصر بود به آن قريه آمد و شُد مى

ديانت جديد مؤمن شده کلاس درس قرآن خود را تعطيل و ايمان خود را آشکار نمود. در 

ملامت همسايگان و دوستان قرار گرفت و زندگى بر او سخت  نتيجه مورد سرزنش خويشان و

 شد. اتفاقاً چهار سال پس از تصديق امر به بستر بيمارى افتاد و هنگامى که پسرش ماشاءا

 شش ساله بود از اين جهان درگذشت.

) چنين تلقين کردند که فوت پدرش نتيجۀ ۶۱تصوير خويشان ميرزا حسين به ماشاءا (

انتساب او به بهائيت بوده، و به اين ترتيب دانۀ دشمنى با بهائيان را در دل او کاشتند. اعتقاد و 
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ماشاءا تا شانزده سالگى در کاشان ماند و سپس به اراک رفته در حوزۀ درس شيخ عبدالکريم 

نمود در زمان شهادت جناب  حائرى به تحصيل علوم دينى پرداخت. چنانکه خود اظهار مى

جلسۀ درس شيخ مذکور حاضر بوده هنگامى که اشرار ايشان را کشان کشان  حاجى عرب در

آيا راست پرسد:  خواهند. شيخ عبدالکريم حائرى مى به محضر آقا آورده فتواى قتل او را مى

ام کتابى را که سند من است  مگر ديوانهکند:  عرض مى اى؟ است که تو قرآن را آتش زده

او را به حال خود واگذاريد فرمايد:  . آقا مىام موعود ظاهر شدهگويم ام بسوزانم؟ من فقط مى

چون روز بعد حاجى عرب را بر خلاف ميل شيخ به قتل  زيرا از شما چيزى کم ندارد!

گويد ديگر  کند و به ماشاءا هم مى رساندند، آقا کلاس خود را تعطيل و اراک را ترک مى

با حالى  ضرت آقا حکم قتل او را مرقوم نفرموديد؟چطور شد که حپرسد:  اينجا ميا. وى مى

 .زنى، برو و فضولى مکن تو چرا اين حرف را مىدهد:  عصبانى جواب مى

هاى سياسى شده و به همين سبب  از آن به بعد ماشاءا به طهران رفته يکچند وارد فعّاليت

کند، و روز بعد هم  تعبير مى بيند که آن را به آزادى خود افتد. يک شب رؤيايى مى به زندان مى

کند تا  شود. از آن پس با ميل بيشترى به مجامع بهائى طهران رفته به مذاکرات توجّه مى آزاد مى

شود. ولى چون به دخان و مشروب الکلى اعتياد داشته و به او  به مرحلۀ تصديق امر نزديک مى

آور  کوشد اعتياد زيان مى شود که از جملۀ مناهى ديانت بهائى شرب مسکرات است گفته مى

رسد، ولى استقامت کرده خود را  خود را ترک کند. اگرچه در ترک اعتياد به پاى مرگ مى

ها بعد وقتى  شود. خود او سال دهد و مشغول فراگرفتن معارف بهائى و تبليغ امرا مى نجات مى

عناد من در  کرد که عضو يک جلسۀ ضيافات نوزده روزه بوديم براى نگارنده تعريف مى

اى بود که در برابر استدلال متين مبلّغين بهائى احاديث جعلى  هاى اوّل به اندازه سال

ساختم. ولى وقتى يک روز به جلسۀ تبليغى خانۀ جناب داود ماهر در کاشان وارد شدم و  مى

عکس حضرت عبدالبهاء را نخستين بار در آن اطاق ديدم، متذکّر و منقلب شدم، چه که به 

رم آمد صاحب عکس همان شخصيتى است که در زندان در عالم رؤيا ديده موجب خاط

 ٣نجاتم شده بود.

ماشاءا که نام خانوادگى احسان اختيار نموده به خدمات امرى، خاصّه تدريس در 

هاى مختلف پرداخته بود، در سن چهل و پنج با بانويى به نام زهرا ازدواج کرد، و او هم  کلاس

هاى مبلّغى چون بهيه خانم  خلاق همسر و آمد و رفت با احباّء، خصوصاً خانمبر اثر حسن ا

روشن ضمير به جامعۀ بهائى پيوست. حضور جناب احسان و همسرش در محافل و مجالس 

امرى و تبحّرى که وى در بيان الواح و آثار الهى داشت موجب برخوردارى حاضران بود. آن 
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ها در  فرمود و سال ى در نقاط فاقد وسائل زندگى قبول مىبزرگوار هر مأموريت و خدمتى را حت

آباد به تعليم و تربيت جوانان و اطفال مشغول بود و  همدان، طهران، اراک، کاشان و خانى

آموخت. وى پيوسته صابر و شاکر و موجب سرور  زبان عربى و علوم دينى را به ديگران مى

 نمود. ديگران بود و هيچگاه از وضع زندگى شکايت نمى

هايى هم در توابع  هاى اقامت در همدان مأمور تشکيل کلاس جناب احسان در سال

همدان، از جمله امزاجرد، بهار و قروه گرديد و در تبليغ نفوس نيز موفق بود. در نتيجه فرماندار 

همدان او را احضار و امر به خروج از همدان داد. ولى جناب احسان استقامت نموده پاسخ 

توانم در هر نقطۀ کشور زندگى کنم. اگر تهديد دشمنان امر بهائى  تبعۀ ايرانم و مى منگفت: 

موجب ترس شما شده بهتر است شما استعفاء بدهيد تا شخص ديگرى نظام شهر را به عهده 

. فرماندار از اين جواب منفعل شد، و از آن به بعد مزاحمتى براى او فراهم نگرديد. بگيرد

 ۸۲در سنّ حدود  ۱۹۷۳پس از يک بيمارى ممتد در طهران در سال  درگذشت جناب احسان

 در آمريکا درگذشت. ۲۰۰۴واقع شد. زهرا خانم احسان نيز در سال 

 

 ا�سا�ی
) فرزند آقا ربيع از مردم کاشان و دائى حق نظر شايان ۶۰تصوير ، ۱۹۸۹-۱۸۹۷احسانى ( موسىٰ 

هر اسلام آورد ولى باطناً به امر بهائى ايمان ) بود که بر اثر فشار مسلمين شمذکور در فصل هفتم(

) به همدان رفت و با شرکت پسر عمۀ خوددر جوانى به راهنمايى جناب شايان ( داشت. موسىٰ 

 او به معاملات تجارى پرداخت و بزودى از بازرگانان معتبر منسوجات در همدان شد.

به تجارت ادامه  ) مستقلاً ۱۹۳۳در سال جناب احسانى پس از درگذشت جناب شايان (

داد و در خدمات امرى هم موّفق بوده به عضويت محفل روحانى بهائيان همدان انتخاب شد. 

ها منشى محفل مذکور بود و در همين اوقات با روحيه خانم آزاده فرزند جناب الياهو  وى سال

از  هاى پيش آزاده از احباّى خدوم همدان ازدواج کرد. رکود اقتصادى وسيع و عميق سال

جنگ دوم جهانى، که اثر نامساعدى هم بر بازار همدان داشت، موجب هجرت بسيارى از 

بازرگانان آن شهر به پايتخت شد، و از جمله جناب احسانى در طهران مرکزى براى فروش مواد 

هاى مورد نياز صنايع کشور تأسيس نمود و در اين زمينه ترقى کرده با استفاده  شيميايى و رنگ

اى  و بصيرت خود و استخدام مهندسان و حسابداران متخصص پيشرفت شايسته از ذکاوت

نمود. وى از هوش و حافظۀ شايان تحسينى برخوردار بود، چنانکه نام و نشان و مقدار موجودى 
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صدها نوع کالاى موجود در انبار خود را از حفظ داشت و قيمت روز و مشخّصات هر کالا را 

 دانست. به درستى مى

حسانى مردى بسيار بخشنده بود و هرگاه مؤسّسات خيريه يا همکاران و دلاّلان يا جناب ا

توجّه به مذهب و نژاد  پرداختند او نيز بى مراجعان ديگرش براى امر خيرى به گردآورى اعانه مى

نمود، و گاهى از آن فراتر رفته کليد  اشخاص مبلغى متناسب با مشروع مورد نظر تقبّل مى

داد تا مبلغى را که در نظر گرفته است بردارد. در  به درخواست کننده مىصندوق خود را 

تبرّعات مربوط به جامعه بهائى هم پيشقدم بود. در عين اشتغال شديد به امور تجارى در 

نمود. در هر لجنه، کميسيون و احتفالى سر وقت  خدمات امرى در منتهاى علاقه شرکت مى

صرف رتق و فتق دعاوى مطروحه در لجنات امور حقوق و  يافت و ساعات فراوانى را حضور مى

نمود. در لجنه صندوق خيريه از اعضاى فعال بود و امضاى او در جميع قبوض  اصلاح مى

هاى آن لجنه را بدون توجه به ميزان موجودى صندوق  خيريه انعکاس داشت. مصارف و حواله

فايتى براى محفل روحانى ملىّ پرداخت. وى مرجع مطمئن و با ک خيريه از صندوق خود مى

ها عضويت هيئت مديرۀ شرکت نونهالان را داشت و  ايران و محفل روحانى طهران بود و سال

شد. منزلشان  نمود و از افکار اقتصادى و ابتکارات او استفاده مى پيشنهادهاى مفيدى مطرح مى

ر آن خانۀ بزرگ و گويى حظيرة القدس بهائيان طهران بود و جلسات و احتفالات بسيارى د

گرديد. از صفات بارز او خضوع و خشوع و صميميت و مرحمت او بود و با  مجهّز تشکيل مى

 کرد. همه مانند يک دوست مهربان و خيرخواه رفتار مى

در شهر پرجمعيتى مانند طهران زمان انقلاب اسلامى که ترافيک بسيار متراکمى داشت، 

انم، از سرکشى به منازل احباّى مظلوم و دوستان جناب احسانى و همسر محترمش، روحيه خ

اى از  کردند. روحيه خانم نمونه هاى مالى و معنوى غفلت نمى ستمديدۀ آن زمان و مساعدت

خلوص و فداکارى و صفا بود و در سمت مساعد به شهرها و قصبات مغرب ايران، مخصوصاً 

احساس خطر از طرف دشمنان امر  نمود و با وجود همدان که زادگاه او بود، سرکشى مداوم مى

کرد و از خانوادۀ  هاى عمومى به نقاط مختلف سفر مى بيم و هراس و با استفاده از اتوبوس بى

ها را به محفل روحانى  نمود و گزارش وضع آن خانواده احباّى ستمديده و مسجون دلجويى مى

 کرد. تقديم مى

بسيار سخت گشته محافل و مجالس  در بحبوحۀ انقلاب، موقعى که کار بر دوستان بهائى

محدود شده بود، منزل آنان شب و روز بروى احباّء باز بود. نگارنده ساعات مغتنم فراموش 

برد. محفل روحانى ملىّ يک شب  ) را هرگز از ياد نمى۱۹۷۹( ۱۳۵۸نشدنى حلول رضوان 
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منزل ايشان دعوت  اى از احبّاى طهران را براى کسب دستور در زمينۀ انتخابات بهائى به عدّه

فرموده بود و من هم در آن جمع حاضر بودم. جنابان منوهر قائم مقامى، ابراهيم رحمانى و 

هوشنگ محمودى شهيدان جاويد امر از طرف محفل روحانى ملّى تشريف داشتند. ساعات 

رفت و ما با قلوبى شکسته و محزون مشتاق استماع  اى مى عجيبى بود و هر دم انتظار حادثه

خبار بوديم. در وقت تلاوت مناجات اشک از ديدگان چون سيل جارى بود و تضرّع و ابتهال ا

شد که فرجى رسد و از شدّت تضييقات کاسته  به درگاه غنى متعال با نهايت عجز و ابتهال مى

شود و تشتّت بار ديگر تبديل به تجمع گردد. پس از تلاوت مناجات قبل از آنکه برنامه ابلاغ 

اى از جريانات اخير و نتيجه  ارنده از حضور جناب قائم مقامى تقاضا نمود که شمّهگردد، نگ

ها و مذاکرات با اولياى امور را به اطلاع برسانند. با تبسّم مليح و متانت خاصّى که  ملاقات

اند جريانات اخير به اطّلاع اين جمع  روش هميشگى ايشان بود فرمودند محفل امر فرموده

روع به شرح اقدامات فداکارانه محفل در تفهيم و تشريح اصول و مبادى و اهداف برسد. ابتدا ش

امر به مراجع عاليه رژيم و اولياى امور کشور فرمودند که منبعث از روح فدا و حکايت از خَلق 

در آن نفوس ايجاد شد که از  ٤نمود و در نتيجه جرأت و شهامتى نظير جناب بديع بديع مى

دادند و در حفظ مصالح جامعه مظلوم و  مقامى خوف و بيم به دل راه نمى هيچ خطر و مَرجع و

کوشيدند. زبان و قلم از شرح آن دقايق و استماع آن  پناه بهائى عليرغم خطرات موجود مى بى

اخبار و اقدامات عاجز است، و اين مختصر نيز يکى از هزاران خاطرۀ آن دوره است که اکنون 

يسم. نکتۀ مهمّ آنست که اعضاى محفل روحانى اين مطالب را نو پس از گذشت ده سال مى

ها را با مسرّت به نفع امر دانسته  فرمودند و جناب محمودى عزيز گزارش با تبسّم و سرور بيان مى

هايى که برحسب  شمرد و خود حکايات جالب توجّه از ملاقات از علائم پيروزى احباّء مى

نتخبى که از اعضاى آن بودند و با همکارى جناب وظيفه محوّل از طرف محفل به هيئت م

ها و نشرياتى که عليه امر مطلبى  ا روحانى با مديران و مسئولان و صاحبان امتياز روزنامه قدرت

نمودند بيان داشتند، که نمايانگر رعب و بيم رؤسا و مسئولان  اند ملاقات مى نوشته يا کنايه گفته

محاباى اعضاى جامعۀ بهائى در سؤال و جواب با  بى از عظمت تشکيلات امرى و مواجهه

ها  نمودند که با يکى از مديران روزنامه آنان بود. خوب به خاطر دارم که موردى را بيان مى

ملاقاتى داشتند و به مجردى که کلمۀ بهائى و محفل روحانى از زبان ايشان جارى شد خوف و 

تماس افتاد که در دفتر من در اين موارد با من هراس سراپاى او را فرا گرفت و به خواهش و ال

صحبتى نشود که باعث خطر براى من و روزنامۀ من خواهد شد و به هر تقدير از ادامه مذاکره 

ها با  معذرت خواست و تقاضا نمود هرگاه مطلبى داريد بنويسيد و بفرستيد. اين تعريف
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شد که گويى خبرى نيست  بيان مىهاى بلند که از مختصات مذاکره و صحبت ايشان بود  خنده

 و اهميتّى قائل نبودند.

بارى بالاخره معاندين کار خود را کردند و جناب احسانى را به عناوينى جلب و حبس و 

شکنجه نموده اموالشان را مصادره کردند و همکاران باوفاى مسلمان او آنچه کوشيدند و 

طه رسانده، حتى حاضر به ضمانت خلوص و صميميت و تبرّعات او را به سمع مراجع مربو

ايشان شدند تا اسباب استخلاص ايشان را فراهم سازند مؤثرّ نيفتاد. متعاقب دستگيرى ايشان، 

همسر محترم او را نيز که مستمراً در تلاش و رفت و آمد بود دستگير و زندانى نمودند. هر دو از 

تان زندان بسترى گرديدند، بعد از هاى زندان بيمار شدند و مدتى در بيمارس شدايد و محروميت

تحمّل مشقّات فراوان خانم را مستخلص نمودند، ايشان نپذيرفتند و گفتند اگر جرمى و گناهى 

داريم با هم هستيم و مادام که همسرم در زندان باشد من هم بودن در زندان را به آزادى 

پس از اخذ يازده ميليون  دهم. سرانجام ابتدا روحيه خانم و سپس جناب احسانى را ترجيح مى

تومان به عنوان جريمه آزاد کردند. با اين حال، پس از چندى دوباره جناب احسانى را احضار 

 و او را در هشتاد و شش سالگى به پانزده سال حبس محکوم نمودند.

احسانى پس از يک آزادى کوتاه ديگر در نود سالگى به حبس اوين افتاد و پس از  موسىٰ 

فّق گرديد همراه روحيه خانم به ديدن فرزندان خود در آفريقاى شرقى سفر کند. استخلاص مو

در نود و دو سالگى در نايروبى درگذشت و اندکى بعد روحيه خانم در  ۱۹۸۹وى در سال 

 همان نقطه به عالم باقى شتافت.

 در جواب عريضه نگارنده استقامت و ۱۹۸۳دسامبر  ۱۴بيت العدل اعظم در مرقومۀ موّرخ 

 فرمايند: احسانى را ستوده مى خدمات جناب موسىٰ 

... آن جوهر ادب و وقار و امانت و صداقت فى الحقيقه از مقرّبان درگاه الهى محسوبند. 
اند بر قربيت و عظمت مقامشان صد چندان  صدماتى که در راه امر الهى متحمّل گشته

ت العدل اعظم الهى به افزوده است. افسوس ميسّر نيست که مراتب محبتّ و عواطف بي
اى جز اين نيست که بالنيابه سر بر آستان مقدّس  امثال آن عزيزان رأساً ابلاغ گردد. لهذا چاره

 نهند و طلب حفظ و حمايت و صبر و سعادت آن نفوس مقدّسه را از درگاه جمال ابهىٰ 
 نمايند...

ن ضمناً چنين خطاب به يکى از منتسبينشا ۱۹۸۳دسامبر  ۱۲و در توقيع ديگرى مورخ 

 فرمايند: مى

شان بسيار  احسانى و قرينۀ محترمه ... خبر سجن و زندانى دو طير آشيانۀ وفا جناب موسىٰ 
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ناگوار بود. آن نفوس نفيسه که نزد آشنا و بيگانه به امانت و ديانت و کمالات عاليه معنويه 
گاه الهى گشتند و معروف و مشهور بودند در اين ايام شداد نيز شريک و سهيم مقرّبان در

تأسى به محبوب خويش نمودند و سنگينى زنجير را بر بستر حرير مرجّح دانستند زيرا بسته 
ا هستند. بيت العدل اعظم الهى در اعتاب مقدّسه منوّره جميع ياران  سلسله محبت

 مخصوصاً آن عزيزان را ياد کنند...

 ۱۹۸۷ب احسانى که در سال به علاوه بيت العدل اعظم پس از ملاحظۀ عکسى از جنا

صبر و استقامت او را چنين  ۱۹۸۸در زندان از او برداشته شده بود، در نامه موّرخ نهم اکتبر 

 ستودند:

 امانت عليه بهاءا يار روحانى جناب موسىٰ 
آگست آنجناب همراه با عکس مظلوم مسجون شخص شخيص جناب  ۹مکتوب مورخ 

 گرديد. د اعلىٰ احسانى واصل شد و تقديم معه موسىٰ 
و  فرمودند مرقوم گردد که هرچند از ملاحظۀ حجرۀ محقر و زندان آن دلدادۀ جمال ابهىٰ 

هاى حبس تأثّر فراوان دست داد اما مشاهده صبر و سکون و جبين نورانى جناب  سختى
احسانى که حباًّ لجماله زنجير وفا را با کمال انقطاع قبول فرموده سبب نهايت سکون و سرور 

همتا نصيب مقرّبان  رديد. اينگونه مشقّات طاقت فرسا که در سبيل عشق و محبتّ دلبر بىگ
اى از آن موجب شکر و امتنان عاشقان  گذرد و هر دقيقه گردد بزودى مى درگاه کبريا مى

جمال جانان خواهد شد زيرا از آن طريق علوّ درجاتشان به اثبات رسيده و آنان را به مکمن 
 ه است.قرب رهبرى نمود

را به جناب احسانى و قرينه محترمه  لطفاً به نحو مقتضى مراتب محبت معهد اعلىٰ 
شان برسانيد و به ادعّيۀ حارّه در مقامات مقدّسۀ مبارکه مطمئن فرمائيد. الحمد  مکرمه

فرزندان برومند آن دو طير آشيان وفا در نهايت استقامت به خدمت در ميدان عبوديت 
عُلوّ درجات پدر و مادر پاک گهر خويش را به اولوالابصار واضح و آشکار  مشغول و به عمل

 اند. ساخته

جناب احسانى در روزهاى آخر اقامت در ايران در جواب اين سؤال که جمال مبارک 

آيند و هر يک صدماتى را که در راه امر  اند اولياء و مؤمنين پس از صعود گرد هم مى فرموده

 کنند، شما چه بيان خواهيد فرمود، فقط جواب دادند: مى اند تعريف متحمّل شده

 که خدمتى بسزا بر نيآمد از دستم چگونه سر ز خجالت برون برم بَرِ دوست
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 ا��ن
اى در مجلۀّ  آقا حبيب مسگر جوانى کاشانى از مهاجرين مقيم ارض اقدس بود. بنا به مقاله

يۀ حضرت عبدالبهاء مبنى بر آنکه وى با آنکه عايدى زيادى نداشت، بنا بر توص ٥عندليب

احباّى مقيم ارض اقدس هم به ساختمان مشرق الاذکار عشق آباد کمک کنند، مبلغ قابل 

نيز در شرح حال  )۷۱تصوير () تقديم کرد. جناب عبدالحسين احسانى ليره ۹اى ( ملاحظه

حضرت ) نوشته است که به اشارۀ مذکور در فصل نُهمخانوادۀ آقا محمّد على قمصرى (

عبدالبهاء يکى از دختران محمّد على قمصرى به نام کوکب، همراه فائزه خانم مبلغّ امر، به 

 ارض اقدس وارد شده بوسيلۀ حضرت عبدالبهاء به عقد ازدواج با آقا حبيب درآمد.

آقا حبيب در جنگ اعراب و اسرائيل در آستانۀ خانۀ حضرت عبدالبهاء، اتفاقاً مورد 

د و درگذشت. فرزندان اين خانواده نام خانوادگى اَحسَن را اختيار کردند اصابت گلوله واقع ش

 و به امر حضرت ولى امرا حيفا را ترک نموده ساکن اردن شدند.

 

 ارباب، ��وا��، جاوید
آقا محمّد على ارباب از بهائيان کاشان عمرى طولانى زيسته و مفتخر به دريافت الواحى از 

دالبهاء و توقيعاتى از حضرت ولى امرا بوده است. شهرت اوّل او حضرت بهاءا و حضرت عب

مسگر بود ولى بعداً به ارباب تبديل شد و چون زمانى به دلاّلى املاک اشتغال داشت آقا 

شهرت داشت ولى  بهائيانشد. وى يکچند نيز به نام خانوادگى  محمّد دلاّل نيز خوانده مى

 ۱۹۳۴و جاويد معروف شدند. صعود او در طهران در سال هاى: شيوافر  فرزندان او به نام

هاى آخر عضو لجنۀ مشرق الاذکار طهران بود. وى  احتمالاً در صد سالگى واقع شد و در سال

در همه عمر مصدر خدمات تبليغى بوده اعانات فراوانى به مؤسّسات بهائى تقديم کرد. يک 

به اوست و در آن دستوراتى در زمينۀ خريد خطاب  ۱۹۳۱توقيع حضرت ولى امرا موّرخ فوريۀ 

اند. از جمله آنکه زمين وسيع و در خارج شهر و مشرف بر  زمين مشرق الاذکار صادر فرموده

 طهران يعنى در نقطۀ مرتفعى در دامنه کوه و خوش آب و هوا و باصفا باشد.

 ند:همسر آقا محمّد على ارباب، فاطمه بيگم نام داشت و داراى سه پسر ذيل شد

ا شيوافر، از شاگردان محفل تبليغ جناب صدر الصدور بود و با يکى از خويشان  عنايت

 پور ازدواج کرد و سه دختر داشتند. خود به نام خانم آغا صفائى
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انگيز خانم  حسين جاويد، نيز از شاگردان محفل تبليغ جناب صدر الصدور بود و با روح

 تند.مشگين نفس ازدواج کرد و سه فرزند داش

اسدا جاويد، داروخانۀ معتبرى در مرکز طهران داشت و در تشکيلات امرى خدمت 

 خانم عهديه صورت گرفت و شش فرزند داشتند. نمود. ازدواج او با طوبىٰ  مى

جناب محمّد على ارباب برادرى به نام محمّد رضا و خواهرى به نام طلعت داشت. محمّد 

طلعت خانم  ٦نمود. د و از حجّارى امرار معاش مىکر رضا يکچند در ارض اقدس خدمت مى

 همسر جناب محمّد مهدى مجيدى، مذکور در فصل هفتم بود.

 

 ار��ند 
هاى حکيم هارون، به نام عقيبا فرزند ابراهيم، از  ميلادى يکى از نوه ۱۸۸۰در حدود سال 

ارآموزى کاشان به طهران رفت و نزد عموى خود حکيم نور محمود نهوراى به شاگردى و ک

پرداخت. پس از چندى ميان او و دختر حکيم نور محمود، به نام خانم، الفت و محبتّى 

حاصل شد و وى او را از عمو و استاد خود خواستگارى کرد. حکيم نور محمود که طبيب دربار 

قاجار و از اعيان شهر بود به اين وصلت رضايت نداد و وساطت ديگران را هم نپذيرفت. پس 

ده دلداده به مجتهد محلّ مراجعه کرده، پس از اسلام آوردن، به آئين آن ديانت دو عموزا

ازدواج کردند و در ضمن عقيبا نام خود را به خليل طبيب تغيير داد و از آن پس به ميرزا خليل 

اين اقدام جسورانۀ ميرزا خليل با خشم حکيم نور محمود و پسرش حکيم ايوب  ٧شهرت يافت.

ندگانى زوج جوان را مشکل ساخت. حتىّ ميرزا خليل به شکايت و سعايت روبرو شد و وضع ز

) که مذکور در فصل هفتمحکيم نور محمود به زندان افتاد. در اين هنگام ميرزا ريحان ريحانى (

زيست و تازه در طهران به آئين بهائى گرويده بود و با  ديرزمانى در خانۀ حکيم نور محمود مى

قبلى داشت به يارى او شتافته ضمن ديدار با او در زندان و سعى در آزاد ميرزا خليل هم آشنايى 

ساختنش، پيام جديد را به او ابلاغ کرد. ميرزا خليل شيفتۀ تعاليم بهائى شده در همان زندان 

 تصديق امر را نمود.

اى خطاب به رئيس الوزراء نوشت و يک روز صبح زود به خانۀ  سپس ميرزا ريحان عريضه

زراء رفت و منتظر خروج او از منزل شد. همينکه وى سوار بر اسب همراه ملازمان عازم رئيس الو

محلّ کار خود شد، ميرزا ريحان جلوى اسب او را گرفته نامۀ خود را تقديم نمود. رئيس الوزراء 

موضوع را به وزارت عدليه احاله کرد، و ميرزا ريحان فوراً عريضه و حکم رئيس الوزراء را به 
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برده تقاضاى آزادى ميرزا خليل را کرد. در نتيجه ميرزا خليل همان روز مرخص شده به  عدليه

خانه آمد و از آن پس با دوستان بهائى محشور و مأنوس گرديد و به خدمات امرى پرداخت. به 

علاوه در مقام احقاق حقّ نزد مقامات قضائى و مطالبۀ سهم الارث همسر خود از حکيم نور 

چون قبلاً مسلمان شده بود با استفاده از مزاياى چنين انتسابى موفّق به دريافت  محمود برآمد و

اى از پدر زن خود شد، که نه تنها گشايشى در معيشت آن خانواده پديد  مبلغ قابل ملاحظه

ا تقديم امر کند. ميرزا  آورد، بلکه همسر او خانم جان توانست مبلغ نهصد تومان آن روز حقوق

اى را نيز که در محلۀّ کليميان طهران داشت در اختيار مبلغّين بهائى قرار داد که  خليل خانه

رفت نقل مکان کرد و  تبديل به دارالتبليغ شد. وى به قسمت ديگر طهران که رو به آبادى مى

سرمايه گذارى او در املاک ناحيۀ غرب طهران مفيد واقع شده متضمّن سود براى فرزندان او 

 گرديد.

يحان ريحانى در خاطرات خود شرحى در تصديق ميرزا خليل طبيب و خدمات او ميرزا ر

نگاشته. از جمله نوشته است که پس از تصديق براى تبليغ و طبابت به برخى شهرها سفر کرده 

در اردبيل در معالجۀ حاکم شهر موفق شده يک اسب، يک عبا و مبلغى وجه نقد گرفته است و 

ا را داشت از راه بادکوبه و تفليس به عکّا عزيمت نموده در چون آرزوى زيارت حضرت بهاء

 حضور حضرت بهاءا مشرّف و مشمول عنايات مبارک قرار گرفته است. ۱۸۸۸سال 

به گفتۀ جناب حکيم يوحنّا حافظى همدانى، از بهائيان و مورّخين متقدّم امر، جناب خليل 

اقدس تبديل به کُرۀ نار گشته در تبليغ طبيب پس از زيارت جمال مبارک و مراجعت از ارض 

امر و خدمات ديگر آرام نداشت چنانکه در آن ايام کلاس درس جناب صدر الصدور را به 

منزل خود انتقال داد و خانۀ او همواره محلّ رفت و آمد احباّء و تشکيل محافل و جلسات 

 بهائى بود.

ى متقدّم طهران، گواهى داده است نيز جناب عزيزا عزيزى، از احبا تاج وهّاجدر کتاب 

که ميرزا خليل يکى از اشخاص مورد اعتماد جامعه بود و اقبال و ايمان او به امر بهائى سر و 

صدايى به راه انداخت. وى شخصيتى با کفايت و داراى حسن اخلاق و برخوردار از معلومات 

ران و در اکثر محافل و عمومى و طبّى بود. ميرزا خليل از نخستين اعضاى محفل روحانى طه

اى در اثبات  مجالس امرى حاضر و خادم بود. گفته شده است که پس از تصديق امر رساله

 حقانيت ديانت بهائى به خطّ عبرى نوشته است، ولى نگارنده به آن دسترسى حاصل ننمود.

د از قلم حضرت عبدالبهاء جمعاً هفت لوح به افتخار ميرزا خليل صادر شد، و پس از صعو

، در سن پنجاه و چهار، خانوادۀ او به دريافت لوح تسليت آميزى مفتخر ۱۹۱۲او نيز در سال 
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شدند. يکى از الواح مبارک که در آن به رجاى شهادت ميرزا خليل اشاره شده است ذيلاً نقل 

شود. سه پسر بزرگتر ميرزا خليل نيز که از شاگردان محفل تبليغ جناب صدر الصدور و عضو  مى

 اى داشتند. لات ادارى و تبليغى امر در طهران بودند نيز افتخار دريافت الواح جداگانهتشکي

 بواسطۀ ميرزا ارسطو   جناب خليل ابن ابراهيم
هوا   اى خليل خليل   خليل در لغت تازى دوست حقيقى را گويند لهذا حضرت ابراهيم 

ه... مضمون مکتوبت رجاى به آن ملّقب گرديد   مشتقّ از خُلّتست و خلّت محبت شديد
تصدّق و فدا بود ولى عبدالبهاء را نهايت آرزو اين است که فداى ياران گردد و در محبتّ 
دوستان الهى جانفشانى نمايد   اميدوارم که من و تو هر دو در اين راه به قربانگاه بشتابيم   و 

 ع ع     عليک التحية والثّناء

شد، بيست و يک  خير عمر محترم خانم خوانده مىهاى ا همسر ميرزا خليل، که در سال

سال پس از درگذشت او زندگى کرد و در تربيت و ترقّى شش فرزندشان نقش بزرگى داشت. 

در شصت و چهار سالگى بدرود زندگى گفت. فرزندان اين خانواده  ۱۹۳۰وى در سال 

ند را اختيار کردند. هنگامى که اختيار نام خانوادگى معمول شد، با مشورت يکديگر نام ارجم

 فرزندان خاندان ارجمند به اين شرحند:

زيست، جوانى بهائى به نام  هايى که خانوادۀ ارجمند در طهران مى در سالکشور ثابت، 

عبدا فرزند ابراهيم به بازرگانى و خدمات امرى مشغول بود، و خواستار ازدواج با کشور خانم 

زاده شهرت داشت، ولى بعداً نام خانوادگى  از به ابراهيمفرزند ارشد ميرزا خليل شد. وى در آغ

ثابت را اختيار نمود. کشور خانم، بانويى مؤمن و عارف بود و با ازدواج با جناب عبدا ثابت 

هاى: حبيب ثابت و طاهره علائى شد. وى پس از يک بيمارى  داراى دو فرزند خادم به نام

فرمود. درگذشت عبدا ثابت در سنّ هشتاد در  صعود ۱۹۲۳طولانى در چهل سالگى در سال 

 روى داد. فرزندان اين دو: ۱۹۶۰سال 

) به خدمات مختلف امرى و اجتماعى و ۱۹۹۰-۱۹۰۳حبيب ثابت در عمر طولانى خود (

 ٨اقتصادى در ايران و خارجه موفق شد و يکچند عضو محفل روحانى ملّى بهائيان ايران بود.

 بود و داراى دو فرزند بودند.همسر وى باهره خانم خمسى 

طاهره خانم نيز با جناب عين الدين علائى ازدواج کرده يکچند مهاجر کشور کنيا در افريقا 

 بودند.

از دارالفنون طهران و نيز محفل تبليغ جناب صدر الصدور فارغ  ميرزا رحيم ارجمند،

تلگراف به  التحصيل شده در خدمات امرى و ادارى موفقيت داشت و در وزارت پست و
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مقامات بالا رسيد. وى عضو اوّلين انجمن شور روحانى بهائيان ايران و يکچند عضو لجنۀ ترقى 

نسوان بود. يکى از اقدامات سودمندش تشکيل محفل خانوادگى ارجمند به منظور تأليف 

قلوب خويشان و تقويت روابط آنان بود. پس از سانحۀ درگذشت فرزند ارشد و برومندش، 

) ادارۀ کارخانۀ ارج را که وى تأسيس کرده بود، به عهده ۱۹۴۴-۱۹۱۰يل ارجمند (جناب خل

گرفت. همسر جناب رحيم ارجمند، قدسيه خانم منجّم از بانوان فعّال جامعه بهائى بود. صعود 

در  ۱۹۷۱و درگذشت قدسيه خانم در سال  ۸۲در سنّ  ۱۹۶۶جناب رحيم ارجمند در سال 

 حب شش فرزند شدند.روى داد. اين دو صا ۷۹سنّ 

)، همسر طليعه ۱۹۴۴-۱۸۸۵از اعضاى وزارت پست و تلگراف (ميرزا ابراهيم ارجمند، 

 ٩خانم دوستدار.

فارغ التحصيل دارالفنون در رشتۀ طبّ و از خادمان امر در طهران و همدان  مسيح ارجمند،

ت نمود و و نقاط ديگر بود. چند سال در عضويت محفل روحانى طهران و لجنۀ تبليغ خدم

هاى  شاغل مناصب دولتى بود. همسر او، باهره خانم ايادى نيز بانويى خادم و عضو لجنه

 رخ داد. ۸۶در سنّ  ۱۹۷۵تربيت امرى و اصلاح بود. صعود مسيح خان در سال 

از اعضاى وزارت پست و تلگراف و خادمان امر طهران بود. با شوکت خانم  جلال ارجمند،

 در ايتاليا صعود نمود. ۸۶در سن  ۱۹۸۱سال  صحيحى ازدواج نمود و در

)، اين زوج نيز در خدمات امرى و مذکور در فصل هفتمهمسر نورا ميثاقيه ( ارجمند، طوبىٰ 

در  ۶۴در سن  ۱۹۶۳خانم در سال  تعليم و تربيت فرزندان ساعى و موفق بودند. صعود طوبىٰ 

 طهران واقع شد.

ء را به افتخار فرزندان و نوادگان جناب خليل در خاتمه اين قسمت لوح حضرت عبدالبها

 نمايد: طبيب پس از صعود او نقل مى

 بواسطۀ جناب آقا ميرزا باباى قصّاب   عليه بهاءا   طهران
ا آقا ميرزا خليل   امةا ضجيع کشور   رحيم   ابراهيم   مسيح    منسوبين متصاعد الى

 عليهم و عليهنّ البهاء الابهىٰ    عبدا   حبيب   طاهره   جلال   طوبىٰ 
ا   جناب خليل به ملکوت جليل شتافت و در جوار  هوا   اى منتسبان آن متصاعد الى

ملجاء و پناه جست   از خاکدان فانى رهايى يافت و به جهان پاک پرواز کرد  رحمت کبرىٰ 
حزون مباشيد   مستبشر از ظلمت کونيه آزادى يافت و در نورانيت الهيه مستغرق شد   لهذا م

گرديد و به شکرانه پردازيد که الحمدا به آبيارى مزرعۀ آمال او پرداختيد و چراغ او را با 
فروغ کرديد   بر قدم او رفتار نموديد و به خلق و خوى او آشکار گشتيد   من به آستان حضرت 

ليل در ملکوت جليل پايان کنم تا جناب خ يزدان آغاز عجز و نياز نمايم و طلب الطاف بى
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منتهى گردد   و عليکم  عزيز گردد و در بزم تجلّى به انوار لقاء فائز شود و مظهر الطاف بى
 ع ع     البهاء الابهىٰ 

 

 آزردگان
) در کاشان تولّد يافت. وى در جوانى به ديانت ۱۸۶۷. ق (ه ۱۲۸۳محمّد آزردگان در سال 

ران خود قرار گرفته يکچند زندانى شد. سپس به مهرى شديد براد بهائى ايمان آورد و مورد بى

طهران پناه برد و زن و فرزندش نيز با تحمّل سختى خود را به پايتخت رسانده مقيم اين شهر 

 شدند. نام خانوادگى آزردگان از لوح حضرت عبدالبهاء به افتخار ايشان گرفته شده است.

ان و صاحب کارخانه شعربافى بزرگ خاندان آزردگان، ميرزا محمّد، از متموّلين کاش

) بود. شرح تصديق او و صدماتى که به علّت انتساب به امر بهائى متحمل شد و منجر بافندگى(

آمده ولى  ١٠تاريخ ظهور الحقّ اش از آن شهر و اقامت در طهران گرديد در  به خروج او و خانواده

در بيان سرگذشت ميرزا  ) آزردگانفاطمهمناسب است شرحى را که نوۀ دخترى او خانم اقدس (

 اش نوشته، با اختصار، نقل شود. محمّد و خانواده

به شرف ايمان  ١١ميرزا محمّد توسط يکى از کارگران کارخانۀ فرد، به نام محمد ابراهيم،

پرداخت و بزودى در  فائز شد و بطورى مشتعل گشت که در هر فرصتى به تبليغ ديگران مى

بابى شده است. وى برادرى به نام آقا محمود داشت که  کاشان شهرت يافت که ميرزا محمّد

نسبت به بهائيان بسيار مغرض بود و به شنيدن اين خبر نزد مجتهد محل، حاجى ميرزا 

جهت حکم قتل  ن رفته حکم قتل ميرزا محمّد را خواست. مجتهد گفت من بىـفخرالدي

حمّد، فاطمه بيگم، از ازدواج د مدرکى ارائه کنى. از طرف ديگر همسر ميرزا مــدهم، باي نمى

قبلى خود پسرى به نام محمّد داشت که با آقا محمود مذکور صميمى بود و بر اثر صحبت با او 

د ـــکينۀ ناپدرى خود را به دل گرفته بود. وى روزى در ماه رمضان ديد که آقا محمد پس از خري

وشيده است. لذا فوراً موضوع را به اى شير ن آمد، جرعه ها مى شير از شيرفروشى، که به دَرِ خانه

ا محمود اطلاع داده به مجتهد مذکور مراجعه کرد و با اداى شهادت که ميرزا محمد روزۀ ــآق

اسلامى نگرفته حکم قتل او را مطالبه نمود. ميرزا فخرالدين آن دو را نزد حاکم شهر برد و 

از پشت دستگاه شعربافى به زندان هاى حکومت به خانۀ آقا محمد رفته او را با لباس کار  فراش

 برده شش ماه در بدترين شرايط محبوس ساختند.

در اين مدّت آقا محمود از هرگونه ستمى به زن و فرزندان ميرزا محمّد فروگذار ننموده 
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ها هر روز به منزل آنها ريخته ايشان را براى بازجويى نزد حاکم ببرند. در  موجب شد که فرّاش

ها  دادند، ولى ايشان در بازجويى گناه را زجر مى و ناسزا گفتن زن و بچه بى راه مردم با لعنت

دادند که ما همان دينى را داريم که همسر و پدرمان دارد. فاطمه بيگم همسر ميرزا  جواب مى

ا ــبرد و ميرزا محمد هم با کمال محبت ب محمّد هر روز غذا و ميوه براى شوهر خود و زندانبان مى

نمود. اگرچه او مؤمن نشد ولى رفتارش  کرد و نداى حقيقت را به او ابلاغ مى فتار مىزندانبان ر

تغيير نموده با او هم غذا شد... تا اينکه با کمک او ميرزا محمّد همراه چند تن از احباب شبانه 

از کاشان فرار نموده به طهران آمد. در طهران ميرزا محمّد در باغ معزّ السلطان که محل اقامت 

پست اى از بهائيان بوده مسکن گرفته پس از چندى به کمک احبّاء به خدمت چاپارخانه ( عدّه

) درآمد. اندکى بعد نيز به وسائلى زن و فرزندان خود را به طهران آورد، ولى در اين مورد خانه

شان بيرون کرده موجب سرگردانى  هم آقا محمود با کمک فراشان حکومت آنها را از خانه

کوشيدند با بدرفتارى و  هفت کودک خردسال او شد و همسايگان سخت دل مىهمسر و 

ناسزاگويى آنها را از کوچۀ خود دور کنند. سفر اين زن و فرزندان به طهران هفت شبانه روز طول 

کشيد و پس از رسيدن به طهران طفل شيرخوار درگذشته، قلب پدر و مادر ستمديده را 

واده يکچند در باغ مذکور زندگى کردند و بعداً در منزلى سکونت دار کرد. افراد اين خان جريحه

گرفتند. جناب ميرزا محمّد سرگذشت خود و فرزندان را بوسيلۀ آقا ميرزا حسين ابن شهيد که 

ه ــعازم زيارت ارض اقدس بود به حضور حضرت عبدالبهاء معروض داشت و در جواب ب

شود. پس ايشان  شروع مى اى آزردگانطاب دريافت لوحى از قلم مبارک مفتخر شد که با خ

و نيز برخى از خويشان سببى همين خطاب را نام خانوادگى خود قرار دادند و خاندان گستردۀ 

 آزردگان از ايشان و فرزندان در امر باقى ماند. متن لوح مذکور چنين است:

ه بيگم   جناب آقا بواسطه آقا ميرزا حسين ابن شهيد جناب آقا ميرزا محمد   امةا فاطم
ربابه   عليهم بهاءا على اکبر   امةا 

هوا   اى آزردگان سبيل حضرت يزدان   آنچه در راه خدا بر سر آيد هيکل و وجود انسان را 
شود و خوارى بزرگوارى و کامکارى گردد   زحمت عين  عزّت عظمىٰ  بيارايد   ذلت کبرىٰ 

ملاحظه نماييد که در صحراى طَف چه اهانت رحمت شود و نقمت جوهر نعمت گردد   
به حضرت سيد الشهداء روحى له الفدا و اهل عبا وارد   آن موارد مصادر الطاف خفيه بود و 

تالان و تاراج سبب    آن جام بلا کأس عطا   آن زهر شهد بود و آن ذلّت عزّت ملاء اعلىٰ 
ن رحمانيت شد   پس شکر معراج گرديد و قتل و اسارت حيات ابديت و آزادگى در جها

 ع ع  کنيد خدا را که به اين عطا موّفق شديد   و البهاء عليکم
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فاطمه بيگم خانم چهار سال پس از ورود به طهران و جناب محمّد آزردگان نيز شش ماه 

پس از او درگذشت. فاطمه بيگم از ازدواج سابق خود سه فرزند داشت که بزرگترين آنان به نام 

دار شده در امر بهائى ثابت و راسخ ماند. خانم اقدس  رستى خانواده را عهدهکشور خانم سرپ

اند فرزند  ) آزردگان که اطلاعات گرانبهائى در مورد خاندان آزردگان در اختيار گذاشتهفاطمه(

ا هم نوۀ دخترى  ا آزردگان است. جناب رحمت همين کشور خانم و همسر جناب رحمت

 هاى قدسيه و ملوک اشت. د. کشور خانم دو دختر مؤمن ديگر هم به نامميرزا محمد آزردگان بو

نام فرزندان جناب محمّد و فاطمه بيگم آزردگان به اين شرح است: رضا، ربابه و على اکبر 

  آزردگان.
 

 آ��ی
يکى از متقدّمين امر در کاشان آقا محمّد جواد بود که در خانۀ حاجى ميرزا جانى به حضور 

رّف شده ايمان آورد. وى پس از اقامت حضرت بهاءا در بغداد همراه با دو حضرت باب مش

) و شکرا به آن شهر رفت و ساکن و شد که اختصاراً حسين خوانده مىپسرش محمّد حسين (

خادم شد. همسر او، که نامش ضبط نشده، خواهر استاد اسماعيل معمار کاشانى بود و دو 

ا اسدا مسگر کاشانى و ديگرى همسر شيخ على اکبر دختر هم داشت که يکى همسر آق

 )شود. به اين سه شخص بعداً در اين فصل اشاره مىمازگانى شد. (

آقا محمّد جواد پس از سفرى که به اشارۀ مبارک به طهران نمود در بازگشت در کرمانشاه 

سين آشچى بيمار شد و پس از ورود به بغداد درگذشت. پسرش محمّد حسين، که بعداً به ح

شهرت يافت، يکچند در کودکى تحت سرپرستى دائى خود استاد اسماعيل معمار قرار گرفت، 

نمود و به  و بعداً به خدمت خانوادۀ حضرت بهاءا مأمور شده در امور آشپزخانه کمک مى

همين مناسبت آشچى خوانده شد. وى همواره با ثبوت و رسوخ به خدمت اشتغال داشت. در 

 خوانيم:  دربارۀ او چنين مى الحقّ  ظهورتاريخ 

ديگر آقا حسين آشچى سابق الوصف که بکمال اخلاص و صفا در جوار حضرت عبدالبهاء 
در بهجى  ۱۳۰۶زيست و از پسران و دخترانش خاندان واسعۀ آشچى برقرار گرديد و بسال 

 ١٢فوت شد و در گلستان جاويد به جوار مرقد والدۀ حضرت عبدالبهاء مدفون گشت.

 چنين نوشته است: بهاءاحسن باليوزى نيز در مقدّمۀ کتاب 
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وقتى آقا حسين آشچى پير شده در بستر بيمارى بود حضرت شوقى رباّنى  ۱۹۲۴در دسامبر 
ولى امرا به آقا عبدالرّسول منصور دستور فرمودند نزد او بنشيند و آنچه را از وقايع هفتاد 

ۀ خاطرات جناب آشچى بسيار جالب و مفيد است، ساله بخاطر دارد بنويسد. اين مجموع
 ١٣مخصوصاً آنکه هماهنگى حيرت آورى با روايات و حکايات آقا رضا قناد دارد.

 )ترجمه به اختصار(

)، نادر و محمود داشت. نام پدر بزرگشهاى محمد جواد ( جناب آشچى سه فرزند به نام

حراست و خدمت در روضۀ مبارکه و نادر و همسرش حُسنيه به دستور حضرت عبدالبهاء مأمور 

قصر بهجى شدند و هشت فرزند داشتند. محمود و همسرش آسيه نيز داراى دو فرزند بودند. 

جناب آشچى مفتخر به دريافت چند لوح از حضرت عبدالبهاء گرديد که در محفظۀ آثار بهائى 

 در بهجى واقع شد. ۱۹۲۷در ارض اقدس مضبوط است. صعود او در سال 

 

 ن،  ��ودا آ�ریا
حاجى يهودا آشريان از بهائيان مخلص کاشان بود و در همدان با جناب آشور اسماعيليان و 

حاجى يوحناّ صديق دوستى و مجالست داشت. اقبالش به امر بهائى نيز در همدان صورت 

کرد. برادرش الياهو  گرفت، و با آنکه همسرش يهودى بود در فرائض و وظايف امرى قصور نمى

نمود ولى پس از ازدواج با همسر يهودى و اقامت در طهران از جامعۀ  نيز اظهار ايمان مىآشريان 

 بهائى دور شد.

 

 ا�را�ی
نخستين فرد بهائى در خاندان اشراقى، موسىٰ اشراقى بود که از کاشان به اراک و سپس طهران 

حين  هجرت کرد و به تجارت پرداخت. او مردى امين و صديق بود و محتمل است که در

اقامت در اراک به جامعۀ بهائى پيوسته باشد. پس از تصديق امر در کمال شور و اشتعال به 

تبليغ امر پرداخت و از بهائيان شاخص و خدوم اراک شد. طبع شعر داشت و تمناّى اجازۀ 

زيارت ارض اقدس و تشرّف را در ضمن اشعارى به حضور حضرت عبدالبهاء معروض نمود. در 

اشعار مثنوى که در تقديس فرمايند:  افتخارش صادر شد که در آن از جمله مى جواب لوحى به

و تنزيه اسم اعظم از قريحۀ فصيحه جارى و از کلک مشکين صادر شده بود در نهايت بلاغت 
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به ابدع معانى منتظم گرديده بود، شعر بايد چنين پر معنى باشد و اسرار و حقايق آشکار 

 .…نمايد

تشرّف به ارض اقدس شتافت و چندى از فيض ديدار بهره برد. وى نيز  پس از کسب اجازۀ

شود. يکى از خدمات  اند ديده مى در عکسى که زائرين در حضور حضرت عبدالبهاء برداشته

هاى بهائى چاپ شده در مصر و توزيع و فروش آن  اشراقى وارد کردن کتاب مهمّ جناب موسىٰ 

پ کتب امرى در ايران بسيار محدود و ورود آن هم با ميان احباّى ايران بود. در گذشته چا

کرد و بسيار صابر و شاکر بود.  مشکلاتى همراه بود. جناب اشراقى تحمّل هر مشکلى را مى

دهد: وقتى عازم ارض اقدس بود  ماجراى ذيل تسليم و رضاى او را در راه مقصودش نشان مى

ان، يکى از جوانان بهائى شهر، خواست از اراک وارد همدان شد و از جناب عبدالرحيم بديعي

براى او تهيه کند. پس به صحن  با او همراهى کرده او را نزد حکّاکى ببرد تا مُهرى به نام موسىٰ 

مسجد جمعه که محل کار حکّاکان بود رفتند و سفارش مُهر را به يکى از آنها دادند. وقتى 

او هجوم نموده بسيار زدند و از مسجد هويت او آشکار شد مردم و فرّاشان با چوب و چماق بر 

مقدارى گَز بخر و اى به جناب بديعيان داده گفت:  خارجش کردند. آنگاه جناب اشراقى سکّه

اگر اين کتک را نخورده بودم گَزى چنين گفت:  و در ضمن خوردن به مزاح مى بياور بخوريم

وردم؟ زيرا لازم بود پاک و دانى چرا اين کتک را خ مى. بعد پرسيد: شد خوب نصيبم نمى

 .مطهّر حضور حضرت محبوب مشرّف شوم

همسر او جهان يوسف زاده پس از ازدواج در کاشان همراه جناب اشراقى به اراک رفت. او 

ها پس از صعود  نيز پس از ازدواج تصديق کرده زنى نمونه در شهامت و فرزانگى شد و سال

اهتمام داشت. درگذشت جناب اشراقى در سال  جناب اشراقى در پرورش و تحصيل فرزندانش

و دانش او، او را  در طهران رخ داد. برخى احباّء با توجّه به زهد و تقوىٰ  ۴۵در سنّ  ۱۹۴۰

 شد. هم خوانده مى خواندند، و چون به خاندان کهانت منسوب بود سيد موسىٰ  مى شيخ موسىٰ 

مالاً بوسيلۀ او به ديانت بهائى اشراقى بود و احت جناب داود اشراقى برادر جناب موسىٰ 

ايمان آورد. او هم خُلق و خويى خوش و رفتارى نيکو داشت و يکچند در اراک با شرکت 

در کاشان با خواهر  ۱۹۲۸نمود. در سال  جناب رحمان يزدانى در تجارت قماش فعاليت مى

ه در اوايل نگارنده، نگار امانت، ازدواج کرد و مقيم اراک شدند. پس از رکود اقتصادى ک

پديد آمد به طهران رفته چندى مشغول داد و ستد قماش شد و سپس در شرکت  ۱۹۳۰دهۀ 

ها در بازار طهران به کار پرداخت. وى در کهولت مقارن انقلاب اسلامى  حافظ در سراى رشتى

 صعود نمود. ۱۹۸۱ايران و نگار خانم هم اندکى بعد در سال 
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 �د��یان  و  ��ی�ی
) از ازدواج نخست خود دخترى به نام مذکور در فصل هفتم، پدر خاندان وحدت (آقا الياهو زرگر

حسنيه داشت که در کاشان به همسرى آقا رفائل درآمد. هنگامى که برادرانش، جنابان 

ابراهيم، يعقوب و اسحق وحدت، به جامعۀ بهائى پيوستند او نيز اقبال نموده موجب تصديق 

مؤمن و ثابت و خادم بود و شعلۀ ايمان را در فرزندان و  شوهر خود هم شد و تا پايان عمر

صعود نمود.   ۸۴در طهران در سنّ  ۱۹۶۴نوادگان خود روشن نگاه داشت. وى در سال 

 فرزندان حسنيه خانم و آقا رفائل پنج تن ذيل بودند:

در جوانى مقيم کاشان بود و مذاکرات تبليغى خويشان و دوستان را  ،عبدالحسين بديعيان

کند.  شنيد. شبى در خواب ديد که حضور حضرت باب مشرّف است و اظهار تشنگى مى ىم

حضرت به داخل خانه رفته کاسۀ آب گوارايى به او عنايت فرمودند. وى آن را نوشيد و پس از 

بيدارى روح ايمانى جديدى يافته به خدمت امر پرداخت. نام اوّل او ربيع بود و در جوانى براى 

ا و داود ميثاقيان مشغول کار شد و با  اراک رفته در تجارتخانۀ جنابان فرجکار و کسب به 

علاقه و کوششى فراوان به جامعۀ بهائى خدمت نموده به عضويت محفل روحانى بهائيان آن 

 شهر انتخاب شد.

اى که به حضور  سبب انتخاب نام جديد آن بود که يکى از احباّى اراک در عريضه

شت از او و خدماتش نيز نام برد. در لوحى که در جواب عنايت فرمودند حضرت عبدالبهاء نو

طلبيدند. با ملاحظۀ بيان مبارک نام خانوادگى  فضل بديعدر حقّ او دعا فرموده برايش 

بديعيان  را اختيار نمود و نام اوّل خود را از ربيع به عبدالحسين تبديل کرد. جناب بديعيان

 نمود و سپس به طهران رفته با منوّر خانم، فرزند جناب موسىٰ  دوازده سال در اراک خدمت

) ازدواج کرد. در طهران هم به خدمات مختلف امرى مألوف مذکور در فصل هفتممتّحدۀ شهيد (

آباد  اش بلکه مغازۀ خرازى معتبرى که در خيابان سپه نزديک چهارراه حسن بود، و نه تنها خانه

ها  حباّء و مراجعۀ مسافران و مبادله اخبار امرى بود. وى سالتأسيس کرد مرکزى براى ملاقات ا

 عضو لجنۀ خدمت و گلستان جاويد طهران بود.

عبدالحسين بديعيان داراى بيانى دلنشين و خلق و خويى نيکو بود و با مهربانى و بردبارى 

ت ارض وسيلۀ اقبال افراد متعدّدى در شهرهاى مختلف شد. وى در هفتاد سالگى و پس از زيار

اقدس دست از کسب و کار کشيده در شهرهاى کوچک ايران، از جمله دماوند، لاهيجان و 

) به تبليغ نفوس پرداخت و در همۀ اين نقاط مورد اذيت و آزار متعصّبين واقع اصفهانميمه (

 



 ٣٥٧ بهائيان کاشان  

 شد، ولى مقاومت نمود و پس از ده سال خدمت به کانادا هجرت نمود.

خانم  با طوبىٰ  ۱۹۳۶ز درگذشت منوّر خانم در سال ازدواج دوم جناب بديعيان، پس ا

مفتخر صورت گرفت. وى از ازدواج اوّل چهار فرزند و از ازدواج دوّم سه فرزند داشت و صعود 

 رخ داد. ۹۴در سن  ۱۹۹۰او در سال 

عبدالرحيم بديعيان، متعاقب برادر بزرگتر تصديق امر نموده در جامعۀ بهائى همدان و 

ت و به خريد و فروش کالاهاى خرازى، با شرکت جناب عبدالحسين يا طهران فعاليت داش

مستقلاً مشغول بود. وى با منيره خانم فرزند جناب ابراهيم خوشبين، از احباّى اراک و همدان 

ازدواج کرد و همسر مذکور هم در خدمات تربيتى در طهران موفّق بود. صعود منيره خانم در 

 در آلمان واقع شد. ۹۵در سنّ  ۱۹۹۴دالرحيم در سال و جناب عب ۵۷در سنّ  ۱۹۶۸سال 

 نيره، همسر اسماعيل يمينى.

 .)مذکور در فصل هفتمقمر، همسر يوسف ريحانى (

همسر سابق شکرا بديعيان، در طهران به کار و کسب پرداخت و با روحيه خانم اقرارى (

ه خارج ايران مهاجرت نموده ) ازدواج نمود. جناب بديعيان در سنين بالا بجناب عبدا وحدت

 ) درگذشت.امريکاى جنوبىدر کشور پاراگواى ( ۸۵در سنّ  ۱۹۹۴در سال 

چنانکه گفته شد، يک خواهر جنابان بديعيان، به نام نيره، با ميرزا اسماعيل يمينى 

) ازدواج کرد. شوهر در آئين خود متمسّک بود و اکثر نُه فرزند آن دو به کوشش مادر يهودى(

ن، حسنيه خانم بديعيان، تربيت بهائى داشتند. ابتدا نيره خانم و سپس پسر بزرگتر، بزرگشا

هاى بهائى شرکت نمودند و فرزندان  ا يمينى، تصديق امر نموده در مجامع و کلاس نجات

ديگر را به اجتماعات امرى رهنمون شدند. اين خانواده در طهران پرورش يافتند، ولى در 

 ۷۴در سنّ  ۱۹۷۲کشورهاى خارجى شدند. ميرزا اسماعيل يمينى در سال هاى اخير مقيم  سال

 درگذشتند. ۸۲در سنّ  ۱۹۸۶و نيره خانم در سال 

 

 �ار  و  رو�ن  ���ر
) بود. اراک امروزىآباد ( ) فرزند ملاّ حسين اهل کاشان و ساکن سلطانشهيدميرزا على اکبر برار (

ور حضرت عبدالبهاء مشرّف شد و سه بار رجاى وى همراه با ميرزا آقا خان قائم مقامى حض

چرا دربارۀ شهادت کرد. پس از مرخصى از حضور مبارک، جناب قائم مقامى از او پرسيد: 

. و پيوسته اين مقصودم خود و بستگانم بودپاسخ داد:  همۀ ما رجاى شهادت نمودى؟
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 ١٤.سودا چنين خوش است که يکجا کند کسىخواند که:  مصرع را مى

کرد و در اين راه ترقّى بسيار نمود. مردم از جهت  ميرزا على اکبر در اراک تجارت مى

نگريستند تا آنکه  انتسابش به امر بهائى و هم از جهت ثروتمند شدنش با بغض و کينه به او مى

شبى چند تن از مغرضين توطئه کرده آن مرد مظلوم را همراه با شش تن زن و فرزندش در خانه 

به وضع فجيعى به قتل رساندند. در آن  ۱۹۱۵اشتگان حاج سيد محمّد باقر در سال توّسط گم

سال و چهار فرزندش از  ۱۴سال، خواهر زنش  ۳۵سال، همسرش  ۶۵هنگام ميرزا على اکبر 

 اى نيز از قلم حضرت عبدالبهاء به نام آنان نازل شد. زيارتنامه ١٥سال داشتند. ۱۲روز تا  ۴۰

برادرى به نام حاجى ميرزا حسن داشت که او هم مقيم اراک و از ميرزا على اکبر شهيد 

سال زيست و فرزند برومندى به نام ميرزا  ۱۱۰بازرگانان معتبر بود. وى عمرى طولانى، حدود 

آقا روشن ضمير داشت. نگارنده حاجى ميرزا آقا را در اراک و طهران ديده از محضر همسر 

د جناب احمد صدر الصدور همدانى، در ضيافات و فاضل او، بهيه خانم روشن ضمير، فرزن

زاده  بردم. همچنين دختر و دامادشان عصمت خانم و جناب عبدالحسين معاون محافل بهره مى

زاده يکچند عضو محفل روحانى اراک و  از بهائيان خدوم و خوش بيان بودند و جناب معاون

 محافل تبليغى طهران بود.

لى روشن ضمير مانند پدر و مادر گرامى خود خادم و يک پسر جناب روشن ضمير، حسينع

حافظ احباّى ستمديده در طى انقلاب اسلامى ايران بود و خود نيز مورد تعدّى و حبس قرار 

 گرفت.

يکى از منسوبان جناب ميرزا على اکبر برار، جعفر شهيدى اراکى نام داشت، و فرزند او 

 حباّى قمصر و کاشان درآمد.ا باستان از ا مرضيه به همسرى جناب هدايت

 

 �و�ند
جدّ اين خاندان، ملاّ موشه ناسى، مرد متمول و متهوّرى بود که از کاشان به رشت رفته به خريد 

شهرت داشت. وى در ادارات دولتى و نزد  و فروش برنج و ابريشم پرداخت و به کدخدا موسىٰ 

کاشان به گيلان هجرت کرده بودند،  عموم مردم، از مسلمين گرفته تا يهوديانى که از اصفهان و

 احترام و اعتبار داشت. پس از او پسرش ملاّ يوسف، متصدّى امور شرعى يهوديان گيلان شد.

هاى:  ملاّ يوسف با سارا خاتون نوۀ حکيم هارون کاشانى ازدواج کرد و داراى سه پسر به نام

 شدند.يحيى، خليل و آقاخان و دو دختر به اسامى عشق انگيز و بشارت 
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ميرزا يحيى برومند، در رشت به امر بهائى ايمان آورد و به تجارت پرداخته با خواهر آقا 

الياس داوديان به نام خانم جان ازدواج کرد. حاصل اين ازدواج شش فرزند بود، و چون خانم 

جان فوت کرد، با خواهر او ايران ازدواج کرد و داراى يازده فرزند ديگر شدند. از اين هفده 

فرزند چند تن در کودکى درگذشتند و برخى به جامعۀ بهائى نيامدند و معدودى بهائى شدند. 

زار  ميرزا يحيى چندى بعد به طهران رفت و با همکارى برادر خود ميرزا خليل در خيابان لاله

فروشگاه بزرگى ايجاد کرد و سپس هر يک به کار خود پرداختند و ميرزا يحيى به تأسيس 

 ائيک سازى و مصالح ساختمانى پرداخت.کارخانه موز

ميرزا خليل برومند، در رشت به امر بهائى ايمان آورد و پس از رفتن به طهران و يکچند 

همکارى با برادر برزگ خود، مستقلاً به صرّافى و خريد و فروش عتيقه و جواهر پرداخت. 

 همسرش فرهنگ خانم نام داشت.

ه و مؤمن بود. او به خدمت دولت درآمد و متأسفانه ميرزا آقاخان برومند، فردى تحصيلکرد

در يک مأموريت تفتيش مواد مخدّر با گلولۀ قاچاقچيان کشته شد. وى با منيره خانم مقتدر 

 ازدواج کرد و داراى چهار فرزند شدند.

 دو دختر ملاّ يوسف کليمى ماندند.

ئيل داشت که پيشواى ملاّ موشه ناسى از همسر اوّل خود، خانم، پسرى به نام ملاّ رفا

 شوحطبه  برومند رشتىمذهبى يهوديان رشت و سياهکل بود. نام خانوادگى او از 

مرقوم گرديد. همسرشان لقا خانم بود و هشت فرزند  شوحدتبديل شد و در شناسنامه اشتباهاً 

) هفتم مذکور در فصلداشتند. يکى از اين فرزندان حورى خانم بود که با جناب يوسف عنايتى (

 ازدواج کرد.

 

 �ھاء  ا���
ميرزا آقاجان بهاء الحُکما از اطباّى کاشانى مقيم طهران بود. وى بوسيلۀ ميرزا خليل طبيب، 

بزرگ خاندان ارجمند و مذکور در همين فصل، به جامعۀ بهائى طهران پيوست، و همسر اوّلش 

ز احباّى مشهور و خادم همدان در مرواريد خانم نيز بهائى و کاشانى بود. حاجى يوحناّ حافظى ا

هاى تاريخى خود از خدمات حکيم آقاجان، ملقب به بهاء الحکماء ستايش نموده و  يادداشت

 چندى با او در طهران هم منزل بوده است. فرزندانش چنين بودند:

اش نسبت به امر بهائى  بهيه، همسر آقا يوسف موسى. بهيه خانم بهائى بود و همسر يهودى
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و علاقه داشت. پيش از درگذشتش وصيت کرد او را طبق آئين بهائى به خاک بسپارند.  احترام

پس از صعود وى صندوق و انگشترى ميت از گلستان جاويد طهران گرفتند ولى قرار شد در 

) دفن کنند. هنگام تدفين، مشايعان کليمى اعتراض کردند که طبق گورستان يهوديانبهشتيه (

توان دفن کرد. همسرش موافقت کرد  ت به خاک برسد و با صندوق نمىشرع يهود بايد پشت مي

يک تکه از پشت صندوق را درآورند تا مطابق شرع عمل شده باشد. انگشتر اسم اعظمش نيز 

که همواره در دست داشت به دخترش طلعت خانم داده شد. طلعت خانم، همسر جناب 

 ۀ بهائى پيوست.ابراهيم پورعزيزى، پس از تصديق شوهر خود به جامع

ا اعتماد، از بهائيان مؤمن و خدوم بود و در مجامع امرى طهران شرکت داشت.  عنايت

 همسرش محترم بهى زاد فرزند جناب داود حيم بهى زاد شهيد و از زنان خادم و فعال امر بود.

 قدسيه، همسر امير اميريان، وى در اواخر حيات تصديق امر بهائى کرد.

 ا فرهادى. تعطيه، همسر نعم

 نى داود. ويکتوريا، همسر موسىٰ 

جناب بهاء الحکماء پس از فوت مرواريد خانم با مهرانگيز دختر آقا ربيع کدخدا ازدواج 

 کرد و داراى شش فرزند ديگر شد. وى در طهران صعود کرد.

 

 �یدری  و  �ولاد�ی
اشتغال داشت و با جناب  استاد ابوالقاسم حيدرى در محلۀّ ترک آباد کاشان به ابريشم بافى

کرد. وقتى به ديانت بهائى ايمان آورد مورد آزار  خواجه ربيع متّحده داد و ستد بازرگانى مى

خويشان و ديگران قرار گرفت. حتى برادرانش آتشى افروخته قصد داشتند او را در آتش 

ستاد بسوزانند، ولى بر اثر عجز و لابۀ همسرش منصرف شدند. بر اثر همين صدمات، ا

ابوالقاسم با زن و فرزندان به طهران هجرت کرد. از دو پسر او يکى به نام حسينعلى به کار 

 نانوايى پرداخت و ديگرى به نام محمود حيدرى فولادچى کارمند وزارت دارايى شد.

استاد ابوالقاسم و همسر و دخترانش در طهران صعود کردند و جناب محمود حيدرى 

)، با خانواده به مهاجرت پاکستان رفته در ۱۹۶۱. ش (ه ۱۳۴۰ فولادچى بعداً، در سال

راولپندى با کمک چند تن از احباّء، حظيرة القدسى تأسيس نمود و خود و همسرش، محترم 

 هاى اخير موّفق بودند. انصارى، بخصوص در کمک به پناهندگان ايرانى در سال
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 �ّ�م
کاشان و زادۀ آن شهر بودند، ولى بعداً به  آقا رجبعلى خرّم و همسرش منوّر خانم از بهائيان

 طهران رفته فرزندان خود را آنجا پرورش دادند. آندو چهار فرزند داشتند:

ا خرّم، داروساز بود و داراى  به بنائى اشتغال داشت؛ ميرزا فضل، استاد آقاجان خرّم

 ،نج فرزند داشت؛ نصرتبه داد و ستد دارو مشغول بود و پ ،فرزندى نشد؛ ميرزا ابوالقاسم خرّم

 ١٦ا خادم مازگانى. همسر روح

 

 د��جا�ی
ا و آقا داود دليجانى دو برادر از يهوديان کاشان بودند که به طهران رفته در بازار به داد  آقا فرج

و ستد منسوجات مشغول شدند و به تدريج در زمرۀ بازرگانان معتبر و خوشنام درآمدند. آقا 

ات مذهبى خود تعصّبى نداشت، با اين حال زبان به انتقاد از پيروان اديان ا در اعتقاد فرج

گشود، و جناب عزيز الياهو از احباّى مخلص و با شهامت طهران که  ديگر از جمله بهائيان مى

داد و غالباً گفتگويشان با مزاح و شوخى خاتمه  روبروى آنان حجره داشت جواب کافى مى

کرد و طالب حقيقت بود.  صورتى جدّى به مذاکرات توّجه مى يافت. ولى آقا داود به مى

مخصوصاً آنکه همسر او، طاهره خانم بغدادى، بهائى مؤمنى بود و فرزندان را موافق تعاليم 

 داد. بهائى پرورش مى

به علاوه، جناب خليل تأييد، باجناق آقا داود، در مقام کمک به تحقيق و جستجوى او 

ه جلسات تبليغى اسدا فاضل مازندرانى هدايت کرد. در نتيجه، برآمده از جمله وى را ب

جناب داود دليجانى موفقّ به اقبال شده خود هم به تبليغ ديگران پرداخت و اشتعال و 

 انجذاب او موجب حيرت اطرافيان شد.

در سن چهل سالگى بر اثر بيمارى درگذشت و طاهره خانم  ۱۹۴۱جناب دليجانى در سال 

 دار تربيت فرزندان شد. اسخ عهدهبا ايمانى ر
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گار  ر��
)، فرزند ملاّ عاشور رشتى و خورشيد خانم از يهوديان کاشان و پسر ۶۳رستگار (تصوير  موسىٰ 

عمّۀ جناب عبدا توفيق مذکور در فصل هفتم بود. پدرش او و دو پسر ديگر خود را در کودکى 

فهميد. يک روز  ز ادعيه و مراسم نمىبرد ولى طفل جوان چيزى ا روزهاى شنبه به کنيسه مى

جمعه متوّجه شد که چند کودک آراسته و تميز به خانۀ جناب خواجه ربيع در نزديکى منزلشان 

روند، و او هم به دنبال آنها رفت و از بيرون مذاکرات کلاس درس اخلاق آنها را شنيد. اين  مى

دروس اخلاقى شد. وقتى ملاّ عاشور از کار را چند بار تکرار کرد و فريفتۀ رفتار آن کودکان و 

هاى بهائى آگاه شد او را اکيداً منع کرد و توصيه نمود که ديگر با  علاقۀ فرزندش به کلاس

 بهائيان تماس نگيرد.

در نوجوانى مانند ديگر جوانان يهودى کاشان از زادگاه خود خارج شده براى  موسىٰ 

جناب به بستر بيمارى افتاد يکى از بهائيان ( تجارت به نهاوند و ملاير رفت، و چون در غربت

اى از  ) از حال او مطّلع شده با مهربانى از او پرستارى کرد و ضمناً شمّهاسحق راسخ کاشانى

تعاليم بهائى را به سمع او رسانيد. وى با علاقه به جامعۀ بهائى پيوست و همواره خدمتگزار و 

 در کارها موفّق بود.

ه به کاشان برگشت با باهره خانم لامع از احباّى قزوين که همراه جوان در سفرى ک موسىٰ 

 ۱۹۳۰مادر خود براى تدريس و ادارۀ مدرسۀ وحدت بشر دختران به کاشان آمده بود در سال 

) اختيار نمود. ازدواج آن دو زاده بجاى رشتىازدواج کرد. به علاوه نام خانوادگى رستگار را (

بهائى فرقانى و کليمى تبار بود و عکس العمل فراوانى نخستين وصلت ميان دو خانوادۀ 

بخصوص در خانوادۀ پدرى جناب رستگار داشت، که با بهائى شدن او هم موافق نبودند. در 

و شرح همان اوقات جناب ابراهيم شيروانى، جوان مسلمانى که به تازگى بهائى شده بود (

ند ميرزا ريحان ريحانى مذکور در فصل ) نيز با عطيه خانم فرزحالش در فصل چهارم آمده است

هفتم ازدواج کرد و اين دو ازدواج به شهرت امر و اطّلاع عموم از تعاليم امر بهائى مبنى بر 

 وحدت عالم انسانى و لزوم ترک تعصّبات نژادى، مذهبى، ملّى و طبقاتى کمک کرد.

ر آنجا هم جناب پس از چندى اين خانواده به طهران رفته به کار و خدمت پرداختند. د

رستگار عضو لجنۀ خدمت و شرکت نونهالان و هيئت مديرۀ آن و باهره خانم عضو لجنۀ تربيت 

 در استراليا واقع شد. ۸۶در سنّ  ۱۹۸۶امرى بود. صعود آن مرد مهربان و خادم در سال 
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 روحا�ی  و  ��ی
ى ايمان داشت ولى با پدر اين دو خاندان آقا متتيا ملاّ حورى بود که باطناً به ديانت بهائ

کرد.  نمود. وى يکچند تورات را در مدرسۀ وحدت بشر کاشان تدريس مى حکمت رفتار مى

هايى موفقّ و خادم تشکيل دادند.  چهار پسر او که به اراک و طهران رفتند، بهائى شده، خاندان

روحانى و دو تن بى جان ماندگار، يهودى ماند. دو تن از پسران نام خانوادگى  امّا دختر او، بى

 ديگر نام خانوادگى ناجى را اختيار نمودند.

يعقوب روحانى، در اراک و طهران با شرکت برادر خود، شعبان روحانى، به تجارت 

مشغول گرديد. وى بوسيلۀ جناب يهودا رباّنى در اراک به جامعۀ بهائى پيوست و موجب ايمان 

 يهودا رباّنى صورت گرفت. برادر خود هم شد. ازدواج او با فرهنگ دختر جناب

) يهودىشعبان روحانى، از بازرگانان خوشنام و معتبر بازار طهران شده با فرهنگ خانم (

 ازدواج کرد.

ربيع ناجى، با کشور خانم، خواهر جناب اسحق مستقيم ساکن اراک، ازدواج نمود و 

و  ۷۰سنّ در  ۱۹۶۱چندى در طهران به تجارت اشتغال داشت. جناب ربيع ناجى در سال 

 در طهران درگذشتند. ۶۰در سنّ  ۱۹۶۳کشور خانم در سال 

شد، با خورشيد خانم محباّن ازدواج کرد و او هم به  باروخ ناجى، که مختار هم خوانده مى

 جامعۀ بهائى پيوست.

 

 سا�دی
يکى از ملاّيان کاشان به نام متتيا فرزندان متعدّدى داشت که خانواده برخى از آنان در جامعۀ 

بهائى پرورش يافته به خدمات مختلف فائز شدند. يکى از آنان به نام حقّ نظر قلباً مؤمن بود و 

شد. فرزندانش که خاندان ساعدى را تشکيل  در محافل ملاقاتى بهائيان کاشان حاضر مى

 دادند، چنين بودند:

در خانۀ يعقوب ساعدى، در کودکى همراه پدر به محافل ملاقاتى بهائيان که روزهاى شنبه 

رفت، ولى به توصيۀ پدر  شد مى جناب اسحق متّحده، در کوچه بلندان کاشان تشکيل مى

داشت. يعقوب در پانزده سالگى براى کسب و  موضوع را از مادر خود، راحيل خانم، مستور مى

کار به اراک اعزام شد و نزد آقا ربيع اباضرّابى مشغول کار شد. سپس در شرکتى که جنابان 
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ا زرگراف داشتند استخدام گرديد. با اينکه پيوسته در خانه جناب  نورى و حبيبيهودا ا

کرد.  زيست از خوردن غذاى آنها بواسطۀ عدم رعايت مقرّرات کاشر خوددارى مى زرگراف مى

دانى عدّۀ يهوديان در تمام دنيا  آيا مىروزى جناب زرگراف، که بهائى بود از او پرسيد: 

 عدۀ ساير مذاهب چيست؟پرسد:  ؛ بعد مىدود ده ميليونحگويد:  مى چيست؟

آيا همۀ آنها نفهميدند و همين گويد:  جناب زرگراف سپس مى صدها ميليونگويد:  مى

خورد،  اين گفتگو سبب تنبّه او شده آن شب از غذاى آنها مى عدّۀ معدود درست فهميدند؟

گويد برخيز  شنود کسى به او مى لم رؤيا مىرود. در عا ولى از ندامت سخت گريسته به خواب مى

مطمئن فرمايند:  کند و به او مى آورند. هيکل مبارک را زيارت مى حضرت بهاءا تشريف مى

اشراقى که از ارض اقدس برگشته بوده رفته  . صبح زود نزد جناب موسىٰ باش، مطمئن باش

ود عکس ايشان در ارض شن جواب مى آيا عکس حضرت بهاءا را داريد؟پرسد:  مى

کنند. وقتى چند سال بعد خود به حيفا  شود و زائرين آن را زيارت مى اقدس نگاهدارى مى

کند.  رود از حضرت ورقۀ عليا، دختر حضرت بهاءا، تمناّى زيارت عکس مبارک را مى مى

بيند عين شخصى است که در اراک در خواب ديده بوده  افتد مى وقتى نگاهش به عکس مى

 شود. و فرياد کشيده مدهوش مى

جناب ساعدى قبل از زيارت طرق تحقيق را پيموده و با صحبت دوستانى چون جناب 

عبدالحسين بديعيان و يحيى شايان و مبلّغينى چون ميرزا عبدا مطلق و عباس علوى و محمّد 

اک به تجارت ابراهيم فاضل شيرازى به امر بهائى ايمان آورده بود. وى يکچند مستقلاً در ار

پرداخت و پس از ازدواج با فرح انگيز خانم فرزند جناب شکرا اطلسى از بهائيان همدان به 

طهران رفته ضمن تجارت به خريد و فروش املاک توجه کرده موفقّيت حاصل کرد. خانۀ بزرگ 

رش هاى بهائى بود و فرزندانش در جامعۀ بهائى پرو او در طهران محلّ تشکيل محافل و کلاس

 در سنّى بيش از صد سال در امريکا درگذشت. ۲۰۰۲يافتند. جناب يعقوب ساعدى در سال 

زاده از احباّى کرمانشاه ازدواج  ساعدى، معروف به ايرج ساعدى، با فهيمه يوسف موسىٰ 

 نمود و در امور تجارى و کشاورزى با برادر بزرگ خود همکارى داشت.

 انورى؛ حشمت ساعدى، همسر شعبان ساعدى. پرويز ساعدى؛ عزّت انورى، همسر يهودا

يکى از عموهاى جنابان ساعدى، اسحق نام داشت که فرزندش، بهيه، به ديانت بهائى 

مؤمن بود. همسر بهيه خانم، جناب الياس فروزان، نيز با سابقۀ معاشرت و مجالست با احباّى 

 ا درخشان به امر بهائى ايمان آورد. اراک، خصوصاً جناب فرج
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 شایان
اش يهودا بود در جوانى از کاشان به همدان و  ميرزا يحيى شايان، فرزند آقا متتيا، که نام اصلى

کردستان رفت و در آن نقاط بر اثر معاشرت و صحبت با بهائيان به جامعۀ امر پيوست. وى 

بير و گشود و در امور مادى هم حسن تد مردى خوش بيان و مطّلع و مؤمن بود و زبان به تبليغ مى

کرد و پس از انتقال به طهران نيز در بازار به داد  موفقيت داشت. چندى در همدان تجارت مى

 و ستد منسوجات پرداخت.

در لوح حضرت  جناب آقا يهودا ابن ملاّ اسماعيلنام جناب شايان به عبارت 

کرده بودند عبدالبهاء به افتخار احبّاى کاشان که در تقديم اعانه براى مشرق الاذکار شرکت 

مذکور است. او در طهران هم جلسات تبليغى در خانۀ خود داشت و عضو فعّالى در تشکيلات 

 بهائى، از جمله لجنۀ اصلاح، بود. همسر جناب شايان، اشرف شفا نام داشت.

 

 �فّار
نوشته است استاد ابراهيم مسگر کاشانى، که در الواح به لقب صفّار  ظهور الحقّ تاريخ چنانکه 

ر شده، مدّتى مقيم ارض اقدس بوده و به خدمات امرى قائم و مأمور ارسال مرسولات و مفتخ

ا نام  ا و ميرزا حبيب دو پسر استاد ابراهيم، ميرزا نعمت ١٧پذيرايى مسافران بوده است.

 داشتند.

ا، احاطۀ خاصّى بر تاريخ حيات و آثار حضرت باب داشت. وى چند جلد  ميرزا نعمت

آورى و با خطّ خوش خود استنساخ نمود و اکثر اوقات به مطالعۀ آن  را جمع ت اعلىٰ آثار حضر

 پرداخت. اين خاندان به دريافت الواح متعدّدى از مرکز امر مفتخر بوده است. آثار مى

ا دو دختر او بهائى بودند. استاد ابراهيم برادرى نيز به نام شعبان  از سه فرزند ميرزا حبيب

 فرزندانش نيز در جامعۀ بهائى بودند. على داشت که

 

 �رّاف،  �ق  ���
حق نظر صرّاف، فرزند آقا يوحناّ فرزند آقا مردخاى بود و در همدان به کسب و کار اشتغال 

داشت. وى با احباّء محشور بود و در محافل بهائى حضور مرتّب داشت. نگارنده به خاطر دارد 
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شد آقا حقّ نظر خدمت  رة القدس همدان تشکيل مىکه در محافل و ضيافات اعياد که در حظي

 کرد. وى به کاشان مراجعت نمود و سپس به طهران رفته در آنجا درگذشت. و پذيرايى مى

 

 �رغام
بزرگ اين خاندان، آقا محمّد باقر از مردم کاشان بود. يکى از پسران او به نام مهدى در جوانى 

ى در کاشان به مخملبافى مشغول بود همۀ به ديانت بهائى گرويد. وى پس از آنکه چند

خانواده را به طهران منتقل کرد. در نتيجه فرزندان و نوادگان در پايتخت پرورش يافته برخى هم 

به مشاغل و مناصب عالى دولتى رسيدند. در طهران ميرزا مهدى، که به ارباب شهرت داشت، 

ا  ا، فضل  شد. سه برادر ديگر حبيبا وسيلۀ اقبال پدر و يک برادر خود، به نام ارباب فرج

و نصرا نام داشتند که بهائى نبودند، ولى خواهر او، به نام شمسيه ضرغام به امر بهائى ايمان 

 داشت.

 فرزندان جناب محمّد باقر به اين شرح بودند:

ن بهائى ) ضرغام، در طهران با دخترى به نام حاجيه ازدواج کرد و او نيز به آئياربابمهدى (

پيوست و فرزندانى خادم و مؤمن پرورش داد. ميرزا مهدى مفتخر به دريافت الواحى از قلم 

حضرت عبدالبهاء شد، و در هنگامى که آن حضرت در پاريس توقّف داشتند خود را به آن شهر 

رساند تا مشرّف شود، ولى کمى دير رسيد و ايشان به ارض اقدس مراجعت فرموده بودند. ميرزا 

هاى ذيل داشتند: على محمّد ضرغام که با  دى و حاجيه خانم يک پسر و پنج دختر به ناممه

ا مودّت ازدواج  فروغ خانم افضلى پور ازدواج نمود؛ روح انگيز خانم موّدت با جناب فضل

خانم ضرغام با تحصيلات فراوان و ايمانى  نموده مصدر خدمات امرى مختلف شدند؛ طوبىٰ 

مدرسه را در طهران به عهده داشت؛ فرح انگيز خانم مختارى؛ مهرانگيز راسخ مديريت يک 

 ا طاهرى و وحيده خانم افضلى پور. خانم طاهرى، همسر جناب روح

ارباب فرج، صاحب چندين دکّان نانوايى در طهران و داراى نفوذ و شهامت بود و به بهائى 

ضرت عبدالبهاء بود و در بودن شهرت داشت. وى مصدر خدمات امرى و مورد عنايات ح

هاى: عباّس و حسين  پاريس به زيارت ايشان موفق گرديد. از ازدواج نخست خود دو پسر به نام

) ازدواج کرد و مذکور در اين فصلداشت، و پس از فوت همسر اوّل با زرين تاج خانم ناظريان (

 داراى پنج فرزند ديگر گرديدند.

رش، منتهى خانم، از زنان مؤمن و خادم بهائى بود. ا ضرغام، بهائى نشد ولى همس حبيب
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ا در جوانى  ا، اشرف و عبدالحسين ضرغام داشتند. روح آن دو، سه فرزند به اسامى روح

درگذشت ولى اشرف خانم و جناب عبدالحسين ضرغام از بهائيان فعّال و خادم بودند. اشرف 

ها در جامعۀ بهائى انگلستان  وده سالبه مهاجرت خارج کشور اقدام نم ۱۹۶۰خانم از سال 

عضوى خدمتگزار بود. عبدالحسين ضرغام هم از بهائيان مطّلع و دانا و مدّبر و فداکار بود و در 

چند لجنه در طهران و نقاط ديگر عضويت داشت. با صوت خوش خود الواح و آثار امرى را با 

رد. وى در رشتۀ کشاورزى ک خواند و همه را محظوظ مى صدايى رسا در مجامع امرى مى

تحصيل کرده در آبادانى برخى نقاط دوردست ايران هم، مانند زاهدان و خاش، مؤثّر بود. 

يکچند نيز ساختن قسمتى از راه آهن سراسرى ايران را در منطقۀ لرستان به اتفاق سيد عباس 

شد. جناب علوى و على محمد خان نبيلى به مقاطعه گرفت و در پيشرفت عُمران کشور سهيم 

 ضرغام از همسر دوّم خود، خانم شهربانو تسليمى، صاحب پنج فرزند شد.

فرصت يافتم به ديدار جناب  ۱۹۷۹نگارنده، در روزهاى آخر اقامتم در ايران در سال 

عبدالحسين ضرغام در بيمارستانى در شيراز بروم و از او که دچار حملۀ قلبى شده بود چند 

ها سال فاصلۀ زمانى را در آنى واحد طى کردم  وى فرمود که ميليون دقيقه ديدن کنم. در آن روز

ولى چون مقدّر نبود، به اين عالم برگشتم. متأسفانه يک حملۀ ديگر در همان شب به زندگى 

 آن مرد بزرگوار خاتمه داد و درگذشت او موجب تأثّر همه شد.

 هائى ايمان نياورد.ا ضرغام، در جوانى درگذشت؛ نصرا ضرغام، به امر ب فضل

 

 ��وری 
هاى شموئيل و خليل از کاشان به اراک رفتند و به داد و ستد اشياء عتيقه  دو برادر به نام

پرداختند. آن دو نيز با استماع مذاکرات تبليغى به جامعۀ بهائى پيوستند و نام خانوادگى ظهورى 

 اختيار نمودند.

رازى ازدواج کرد و داراى پنج فرزند شموئيل ظهورى، با خورشيد خانم فرزند يوسف شي

 شدند.

گشود. وى در اراک با جناب  خليل ظهورى، فردى مؤمن و خدوم بود و زبان به تبليغ امر مى

ميرزا آقاخان قائم مقامى مجالست داشت. ازدواجش با گوهر خانم از يهوديان کاشان صورت 

 واقع شد. ۱۹۵۲در سال گرفت و هفت فرزند داشتند. صعود جناب خليل ظهورى در طهران 

جنابان ظهورى دو خواهر هم داشتند: يکى همسر ارسطو فژيرام و ديگرى همسر يوسف 
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 ).و مادر جناب مظفّر ممتاز، مذکور در اين فصلکوهن (

 

 غفّاری 
آقا سيد جمال غفّارى از بهائيان کاشان بود که مقيم جاسب شده با ماهرخ خانم دختر جناب 

کرد. جناب غفّارى پس از صعود ماهرخ خانم همسر ديگرى گرفت  محمّد تقى جاسبى ازدواج

 و داراى چند فرزند ديگر شد که همه در جامعۀ امرند.

 

 ��یدیان
) بود. وى يکچند مقيم کاشان شده از از توابع اصفهانآقا محمّد رضا فريديان از بهائيان زواره (

ل او حميده دختر ميرزا عنايت کرد. نام همسر اوّ  فروش عباهاى ساخت زواره امرار معاش مى

فريد مذکور در فصل هفتم بود و پس از درگذشت آن همسر، با خواهر او به نام بشارت ازدواج 

کرد و داراى فرزندان متعدّدى در جامعۀ بهائى گرديدند. جناب فريديان بعداً مقيم طهران شد و 

 به صرّافى پرداخت.

 

 کاشا�ی ،  ع�ی  
ى در کاشان به ديانت بابى ايمان آورده با اشتياق فروان به بغداد رفت آقا على شعرباف در جوان

و يکچند در حضور حضرت بهاءا مشرف و با بابيان ديگر معاشر بود. وى با دختر عبدالرسول 

)، ازدواج کرد. عبدالرسول از خادمان عائلۀ مبارک بود و نور جهانقمى، موسوم به نورى جان (

آورد. وى بعداً در راه ايمانش شهيد شد و به  ا در بغداد فراهم مىآب آشاميدنى خانواده ر

توصيۀ حضرت عبدالبهاء نامش در خاندان او باقى ماند. آقا على و نورى جان داراى سه فرزند 

 هاى: جماليه، حياتيه و عبدالصمد شدند. به نام

وقتى حضرت ها بعد  بُرد. سال آقا على يکچند از اسراى موصل بود و در عراق بسر مى

بهاءا در عکّا مسجون بودند اجازه خواست به ارض اقدس برود و بار ديگر به عائلۀ مبارک 

اش رهسپار  نزديک باشد. حضرت بهاءا اجازۀ اقامت او را در يافا دادند و آقا على و خانواده

شده براى آن مقصد شدند. ولى وقتى به بندر يافا در نزديکى عکّا رسيدند و از کشتى پياده 
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 رفتن به ساحل به قايق نشستند، آقا على ناگهان دچار سکته شد و ديده از جهان فروبست.

قايقرانان در تدفين آقا على کمک کردند و جناب حاجى على يزدى نيز که از طرف 

حضرت بهاءا مأمور استقبال از آن خانواده شده بود بازماندگان را به حضور ايشان برد و مورد 

و دلجويى قرار گرفتند. از آنان جماليه به خدمتگزارى جمال مبارک و حياتيه به عنايت 

 کليددارى و خدمت در قصر بهجى گمارده شدند و عبدالصّمد به مسگرى پرداخت.

چندى بعد نورى جان خانم به ازدواج جناب محمّد ابراهيم منصور کاشانى درآمد و 

رفيعه شهيدى ازدواج نموده در ارض اقدس فرزندش، به نام عبدالرسول منصور کاشانى با 

 داراى چهار فرزند شدند که در خاندان منصور در اين فصل مذکورند.

 

 کاشا�ی،  ع�ی ا��ر
 ۱۳۰۸خانم کاشانى در شهررى در سال  آقا على اکبر کاشانى، فرزند زين العابدين و صغرىٰ 

باهره خانم دختر جناب  ) تولدّ يافت و در جوانى تصديق امر بهائى نموده با۱۹۲۹شمسى (

نورالدّين سليمانى وادقانى ازدواج نمود. وى همواره آمادۀ خدمت در نقاط مهاجرتى بود و با 

اشتغال به زراعت در روستاهاى طهران و گرگان سه فرزند برومند به جامعه تقديم کرد. از آن سه 

کرج و عضويت در  با اقامت در شهرَکى در نزديکى ۱۹۴۹جناب جمال کاشانى، متولدّ سال 

ماه حبس و شکنجه در  ۱۸محفل روحانى آن نقطه به زندان انقلاب اسلامى افتاد و پس از 

 به درجۀ شهادت رسيد. ۱۹۸۴دسامبر 

جدّ اعلاى جناب جمال  ١٨،عندليبا هائى در مجلّۀ  بنا به مقالۀ تحقيقى جناب موهبت

قلم حضرت بهاءا از شهداى متقدّم  کاشانى شهيد، به نام حسن شعبان و ملقّب به اَحسَن از

 امر بوده است.

 

 کاشا�ی،  ��االلهّ 
استاد عزيزا نجّار کاشانى، از جوانان بهائى کاشان بود که مقيم طهران شده در جلسات بهائى 

و خدمات امرى شرکت داشت. وى به سفرهاى مهاجرتى نيز اقدام نموده يکچند مقيم مازندران 

د به امر بهائى اقبال کرده بود و طبع شعر هم داشت. همسرش کوکب خانم و گيلان بود. او خو

 درگذشت. ۱۹۶۶باهرى بود. وى در سال 
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 شود: ذيلاً چند بيت از اشعار او نقل مى

 جهل و ظلمت را ز دنيا ريشـه کـن سـازيم و پـس

 هـــــــــــــا بودنـــــــــــــد گُمراهـــــــــــــان پـــــــــــــى آزارِ مـــــــــــــا ســـــــــــــال

 پــــــــــــــرچمِ ديــــــــــــــنِ بهــــــــــــــاء انــــــــــــــدر اقــــــــــــــاليمِ جهــــــــــــــان

 

 ل و دانـــــش مســـــتقر بايـــــد کنـــــيمجايگـــــاهش فضـــــ

 مــــــا بــــــه ايشــــــان مهربــــــانى چــــــون پــــــدر بايــــــد کنــــــيم

 اســــــــتوار و محکــــــــم از فــــــــتح و ظفــــــــر بايــــــــد کنــــــــيم

  

 کاشا�ی،  ��مّد  ع�ی
) ۱۸۶۴. ق (ه ۱۲۸۰آقا محمّد على از جوانان بهائى کاشان بود، و در پى آشوبى که در سال 

توصيۀ او را به  ١٩رت محبوب الشهداءعليه بهائيان آن شهر بپا شد به شيراز گريخت، و چون حض

ميرزا آقا افنان مقيم شيراز فرموده بودند ايشان او را استخدام کرده به کارهاى تجارتى و ملکى و 

امور خانۀ خود گماشت. ضمناً او را در خانۀ پدرى خود که به قدوم حضرت باب متبرّک شده 

نان خود که از احباّى يزد بود فراهم داده وسائل ازدواجش را با دختر يکى از کارک بود سکنىٰ 

 ساخت.

توضيح جناب ابوالقاسم افنان، نوۀ ميرزا آقا افنان، در جواب سؤال نگارنده در مورد اين 

 خاندان چنين بود:

آقا محمّد على مردى امين و زحمتکش و مورد اعتماد بود و با کمال صداقت و کوشش 
رد. نام پسر او عبدالوهّاب و نام دخترانش ک براى خاندان افنان و احباّى ديگر خدمت مى

 سلطنت، طلعت، نصرت و يک نام ديگر که از خاطر رفته است بود.
کرد و پس از درگذشت آقا سيد حسين افنان (پدر ميرزا  عبدالوهّاب نيز در شيراز کار مى

د، هادى افنان) همسر او را، به نام زيور سلطان بيگم خانم، در سفرى به حيفا همراهى نمو
ولى در بازگشت در رود دجله غرق شد. از سلطنت چند پسر با نام خانوادگى صحيح در 
شيراز بودند. طلعت همسر آقا غلامرضا صميمى بوشهرى، که در خانۀ جناب موقّرالدّوله 

 کرد، شد و نصرت به ازدواج ميرزا على اکبر اَشو درآمد. خدمت مى
 

 ��ر   و  ��ی ���ه
ز بهائيان متقدّم کاشان و بازرگان تنباکو بود. وى خانۀ بزرگى داشت که در ميرزا هاشم کيسه گير ا

کرد، و به  بندى مى اى بسته هاى پارچه هاى تنباکو را آمادۀ عرضه به بازار کرده در کيسه آن برگ

گير شهرت يافت. وى محضرى خوش، ايمانى قوى و بردبارى بسيار  همين سبب به هاشم کيسه
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هايى از بردبارى او تبليغ افرادى چون ميرزا ماشاءا  يگران داشت. نمونهدر معرّفى امر به د

لقائى شاعر گرانمايۀ کاشانى و ميرزا محمد رضا آرانى فلاّح و غلامحسين بهى برادر زن خود 

اوست، که در همۀ موارد کمال شکيبايى را تا رسيدن به مقصود به ظهور رساند. شرح اقبال 

 چهارم مذکور است، شاهد استقامت، نيکخواهى و مهربانى اوست. جناب لقائى، که در فصل

گير در کاشان رضايت بخش بود، ولى پس از ايمان  در ابتدا وضع جناب هاشم کيسه

آوردن به ديانت بهائى تعرّض و آزار دشمنان بر او روز افزون شد، و ناچار خانوادۀ خود را به 

ود به نام غلامحسين بهى و پسر او را به طهران آورد طهران انتقال داد. به علاوه، برادر همسر خ

و آنان را که در کاشان با برخى از احباّء آشنايى داشتند به جلسات تبليغى هدايت کرد و وسيلۀ 

 اقبال آنها شد.

دو خواهر گير، خاور سلطان خانم، يکى از خواهران آقا غلامحسين بود ( همسر جناب کيسه

ا، عذرا، بتول،  ا، شعاع هاى: احسان ). آن دو فرزندانى به نامندديگر زيور و کشور نام داشت

گير که عمرش به  لقائيه و سرور داشتند. خاور سلطان خانم در جوانى صعود کرد و جناب کيسه

حدود هشتاد سال رسيد اوقات را به مباشرت املاک خانوادۀ باقراف در اطراف طهران گذراند. 

کرد و واسطۀ دريافت الواح از حضرت  با صوتى دلپذير تلاوت مى او الواح و آثار امرى را

 عبدالبهاء به افتخار احباّى ديگر بود.

) داد و ستد پدر خاندان ميثاقيه، مذکور در فصل هفتمآقا غلامحسين بهى در کاشان با آيهودا (

الميثاق کرد. پسر آيهودا، عبد تجارى داشت و وى دربارۀ امر بهائى با غلامحسين مذاکره مى

خواند  ميثاقيه، به امر پدر اشعار و آثار امرى را با لحنى خوش در حضور غلامحسين و پسرش مى

بردند. پسر غلامحسين هم لحنى خوش داشت و اشعار سعدى و حافظ را تغنّى  و همه لذّت مى

دانست مأخذ آن  خواند تأثيرى ديگر دارد، و نمى ديد آنچه عبدالميثاق مى کرد، ولى مى مى

گير به جامعۀ بهائى طهران  آثار دلپذير چيست. تا آنکه پدر و پسر به راهنمايى جناب کيسه

 پيوستند و خود به مخزن آن آثار رسيدند.

آقا غلامحسين، که در کاشان کارخانۀ مخملبافى معتبرى داشت، در طهران هم کارگاه 

ته رفته رونقى گرفت و کوچکى تأسيس نمود و با کمک فرزندش به کار پرداخت. پيشۀ آنها رف

تأييد شامل حالشان شد، ولى پس از چندى يکشب از محل کار به خانه بازنگشت و آنچه در 

جستجويش پرداختند اثرى جز شال کمرش که در کارخانه به جاى مانده بود نيافتند. ظنّ غالب 

 ردند.آنست که به علتّ انتسابش به امر بهائى دشمنان قصد جانش کرده او را از ميان ب

همسر آقا غلامحسين، به نام معصومه، زنى باسواد و متقّى بود، و زنان ديگر براى آموختن 
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رفتند. او هم چند سال پس از ناپديد شدن همسرش در  نماز و عبادات و قرآن مجيد نزد او مى

) و آقا غلامحسين بهى به اين ها معروف به خانم خانمدرگذشت. فرزندان معصومه خانم ( ۴۲سنّ 

 شرح بودند:

 ٢١و شوکت عافيت پور. ٢٠على محمّد، محمود، احمد و فريدون بهى، عصمت مهاجر

 

 �����م
هاى: رفائيل و  پدر بزرگ اين خاندان، آقا هارون، از کليميان کاشان بود. وى دو پسر به نام

اسحق و يک دختر موسوم به کشور داشت. اکثر جوانان اين خاندان در اراک به امر بهائى 

 آورده در طهران به تحصيل و کار و تجارت پرداختند. ايمان

)، کليمى ماند و همسرش ساره در اواخر حيات تصديق نموده تسجيل ۱۹۲۹-۱۸۸۹(رفائيل 

در  ۱۹۸۰) بود و در سال مذکور در فصل هفتمو يعقوب طلوعى ( شد. وى خواهر جنابان موسىٰ 

 درگذشت. آن دو شش فرزند داشتند: ۸۲سن 

خود در هجده سالگى در اراک بر اثر مصاحبت با احباّء و مبلّغين اقبال  مستقيم، موسىٰ 

ها و مجامع بهائى هدايت کرد. ازدواج او با نيره اقرارى،  نموده برادران خود را هم به کلاس

دختر جناب شعبان اقرارى در طهران صورت گرفت، و خانوادۀ جوان يکچند مهاجر رودسر در 

طهران به داد و ستد املاک اشتغال داشت و عضو چند لجنۀ امرى شمال ايران بودند. وى در 

اى که احتياج به مهاجر داشت اقامت گرفت و يکچند  بود. پس از انتقال به امريکا نيز در نقطه

 ۸۶ميلادى در سن  ۲۰۰۰ا خدمت نمود. او در سال  در سمت معاونت امين حقوق

 درگذشت.

ود و در بازار طهران به تجارت اشتغال داشت. همسر شعبان مستقيم، فردى در کمال ايمان ب

اش بود. متأسفانه در پى يک بيمارى و عمل جرّاحى در سى و نُه  او قدسيه طلوعى دختر دائى

 سالگى چشم از جهان فروبست.

 ا و ذوقيه خانم متحده. مجيد مستقيم، همسر ژاهه، فرزند جناب رفيع

 ).عموى اودختر يوسف مستقيم، همسر پرى مستقيم (

 داود (داريوش) مستقيم.

 نيره مستقيم، همسر هاشم ربانى.

)، نخستين فرد خاندان مستقيم بود که به ديانت بهائى مؤمن ۱۹۷۳-۱۸۹۸(اسحق مستقيم 
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زيست عضو محفل روحانى  شد. وى ساکن اراک و سپس طهران بود و مادام که در اراک مى

 ۱۹۵۵ازدواج ايمان آورد. قدسيه خانم در سال آن شهر بود. همسرش قدسيۀ ضرّابى نيز پس از 

 در طهران درگذشت و جناب اسحق مستقيم با مليحه خانم وحدت ازدواج نمود.

 )، همسر ربيع ناجى مذکور در اين فصل بود.۱۹۶۳-۱۹۰۳(کشور 

 

 م�تاز  و  افلا�و�ی
ده، پس از ) بود که از شيراز به کاشان آمکوهنبرخوردار ( پدر دو خاندان فوق حاجى موسىٰ 

هاى قيمتى  ازدواج مقيم آن شهر گشته بود. وى سفرى نيز به هندوستان کرد و به تجارت سنگ

هاى يوسف  پرداخت و در مراجعت در عکّا حضور حضرت بهاءا مشرّف شد. او دو پسر به نام

 و افلاطون داشت.

ى کرد و در هنگام اقامت پدر در هندوستان به آن کشور رفت و تحصيل پزشک يوسف کوهن،

 کاشان به طبابت پرداخت. وى با خواهر جناب خليل ظهورى ازدواج کرد و دو پسر داشتند:

کوهن، حضور حضرت عبدالبهاء مشرّف شد و براى برادر خود، مظفّر، که بهائى بود  موسىٰ 

 تقاضاى لوحى نمود، ولى خود کليمى ماند.

نمود و براى کار به اراک رفت و  ) ممتاز، در مدرسۀ وحدت بشر کاشان تحصيلکوهنمظفّر (

بوسيلۀ دائى خود جناب خليل ظهورى به محافل بهائى راه يافت. وى با مطالعۀ کتب بهائى و 

استماع سخنان مبلغّين و دانشمندان امر تصديق امر مبارک نمود و نام خانوادگى خود را از 

ا فرّخ ماخانى ازدواج نمود و کوهن به ممتاز تغيير داد. وى ابتدا با فرح انگيز ظهورى و سپس ب

واقع شد. صورت لوحى که به افتخار  ۱۹۸۵داراى چهار فرزند شد. صعود او در لندن در سال 

 او صادر شده چنين است:

 حکيم عليه بهاءا الابهىٰ  جناب مظفّر اخوى جناب موسىٰ 
ناب هوا   اى مظفّر وقت آنست که غضنفر گردى و مظهر الطاف جليل اکبر شوى   ج

اخوى حاضر اين محضر شد و در نهايت بشاشت و بشارت با ما محشور   خواهش نگارش 
اين نامه نمود   من نيز فوراً به تحرير پرداختم تا بدانى که در اين بساط چه قدر عزيزى   و 

 ۱۳۳۷رمضان  ۲۲ عبدالبهاء عباّس  ،عليک البهاء الابهىٰ 

ست و در کاشان با ننه جان خانم، خواهر در رشت به جامعۀ بهائى پيو ميرزا افلاطون،

جناب ربيع سنندجى ازدواج کرده پس از چندى کسب و کار در اراک به همدان رفت و در 
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 کمال ثبوت و ايمان از اين جهان درگذشت.

پسر ميرزا افلاطون، عطاءا افلاطونى نام داشت، و او هم در کمال انقطاع زندگى 

گذراند. در چند لجنۀ امرى همدان عضويت  جات روزگار مىآبرومندى داشت و از تجارت منسو

) خود را با دوچرخه به يکى از روستاهاى همدانداشت و براى تعليم اطفال بهائى امزاجرد (

رساند. وى با آفرين اميدواران ازدواج کرد و داراى سه  هاى درس اخلاق آن نقطه مى کلاس

 فرزند شدند که در جامعۀ بهائى هستند.

 هاى: جميله، طاهره و روحيه داشت. افلاطون سه دختر هم به نامميرزا 

) دختر ملاّ ربيع شالم و عمّۀ جناب سليمان وحدتيانبرخوردار از همسر ديگر خود ( حاجى موسىٰ 

نمود. جناب ابوالفضائل در رسائل خود  پسرى به نام ارسطو داشت که با بهائيان معاشرتى نمى

اند. متأسفانه به اين  اى نوشته ا به تقاضاى ميرزا ارسطو استدلاليهاند که در سفر کاشان بن نوشته

رود که تحرير آن به تقاضاى همين شخص صورت  رساله دسترسى حاصل نشد ولى احتمال مى

 گرفته باشد.

 

 ���وری 
يعقوب منصورى از بهائيان مخلص و خادم کاشان بود. وى در جوانى در اراک به جامعۀ بهائى 

) از احباّى همدان، ازدواج نمود. پس از انتقال به طهران و گرانفرزارى ( ک لالهپيوست و با ملو

پرداختن به تجارت، خانۀ بزرگى در ناحيۀ مرکزى طهران بنا نمود که بسيارى از محافل و 

هاى امرى،  شد. وى عضو فعّال و مؤثرّى نيز در لجنه هاى بهائى در آن تشکيل مى کلاس

س ملّى بود و در ساختمان آن نقش مهمّى ايفاء کرد. چنانکه وقتى مخصوصاً لجنۀ حظيرة القد

ساختن سقف و گنبد ساختمان مواجه با اشکال ترقّى قيمت آهن در بازار شد و محفل نيز 

اى براى پيش خريد نداشت جناب منصورى از اعتبار خاصّ خود استفاده نمود و آهن  بودجه

 مورد نياز را خريده به موقع تحويل داد.

ها تجارت با شکست و مشکل  ناب منصورى از بازرگانان معتبر طهران بود و در طول سالج

پرداخت و در وصول طلب خود از هيچ  مالى روبرو نشد. بدهى خود را در سر رسيد مى

کرد. از جمله  کوششى، از جمله مراجعه و تعقيب دعاوى در محاکم قضائى، کوتاهى نمى

 کرد: تعريف مى

شد اهميتى  رفت و هرچه مراجعه مى ان از پرداخت دين خود طفره مىيکى از کسبه طهر
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داد. ناچار به دادگسترى شکايت بردم. مديون در دادگاه هم دِين خود را انکار کرد.  نمى
قاضى تکليف قسم کرده به او فرمود وضو بگيرد و براى انجام قسم حاضر شود. وقتى حاضر 

تم اگر براى شما مسلّم نباشد، براى من مسلّم به قسم خوردن شد برخاستم و به قاضى گف
خورد و من راضى نيستم کسى به نام خدا و انبيا قسم دروغ  است که او قسم دروغ مى

بخورد. قاضى از اين بيان ممنون شد و به مديون تکليف کرد دِين خود را در مهلت کافى 
 بپردازد.

پور،  ا کامران نجاتيعقوب منصورى در يک تصادف اتومبيل همراه با دامادش، 

درگذشت و در گلستان جاويد طهران مدفون شد. فرزندان جناب منصورى و ملوک خانم به اين 

 شرحند:

 پور، سرور منصورى، فرخ ابريشمى و کامران منصورى. ابراهيم منصورى، پروين کامران

 

 ��تدی
تدريج بسيار گسترده قدمت خاندان مهتدى برابر با قدمت امر بهائى است و خاندان مذکور به 

شده، هم اکنون نسل ششم و هفتم آن در ايران و کشورهاى ديگر ساکنند. امتياز ديگر اين 

خاندان آنست که نخستين مؤمن آن يکى از بانوان به نام حاجيه عمه خانم بوده و دو دختر او، 

ارجمندى در  اش گوهر خانم داراى مقام هاى خديجه سلطان و بيگم سلطان، و برادرزاده به نام

 اند. امر بهائى بوده

) ۱۸۴۴ق (ه. ۱۲۶۰آغاز سرگذشت اين خاندان آنست که وقتى حضرت باب در ذيحجّه 

در مکّۀ معظمه اظهار امر فرمودند در ميان حجّاج ايرانى مردى به نام على اکبر از مردم کاشان 

به ديدارش آمده بودند نيز بود. وى پس از بازگشت آن واقعه را براى خانوادۀ خود و کسانى که 

باز گفت و همه شنيدند که جوانى از خاندان نبوّت در خانۀ کعبه به کمال شهامت ادّعاى 

قائميت کرده است. حاجى على اکبر خود پى اين موضوع را نگرفت ولى همسر او، که بعداً به 

کنيز به نام  حاجيه عمّه خانم شهرت پيدا کرد، مستقيماً و همچنين توسط کنيز خود، و دختر آن

شيرين، و با رعايت حکمت به تحقيق و تفحّص پرداخت. از جمله از جناب حاجى ميرزا 

جانى، نخستين فردى که در کاشان تصديق مقام حضرت باب فرمود، کسب اطّلاع کرد و به 

) نيز در سلک بهائيان ۱۸۶۲ايمان فائز شد. اين خانم محترم پس از اظهار امر حضرت بهاءا (

 و به زيارت ايشان نائل شد. درآمد
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يک علّت ديگر شهرت بانوى مذکور آن بوده که برادرزادۀ او، به نام گوهر خانم فرزند 

حرم )، به ازدواج حضرت بهاءا درآمده و احباّء او را يا احمد روضه خاناحمد چاپ (

ئل بود و خواندند. گوهر خانم احترام خاصّى براى عمّه خود قا مى کاشانيه جمال مبارک

حضرت بهاءا هم به او و خاندانش عنايات فوق العاده داشته او را حاجيه عمّه خانم خطاب 

دختر عمّۀ فرمودند. همچنين دو دختر فوق الذکر او، که گوهر خانم آنان را عمقزى بزرگ ( مى

ء به خواند، در آن خاندان و نزد احباّ ) مىبيگم سلطان) و عمقزى کوچک (بزرگ، خديجه سلطان

همين القاب شهرت پيدا کردند و موّفق به خدمات ارجمندى در جامعۀ بهائى طهران، خاصّه 

در زمينۀ پيشرفت زنان و تعليم و تربيت آنان شدند. حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء خديجه 

 اند. خوانده بنت اکبر عمّهسلطان را 

لى همسر بيگم سلطان به نام همسر خديجه سلطان به نام محمّد رضا ايمان نياورد، و

حاجى سيد نصرا از بهائيان مؤمن و خادم امر بود و به پيشکارى شاهزاده عبدالحسين 

فرمانفرما اشتغال داشت. وى چند بار موفّق به زيارت ارض اقدس شد و حضرت عبدالبهاء در 

ۀ نورا عموماً مقرّب خاندان ورق اى مهتدى به نور هدىٰ اند:  لوحى به افتخار او از جمله فرموده

...درگاه منجمله حاجى نصرا  و همين خطابمهتدى  به او، لقب خاندان و همۀ

سال فرزندان و نوادگان حاجيه عمّه خانم گرديد. پيش از رسمى شدن نام خانوادگى در ايران (

ر به شدند. سطور اول دو لوح ديگ ) فرزندان مذکور خاندان حاجيه عمّه خانم خوانده مى۱۹۲۵

 افتخار اين خاندان چنين است:

هوا   اى خاندان و دودمان ورقۀ ثابتۀ راسخه التّى رفعها ا الى مقعد صدق عند 
...مليک مقتدر حضرت عمّه عليها بهاءا 

اى فروع و اوراق و اظهار    خاندان ورقۀ طيبه عمّه خانم عليها و عليهم البهاء الابهىٰ 
 آن شجرۀ طيبه...

 ٢٢ظهور الحقّ تاريخ أخذ تاريخى معتبر نيز به خاندان مهتدى اشاره شده است. در در دو م

ديگر خاندان واسعۀ مهتدى سابق الذکر در بخش ششم و غالباً معروف به خوانيم:  چنين مى

نيز حاجى  ٢٣بهجت الصدور. در حسن صوت و نغمات در تلاوت آيات و مناجات بودند

وصيت نامۀ ( کتاب عهدىه در زمينۀ ارجاع مطلبى مربوط به ميرزا حيدر على در شرح مفصّلى ک

گويد: ) به حکميت حکيم نور محمود نوشته است به مضمون چنين مىحضرت بهاءا 

که او و دو دخترش از اوّل امر بر اقبال و ايقان و  ٢٤در خانۀ حضرت حاجى عمّه خانم کاشى
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ره خادم قائم امرا و سبب ايمان و استقامت و ايثار و انفاق موفّق بوده و هستند و هموا
اقبال طايفۀ خود و بسيارى شدند و در کاشان عابرين و مارّين را نگاهدارى و هرگونه رعايت 

فرمودند... ميهمان بوديم. ورقات قدسيه از اندرون پيغام فرمودند که اين محفل  و حمايتى مى
 براى اثبات حقّ است...

قرن حاضر شمسى مقيم طهران شده به مقامات دولتى و  اکثر اعضاى اين خاندان از اوايل

مشاغل تخصّصى دست يافتند و در پيشرفت جامعه سهيم شدند. برخى از افراد اين خاندان با 

هاى ديگر وصلت نمودند. حاجيه عمه خانم شش فرزند  خويشان و بسيارى هم با خانواده

 داشت:

دختر به نام بتول داشت. حسين در  هاى حسين و حسن و يک ميرزا مهدى، دو پسر به نام

پسر عموى ا مهتدى ( اواخر عمر مقيم قمصر شد و يک دخترش به نام طلوعيه به ازدواج امين

ا مهتدى شد و بتول به ازدواج پسر  ) درآمد. حسن داراى فرزند برومندى به نام حبيبپدرش

 عمۀ خود، عبدالحسين درآمد.

ا، باقر، آغابيگم و حشمت خانم  هاى: لطف ى به نامملاّ محمّد جعفر، داراى فرزندان

مهتدى شد. جناب باقر مهتدى عضو عاليرتبۀ وزارت دارايى بود و يک دخترش به نام روحانيه 

 درآمد. دختر ديگرش به نام قدسيه با عطاءا به همسرى دکتر على محمّد ورقا، ايادى امرا

) با محمّد على روحانى ازدواج عزيزه خانمبيگم ( مهتدى فرزند عبدالحسين ازدواج کرد. آغا

کرد، و حشمت خانم، به خدمات تربيتى خاصّه در مدرسۀ تربيت دختران طهران و تلاوت 

 الواح و مناجات به بهترين لحن در مجامع بهائى، موفّق بود.

حاجى محمّد على مهتدى، اين فرزندان را داشت: احمد، محمود، طرازا، ثابته و 

 ه.عهدي

حاجى محمّد حسين مهتدى، تاجر منسوجات، از همسر اوّل خود به نام فاطمه سلطان 

ا مهتدى ازدواج کرد. وى از همسر  وزيرزاده، لميعه خانم را داشت که با پسر عموى خود لطف

و شوکت خانم را داشت. همسر سوّم، موسوم به زهرا،  ٢٥ا صبحى ، فضلدوم به نام طوبىٰ 

) را به همسرى گرفت و نوۀ عموى فوق الذکر خودا، طلوعيه ( و رفيعه بود. امين ا مادر امين

ا خالقى موسيقيدان نامدار ايرانى وصلت کرد. همسر چهارم به نام رضوان  رفيعه خانم با روح

ها در مدرسۀ وحدت بشر دختران  فرزندى نياورد ولى مادر او، معروف به مادر رضوان، سال

هاى  کرد و پس از رفتن به طهران هم مادرى مهربان براى بسيارى از خانواده کاشان خدمت مى

 کاشانى بود.
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)، به اجبار پدرش با محمّد رضا پسر عموى خود ازدواج کرد ۱۹۲۵-۱۸۵۳خديجه سلطان (

ولى چون او به امر بهائى ايمان نداشت زندگى بر خديجه سلطان بسيار سخت گذشت و 

با احباّء در پنهان و به کمال حکمت و احتياط معاشرت کند.  همچون مادر خود ناچار بود

حضرت عبدالبهاء در لوحى او را مورد عنايت قرار داده به تبليغ و تعليم نفوس توصيه نمودند و 

کرد. از هشت فرزند اوّل او هيچيک باقى نماند و فرزند نهم،  او نيز به فرمودۀ مبارک عمل مى

به سلامت و با ايمان زيست و در تشرّف به حضور حضرت  به نام عبدالحسين، عمرى دراز

 عبدالبهاء همراه مادر بود.

) ازدواج کرد دختر دائى فوق الذکر خودعبدالحسين با بتول خانم، فرزند ميرزا مهدى مهتدى (

و داراى اين فرزندان شدند: عطاءا مهتدى، همسر قدسيه خانم فرزند جناب باقر مهتدى؛ 

 ا مهتدى و مهدى مهتدى. احساناسدا مهتدى؛ 

بيگم سلطان خانم با جناب حاجى نصرا از مؤمنين امر ازدواج کرد ولى داراى فرزند 

 نشدند.

 

 �یثا�یان ،   داود

ا ميثاقيان، برادر نبودند، بلکه از کودکى با يکديگر دوست  حاجى داود ميثاقيان و حاجى فرج

اجناس خرّازى، از قبيل سوزن و نخ و انگشتانه به بوده از هفت سالگى به خريد و فروش 

شرکت يکديگر در کاشان مشغول شدند، و چون کسب و کارشان به تدريج و بر اثر حسن عمل 

برکتى يافت چندى در اراک و سپس در طهران حجرۀ تجارتى تأسيس کردند و به عمده فروشى 

ئى تحقيق نموده با هم تصديق کردند کالاهاى خرازى پرداختند. آن دو در جوانى دربارۀ امر بها

کردند. روابط اين دو  ها را با خطّ عبرى نوشته حفظ مى ها صورت نماز و مناجات و مدّت

ا قبلاً يشوعا بود و  شريک همواره صميمانه بود و نزد عموم خوشنام و معتبر بودند. نام اوّل فرج

است. آن دو نام خانوادگى ميثاقيان  در برخى از الواح به افتخارش به نام قبلى مخاطب گشته

را اختيار کردند و اکثر فرزندانشان هم به همان نام شهرت داشتند. نام پدر داود، رفوعا کاشانى 

 بود.

داود ميثاقيان در سنّ بيست و يک همراه با چند تن از احبّاء، از جمله حکيم هارون ارفع، 

، رهسپار ارض اقدس و تشرّف حضور رحيم حافظ الصحّه و طاهر باهر، از اطباّى همدان

حضرت عبدالبهاء شد. وى خاطرات خود را از اين سفر در نوار صوتى نقل نموده و از جمله 
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 گفته است که:
... در ضمن راه شنيده شد که جناب ابوالفضائل در مصر سخت مريضند، سه تن اطّباى 

نمودند و در ورود به ارض  همسفر ايرانى به عيادت ايشان شتافته با دستورهاى خود معالجه
اقدس خبر سلامت ايشان موجب سرور زائرين گرديد... در اين سفر سى روز مشرّف بوديم و 
حدود سى تا چهل نفر از احباّى ايرانى و امريکايى حضور داشتند و هر روز سعادت شرفيابى 

دم در و استفاده از بيانات حضرت عبدالبهاء را داشتيم... آن حضرت در موقع ناهار 
فرمودند. روزى  ايستادند و با دست مبارک آب به دست زائرين ريخته حوله مرحمت مى مى

ما حضرت عبدالبهاء را به مسافرخانه و به خرج زائرين ميهمان نموديم و تقاضاى ما توسّط 
جناب ميرزا حيدر على به عرض رسيد و اجابت شد. ميرزا محمّد حسين آشپز را مأمور تهيۀ 

م و او همه چيز را آماده نمود. حضرت عبدالبهاء تشريف آوردند و يکى از احباّى ناهار کردي
آباد را که حاضر بود مأمور چاى فرمودند و خود حضرت بعد از ميهمانان چاى ميل  عشق

کنم اوّلاً اسم بهائى، مسلمان و  فرمودند... روز آخر فرمودند شما فردا مرخّصيد و سفارش مى
چنانچه اغبرارى حاصل شد شخص بهائى ثابت نبايد در قلب خود نگاه  کليمى مبريد. ثانياً

 دارد. همان شب بايد از يکديگر بگذرند.

در اين سفر حاجى داود به دريافت لوحى از قلم حضرت عبدالبهاء فائز شد که در آن نيز به 

کاتيب مفرمايند. اين لوح که در مجموعۀ  يگانگى احباّء صرفنظر از سوابق مذهبى اشاره مى
 شود: ذيلاً نقل مى ٢٦مندرج است حضرت عبدالبهاء

هوا   اى ياران روحانى من   جناب داود ودود به مقام محمود وارد سر بر آستان نهاد و از 
تربت پاک رايحه مشک و عنبر و عود استشمام نمود   زبان به ستايش گشود و مانند حضرت 

ويد جناب هاشم هَشم تريد نمايد و به ضيافت داود به آهنگ رود و عود ياران را بستود   گ
دوستان خانه و کاشانه بيارايد و جناب شعبان به نفس رحمان بياسايد و جناب اسحق 

ا لا اسئلکم  احقاق حقوق فرمايد و جناب حق نظر به منظر اکبر نظر نمايد و جناب آقا فرج
به عنوانى بستايد و تعريف و  گويد   بارى هر يک را خرجاً فَخَراجُ رَبّکَ خَيرُ عليه 

توصيف بنمايد من از محبتّ او مسرّت يافتم و از وفاى او صفا جستم و بنگاشتن پرداختم 
هاى مبارک اقوام مختلفه در يک نامه مندرج گردد زيرا  اى ياران چه خوش است که نام

ار يار شد اختلاف بر انداختند و ائتلاف جستند   از بيگانگى به يگانگى پرداختند   اغي
بيگانه آشنا گشت و دور نزديک شد   آسيا و آمريک و ترک و تاجيک و اروپ و آفريک 
دست در آغوش يکديگر نمود و هذا من فضل ربّک الرحمن الرحيم اين زندانى را آرزو 
چنين که در ميان ياران دو عنوان نماند   کليمى و فرقانى گفته نشود   عنوان واحد بهائى 

اند و رهبران  هاى يک چمن، اشجار رشيقه يک حديقه امواج يک بحرند و گل ماند زيرا کلّ 
و سالکان يک طريقه   چه خوش بودى اگر شرق و غرب به يک نام و عنوان مشهور و 
معروف گرديدى تا به وحدت عالم انسانى مانند آفتاب بر باختر و خاور بدرخشد   و عَلَيکُم 

 البهاء الابهىٰ 
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 ع ع

نهايت ظرافت در لوح فوق مذکور شده به ترتيب متعلق به جنابان داود شش نامى که در 

ا  )، اسحق متحّده، حقّ نظر شايان و فرجفرزند هاشم غيورميثاقيان، هاشم غيور، شعبان ساجد (

 ميثاقيان است. اين دوستان کاشانى در آن هنگام مقيم اراک بودند.

سنّ بيست و سه با دختر جناب هاشم  داود ميثاقيان پس از مراجعت از ارض اقدس و در

غيور، به نام قمر، ازدواج کرد و عقد آنها نخستين عقد بهائى در ميان احبّاى ابناء خليل بود که 

اى که  به آئين بهائى اکتفاء شد. قمر خانم بانويى هنرمند و در بافتن قالى استاد بود و قاليچه

انقلاب اسلامى و انحصار اموال اين  براى همسرش در دوران نامزدى بافته بود، بعد از

هاى روسيه يافت و اکنون به نام و نشان او در آن  خانواده، به طريق نامعلومى راه به يکى از موزه

شود. اين زوج عمرى طولانى در کمال محبّت و صفا با يکديگر گذراندند  محل نگاهدارى مى

 د.و هنرمندى را در فرزندان و نوادگان خود به ارث گذاشتن

، وقتى حاجى داود هفتاد و پنج سال داشت، همراه برخى از فرزندان ۱۹۵۵آن دو در سال 

ها اقامت و خدمت در آن کشور، ملکى را براى  خود به اسپانيا مهاجرت کردند و ضمن سال

 ساختن مشرق الاذکار اسپانيا خريده تقديم نمودند.

 :خاطرۀ جالب ذيل از دوران اقامت آنان در اسپانيا است

کند. فوراً چند  روزى شنيدند که پادشاه ايران محمّد رضا پهلوى از اسپانيا بازديد رسمى مى
گيرند. وقتى شاه  برند و در صف مستقبلين قرار مى پرچم ايران تهيه کرده با خود به فرودگاه مى

ند بيند پرچم سه رنگ ايران با شير و خورشيد در دست چ گذرد با تعجّب مى از برابر آنان مى
. کنيد؟ شما در اين کشور چه مىپرسد:  تن در اهتزاز است. پس به طرف آنها آمده مى

دهد:  قمر خانم که شهامت ذاتى را از پدر، جناب هاشم غيور، به ارث برده بود جواب مى
ايم قربان ما بهائى هستيم و براى مهاجرت به اينجا آمدهگويد:  . شاه مى خود را معرّفى

ا ميثاقيان  روحپرسد:  . شاه مکثى کرده مىخانوادۀ ميثاقيانکند:  ى. عرض مکنيد
آواز گويد:  . شاه کمى تأمل کرده مىبلى، او پسر من استگويد:  مى شناسيد؟ را مى

. سپس دستور خواند ها در مدرسۀ تربيت سر صف مناجات مى بسيار خوشى داشت. صبح
ها دعوت  تند از خانوادۀ ميثاقيان هم در ميهمانىدهد در چند روزى که در اسپانيا هس مى

 )رفت محمّد رضا شاه در کودکى به مدرسۀ تربيت، در مجاورت کاخ سلطنتى، مىشود. (

در  ۱۹۸۵در صد سالگى و صعود قمر خانم در سال  ۱۹۸۰صعود داود ميثاقيان در سال 

 ميثاقيان به اين شرحند: نود و پنج سالگى در ايران رخ داد. فرزندان قمر خانم و جناب داود

ا، که از کودکى لحنى خوش و به موسيقى علاقه داشت. وى در مدرسۀ تربيت در  روح
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طهران تحصيل نمود و با توّجه به صوت خوش او تلاوت مناجات در ساعت اوّل روزها در آن 

شاگردان مدرسه به عهدۀ او بود. در جوانى موسيقى آموخت و ويولونيست ماهرى شد و در تعليم 

ا خان، که نام خانوادگى خود را  و آماده ساختن سرودخوانان بهائى نقشى بزرگ داشت. روح

به اميرکيا تغيير داد به امور صنعتى و ساختمانى اشتغال يافت و در لجنه ملىّ مشرق الاذکار 

فصل مذکور در نمود. ايشان بعد از ازدواج با روحانيه فرزند جناب داود اقرارى ( خدمت مى

 ۶۹در سن  ۱۹۸۰ا اميرکيا در طهران در سال  ) داراى پنج فرزند شدند. جناب روحهفتم

 درگذشت.

هاى جوانى به موسيقى توجّه کرد و پس از فرا گرفتن آن هنر نزد  ذکرا ميثاقيان، از سال

داد. او استادان فنّ در طهران، مرکزى به نام کانون هنر تأسيس کرده شاگردان بسيارى را تعليم 

با توران منشادى، فرزند جناب عباس منشادى در طهران ازدواج کرد و بعداً به برادر خود در 

 ۸۳در سنّ  ۱۹۹۸اسپانيا پيوست و تا آخر عمر مهاجر و خادم در آن نقطه بود. صعود او در سال 

 رخ داد و چهار فرزند داشتند.

 ا متحّده. شوقيه متّحده، همسر رفيع

 همسر يعقوب طلوعى مذکور در فصل هفتم.ذوقيه طلوعى، 

ا ميثاقيان، نخستين فرد در خاندان ميثاقيان بود که با همسرش روشن درخشان به  احسان

 مهاجرت اسپانيا اقدام نمودند.

 مسعود ميثاقيان.

داود ميثاقيان خواهرى به نام ساره داشت که همسر ريحان ميثاقيان، مذکور در فصل هفتم 

زندانش در امر بهائى ثابت و خادم بودند. از دو برادر او ابراهيم کليمى ماند و شد و خود و فر

) مذکور در فصل هفتممقيم اصفهان شد، و مراد با حيات خانم، خواهر جناب اسحق روحانيان (

 ازدواج نمود و به اراک رفت. مراد کليمى ماند ولى حيات خانم بهائى مؤمن و فعالى بود.

 

 �یثا�یان،  ��ج االلهّ 
ا ميثاقيان، چنانکه در پيش اشاره شد، از کودکى و جوانى دوست و شريک  حاجى فرج

جناب داود ميثاقيان بود و همگام او در خدمات امرى. همسرش، منوّر خانم، پس از ازدواج 

به امر بهائى گرويد و در لوحى جداگانه از قلم حضرت عبدالبهاء به افتخار خاندان ميثاقيان 

ميثاقيان داشتند که فردى فعّال و خادم در  ت قرار گرفت. آن دو يک پسر به نام موسىٰ مورد عناي
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تشکيلات بهائى بود. وى در کالج آمريکايى طهران تحصيل و با توراندخت طهرانى ازدواج 

 ۱۹۹۸ميثاقيان، که در سال  کرد و آن خانم هم پس از ازدواج به جامعۀ بهائى پيوست. موسىٰ 

 ت، چهار فرزند داشت.در امريکا درگذش

 

 ���یان   کاشا�ی
اين خاندان فرزندان سه برادرند که پس از فوت پدر توسّط مادرشان خديجه خانم از کاشان به 

اى نزديک بازار پايتخت سکونت گرفتند. نام سه برادر، که به  طهران نقل مکان نموده در خانه

سين، غلامعلى و ابوالقاسم بود که همه کردند غلامح حرفۀ دباّغى اشتغال داشته چرم توليد مى

شدند و از آنان استاد ابوالقاسم اهميت و شهرت بيشترى کسب کرد و رشادت  استاد خطاب مى

و تهوّرى فراوان در حفظ منسوبان و دوستان از تعرّض دشمنان امر نشان داد. بنا به اطّلاع مليحه 

لامحسين و استاد غلامعلى بوسيلۀ شيخ خانم ناظريان، عروس استاد ابوالقاسم، ابتدا استاد غ

اى جنب بازار با  خانه فروخته با امر بهائى آشنا شده، در قهوه کتابفروشى که در بازار کتاب مى

شيخ محمد نبيل اکبر ملقّب به فاضل قائنى، که در آن روزها ساکن طهران بودند، ملاقات 

ى موضوع را از برادر خود مکتوم نگاه کردند و در نتيجه دو برادر به جامعۀ بهائى پيوستند. ول

داشتند. يک شب مادر آنها که از تصديق دو برادر بزرگ آگاه بود نزد پسر کوچکتر گريه و  مى

گويد همين امشب  کند. استاد ابوالقاسم مى زارى کرده از بهائى شدن آن دو اظهار نگرانى مى

بيند  يرمرد او را در مسير خود مىگذارم. وقتى پ روم و حقّ شيخ کتابفروش را کف دستش مى مى

نمايد و او را هم نزد جناب فاضل  به طرف او آمده با محبتّى فراوان شروع به صحبت با او مى

انجامد و وى با مادر خود  کند. اين ملاقات نيز به تصديق برادر سوّم مى قائنى راهنمايى مى

يز پس از تصديق به خدمت برد. خديجه خانم ن صحبت کرده او را هم نزد جناب قائنى مى

 پردازد. جامعۀ بهائى طهران مى

خانۀ اين خاندان يکچند در محلّۀ سر قبرآقا در جنوب طهران واقع و مرکز اجتماع احباّء و 

رفت و آمد و توقّف مسافرين و مبلّغين بود از جمله ميرزا محمود فروغى کاشانى در سفرهاى خود 

با آنکه اشرار آن محلّۀ عقب افتاده پيوسته متعرّض احباّء شد.  به طهران در آن خانه ميهمان مى

گاه که تعرّض اشرار و همسايگان  شد. گاه بودند، مجالس تبليغ مرتباً در آن خانه تشکيل مى

 داد. گرفت استاد ابوالقاسم متهوّرانه با آنان مقابله کرده فرارشان مى فزونى مى

ارض اقدس خوانده مورد عنايت فراوان قرار حضرت عبدالبهاء خود استاد ابوالقاسم را به 
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مذکور در اين دادند و الواحى به افتخار او صادر شد. وى به اتفّاق حاجيه عمّه خانم مهتدى (

) که او هم دعوت شده بود، عازم ارض اقدس شدند و نوزده روز زائر و مشرّف بودند. فصل

قاسم، که سواد خواندن و استفاده از وقتى در مسافرخانۀ ارض اقدس توقّف داشتند، استاد ابوال

توانست مانند  کرد مى خورد و آرزو مى ها را نداشت، حسرت بسيار مى کتب محفوظ در قفسه

ديگران آنها را برداشته مطالعه کند. روزى حضرت عبدالبهاء او را به تنهايى احضار فرمودند. 

حال يک بار به حاجى سپس خود مشغول قدم زدن در اطاق و تلاوت آيات شدند. در اين 

ابوالقاسم نزديک شده در حالى که تسبيح دانه درشت خود را مقابل او نگاه داشته نوک 

ا و  مقصود از علم، معرفتاش نزديک کرده بودند فرمودند:  منگولۀ تسبيح را به بينى

ا. از  و پس از دقايقى او را مرخّص نموده فرمودند فى امان شناسايى حقّ و مظهر ظهور است

اين بيان مبارک وى دانست که نداشتن سواد چندان مهمّ نيست، و مقصود اصلى شناسايى 

 خداوند و مظهر امر است.

ساخت کارخانۀ حاج استاد ابوالقاسم محصولات کارخانۀ خود را به علامت و مهر 

در  )۱۹۳۲. ش (ه ۱۳۱۱کرد. او در سال  هاى ايران عرضه مى به کفّاش ابوالقاسم بهائى

 طهران درگذشت و در گلستان جاويد دفن شد.

در يکى از الواح که به افتخار جناب صادق فرزند استاد غلامحسين نازل شد او را ناظر 

 خطاب فرمودند و وى با توجّه به اين خطاب مبارک نام ناظريان را براى آن خاندان اختيار کرد.

ا  نام زرّين تاج که با استاد فرج حاجى ابوالقاسم از ازدواج اوّل خود دخترى داشت به

) ازدواج کرد و از ازدواج دوّم صاحب شش فرزند به اسامى ذيل مذکور در اين فصلضرغام (

 شد:

 زاده. ا، قدسيه پناهى و طاهره شعبان عبدالصمد، احمد، عزيزا، روح
 

 نب�ل اّ�دو�، ع��ق�ی  خان  و   د��رش   ����ه   ��ل
ل ميرزا مهدى غفّارى وزير همايون در فصل هفتم آمده، برخى از رجال چنانکه در شرح حا

دولت ايران به امر بهائى ايمان آورده مصدر خدمات فراوانى شدند. از جمله عليقلى خان فرزند 

ميرزا عبدالرحيم خان ضرّابى، مشهور به کلانتر و متخلصّ به سهيل، بود. جناب کلانتر مؤلفّ 

بود که به چاپ رسيده و در کتاب حاضر هم مورد مراجعه قرار  قاصانمرآة اليا  تاريخ کاشان

 گرفته است.
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در کاشان متولد شد و در جوانى به اهتمام برادر خود حسينقلى خان  ۱۸۷۹عليقلى خان در 

در طهران تحصيل کرد و زبان انگليسى را فرا گرفت. وى يکچند تمايلات صوفيانه داشت. 

ه ارض اقدس خواندند و کار ترجمه و نگارش مکاتبات سپس حضرت عبدالبهاء او را ب

انگليسى را به او محوّل فرمودند. آنگاه چون جناب ابوالفضائل را مأمور خدمات تبليغى و 

ها به  تدريسى در آمريکا فرمودند، عليقلى خان را هم به عنوان مترجم نزد او فرستادند. وى سال

و چندى در سفارت ايران نيز خدمت نمود. وى ترجمۀ بيانات جناب ابوالفضائل مشغول بود 

همسرى از دختران بهائى آمريکايى به نام فلورانس اختيار کرد و زن و شوهر به خدمات فراوانى 

فائز شدند. اين ازدواج، نخستين وصلت ميان بهائيان شرقى و غربى بود. عليقلى خان نبيل 

مفاوضات صاً تدريس کتاب ها پس از صعود همسرش نيز به خدمت، مخصو الدّوله سال
 به بهائيان آمريکا، اشتغال داشت و عمرى طولانى در آمريکا بسر برد. حضرت عبدالبهاء

در پايتخت آمريکا  ۱۹۶۶شد در سال  عليقلى خان، که در آمريکا دکتر خان خوانده مى

کى داشت که يکچند در کود (Gail)صعود کرد. وى فرزند برومند و خادمى به نام مرضيۀ گيل 

اى برجسته و مترجمى توانا بود.  در مدرسۀ تربيت دختران تحصيل نموده بود. وى نويسنده

 ٢٧سالگى در کاليفرنيا رخ داد. ۸۵در  ۱۹۹۳درگذشت او در سال 

 

 ���ی
ميرزا على اکبر نطقى از بهائيان متقدّم و جانفشان کاشانى بود که چندين سفر پياده، با تحمّل 

رفت و حضور حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء رسيد. وى به  سختى فراوان به ارض اقدس

دريافت چند لوح مفتخر گشت و شرح حال خود را، شامل کيفيت اقبال و سفرها، به بيانى 

 شيوا نوشت.

پدر ميرزا على اکبر از مردم کاشان و مادرش از هرات بود و تولدّ او در مشهد در سال 

) ۱۹۲۹ق (ه. ۱۳۴۸يۀ شاه آباد اراک در سال ) واقع شد. او در قر۱۸۵۵ق (ه. ۱۲۷۱

 درگذشت.

 ميرزا على اکبر، کيفيت تصديق خود را به اين ترتيب شرح داده است:

در صدد ياد گرفتن زبان فارسى و عربى بودم. به هرکس مراجعه کردم ياد ندادند. بعد شبى 
ذبيح بود. آياتى در خانه يک نفر رفتيم، جمعى بودند. يکى از آنان حاجى محمّد اسماعيل 

فرمايند  کردم شايد ملتفت شوم. رسيد به اين جمله که مى کرد و من گوش مى تلاوت مى

 



 ٣٨٥ بهائيان کاشان  

قسم به آفتاب تقديس چون اين کلمه به گوشم خورد، حالم دگرگون شد، گويا باب .
گشت. آن شب از خوشحالى خواب از چشمم  قلب باز شد. بعد آنچه گفته شد مفهوم مى

و حمد گشودم و قبول کردم که اين کلمه را جز حق تعالى کسى قادر نيست  پريد. لب به شُکر
بگويد. روح حيات بر من دميد. شب ديگر به منزل آقا سيد حسن ميرآفتاب دعوت شدم. 
ديدم جناب ذبيح و جناب حاجى کمال الدين و جناب محمد بيک و جناب آقا ميرزاى 

لا تحلقوا د. به اين آيه رسيد که ارباب حضور دارند و تلاوت کتاب اقدس مى نماين
) چون شنيدم، فردا نزد دلاک رفتم. گفتم سر مرا زلف بگذار. سرهايتان را نتراشيد( رؤسکم

ام. گفتم حالا بشنو. شهرت گرفت که اين زلف دارد. عجيب آمد.  گفت تا حال زلف نشنيده
 بعد اصناف و تجار به رعايت اهل نظام، جميع زلف گذاشتند.

لى اکبر پس از ايمان، چندى به مازندران، طهران و خراسان سفر نمود و پس از شش ميرزا ع

ماه اقامت در کاشان عازم زيارت حضرت بهاءا در ارض اقدس شد ولى دريافت اجازۀ 

تشرّف او مدتى طول کشيد و عاقبت با حال بيمارى و ناتوانى در قصر مزرعه در خارج عکّا 

 حضور مبارک رسيد.

 وشته است: خود او ن

يک روز لقمه نانى برداشتم که لقمة الصباح کنم. لقمه را در جيب گذاردم و از شهر خارج 
را ملاقات کردم.  ٢٨شدم. شش فرسنگ راه آمدم تا سِن سِن. آنجا جناب محمّد بيک

بيابان مرگ فرمود:  قصد ارض مقصودعرض کردم:  قصد کجا دارى؟پرسيد: 
. سرشب از سِن سِن درآمدم. ده فرسخ وم تا چه پيش آيدر مى. عرض کردم: شوى مى

راه پيمودم صبح به قم رسيدم. نان ديروز صبح که در کاشان در جيب گذاردم امروز در قم 
خوردم. از قم با مساعدت سيد ابراهيم نامى از احباّى کاشان قدرى نخ و سوزن و خورده ريز 

وارد همدان شدم. از همدان عازم تبريز شده  خريده شب از قم درآمدم. سه روز پياده رفتم و
اذن همراه قافله از راه ساوجبلاغ به موصل خدمت جناب زين المقرّبين رسيدم. فرمود: 

. شوى بدون اذن ممکن نيست بروى، هلاک مى. فرمود: خيرعرض کردم:  دارى؟
زين عرض  نزد مير عبدالوهاب مسگر به کار مسگرى پرداختم. يک سال ماندم تا جناب

در موصل از سماء عنايت واصل شد که اذن نفرموده بودند.  ۱۲۹۴کردند و لوحى در سال 
جناب زين فرمودند: الواحى براى ايران رسيده ببر برسان. عازم همدان شدم و الواح را که به 
افتخار جناب ميرزا آقاجان حکيم، ميرزا عبدالرحيم حکيم و يک نفر ديگر بود رساندم و 

) شدم. لوحى به افتخار استاد ابراهيم بناّى کاشانى داشتم و پس از طهرانرض طا (عازم ا
) شدم. لوحى براى حضرت سلطان الشهدا داشتم اصفهانملاقات احباب عازم ارض صاد (

تسليم نمودم. دوازده شبانه روز در اصفهان بودم. کتابى از جناب زين المقرّبين داشتم به 
ول آن را خرج راه نمودم و عازم کاشان شدم و شب خواب ديدم نوزده قران هديه کردم و پ

زنم. عازم همدان شدم سپس به سليمانيه رفتم و بعد به  مُشرّفم دست مبارک را بوسه مى
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قصد موصل و کرکوک حرکت نموده در موصل خدمت حضرت زين المقرّبين مشرّف شدم و 
احباّى بغداد عازم عَرَفه شديم. در آنجا هنوز اذن نرسيده بود. ناچار همراه آقا عبدالکريم از 

به چاى فروشى مشغول شدم تا لوحى رسيد که باز اذن نفرموده بودند. جناب زين فرمودند 
برگرد به موصل با احباب محشور باش تا اذن برسد. عازم ديار بکر شدم. پنج ذرع برف بود و 

ل گذشت باز لوحى ابواب مسدود. چهل روز در آنجا ماندم. موصل قحطى بود. يکسا
عنايت شد و اذن نبود. در موصل مريض شدم جز استخوان در بدن چيزى باقى نماند. يک 
سال و چهل روز گذشت تا شب عيد رضوان در منزل جناب زين مهمان بوديم که شمس 
اذن طالع شد. باتفاق حاجى غلامعلى عازم ارض اقدس شديم. پول نداشتيم. جناب زين 

س تقبلّ نمودند. وارد عَرَفه شديم. سخت مريض بودم چند روز مانديم خرجم را تا ارض اقد
بعد عازم حَلَب شديم و دچار تب و لرز بودم با همان حال عازم ارض اقدس شديم. از 
موصل تا ارض اقدس چهل منزل بود که با تب و لرز طى کردم و مريض وارد شدم. اولين 

ارد شدم. آمدم مسافرخانه پانزده روز بسترى شرفيابى در بيت مبارک بود. با درياى خجلت و
بودم تا حالم بهبود يافت. اذن عنايت شد در مزرعه مشرف شدم و مجموعاً هفتاد و دوبار به 

 ) در عکّا فائز گشتم.حضرت بهاءافيض لقاى حضرت جانان (
 )تلخيص(

ى قبل اکبر و ميرزا على اکبر نطقى در الواحى از قلم حضرت بهاءا به افتخار او به عل

جناب على اکبر و على اکبر کاشانى مخاطب گشته است، و سطور نخست آخرين لوحى که از 

 جمال مبارک به او رسيده چنين است:
 ملاحظه نمايد. جناب آقا على اکبر من اهل کاف عليه بهاءا الابهىٰ 

اين ارض مبارک که  ، اى زائر عتبه معّطره و طائف کعبه مقدّسه طيبه زاهره چندى درهوالابهىٰ 

اش مشام معطّر کردى و به ذکر پروردگار زبان  مطاف ملأ مقرّبين است مکث نمودى و از نفحات مسکيه

 گشودى...

 ميرزا على اکبر سه فرزند به شرح ذيل داشت:

عطاا نطقى، همسر مرواريد خانم از احباّى همدان؛ ربابه نطقى، همسر عباسقلى 

 )، همسر تاج ماه خانم.طقىنفراهانى؛ جلال همايونى (

 

 ���   و   و�دتیان
هاى: آقاجان، يهودا و سليمان بودند که در اراک، همدان و طهران به  سه برادر کاشانى به نام

 تجارت پرداخته ترقّى کردند.
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برادر بزرگتر، آقاجان نظر، مردى نيک سيرت و خير بود و باطناً به امر بهائى ايمان داشت 

نمود. از فرزندانش فقط مريم خانم بهائى فعّال  محافل امرى شرکت نمى ولى در تشکيلات و

 بود و فرزندان خود را در جامعۀ بهائى پرورش داد.

برادر ميانى، يهودا نظر، کليمى ماند و از همدان و طهران به کشور اسرائيل رفت و در آنجا 

 درگذشت.

ها و مجامع بهائى اراک  به کلاس برادر سوّم، سليمان وحدتيان، به راهنمايى برادر بزرگتر

راه يافت و فردى خادم و فعّال در جامعۀ اراک و طهران شد. وى در اراک با جناب صالح 

وحدت در تجارت قماش همکار بود و در طهران نيز با شرکت برادر بزرگتر خود در همان رشته 

ق الاذکار و خيريه و به کار ادامه داد. او در طهران در چند لجنه، از جمله لجنۀ ملّى مشر

اصلاح، عضويت داشت و مردى کاردان و مهربان بود. ازدواج او با مريم نظر صورت گرفت و 

 ۸۴در سنّ  ۱۹۹۲داراى پنج فرزند شدند. صعود جناب سليمان وحدتيان در کاليفرنيا در سال 

 واقع شد.

 

 ���  ���،  �قّ 
نام خود را به حقّ نظر نظر تبديل  يکى از کليميان متمسّک کاشان يحزقل پسر يوسف بود که

کرد. او با برخى از بهائيان، بخصوص حقّ نظر شايان مراوده داشت ولى مذاکرات امرى مؤثرّ 

افتاد. تا موقعى که جناب شايان عازم ارض اقدس و جناب حقّ نظر نظر رهسپار زيارت  نمى

 بيت المقدس شد و در نتيجه همسفر شدند.

ايم خوب است شما هم  وى گفت حالا که به عکّا نزديک شده در فلسطين جناب شايان به

با من حضور حضرت عبدالبهاء بيائيد، و او موافقت کرد. ضمن صرف چاى در حضور حضرت 

عبدالبهاء آقا حق نظر عرض کرد مدّتى است به درد پاى شديدى مبتلا هستم و از راه رفتن 

کنم صحّت حاصل شود.  مودند دعا مىعاجزم. حضرت عبدالبهاء به او چاى مرحمت نموده فر

صبح بعد آقا حق نظر شتابان جناب شايان را بيدار کرده گفت زود برخيز تا حضور مبارک 

مشرّف شويم؛ درد پاى من بکلىّ رفع شده است، و همان موقع ايمان خود را ابراز داشت. در 

آن دو فرمودند شما  موقع مراجعت نيز وقتى براى خداحافظى مشرّف شدند حضرت عبدالبهاء به

کنند و پس از يک هفته با کشتى  فعلاً بمانيد و حرکت خود را به تأخير بيندازيد. اطاعت مى

 شوند که کشتى قبلى گرفتار حوادث شديدى در دريا شده است. روند و مطّلع مى ديگر مى
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بود ها مقيم همدان و به داد و ستد منسوجات مشغول  حاجى حقّ نظر با خانواده خود سال

و تا آخر عمر در جمع احباّء محشور و به خدمت قائم بود. نامش در لوحى از قلم حضرت 

جناب آقا حق نظر ولد آقا عبدالبهاء به افتخار جناب شايان به اين عبارت مذکور است: 

. همسر او ربقا نام داشت. جناب حقّ نظر نظر در همدان در سنىّ حدود صد سالگى يوسف

جلد دوم و چهارم ديده  عالم بهائىر جمع احباّى همدان در کتاب درگذشت. عکس او د

 شود. فرزندان آن دو چنين بودند: مى

ا نظر، عزيزا نظر، روح انگيز  داود نظر، عبدا ودادى، نورا نظر، حبيب نظر، عنايت

 پور. نظر و فرح انگيز اسحق

 

 ��ورای
) ۵۱تصوير م نهوراى مشهور به نور محمود (حکيم ايوب نهوراى در جوانى نزد پدر خود حکي

طبّ را آموخت و چندى در بيمارستان دولتى طهران کارآموزى کرد. حکيم نور محمود خود 

فرزند حکيم هارون کاشانى و دست پروردۀ او بود و يکى از پزشکان حاذق و مردان مطّلع و 

ن به طهران نقل مکان شد. وى به دعوت ناصرالدين شاه از کاشا فاضل پايتخت شناخته مى

 کرده به نور الحکماء و نور محمود ملقّب شد و شاگردان بسيارى را تعليم داد.

جوانى حکيم ايوب مقارن با اواخر دورۀ حضرت بهاءا بود، و يکى از مبلّغين دانا، به نام 

 وسيلۀ هدايت او به ديانت بهائى شد. به علاوه پدر و پدر ٢٩محمّد اسماعيل ذبيح کاشانى

بزرگ حکيم ايوب از ظهور جديد مطّلع بودند، و حکيم نور محمود هر سه پسر خود را به سفر 

به ارض اقدس و زيارت حضرت بهاءا تشويق کرده بود. دو برادر حکيم ايوب که از او 

کوچکتر بودند، حکيم افلاطون و حکيم آقاخان (فيلسوف همايون) نام داشتند و آنها هم ايمان 

 يافت الواحى از قلم جمال مبارک فائز شدند.آورده به در

) مردى فاضل و هنرمند و داراى خطّى زيبا بود و پس از ۱۹۰۵تا  ۱۸۶۰حدود حکيم ايوب (

تصديق با دانشمندان و اياديان امر مصاحبت و همگامى داشت و در خدمات پزشکى نيز موّفق 

انى پيش از تصديق خود با حکيم ا مهرابخانى، ابوالفضائل گلپايگ بود. بنا به نوشتۀ روح

 شرح احوال جناب ابوالفضائلايوب ملاقات و مذاکرات امرى داشته است. در کتاب 

 خوانيم:  مى
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بعد از مباحثات مذکوره با ميرزا ايوب پسر حکيم نور محمود طبيب شاهى نيز که از ابناء 
مطّلع بر حقايق اسرائيل و جوانى بود صاحب کمال و جمال و حسن بيان و لطف تبيان و 

هاى امر الهى گلى خرّم و خوشبو بچيد و بر  کتب مقدسه مباحثه نموده و از هريک از بوستان
 بصارت و معلومات بيفزود.

توانستند  را به خطّ زيباى عبرى براى استفادۀ کليميانى که نمى کتاب اقدسحکيم ايوب 

از قلم حضرت بهاءا و حضرت خط عربى را بخوانند نوشت ولى موفّق به طبع و نشر آن نشد. 

ارزشى  عبدالبهاء چند لوح به افتخار حکيم ايوب صادر شده است. آخرين آنها که ضمناً به بى

شود. حکيم ايوب پس از زيارت آن دل از دنيا برداشته  اين دنيا اشاره دارد در ذيل نقل مى

استفاده از دارويى دانست. چندى نگذشت که به سبب  رفتن خود را از اين عالم نزديک مى

 که اشتباهاً به او داده شد در سنين ميانه درگذشت.

جناب آقا ميرزا ايوب عليه بهاءا 
ا   در اين عرصۀ هستى که بن و بنگاه نيستى است  اى بلبل گلستان محبت   هوالابهىٰ 

شغول نمايد و به مشغوليتى م صد هزار صد هزار مشغوليت موجود و هرکس به هوايى پرواز مى
و به هوسى مسرور و از صهبائى مخمور   تو که طير آشيان احديتّى و حمامۀ حديقۀ عنايت 
خود را به اين شئون دانيه مشغول مکن و در اين باغ زخرفِ عالم فانى لانه و آشيانه مگزين و 
در اين گلخن ظلمانى مأوى و مسکن مخواه   در حدائق قدس بر اغصان سِدره منتهى به 

انه بپرداز و آغاز آواز ساز کن و به عشق بازى با گلِ جمالِ لا يزالى دمساز شو   قسم نغمه و تر
به جوهر وجود که اگر به اين مقام فائز گردى حنجرت مزامير آل داود گردد و آوازت تنزيه و 

 تقديس حضرت ربّ ودود   و البهاء عليک و على احباّء الرّحمن مِن عالَم الغيب و الّشهود.
 ع ع

اش به جامعۀ بهائى در نيامدند ولى  ند حکيم ايوب به نام دکتر لقمان نهوراى و خانوادهفرز

محبّ بودند و الواح و آثار امرى را محفوظ داشتند. زن و فرزند دو برادر حکيم ايوب نيز در 

کيش خود باقى ماندند. چنانکه در قسمت ديگرى در اين فصل ديديم، دختر حکيم نور 

) با ميرزا خليل طبيب، پسر عموى ۱۹۳۰-۱۸۶۶محترم خانم حکيم ايوب (محمود، يا خواهر 

 هاى ارجمند و ثابت از آن دو باقى است. خود، ازدواج نمود و خاندان

تاريخ دربارۀ حيات و خصوصيات حکيم نور محمود تأليفات متعدّدى وجود دارد. از جمله 
هجرى  ۱۲۳۸م نو رمحمود را که سال تولدّ حکي ٣٠به قلم دکتر حبيب لوى است يهود ايران

) ثبت کرده و گفته است که براى تجليل از مقام علمى او عکس او روى يکى از ۱۸۲۲قمرى (

هاى پستخانۀ ايران چاپ گرديد. به علاوه، حاجى ميرزا حيدر على اصفهانى در  کارت پستال
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مراجعه نموده نوشته است که به اتفّاق چند تن از احباّء به حکيم نور محمود  بهجت الصدور

اند. چنانکه در فصل هفتم در قسمت  موضوعى مربوط به امر بهائى را به حکميت او قرار داده

شرح حال ميرزا ريحان ريحانى گفتيم از احبّاى همدان نيز دو تن، حکيم آقا جان و حکيم 

رحيم حافظ الصحه، با حکيم نور محمود در طهران ملاقات و سعى در ابلاغ کلمه به او 

 دند.نمو

هاى طبّى حکيم نور محمود در عين آنکه حاوى دستورهاى درمانى بود با خطّ و  نسخه

شد و آنچه محفوظ مانده باشد گرانبها و از اسناد تاريخى محسوب  انشايى زيبا و بليغ نوشته مى

 ) درگذشت.۱۹۰۱ق (ه. ۱۳۱۷شود. حکيم نو رمحمود در سال  مى

نور محمود در شرح حال چند خاندان اشاره دربارۀ حکيم هارون کاشانى، پدر حکيم 

کرديم و گفتيم که از چند ازدواج در عمر طولانى خود شش پسر و چهار دختر داشت که هر 

اى شدند. از اينان چند خاندان در ظلّ امر بهائى قرار گرفته ابتدا  يک مؤسّس خاندان گسترده

هاى منسوب عبارتند از:  اندر کاشان و سپس در طهران يا نقاط ديگر زيستند. اين خاند

 ارجمند، برجيس، برومند، ثابت، خاورى، طلوعى و ميثاقيه.

اند و از  چند مورّخ و برخى از نوادگان حکيم هارون دربارۀ حيات و خدماتش مطالبى نوشته

 آيد که: مجموع آنها چنين بر مى

ند ميلادى پس از حدود صد سال درگذشت. چ ۱۸۸۵وى عمرى دراز زيست و در سال 

اند. نام پدرش مُردخاى و  ثبت کرده ۱۷۷۳سال دانسته تولدّ او را در سال  ۱۱۲مورّخ عمر او را 

) اشتغال تهيۀ ريسمان قالى در کارگاه نخ تابىبود و هر سه يکچند به وَردتابى ( نام برادرش موسىٰ 

هارون در  داشتند. وى خواهرى هم به نام جهان داشت که وى را به حرمسراى فتحعليشاه بردند.

جوانى با مطالعۀ يک کتاب طبّى فارسى که از دربار شاه قاجار به او اعطاء شده بود حرفۀ سابق 

 را ترک گفته به پزشکى روى آورد و به تدريج در اين کار موفّق گشت و به شهرت و ثروت رسيد.

) در کاشان ۱۸۴۷ق (ه. ۱۲۶۳روايت شده است که در سه روزى که حضرت باب در نوروز 

در خانۀ حاجى ميرزا جانى توقّف داشتند حکيم هارون هم سرّاً با ايشان ملاقات نموده، و 

اگرچه در زمرۀ مؤمنين نيامده ولى پيوسته محبّ مانده و از ايمان چند تن از نوادگان و 

 منسوبانش مطّلع و خرسند بوده است.

ريه هم توجّه داشت و از حکيم هارون نه تنها طبيبى حاذق و بافراست بود، بلکه به امور خي

جمله آب انبار بزرگى در کاشان احداث نمود و احتياج سکنه را به آب آشاميدنى برآورد. نام 

 پسران حکيم هارون چنين بود:
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)، حاخام نهوراى يا حکيم نور محمود، حکيم مختار، يا سليمانحکيم ابراهيم شالم (

 ا. حکيم الياس، حکيم يعقوب و حکيم حبيب

 بى خاتون، خورشيد و جهان بودند. دخترش موسوم به خاور، بى و چهار

از همسران حکيم هارون، که يکى پس از ديگرى درگذشتند، تنها آخرين آنها را به نام استر 

) شناخته و به حيات او در خاندان هاى وحدت و توفيق و ميثاقيه اشاره ا خواهر حکيم فرج(

 ايم. کرده

ون، جهان ميثاقيه، هنگام درگذشت پدر تقريباً ده سال داشت و کوچکترين فرزند حکيم هار

نمود. از نوادگان حکيم  همواره با احترام خاصّى از پدر و مادر خود ياد کرده خاطراتى نقل مى

هارون هم عبدالميثاق ميثاقيه، و از نبيرگان او مظفّر برجيس و جلال ارجمند آنچه را سينه به 

 اند. بودند يادداشت کرده سينه دربارۀ جدّ خود شنيده

عقيبا که بعداً به ميرزا خليل ) بجز يک پسر (فرزند ارشد حکيم هارونحکيم ابراهيم شالم (

هاى  ) دخترى به نام مينا، مقيم همدان داشت که داراى دو فرزند به نامطبيب شهرت يافت

کرد و خود نيز  ابراهيم و اسحق معتمد شد. جناب اسحق معتمد با پيمانيه خانم برتر ازدواج

 اخيراً تصديق نموده تسجيل شد و فرزندانشان در جامعۀ بهائى کانادا پرورش يافتند.

 

 �رّی � 
رى از بهائيان مخلص کاشان در اراک سکونت و تجارت داشت و محتملاً در آن شهر نيّ  موسىٰ 

کرد، و زاده در کاشان ازدواج  به جامعۀ بهائى پيوست. وى با دختر عموى خود مريم ابراهيم

به طهران رفت و در  ۱۹۳۰پس از رکود کسب و کار در شهرهاى غربى ايران در اوايل دهۀ 

 همانجا درگذشت.

زبورى، مذکور در فصل  پسر جناب نيرى به نام سعيد با باهرۀ زبورى دختر جناب يحيىٰ 

 هفتم ازدواج کرد. چهار دختر جناب نيرى جواهر، روحيه، صلابت و بهيه نام داشتند.

 

 زاده ید  ���ا�ی  و  ���یو� 
کرد که پس از دو  در دورۀ حضرت بهاءا مرد پاکدلى در کاشان به نام على عسکر زندگى مى

سال تحقيق به ديانت بهائى روى آورد و مشتاقانه به ابلاغ بشارت ظهور به خويشان و دوستان 
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ه از امر بهائى مطّلع بهره بود و در طريق تحقيق، هر کس را ک پرداخت. وى از نعمت سواد بى

گذراند و  نمود. اکثر اوقات را به دعا و مناجات مى آورد و کسب فيض مى بود، به خانه مى

حضرت بهاءا را، که  کلمات مکنونهاى که جناب محمّد کاظم قسمتى از  سرانجام در جلسه

موهبت زبان به تازگى به کاشان رسيده بود، تلاوت فرمود اطمينان حاصل کرده به شکرانۀ آن 

به دعوت ديگران گشود. وى به روستاها نيز رفته مژدۀ ظهور را به آشنايان خانواده يا هر نفس 

ها را حفظ کرده  على عسکر بسيارى از آيات الهى، الواح و مناجات ٣١کرد. مستعدّى ابلاغ مى

 شت.گذا گفت بر مستمعين اثر مى خواند و چون با دلى سرشار از محبّت سخن مى در جمع مى

جناب على عسکر پس از چندى به طهران هجرت نمود و در محلۀّ سر قبر آقا که محلّ 

سکونت بسيارى از بهائيان ستمديده بود مقيم گشت. با آنکه خود در خانۀ کوچکى با 

زيست به احباّى مستمند کمک نموده کار و کسبى براى آنان در اطراف  تنگدستى و قناعت مى

پرداخت. اکثر دوستان طهران او را  اندک کسب را هم خود مى ساخت و سرمايۀ فراهم مى

خواندند. او در دورۀ حضرت بهاءا سفرى با  شناختند و او را با احترام عمو على عسکر مى مى

پاى پياده به ارض اقدس رفت و ضمن تشرّف مناجاتى به افتخار او از قلم مبارک نازل شد که 

، سبحانک يا الهى و سيدى الاقدس الاعظم العلى الابهىٰ بسم ربنّا ابتداى آن چنين است: 

و سندى و محبوبى و مقصودى ترى عبدک الذى سُمّى بعلى عسکر مقبلاً الى کعبة 

 ٣٢.عرفانک...

عمو على عسکر با ازدواج با دختر خالۀ خود داراى فرزندان متعدّدى شد، ولى هيچ يک 

سنين بالا و پس از فوت همسرش با خانم  باقى نماندند و او همچنان صابر و شاکر بود. در

ديگرى که خود بيوه و مسنّ بود ازدواج کرد و در ميان ناباورى همه داراى فرزند پسرى شد که او 

ا ناميد. وى در حدود هفتاد سالگى بيمار شده درگذشت و فرصت نيافت که شاهد  را قدرت

و مهاجرتى در ايران و خارجه باشد.  هاى اين تنها فرزندش در خدمات تبليغى، تربيتى موفقيت

 از آرامگاه او اثرى نمانده ولى اصل الواحى که به افتخار او صادر شده محفوظ است.

ها خدمت در ايران در نقشۀ ده سالۀ مهاجرت و  ا وحيد طهرانى پس از سال جناب قدرت

) در جنوب افريقاابوه (تبليغ به هجرت ژاپن رفت و سپس به جزائر ساموآ و سرانجام به کشور زيمب

توجّه نمود. خلق و خويى رحمانى داشت و حامى و راهنماى مهاجرين ديگر بود. همسر جناب 

وحيد طهرانى، نصريه خانم، فرزند جناب حاجى عبدا صحيح فروش، بود که خود افتخار 

خدمت در تشکيلات تربيتى طهران را داشت. آن دو صاحب دو فرزند شدند. جناب وحيد 

 ٣٣صعود نمود. ۱۹۸۶رانى در سال طه
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عمو على عسکر دو خواهر داشت: نام يکى خديجه بود ولى نام خواهر ديگر ثبت نشده 

 است. خديجه خانم در طهران همسر آقا سيد هاشم شد و دو فرزند داشتند:

زاده، معلمّ و مبلّغ مشهور و خادم امر که با معصومه خانم ايمن ازدواج  سيد حسن هاشمى

)، نوه خالۀ خودهاى: مهرانگيز همسر عبدا وحيد طهرانى ( اراى چهار فرزند شدند به نامکرد و د

ا و عطاءا متوجّه. نام  )، روحنوه خالۀ ديگرا وحيد طهرانى ( روح انگيز همسر لطف

اى متوّجه الى خانوادگى متوجّه همان خطابى است که حضرت عبدالبهاء در مناجاتى که با 

ا زاده عنايت فرمودند. چهار فرزند فوق هم مانند  شود به افتخار جناب هاشمى روع مىش

 ٣٤پدر خدوم و دانشمند خود در خدمت امر در نقاط مختلف بودند.

). اين زوج خادم هم چهار فرزند پسر خالۀ خودقدسيه ، همسر محمّد حسين وحيد طهرانى (

ا وحيد، و صُبحيه همسر  الذکر، حبيب ا فوق برومند و خادم داشتند: عبدا و لطف

 ا افصحى. رحمت

ا وحيد طهرانى و صُبحيه خانم و جناب افصحى نيز فرزندانى  از جنابان عبدا و لطف

 هايى خدوم و گسترده باقى مانده است. برومند و خانواده
 

 �دا�ی،   ر�مان
کار و کسب به اراک رفت و بر اثر آقا رحمان يزدانى از جوانان يهودى کاشان بود که براى 

مجالست و مذاکره با احباّى آن شهر به جامعۀ بهائى پيوست و در کمال انجذاب در جمع ياران 

داد و ستد منسوجات و  سراى آقاحاضر شد. وى يکچند با شراکت جناب داود اشراقى در 

به اراک منتقل کرد.  ريسمان داشت و از نخستين کسانى بود که زن و فرزند خود را از کاشان

همسرش جهان، فرزند حاجى ربيع محباّن بود و پس از ازدواج به راهنمايى شوهر بهائى شد و 

 فرزندان را با اصول بهائى تربيت نمود.

، جناب يزدانى هم به طهران ۱۹۳۰با رکود کسب و کار در شهرهاى غربى ايران در دهۀ 

هاى بهائى قرار داده به خدمت پرداخت و در  رفت و خانۀ خود را محلّ تشکيل محافل و کلاس

 همان شهر درگذشت.

 

 ����ی،  س��مان
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کوهن بود. او مردى وارسته بود و  در خاندان يظهرى نخستين مؤمن به امر بهائى آقا موسىٰ 

بواسطۀ انتسابش به سلالۀ کهانت مورد احترام يهوديان کاشان قرار داشت. از همسر اوّلش سه 

ليمان، ننه جان و حيات داشت؛ ننه جان به ازدواج جناب حاجى ماشى فرزند موسوم به س

آشورى، مذکور در فصل هفتم، درآمد و در خاندان او مذکور است. حيات خانم با ميرزا اسحق 

 فرزان ازدواج نمود.

سليمان، که نام خانوادگى يظهرى را اختيار کرد، مردى مؤمن و مطلع و نزد عموم محترم 

ات کتاب مقدّس و استدلالات امرى احاطه داشت، و به مناسبت شغلش که بود. وى بر بشار

کرد و با احباّء محشور و در  خريد و فروش اشياء عتيقه بود به اطراف کشور، خاصّه اراک سفر مى

 خدمات تبليغى موفّق بود.

اش به طهران هجرت کرد.  جناب يظهرى از نخستين احبّاى کاشان بود که با خانواده

يات خانم، فرزند آقا يهودا آشريوسف بود که پس از ازدواج ايمان آورد و از زنان همسرش ح

مؤمن و فعال بهائى بود. اين زوج شش فرزند داشتند. جناب يظهرى به دريافت دو لوح از 

حضرت عبدالبهاء مفتخر شد که يکى از آن دو شامل مناجاتى در طلب مغفرت براى مادر او و 

اند. عين  اً به چند سؤال او در مورد تورات جواب عنايت فرمودهمادر همسرش است، و ضمن

کوهن که از همسر دوّمش بودند از امر بهائى  شود. سه پسر ديگر آقا موسىٰ  اين لوح ذيلاً نقل مى

 دور ماندند.

 بواسطۀ جناب آقا غلامعلى   جناب ميرزا سليمان يظهرى
گردد طلب مغفرت به  ختصر مرقوم مىاى ثابت بر پيمان   نامۀ شما رسيد از عدم فرصت م

 جهت والده سارا و والده حرم گرديد.   مناجات
همتا سارا را سير در ملکوت غفران ده و ربّا را به آغوش ايليا رسان تا هر دو  اى خداوند بى

پايان گردند   پروردگارا قدسيه اختر وحيده حيات اين اماء  در درياى غفران غرق الطاف بى
وهبت کبرى موفّق کن و به خدمت احبّاء مؤيد نما زبان تبليغ ده و بيان بليغ رحمن را به م

احسان کن تا گمگشتگان را به طريق نجات دعوت نمايند و مظهر تأييدات ملکوت تو 
شرح اين  کتاب ايقانگردند   اى بندۀ آستان مقدس جمال مبارک روحى لاحباّئه الفدا در 

نمائيد و اما جمع شدن  کتاب ايقاناند مراجعت به  رمودهفصل انجيل متّى را به ابدع بيان ف
هاى عبدالبهاء سى  صادر و در نامه کليميان در اورشليم و فلسطين اين از پيش از قلم اعلىٰ 

سال پيش مشروحاً خطاب به کليميان اين مژده واقع و عاقبت شبهه مدان که کلّ در ظلّ ربّ 
ضرت داود و مسئلۀ حضرت نوح و مسائل ديگر که در الجنود وارد امّا مسئله يهودا و مسئله ح

تورات مدوّن است   بدان تورات بر دو قسمت است: يک قسم تاريخى و يک قسم احکام 
ا است و امّا قسم  الهى و شريعةا. قسم احکام و تشريع از حضرت بزرگوار جناب کليم

 



 ٣٩٥ بهائيان کاشان  

واقع  عى که بعد از حضرت موسىٰ تاريخى از عزرا و برهان بر اين که در اواخر سفر پنجم وقاي
را شخص  شده مرقوم است و اين مثل آفتاب روشن است که وقوعات بعد از حضرت موسىٰ 

ديگر مرقوم نموده   مراجعت نماييد مشهود و واضح است لهذا چون وقايع تاريخى از 
نيست مسئله حضرت داود و يهودا و نوح و مسائل ديگر که مخالف عصمت  حضرت موسىٰ 

اريخى است نه حقيقت و امّا فصل هشتم ذکريا آيه بيست و دو مقصود از آن نفوس است ت
ا اهل حقيقت و بصيرتند و  ا است و شَعب که ملل ديگر به دامان آنان بياويزند شَعب

ا در آن قوم نفوسى هستند که مظهر الطاف الهى و موفّق به هدايت کبرى گردند و  شعب
فرمايد که کنعان   محسوب نشوند چنانچه خدا به نوح خطاب مىا نفوس محتجبه از شَعب

از سلاله تو نيست زيرا از هدايت کبرى محروم است لهذا از امّت حضرت کليم هر نفسى 
ا است و يقين است که به عزّت ابديه و  ا هست از شعب که مؤمن و موقن به آيات

 بهىٰ کامرانى سرمدى موفق گردد   و عليک البهاء الا
 ، حيفا۱۳۳۹ذيقعده  ۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ��ل  ��م
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 ۱کاشان در ايام سابق تفّوق بر جميع بلاد در کثرت احبّاء داشت

)، و نيز از ميلادى ۱۸۴۴-هجرى قمرى ۱۲۶۰در شيراز ( از نخستين سال اظهار امر حضرت اعلىٰ 

هجرى قمرى، برخى افراد پاکدل آن شهر به  ۱۲۶۳ان در سال زمان توقّف کوتاه ايشان در کاش

امر مبارک مؤمن شدند، و سپس با ورود دانشمندان و مبلّغين بهائى به کاشان و عبور و مرور آنها 

اى از قراء کاشان  در توابع آن عدّۀ کثيرى به ديانت جديد اقبال کردند، به نحوى که کمتر قريه

 ۱۸۹۲ئى نداشته باشد. بخصوص در دورۀ حضرت عبدالبهاء (بود که جمعيت و تشکيلات بها

) بسط و انتشار امر در آن نقاط به اوج خود رسيد و در بسيارى از توابع کاشان مرکز ۱۹۲۱تا 

 امرى و محفل روحانى تأسيس گرديد.

منبع اطلاع اين شرح حال دربارۀ استقرار امر در توابع کاشان در مرحلۀ اوّل کتب تاريخى 

ها يا مکاتبه با بهائيان مطّلع محلّى به عمل  سپس تحقيقاتى است که نگارنده در ملاقاتامر و 

هاى اقامت در کاشان و سپس در طهران و  آورده. اطلاعات و محفوظاتى که نگارنده در سال

تأثير نبوده.  نقاط ديگر از زندگى احباّء و خدماتشان کسب نموده نيز در تکميل اين مجموعه بى

ام اِحصاى کامل همۀ احباّء نبوده و تنها آنچه  ال اذعان دارم که آنچه يادداشت کردهبا اين ح

گيرد. متأسفانه تماس با  مقدور بوده و حاصل گشته است در دسترس مطالعۀ دوستان قرار مى

همۀ احباّى توابع کاشان براى نگارنده مقدور نبوده و اميد است اهتمامى که به عمل آمده 

 محقّقين آينده در اين زمينه باشد.راهنمايى براى 

هاى بهائى  شايستۀ يادآورى است که از اوايل قرن حاضر شمسى بسيارى ازافراد و خانواده
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کاشان و توابع به دلايلى که خواهد آمد جلاى وطن کرده در نقاط ديگر ايران يا خارج از ايران 

هاى  ها و مخالفت شرارتاقامت گزيدند و فرزندان خود را در جوامع ديگر بزرگ کردند. 

دشمنان امر زندگى را بر بهائيان دشوار نموده بسيارى را ناچار به ترک خانه و مزرعه و دارايى 

خود نمود. همچنين وضع سخت اقتصادى و فراهم نبودن کارهاى توليدى در آن منطقه 

انکه بسيارى را به طرف مراکز ديگر، خاصّه طهران و روستاهاى اطراف آن، سوق داد. چن

بسيارى از کشاورزان حومۀ طهران از مردم قراى کاشان بودند که گريخته يا کوچ کرده بودند. 

شوق تحصيل در مدارس عالى و فرا گرفتن علوم و فنون جديد نيز جوانان را به مراکز ديگر چه 

هاى  هاى بزرگى در زمينه در ايران و چه در خارج کشور هدايت کرد و اکثر آنها به موفقيت

هاى تبليغ و مهاجرت خارجه،  لمى، فنى، ادارى و تجارتى دست يافتند. از سوى ديگر نقشهع

ميلادى به بعد، احباّء را به قيام به خدمت و اقامت در اهداف تازه تشويق  ۱۹۴۲خاصّه از 

ها در دورترين نقاط ساکن شده به خدمت پرداختند و در  نمود چنانکه فرزندان جوان خانواده

 کام مبانى امر در پهنۀ جهان سهيم گشتند.بسط و استح

 

 ��ای  کاشان
خطاب به احباّى کاشان نام توابع  ۱۹۲۳در عنوان توقيعى به قلم حضرت شوقى رباّنى در سال 

اند. در اين توقيع، که اندکى بعد  آن ثبت شده و معلوم است که در آن تاريخ سکنۀ بهائى داشته

اند. چندى بعد نيز  ت و استقامت در امر تشويق شدهشود، بهائيان آن نقاط به خدم نقل مى

، مربوط به عالم بهائىمجلدّات صورت تفصيلى ديگرى از اين قراء و مراکز در جلد چهارم 

داد،  نشان مى ۲۰) شامل شهر کاشانکه شمار آن نقاط را ( ٢انتشار يافت ۱۹۳۲-۱۹۳۰سالهاى 

 به شرح ذيل:

ابيانه، جوشقان، نطنز، قمصر، بيدگُل، طار،  آباد، کِشِه، طَرق، کاشان، آران، نوش

)، ابو زيدآباد، مازگان، وادقان، يزدِل، مُشکان، شود در محل زور تلفظ مىنوشکک، ظُهر (

 جاسب، نراق.

جناب عباس فروغى، يکى از منابع مطّلع در مورد کاشان، در پاسخ سؤال نگارنده دربارۀ 

 وضع امرى توابع کاشان نوشته است:

گويند. نياسَر و قمصر و  دهى است در جبال کرکس، ولى مردم اين نام را زُور مىظُهر نام 
ها واقع شده. برخى قراء و قصبات ديگر در دامنۀ جنوبى اين  قُهرود هم در دامنۀ آن کوه
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سلسله کوه قرار گرفته، مانند جوشقان. وقتى از بَرزُک و سِدِه بگذريم ظُهر در آن طرف کوه 
نام برده شده آران، قمصر، کِشِه، جوشقانِ سِرک، مازگان، وادقان، يزدل است. از قرائى که 

آباد، ابيانه، نطنز،  اند ولى در چند نقطۀ ديگر، شامل نوش و جاسب محفل روحانى داشته
نراق و مٌشکان محفل روحانى که وجود داشته منحل شده است. از اينکه بيدگل و ابو 

دانم که داشته باشند. در طَرق و  اطّلاعى ندارم و بعيد مى آباد و ظُهر سَکَنه بهائى داشته زيد
در ميان راه اند. ميمِه ( اى بابى ساکنند ممکن است چند تن بهائى هم بوده طار که عدّه

کرد و مهاجرينى به آن نقطه رفته  ) را يکچند محفل روحانى اصفهان اداره مىاصفهان-کاشان

 ٣بودند.

 شود: امرا خطاب به احباّى کاشان و توابع نقل مى اينک مختصرى از توقيع حضرت ولى

 بواسطۀ اعضاى محترمه محفل روحانى کاشان
 احبّاى الهى و اماءالرحمن در کاشان و قمصر و مازگان و آران و بيدگل و مُشکان

 آباد و کشه و ساير نقاط امريه مجاوره ملاحظه نمايند آباد و وادقان و جوشقان و فتح و نوش
...هر چند از مخابره و مراسله با آن برادران و خواهران عزيزتر از جان و روانم مدّت  هوا

مديدى ممنوع و محروم گشتم و عواطف مکنونه در قلب را از محبتّ و تعلقّ و اشتياق و اميد 
نسبت به آن خادمان عتبۀ مقدّسه ظاهراً ابراز و اظهار ننمودم ولى همواره به ياد آن ياران 

لبهاء که در عبوديت آستان بهاء شريک و سهيم اين عبد نالايقند مألوف و حضرت عبدا
 مأنوس بودم و به تذکّر و تفکّر در حال آن عزيزان مشغول...

 بندۀ آستانش شوقى ۲/۱۹۲۳ک  ۱/۱۳۴۱/۱۳ج  ۲۶  

پردازم و با توجّه به  اکنون به شرح اوضاع امرى در قراى کاشان و احوال مؤمنين آن نقاط مى

 کنم. جمعيت بهائى و فعاليت امرى در آن قراء از جوشقان آغاز مى تراکم

 

 �و�قان
وجود دارد: يکى جوشقان سَرک  ٤در چهار فرسخى شمال غربى کاشان دو قريه به نام جوشقان

) است که از آغاز امر داراى مؤمنين بابى و بهائى بوده، و ديگرى جوشقان قالى که از آسَرک(

اى خوش آب و هوا و داراى اراضى  يسته است. جوشقان سَرک قريهز احباّء کسى در آن نمى

بعضى اهالى آن قريه به  حاصلخيز و اشجار پُرثمر است و از بدايت ظهور امر حضرت نقطۀ اولىٰ 

هاى متمادى يکى از مراکز پر جمعيت بهائى و محلّ ورود  ديانت بابى گرويدند. اين قريه سال

هاى تربيت امرى نيز دائر بوده است. در  حفل روحانى و کلاسمبلّغين و مشوّقين امر بوده و م
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اى از احباّء، خاصّه خاندان  آباد محل سکناى عدّه اى نيز به نام فتح همسايگى اين قريه نقطه

 سادات منزوى، بوده است.

 اشاراتى به اين شرح به جوشقان و احباّى متقدم آن دارد: ٥تاريخ امرى کاشان

را وارد کاشان  ر شمال غربى کاشان. در ايامى که حضرت اعلىٰ اى است د جوشقان قريه
 نمودند اين افراد به حضورشان مشرّف شدند:

را به مجلس ضيافتى در خانۀ خود دعوت نمود  او حضرت اعلىٰ  حاجى محمّد حسين نوّاب:
 که به اجابت مقرون شد و افراد ديگرى هم به حضور ايشان رسيدند.

يرزا جانى بود و در خانه برادر فوق الذّکر خود، به حضور مبارک دائى م محمّد تقى نوّاب:
مشرف شده ايمان آورد. وى در سفرهاى خود به املاکى که در محلۀ جوشقان داشته متدرجاً 

 اند: چند تن را تبليغ کرده است، که از جمله
ايمان به  کشاورز بود و در عين حال عالم و اهل کتاب. وى پس از ملاّ محمّد جعفر جوشقانى:

حضرت باب به خدمت و تبليغ پرداخت. خدام بقعۀ امامزاده قريه او را گرفته نزديک مقبره 
به درختى بستند و چوب زدند که تبرّى کند ولى او استقامت نموده سرانجام از شدّت تعرض 

 و اذيت اهالى به طهران هجرت کرد.
 ف شد ولى بعداً مفقود الاثر گشت.در بغداد حضور حضرت بهاءا مشرّ  خوان: ملاّ رضا روضه

اش به تبليغ و خدمت امر قائم بودند. بعداً به  ساکن جوشقان، خود و خانواده عمو باقر:
تحريک سيد حسين مجتهد کاشانى که به جوشقان رفته اهالى را بر ضدّ بابيان تحريک 

ر دو فرسخى شد. وى نمود مورد آزار قرار گرفته ناچار از ترک جوشقان و سکونت در کَلهّ د مى
 پس از فوت مجتهد مذکور به جوشقان بازگشت.

ملقّب به شمس الواعظين، از اهالى خراسان بوده که بر اثر اختلاف با  حاجى شيخ واعظ:
برخى از علماى محلّ به جوشقان هجرت کرد. ميرزا حسين جوشقانى و محمد صادق 

دند و او سرّاً تصديق امر را کرد و هنگام عبدالفتاح امر بهائى را به اين واعظ مشهور معرفى کر
هجرى قمرى يکى از مخالفان  ۱۳۲۱پرداخت. تا در سال  وعظ بر منبر به دلالت مردم مى

امر، به نام سيد حسن امام، به جوشقان رفت و در مسجد حاضر شد. هنگامى که شيخ 
ت. پس به واعظ به وعظ پرداخت ناگهان حاضران اعتراض کردند که اين واعظ بهائى اس

حکم سيد حسن امام او را از منبر به زير آورده کتک زياد زدند و از مسجد بيرون انداختند. 
گرفتند و  به دنبال اين حادثه تعرّض به بهائيان جوشقان شروع شد. احباب را يکى يکى مى

ع آباد، که رب کردند. بسيارى از احباب پراکنده شده به فتح به مسجد برده امر به تبرّى مى
فرسخ از جوشقان فاصله داشت رفتند و با بهائيان آن نقطه که بيشتر از خاندان سادات منزوى 

آباد هجوم بردند تا به احباّى فرارى صدمه  بودند معاشر شدند. سپس اهالى جوشقان به فتح
بزنند، ولى احبّاى جوشقان مقاومت کرده آنان را خائف ساختند. حضرت عبدالبهاء در 

احبّاى جوشقان در مورد اين واقعه لوحى نازل فرمودند که محتوى اين جواب عريضۀ 
 )تلخيص. (گاهى هم زبان جوشقانى لازم استمضمون بود: 
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، شرح تفصيلى تصديق جناب شمس الواعظين تاريخ امرى کاشانگذشته از اشارۀ فوق در 

منتشر شده  عندليبۀ اى مندرج در مجلّ  و مراتب ايمان و قدرت بيان و حافظه قوى او در مقاله

 ٦است.

از خانواده و فرزندان جناب شمس الواعظين اطّلاع موثقّى حاصل نشد، ولى خانم 

ا جوشقانى، که در دهات باقراُف طهران به زراعت  عصمت گل محمّدى فرزند جناب حبيب

ل مشغول بوده، نظير حادثه به زير کشيدن شمس الواعظين را در مورد پدرِ پدر بزرگ خود نق

 ا نوۀ شمس الواعظين بوده باشد. اند، و محتمل است که آقا حبيب نموده
 

 

) از احباّى متأخر جوشقان، ۸، تصوير ۱۹۸۶-۱۸۸۸ا روحانى جوشقانى ( ارباب فضلروحانى: 

آيت ثبوت، شجاعت و شهامت و يکى از خادمان برجسته و با کفايت و درايت در محيط امرى 

اش با  ساخت و رفتار مؤدباّنه و آشنايى اى را مجذوب او مى هر شنونده کاشان بود. بيان مؤثّرش

اش  کرد، خانه مأمورين و مقامات دولتى او را قادر به رفع مشکلات احباّء و تشکيلات امرى مى

در جوشقان محلّ ورود و اقامت احباّء و مبلغّين و مسافرين بود و نه تنها بهائيان در خانۀ او 

مند  بلکه مأمورين ادارات دولتى و کشورى نيز از خوان گسترده کَرَم او بهره شدند، پذيرايى مى

بودند. چنانکه موقعى که نگارنده و شادروان عبدا انور در بازديدى از کاشان و برخى توابع آن 

ها و پذيرايى جناب روحانى و  شمسى وارد جوشقان شده از محبتّ ۱۳۱۷هاى  در سال

بوديم، چند تن از مأمورين دولتى هم که کارشان به ايشان مربوط نبود، شان برخوردار  خانواده

 خوردند. بر سر سفره حاضر بوده شام مى

برم.  فرمودند از ياد نمى خاطرات جناب روحانى چنان مفيد و جالب بود که آنچه را بيان مى

ه نام شيخ احترامى نسبت به شخصى ب در اثر بدرفتارى و بى ۱۹۵۰هاى دهۀ  متأسفانه در سال

على اکبرى که از مخالفين امر بود و باعث ايجاد مزاحمت براى احباّء شده بود، موج دشمنى 

با جناب ارباب و احباّء بالا گرفت و ضوضا شد، و همان مردمى که در گذشته به اطاعت و 

 کردند عليه ارباب شورش کرده مزرعه و باغ ايشان را سوزاندند و خودشان را دوستى تظاهر مى

 هم از جوشقان به طهران راندند.

گذراند تا آنکه  ا ناچار به شغل عطّارى روى آورده روزگار مى در طهران ارباب فضل

گشايشى حاصل شد و توانست موقتاً به جوشقان برود. در آن شرايط فقط پسر او، حسين 

ه دهد. اندکى بعد توانست با رعايا روبرو شده با رعايت احتياط کار زراعت را ادام روحانى، مى
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) آمد، تا اينکه شهيدا روحانى ( جناب ارباب، به طهران نزد پسر ديگر خود، جناب قدرت

تر کرد و ديگر اميدى به حفظ املاک و  حدوث انقلاب اسلامى در کشور اوضاع را سخت

 سرمايۀ کار او نماند.

 محمد على آخرين بارى که من جناب ارباب و همسرشان مَه لَقا خانم، دختر ملاّ 

اى قوى و شاد داشت قدّ او خميده و  شريعتمدار را ديدم در اوايل انقلاب بود. با آنکه روحيه

ا روحانى  بسيار پير و شکسته شده بود. آنگاه شهادت فرزند برومند و عزيزش، جناب قدرت

) ۱۳۵۹دى ( ۱۹۸۱همراه با هفت تن ديگر از اعضاى محفل روحانى ملىّ ايران در دسامبر 

ا و خويشان و دوستان باقى گذارد. صعود جناب  روى داد و غم سنگينى بر دل ارباب فضل

در طهران در سن  ۱۹۸۵روحانى چهل روز پس از درگذشت همسر مهربانش در اوايل سپتامبر 

 رخ داد. ۹۸

هاى متمادى عضو و رئيس محفل روحانى جوشقان و نماينده  ا روحانى سال ارباب فضل

نشن ملّى ايران بود و خدمات فراوانى به جامعۀ بهائى شهرستان کاشان نمود. از اقدامات در کانو

در آن خانه توقّفى کوتاه  مهمّ او خريد خانه حاجى ميرزا جانى در کاشان بود که حضرت اعلىٰ 

 داشتند.

 ا، حسين روحانى و باهره امينى وادقانى به مهاجرت خارجه رفتند از فرزندان ارباب فضل

) در انقلاب اسلامى ايران به درجۀ شهادت ۱۹۸۱-۱۹۳۴ا روحانى ( و فرزند ديگر، قدرت

هاى جوانى را در طهران گذرانيده به تحصيلات عالى در رشته حقوق و  رسيد. وى که سال

سپس خدمت در وزارت دادگسترى و ادارۀ ثبت کلّ اسناد و مدارک پرداخته بود، هنگام 

 ٧خردسال بود.شهادت داراى سه فرزند 

 

ها قائم به خدمت، خاصّه  )، از احباّى متأخّر و سال۱۹۸۴-۱۹۰۱ا اَفصَحى ( رحمتافصحى: 

اى  اى خادم از خود بجاى گذارد. طى نامه تعليم و تربيت کودکان و جوانان بود و خانواده

ه ) چنين به نگارنده نوشتايالات متحده امريکااز تگزاس ( ۱۹۸۴جناب افصحى در آپريل 

 است:

ا از بهائيان جوشقان از وطن خود سرگون  پدر بزرگم، ملاّ محمد جعفر و پدرم آقا حبيب
شان را اغيار ضبط کردند و آن دو به طهران پناه برده در ورامين ساکن شدند.  شدند و خانه

پدر بزرگ و نيز پدرم در آنجا ازدواج کردند و پس از چند سال وقتى عمو على عسکر که 
اهل ورامين بود با پدرم آشنا شد ايمان آنها علنى شد و پدرم خانۀ عمو على عسکر همسرش 
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واقع در ناحيۀ سر قبر آقاى طهران را خريده ساکن آن شد. پس از چهار سال دائى پدرم به 
همراهى خواهر پدرم نيز به طهران آمدند. از بهائيان جوشقانى حدود صد تن در دهات 

) به زراعت آباد، جعفرآباد و باقرآباد آباد، على از جمله حسنباقراف (متعلّق به عبدالحسين خان 
 آباد انتخاب کردند... اشتغال داشتند و مرا به سرپرستى و معلّمى پنجاه تن کودکان حسن

هجرى شمسى پدرم صعود کرد، و جناب عزيزا مصباح رئيس مدرسه  ۱۳۰۵... در سال 
هاى  ه بودند مرا به طهران برده به معلّمى کلاستربيت که براى امتحان شاگردان من آمد

ابتدائى مدرسه تربيت پسران گماردند. به علاوه تعليم و تدريس فرزندان عبدالحسين ميرزا 
فرمانفرمائيان به راهنمائى جناب مصباح به من تعويض شد و من مدت سى سال اين 

 دادم. خدمت را هم انجام مى
سَرک واقع شده و پس از تحصيلات مقدّماتى به عتبات  تولّد ملاّ محمّد جعفر در جوشقان

عاليات براى ادامۀ مطالعات دينى رفته و در مراجعت به جوشقان داراى منبر و محضر شده 
است. سپس در ملاقات و صحبت با حاجى ميرزا جانى در کاشان به امر حضرت اعلىٰ آگاه 

و چون شهرتش به کاشان رسيد ملاّ و مؤمن گشته و در جوشقان به تبليغ امر پرداخته است، 
ا، مجتهد شهر، به مخالفتش قيام کرده مردم را به ضرب و شتم او تشويق کرده  حبيب

ا به طهران فرار  است. چون اهالى قصد جانش را نمودند هنگام شب با پسرش حبيب
ن نموده در احمدآباد از قراى ورامين سکونت گرفته و به محضردارى و تدريس کودکا

ام که ملاّ محمّد جعفر به اتّفاق ميرزا  ديده آهنگ بديعاى در مجلۀ  پرداخته است. در مقاله
) به ساکن کاشانکمال الدين نراقى و ملاّ محمد حسن و حاجى احمد و حاج محمد يزدى (

 اند. بغداد رفته حضور جمال مبارک مشرّف شده

غل مقامى در ادارۀ دارايى آن ا افصحى يکچند هم مهاجر شهر زابل و شا جناب رحمت

ا ميثاقى مهاجر کشور سوئد بود و در آنجا صعود نمود.  شهر بود. يک برادر او به نام عنايت

جناب افصحى دو عمّه زادۀ مؤمن نيز داشت: محمود افصحى و مريم افصحى. مريم مدير 

ۀ وحدت بشر مدرسه دخترانه وحدت بشر شده با جناب عطاءا ناطقى مدير مدرسه پسران

 در امريکا درگذشت. ۱۹۷۹ازدواج کرد. نام همسر جناب افصحى صبيحه بود که در سال 

 

يکى از احباّى خليق و مهربان جوشقان که مقيم کاشان و ناظم و معلمّ مدرسه وحدت  اَبصَرى:

بشر بود ميرزا آقا شهاب اَبصَرى نام داشت. وقتى نگارنده را در کودکى به آن مدرسه سپردند 

وى مرا با مهربانى پذيرفت. او به موسيقى هم علاقه و آشنايى داشت و چون پدر بزرگوار من نيز 

نواخت به اين سبب محبت مخصوصى به ما ابراز  شناخت و تار مى موسيقى را خوب مى

اى مؤمن از  فرمود. مادام که حيات داشت به تعليم کودکان و جوانان مشغول بود و خانواده مى

گذاشت. فرزندان او جنابان: حسن، رضا و مسعود ابصرى در جامعۀ بهائى فعال خود بر جاى 
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 بودند.

برادر جناب شهاب ابصرى، به نام ملاّ محمد على شريعتمدار، نسبت به امر محبّ بود و 

ا  پسرش دکتر کوچک شريعت جوشقانى و دخترش مه لقا خانم روحانى، همسر ارباب فضل

عّال بودند. خواهر ديگر جناب ابصرى، به نام فاطمه همسر ميرزا فوق الذکر، در امر بهائى ف

 شود. حسين مَهدى جوشقانى بود که بعداً ذکر مى

 

اوّلين مؤمن اين خاندان ميرزا محمود و همسرش خانم تاج دختر آقا مير بود.  عطائى جوشقانى:

ئى و زهرا عطائى شش فرزند آن دو: عطاءا، حسن و يدا عطائى، اقدس بنائى، قدسيه رضا

 در جامعۀ بهائى پرورش يافتند.

 

شادروان حسن رضائى چندين سال کارمند و محافظ حظيرة القدس ملىّ در  رضائى جوشقانى:

طهران و شب و روز به وظائف خود قائم بود. همسر وى، قدسيه نيز اهل جوشقان بود و فرزندان 

 مؤمن و خادمى تحويل جامعه دادند.

 

) از متقدّمين امر در جوشقان بود و با ۱۹۵۴-۱۸۷۶ميرزا حسين مَهدى (يحائى: مَهدى و مدير مس

داشتن سواد و دانش به تعليم و تربيت کودکان نيز قائم و در تبليغ همسايگان و دوستان جوشقان 

موفّق بود. بسيارى از بهائيان جوشقان در جلسات تلاوت الواح که غالباً در خانه او تشکيل 

هاى اهالى، پنهانى و دور از چشم  ردند و اين جلسات به علتّ مخالفتشد، تصديق ک مى

، اواخر حيات حضرت بهاءا، در ۱۸۹۰عدّۀ بهائيان جوشقان در سال شد. ( ديگران تشکيل مى

 )حدود پنج تن از دو هزار تن سکنه بود.

آباد به طهران جلاى وطن کرد و در قريۀ محمّد ۱۹۰۰ميرزا حسين سرانجام در حدود سال 

به فلاحت پرداخت و با ابراز کاردانى به مباشرت امور ده انتخاب شد. چندى بعد نيز وقتى 

جناب سيد نصرا باقراف مزارعى را در اطراف طهران خريد، با ميرزا حسين در مورد کار 

کشاورزى مشورت نمود و او به کاشان سفر کرده چند خانوار بهائى را با خود آورد که با کار در 

ن روستاها از نظر مادى و معنوى ترقّى کردند. پس از صعود جناب باقراف و تغيير در وضع آ

املاک او، جناب حسين مَهدى در طهران و سپس در کرج اقامت گزيد و تا پايان عمر در کرج 

اى  ماند. جناب مَهدى در اوقاتى که به تعليم سواد به کودکان جوشقان مشغول بود عريضه

لبهاء نگاشت و هدايت مبارک را تمنّا نمود. در جواب لوحى به افتخارش حضور حضرت عبدا
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صادر شد که رَوِش تدريس خواندن و نوشتن فارسى، و سپس مبادى علوم را وقتى که اسباب 

 اند. آن ميسّر گردد، بيان فرموده

فرزندان جناب حسين مَهدى تحت توّجه وى افرادى تحصيل کرده و کاردان و خادم بار 

 و عبارت بودند از: آمدند

)، همسر عباّس رضوانىا مدير مسيحائى، نورا مَهدى، خيرا مَهدى، فروغ تاج ( امان

 ا مَهدى. ا مَهدى، وجه سيف

 در شرح حال جناب حسين مَهدى دو ماجراى جالب نقل شده است:

کرد.  دگى مىدر جوشقان مردى به نام مشهدى ميرزا با باج گيرى و زورگويى به ضعفا زن

روزى ميرزا حسين در برخورد با او سلام و احوالپرسى کرده باب آشنايى و مراوده را باز کرد. 

رفت و از هر درى  نشينى به خانۀ جناب مهدى مى ها به عنوان شب مشهدى ميرزا برخى شب

آمد، ولى بهائى بودن ميزبان مکتوم مانده بود. يک شب پس از خروج از  صحبت به ميان مى

مشهدى  اى؟ ها رفيق شده چطور است که تو با بابىآن خانه شخص مُفسدى از او پرسيد: 

يا بايد امشب ميرزا با شنيدن نام بابى برآشفته شده به خانۀ ميرزا حسين برگشت و به او گفت: 

. ميرزا حسين دربارۀ تعاليم ديانت بهائى سخن گفته با رسم مرا بابى کنى يا حسابت را مى

آيا کتاب هم محبّت او را آرام کرد. مشهدى ميرزا پس از ساعتى تأمّل پرسيد:  نرمى و

را آورده سه چهار  کتاب ايقانميرزا حسين در تاريکى شب به صندوق خانه خود رفته  داريد؟

بَس است، صفحه از آغاز آن خواند و مشهدى ميرزا توجّه کامل کرده با حالى عجيب گفت: 

ميرزا حسين شرح احکام را به آينده موکول نمود  وييد بايد چه کنم؟من بابى شدم، حالا بگ

ام و هر کس اعتراضى  من بابى شدهو مشهدى ميرزا صبح بعد به مسجد رفته اعلام کرد که: 

. بعداً احباّء براى او از احکام و تعاليم جديد صحبت کرده به دارد بيايد و با من صحبت کند

گيرى را ترک کند. او هم پيشۀ ناپسنديدۀ خود را ترک نمود و در  اجاو گفتند بايد زورگويى و ب

 يک زمين زراعتى تا آخر عمر به کشاورزى مشغول شد. دختر او به نام پرى، با جناب يدا

 مَهدى ازدواج نمود و صاحب شش فرزند خدوم شدند.

ه ميرزا حسين گردى، به نام مشهدى حسين به خان ماجراى ديگر آن است که شبى بزّاز دوره

. پس ام بابى شوم ام شماها بابى هستيد، من هم آمده شنيدهمَهدى مراجعه نمود و گفت: 

حاضران در محفل که در آن اوقات شش تن بودند با او صحبت کردند. هر شب موضوع 

شنيد، تا سرانجام شبى اظهارکرد که من اصلاً نه خدا را  شد و او جواب مى اى مطرح مى تازه

سم، نه پيغمبر و نه امام. شما بايد اوّل وجود آنها را براى من ثابت کنيد. اتفاقاً شب بعد شنا مى
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جلسه در خانه مشهدى ميرزاى فوق الذکر تشکيل شد و مشهدى حسين بزّاز هم حاضر بود. 

هاى ميرزا حسين که باسواد است به درد  سواديم و حرف من و تو بىمشهدى ميرزا به او گفت: 

خواهم برايت بخوانم و آنوقت مطلب را  ام که امشب مى رد. من کتابى تهيه کردهخو تو نمى

. اى به قربانت بروم زود آن را بياور و بخوان. مشهدى حسين گفت: خوب خواهى فهميد

مشهدى ميرزا پرده را بالا زد و چوبى را که آماده کرده بود آورد و به پشت مشهدى حسين زد و 

اى که خدا و رسول و امام را  هايت خسته کردى و تازه فهميده ؤالتو ما را با سگفت: 

حاضران وساطت کرده متذکّر شدند که اين روش اهل بهاء نيست و تو هنوز از  شناسى؟ نمى

اى. اگرچه مشهدى حسين روز بعد نزد ملاّى ده شکايت کرد  عادات قبلى خود دست بر نداشته

ولى حادثۀ بدى پيش نيامد و مشهدى حسين در شب رفت،  و انتظار آشوب عليه بهائيان مى

و چشم گريان از رفتار  ديگرى که جلسۀ دعا و مناجاب برپا بود حاضر شده با تکبير ا ابهىٰ 

ام.  ام و از ديشب بهائى شده انصافى کرده من خيلى بىگذشتۀ خود معذرت خواسته گفت: 

ام برايش گفته شد، و او هم از مؤمنين آن شب قدرى از تعاليم و احک بگوييد چه بايد بکنم؟

 شمار کرد. صديق امر شد و تحمّل مصائب بى

داستان شنيدنى تصديق مشهدى حسين بزّاز به عرض حضرت عبدالبهاء رسيد. در جواب 

گاهى هم تبليغ لوحى به افتخار احباّى جوشقان صادر نموده ضمن آن به شوخى فرمودند: 

کردند، به اين معنى که گاهى هم  را احباّء به تکرار نقل مى. و اين بيان به زبان جوشقانى

 گيرى لازم است. سخت

 شان به آئين بهائى اقبال کردند عبارتند از: ساير بهائيان جوشقان که با خانواده

 زاده و زمان خانم پيمانى همسر ايشان. ا تقى زاده و پسرشان فضل نصرا تقىزاده:  تقى
 نصرا محمّدى.

 ا عقيلى. و فرزندانشان حسين على و عزّتالعابدين زين 

معروف به پهلوان رضا و برادر او هدايت هدايتى معروف به پهلوان هدايت، که هر رضا فياضى 

 هاى جناب زين العابدين فوق الذکر بودند. دو خواهرزاده

 ).مسلمانفرزندان ابوالقاسم ربّانى (حسين ربّانى و رضا حسينى 

 .حسين سبحانى
 

اش ابلاغ  ابتدا آقا حسين على ميثاقى به آئين بهائى ايمان آورد و مراتب را به خانوادهميثاقى: 

) نيز بهائى شد و دو برادر آقا حسين علىنمود. در نتيجه ايران خانم همسر آقا ماشاءا ميثاقى (
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 ر را نمود.سال بعد آقا ماشاءا ميثاقى بوسيله ارباب سياوش از احباّى زرتشتى تصديق ام

آباد و  چنانکه در مقدّمه اشاره شد بسيارى از احباّى کاشان، خاصّه جوشقان و فتح

آباد، يا از ستم دشمنان امر گريخته به روستاهاى طهران رفتند يا نظر به اوضاع مساعد  نوش

کشاورزى در اطراف طهران کار و زندگى در آن نقاط را بر ماندن ترجيح داده به مرکز روى 

ند. اوضاع امرى نيز در روستاهاى طهران مُساعد بود، چنانکه محفل روحانى محلىّ آنها آورد

تقريباً همزمان با طهران تشکيل گرديد و مبلّغين و دانشمندان امر به آن روستاها رفته در تشويق و 

ک از املاآباد ( تزييد معلومات امرى بهائيان ساعى بودند. احباّء اکثراً در حظيرة القدس حسن

ها با غذاهاى مطبوع هم  ها و نطق کردند و علاوه بر استماع الواح و مناجات ) اجتماع مىباقراف

 شدند. پذيرايى مى

نام اکثر اين دوستان به همّت افراد مطّلع يادداشت شده و صورتى از آنان که به جوشقان و 

 شود: قراى آن مربوط بودند چنين خلاصه مى

 فرزندانش به مهاجرت خارج از ايران رفتند. حاج اوليا شيرمحمدى، برخى از

 کدخدا ماشاءا حاجى، فرزندانش مهاجر ترکيه شدند.

 سيد محمود حسينى، در حومه طهران به فلاحت پرداخت.

) با سيد محمود حسينى فوق الذکر کرجحسين ابراهيمى جوشقانى، در قريۀ کوهَک (

 همکار بود.

 عبدا آباد شد.کدخدا على اکبر ابراهيمى، ساکن قريه 

 على اکبر رمضانى، هم ساکن عبدا آباد بود.

 محمد رضا ابراهيمى، ساکن جعفرآباد باقراف شد.

 آباد سکونت گرفت. اسماعيل نَبى، خود تصديق امر نموده در خادم

 ) بودند.کرجماشاءا عابدينى و پسرش، ساکن قلعه حسن خان (

 حجّت جوشقانى، ساکن قلعه حسن خان بود.

 کردند. آباد و طهران زندگى مى سيد اشرف اشرفى، ساکن شهريار بود ولى پسرانش در خانى

 ا علائى و پسرانش ساکن ضياءآباد بودند. نعمت

 آباد باقراف بودند. عمو حاجى عباّس و برادرانش، حسين آقا و عليشاه، ساکن حسن

 حسين ذاکريان، ساکن کرج بود.

 سبزى کارى داشتند. محمد و على کارگر، در شهر رى

 حسين ابراهيمى جوشقانى، در قريۀ کوهک سکونت داشت.
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 حسن و محمّد زارع، ساکن جعفرآباد بودند.

 محمّد با نام خانوادگى على و برادرانش حسين و رضاى على؛ ساکن جلاليه باقراف بودند.

 عمو حسن صادقى، ساکن جعفرآباد بود.

 ودند.آباد ب تقى آبيار و برادرش، ساکن ميان

 محمّد عطارى، ساکن جوشقان بود.

پور جوشقانى و رضوانى  هاى زارع جوشقانى، ابراهيمى جوشقانى، لامع خانواده

 جوشقانى، که برخى از آنان به خارج از ايران رفتند.

 

 ��ح آباد
آباد آبادى کوچکى در حاشيۀ جوشقان است که بنا به قول جناب ميرزا مهدى اخوان صفا  فتح

اند و هر وقت احباّى جوشقان  بهائى بوده -حدود چهل تا پنجاه تن -مۀ ساکنان آندر گذشته ه

هايى که جلسات  بردند. در سال آباد پناه مى گرفتند به فتح مورد ايذاء و اذيت اهالى قرار مى

 يافتند. آباد حضور مى شد، احباّء در جلسات فتح بهائى جوشقان بر اثر تضييقات تشکيل نمى

مؤمنين و مبلّغين موفّق ديگرى  ٨، صرف نظر از خاندان گستردۀ سادات منزوى،آباد از فتح

 اند. نيز برخاسته
 

دربارۀ او چنين  ظهور الحقّ تاريخ آباد بود.  از بهائيان متقدم فتحآقا مير محمّد على ضياءآبادى: 

 نوشته است:

اى از خويشان خود را در  آباد بود که عدّه از مشاهير احبّاء متقدم آقا مير محمّد على اهل فتح
آباد و ديگر قراء تبليغ کرد و بالاخره رهسپار طهران شد و  وطن و جمعى را در جوشقان و نوش

در قريۀ ضياءآباد توطّن جُست و بساط تبليغ بگسترد و اهالى قراء مجاور او را به صداقت و 
الواحى از قلم جمال ديانت و بزرگوارى شناختند و به نام آقا مير ضياءآبادى شهرت يافت. 

هاى سوگوارى با وجود  خواند و در شب مبارک به افتخارش نازل شد که آنها را از حفظ مى
هجرى قمرى  ۱۳۴۹نمود. وى در سال  کرد و در جلسات شرکت مى کِبَر سن استراحت نمى

در ضياءآباد درگذشت. از نُه تن فرزندان او و نيز برادرانش خاندان  ۱۰۵در سنّ حدود 
 )تلخيص( ٩اى باقى است. ردهگست

فرزندان جناب مير محمّد على، که ابتدا به ضيائى شهرت داشتند و سپس نام خانوادگى 
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ها فروغيه،  ا و خانم ا، نظام، نصرا، فرج جعفرى گرفتند عبارت بودند از: عباّس، رحمت

حسن، رضا و ميرزا  زرين تاج و خانم تاج. جناب مير محمّد على سه برادر هم موسوم به مير

 حسين حسينى داشت.

 

کرد. وى که برادرزادۀ  آباد بود که يکچند در کاشان زندگى مى از بهائيان فتح حسن منزوى:

آباد بازگشت و  جناب سيد نصرا منزوى بود پس از آنکه دولت به خدمتش خاتمه داد به فتح

 به کشاورزى پرداخت.

 منزوى نيز با زن و فرزند خود به خدمت قائم بودند. در خاندان منزوى جنابان احمد و عباّس

هجرى قمرى  ۱۳۲۷هاى تاريخى ميرزا مهدى اخوان صفا، مربوط به سال  يادداشت

آباد متّحد و مستبشر و آماده  آباد و جوشقان و نوش ) حاکى از آن است که احباّى فتح۱۹۰۸(

حمّام بهداشتى و حظيرة القدس اند، چنانکه براى احداث  احداث تأسيسات عام المنفعه بوده

و مشرق الاذکار تبرّعاتى گردآورى نموده در انتخاب و تشکيل محفل روحانى محلّى اهتمام 

 اند. داشته

اند نقل  آباد اشاره فرموده ذيلاً چند سطر از لوح حضرت عبدالبهاء، که در آن به فتح

 ١٠شود: مى

ضرت مقصود را که مانند نَسَمات اسحار هوا   اى دو ثابت بر پيمان   نامه رسيد   شکر ح
ها معطّر شد و قلوب منوّر گشت و  و نفحات ازهار بر حدود و ثغور آن ديار مرور نموديد   مشام

آباد فتوح پديدار شد و محفل ملاقات سيار برقرار گشت    نفوس مستبشر گرديد... و در فتح
 نشان يافتند...نشان  خبران از يار بى ياران به وجد و طرب آمدند و بى

 

کان �� 
اى است در پنج فرسخى کاشان که بسيار آباد بوده و اکنون در سر راه قم و کاشان  مُشکان قريه

نگارنده و شادروان عبدا انور در اين نقطه هم يک شب توقف  ۱۳۱۷قرار دارد. در سفر سال 

. در مشکان عدّۀ زيادى هاى ارباب نصرت و ارباب رضا بوديم داشتيم و ميهمان دو برادر به نام

از بهائيان ساکن بودند و ميزبانان ما خاطرات خوشى از توقّف ميرزا ريحان ريحانى در قراى 

گفتند. از  آباد و آران داشته از ايذاء و اذيت اهالى به جناب ريحانى سخن مى مشکان و نوش

 آيند: احباّى متقدم مشکان اين افراد به ياد مى
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 ه يکى از دو برادر فوق الذکر.حبيب عابديان، منسوب ب

 ا مشکانى، و فرزند او منوچهر امينى. ديانت

آباد و  ارباب آقا بابا مشکانى، با شهرت نيک در قراى مشکان و نصرآباد و يزدل و على

 شدند. وادقان. وى ميزبان مبلّغينى بود که به آن قراء وارد مى

 ا امينى. و پدر ارباب امان ارباب على آقا، برادر جناب آقا باباى فوق الذکر

 آقا على اکبر ميثاقى، پسر ارباب رضاى فوق الذکر، که مقيم طهران شد.

 ارباب نصرت و ارباب حسين.

آقا حبيب عابديان، ابتدا چوپان بود و پس از ازدواج دوّم با خانوادۀ بهائى مقيم شهر کاشان 

 شد.

 ميرزا قوام ميثاقى، مباشر امور جناب على رباّنى.

 

 �وش آباد
 خوانيم: آباد چنين مى دربارۀ نوش تاريخ امرى کاشاندر 

اى از مردم آن به  آباد در مسافت يک فرسخ و نيم کاشان واقع شده، در اوايل امر عدّه نوش
اند، ولى اهالى  رفته اند و مبلغّين به آنجا مى امر اقبال کرده محافل ذکر و تلاوت آيات داشته

هاى اهالى، احبّاء به اطراف هجرت  اند و در نتيجۀ اذيت و بودهبسيار متعصّب و فتنه ج
 )تلخيصکردند و امر در آنجا رو به ضعف نهاد. (

 همچنين در مأخذ فوق چنين مذکور است:

سيد اسماعيل بصير جوانى پرحرارت و عشق بود و در پانزده سالگى تصديق امر مبارک کرد. 
ى ها دستور داد او را در چاه بياويزند تا به امر بد پدرش مبغض بود و در سر چاه قنات به مُقنّ 

بگويد. وقتى او را آويختند گفت اگر مى خواهيد کارى را که با جَدّم کردند با من بکنيد 
حرفى ندارم. بعد او را رها کردند، و احباّء بر اثر تعرّض و سبّ و لعن هاى پى در پى از نوش 

 )تلخيص(ين تقريباً بيست نفر بود. آباد به سمت طهران رفتند و عدّۀ مهاجر

هاى  آباد قرار دارد که بنا به يادداشت آباد در نزديکى نوش آبادى کوچکى به نام يحيىٰ 

آبادى بوده است، ولى آنها هم به قراء  جناب اخوان صفا داراى معدودى بهائى محلّى يا نوش

اند که نداى امر  اى برخاسته رازندهآباد افراد برجسته و خادمان ب طهران رفتند. با اين حال از نوش

 را در نقاط مختلف ايران و خارجه بلند کردند.

 



  بهائيان توابع شهرستان کاشان ٤١٠ 

 آباد چنين بود: چند نمونۀ ديگر از تضييقات عليه بهائيان در نوش

آبادى، هنگامى که از  ، پسر حاجى عبّاس پدر مبلغّ معروف جناب حسن نوشآقا لطف على

از اعداى امر، به نام سيد رضى، شد ولى با وجود رفت گرفتار يکى  آباد مى مزرغۀ کوير به نوش

تهديد از بدگويى به امر امتناع کرد. سيد رضى آنقدر زنجير بر سر و بدنش زد که سراپا مجروح 

شد و چندى بعد به بيمارى وبا بدرود حيات گفت. مادرش جسد او را شست و احباّء او را دفن 

 کردند.

 

تاريخ آباد بود. در  انى، از ديگر بهائيان خدوم نوشآبادى رحم ميرزا حسن نوشآبادى:  نوش

 خوانيم: دربارۀ اين مبلغّ گرامى چنين مى ظهور الحقّ 

آبادى فرزند لطفعلى زارع و سارا خاتون از اهل  از معاريف مبلّغين امر جناب حسن نوش
يرزا آباد کاشان بود. وى در محيط بهائى نشو و نما کرد و در نوزده سالگى همراه با م نوش

مهدى اخوان صفا يزدى به سفرهاى تبليغى پرداخت و ضمناً در مدارس بهائى کاشان و 
بارفروش و شهميرزاد و همدان تدريس کرد. وى پس از چهار سال از جناب اخوان صفا جدا 
شده به کاشان بازگشت و به سير و سفر تبليغى در شهرهاى ديگر ايران پرداخت. در سال 

دس و سپس ملاقات با بهائيان مصر موفّق شد و پيوسته از محفل به زيارت ارض اق ۱۹۲۴
هاى تبليغى داشت. در زمانى که مسلمين يزد تهمت قتل به  روحانى ملّى ايران مأموريت

آبادى هم از شيراز به يزد احضار و هشت ماه در آن شهر  اعضاى محفل روحانى بستند نوش
در محکمه برائت ايشان ثابت و مستخلص  و چهارده ماه در طهران زندانى شد تا وقتى که

 )تلخيص( ١١گرديد.

 چنين خلاصه شده است: مصابيح هدايتآبادى در  بقيه احوال جناب نوش

بديع  ۱۱۵... وى در صفحات مختلف ايران به اعلاى کلمةا اشتغال داشت و در سال 
ور منعقد شد ) به امر محفل روحانى ملّى در کنفرانس بين القارّات که در سنگاپ۱۹۵۸(

شرکت نموده پس از سفرى به هندوستان به ايران مراجعت کرد و پنج سال مقيم شيراز بود، 
سالگى پس از چند حملۀ قلبى صعود کرد. همسر او ثابته خانم  ۶۹در  ۱۹۶۲تا در زمستان 

 (تلخيص) ١٢ثابت شرقى بود.

وصلۀ بسيار نشان آبادى اخلاقى ملايم داشت و در صحبت با مبتديان صبر و ح جناب نوش

اى در مذاکرات امرى داشت لهذا موفقّ به معرفى امر بهائى به بسيارى  داد و روش پسنديده مى

اند. وى آنى از  از نفوس گرديد. آقا سيد عباس علوى و آقا سيد رضا بجنوردى از آن جمله

انتشار  نشست و به نگارش و تربيت و تدريس جوانان و تذکّرات سودمند به دوستان فارغ نمى

 



 ٤١١ بهائيان کاشان  

توفيق يافت. جناب  مبادى امريهو  فرائض الدينيه، بيان حقيقتچند کتاب، از جمله 

 آبادى لوحى نيز از حضرت عبدالبهاء در جواب سؤالات متعدّد خود دريافت نمود. نوش

آباد در مزرعۀ کوير در سه  معروف به ارباب آقا ميرزا از احباّى نوش ١٣ مير محمّد على منزوى:

گذراند. همسرش هم  آباد مى ها را در نوش کشاورزى اشتغال داشت، ولى زمستانفرسنگى به 

به خدمت امر قائم بود. در طغيان نايب حسين و پسرش ماشاءا خان يکى از اشرار به تحريک 

برخى از معاندين به عنوان سرقت به خانه آن دو درآمد و چون همسر بيدار شده از حجره بيرون 

طاغى او را هدف گلوله ساخته به خاک هلاک انداخت. وقتى آقا مير دويد يک همدست آن 

محمد على از مزرعه به خانه آمد و آن وضع را مشاهده کرد تأثر شديد حاصل کرده پس از چند 

به علاوه، وقتى پسر بزرگ آن دو، سيد محمود منزوى فوت کرد اهالى قريه  ١٤روز رحلت نمود.

ه شدند و چون احباّء او را در جاى ديگرى به خاک مانع از دفن جسدش در گورستان قري

 ١٥سپردند اهالى ده آن قبر را هم نبش کردند.

 

دربارۀ او  تاريخ امرى کاشان) بود. جزوۀ آبادى نوشبزرگ اين خاندان استاد آقا گل (وهمن: 

 اش همواره مصدر خدمات و استقامت بودند تا استاد آقا گُل و قرينۀ مؤمنهچنين نوشته است: 

در ايام نايب حسين کاشى اعداء درصدد قتلش برآمدند. لذا خانه و اثاث البيت را واگذار کرد 

 .و رهسپار طهران شد... از او خانوادۀ وَهمَن برقرار است

آبادى از احباّء متقدّم امر بوده است. وى مقنىّ  جدّ پدرى برادران وَهمن استاد آقا گل نوش

ى مساعد براى حفر چاه و قنات و تخمين مقدار آبى که عايد ها باشى بود و در شناسايى زمين

شد تخصّص داشت. آقا گل همه جا به بابى بودن مشهور بود و طبعى شوخ داشت. وى  مى

کرد و با آنکه سَکَنه منطقه کوير به او احتياج  اوهام و خرافات را در لباس مزاح انتقاد مى

ورد آزار قرار دادند چنانکه يک بار به حکم حاکم او داشتند، بارها او را در راه عقيدۀ ايمانى م

 را از چاه قنات آويختند تا تبرّى کند، ولى استقامت نمود و آزاد شد.

آقا گل سه بار ازدواج کرد. همسر اوّلش حليمه خاتون در سالى که وبا در کاشان شايع شد 

ائيانى که در آن سال ) صعود کرد و نامش در لوحى از حضرت عبدالبهاء به افتخار به۱۹۰۴(

). همسر دوّم او به نام خاور سلطان تحت عنوان ضجيع استاد آقا گلصعود کردند مذکور است (

هاى خود را در محيط بهائى پرورش داد و مشوّق آنان در خدمات  بهائى نبود ولى فرزندان و نوه

يز داراى پسرى ديگر شد امرى بود. پس از جدايى از او، آقا گل همسر سوّمى اختيار کرد و از او ن

فرزند که نام خانوادگى اسماعيلى را اختيار کردند. برادران وهمن فرزندان استاد على خان (
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 ١٦) هستند.فرزند همسر دوّما خان ( ) و روحهمسر اوّل

 

نخستين مؤمن اين خاندان، محمد رمضان على نام داشت که در جوانى به هدايت رمضانى: 

آبادى ايمان آورد ولى سخت مورد ملامت و آزار خويشان واقع گرديد  ارباب آقا ميرزا نوش

چنانکه او را با همسر و دختر کوچکش از خانه اخراج نمودند و همسرش را بدون طلاق به عقد 

ديگرى در آوردند، و چون پدر فتواى قتل او را تحصيل کرد تا خود او را مقتول سازد شبانه به 

آباد که چند تن از بهائيان ديگر به آنجا پناه برده بودند مسکن طهران گريخت و در قريۀ ضياء

گزيد. وى با کمک آقا مير محمّد على مشغول کشاورزى شد و با دخترى مسلمان از مردم 

جوشقان ازدواج کرد و صاحب پسرى به نام اسدا شد ولى همسر دوّم زود درگذشت. پس با 

آباد باقراف شده به  شيد ازدواج کرد و ساکن قريه حسنآباد به نام خور دختر يکى از بهائيان نوش

عضويت محفل روحانى محل انتخاب گرديد و به خدمت پرداخت. امّا پدر او تا آخر حيات 

دست از مخالفت بر نداشت و او را از فرزندى خلع و از ارث محروم ساخت. دختر آقا محمّد 

آباد آمد و در ظل  نزد پدر به حسناش  رمضان على از همسر مسلمان اوّل با کمک دو عمّه

 تربيت پدر و تشکيلات بهائى قرار گرفت.

)، نام ۱۹۲۰هجرى شمسى ( ۱۲۹۹پسر جناب رمضان على، اسدا و متولدّ سال 

خانوادگى رمضانى ثابت را اختيار کرد و در طهران و حومۀ آن به تحصيل پرداخت و براى 

ود و مورد صدمه و آزار بسيار قرار گرفت. وى در خدمات امرى به بسيارى از نقاط کشور سفر نم

حين اقامت در خرمشهر حمامى براى بهائيان ساخت و مورد حسادت مخالفان امر قرار گرفت و 

که در اثبات و شرح تعاليم امر بهائى نوشته بود  منظومۀ حيات جاويدانکتاب منظوم او 

ينکه کتاب مزبور بدون تصويب آن توسط علما توقيف گرديد. تشکيلات بهائى نيز بواسطه ا

مهرى قرار دادند ولى پس از مدتى انزوا رفته رفته امور  مرجع چاپ شده بود ايشان را مورد بى

هاى تشويقى و تبليغى ايشان مجدّداً آغاز شد و پس از انقلاب  به حال عادى بازگشت و فعاليت

تعددى از حضرت ولى امرا اسلامى به قبرس، ترکيه و آلمان هجرت کرد. ايشان توقيعات م

دريافت کردند و با طبع شعرى که داشتند اشعار زيادى سرودند. کتابى هم در شرح زندگى 

 حضرت بهاءا بخصوص در ايام ادرنه تأليف نمودند.

 

اش محلّ  آباد مشغول و خانه برادر سيد محمّد تقى به قالى بافى در نوشسيد صادق اَجتهِد: 

آباد در جلسات شور  و مبلغّان بهائى بود. به علاوه به عنوان نمايندۀ نوش پذيرايى از مسافران
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 نمود. قراى کاشان شرکت مى

 

 آران
کيلومترى شمال شهر کاشان است و از دورۀ حضرت بهاءا برخى از ساکنين  ۹اى در  آران قريه

ۀ حضرت هايى گسترده و خادم تشکيل دادند. در دور آن به امر بهائى مؤمن شده خاندان

عبدالبهاء عدّۀ بهائيان آران افزايشى سريع پيدا کرد و صرف نظر از محفل روحانى و محافل 

اى به نام معرفت به همّت احباّء تأسيس شد و در آموزش و پرورش  تبليغى و تربيتى مدرسه

 هايى بلند برداشته شد. جوانان قريه، خواه بهائى و خواه مسلمان، گام

آران الحمد اين فرمايند:  حى به افتخار احباّى آران چنين مىحضرت عبدالبهاء در لو

ايام شعله نيران است، آتش عشق برافروخته و پرده بسوخته و طالبان در دبستان عشق رسم 

 .اند... عاشقى آموخته و چون پروانه در شعله شمع جان باخته و کار خويش ساخته

، شاعر و نويسنده نيز برخاستند که بخصوص از ميان احّباى آرانى افرادى دانشمند، اديب

 ا بيضائى نام برد. مى توان از ميرزا على محمّد اديب بيضائى و برادر کوچکتر نعمت

 

ا ذکائى بيضائى از  على محمّد اديب بيضائى و برادر دانشمند وى، نعمتبيضائى آرانى: 

 د.آور جامعۀ بهائى بودند که در آران متولدّ شدن اديبان نام

 دربارۀ آران نوشته است: اسرار الاثٓارفاضل مازندرانى در 

) آران مرکزى مهمّ در امر بديع گرديد و اکنون داراى حضرت عبدالبهاء... در دورۀ مبين (
)، وَر پيلهپانصد نفر صغير و کبير از اهل بهاست. نخستين بهائى آنجا مشهدى اسماعيل (

القاسم دلاّل و استاد احمد فُرقانى بودند و على آنگاه مشهدى قاسم و سپس پسرش استاد ابو
 ١٧مذکور است از اهل آران بوده است. ظهور الحقّ تاريخ محمّد بيضائى شاعر که در 

 )تلخيص(

شرح  ١٨دربارۀ على محمّد اديب بيضائى مسطور است، ظهور الحقّ گذشته از شرحى که در 

 ١٩تذکرۀ شعراى قرن اوّل بهائىر ا ذکائى بيضائى د حال تفصيلى او به قلم برادرش نعمت

 انتشار يافته است. شرح حال آن دو در فصل چهارم مشروحاً آمده است.

 

)، از علماى اسلام بود و با جناب على محمّد اديب فروغيانملاّ على اکبر آرانى (فروغيان: 
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ست بيضائى خويشاوندى داشت. وقتى از اقبال اديب به آئين بهائى آگاه شد به مخالفت برخا

و خواست او را از امر بهائى برگرداند. لذا چندين کتاب حاوى احاديث و اخبار اسلامى را نزد 

او آورده سعى در انصراف او نمود. جناب اديب هم فوراً شيخ محمّد ناطق مدير دانشمند 

) خبر کرده به پذيرايى جناب مهدى توفيقمدرسۀ وحدت بشر را توسّط يکى از شاگردان مدرسه (

ها بحث کرده يک يک  دو به مدّت يک شبانه روز پرداخت و آن دو مرد عالم ساعت از آن

اخبار و احاديث را بررسى نمودند تا آنکه او هم ايمان آورد. از ملاّ اکبر خاندان مؤمن و خادم 

 به مرض وبا درگذشت. ۱۹۱۷فروغيان برقرار است. ملاّ اکبر در سال 

 

نيز با دلالت على محمّد اديب بيضائى در آران ايمان  ى:ملاّ محمد حسن شاعر متخلصّ به ضيائ

آورد. وى فرزند ملاّ عبدالرحيم عطّار بود و پس از فوت پدر به کسب او ادامه داد. وى اديب و 

اى  شاعر بود و آثار علمى و ادبى بسيارى را مطالعه و استنساخ کرد. او هم پس از اقبال قصيده

 مطلع آن چنين است:حضور حضرت عبدالبهاء فرستاد که 

 که در بيان صفاتش زبان ناطقه لال    ربوده دل ز کفم تازه مهوشى امسال   

اى مرغ خوش الحان اشعار آبدار ملاحظه و در جواب لوحى به افتخار او با خطاب: 

 نازل گرديد. گرديد و از تلاوت آن روح و ريحان حاصل شد...

آورى نشد. وى پس از  اشت اشعارش جمعمتأسفانه چون فرزند و منسوب علاقمندى ند

) بر او وارد آمد مريض و پسر نايب حسين کاشىصدماتى که توسط نوکرهاى ماشاءا خان (

 صعود کرد. ۴۵در سنّ  ۱۹۱۸بسترى شد و در سال 

 

ميرزا محمود فروغى از احباّى متقدّم آران بود و پس از ملاقات و مذاکره با بهائيان فروغى: 

آباد و آران تصديق امر نموده خود وسيلۀ اقبال ديگران شد. وى از مؤسّسين محفل  کاشان و نوش

روحانى در آران بود و خانۀ خود را در آن قريه در اختيار محفل روحانى گذارد و مدرسۀ بهائى 

آران در آن محلّ شروع به کار کرد. پس از چندى وقتى براى مدرسه محلّ مناسبى تأمين شد، 

 ة القدس اختصاص يافت.آن ملک به حظير

ميرزا محمود پس از چندى خدمت در آران و بر اثر آزار ساکنين متعصب شهر به کاشان نقل 

ها عضو محفل روحانى بود و چند بار به سمت نمايندۀ کاشان در  مکان کرده در همه سال

خادم  انجمن شور روحانى ملّى منعقد در طهران شرکت فرمود. وى که داراى نُه فرزند مؤمن و

صعود کرد و بر حسب وصيت خويش جسدش را در باغ خودش در آران  ۱۹۳۳بود در سال 
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دفن نمودند. از قلم حضرت عبدالبهاء و سپس حضرت شوقى رباّنى الواحى به افتخارش صادر 

 و عناياتى ابراز شده است.

ازى بود. در آقا على ضيائى آرانى نخستين بهائى در خانواده خود و شغل او خبّ ضيائى آرانى: 

اواخر عمر مقيم طهران شده در آن شهر صعود کرد. فرزند برومند او جناب عباّس ضيائى از افراد 

هاى تربيت امرى و تبليغ بود و خود نيز فرزندانى خدوم و  مطّلع و خدوم و غالباً عضو لجنه

 دانشمند بجاى گذارد.

 

و از قدماى امر بود و بعداً مقيم طهران  ارباب حسينعلى نراقى از معمرّين اهل آراننراقى آرانى: 

ور را  شد. وى پيش از تصديق از احباّء تنفّر داشت و بطورى که خود گفته است استاد محمّد پيله

بوسيد.  کرد، ولى پس از ايمان آوردن توسط آواره، هميشه او را بغل کرده مى خيلى اذيت مى

ى به نام ارباب حبيب نراقى داشت. وى دو پسر به نام على اکبر و احمد نراقى و برادر

همسرشان فاطمه سلطان خانم تنها دختر استاد ابوالقاسم دلاّل معروف به دروازه، از مؤمنين 

اوليۀ آران بود. اين مرد تحمل بلاياى فراوان نمود به حدّى که زندگى ايشان را تاراج کردند و او 

دند. همه فرزندان و نوادگان اين خانواده هوش شد و سپس از شهر ران را به دُم اسب بستند تا بى

 در کشورهاى مختلف به خدمت قائمند.

 

يگانه  : با همسر و فرزندان مقيم طهران شده به تجارت مشغول بود. همسر او کبرىٰ حسين يگانه

 از بانوان مطّلع و خدوم و عضو تشکيلات تبليغى امر بود.

 

هاى: احمد، محمود، حبيب و محمّد  به نامدر اين خاندان چهار برادر مؤمن روحانى آرانى: 

هاى وسيعى تشکيل دادند. نگارنده  بودند که در آران کاشان و طهران اقامت داشتند و خانواده

به آران، همراه جناب عبدا انور، به خانۀ جناب محمود روحانى  ۱۹۳۸در سفرى در سال 

طهران هم با جناب محمّد  وارد شده در جلسات پر جمعيت بهائى آنان شرکت نموديم. در

 روحانى آشنايى داشتم و در زيارت ارض اقدس با خانوادۀ ايشان همسفر بوديم.

 

) در آران، بر اثر معاشرت ۱۸۸۵هجرى قمرى ( ۱۳۰۲ارباب آقا ميرزا فلاّح متولدّ سال فلاّح: 

ر جنابان اديب گير و ماشاءا لقائى کاشانى ايمان آورد و در آران از محض با جنابان هاشم کيسه

بيضائى و ضيائى آرانى نيز استفاده کرد. وى طرح تأسيس مدرسه بهائى معرفت آران را در سال 

 



  بهائيان توابع شهرستان کاشان ٤١٦ 

) به محفل روحانى تقديم نمود که در خانۀ تقديمى ميرزا محمود فروغى ۱۹۱۳قمرى ( ۱۳۳۲

 تأسيس شد.

شرح حال وى شاعرى خوش قريحه بود و در اشعار گاهى فلاّح و گاهى رضا تخلصّ ميکرد. 

منتشر شده است. متأسفانه با وجود  تذکره شعراى قرن اوّل بهائىتفصيلى او در جلد سوّم 

آباد در تعليم و تربيت اطفال آنها مبذول داشت  خدماتى که به جامعۀ آران، بيدگل و نوش

اش  گرفت کما اينکه شبى اهالى به خانه مهرى و آزار و اذيت اهالى قرار مى پيوسته مورد بى

) ۱۹۶۱در سال خته او را به قدر کُشت زدند و به دنبال آن صعود نمود و حتّى پس از صعود (ري

 جسدش را از گلستان جاويد بهائيان خارج نموده در گورستان مسلمين دفن کردند.

جناب محمّد رضا فلاّح برادر زن جناب محمود فروغى بود و خود چهار فرزند داشت که از 

 اند. ى در امر باقىهاي سه تن آنان خانواده

 

نخستين مؤمن اين خانواده جناب شکرا مطلق بود که معلومات امرى و تبليغى و مطلق آرانى: 

اى روحانى تشکيل داد. وى دو پسر داشت: حسين و  قدرت استدلال فراوانى داشت و خانواده

عضويت کرد و سپس مقيم همدان شده به  عبدا. جناب حسين ابتدا در طهران زندگى مى

محفل روحانى آن شهر انتخاب گرديد و پيوسته به خدمات امرى قائم بود. وى همراه ديگر 

به  ۱۹۸۱اعضاى آن محفل در انقلاب اسلامى ايران گرفتار حبس و شکنجه شد و در سال 

اتفاق شش تن ديگر به درجۀ شهادت رسيد.  جناب شکرا مطلق پس از گرفتارى فرزند خود 

هاى مربوط به شهادت اعضاى  سکته قلبى در طهران درگذشت. اخبار و نامه طاقت نياورده با

 محفل روحانى همدان در مطبوعات بهائى انتشار يافت و شايستۀ مطالعه است. جناب عبدا

 اش مقيم طهران بودند. مطلق و خانواده بهائى

 

ن آران بودند ولى محمد على نجّار و خواهر او به نام مرضيه مشفق از نخستين بهائيامشفق: 

همسر بهائى نداشتند. پسر مرضيه خانم، على مشفق، بر اثر توجّه و تربيت مادر مؤمن به امر 

اش هجوم  ) مخالفين امر به خانه۱۹۶۳شمسى ( ۱۳۴۲بهائى گشت، و در ضوضاى خرداد 

ى کرده اموالش را آتش زدند، و بر اثر آن مرضيه خانم که بيمار بود صعود نمود. از جناب عل

 اند. مشفق سه فرزند مؤمن باقى

 

آقا رمضانعلى لامع و همسرشان فاطمه سلطان از احباّى متقدم آران بودند. در شرح لامع آرانى: 
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احوال ميرزا ريحان ريحانى آمده است که ايشان روزى به اتفاق چند نفر از تعدّى گران سر راه 

را لعنت کن. ميرزا ريحان گفت بهار چه را بر ميرزا ريحان گرفته خنجر به دست داد زد که بهاء 

عيبى دارد؟ بهار فصل گل و نسرين است. بالاخره به هر زبانى بود آنها را ساکت کرد و با 

آباد رفتند و چندى نگذشت که تعدادى از آنان از  رئيسشان به منزل ارباب آقا ميرزا در نوش

مجلّل افتخار الشريعه را که از جمله آقا رمضانعلى ايمان آوردند. ايشان پس از چندى خانه 

شد. نُه فرزند ايشان  دشمنان امر بود خريدند و مجالس پر جمعيت امرى در آن خانه تشکيل مى

 در جامعه بهائى به خدمت قائمند.

هاى بهائى آران رفته رفته مقيم نقاط ديگر مانند کاشان، طهران و  بسيارى از افراد يا خانواده

 . فهرستى از آنان به اين شرح است:اخيراً ممالک خارجى شدند

 على محمّد محلوجى و فرزندان

 على محمّد محبتّى، فرزندش محمّد محبتّى و برادرش محمّد تقى رستگار آرانى

ا لميعى. پدرشان استاد هاشم بناّ عرفانى،  على محمّد لميعى و خانواده و برادرشان حبيب

نموده. از جمله  از مزاح و شوخى مضايقه نمى در خاتمه عمر چند روزى بسترى بوده ولى هنوز

گويند مرگ سخت است در حالى که اصلاً سختى ندارد بلکه خيلى هم  مردم مىمى گويد: 

خوابد و همان وقت  اندازد و مى . سپس درازکشيده، شمدى روى خود مىراحت است

 ميرد. مى

 يضائىا ب ا بيضائى، پسر عموى جنابان اديب و نعمت ميرزا فضل

 ميرزا ابوطالب بحرينى و خانواده

 حسن قانون و فرزندان

 على محمّد فرقانيان و خانواده

 على اکبر رباّنى و خانواده

 هاى: على اکبر، احمد، محمود و فرزندانشان برادران يزدانى، به نام

 برادران خرمّى، عيسى، عبدا و فرزندانشان

 آران و خانواده استاد محمّد على بديعى، از احباّى متقدّم

 بابارضا منيرى و خانواده

ور قابلى، از احباّى متقدّم، که فرزندى نداشت و زمين حمّام بهائى آران را  استاد محمّد پيله

 تقديم نمود.

 رمضان على ليوانى و فرزندان و دامادش حسين ناصح آرانى
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 عبدالرحيم ملکى

 على اکبر داورپناه و خانواده

 قانى و خانواده) فرصباّغاستاد احمد (

 سيد ابراهيم و سيد على اکبر فروغى و خانواده

 سرود و همسرشان مرضيه خانم و خانواده حسين رحمانى که شعر هم مى

) که در حين اقامت سيد عباس علوى به پسر عموعلى اکبر رئوفى و خانواده و عبدا رئوفى (

 امر بهائى ايمان آوردند.

 محمّد على ايقانى و خانواده

 رزا عباّس قلى شارقى و خانوادهمي

 شاطر يحيىٰ رضوانى و خانواده

 على فاطرى آرانى

 پور آرانى على شعبان

 )سابقاً منزوىا منزوى آرانى و دو برادرش على منزوى و عيسى خرّمى ( رحمت

 ا فريد آرانى و خانواده و برادرش نصرا رضوانى رحمت

 على اکبر اکرميان و خانواده

 و خانواده على ناجى

 سيد آقا شريفى

 محمّد جواد بناّ

 على محمّد فروغيان و خانواده 

 

 �دل
 نداى امر در يزدِل هم از ديرباز مرتفع بوده و نفوسى از اهالى آن به آئين بهائى گرويدند.

 

) همراه با جناب عبدا انور به ۱۹۳۸شمسى ( ۱۳۱۷در سفرى که در سال ارباب على ربّانى: 

ء آن نمودم جناب ارباب على رباّنى را در يزدِل ملاقات نموده از حضورشان کاشان و قرا

شدم.  مستفيض شديم. بعداً هم در سفرهايى که ايشان به طهران داشتند به ديدارشان نائل مى

خود ايشان پيش از انقلاب اسلامى در ايران صعود کردند، ولى پسرشان جناب عباّس رباّنى 
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 اشتغال داشت. دو دختر ايشان نيز عضو تشکيلات بهائى بودند.در خارج ايران به تجارت 

 

اين دو برادر فعّال يکچند مقيم کاشان و عضو محفل روحانى بوده به جعفر و محمّد دهقان: 

تجارت و صرّافى اشتغال داشتند. جناب محمّد دهقان داماد ارباب على رباّنى فوق الذّکر بود، 

رى بود و درگذشت. جناب جعفر دهقان نيز در انقلاب وى پس از تصادف اتومبيل چندى بست

 اسلامى ايران شش ماه را در زندان گذراند.

از مالکين و متنفّذين يزدل و از نخستين افراد بهائى آن قريه بود. همسر  ارباب محمّد رضا يزدلى:

 جناب ارباب على رباّنى فوق الذکر دختر ارباب محمّد رضا بود.

 

او هم از مؤمنين اوليه يزدل و با جنابان ارباب محمد رضا و ارباب على  :مشهدى قاسم چاروادار

رباّنى همدوره بود. وى مردى بلند بالا و باشهامت بود و با چند الاغ و قاطرى که داشت بين قم 

 کرد و همه جا به بهائى بودن معروف بود. و کاشان و يزدل کالا حمل مى

 

به دليل بهائى بودن، ديگر کسى از او گوشت  قصّاب بود ولى چون آقا محمّد مصلحى:

 خريد به طهران رفت. نمى

 

نام خانوادگى شوقيان اختيار کرد و کارش حمل و نقل مسافر و بار در راه کاشان  آقا قاسم يزدلى:

ا داماد جناب جعفر دهقان شده در کاشان مقيم و به کسب  و قم بود. پسرش به نام غيب

 مشغول شد.

هاى ارباب محمّد رضاى فوق  ا ملاّح، نوه گر يزدل نام آقايان حسين و عنايتاز احباّى دي

آيد. از آنان  الذکر، نظام ايقانى، حيدر حيدريان و دو برادر با نام خانوادگى امينى به خاطر مى

 ملاّح از امر کنار رفتند.  ا هم نظام ايقانى، حيدر حيدريان و عنايت

 

 ���ر
اند و نداى  آن مازگان از ديرباز داراى مؤمنينى ثابت قدم و فداکار بوده قمصر و روستاى مجاور

امر در دورۀ حضرت باب در آن قراء بلند شده است. بهائيان قمصر در محلۀ بالاى آن قريه، که 

اند. روابط نزديکى ميان بهائيان دو نقطه برقرار بوده  فاصلۀ کمى با مازگان دارد سکونت داشته
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قاتى که بر آنها وارد شده بود از داد و ستد و ازدواج با غير تا حدودى پرهيز و به دليل تضيي

دادند با اهالى و بهائيان بومى ازدواج نمايند. در گذشته همۀ سکنۀ مازگان،  نموده ترجيح مى

در حدود صد تن، بهائى بودند، و در هفتاد سال اخير بسيارى از بهائيان هر دو قريه به نقاط 

 اند. اهداف مهاجرتى رفته در انتشار امر در خارج از ايران نيز سهيم شدهديگر، خاصّه 

اطّلاعات دربارۀ احباّى اين دو نقطه به همّت مورّخان امر و فرزندان مطّلع آن مرز و بوم به 

به علاوه الواح و توقيعات متعدّدى به افتخار متقدمين امر در قمصر  ٢٠تفصيل فراهم بوده است.

تن از آنان به شهادت نيز رسيدند، صادر شده و در آثار و نشريات امرى  و مازگان، که دو

محفوظ و مضبوط است. شغل اکثر اهالى قمصر و مازگان کشاورزى، باغدارى، دامپرورى، 

کشى و صنايع روستايى بوده است، ولى بهائيانى که به شهرهاى ديگر ايران و خارجه  گُلاب

 خته به ترقيات علمى، مادى و معنوى نائل شدند.هجرت کردند به مشاغل ديگر نيز پردا

 نويسد: مى تاريخ امرى کاشان
ايست کوهستانى در پنج فرسخى جنوب غربى کاشان، و عطر و گُلاب آن معروف  قمصر قريه

است. در مسافت ربع فرسخى آن رو به مغرب قريۀ کوچکى است به نام مازگان. در اين دو 

الى شده و برخى از اهالى به توسّط شيخ ابوالقاسم شهيد محلّ اَمرِ حضرت اعلىٰ گوشزد اه

) سيد بصير هندى وارد ۱۸۴۹هجرى قمرى ( ۱۲۶۵نمايند. در سال  مازگانى تصديق مى

گيرد و  قمصر شده در خانۀ حاج سيد ابراهيم از علماء و پيشوايان مردم قمصر منزل مى

قمصرى حضور او رسيده بر اثر آورد. به علاوه سيد عبدالرحيم  مذاکرات امرى به ميان مى

پردازد و قريب صد نفر  بيانات و افاضات او به ديانت بابى اقبال نموده و به تبليغ ديگران مى

گردند. پس از آن هم مبلغّين بهائى  از بزرگ و کوچک و مرد و زن به شرف ايمان فائز مى

 )تلخيص( ٢١اند. مرتباً به اين قراء رفت و آمد نموده

مازگان قريه کوچکى است... خوانيم:  ى روزانۀ مهدى اخوان صفا نيز مىها در يادداشت

 ٢٢.اند ) تصديق کردهابوالقاسمتمام از احباب قديم هستند که توسّط شيخ (

دربارۀ نخستين منادى امر در قمصر، سيد بصير هندى، که کتابخانۀ امرى آن نقطه نيز به ياد 

 خوانيم: چنين مى ر الحقّ ظهوتاريخ او تأسيس و نامگذارى گرديد، در 

سيد هندى ملقب به بصير و معروف به سيد اَعمى در هندوستان متولّد شد و در کودکى به 
مرض آبله نابينا گشت. وى به صفاى باطن علوم کثيرۀ متداولۀ عصر را حائز گرديد. در بيست 

را از و يکسالگى عزم سياحت آفاق و انفس نمود... و در بَمبئى خبر ظهور حضرت باب 
درنگ به ايران حرکت کرد و چون حضرت باب به سفر مکّه  شيخ سعيد هندى شنيد و بى

رفت او هم به آنجا شتافت و در مسجد الحرام به فيض لقا فائز گرديده حلقۀ اخلاص و 
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ارادت به گوش نهاد و به سير در بلاد و تبليغ و نشر امر پرداخت. وى ملاّ ابوالحسن 
در قمرود هدايت نمود و در قمصر سيد عبدالرحيم و حاجى سيد  گلپايگانى و پسرانش را

 )تلخيص( ٢٣ابراهيم مقتداى اهل قريه را جذب نمود...

 فارسى چنين مسطور است: تاريخ نبيلدربارۀ عاقبت کار سيد بصير در 

شاهزاده قاجار آباد به لرستان رفت و به اردوگاه ايلدروم ميرزا ( ... پس از چندى بصير از سلطان

) ورود فرمود. شاهزاده از او احترام بسيار نمود، ولى روزى در اثناء مذاکرات سيد و حاکم
که برادر شاه ) گفت که موجب خشم شاهزاده (پادشاه وقتاى راجع به محمّد شاه ( بصير کلمه

) گرديد. پس فرمان داد تا زبان او را از پشت کشيدند و بعد از مدتى کوتاه سيد بر اثر آن بود
 )تلخيص( ٢٤وفات فرمود... عذاب

تر که  گويند ايلدروم ميرزا از سيد بصير پرسيد چه اخبار تازه دارى گفت چه خبرى از اين تازه

قائم ظاهر شد. شاهزاده از لزوم علائم ظهور خصوصاً دجّال پرسيد. سيد گفت دجّالى اعظم از 

 ه بود.ميرزا آقاسى نه. شاهزاده گفت خرش کجاست، گفت خرش برادرت محمد شا

 چنين آمده: ظهور الحقّ در و 

... حاضرين در محامد صفات شاه سخن گفتند و سيد بصير بى پروا لب به  حقيقت گوئى 
گشود و عدم عدالت و خلاف انصاف وى برشمرد و حکاياتى چند براى اثبات مدعا بيان 

نش را از نمود و حبس و نفى حضرت باب را دليل آورد، پس ايلدروم ميرزا حکم داد تا زبا
 )تلخيص( ٢٥اى با خاک و خاشاک پوشانيدند. قفا بيرون کشيدند و جسدش را در حفره

) رخ داد، و دربارۀ هوش و ذکاوت فوق ۱۸۵۱قمرى ( ۱۲۶۷شهادت سيد بصير در سال 

 اند. ها گفته العادۀ او در قمصر داستان

ج ميرزا حيدر على به از ديگر مبلّغين متقدّم امر ابوالفضائل گلپايگانى، نير و سينا و حا

 اند. قمصر و مازگان ورود فرموده در تأليفات خود به اين سفر اشاره فرموده

 شود: اينک به زندگى چند تن از بهائيان متقدم امر در قمصر و سپس مازگان، اشاره مى

چنانکه گفته شد نخستين کسى که در قمصر، توسّط سيد بصير هندى، به ديانت  ميرحسينى:

و خويشان خود را هم هدايت فرمود سيد ابراهيم پيشواى مذهبى قريه بود. حضرت  بابى گرويد

ا است. وى  اند زيرا لقب حضرت ابراهيم خليل بهاءا در لوحى وى را خليل خطاب فرموده

ظهور تاريخ پسرى به نام سيد صادق ميرحسينى داشت که او هم منجذب آئين بهائى بود. در 
در قمصر از بهائيان شهير حاجى سيد ابراهيم و آقا مير عبدالرحيم و : خوانيم چنين مى الحقّ 

 ٢٦.آقا محمّد على و آقا سيد صادق و غير هم جمعى به اشتعال و انجذاب بودند
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همسر سيد صادق ميرحسينى، سلطان خانم، دختر سيد جواد بود و دو پسر و سه دختر 

 داشتند.

على نقى وجدانى. سيد مصطفى لوحى از  سيد مصطفى ميرحسينى، همسر تاج، دختر سيد

اى يادگار آن بزرگوار، رستگارى حضرت عبدالبهاء دريافت نمود که شروع آن چنين است: 

در درستکارى است و بزرگوارى در دُرُست کردارى، پدر نامدارت در اين روزگار راستى پيشه 

 .نمود... اسم او صادق بود و رسم او صدق فائق...

ا ندّافيان؛  ، دختر زينت خانم؛ زيور، همسر حبيبميرحسينى، همسر طوبىٰ سيد على اکبر 

 ا خيرخواه؛ لقائيه، همسر جناب مهدى جلالى. بگم خانم، همسر فرج
 

دربارۀ  تاريخ امرى کاشانسيد عبدالرحيم قمصرى، اولين مؤمن اين خانواده بود. در  وجدانى:

 خوانيم: او چنين مى

مت سيد بصير رسيده از بيانات و افاضات او مؤمن شده به تبليغ آقا سيد عبدالرحيم خد
ديگران پرداخت. وى در بغداد حضور جمال مبارک رسيد و الواحى به افتخار او نازل 

) خدمت ايشان رسيدم و اکنون هم پسر قمرى( ۱۳۲۸) در سال محمّد ناطقگشت. نگارنده (
 )تلخيص( ٢٧تحمّل شدائد نموده. ها او، سيد نصرا وجدانى مصدر خدمات است و سال

سيد عبدالرحيم که برادر سيد ابراهيم فوق الذکر بوده، از قلم حضرت عبدالبهاء به دريافت 

 الواحى مفتخر شد که از آن جمله است:

ها در گذر است و دهرهاى مستمر که از قمصر شما ثمر و  اى بندۀ ديرين جمال مبين   سال
نفزايى برخاست و نه صداى خوش آوازى بلند شد... جناب اثرى ظاهر نگرديد   نه نداى جا

امين از حرارت و شوق و حرقت جان خوش ذوقت به نار عشق... مرقوم نموده بود. من مَثَل 
مشهور را گويم به يک گل بهار نگردد مگر گلى که در هر آنى شاخى در جويبار اسرار 

ه به همّت نفوس مقدسه... هزاران بنشاند... پس اميد از فيوضات بهارى... چنان است... ک
 گل در آن چمن بشکفد... که مشام ما در اينجا معطر گردد...

سيد عبدالرحيم داراى خطّى خوش و مورد احترام و اعتماد اهالى بود و امضاء او به اسناد 

 بخشيد. وى دو پسر داشت: سيد على نَقى و سيد نصرا. معاملات قطعيت مى

شيد نام داشت و از خويشان نزديک ميرزا مهدى کاشانى و گوهر همسر سيد على نقى خور

) بود. وى از اين همسر دو فرزند موسوم به سيد مهدى وجدانى و حرم کاشانى جمال مبارکخانم (

) داشت. خورشيد خانم پس از فوت شوهر به ميرحسينى مذکور همسر سيد مصطفىٰ خانم تاج (
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هاى دراز در کمال محبتّ به خدمات  درآمد و سال عقد ازدواج سيد نصرا برادر شوهر خود

سال زندگى  ۹۵امرى و پذيرايى از مسافران و دوستان بهائى قائم بودند. سيد نصرا نزديک 

 کرد و آن دو به فاصلۀ کمى از يکديگر در قمصر درگذشتند.

ل فرزند سيد نصرا و خورشيد خانم، اسدا نام داشت که همواره در سمت عضو محف

ها به خدمت فائز بود و با کمک همسر مؤمن و کاردان  روحانى قمصر و نماينده در کانونشن

)، در امور تربيتى و تبليغى و ادارى موفقّ کاشانىا فريد ( خود، جميله دختر جناب عنايت

هاى اخير بيمار و رنجور بود. اقدامات وى در  بودند. وى هفتاد و دو سال زندگى کرد و در سال

داشت. از او و جميله خانم پنج دختر و دو پسر  ع ضُرّ اعداء امر، بهائيان قمصر را محفوظ مىدف

هاى اخير حيات را براى  باقى و به خدمت در نقاط مختلف سرافرازند. جناب وجدانى سال

 دسترسى به دارو و درمان در عظيميه کرج اطراف طهران گذراند و هم در آن نقطه صعود کرد.

 

ميرزا عبدالحسين جلالى نيز از مؤمنين مخلص امر و مورد عنايت بود و الواحى  رى:جلالى قمص

متعدّد به افتخار او و همسرش خاور خانم نازل گشته است. آن دو دو پسر داشتند: جلال و 

مهدى جلالى. جلال در جوانى درگذشت. مهدى هم در نوجوانى به طهران رفته نزد بازرگانان 

رداخت و رفته رفته در تجارت کالا و ملک موفّق گرديد. وى در تشکيلات بهائى به کارآموزى پ

امرى خادمى فداکار و مؤثّر بود و در صيانت احباّى قمصر و مازگان سعى بليغ داشت. ازدواج 

) صورت گرفت، و چون او در جوانى در طهران ميرحسينىمهدى جلالى ابتدا با لقائيه (

افيان، خواهرزادۀ لقائيه خانم، ازدواج کرد و حاصل اين درگذشت، جناب جلالى با مولود ندّ 

 دو پيوند سه فرزند بود.

 

) در بغداد حضور جمال مبارک رسيد و خوان خوان يا تعزيه معروف به شبيه( محمّد على قمصرى:

ها در کمال اشتعال به خدمات امرى فائز بود. الواح متعدّد به افتخارش نازل گشت و  سال

) دختر سيد جواد قمصرىهجرى قمرى روى داد. همسرش ملک شاد ( ۱۳۴۰صعودش در سال 

بود و دخترشان زينت با ماشاءا صابونى از اهل کاشان ازدواج نمود. سه فرزندى که از اين 

 ازدواج زاده شدند:

هاى  ) و معلمّ مدرسۀ دخترانه وحدت بشر و کلاسهمسر اوّل عبدالحسين آيتى آوارهتاجماه، (

 امرى ديگر.

 ، همسر على اکبر ميرحسينى مذکور در پيش.وبىٰ ط
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 منيره، همسر شکرا نيکويى.

زينت خانم باسواد و ناطق خوبى بود و صدمات فراوانى در راه امر تحمّل نمود. پس از 

فوت شوهرش با ميرزا عبدالمجيد ندّافى، پسر آقا حسين حاج عَبدُل ازدواج کرده داراى چهار 

 فرزند ديگر شد:

 افى، همسر عاليه خانم دختر آقا محمّد ظهير توفيقىحسين ندّ 

 عبدالميثاق ندّافى، همسر عفّت بَهى

 )کاشانىا ندّافى، همسر رضوانيه خضوعى ( استاد عنايت

 طلوعيه، همسر ماشاءا مهجور

پس از صعود زينت خانم مناجاتى در طلب مغفرت او و مادرش ملک شاد خانم از قلم 

 شد. حضرت عبدالبهاء نازل

ميرزا عبدالمجيد نيز در عمر طولانى خود به خدمات امرى قائم و مورد ايذاء و آزار دشمنان 

بود. وى تا رسيدن به سنين کهولت عضو محفل روحانى قمصر و مانند پدر بزرگى براى احباّى 

اج ) ازدودختر سيد صادقا ندّافيان داشت که با زيور ( آن نقطه بود. وى برادرى به نام حبيب

 کرد.

 

هاى عبدالکريم و حسين حاج  در قمصر دو برادر به نام حاج عَبدُل (باستان، سوزنده، نيکويى):

 عبدُل به ديانت بهائى گرويدند و ثابت و راسخ ماندند:

 عبدالکريم حاج عبدُل، داراى چهار پسر بود:

باستان را محمّد طاهر، به باباطاهر عريان شهرت داشت، ولى فرزندان او نام خانوادگى 

شمسى از احباّء کاشان گرفته شده، محمّد طاهر  ۱۳۱۱در عکس گروهى که در سال اختيار کردند. (

) او و سه نفر ديگر را به حکم آقا نظام پشت مشهدى، رسد مردى مُسن با محاسن سفيد به نظر مى

پاهايشان فرو هايى را که به  ها خار ترکه از علماى کاشان به چوب بستند و آنقدر زدند که مدت

نمودند. بالاخره با تحصّن پنجاه زن و مرد در تلگرافخانۀ کاشان  رفته بود بيرون آورده مرهم مى

رفع شر نمودند. وى از دو ازدواج متوالى پنج فرزند داشت: خاور اديبى مازگانى، سلطان فروغى 

 ا باستان و خانم باشى احسنى نژاد قمصرى. نراقى، مهدى باستان، هدايت

محمّد صادق، با نام خانوادگى سوزنده، دو دختر داشت، سلطان قادرى و ايران آقا 

 محمود.

) و فرزندشان جلال دختر سيد صادق سابق الذکرمحمّد جعفر باستان، همسر بگم خانم (
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 باستان، همسر خانم آغا ميرحسينى.

 ا نيکويى. يعنصرا نيکويى، همسر مهرانگيز از اهل کاشان، فرزندانشان شکرا و بد

 اى طالب جمال ذوالجلالحسين حاج عَبدُل، لوحى از حضرت عبدالبهاء با مطلع 

 دريافت کرد. وى سه دختر و دو پسر به اين شرح داشت:

گوهر همسر محمد ظهير توفيقى؛ نرگس در جوانى درگذشت؛ ملک همسر آقا محمود و نام 

 اراى شش فرزند بود.پسرشان حسين آقا محمود، که خود از دو ازدواج د

 ا ندّافيان سابق الذکر بودند. دو پسر حسين حاج عبدل، ميرزا عبدالمجيد ندّافى و حبيب

 

) يکى از بهائيان ثابت قدم قمصر ساز فرزند آقا محمّد ظهير قنداقآقا حسين ( توفيقى، خوش باطن:

اش  کتک خورده به خانه بود که انواع بلايا را از جانب دشمنان تحمّل نمود و بارها به سختى

به گرفتارى و چوب و  تاريخ امرى کاشانحمله نمودند و اموالش را سوزاندند يا به تاراج بردند. 

فلک کردن او به اشارۀ آقا نظام پشت مشهدى، يکى از علماى کاشان، که به قمصر رفته بود 

 تا درگذشت. اشاره کرده است. وى بر اثر اين ضربات دو سال در بيمارستان بسترى بود

همسرش گوهر خانم دختر آقا حسين حاج عبدل سابق الذّکر بود و آن دو، دو پسر و دو 

 دختر داشتند:

 )دختر محمّد غلامىنصرا توفيقى، همسر نصرت (

 )دختر محمّد تقى جُورکش قمصرىعلى اکبر خوش باطن، همسر خاور (

 خاور، همسر محمّد غلامى

 )ميرزا عبدالمجيد سابق الذکر پسرعاليه، همسر حسين ندّافى (

) از متقدّمين امر بود و پس خوان اشتباه شود که نبايد با محمّد على شبيهمير محمّد على ( صميمى:

از اشتهار به بابى بودن مورد ايذاء و آزار اهالى قرار گرفت و نقشه قتل او را کشيدند بدين نحو 

اى آب انبار محلّ ريختند و سحرگاهان مردم را پاره پاره کرده در پله هقرآن مجيد که يک جلد 

را پاره پاره کرده و بايد او را به قتل رساند. پس او  قرآنرا خبر نموده گفتند فلانى بابى شده و 

شبانه از قمصر به طهران گريخت و همسرش علويه خانم هم با يک دختر بعداً به او پيوست. 

به دليل بهائى بودن دچار تضييقات گرديد از وى در طهران به بزّازى مشغول گرديد و باز هم 

جمله اينکه روزى قصاب محل با کارد کف دست او را لطمۀ شديد زد و بار ديگر سردستۀ 

نمايد و چون ايشان آن مقدار موجودى نداشته با  اوباش محل، به نام رضا، مطالبۀ وجهى مى

آلود و حالى  با صورتى خونسازد. پس از ساعتى  غدّاره ضربتى سخت به بناگوش وى وارد مى
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کنند و  کنند ولى اقوام رضا تقاضاى عفو مى آيد و به حکومت شکايت مى تباه به منزل مى

پيرو دين محمد ايشان با حال ضعف صورت مجلس عفو را با مهر خود که روى آن جمله: 

 شود. حکّ شده بود امضاء نموده ضارب از تعقيب معاف مى على

چند سال اقامت در طهران بواسطۀ دشمنى متعصّبين شهر به بابل نزد مير محمد على پس از 

کند. وى پنج دختر و يک پسر  رود و در آنجا صعود مى ا صميمى مى فرزندش ميرزا حبيب

 داشت:

بيگم ناز، همسر محمّد صادق، فرزندان آن دو در خاندان ممدوحى در خدمت امر موفقّ 

 بودند.

،فرزندانشان در شرح حال استاد حسين نعلبند و خاندان قدس  بلقيس، همسر ميرزا اسدا

 مذکورند.

 عصمت، همسر آقا حسين، فرزند ملاّ على کاشى.

ا  هاى طرازا سميعى و امين رضوان، همسر ميرزا محمود سميعى. دو پسر ايشان به نام

عود ميرزا سميعى از خادمان مشهور امر و در نقاط مختلف به خدمت فائز بودند. پس از ص

محمود سميعى لوحى از حضرت ولى امرا خطاب به رضوان خانم و عروسش فرزانه خانم، 

 دريافت شد. ۱۹۲۸در دسامبر  دو کنيز آستان مقدّس الهىهمسر طرازا سميعى، با عنوان 

 ٢٨کوکب، همسر جناب حبيب مسگر و مقيم ارض اقدس، آن دو چهار فرزند داشتند.

). وى از شاگردان محفل مازندرانميمى، همسر زهرا دباّغيان اهل بابل (ا ص ميرزا حبيب

تبليغ جناب صدر الصدور در طهران بود و سفرهاى متعدّد براى تبليغ امر خاصّه به شهرهاى 

مرکزى، شرقى و غربى ايران نمود و در برخى از آنها همراه جناب ميرزا مهدى اخوان صفا بود. 

به ارض اقدس حضور حضرت عبدالبهاء مشرّف شد و الواحى به ا در سفرى  ميرزا حبيب

ا  افتخار او نازل گرديد. از جمله لوحى است خطاب به ميرزا مهدى اخوان صفا و ميرزا حبيب

 .اى دو بندۀ صادق جمال مبارک...صميمى با عنوان 

ى امر، ) واقع شد. در مآخذ تاريخ۱۹۴۲هجرى شمسى ( ۱۳۲۰صعود او در مشهد در نوروز 

 به سفرها و خدمات وى اشاره شده است. صدر الصدورتاريخ و  مصابيح هدايتخاصّه 

 ا صميمى شش فرزند ذيل را داشت: ميرزا حبيب

 منوچهر صميمى، همسر لقائيه انورى

 ناصر صميمى، همسر مهوش ممتازى نيشابورى

 )لذکرفرزند طرازا سميعى فوق اعطاءا صميمى، همسر برازنده سميعى (
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 هوشنگ صميمى، همسر گيتى زبَرجدى

 اشراقيه، همسر بهاءالدين افنان

 آفاقيه، همسر نير بلورى

ا صميمى در طهران يا نقاط ديگر، بزرگ يا مقيم  فرزندان مير محمّد على و ميرزا حبيب

 شدند و به قمصر مراجعت نکردند.
 

ينعلى داشت. وقتى چند بهائى يکى از احباّى متقدّم قمصر پسرى به نام حس آزاده قمصرى:

اى توّسط زائرين حضور ايشان عرض  عريضه ۱۶عازم زيارت جمال مبارک بودند او، در سن 

اى حسينعلى اى هم کرد، و در جواب لوحى مشحون از عنايات دريافت نمود که مُصدّر به 

دن به آن عنايت بود. پس پدر به شکرانه ضيافتى برپا کرده حسينعلى را نيز از مغرور ش نام من

بر حذر داشت. حسينعلى همان کسى است که در واقعۀ شهادت آمانده على مازگانى برادر 

اى  زنش و به دستور ياغيان خونخوار هيکل نيمه جان و تيرخوردۀ او را بر کول گرفته به کوچه

فتند تا ديگر برد. دشمنان پس از تيراندازى به آمانده على و قتل او بسوى حسينعلى هم نشانه ر

او را هم بکشند ولى فشنگ از لوله تفنگ خارج نشد و او جان سالم به در بُرد. فرزندان او 

زاده شهرت داشتند ولى بعداً نام خانوادگى آزاده را اختيار کردند. آقا  يکچند به حسين

 حسينعلى چهار پسر و سه دختر داشت:

ه معاملات بازرگانى و ملکى نصرا آزاده، از جوانى مقيم رشت و سپس طهران شد و ب

اشتغال داشت. يکى از خدماتش که در نهايت حکمت و کاردانى انجام گرفت خريد بيت 

مبارک محلّ تولدّ حضرت بهاءا بود. در دورۀ حضرت عبدالبهاء به زيارت ارض اقدس نايل 

خدمت  گرديد و لوح منيعى خطاب به او نازل شد که در آن به خويشان و همکارانش در محفل

اند. نام همسر او بهيه از احباّى کاشان و نام  رشت و احباّى قمصر و مازگان اظهار عنايت فرموده

 فرزندانش: مسعود، منصور، منيره و مسروره بود.

 زاده عليه بهاءا جناب زائر نصرا حسين
دم و حمد خدا را که چندى در اين بقعه مبارکه هم   هوا   اى طائف مطاف ملأ اعلىٰ 

همنشين بودى و در نهايت خلوص و محبتّ به نور مبين حال مراجعت به ايران نما و بشارت 
 الطاف حضرت رحمن ده...

نمايد   چقدر  نسيم قمصر جان پرور است زيرا آن کشور همواره ترتيل آيات جليل اکبر مى
ن آيت رحمان نفوس مبارک از آن اقليم در سبيل ربّ کريم به قربانگاه عشق شتافت و مازگا

است احباّء دائماً در شور و هيجان جان دريغ ننمودند   آرام نگرفتند   سودايى بودند و 
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ا   چه نگارم   آنچه بنويسم  شيدايى   سرگشته بيابان بودند و گمگشته صحراى محبت
 اعظم از آن بودند   عليهم التحية و الثناء...

 حيفا   ۱۳۳۸شعبان  ۲۴عبدالبهاء عباّس   

ا آزاده، و همسرش محترم مهاجر و مقيم زاهدان شده به تجارت و خدمات امرى  روح

) به نمايندگى زاهدان در انجمن شور روحانى که در ۱۹۴۴پرداختند. وى در سال صد بديع (

شيراز تشکيل شده بود شرکت نمود ولى با سابقه بيمارى که داشت بسترى شده پس از عمل 

 دانش چنين بود: روحيه، رضوانيه، روحانيه و محبوبه.جراحى درگذشت. نام فرزن

 )بلوچستان ايرانا آزاده، همسر مُزين موقن، مهاجر و مقيم سَراوان ( لطف

 ا آزاده، او نيز مهاجر سراوان بود. نعمت

 صمديه، همسر جناب على محمد مجيدى، مهاجر ترکيه.

 در جوانى درگذشت. دختر ديگر همسر استاد خيرا منجذب شد و دختر سوم

) که شخصى فاضل و مقتدر بود و با امراء و مسلماندر اينجا بايد از ميرزا عبدا قمصرى (

ارکان دولت رابطه داشت با احترام نام ببريم. وى ساکن محلۀ پائين قمصر بود و به آقا زين 

شد به  مىالعابدين کدخداى مازگان محبتّى داشت و هرگاه پيشامدى عليه احباّى مازگان 

 کرد. وسائل مقتضى احباّء را مطّلع کرده حتى الامکان آنها را حمايت و حفاظت مى

 اند: هاى منسوب به قمصر به اختصار چنين بوده ديگر افراد و خانواده

سيد جواد قمصرى از متقدّمين امر که در راه ايمانش آزار بسيار ديد. وى دو دختر به اسامى 

طان همسر سيد صادق و ملک شاد همسر محمد على شبيه سلطان و ملک شاد داشت. سل

 خوان شد که در پيش به آنها اشاره کرديم.

غلام حسين، پدر خاندان اَحسَنى نژاد، به سرکه فروشى اشتغال داشت. همسرش آغا بگم 

 هاى حسن و ماشاءا داشتند. دختر محمد تقى جورکش بود و دو پسر به نام

اه فضلى، ابتدا مادر و سپس پسر تصديق امر نمودند و حليمه خاتون و پسرش حسين ش

 اى گسترده و مؤمن داشتند. خانواده

عبدالقيوم و برادرش حسنِ آقا کوچک، با نام خانوادگى چالاکى، خانواده هاى بهائى 

 تأسيس کردند.

عبدالرحيم اَحسنى از احباّى متقدّم، همسرش مهرى و فرزندش حسينعلى نام داشت. 

) ازدواج کرد و دو دخترش نيز با جلال مير حسين دختر سيد مصطفىٰ يمين (حسينعلى با س

 ا لطيفى قمصرى ازدواج نمودند. منجذب مازگانى و فضل
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 را تشکيل داد. بالايىمانده على، با عطيه خيرخواه ازدواج نمود و خانوادۀ بهائى 

رزندى نداشت و در ابتياع و حسين عمو باقر، از افراد متقدم امر و بسيار مؤمن و خدوم بود. ف

 بناى حظيرة القدس قمصر سهيم بود.

عمو غلام قصّاب، از احباّى قديم قمصر و داراى پنج فرزند بود که دو خاندان غلامى و 

 قادرى را تشکيل دادند.

) و شکرا، عطيه بيانىا، يدا ( على اکبر خيرخواه، همسر آباجى قمر، فرزندانشان: فرج

 ا خيرخواه نام داشتند. مت مجيدى، منوّر دبستانى و حبيببالايى، عص

) از احباّى متقدم، يک دختر آقا محمد ظهير سابق الذکريوسف نجّار قمى، همسر خاور (

دخترشان به نام شوکت با حسين غلامى و دختر ديگر به نام رضوان با نصرا عشقى ازدواج 

فرزند نم پس از درگذشت شوهر با محمّد غلامى (کرده داراى فرزندان متعدّدى شدند. خاور خا

 ) ازدواج کرد.عمو غلام قصاب فوق الذکر

ا عشقى و همسر و فرزندانشان. همسر نصرا، رضوان  نصرا عشقى و برادرش حبيب

 ا، اشراق غلامى بودند. غلامى و همسر حبيب

با على اکبر خوش باطن  محمّد تقى جورکش، از احباّى قديم قمصر، از سه دخترش، خاور

) مسلمانازدواج کرد. آغا بگم همسر غلامحسين احسنى نژاد شد و زيور با سيد على نانوا (

 ازدواج نمود. پسرش به نام حسينعلى از امر کناره گرفت.

 ا لطيفى قمصرى، شغلش زراعت و داماد عبدالرحيم احسنى بود. فضل

ن دورۀ حضرت باب بود که بواسطۀ اذيت و آزار ) از مؤمنياى بالا خانهملاّ باقر جعفرى (

اى منزوى شد و در همانجا صعود نمود و به اين جهت به ملاّ باقر بالا  دشمنان در بالاخانه

 هاى جاويدى و غلامى را تشکيل دادند. اى معروف شد. فرزندان و نوادگانش خانواده خانه

زمرۀ کسانى که در بغداد حضور در  تاريخ امرى کاشاناستاد ابراهيم کجگانى، نامش در 

اش اطّلاعى بدست نيامد.  اند مضبوط است، ولى از خانواده حضرت بهاءا مشرّف شده

 ها و مراتع وسيعى است. کجگان يکى از محلات کوهستانى قمصر و داراى چراگاه

برادران مرتضائى که نام يکى از آنها کمال مرتضائى بود ولى اطلاعات بيشترى از اين 

 واده به دست نيامد.خان

 ٢٩فارسى آمده. تاريخ نبيلميرزا محمود قمصرى، ذکرش در تلخيص 

جلال ميثاقى قمصرى و همسرش، مليحه آزردگان که مطبعۀ چاپ کتب امرى را در ايران 

 داشتند.
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)،  سيد عبدا و مير ساکن مرودشت شيرازمؤمنين ديگر قمصر عبارتند از: نصرا قمصرى (

ا طالب قمصرى، سيد محمود تعزيه  )، عزتدرستکارا قمصرى ( متاحمد قمصرى، نع

خوان و پسرش عباس سيد محمود، عبدالميثاق ميثاقى و خانمى به نام مادر امرا که ساکن 

 کاشان شد.

 

 مازگان
شمارى تحمّل کردند و  هاى بسيار نموده مصائب بى بهائيان مازگان در راه ايمان خود فداکارى

 يد، شيخ ابوالقاسم و آمانده على مازگانى، در تاريخ بهائى آن نقطه آمده است.نام دو شه

 

) ۱۸۶۱هجرى قمرى ( ۱۲۷۷از متقدمين امر بود و شهادت او در سال  شيخ ابوالقاسم مازگانى:

دربارۀ او نوشته  تاريخ امرى کاشان) در کاشان روى داد. هفده سال پس از ظهور حضرت باب(

 است.

هادت حضرت شيخ ابوالقاسم مازگانى در کاشان روى داد. حضرتش ش ۱۲۷۷در سال 
مؤمن شد و بعد به جمال قدم مُقبل گشته اهالى  توسط سيد بصير و در زمان حضرت اعلىٰ 

مازگان و بعضى از اهل قمصر را به منهج نجات وارد کرد...  او را به اسم امر دستگير نموده 
اندکى بعد به سعايت برخى از اعداء دوباره  به طهران بردند، ولى مستخلص شده برگشت.

او را دستگير کردند و به کاشان بردند و در يک روز جمعه در تکيۀ حاجى خان، مير غضب 
سر او را از تن جدا کرد...  جمعيتىّ ناظر بر شهادت او بودند و چند تن از احباّء توانستند سر و 

هم مسطور  کواکب الدرّيهين واقعه در اش را برداشته دفن کنند. شرح تفصيلى ا تن بريده
 )تلخيص( ٣٠است.

شيخ ابوالقاسم دو پسر داشت:  شيخ على اکبر مازگانى که به عکّا رفته در آنجا صعود 

و ملاّ حسين مازگانى که همراه آقا سيد عبدالرحيم در بغداد حضور جمال مبارک  ٣١نمود.

اى مؤمن از او باقى است. يک  ادهرسيد. دخترش، لقائيه با محمّد على ازدواج کرد و خانو

هاى حسن  ا خودکار قمصرى ازدواج کرد و دو پسرش به نام دختر او به نام زرّين تاج با عنايت

 و قاسم بعداً نام خانوادگى دبستانى اختيار کردند.

 

شصت سال پس از شهادت شيخ ابوالقاسم، بار ديگر دشمنان امر  آقا مانده على شهيد مازگانى:
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صر و مازگان به آزار احباّء پرداختند و جمعى از ياغيان و اَشرار پس از قتل جناب معاون در قم

التجار در نراق به قمصر و مازگان حمله کردند و ضمن تيراندازى و نهب و غارت چند تن از 

مردان بهائى مازگان را مضروب و دستگير نموده به گذر حاجى ابراهيم در قمصر بردند، سپس 

کليف سبّ و لعن کردند، ولى آنها استقامت و از بدگويى خوددارى نمودند. در اين به آنها ت

اثناء صورت لوحى از جيب آمانده على افتاد و اين بر حقد و خشم دشمنان افزود و با سنگ و 

قنداق تفنگ بر سر و رويش زدند. سپس به او تيراندازى کردند که به شاهرگش خورد و جسد 

اى حمل کرده پاى  ) به کوچهپدر خاندان آزادهخواهرش آقا حسينعلى ( نيمه جان او را شوهر

ديوارى قرار داد. بار ديگر به او تيراندازى کردند تا جان داد. روز بعد احباّى قمصر و مازگان 

جسدش را در صندوق گذارده در مزار مازگان دفن نمودند. شرح حال تفصيلى و شهادت 

و نيز زيارت نامه و الواح به افتخار او از قلم حضرت  )م ۱۹۲۱. ق، ه ۱۳۳۷آمانده على (

مسطور است. قسمتى از يکى از اين الواح در  ٣٢حيات حضرت عبدالبهاءعبدالبهاء در کتاب 

 آيد: ذيل مى

احباّى مازگان و قمصر فى الحقيقه از بدايت امر تا به حال مفتون و ممتحن گرديدند و اذيت 
در سبيل الهى ظلم و ستم ديدند و شتم و ملامت شنيدند      و جفا کشيدند و جام بلا نوشيدند

اى  با وجود اين در نهايت تسليم و رضا بودند و دل بر بلا نهادند   آهى نکشيدند و ناله
ننمودند بلکه به شکرانه پرداختند   اين است صفت مقرّبين   اين است روش مخلصين على 

عشق و وحيد ميدان وفا آقا مانده على  الخصوص حضرت شهيد مجيد يعنى فريد قربانگاه
در جميع موارد به نهايت  بود و سراجى روشن بين اهل الهدىٰ  آن نفس زکيه آيت هدىٰ 

 متانت و ثبات جلوه نمود تا جان فداى جانان فرمود...

ا در  ا و سه دختر داشت. بديع ا و حبيب هاى بديع آمانده على شهيد دو پسر، به نام

ا عمرى طولانى و پرثمر داشت  ب در چاه افتاد و در جوانى درگذشت، ولى حبيبتاريکى ش

ها در کاشان و مازگان به تدريس و تعليم و تربيت کودکان و جوانان و صيانت بهائيان  و سال

قائم بود. وى که مردى زيرک، کاردان، مهربان و شوخ طبع بود، عضويت محفل روحانى 

دخداى ده بود. او به کاشان و طهران نيز سفرهاى متعدّد کرده احباّء مازگان را داشت و ضمناً ک

نمودند.  اش استفاده مى شدند و از محفوظات و اطّلاعات تاريخى مند مى از محضرش بهره

اند که اميد است در آينده به آن تاريخ  اى هم از اوضاع امرى کاشان و توابع نوشته تاريخچه

رخ داد. بيت زير را در  ۱۹۸۹سنّ حدود صد در سال دسترسى حاصل شود. صعود او در 

 آخرين نامۀ خود به نگارنده نوشت:

 



  بهائيان توابع شهرستان کاشان ٤٣٢ 

 ما را به سخت جانى خود اين گمان نبود  ايم  ايام هجر را گذرانديم و زنده

ا، ضياءا، منيره، نيره و طاهره که با  ا شهيدى عبارتند از: لطف فرزندان جناب حبيب

 کنند. عۀ بهائى خدمت مىهمسر و فرزندان در جام

ها مقيم مازگان و با کمال خضوع  برادر آمانده على شهيد، به نام عبدالحسين شهيدى، سال

و مهربانى با همه محشور بود. همسر وى، عصمت، دختر جناب مهدى مشتعل بود و چهار 

 ا داشتند. ا و هدايت هاى: بشارت، شوکت، فرج فرزند به نام

 

کَنۀ مازگان که توسّط شيخ ابوالقاسم شهيد ايمان آوردند استاد على بود. وى از جمله سَ  خادم:

همسرى از خاندان سادات و تجّار کاشان و فرزندان متعدّد داشت، ولى از آنها فقط نصرا و 

ا خادم زنده ماندند. استاد على بر اثر تضييقات وارد بر پيروان امر با زن و فرزند به طهران  روح

کردند، سکونت  در محلۀّ سر قبر آقا، که اکثر بهائيان طهران در آن اوقات در آن زندگى مىرفته 

گرفت و هم در اين محلّه بود که جناب صدر الصدور منزل داشت و براى تدريس در محفل 

شد و  آمد. در طهران و حومۀ آن هم به بهائيان تعرّض فراوان مى تبليغ به خانۀ استاد على مى

سالگى عازم  ۲۵ جوان دو بار دستگير و گرفتار حبس و شکنجه شد. وى در حدود ميرزا نصرا

عکّا شد و چون به ايران بازگشت دلتنگى بسيار نموده و بار ديگر اجازه تشرّف خواست. اين بار 

 اقامت او چهار سال ادامه يافت و به خدمت آستان مبارک مأمور بود. لوحى از حضرت بهاءا

ا نصرا نازل شد و همچنين چند لوح از قلم حضرت عبدالبهاء به افتخار او در به افتخار آق

اى خادم مهمانخانه حقّ، هر چند خادمى فى فرمايند:  دست است. در يکى از آنها مى

 .الحقيقه مخدومى...

با راضيه خانم فرزند  ۳۲نصرا خادم شغلش پارچه فروشى بود و در طهران در سنّ حدود 

) ازدواج نمود و ثمرۀ آن پنج فرزند به شرح زير بود. صعود او در طهران اصفهانىحمّد (استاد م

 روى داد. ۶۰در سن حدود  ۱۹۲۸در سال 

ذکرا خادم، فرزند ارشد آقا نصرا خادم چندى در عضويت محفل روحانى طهران و 

را به سمت از طرف حضرت ولى ام ۱۹۵۲محفل روحانى ملىّ ايران خدمت نمود و در سال 

المللى گذراند. ايشان با  ايادى امرا انتخاب شد و بقيه عمر را به خدمت در ايران و صحنۀ بين

هاى عربى و انگليسى داشت در خدمات ادارى، تبليغى و تربيتى بسيار موفقّ  تسلطّى که به زبان

ات ايشان بود. پس از صعود ايشان همسرشان جاويدخت جاويد کتابى در شرح حيات و خدم

 نگاشت که مورد مراجعه و استفاده همگان است. از ايشان پنج فرزند برومند باقى است.
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ها افتخار عضويت در محفل روحانى طهران و  عارف خادم، پزشکى عاليقدر بود که سال

) فرزند حبيب گلستانىهيئت مديره شرکت امناء را داشت. وى با ازدواج با شهين گلستانى (

 د شد.داراى سه فرزن

 ،عزتدو پسر ديگر آقا نصرا اى خدوم در امر  نام داشتند و از هردو خانواده عادلو  ا

 ،ازدواج نمود که کاشانى، با جناب عبدالصمد ناظريان (مليحهباقى است. دختر آقا نصرا (

 در فصلى ديگر مذکور است.

 

واقع ، از شاگردان مدرسۀ تربيت (که با خاندان خادم مذکور نسبتى نداشت ا خادم: ميرزا روح

) و محفل تبليغ جناب صدر الصدور بود. وى به زيور علم و ادب آراسته بود و در سر قبر آقا

يکچند در مدرسه وحدت بشر کاشان خدمت کرد. سپس به طهران مراجعت نمود و با استخدام 

ودکان پرداخت. متأسفانه در مدرسه تربيت پسرانه در محلّ تازه، به تعليم خواندن و نوشتن به ک

از وى و همسرش، عصمت خُرّم، چهار فرزند باقى  ٣٣چندى بعد بيمار و سپس مفقود الاثر شد.

 ماند.

 

کش شهرت داشت. همسر  استاد خيرا منجذب عمرى طولانى کرد و به استاد  تخت منجذب:

جناب حسين  ) بود. دختر آن دو به نام خاور همسرقمصرىاوّل او خواهر جنابان آزاده (

ميرحسينى در قمصر شد، و پسرشان به نام جلال، با دختر عبدالرحيم قمصرى ازدواج کرد. وى 

ا و ذکرا و  ا، عزيزا، ذبيح از ازدواج دوم چهار پسر و سه دختر داشت.  پسران فيض

فرزند محمد (ا منجذب با فائزه قارداشم  دختران پرى و مهرانگيز و مولود نام داشتند. ذبيح

 ازدواج کرد. ٣٤)هاشم قارداشم، کاشان

استاد خيرا برادرى هم به نام شکرا داشت که با زيور خانم ازدواج کرده داراى اين 

ا مازگانى، همسر روحانيه نشواد؛  فرزندان شد: ضياءا سازج، همسر جواهر مازگانى؛ سيف

 ، همسر ناصر نيکويى فرد.يدا مازگانى، همسر فهيمه بنى يوسفى و گوهر

 

از مؤمنين مازگان بود که با منوّر خانم، دختر جناب محمد هاشم قارداشم  نصرا مازگانى:

) شد. آن دو سه فرزند داشتند:  ميرزا على طهرانازدواج کرد و در اواخر عمر ساکن حومه کرج (

 ) نورا، و جواهر ساذج.مهاجر و مقيم هلنداکبر (
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 از احباى متقدّم و معمّر بود. :ى مازگانىاسدا خرمّ 

معروف به کوه کن بود، چه قسمتى از کوه را تراشيده در آن باغى با درختان  حسين عبدالرحيم:

فراوان احداث کرده بود. فرزندانش نام خانوادگى حامدى اختيار کردند. همسرش دختر شهيد 

ا حامدى با دختر جناب شهيدى  حا شهيدى بود و فرزندش رو آمانده على و خواهر حبيب

 ) ازدواج کرد.دختر دائى خود(

 

) ظاهراً در بغداد به ايمان حضرت بهاءا فائز شد و در جد مادرى خاندان وهمن( آقا سيد حيدر:

فرمايند بايد براى رسيدگى به وضع  آنجا به خدماتى هم مشغول بود تا آنکه روزى به ايشان مى

) بازگردد. اتفاقاً ورود ايشان مصادف با روزى بوده که دشمنان امر گانمازخانواده به کاشان (

همسر ايشان، شرف نسا خانم، را در زيلويى کرده به درخت آويزان نموده مشغول زدن با چوب 

 گردد. به قصد هلاک بودند که البته بازگشت آقا سيد حيدر موجب نجات جان همسر مى

گزاران صديق و خدوم مدرسۀ وحدت بشر بود و الواح آقا سيد مهدى پسر سيد حيدر از خدمت

نويسند که ايشان به دليل  نمود. جناب امير فرحى مى و مناجات را با لحنى خوش تلاوت مى

ها هم شرکت نموده جلو طفلان مسلم  همين صوت خوب در ايام عاشورا و تاسوعا و تعزيه

گانى ايشان در جوانى به گيوه چينى ا شهيدى ماز نمود. به گفته جناب حبيب خوانى مى نوحه

 که شغل اکثر مردم آن زمان در قمصر و مازگان بود اشتغال داشت.

 فرزندان آقا سيد مهدى عبارتند از:

هاى متمادى تنها مؤمن شهر قم بود  با دختر دکتر صابر که سال ،سيد عباس شيميائى

و طبيب مجاز شد و نام فاميلى ازدواج کرد و طبابت و دوافروشى را نزد دکتر صابر فرا گرفت 

 شيميايى را به دليل ارتباط با دارو انتخاب کرد.

 خانم وهمن. سيد ابوالقاسم نديم؛ سيد على محمد نديمى؛ آقا بگم خانم موقن؛ طوبىٰ 

 

 ٣٦تاريخ امرى کاشاندر  ۳٥کدخداى مازگان و از احباى متقدّم آن قريه بود. آقا زين العابدين:

) ميرزا رضا کرمانى ناصرالدين شاه را هدف گلوله قرار ۱۸۹۶( ۱۳۱۳آمده که وقتى در سال 

داد روزى گروهى معروف به سيدهاى خُمس به بهانۀ گرفتن وجهى دور آقا زين العابدين 

کشانند و به او تکليف  کدخداى مازگان را گرفته، کشان کشان به خانۀ آقا سيد حسن امام مى

رسانند آب دهان  ند. لهذا کتک و صدمۀ زيادى مىک کنند و او استقامت مى سبّ و لعن مى

طلبد. قدرى آب متعفن  اندازند. در اين اثنا آقا زين العابدين آب مى فراوان به صورتش مى
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گويد در صحراى کربلا هم چنين رفتارى نکردند. بالاخره  دهند. مى حوض را با آفتابه به او مى

ز اقدامات احباّء و پرداخت هزار تومان جريمه دارند و پس ا چهل روز در حبس و زنجير نگاه مى

تر از صدمات منزل سيد حسن امام  گفت زندان حکومت راحت کنند. هميشه مى او را رها مى

 بود.

 

از احباّى قمصر بود ولى در مازگان با دختر آمانده على شهيد ازدواج کرده  مانده على قمصرى:

دختر دائى خود، ا شهيدى ( تر جناب حبيبا بنيادى هم با دخ مقيم شد. فرزندش عنايت

 ) ازدواج نمود.منيره

 

از متقدّمين امر در مازگان بود و خود و همسرش در خدمات امرى پيشقدم  محمّد للهّى مازگانى:

 بودند.

 

 ا اديبى و خانم آغا بيانى. و فرزندانش احسان سيد مصطفى اديبى

 

مدرسه وحدت بشر معلمّ بود، بعداً براى تعليم  که در اوايل تأسيس محمّد اسماعيل ارباب:

درگذشت.  ۹۵کودکان قمصر و مازگان به آن دو نقطه رفت و در مازگان ازدواج نمود و در سنّ 

ا بسيار مؤمن و کوشا بود و چون در طهران اقامت گزيده بود خشکبار و گلاب  پسر وى، مشيت

فروخت. وى  هاى بهائى مى کشيد و به خانواده و اجناس ديگر از قمصر آورده آنها را به دوش مى

نمود.  محافظ خانۀ حضرت بهاءا در طهران نيز بود و در انجام وظايف خود فداکارى بسيار مى

 دختر جناب محمّد اسماعيل، به نام باهره، مقيم مازگان بود.

انى، ا احسانى و على محمد احس بهائيان ديگر منسوب به مازگان عبارتند از: قدرت

ا  ا و نصرت ا عباسى و همسرش طليعۀ خليلى، اسدا خرمى و فرزندانش رحمت ذبيح

خرمى و ماهرخ شهيدى، شيخ حسن و همسرش خانم جان، آقا حسين و آقا محمّد که سواران 

بيگلر بيگى منزلشان را غارت نمودند و اهالى را از خانه بيرون راندند، آقا ابوطالب مازگانى، 

که بر اثر ضربات وارد بر بى جان خانم ( بى ٣٧محمّد رضا لَتگاهى، آقا سيد اسماعيل ندّاف، آقا

 ).او توسط معاندين فوت کرد

دهد، در گذشته بسيارى  هاى مربوط به قمصر و مازگان نشان مى چنانکه شرح حال خاندان

گرفته زيرا  ورت مىهاى آشنا و خويشاوند بهائى ص ها در اين دو نقطه ميان خانواده از ازدواج
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ها و اختلافات  جامعۀ بهائى قمصر و مازگان محدود بوده و احباّء پيوسته در معرض دشمنى

توانستند به ديگران اعتماد کنند و به  دينى و شرارت همسايگان غير بهائى قرار داشتند و نمى

دانى که هاى زيادى داشته است. همچنين مر زاده نمونه اين جهت ازدواج عموزاده و خاله

دادند بعداً با زنى از خويشان خود يا از اقوام همسر متوفّى ازدواج  همسر خود را از دست مى

شدند. چند تن از همسر اوّل، و چند تن از همسر  کردند و در نتيجه داراى دو گروه فرزند مى مى

کردند و  قبال مىدوّم، يا سوّم. زنان بيوه نيز از ازدواج دوّم و پرورش فرزندان تنى و ناتنى است

 نمودند. هاى بزرگى را اداره مى خانواده

) که چندين خانواده از آن دو نقطه به جاهاى به بعد ۱۹۴۰دهۀ از حدود هفتاد سال پيش (

ديگر، خاصّه طهران و حومۀ آن و سپس خارجه هجرت کردند دايرۀ معاشرت و انتخاب همسر 

ا همسران دور و غير خويشاوند رواج گرفت. به براى جوانان قمصر و مازگان وسيع شد و ازدواج ب

هاى اخير عدّه زنان و مردان بيوه هم کاهش  علاوه با کاسته شدن از مرگ و ميرها در سال

يافت. جدايى و طلاق در ميان احباّء دهات بطور کلىّ نادر بوده و مرد و زن به زيور وفادارى و 

 فداکارى آراسته بودند.

 

 واد�ن
رسخى شمال غرب کاشان واقع شده، آب و هوايى مطبوع داشته و مورد نظر وادقان در هفت ف

اى براى استراحت و تفرّج به وادقان  مردم کاشان بوده است. به اين جهت هر سال عدّه

يافتند و مبلّغينى چون ميرزا  اند. احبّاء هم فرصت مناسبى براى ابلاغ پيام بهائى مى رفته مى

آمده عدّۀ  تاريخ امرى کاشانه رفت و آمد داشتند. چنانچه در کمال الدين نراقى به آن قري

رسيده ولى به تدريج به علت تعرّضات نايب حسين کاشى و  احباّء گاهى به دويست تن مى

اتباع ياغى او و نيز خشکسالى و قحطى، بسيارى به نقاط ديگر رفتند و عدۀ احبّاء به حدود 

 شصت رسيد.

ود در محلى باصفا، مشرف به رودخانه و باغات سرسبز که اى ب حظيرة القدس وادقان خانه

مرحوم قائم مقام خريدارى و به محفل وادقان واگذار کرده بود. غالباً ميرزا على محمد محمودى 

نمود و به مدرسه معروف بود. بعدها نيز تجديد بنا شده حمام و  در آن منزل اطفال را تدريس مى

گير و مورد توجه بود تا آنکه اوائل انقلاب مردم شورش ساختمان بزرگترى ساخته شد که چشم

 نموده کليۀ اثاثيه را غارت و ساختمان را هم به آتش کشيدند.
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پس از  پيدايش امر حضرت باب در سال سوّم ظهور در اين قريه اتفاق افتاد. حضرت اعلىٰ 

ران حرکت سه روز توقف در منزل حاجى ميرزا جانى در کاشان روز سوّم نوروز به سمت طه

فرمودند. اولين توقف در کاروانسراى سن سن بود. محمّد بيک سن سنى يکى از سواران مأمور 

 کرد که: راه، روى سکوى در کاروانسر نشسته، اين شعر حافظ را زمزمه مى

 آيا بود که گوشۀ چشمى به ما کنند؟ آنان که خاک را به نظر کيميا کنند

گردد و  اندازند که قلباً مجذوب مى ه نظرى به او مىدر اين اثناء حضرت باب از راه رسيد

سن که اهل وادقان و از رفقاى  سپس نزد آسيابان سن ٣٨شود. بعد از مدتى مؤمن مى

دهد و آقا حسن آسيابان هم که از عرفا بوده ايمان  رود و خبر ظهور را مى اش بوده مى صميمى

اين مژده به وادقان که در چهار فرسخى کند و براى رسانيدن  سن را مى آورده ترک آسيابان سن

 ٣٩رود. سن بوده مى سن

 

ملاّ عبدالهادى پسر آقا عبدالرسول که از اشراف و اهل علم بوده اوّل کسى بود که با  محمودى:

پيام حسن آسيابان ايمان آورد و سبب تبليغ چندين نفر ديگر شد و از همان ابتدا هجوم و تعرض 

بدالهادى در دورۀ ديانت بابى بدرود زندگى گفت ولى فرزندانش دشمنان امر آغاز شد. ملاّ ع

به آئين بهائى ايمان آوردند و الواحى چند از حضرت بهاءا دريافت نمودند. از جمله در 

يا محمود، به لسان پارسى بشنو، جهد فرمايند:  لوحى به ميرزا محمود پسر ملاّ عبدالهادى مى

هاى گمراهى را به سلسبيل  هاى باديه ا تازه نمايى و تشنهنما شايد افسردگان و پژمردگان ر

. ميرزا محمود از حضرت عبدالبهاء نيز الواحى دريافت نمود. فرزندان وى هدايت رسانى...

 عبارتند از:

ا عطّار مشهور  ا محمودى، ابتدا در کاشان مغازۀ عطارى و دواخانه داشت و به فتح فتح

يل طبّ و اخذ جواز طبابت به اين حرفه پرداخت. وى داراى نُه بود و پس از يک دوره تحص

 فرزند بود.

 ميرزا على محمد محمودى، ساکن وادقان بود و سه پسرش در طهران اقامت گرفتند.

ها عضو و منشى محفل روحانى محلىّ  ميرزا نصرا خان، از بهائيان خدوم کاشان و سال

ثرّ و مورد احترام يار و اغيار بود. همسرش جواهر بود. وى در رفع مشکلات احباّء بسيار مؤ

 ذوالجلالى بود و فرزندى نداشتند.

 ۱۳۱۳تا سال عباس محمودى، در جوانى معلمّ و سپس مدير مدرسه وحدت بشر کاشان (

) بود. سپس چندى در طهران اشتغال داشت و از شمسى که مدارس بهائى به دستور دولت بسته شد
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مأمور امور تبليغى و تشويقى در شهرهاى مختلف ايران شد و در همه طرف محفل روحانى ملّى 

نمود. وى در کاشان با ثريا نبيلى  خدمات خود درايت و کاردانى و صميميت و مهربانى ابراز مى

 ٤٠) ازدواج کرد و چهار فرزند داشتند.فرزند جناب احمد نبيلى(

ه نام هاى على اکبر و ابراهيم ) و داراى دو فرزند بحميدىنصرت خانم، همسر ارباب على (

) نيز ايمان آورد و در دورۀ انقلاب همه از همسر اوّل ارباب علىبود. يک برادر ناتنى آن دو (

 دارايى خود را از دست داد و ناچار به طهران کوچ کرد.

 عصمت خانم، همسر دوّم جناب اسماعيل عبوديت بود و دو پسر داشتند.

 

گسترده فرزندان حاجى حسين يکى از مسلمين متدين، ثروتمند و اين خاندان  امينى وادقانى:

) بودند. وى دو پسرش را براى بين کاشان و قممتنفذ وادقان و مالک بزرگ قريه مُشکان (

رسيدگى املاک خود به مُشکان فرستاد و آن دو پس از ملاقات و مذاکره با مبلّغين در آن نقطه 

ر رسيد با عصبانيت پسر ديگر را به سراغ آنان فرستاده به بهائى شدند. وقتى اين خبر به گوش پد

وادقان احضار نمود ولى پسر سوم نيز پس از ملاقات با برادران و شرکت در جلسات بهائى 

ا  ايمان آورد. اين خانواده فرزندان خود را در جامعۀ بهائى پرورش دادند. از آنان ارباب امان

ا امينى در تشکيلات امرى کاشان  ئى وادقان و پسر او امين) در تشکيلات بها۱۲تصوير امينى (

ا روحانى  فرزند ارباب فضلا امينى، باهره روحانى ( به خدمت قائم بودند. همسر امين

 ) بود.جوشقانى

 

ا،  هاى عنايت عمو عباس مردى معمّر از احباّى وادقان بود و شش فرزند به نام روحانى:

اش ساکن طهران  ا و خانواده ا، ربابه و جهان داشت. عنايت سيحا، على، م رحمت

ا مقيم وادقان بود ولى بر اثر جراحاتى که دشمنان امر بر او وارد آوردند بيمار و  شدند، رحمت

براى درمان به کاشان منتقل شد و از شدت ضربات درگذشت. على روحانى مقيم حومه کرج 

ا شد و  گيرى از امر کردند. ربابه همسر ارباب ديانت ن مجبور به کنارها را مُسلمي شد و مسيح

 جهان با مرد مسلمانى ازدواج کرده در مُشکان ماند.

 

ا، خيرا،  پدر اين خاندان از روستاهاى ديگرى به وادقان آمد، و فرزندان وى روح رحيمى:

در خدمات امرى و کمک به احباّء  ماشاءا و نادره رحيمى مقيم طهران يا نقاط ديگر شده

 موفّق بودند.
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ماشاءا نعمتى فرزند عمو رشيد کارمند مدرسه وحدت بشر بود. چندين سال در وادقان  نعمتى:

نمود. وى سه پسر به  ها از احباّء دفاع مى به کشاورزى اشتغال داشت و با رشادت در گرفتارى

موسوم به طاهره داشت و همه به تدريج مقيم طهران  ا، نعيم و دخترى هاى: عزيزا، عزّت نام

شدند. ضمناً خانه مسکونى جناب ماشاءا نعمتى در وادقان به دست اعداء خراب و با خاک 

 يکسان شد.

 

آقا محمّد و آقا حسينعلى دو برادر از متقدمين امر بودند که نام خانوادگى محمّد  محمّد آقائى:

رشان محمد آقا بيک وادقانى نام داشت. فرزندان آقا محمّد، آقائى اختيار کردند، زيرا پد

ا و عباسعلى نام داشتند ولى نام فرزندان آقا حسين على، که مؤمن بودند به دست  عزت

 نيامد. چند تن از جوانان اين خاندان به مهاجرت استراليا رفتند.

 

بود. دو پسرش آقا محمد و  از قدماى امر وادقان و به شهامت و حاضرجوابى مشهور عمو هاشم:

کردند و  آقا حسين به حومه طهران هجرت کرده چندى در املاک باقراف يا در شهر کار مى

 داراى خانوادۀ مؤمنى بودند.

 

ا فرزند حاج حسن آرانى و شغلش سلمانى بود. فرزندانشان نام  نورالدين پسر شمس سليمانى:

ن بودند. يک دختر نورالدين، به نام باهره با آقا خانوادگى سليمانى اختيار کردند و همه مؤم

آباد و گنبد کاوس رفتند. فرزند آن دو به نام  على اکبر کاشانى ازدواج کرد و به مهاجرت على

جمال کاشانى به تحصيل پرداخته به طهران رفت و در تشکيلات امرى بسيار فعال بود. در دورۀ 

با پنج تن ديگر از بهائيان  ۱۹۸۴خته در دسامبر انقلاب اسلامى دشمنان امر او را محبوس سا

 به شهادت رساندند.

هاى روزانه جناب مهدى اخوان صفا از سفرهاى خود در حومۀ کاشان به نام  در يادداشت

اند: عمو رشيد، غلامحسين، محمد  چند تن ديگر از احباّى وادقان اشاره شده است، از جمله

 ا وَنى. استاد قدرت آقا، حاجى حسن، حسين، محمد مقصودى و

 

 

 



  بهائيان توابع شهرستان کاشان ٤٤٠ 

 ��یی آباد
، نعمت و ساکنين اين ده کوچک اغلب بهائى بودند. از جمله سه برادر به اسامى يحيىٰ 

اسماعيل که جناب مهدى اخوان صفا در سفرهاى خود به آنان اشاره نموده است. ولى پس از 

ا حسين چُپُقى از بروز خشکسالى و قطع آب قنات ساکنين به نقاط ديگر کوچ کردند. نام آق

 آباد باقراف رفت در تاريخ ثبت است. کشاورزان آن ده نيز که تصديق کرد و سرانجام به حسن

 

 ابیا�
اَبيانه از قُراى معتبر و ييلاقى کاشان با درختان ميوۀ بسيار است و از نظر قدمت و دارا بودن 

ائيکه در انتهاى يک راه فرعى اشياء عتيقه و زير خاکى مورد نظر اهل اين فن بوده است. از آنج

منشعب از جاده کاشان به نطنز واقع شده در اوضاع فرهنگى و اجتماعى آن از جمله لباس، 

ها دست نخورده باقى مانده است. با  زبان و سبک معمارى تغييرى حاصل نگرديده و سُنتّ

ميان  اين حال عدۀ تحصيل کردگان آن بيش از روستاهاى مجاور بوده و اختلاف شديدى

 شده. هاى بهائى آن ديده نمى اهالى مسلمان و خانواده

نخستين کسى که در ابيانه بهائى شد شيخ حسين نام داشت و شرح تصديق او از اين قرار 

است که يکى از مؤمنين اوليه کاشان، آقا على عسکر، پس از اينکه حضرت بهاءا را در عکا 

وهى از منتسبين خود ابلاغ نمود و باعث ايمان آنان زيارت کرد منقلب شده نداى ظهور را به گر

شد. از آنجايى که اقوامى هم در ابيانه داشت تصميم گرفت نداى ظهور را به آنها و عالِم آن 

حدود، آقا شيخ حسين که شخصى مطّلع و متدين و مورد قبول عامه بود برساند. پس 

چه شده در اين موقع به اينجا سيد: سحرگاهى به منزل او رفت و شيخ او را خوش آمد گفته پر

مند شوى و آن ظهور  بشارتى دارم و مايل بودم شما هم از اين سعادت بهرهگفت:  اى؟ آمده

گويد و شيخ منقلب شده به سجده  . پس از ظهور حضرت بهاءا مىموعود جديد است

. با مر اوستاطمينان دارم که مولود منتظر همين است و صاحب اگويد:  افتد و مى مى

شما چگونه با اين سرعت صدق اين خبر را از شخص بيسوادى مثل من پرسد:  تعجب مى

 ها کشيدم تا حقانيت امر بر من آشکار شد؟ قبول کرديد در حالى که خود من دو سال زحمت

بشنو: مدت چهل روز به نيت زيارت قائم موعود مشغول رياضت و تلاوت اورادى گفت: 

آخرين شب چهل روز بود در هنگام سجده به خواب رفتم و حضرت على  شدم و ديشب که
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اندازه مضطرب شدم  از اين پرسش بى آمنت با؟عليه السلام را ديدم که از من پرسيد: 

زيرا که به وحدانيت خدا و حقانيت رسولش معترف بودم. پس اين سؤال براى چه بود؟ در 

دادى. همان لحظه فهميدم منظور آن حضرت اين  همين حين تو آمدى و اين بشارت بزرگ را

 .ظهور بوده و مدّعى اين امر حق و از جانب خداست

دهد که شيخ  ) نمود نشان مىمقيم آمريکاتحقيقاتى که نگارنده از احباّى معاصر اَبيانه (

 اند. حسين فوق الذکر داراى چهار پسر و دو دختر بوده است که اکثر آنان موفّق به اقبال شده

عامل ديگرى که در اقبال آنان نقشى داشته مهاجرت فردى از احباّء به ابيانه در حدود سال 

بوده که سخنان او در هدايت مردم روشنفکر ابيانه اثر بخشيده است. به علاوه معاشرت  ۱۹۵۴

هاى امرى در  جوانان اين خاندان با احبّاى طهران، خاصّه حضور آنان در محافل و کلاس

 ش و ايمان آنها مؤثرّ بوده است. فرزندان شيخ حسين عبارت بودند از:اعتلاى دان

)، حاج ابوالقاسم بهائى)، کدخدا ملاّ محمّد حسين مقيمى (بهائىزاده ( ملاّ عباّس حکيم

 زاده. )، آقا ابراهيم، فاطمه صالحى و مرواريد حکيمبهائىزاده ( طبيب

هاى کدخدا  مؤمن داشت و يکى از نوهاز اينان محمّد حسين که کدخداى ده بود سه فرزند 

همراه با هفده تن بهائى  ۲۸در سن  ۱۹۸۳) در سال فرزند حسين مقيمىبه نام زرّين مقيمى (

 ديگر در شيراز شهيد شد.

 ديگر احباّى ابيانه به اختصار چنين بودند:

و  ميرزا غلامرضا خوانسارى و دخترش که مقيم اردستان شد و به تعليم قالى بافى پرداخت

به استاد کاشى معروف شد؛ تقى مهيمنى و همسرش اقدس مهيمنى؛ على فدائى و فرزندان.؛ 

محمد بزّاز و همسرش امّ کلثوم؛ مشهدى على مهينى و فرزندان؛ محمّد کريمى منش و همسرش 

 راضيه و دو پسرشان؛ حاجى صفيه، از مؤمنات متقدم ابيانه؛ محمد على کمال و پسرش.

 

 ���ود
پس از توقّفى کوتاه در کاشان در  اى است در سر راه کاشان به قم، و حضرت اعلىٰ  قمرود قريه

ميلادى و ضمن حرکت به سمت قم يک شب در قمرود توقّف فرمودند.  ۱۸۴۷نوروز سال 

اى که محلّ ورود ايشان در قمرود بود به همّت لجنۀ ملّى اماکن متبرکه خريدارى شد و در  خانه

 اختيار امر قرار داشت.

) سيد اعمىيکى از نخستين مبلغّينى که نداى امر را در قمرود بلند کرد سيد بصير هندى (
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بود که هنگام سير و سفر در حومه کاشان باعث ايمان ملاّى بزرگ قمرود، ملاّ ابوالحسن 

تأليف محمّد على فيضى به طور خلاصه  حضرت نقطه اولىٰ در کتاب  ٤١گلپايگانى، شد.

 خوانيم: چنين مى

بين راه از کاشان به قم به قريۀ قمرود رسيدند و اهالى اين قريه همه از طايفۀ و در 
نُصِيرى على اللهّى و با محمّد بيک چاپارچى، که او نيز از اين طايفه بود، علاقه و 
محبّت داشتند. يک شب آن حضرت و همراهان را ميهمان و پذيرايى نمودند و... 

و سواران تا قريۀ کُلين آمد و در طى  اعلىٰ  فرّخ خان مأمور امنيت آنجا با حضرت
 ٤٢طريق ايمان آورده بابى شد و از آن بعد جمعى از اهالى اين قريه ايمان آوردند.

تأسيس مدرسه بهائى از اقدامات باارزش احباّى قمرود بود. حضرت عبدالبهاء در لوحى 

کتب سبب الفت است،  ... اين مفرمايند:  به افتخار مدير آن مدرسه، ابراهيم نجّار، مى

سبب محبّت است،  سبب ترقى اطفال است. بايد از هر جهت همّت نمود تا در آن مدينه 

مکتب پر شکوهى گردد و جميع شهادت دهند که در اين مکتب اطفال چنانکه بايد و شايد 

 .شوند... تربيت مى

الش را جناب در اين لوح از بهائيان ديگر قمرود از جمله اسماعيل عبوديت، که شرح ح

 اند ياد شده است. نگاشته داستان دوستانابوالقاسم فيضى، ايادى امر، در 

 فرمايند: در لوح ديگرى مجدّداً خطاب به آقا ابراهيم نجّار قمى چنين مى

... و امّا ترتيب مدرسه بايد اطفال اگر ممکن يک لباس بپوشند ولو قماش تفاوت داشته 
قماش باشد و اگر ممکن نه ضررى نه و تلامذه بايد در  باشد اگرچه بهتر آنست که از يک

نهايت طهارت و نظافت باشند هرچه نظافت بيشتر بهتر و موقع مدرسه بايد در جايى باشد که 
هوا در نهايت لطافت باشد و حسن آداب تلامذه را بايد به غايت دقت نمود و اطفال را 

غر سن بلند همت و پاکدامن و خوش تشويق و تحريص بر فضائل عالم انسانى کرد تا از ص
سلوک و طيب و طاهر تربيت شوند و در امور عزم شديد و نيت قوى حاصل نمايند از هزل در 

کنار باشند و در هر مقصد عزم صميمى داشته باشند تا در هر موردى ثبات و استقامت کنند   
و خوش تربيت و آداب اعظم از تحصيل علوم است   طفل طيب طاهر و خوش طينت 

ادب کثيف بداخلاق ولو در جميع فنون ماهر گردد  اخلاق ولو جاهل باشد بهتر از طفل بى
زيرا طفل خوش رفتار نافع است ولو جاهل و طفل بداخلاق فاسد و مضر است ولو عالم   

اند هر نوع  ولى اگر علم و ادب هر دو بياموزد نور على نور گردد اطفال مانند شاخه تر و تازه
 ٤٣مايى نشو و نما کنند...تربيت ن
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از جمله بهائيان قمرود که به طهران هجرت نموده در خدمات تبليغى و  صحيحى و دواچى:

تربيتى و ادارى امر موفّقيت حاصل کردند، دو خاندان فوق بودند. خاندان صحيحى فرزندان 

ماى اهل حقّ اند. حاج عبدا از زع حاج عبدا و خاندان دواچى فرزندان ميرزا غلامحسين

بود و خود تصديق امر نموده از مبلّغين و مؤلفّين بوده است. از جمله استدلاليۀ نفيسى در 

هدايت اهل حقّ انشاء نمود. وى ميرزا غلامحسين را هدايت نموده با يکديگر عهد برادرى 

 شوند. شغل هر دو سقط فروشى، يا فروش اجناس مصرفى بستند و دو برادر روحانى شناخته مى

بود و به اين پيشه هم شهرت داشتند، ولى حضرت عبدالبهاء لقب صحيح فروش را به حاج 

عبدا عنايت فرمودند و فرزندان او هم، هنگامى که اختيار نام خانوادگى در ايران اجبارى 

 ٤٤شد، نام صحيحى را برگزيدند.

و دريافت حاج عبدا صحيح فروش يکچند وسيلۀ ارسال عرايض احباّء به ارض اقدس 

الواح به افتخار احباّى طهران و نقاط مجاور بود. پس از صعود ميرزا غلامحسين، که در چهل و 

) رخ داد، حاج عبدا سرپرستى خانوادۀ او را به عهده گرفت، و ۱۸۹۶در سال دو سالگى او (

لى يک دختر خود را، به نام توران، به ازدواج پسر ارشد ميرزا غلامحسين، به نام غلامع

دواچى، درآورد. پس از صعود حاج عبدا صحيح فروش وظيفۀ ارتباط با ارض اقدس به 

عهده جناب غلامعلى دواچى، که خادم در تشکيلات امرى بود و داروخانۀ معتبرى را تأسيس 

 کرده بود، افتاد.

ا بيک و سرو جهان، از اهل طريقت بود ولى آن دو به امر  حاجى عبدا فرزند حبيب

شد. صعود حاج  هائى اقبال نکردند و لذا جلسات امرى در خانۀ ميرزا غلامحسين تشکيل مىب

واقع شد. ميرزا غلامعلى داماد حاجى عبدا صحيحى،  ۵۳در سنّ  ۱۹۱۰عبدا در سال 

نمود. در زمان سلطنت  اش در ايران معروف بود و به اطراف و اکناف دارو ارسال مى دواخانه

هاى دربار در  رفى جناب عليقلى خان نبيل الدوله که پيشکار وليعهد بود نسخهاحمد شاه به مع

 شد. اين دواخانه پيچيده مى

 خوانيم: چنين مى اى از تاريخ اجتماعى تهران قديم گوشهدر کتاب 

تر از  يکى ديگر از دکاکين اين خيابان دکان ميرزا غلامعلى دوافروش پائين -خيابان ناصريه
فروخت. ميرزا  بود که دواهاى ايرانى و کم و بيش داروهاى خارجى مىکوچه امام خوئى 

بود که هرچند يکبار دکانش در اثر تهييج و  ٤٥غلامعلى يکى از رؤسا و مبلغّين فرقه بهائيت
کرد مورد  برد و معرفى مى گيرى که بابى و بهايى را اسم مى تحريک ملاّ و واعظ و معرکه

هاى سيد علمدار  رفت... يکى از داستان اراج مىشد و به ت هجوم چپوچيان واقع مى
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نمود سرگذشت مُسَيلمَه کذّاب و سَجاح مُتنبّيه بود که  ها را تخطئه مى گير که با آن بابى معرکه
گفت  کرد و مى ها مى کردند... آنوقت سيد روى سخن را متوجه بابى هر دو ادعاى نبوت مى

همه چيز را به امّت خود بخشيده... و به اينجا که  اين پيغمبر هم مانند آن پيغمبر نماز و روزه
گفت بر کريم آقا توتونى سگ  پرداخت... تا آنجا که مى رسيد به دشنام و لعن و نفرين مى مى

بابى ته بازار هم لعنت بر سيد محمد کتابفروش لعنت، بر ميرزا غلامعلى دوافروش خيابان 
ز همان پاى معرکه مردم را روانه اماکن ها بود که ا ناصريه هم لعنت و همين لعنت نامه

داد که از آن جمله هم  کرد و دکان و خانه و اموالشان را به غارت مى متهمان مورد ذکر مى
 گرفت. يکى ميرزا غلامعلى بود که سالى يکى دو بار مورد هجوم قرار مى

وص آخوندها و ها و افتراها مخص در باره بهائيگرى و بابيگرى بايد بگويم نه تنها اين تهمت
گيرها بود که به اسم دين بر مخالفان و دشمنان خصوصى خود ايشان  ناطقين منبرى و معرکه

رساند يا خصومتى از او در  آوردند بلکه هرکس مختصر اختلافى با کسى بهم مى وارد مى
ه گرى بر او ببندد و چ دينى يا بابى ترين وسيله انتقام آن بود که وصله بى گرفت آسان دل مى

شد و  گرى مى بسا دکاندارى که از دادن نسيه به مشترى خوددارى کرده بود متهم به بابى

 ٤٦رفت. شد و به باد فنا مى اش ظرف يک ساعت دچار دستبرد و غارت مى سرمايه و هستى

فرزندان دو خاندان صحيحى و دواچى در مدارس عالى ايران و خارجه تحصيل علم و 

حاج عبدا چهار  ٤٧و علمى و فنى در سطوح مختلف شدند.ادب کرده مصدر خدمات ادارى 

ا، عزيزا و چهار دختر به اسامى: نوش آفرين،  ا، عزّت ا، حبيب هاى: فضل پسر به نام

توران، نصريه و طليعه داشت. ميرزا غلامحسين داراى چهار فرزند به اسامى: غلامعلى، 

ها شوکت، فروغيه و فرخ  واد و جلال صحيحى و خانما، کوکب و قدسيه بود. جنابان ج ذبيح

لقا فرزندان نوش آفرين فوق الذکر و جناب عبدا نادرى بودند. به علاوه جناب جلال 

صحيحى با فرزند جناب غلامعلى دواچى، به نام روح انگيز ازدواج نمود. نصريه خانم همسر 

حسين اجزاءچى بودند. نام ديگر  ا وحيد طهرانى و طليعه خانم همسر ميرزا جناب قدرت

ا،  فرزندان ميرزا غلامعلى و توران دواچى چنين است: غلامحسين، غلام عباس، غلام

 مهرانگيز، فرح انگيز و پروين دواچى.

... از صعود فرمايند:  حضرت عبدالبهاء در لوحى دربارۀ صعود حاجى ميرزا عبدا مى

ن حاصل گرديد. جان و دل اين مظلوم چنان محزون جناب حاجى ميرزا عبدا نهايت احزا

 .گرديد که بيان نتوان نمود زيرا نهايت تعلق به آن بندۀ آستان الهى داشتم...

اى منسوب آن نفس فرمايند:  و در لوح ديگرى خطاب به ميرزا غلامعلى دواچى مى

عاقبت موتى و هر  مطمئنه...  وقوع اين مصيبت را حکمت بالغه مستور و مکنون. هر حياتى را

 .بقائى را فنائى. اين جام به جهت کلّ سرشار است...
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در الواح حضرت عبدالبهاء خطاب به ابراهيم نجّار به نام گروهى از احباّى قمرود اشاره 

هاى روزانۀ خود به  شده است و علاوه بر احباّى مذکور ميرزا مهدى اخوان صفا نيز در يادداشت

با چند تن از احباّء از جمله استاد ابراهيم نجّار معلمّ اطفال اشاره  توقّف در قمرود و ديدار

 نموده است. اميد است محققين آتيه شرح احوال اين افراد را تحقيق و تکميل فرمايند.

 

 بید�ل
 عالم بهائىاى بدست نداد، و با آنکه در کتاب  تحقيق دربارۀ زندگى بهائيان در بيدگُل نتيجه

ع کاشان ذکر شده ولى کسى از آنان شناخته نشد و نياز به تحقيق بيشترى نام بيدگل جزء تواب

اند محتملاً بر اثر تضييقات مخالفين از آن روستا خارج  دارد. اگر هم بهائيانى در آن نقطه بوده

 اند. شده و در حومۀ طهران به زراعت پرداخته

 

 ���ودآباد
ه چند تن بهائى داشت؛ از جمله ارباب محمودآباد، از روستاهاى مجاور کاشان، نيز در گذشت

مهدى محمودآبادى، کدخداى ده، بهائى فعالى بود و بهائيان نقاط ديگر به خانۀ او وارد 

گيرى از امر شد، ولى  ) ناچار از کنارهضوضاى فلسفى( ۱۹۵۵شدند. وى در تضييقات سال  مى

 ن نقطه شد.فرزند مؤمن او به مازگان رفته با ازدواج با دخترى بهائى مقيم آ

جناب محمد رضا يزدلى هم که اصلاً اهل يزدل بود در محمودآباد زراعت داشت و رفته 

رفته خانوادۀ خود را به آنجا برده همواره خادم بود. اکثر فرزندان او ايمان داشتند و با 

 هاى بهائى محلى ازدواج نمودند. خانواده

 

 بید�ند
ه نطنز است، و از بهائيان آن تنها غلامرضا بهرامى بيدهند روستاى کوچکى در ميان راه کاشان ب

 ا بهرامى اطّلاعات مورد نياز را در دسترس قرار دادند. شناخته شدند و فرزندشان عنايت
 

در نوجوانى به طهران رفت و در هجده سالگى در محضر جناب فاضل  غلامرضا بهرامى:
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ز خوشى داشت اشعار جنابان طاهره و اى قوى و آوا مازندرانى تصديق امر نمود و چون حافظه

خواند. وى چند سال مباشرت روستايى را به  نعيم را از بر نموده هنگام کار با صداى بلند مى

نمود و از نخستين بهائيانى بود که  نام خيرآباد در جنوب طهران داشت و ضمناً تبليغ امر مى

ا مهاجر ايادى  جر، پدر دکتر رحمتا مها جناب حفيظمحفل روحانى شهر رى را تأسيس نمود. (

) سپس وى با تغيير مالک خيرآباد به زيست نيز از مؤسّسين آن محفل بود امر، که خود در آن محل مى

هاى بيمارستانهاى دانشکدۀ پزشکى طهران به  کارى ها و گل طهران آمده با سمت سرپرست باغ

همسر غلامرضا بهرامى اندکى پس از  کار پرداخت و دو فرزند خود را به مدارس طهران سپرد.

تولدّ دوّمين فرزند خود بدرود زندگى گفت و جناب بهرامى به تنهايى فرزندان خردسال را 

هاى مؤمن و خادم و تحصيل کرده تشکيل داده  پرورش داد و به ثمر رساند. آن دو هم خانواده

 اند. هاى اخير مقاوم بوده در برابر مشکلات سال

 

 �ه��ق،  طار،  � 

اين سه قريه از دورۀ حضرت باب و با سفر مبلّغين متقدّم به آن نواحى داراى مؤمنين بسيار 

آميزى از حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء  شدند و اَخلاف آنها به دريافت الواح عنايت

 اى از مؤمنين متقدّم آن قراء از اقبال به ظهور حضرت بهاءا محروم گشته مفتخر گشتند.  عدّه

فرزندانشان بابى يا بيانى باقى ماندند. در يکى از سفرهايى که نگارنده براى زيارت خانۀ 

حضرت باب به شيراز داشت مشاهده شد که جمعى از سکنۀ سه روستاى فوق که شغل اکثرشان 

) وارد جناب شهاب فردوساى از رئيس وقت بابيان ( نامه گاوکُشى و قصّابى بود، با داشتن معرفى

ه اجازۀ زيارت خواستند، و چون با زائرين بهائى به اطاق محل اظهار امر راهنمايى بيت شد

شدند و تلاوت زيارت نامه و مناجات توسّط بهائيان شروع شد، سخت تحت تأثير قرار گرفته 

ريختند و از اينکه از گنجينۀ دانش و عرفان آثار بابى و بهائى محروم  همراه با آنها اشک مى

نمودند. اين افراد ايمان خود را صرفاً موروثى از مادر يا پدر خود  ظهار تأسف مىمانده بودند ا

دانستند و اطلاعى راجع به امر بهائى نداشتند. وقتى کيفيت تشرّف و تعلق بهائيان را  مى

مشاهده نمودند با خضوع و خشوع و چشمانى اشکبار بيت شيراز را ترک کردند. الواح متعدّدى 

الى طار و کِشِه نازل گشته دليل بر آنست که در گذشته اين نقاط از مراکز مهمّ که به افتخار اه

اند. در لوح حضرت عبدالبهاء به نام  بهائى بوده و مبلغّين و ناشرين به آن ديار رفت و آمد داشته

خوانيم  ، تأليف فاضل مازندرانى، نيز مىاسرار الاثٓارخوريم. در  چند تن از بهائيان متقدم بر مى
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تن آنان  ۳۲ه بسيارى از بابيان کِشِه در دورۀ حضرت عبدالبهاء اقبال کرده بهائى شدند و نام ک

 ٤٨نقل شده است.

هاى بهائى اين  براى نگارنده، که اکنون از وطن دور است، امکان کسب اطّلاع از خاندان

 مناطق محدود بوده است و به طور خلاصه معلوم شد که:

نام خانوادگى آگاهى، در امر ثابت و به خدمت در نقاط مختلف  ا، با فرزندان ملاّ حبيب

 اند. قائم

اى نيز در امر مستقيم بوده در ايران و در کشورهاى ديگر به  اکثر فرزندان عباّس رياضتى کِشِه

 خدمت فائزند.

 

 �زک
ع بَرزُک يکى از قراء معتبر کاشان است که متأسفانه دسترسى به افراد مطّلع براى کسب اطلا

حاصل نشد. جز آنکه در ضمن تحقيق از احباّى قمصر ملاحظه شد که يکى از احباّى بَرزُک 

ا لطيفى قمصرى ازدواج نموده  به نام آقا سرا روحانى بَرزُکى با سلطان خانم دختر آقا فضل

و چون اسم سرا و نام خانوادگى روحانى از اصطلاحات امرى است اطمينان حاصل شد که 

انواده بهائى بوده است. پس از تحقيق از جناب مهدى باستان قمصرى معلوم شد که اين خ

اند که دچار تضييقات شديد شده آنان را اخراج  چند خانوادۀ بهائى در بَرزُک اقامت داشته

 اند. نموده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 حکيم نور محمود -۵۱ حکيم يعقوب برجيس  -۵۲ 

 موسىٰ متّحده، اولين شهيد يهودى تبار   -۵۰ بنداستاد حسين نعل  -۴۹
 (برادر ملاّ ربيع خاورى)

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 هدى غفّارىم -۵۳   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريحان ريحانى -۵۶

يعقوب متحدّه، آخرين شهيد يهودى تبار در  -۵۴
 واجه ربيع متّحده)دورۀ حضرت عبدالبهاء (برادر خ

 
 
 
 
 
 
 
 

 جهان ميثاقيه -۵۷

 ريحان خاورى -۵۵

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماشاءا احسان -۶۱ موسىٰ احسانى -۶۰

 موسىٰ رستگار -۶۳ رستگار لامعباهره  -۶۲

 مراد امانت -۵۸ بشارت علائى کاشانى -۵۹

 



    

 

 

 

 

 
 ۱۹۱۲حدود سال  -۶۴

ايستاده از راست به چپ: شهاب خاورى، 

 موسىٰ طلوعى

 نشسته: دکتر سينور خاورى،

خاور خاورى (دختر حکيم هارون کاشانى)، 

 ريحان خاورى.

 

 

 

 

 

 را در دست دارد. يا بهى الابهىٰ که ملاّ ربيع خاورى در وسط تصوير، فردى  -۶۵

 



    

 

 

 

 

 ۱۹۲۰خاندان ارجمند، اوائل  -۶۶
رجمنــد، ابــراهيم ارجمنــد (جهــانبحش در آغــوش اوســت)، رحــيم ايســتاده از راســت بــه چــپ: جــلال ارجمنــد، مســيح ا

ارجمند، عبدا ثابت (همسر کشور خانم)، نورا ميثاقيه (همسر طوبىٰ خانم)، حبيب ثابت (فرزنـد عبـدا و کشـور). 
نشســته روى صــندلى: خليــل ارجمنــد (فرزنــد رحــيم و قدســيه)، طــاهره علائــى (فرزنــد عبــدا و کشــور)، شــوکت همســر 
جــلال، بــاهره همســر مســيح، قدســيه ارجمنــد (مــادام)، خــانم (همســر ميــرزا خليــل)، کشــور ثابــت کــه در هنگــام برداشــتن 

 اين عکس بيمار بود و اندکى بعد درگذشت، طليعه همسر ميرزا ابراهيم، طوبىٰ ميثاقيه.
 

 ميلادى ۱۹۲۸خاندان برجيس، کاشان،  -۶۷
 .شودلاى عکس ديده مىاى با تصوير حکيم يعقوب برجيس، باقاليچه

ايستاده از راست به چپ: خادمۀ خانه، حيات خانم همسـر حکـيم يحيـىٰ، حُسـنيه خـانم همسـر حکـيم يعقـوب، نـوش 
آفــرين خــانم صــرّاف (دختــر حکــيم يعقــوب)، خــانم آغــا موجــود همســر دکتــر ســليمان بــرجيس، منيــره خــانم فرزنــد حکــيم 

مســر ميــرزا مظفّــر بــرجيس. نشســته روى صــندلى: دکتــر شــعيب، دکتــر يحيــىٰ و همســر اميــر بــرجيس، منيــره خــانم ســاجد ه
 سليمان، حکيم يحيىٰ، دکتر مسيح، ميرزا مظفّر و امير برجيس، خورشيد خانم (دختر حکيم يحيىٰ).

 

 



 

 

 

يوسفيان هدنواخا -۶۸  

 ايستاده از راست به چپ: على اکبر خزين، غلامحسين صرّاف اصفهانى، سيّد کاظم.  -۶۹
 ها)، سيّد على افنان (شوهر فروغيهّ خانم)، ابوالفضائل، ميرزا مهدى ...حسينعلى (پدر احمدزادهنشسته: آقا 

 



    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ميلادى ۱۹۳۱خاندان متّحده، طهران،   -۷۰
 نشسته از راست به چپ: حاجى يحيىٰ صديق، يهودا مصاچى، يوسف متّحده، حاجى يحزقل اوهب شالم.

 ا متّحده، موسىٰ اوهب شالم، آقابابا فرح نيک.اسحاق مصاچى، روحايستاده: نورا فرح نيک، داود مصاچى، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــدس و   -۷۱ خانــــــــــــــــدان ق
 ـــــــــزا ـــــــــۀ عزي احســـــــــانى، خان

 ميلادى ۱۹۳۴قدس، 
ز راســـت بـــه چـــپ: ايســـتاده ا

 غلامعلــى ســيّد علــى قــدس،
نشـــــــــــــــــــــواد، عبدالحســـــــــــــــــــــين 

 احسانى.
ا اتّحـــــاد، نشســـــته: حبيـــــب

ا قــدس، ســيّد ســيّد حبيــب
زا قـــــــدس. پســـــــر بچّـــــــه عزيـــــــ

نشســــته روى فـــــرش: احســـــان 
 نشواد.
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 ميلادى ۱۹۳۳خاندان ميثاقيه، توفيق و وحدت، طهران،   -۷۲
ا شود. رديف بالا ايستاده از راست به چپ: فرجعکس قاب شدۀ آقا يهودا ميثاقيه در بالاى عکس ديده مى

نورانيه يارشاطر متوجّه، فرّخ طاهرزاده، وحيده  توفيق، جلال وحدت، بديعه اشراقيان، محبوبه اطاعت عمائى،
نراقى (فرزند يعقوب توفيق)، رديف دوّم ايستاده: مهرانگيز ميثاقيه (همسر يعقوب توفيق)، طلعت وحدت، ايران 
اطاعت، طوبىٰ ميثاقيه، مريم ميثاقيه، منيره مودّت، برهان متّحده. رديف نشسته روى صندلى: موسىٰ اطاعت، 

اسحاق اطاعت، مهدى وحدت با دختر کوچکش مهوش، حاجى يوسف وحدت، جهان خانم  يعقوب توفيق،
ميثاقيه (دختر حکيم هارون)، عبدالميثاق ميثاقيه، نورا ميثاقيه با فرزندشان هوشمند روحيه و قدسيه متحده 

دى (دختران خواجه ربيع). رديف نشسته روى فرش: اکرم اطاعت، وجيهه اطاعت، مهين مقبل (دختر مه
روز، مهدى ا ميثاقيه، فهميه مثبت (دختر يعقوب توفيق)، پريدخت فرحمودت)، منصور وحدت، هدايت

 ا يارشاطر، سيروس توفيق.ميثاقيه، غزال توفيق، رضوان
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ��تار پایان 
 

 

توان برشمرد. نخست آنکه جامعۀ در پايان کتاب نکاتى چند را به عنوان نتيجه به اختصار مى

داى سدۀ چهاردهم ترين در ايران سدۀ سيزدهم و ابتبهائيان کاشان يکى از پرشمارترين و فعّال

) بود. شايد بيش از هاى ابتداى قرن بيستم مسيحىبرابر نيمۀ دوم قرن نوزدهم و دههخورشيدى (

اى از اين پيروان سيصد خانواده کاشانى به نهضت بابى و سپس به ديانت بهائى گرويدند و پاره

کاشان را از نظر  اى ايفأ داشتند. شايد بتوانگيرى و تحول تاريخ بهائى نقش عمدهدر شکل

اهميت در تاريخ بهائى با طهران، اصفهان، شيراز، تبريز و يزد مقايسه کرد. فصول اين کتاب و 

هايى که شرح احوالشان در صفحات پيشين آمده است به خوبى مؤيد اين نکته شخصيت

داشته اى شرايط و علل اين استقبال از آئين جديد را نيز بيان است و به علاوه نويسنده پاره

 است.

تأليف حاضر در آينده منبع ارزشمندى براى اهل تحقيق و به ويژه مورّخينى خواهد بود که 

هاى نوينى به دست بخواهند دربارۀ تاريخ شهر کاشان عموماً و بهائيان کاشان خصوصاً پژوهش

و هاى اجتماعى دهند. از جمله شناخت بهتر تاريخ اجتماعى کاشان، شناسائى طبقات و گروه

ها که در زمرۀ پيروان آئين جديد درآمدند، تاريخ زنان بهائى و تحوّل نقش آنان و صاحبان حرفه

هائى است که کتاب حاضر منابع مهمّى را رسوخ آئين بهائى در محيط روستائى ايران موضوع

 دهد.ها فراروى ايشان قرار مىدر اين زمينه

ان، مقامات محلّى و يا از اهل ديوان در هرچند گروهى از نخبگان، طبقه مرفّه، روشنفکر
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تباران  شمار پيروان آئين بهائى درآمدند ولى بيشتر مؤمنين به اين آئين در کاشان، اعم از مسلمان

خاستند که غالباً علاوه بر آزارهاى ناشى  تباران، از ميانه مردم فرودست جامعه بر مى و يا يهودى

فشارهاى اقتصادى و مالى نيز بودند. از زمره اين از گرويدن به آئين نو، دست به گريبان 

فرودستان شمارى از کارگران اصناف چون بافندگان، کَسَبه و بازاريان، طلاب و ملايان پائين 

رتبه و يا ميان رتبه، گروهى از تجار و تجار محلىّ و بالاخره بسيارى زنان را توان که مشاهده 

خويشانشان به نهضت جديد پيوسته بودند و بعضى نيز  اى از اين زنان خود مستقل از کرد. پاره

 عنصر مهمّ يا اصلى در گرويدن همه خاندانشان بودند.

شان به درجات گرفتار فشارهاى اجتماعى، بيشترين اين پيروان به خاطر اعتقادات بهائى

. انزوا، تبعيض،  آزار و حتى رانده شدن از خانواده و طرد از جانب همسر و فرزندان شدند

شان را از دست دادند و هرگز نتوانستند از دست اىبرخى نيز همه دارائى و خانه و زندگى حرفه

رفته را جبران کنند. گروهى نيز جانشان را به خاطر پيوستن به آئين بهائى از دست دادند و طعمه 

ن حال جو شدند. با ايمداران و يا مردمان فتنههاى زورمندان،  شريعتتعصبات و قدرت طلبى

علىٰ رغم همه آزارها و مخاطرات، در پيروى از ديانت جديد پايدار ماندند و به ندرت در برابر 

ها که تا پاى از تهديد و ارعاب ارباب قدرت از اعتقادات خود تبرى جستند. اين فداکارى

هاى بزرگى براى خانواده و نزديکان نيز بود و رفت سبب فاجعهدست دادن جان نيز پيش مى

شد. تحمل اين فشارهاى شديد اجتماعى گير فرزندان ايشان مىها گريبانه بسا تا سالچ

اى که گرايش اقشار انگارانهاعتبارى اتهامات خصمانه و سادههمچنين شاهدى است بر بى

کند.  فصول اين کتاب هاى مالى تلقى مىمختلف به آئين بهائى را ناشى از منافع و يا انگيزه

 دهد. شنى از اين عصر آزار و انزوا و پيامدهاى آن به دست مىهاى رونمونه

نکتۀ مهمّ ديگر آنکه جامعۀ کهن يهوديان کاشان بيشتر از هرجائى در ايران به آئين بهائى 

گرفت. در  پيوست شايد تنها همدان در اين گرويدن يهوديان به آئين بهائى از کاشان پيشى مى

هاى پايانى قرن نوزدهم و سه  چهاردهم خورشيدى (برابر با دههاواخر قرن سيزدهم و اوائل قرن 

داد که با  دهه آغاز قرن بيستم) ايمان به آئين جديد نويد به راه و روش و انديشه نوينى را مى

کارانه و منزوى گذشته تفاوتى آشکارا داشت. پيوستن  بينى محافظه رسوم و سنن گذشته و جهان

رغم همه محظوراتى که به دنبال داشت راه جديدى در روابط  به آئين و جامعه بهائى علىٰ 

تبار با ديگر گروندگان از سابقه  داد نو ديننان يهودى اجتماعى و نگرش مذهبى بود که اجازه مى

 مسلمان پيوند يافته و خود را برابر و همراه با ايشان بيابند.

واهى وارد بر بهائيان ايران با وجود مشکلات و فشارهاى مذهبى و آزار و تهديد و اتهامات 
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گيرى داشت  جامعه بهائى کاشان در اوائل قرن بيستم رشد قابل توجه و پويائى اجتماعى چشم

هاى زندگانى گوناگون در کنار يکديگر فضاى  ها و شيوه داد بهائيان با گذشته که اجازه مى

دس کاشان اين پيوند اى قوى بيابند. در محافل و مراکز بهائى چون حظيرة الق جديد و روحيه

شد. در مدارس بهائى چون مدرسه وحدت بشر نيز  معنوى و ارتباط اجتماعى تأکيد مى

کرد  نشينى ميان شاگردان نه تنها بهائيان با سوابق متفاوت را بهم نزديک مى ها و هم دوستى

ن آشنا و هاى مذهبى مسلمان و يا ديگر اديا بلکه ايشان را با نسل جديدى از همسالان از سابقه

هاى ارسالى از جانب عبدالبهاء رهبر جامعه  داد. علاوه بر اين آثار و الواح بهائى و نامه پيوند مى

هائى از اين کتاب  بهائى در پيدايش اين روح اجتماعى مذهبى جديد تأثير فراوان داشت. فصل

يدن به آئين بهائى بويژه درباره مدرسه و محافل بهائى به خوبى اين پيوستن به تجدّد از راه گرو

 نماياند. را مى

پيوستن به آئين بهائى تنها شامل شهرنشينان کاشانى نبود و دامنه آن همه روستاهاى پيرامون 

ساخت. فصول و ارجاعات  گرفت و پيوند بين بهائيان شهرى و روستائى را ممکن مى را در بر مى

جامعه ايران است. شواهدى از اين متعدّد در اين کتاب نشان دهنده اين تحوّل بسيار مهمّ در 

بهائى در  -توان در پيدايش اجتماعات نسبتاً بزرگ بابى مردمى بودن آئين جديد را مى

آباد، کَشه و طَرق يافت. اين  روستاهائى چون قمصر، مازگان، آران، وادقان، جوشقان، نوش

راز (و سراسر فارس)،  در بهائى البته ويژه کاشان نبود و نظائر آن را در شي -پيشرفت آئين بابى

توان مشاهده کرد. شايد هيچ نهضتى در تاريخ  پيرامون اصفهان، آذربايجان و يا در مازندران مى

بهائى در سراسر جامعه شهرى و روستائى چنين رسوخ  -دوره جديد ايران به اندازه آئين بابى

 نداد.نيافت و شهر و روستا را از راه يک شبکه اعتقادى و اجتماعى پيوند 

تشکيلات بهائى و بويژه پيدايش مدارس بهائى در شهر و روستاهاى ناحيه نظير ديگر نقاط 

ايران سبب ظهور و رشد نسل جديدى از بهائيان طبقه متوسط شهرنشين نسبتاً مرفّه در شهرهائى 

نظير کاشان شد. اينان بيش از پيش در سايه آموزش نوين و پيوستن به جامعه بهائى با فرهنگ 

هاى اروپائى آشنا شدند. در عين حال آموزش نوين در آغاز عصر  جدّد و علوم غربى و زبانت

پهلوى دانش آموزان مدارس بهائى را با فرهنگ ايرانى و زبان و ادبيات فارسى بيشتر از پيش 

ترى براى خويش بيابند.  عجين ساخت و اجازه داد که در متن جامعه جايگاه بلندتر و مرفّه

هاى اعتقادى با  هائى در ديدارهاشان از کاشان و روستاهاى اطراف به گفتگو و بحثمبلّغين ب

پرداختند و با جذب علاقمندان و پيروان جديد در توسعۀ جامعه بهائى نقش  پيام اجتماعى مى

آمدند از پيام  کردند. حتّىٰ بسيارى که در زمره پيروان آئين بهائى در نمى مهمّى ايفا مى
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پذيرفتند و آراء آئين جديد را راهى به سوى تجدّدطلبى و نوانديشى  تأثير مى روشنگرى بهائى

 يافتند. مى

مداران بودند از آغاز با نهضت  کاران مذهبى و شريعت البته بسيارى نيز که از جمله محافظه

آمدند. در  بابيه و پس از آن با جامعه در حال انسجام بهائى از در ستيز و ارعاب و تهديد بر مى

دارالايمان کاشان نيز بهائيان شاهد موارد متعددى از دگر آزارى ارباب شريعت و احکام تکفير و 

الحاد و آثار و عواقب سهمناک آن بودند. اگرچه پس از انقلاب مشروطه و با آغاز دوران پهلوى 

و  گاه بدبينى و کژانديشى و تحقير از نفوذ و امکانات اين قشر به تدريج کاسته شد امّا هيچ

گاه بويژه در دوره بعد از جنگ  سوءظن دربارۀ جامعه بهائى به کلّى از ميان نرفت و گاه و بى

دوم جهانى بار ديگر زنده شد. اين خود مآلاً پديده ديگرى در راندن بهائيان از شهر کاشان و 

 بعدها از روستاهاى کاشان شد.

تماعى وسيعى که سبب هاى سوم و چهارم قرن بيستم تحولات اقتصادى و اج در دهه

اى کاشان شد، جامعه بهائيان کاشان  ناتوانى و بالاخره کسادى و سقوط اقتصاد شهرى و ناحيه

هاى  را نيز تدريجاً تضعيف کرد. بسيارى از بهائيان ميانه حال و از جمله بسيارى از خانواده

تيجه جامعه بهائى تبار به شهرهاى پررونق ديگر و عاقبت به پايتخت روى آوردند. در ن يهودى

کاشان دچار رکود شد و در اندک مدّتى قريب به دو دهه بخش بزرگى از بدنه اين جامعه جدا 

شد. اگرچه روستائيان و فرودستان تدريجاً به کاشان مهاجرت کردند ولى جريان زوال تدريجى 

ادى کماکان ادامه يافت. بسته شدن مدارس بهائى و از جمله مدرسه وحدت بشر در اين کس

 تأثير نبود. گير جامعه بهائى بى چشم

هاى مذهبى بيشتر از پيش  هويت ۱۹۴۱برابر  ۱۳۲۰با شروع دوره پهلوى بويژه از دهه 

گونه که  شکل نهائى گرفت به همان نسبت نيز از امکان سيال بودن اعتقادات کاسته شد. همان

ت انفصال، باعث کاسته شدن نماياند جدائى تدريجى و عاقب در موارد متعدّد در اين کتاب مى

تبار  تبار و يا حتىّٰ مسلمان مرحله ميان دينى و زوال تدريجى چند اعتقادى در نزد بهائيان يهودى

گرديد. اين امر به نوبه خود از شمار کسانى که فضاى جامعه بهائى را براى تجربه نوانديشى و 

کاست و مآلاً منجر  گزيدند بسى  ىاش بر م بينى تجدّد در راه و روش زندگى و شيوه نوين جهان

هاى مذهبى شد. به علاوه بسيارى از  به انزوا و گسست پيوندهاى اجتماعى با ديگر جامعه

 -هاى ديگرى با نوانديشى يا اعتقادات مذهبى يهوديان بجاى گرويدن به آئين بهائى تدريجاً راه

 سياسى يافتند.

و يا زوالش کماکان کانونى براى همدلى  با اين حال جامعه کاشانيان بهائى در دوره اوج
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هاى اجتماعى و آموزشى براى زنان باقى ماند.  ها و بويژه آزادى فرودستان، پيوند با اقليت

بنديست که در برابر  هاى چندى در اين کتاب حاکى از نقش زنان دلير و بااراده و پاى نمونه

دارى  پى در پى همواره در نگاههاى  ها و بهائى آزارى کشى ها و صدمات و بابى گرفتارى

اند و اگر چه نام و نشانى چند از ايشان باقى نمانده  دريغ کوشيده خانواده و جامعه خود بى

 است، سايه آنان در تداوم حيات بهائى کاشان محسوس است.

بهائى ايران است. اين کتاب  -نکته قابل توجه ديگر همانا اصالت بومى جامعه بابى   

از پيوند عميق ايرانى اين جامعه در شهر کاشان و روستاهاى آن و سند روشنى در نمونه روشنى 

هاى اخير بهائيان را ساخته دست قدرتايست که بويژه در سالبرابر اتهامات واهى و خصمانه

پردازد. هر کند و بدين دستاويز به آزار، شکنجه، زندان و اعدام آنان مىهاى غربى قلمداد مى

پايه بودن اين ى که به صفحات اين کتاب نظرى بياندازد به سستى و بىخواننده منصف

ستيزى تنها در مخيله بيمارگونه شبه برد. چنين بهائىتوهمات توطئه پردازانه به خوبى پى مى

مورخين اين دوران جمعى بهائيان اکثراً فرودست و غالباً مورد آزار را به دست نشاندگان قدرت

 سازد.بيگانه مبدل مى هاى خارجى و جاسوسان

هاى جامعه بهائى کاشان تقريباً محو شد و تنها روايت  با وقوع انقلاب اسلامى آخرين نشانه

ها، مدارک، مکاتبات و تصاويرى که شالوده و خميره  ها، نوشته گذشته جذّاب آن در خاطره

کوشيد تا آن کتاب حاضر است باقى ماند. نويسنده اين کتاب با پشتکار و علاقه و دلسوزى 

اى را که حال  دنياى از دست رفته را در سطور و صفحاتش بازسازى کند و اين روايت گذشته

 بسى از ما دور است با خوانندگانش در ميان گذارد. 
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 �� واژه
 

رود که دانستن معناى آن به درک مطلب  حات خاصّى به کار مىهاى بهائى اصطلا در نوشته

کند ذيلاً صورت اينگونه کلمات تا آن اندازه که در اين مجموعه به کار رفته به نظر  کمک مى

 رسد مى

 

 که منظور يهوديان است اَبناء خليل، پسران، فرزندان مانند فرزندجمع اِبن  ابَناء:

:
ٰ
، امر بهائى( امر اَبهىٰ تر، با جلال بيشتر مانند  بهاء به معناى روشنصفت تفصيلى از  ابَهى

 ٰطلعت ابهىٰ و جمال ابهى )حضرت بهاءا ، ٰعهد اَبهى )دورۀ حضرت بهاءا( 

:
ٰ
 نوشتجات حضرت بهاءا آثار قلم اعلى

شود مانند  جمعِ حبيب به معناى دوست اصطلاحاً به بهائيان گفته مى اَحبّاء و احَباب:

اَحباّى الهى )دوستان بهائى.( 

گرد آمدن گروهى از بهائيان در يک محفل با يک برنامۀ نيايش و دعا و مشورت مانند  احتفال:

احتفالات جوانان، احتفالات ايام متبّرکه 

 هاى ما فداى او باد، کلام دعا روان ارواحنا فداه:

 ا در اسرائيل استسرزمين مقدّس، منظور عکّا و حيف ارض اقدس:

 اعلام رسالت الهى اظهار امر:

 مصدر عربى، روى آوردن اصطلاحاً به امر بهائى روى آوردن و گرويدن اقبال:

:
ٰ
يکى از القاب صفت تفصيلى از مصدر علوّ، بالاترين و والاترين مانند حضرت اعلىٰ  اعَلى

 ).حضرت باب
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الواح صادر از قلم اعلىٰ الواح و آيات، الواح و جمع لوح، نوشته، نامه، پيام مانند  الواح:

آثار 

:
ٰ
 درود بهائيان به معنى خداوند با شکوه و جلال است ا ابهى

ها و  مکانها مانند اماکن متبرّکه  جمع امکنه که جمع مکان است، جاها، ساختمان اماکن:

 ).شوند هاى تاريخى که در امر بهائى مقدّس و متبرّک شناخته مى ساختمان

 فرمان، کار، موضوع اصطلاحاً ديانت، مانند امر بهائى، امرا، خدمت امر، امر الهى امر:

شد  ها ايادى امرا عنوانى است که به گروهى از افراد بهائى داده مى جمع يد، دست ايادى:

 شدند براى حفظ و انتشار امر بهائى که مأمور خدماتى مخصوص مى

 ايام متبّرکه يا ايام محرّمه نُه روز از سال است که به دليل رابطۀ اين روزها جمع يوم، روز ايام:

با رخدادهاى مهمّ تاريخى امر بهائى، متبرک شناخته شده و اشتغال به کسب و کار در 

آن ايام نهى گشته است 

مت گمان دانستن نام کتابى است که حضرت بهاءا در زمان اقا به يقين دانستن، بى ايقان:

 اند در بغداد در بيان و اثبات حقّانيت ظهور حضرت باب نوشته

دَر، دروازه، بارگاه، فصل کتاب حضرت باب به معناى خاصّ لقب سيد على محمّد  باب:

شيرازى است 

 ، مدفن افراد مقدّس بُقاع متبّرکهجمع آن بُقاع( بقُعه:

 دخترانه، دختر  مدرسۀ بنات، مدرسۀ جمع آن بَنات( بِنت:

روشنى، جلال، بزرگى بهاءا لقب ميرزا حسينعلى نورى شارع ديانت بهائى، اهل بهاء  بَهاء:

 ).منظور بهائيان است(

منسوب به بهجت به معناى سرور قصر بهجى نام خانۀ بزرگى در عکّا است که  بَهجى:

 زيستند حضرت بهاءا در اواخر عمر در آن مى

 بالاترين مؤسّسۀ ادارى بهائىخانۀ داد،  العدل: بيت

شود تا اشخاصى که مايل به تحقيق  خانۀ تبليغ، اصطلاحاً به جلساتى گفته مى بيت تبليغ:

دربارۀ امر بهائى باشند با مطّلعين بهائى مذاکره و گفتگو کنند 

 کمک مالى مذهبى، جمع تبرّعات مانند تبرّعات بهائى، تبرّعات کريمانه تبرعّ:

ى جستن، بيزارى جستن اصطلاحاً به معتقدات ايمانى خود توهين کردن، زير فشار دور تبرىّ:

شکنجه 

 رساندن آگاهى يا پيام خاصّى به ديگران مانند تبليغ ديانت بهائى تبليغ:

 



  نامه اژهو ٤٦٦ 

 جستجو کردن مانند تحرّى حقيقت تحرىّ:

ائى شدن به نحو بهثبت نام براى تأييد عقيده مانند تسجيل بهائى يا تسجيل امرى  تسجيل:

 ).رسمى

 هاى تزييد معلومات امرى افزودن، بيشتر کردن مانند تزييد معلومات بهائى، کلاس تزييد:

هاى ادارى، مجموعۀ مؤسّسات ادارى مانند تشکيلات بهائى، تشکيلات  سازمانتشکيلات: 

امرى، عضو تشکيلات 

 پذيرش آئين بهائى تصديق:

 سختى مانند تضييقات عليه بهائيان، تضييقات دينى ها جمع موانع و سختى تضييقات:

نامه يا دستخطّ از مقامى ارجمند، جمع تواقيع يا توقيعات مانند الواح و توقيعات  توقيع:

بهائى 

 خواندن مناجات و آيات به لحن خوش تلاوت مناجات و آيات:

جاى تکرار نام ايشان در زيبايى ابدى، يکى از القاب حضرت بهاءا است که ب جمال قِدَم:

 کنند ها آن را ذکر مى ها و گفته نوشته

زيبايى مبارک، يکى از القاب حضرت بهاءا است که بجاى تکرار نام ايشان  جمال مبارک:

احتراماً آن را به کار مى برند 

منظور حروف الفبا به ترتيب خاصّى است که از اَبجَد شروع و به ثَخِذ ختم  حروف ابجدى:

 شود اين حروف هر يک ارزش عددى مخصوص دارند مى

واسطۀ ديگرى به حضرت باب  لقب خاصّ نخستين هجده تنى است که بى حروف حى:

و به معنى زنده  ١٨در حروف ابجد مساوى با  ىو  حگرويدند ارزش دو حروف 

است 

 اگِرداگِرد محلى مقدّس ، زوجه و همسر، اندرون خانه مانند حرمسر حَرَم:

 از القاب حضرت باب حضرت ذکرا الاعظم:

 شود اصطلاحاً به محلّ اجتماع بهائيان گفته مى حظيرة القدس:

:کتاب مبلغى از درآمد خالص بهائيان که پرداخت آن به مرکز امر به موجب حکم  حقوق ا
 فرض و در عين حال اختيارى است اقدس

 ى آثار تاريخى بهائىخانه مانند دارالاثٓار، محل نگاهدار دار:

 دبيرخانۀ بالاترين مؤسّسۀ ادارى بهائى دارالانشاء، بيت العدل:

 دورۀ حضرت عبدالبهاء دورۀ ميثاق:
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 تيراندازى رمى شاه تيراندازى به ناصرالدين شاه رمى:

:
ٰ
 اسرائيل -مرقد حضرت بهاءا در عکّا روضۀ مبارکه و روضۀ ابهى

آن زائرين يا زوّار ديدار کننده از اماکن مقدّسه مانند زائرين ارض  ديدار کننده، جمع زائر:

اقدس 

 سال تقويم بهائى -اصطلاحاً ظهور تازه -سال نو سال بديع:

  مانند سجن اعظم، سجن عکّامسجون زندانىزندان  سجن:

ن هاى قاجاريه نزديک کاخ گلستان در طهران، زندا نام خاصّ يکى از زندان سياه چال:

بسيارى از بابيان در دورۀ ناصرالدين شاه محلى کثيف و متعفن و مرطوب در زيرزمين، 

بدون در و پنجره و داراى فقط يک راه به بيرون 

 بالا رفتن در اصطلاح بهائى فوت کردن يا مُردن صعود:

 نماز صلوة:

طلوع تا غروب آفتاب  روزه ماه صيام نوزده روز آخر سال، قبل از نوروز که بهائيان از صيام:

 گيرند روزه مى

 هر نوزده روزايست که هر ماه بهائى  ميهمانى، مهماندارى اصطلاحاً ضيافت جلسه ضيافت:

يکبار جهت دوستى و محبّت و خواندن آثار پيامبران الهى و ترويج امور خيريه تشکيل 

 شود مى

 بردند حضرت بهاءا بسر مى طائفين و مجاورين ارض اقدس، مؤمنينى که در جوار طائفين:

فرزند ، لقب عباّس افندى بندۀ بهاء به معنى ١٨۴۴طهران  - ١٩٢١حيفا  عبدالبهاء:

ارشد و جانشين حضرت بهاءاکه خود اتخاذ فرمودند  

هاى  اى از تاريخ بهائى، سال پيمان، وصيت، زمان و دوره و روزگار عهد ابهىٰ دوره عهد:

 اءا کتاب عهدى کتاب وصيت نامه حضرت بهاءازندگى حضرت به

 شاخه، حضرت شوقى رباّنى ولى امرا نوۀ حضرت عبدالبهاء غصن ممتاز:

 اصطلاحاً قبرستان بهائيان گلستان جاويد:

کميته، اصطلاحاً جمعى که براى اظهارنظر دربارۀ امرى فراهم آيند يا مأمور انجام  لجنه:

 روحانى شوندخدمتى از طرف محفل 

ها و اصطلاحاً  ها، مکتوب قطعه سنگى چوبى، فلزى، يا کاغذى که بر آن بنويسند  نامه لوح:

هاى حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء که عموماً خطاب به شخصى يا  نوشته

انجمنى بوده و حاوى يک يا چند موضوع است جمع الواح مانند الواح جمال قدم 

 



  نامه اژهو ٤٦٨ 

 ، الواح فارسى، الواح عربىاهاى حضرت بهاء نوشته(

 تازه آشنا با آئين بهائى مبتدى:

شود که در تبليغ   تبليغ کننده اصطلاحاً به بهائيانى گفته مىصيغه فاعلى از مصدر تبليغ( مبلغّ:

ا  کند، ناشر نفحات امر بهائى استمرار و مهارت دارند مبلّغ سيار مبلّغى که سفر مى

معادل آنست 

کند جمع مجاورين اصطلاحاً  همسايه، کسى که در نزديکى شخصى زندگى مى :مجاور

 زيستند بهائيانى که در دورۀ حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء در ارض اقدس مى

انجمنى از دوستان جمع محافل مانند محفل تذکر، محفل يادبود، محفل روحانى  محفل:

بى جامعۀ بهائى در هر شهر محفل روحانى آن و محفل ملىّ اولين واحد ادارى انتخا

 شود شهر است و اين واحد ادارى در مقياس کشورى محفل روحانى ملّى ناميده مى

 حضرت عبدالبهاء فرزندحضرت بهاءا و مرکز امر بهائى بعد از ايشان مرکز ميثاق:

 مر بهائى دشمن جمع معاندين اصطلاحاً دشمنان اصيغه فاعلى از معاندت( معاند:

:
ٰ
 بيت العدل اعظم، بالاترين مؤسّسۀ ادارى بهائى معهد اعلى

:
ٰ
 عالم نورانى جاودانى، عالم بعد از مرگ ملکوت ابهى

از جايى به جاى ديگر رفتن و ماندن اصطلاحاً تغيير مکان بهائيان از وطن خود به  مهاجرت:

 سط آئين بهائىجاهايى که بهائى کم دارد، به منظور تبليغ و استقرار و ب

:ايران مهد امرا 

:
ٰ
 از القاب حضرت باب نقطۀ اولى

دولت دارى، حکمرانى ولايت امر، دورۀ ولايت، اشاره به دورۀ شوقى افندى ولى ولايت: 

امر بهائى 

:غصن ممتاز، شوقى افندى، نوۀ ارشد حضرت عبدالبهاء و مرکز امر بهائى بعد از  ولى امرا

حضرت عبدالبهاء 

 قلم يراعۀ فضل، اشاره به قلم حضرت بهاءا راعه:ي
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 پژوهشنامهو  عندليب، شاخسار، پيام بهائى، آهنگ بديعاز نشريات فارسى بهائى، از مجلاّت 

اطّلاعات آمارى و تاريخى نقل شده است 
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 ��ل  اوّل:
هاى  براى سال قه. هاى هجرى شمسى و دو حرف  براى سال شه. از اين پس از دو حرف  -۱

 شود. استفاده مىهاى ميلادى  براى سال مو هجرى قمرى 
از شد فرمانى بر محکوميّت يکى از يهوديان ( دارى مىهاى گذشته که در موزه نگاه از جملۀ فرمان -۲

، يکى از متنفذّين زمانه شکايت و دادخواهى داشته و حسب المعمول نوادگان حکيم هارون) بود که از
 محکوم گرديده بود. او که از اقليتّ مذهبى بود،

 ).۱۸۵۲ژانويه  ۱۰هجرى قمرى ( ۱۲۶۸ربيع الاول  ۱۷ -۳
 -۱۸۲۶محمّد نبيل زرندى ( ه قلم ملاّ تاريخ دوران اوّليه ديانت بهائى ب الانوار مطالعيا  تاريخ نبيل -۴

به سرنوشت اميرکبير آنست که وى در زمان صدارتش حکم به  تاريخ نبيل) است. مناسبت اشارۀ ۱۸۹۲
در ميدان سربازخانۀ تبريز اجراء  ۱۸۵۰تيرباران و قتل حضرت باب داده بود، که در تاريخ نهم ژوئيه 

 د.شهيد شۀ کثيرى از پيروان خود رديد و حضرت باب نيز مانند عدّ گ
 مأخذ مذکور. ۷۲صفحۀ  -۵
 تأليف على اصغر حکمت. سى خاطره از عصر فرخندۀ پهلوىمأخذ  -۶
نايب حسين کاشى يکى از ياغيان اواخر دورۀ قاجار بود که خود و پسران و اتباعش امنيّت ناحيۀ  -۷

ار مردم و ربودن مال و اطفالشان وحشت و هراسى بسيار ايجاد کرده بودند. با کاشان را مختل ساخته با آز
 اين قائله به پايان رسيد.  ۱۹۱۹دستگيرى و اعدام او و يک پسرش در سال 

 فَرِده کوچکترين واحد وزن در معاملات ابريشم بوده است. -۸
زدهم ميلادى در کاشان حکيم هارون، فرزند مُردِخاى، حدود صد سال در قسمت اعظم قرن نو -۹

زيست و داراى فرزندان و نوادگان متعددى بود. برخى از اين فرزندان از کاشان خارج شده در طهران  مى
 و همدان به خدمت پرداختند.

نام اين سه تن به اين شرح بوده است: حکيم فرج ا کاشانى (برادر آخرين همسر حکيم هارون و  -۱۰
يس (نوۀ دخترى حکيم هارون) که در طهران نيز در رشتۀ طبّ تحصيل و شاگرد او)، حکيم يعقوب برج
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کارآموزى کرد و دکتر سليمان برجيس (فرزند ارشد حکيم يعقوب) که او نيز چندى در طهران تحصيل 
 نمود.

 در ابتدا مسلمانان و سپس يهوديان و عدۀ کمترى از زرتشتيان کاشان به ديانت بهائى گرويدند. -۱۱
 اقبال زرتشتيان به ديانت بهائى در فصل دوّم توضيح بيشترى داده مى شود.دربارۀ  -۱۲
، پيشگامان پارسى نژادرفتار تبعيض آميز و ستمگرانه با زرتشتيان در منابع ديگر از جمله کتاب  -۱۳

 تأليف جناب عنايت خدا سفيدوش، آمده است.
 .از ضمائم عهد عتيق -۱۴
، تاريخ جامع اديان، همچنين کتاب مقدس اجعه شود: مجموعۀ براى اطلاع بيشتر به کتب زير مر -۱۵

تأليف دکتر حبيب لوى. همچنين  تاريخ يهود ايرانتأليف جان. بى. ناس،  ترجمۀ على اصغر حکمت و 
دانشمند و مورخ شهير بهائى ميرزا ابوالفضل گلپايگانى شرحى در مورد تاريخ يهود در کشور ايران در 

 مرقوم نموده که بسيار جالب و مستند است. مورخهشرح آيات کتابى به نام 
 يکى از مراسم اين عيد مهمّ يهوديان طبخ نان به صورت فطير (ورنيامده) است. -۱۶
۱۷- ۱۷۹صفحه  ؛اشراقات حضرت بهاءا. 

 

 دوّم:��ل  

م د، زادگاهشان شيراز، و شغلشان تجارت بود. ايشان در تاريخ پنجد على محمّ نام حضرت باب سيّ  .۱

ظهور  اظهار امر فرموده بشارت به ۲۵در سن  ۱۸۴۴مه  ۲۳ق، برابر با  ه. ۱۲۶۰جمادى الاول سال 

 اى نزديک دادند. شريعت عظيم ديگرى در فاصله

اى نخستين کسى بود که به حضرت باب ايمان آورد، و به باب الباب ملقب شده  حسين بشرويه . ملاّ ۲

 و اعلام پيام ظهور امر شد. ،و خراسان طهران ،کاشان ،مأمور به سفر به اصفهان

 .مأخذ مذکور ۲۰۹تا  ۲۰۸. صفحۀ ۳

 .مأخذ مذکور ۱. صفحۀ ۴

 .مأخذ مذکور ۲۱۹. صفحۀ ۵

. باوجود کوششى که صورت گرفت دسترسى به اصل يا نسخۀ لوح مذکور حاصل نشد. اميد است ۶

 محقّقان در آينده آن را بيابند.

 .مأخذ مذکور ۸۷. صفحۀ ۷

 .مأخذ مذکور ۴۲صفحۀ  .۸

 .مأخذ مذکور ۲۷۱-۲۶۷. صفحۀ ۹

 

 

 



  هانوشتىپ ٤٧٤ 

 ، تأليف على اکبر فروتنى از حيات عنصرى جمال اقدس ابهىٰ يداستانها. نقل از کتاب ۱۰

 .۸۸، صفحۀ بهاءا شمس حقيقت .۱۱

 .۳۹۴. جلد سوّم، صفحۀ ۱۲

 .جلد هشتم ،قسمت دوّم ۶۶۳جلد سوّم و صفحۀ  ۱۰۱. صفحۀ ۱۳

(وقايع طهران) تأليف  تاريخ شهداى امرورد شهادت حاجى محمّد رضا در . اطّلاعات بيشتر در م۱۴

 داده شده است. ۲۲۴محمد على ملک خسروى، صفحۀ 

 .مأخذ مذکور ۱۸۶. صفحۀ ۱۵

 .مأخذ مذکور ۱۲. صفحۀ ۱۶

 .. شرح حال تفصيلى ايشان در فصل چهارم مذکور است۱۷

 .ميلادى ۱۸۹۳تا  ۱۸۶۳هاى  . سال۱۸

 .ميلادى ۱۹۲۲. اوايل سال ۱۹

 .مأخذ فوق ۴۲. صفحۀ ۲۰

 شالم و فرزندانش در امر بهائى نماندند. در فصل هفتم به حيات او اشاره شده است. . ملاّ ۲۱

 .مأخذ مذکور ۱۵۵. صفحۀ ۲۲

 . شرح اين واقعه در فصل سوّم خواهد آمد.۲۳

 .مأخذ مذکور ۲۲. صفحۀ ۲۴

 .مأخذ مذکور ۲۲. صفحۀ ۲۵

 .ياران پارسىو  درياى دانش. از جمله است ۲۶
باران شدند و در اين  در تبريز به امر دولت توسّط سربازان تير ۱۸۵۰ژوئيه  ۹. حضرت باب در تايخ ۲۷

 واقعه يکى از بابيان، به نام محمّد على زنوزى، داوطلبانه همراه و سهيم در اين جانبازى بود.

ان، از جمله جمال مبارک، بود . نمايندۀ دولت روسيه در طهران که شاهد صدمات وارده بر بابي۲۸

پيشنهاد کرد ايشان بجاى عراق عرب به روسيهّ بروند، ولى حضرت بهاءا اين پيشنهاد را نپذيرفتند، و 

 نخواستند مورد حمايت يکى از دولتين روسيه و انگليس که خواهان منافعى در ايران بودند قرار بگيرند.
 مأخذ مذکور. ۳۲۵. صفحۀ ۲۹
 مان مأخذ.ه ۲۳۱. صفحۀ ۳۰
 .۴۱۵، صفحۀ تأليف اشراق خاورى ،تقويم تاريخ. ۳۱
 مأخذ مذکور. ۱۵۰. صفحۀ ۳۲
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 ى داشت.ي. در آن اوقات دولت عثمانى بر کشور عراق و ترکيهّ و چند کشور ديگر در منطقه فرمانروا۳۳
 مأخذ مذکور. ۱۷۳. جلد چهارم، صفحۀ ۳۴
 مأخذ مذکور. ۴۸. صفحۀ ۳۵
 مأخذ مذکور. ۲۲۳و  ۲۰۲ ،۲۰۰. از جمله صفحات ۳۶
 . يکى از القاب شهر بغداد.۳۷
 مأخذ مذکور به تلخيص ۱۱۵. صفحۀ ۳۸
 مأخذ مذکور. ۱۱۶. صفحۀ ۳۹
 مأخذ مذکور. ۱۷۰. صفحۀ ۴۰
 مأخذ مذکور. ۲۰. صفحۀ ۴۱
 مأخذ مذکور. ۱۹۴. صفحۀ ۴۲
 مأخذ مذکور. ۳۳و  ۳۰. صفحات ۴۳
 مأخذ مذکور. ۱۴۳. صفحۀ ۴۴
 .۲۳۴، جلد هفتم، صفحۀ م اعلىٰ آثار قل. نقل از ۴۵
 مأخذ مذکور. ۲۷۹. صفحۀ ۴۶
۴۷ .۱۰۳و  ۱۰۲، چاپ مصر، صفحات مجموعۀ الواح حضرت بهاءا. 
 مأخذ مذکور. ۲۶۳. صفحۀ ۴۸
 )ترجمه و تلخيص( ۲۶۴، صفحۀ بهاءا شمس حقيقت. نقل از کتاب ۴۹
ر قرن نوزدهم جزئى از فلسطين، از دارد، د صليبى هاى . شهر عکا که سابقۀ باستانى از زمان جنگ۵۰

 مستعمرات دولت عثمانى بود. اين شهر در آثار حضرت بهاءاسجن اعظم  ناميده شده و در حال
 حاضر در اسرائيل کنونى قرار دارد.

 ذيل عنوان آقا ميرزا مهدى کاشانى.الوفا  ةتذکر. ۵۱
) چنين ۲۶و  ۲۵صفحات د اشراق خاورى (تأليف عبدالحمي رسالۀ ايّام تسعه. تفصيل اين ازدواج در ۵۲

 آمده است:
حرم محترمۀ حضرت ربّ اعلىٰ همشيرۀ حاجى ميرزا سيّد حسن افنان کبير بودند. پسر افنان 
 مذکور ميرزا سيّد على از عمّۀ خود حضرت حرم تقاضا نمود به محضر حضرت بهاءا

ز گوهر خانم حرم کاشانيه وساطت کنند تا اجازه فرمايند فروغيه دختر جمال مبارک که ا
ايشان بود به عقد او درآيد. حضرت حرم به برادرزادۀ خود سيّد على فرمودند اگر شرط 

کند با ايشان به ساحت اقدس همراهى کرده ايشان را به ارض اقدس برساند در منظورى  مى
ى ا کند، حضرت حرم عريضه که دارد مساعدت خواهند فرمود. سيّد على قول داد چنين مى

به ساحت اقدس تقديم و تقاضاى سيد على را معروض نمود، و به مساعدت حضرت 
عبدالبهاء لوحى از قلم مبارک به افتخار حضرت حرم صادر شد که در آن به قبول وساطت و 

رود که وسائل سفر را آماده کند و  اند. بارى، سيد على به يزد مى شفاعت او اشاره فرموده
رسد به اين مضمون که  اى از سيّد على مى او بودند تا روزى نامه حضرت حرم در شيراز منتظر

 

 

 



  هانوشتىپ ٤٧٦ 

شود از راه روسيهّ به ساحت قدس عازم شدم. شما  چون آمدن من به شيراز موجب تأخير مى
وفايى و خُلف وعده  منتظر باشيد تا بعدها وسيله فراهم شود. حضرت حرم از اين بى

قدرى محزون گرديدند که به بستر بيمارى  نهايت متأثرّ شده از عدم وسائل تشرّف به بى
) چون خبر م بود ۱۸۸۲ق يا ه. ۱۲۹۹سال صعوشان افتادند و به ملکوت ابهىٰ صعود نمودند. (

اى از قلم  صعود حضرت حرم به ارض اقدس رسيد بحر عنايت به موج آمد و زيارت نامه
 )تلخيصجمال قدم به اعزاز مشاراليها نازل گرديد. (

تأليف جناب محمّد على فيضى مذکور است، سيّد على مذکور بعداً به  خاندان افنانب چنانکه در کتا
 مخالفان امر پيوست و فرزندانش هم به جامعۀ بهائى نيامدند.

 . ۷۲. تذکرة الوفا، ص۵۳

  .۱۴۲. همان مأخذ، ص۵۴

  . ۱۰۴. همان مأخذ، ص۵۵

  . ۲۹. همان مأخذ، ص۵۶

 . ۱۲۰. همان مأخذ، ص۵۷
  مأخذ مذکور. ۴۷۴. صفحۀ ۵۸

 .۱۶۵-۱۶۷ص چاپ آلمان، . تذکرة الوفا،۵۹
 مأخذ مذکور چاپ حيفا. ۶۷. صفحۀ۶۰
 مأخذ مذکور. ۱۱۲۴. قسمت دوّم، فصل هشتم، صفحۀ ۶۱
 .۵۵، صفحۀ حمننفحات الر. ۶۲
 ، تلخيص.۱۲۸چاپ حيفا، صالوفا  تذکرة. ۶۳
ا ى قرن اوّل بهائى، تأليف نعمت. براى آشنايى بيشتر با اشعار جناب منصور رجوع کنيد به شعرا۶۴

  . ۳۴۱بيضائى، جلد سوّم، ص
 نيز مراجعه فرمائيد. هشتم . به شرح حال آقا على کاشانى، همسر اول نورى جان خانم مذکور در فصل۶۵
 .۱۳۸تذکرة الوفا، چاپ آلمان، ص. ۶۶
 مأخذ مذکور. ۱۱۴۳جلد هشتم، قسمت دوم، صفحۀ  .۶۷
 مذکور. مأخذ ۲۰۴تا  ۲۰۳. صفحۀ ۶۸
 .۱۴۴. تذکرة الوفا، ص۶۹
ميلادى در  ۲۰۰۴اثر جناب حسن علائى که در سال  عقاب زريندر کتاب (توضيح ويراستار)  .۷۰

از قول جناب مهرداد فضلى چنين نقل شده  ۲۴۵و  ۲۴۴انگلستان چاپ و منتشر شده در صفحات 
را در شهر ازمير جستجو کنم. با  طبق دستور بيت العدل اعظم مأموريت داشتم مقبرۀ جناب مُنيباست: 

شهر ازمير قرار دارد  دو علامت که داشتم، اوّل بيمارستان قديمى که تجديد ساختمان شده و نزديک بندر
باشد، حدود مقام  دهد پارک جديد فعلى همان قبرستان سابق مى هاى قديمى که نشان مى و دوّم عکس

 

 

 



 ٤٧٧ بهائيان کاشان  

 .ر ايشان مشخصّ شدمطهّ 

تاريخ ، جلد ششم و نيز در مصابيح هدايتخدمات جناب عباّس علوى در . شرح کامل حيات و ۷۱

 ، مندرج است.۲۹۲جلد هشتم، صفحۀ  الحقّ  ظهور

 ، جلد نهم، مذکور است.مصابيح هدايت. شرح حال تفصيلى جناب عبّاس محمودى در ۷۲

 .۱۴۰ فحۀص اشراقات مندرج در کتاب هوالمبينّ الحکيم. اقتباس از لوح ۷۳

 .مأخذ مذکور ۹۶۱هشتم، قسمت دوم، صفحۀ . جلد ۷۴

 .۳۰، صفحۀ ۲۳. مأخذ اطلاع مقاله جناب موهبت ا هائى در مجلۀ عندليب شماره ۷۵

و  ۲۸۴، جلد هشتم، قسمت اول، صفحۀ ظهور الحقّ . شرح حال تفصيلى جناب سراج الشّهداء در ۷۶

 آمده است. حيات حضرت عبدالبهاءهمچنين در کتاب 

 ۱۳۴۶تا  ۱۳۰۵هاى  زير نظر محفل روحانى رشت نوشته شده و شامل سال گيلان تاريخ امرى .۷۷

 هجرى قمرى است.
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: محمود ياد دارد يکى از جنابانه ، تا آنجا که نگارنده بر انجمن شور روحانى. نمايندۀ کاشان د۱
 ا روحانى جوشقانى بود. فضل فروغى، سليمان برجيس و

هاى جناب مهدى اخوان صفا و اطلاعات جناب  و يادداشت الحقّ  تاريخ ظهورابع ترين اين من  . مهم۲
عباس فروغى است. مکاتبات جناب فروغى شامل تاريخ عضويّت اعضاء نيز هست، ولى چون به تقريب 

شود. اين  نبوده است از ذکر آن خوددارى مى ذکر شده و به آرشيو محفل روحانى کاشان دسترسى
بانوان بهائى هم حق عضويّت در محافل روحانى را  ۱۹۵۲است که در ايران از سال يادآورى نيز لازم 

هاى جناب فروغى در  تن از آنان عضو محفل بودند. از کمک هاى متعاقب پيوسته چند يافتند و در سال
 گردآورى اطلاّعات مربوط و توضيحات لازم بسيار سپاسگزارم.

ئيس محفل روحانى کاشان بود، و دفترى که از اشعار و ها عضو و ر . شهيد مجيد دکتر برجيس سال۳
شود.  هاى منتخبش همواره با خود داشت در محفظۀ آثار امرى در ارض اقدس نگاهدارى مى مناجات

هجرى شمسى روى داد. شرح حال او در فصل هفتم  ۱۳۲۸بهمن  ۱۴شهادت او بدست اعداى امر در 
 مذکور است.

۴ . ٰابهى ا هنگام ملاقات با يکديگر و بجاى سلام و درود به  که ل ميان بهائيانذکرى است معمو
 گويند. يکديگر مى

زاده، ملقّب به متوّجه و معلّم  توّسط جناب سيّد حسن هاشمىنخستين بار هاى درس اخلاق  . کلاس۵
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هاى هفتگى  ميلادى در طهران بنياد گذارده شد. اين کلاس ۱۹۰۳) در حدود سال ۱۸۸۲-۱۹۵۷(
در پى موفقيتّى که جناب متوّجه در تشکيل يک کلاس سوادآموزى به اطفال بهائى بدست آورد عملاً 

هرها و کشورهاى ديگرى که شروع شد، و چون مورد تأييد و توجّه حضرت عبدالبهاء قرار گرفت در ش
ها  هاى بهائى در آن اقامت داشتند متداول شد. در بيش از يک قرن که از عمر اين کلاس خانواده

اند.  ى اطفال قائم بودهروحان و مرد و جوان و پير، به خدمت تربيتگذرد هزاران مربّى بهائى، از زن  مى
هاى محبّ نيز داشته و در تعليم اخلاق و  بهائى از خانواده ها شاگردان غير در برخى موارد اين کلاس

و يک چند نيز افتخار عضويّت ود اند. نگارنده يکى از اين مربيّان ب آداب و تعميم حسن تفاهم مؤثّر بوده
 کرد داشت. هاى مذکور را اداره مى اى که کلاس لجنه

صورتى کوتاه بود و ه ب(نه اعداد)  . سياق روش ثبت ارقام و نگاهدارى حساب با استفاده از حروف۶
امه ) اد۱۹۳۳شمسى ( ۱۳۱۲کردند. تعليم آن در مدارس ايران تا سال  اکثر بازرگانان از آن استفاده مى

 بعد موقوف شد.ه داشت و از آن ب
ى تلگراف خانۀ کاشان، که از ارامنۀ اصفهان بود و زبان انگليسى دّ . به گفتۀ جناب مهدى توفيق متص۷

دانست با شنيدن خبر گرفتارى جمعى از بهائيان پيشنهاد ارسال تلگرافى به رئيس جمهور امريکا  مىرا 
رالدين شاه مخابره و تقاضاى بذل توجّه به وضع آنان کرد. ولى نمود و رياست جمهور نيز تلگرافى به مظفّ 

 هاى مورد اشاره بدست نيامد. اى از تلگرام هاى ديگران ديده نشده و نسخه اين اطّلاع در اخبار و نوشته
 مندرج است. مکاتيباين لوح در جلد چهارم  .۸
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استفاده  تذکرۀ شعراى قرن اوّل بهائىو  الحقّ  رظهو، کشف الغطاءى چون يها. در اين قسمت از کتاب۱
 شده است.

 . تفصيل شهادت حاجى ميرزا جانى در فصل دوم آمده است.۲
 جناب ذبيح چهل روز در بغداد مشرف بود و مقام جمال مبارک را پيش از اظهار امر علنى شناخت.. ۳
متخلصّ به عارف مذکور و اشعارى نام حاجى محمّد اسماعيل ذبيح  تذکرۀ شعراى قرن اوّل بهائى . در۴

اى درج نشده و به ذکر اى به اشعار مثنوى شده است، ولى از مثنوى نمونهاز ايشان ثبت گرديده و اشاره
دو غزل اکتفا گرديده است. فتوکپى نسخۀ خطى اين کتاب توسط فرزند عزيزم، دکتر عباس امانت، در 

ى مطالب مهمّى درباره امر بهائى، کاشان و احباّى آن اختيار نگارنده قرار گرفت. اين کتاب نفيس حاو
اند و اطلاعات مندرجه در آن از اصالت خاصّى است که خود جناب ذبيح شاهد عينى آن بوده

برخوردار است. بعضى از ابيات آن ضمن مطالب مربوطه درج خواهد شد. متأسفانه بعضى از صفحات 
ت اعلىٰ از بوشهر و ورودشان به خانۀ حسين خان اوّل کتاب مفقود است و موضوع از آوردن حضر

نيز چند سطر از مثنوى ذبيح کاشانى را در وصف  ظهور الحقشود. جلد سوّم آجودانباشى شروع مى
شود که جناب فاضل مازندرانى هم مقامات معنوى شيخ ابوتراب اشتهاردى نقل نموده و استنباط مى
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 به آن مثنوى دسترسى داشته است.
 .، کشف الغطاابوالفضل گلپايگانىرزا مي. ۵
 مأخذ مذکور. ۳۸۷تا  ۳۸۵. صفحۀ ۶
ئــر بــر تشــکيل هيــأتى از دوســتان مطّلــع بــراى تحقيــق و امــرا دا . لجنــه مــذکور در پــى دســتور حضــرت ولــىّ ۷

ى و نگاهدارى اماکن متبرکه بهائى در طهران تشکيل شد. اعضاى نخسـتين آن لجنـه تـا آنجـا کـه بـه شناساي
ا صـحيحى، عبـاس ايمـن و  بنـانى، فضـل ده جنابان: جلال ذبيح، نورالدين فتح اعظـم، موسـىٰ خاطر مان

 محمد على ملک خسروى بودند و بعداً افراد ديگرى به آنان پيوستند.
 . يعنى مسلم کسى است که مردم از دست و زبان او در سلامت و امان باشند.۸
 .۳۲۰تا  ۲۶۷فحات ، جلد سوّم، صتذکرۀ شعراى قرن اوّل بهائى .۹

 به روايت جناب عباس فروغى عضو سابق محفل روحانى کاشان.. ۱۰
 مأخذ مذکور. ۱۵۸تا  ۱۵۱صفحۀ  .۱۱
 ا مؤسّس اوّلين مطبعۀ چاپ سنگى در کاشان بود.. سيّد فرج۱۲
 ،تذکرۀ شعراى قرن اوّل بهائىبه  )۶تصوير ( براى ملاحظۀ منتخبى از اشعار جناب مرشد کاشانى .۱۳

 .ئيدمراجعه فرما ۲۵۳تا  ۲۴۴جلد اوّل، صفحات 
 .۸۴. جلد اوّل، صفحۀ ۱۴
 .، تهيه کننده: جواد بيضائى۱۴و  ۱۳صفحات  ۹۷ارۀ شم پيام بهائىنقل از . ۱۵
 : تلخيص۳۱۵ص ،، جلد اولىل بهائتذکره شعراى قرن اوّ .  ۱۶
منتشر  ۸۵شماره  ام بهائىپي. شرح حيات و خدمات جناب حسام نقبائى به قلم همسر او در مجلۀّ ۱۷
 شد.
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 .۴۳۵جلد سوّم، صفحۀ  ،مکاتيب حضرت عبدالبهاء . نقل از۱
. نخستين اقدام فرهنگى در تاريخ اخير ايران اعزام هفت محصّل به اروپا توسّط قائم مقام فراهانى در ۲

تأسيس  ۱۸۵۱ون را در سال اوايل قرن نوزدهم ميلادى بوده است. سپس ميرزا تقى خان اميرکبير دارالفن
 ،تن شاگرد داشت. دارالفنون پسران جوان را براى احراز مقامات ديوانى ۱۵۰کرد، که در آغاز کار 

نمود. اندکى بعد چند مدرسۀ دولتى و خصوصى ديگر و نيز چند مهندسى و پزشکى تربيت مى ،نظامى
 ،مشهد ،) در همدانگليسى و امريکايىهاى مذهبى فرانسوى، انخاصّه گروهمدرسه به اهتمام خارجيان (

اصفهان و تبريز تأسيس يافت. از آغاز دورۀ پهلوى در آموزش و پرورش کودکان و جوانان، از  ،طهران
عمل آمد، ولى مدارس دولتى، که برنامۀ رسمى ه ى، کوشش بيشترى بيجمله در مناطق عشايرى و روستا

 ند، بيشتر مورد حمايت دولت قرار داشتند.کردوزارت معارف و سياست هاى ملّى را دنبال مى
 تأليف عباس ثابت مراجعه شود. تاريخچۀ مدرسۀ تربيت بنين. به کتاب ۳
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، در دورۀ حضرت عبدالبهاء، و به اغلب احتمال در سفرى به ۱۸۷۵-۱۹۱۸. خواجه ربيع متحّده، ۴
ل روحانى کاشان بود. وى ها عضو و امين صندوق محفهمدان در جوانيش به امر بهائى اقبال نموده سال

و مؤسّس خاندان متّحده و پدر هفت فرزند بود. الواحى به افتخار او و مدرسۀ کرد، ربيع خادم امضاء مى
 وحدت بشر در دست است.

در مجلس مناظرۀ تبليغى جناب ابوالفضائل در کاشان در  ،۱۸۵۲-۱۹۰۴ )،کاشانىا (حکيم فرج. ۵
يق امر نموده خويشان و دوستان خود را تبليغ و مخصوصاً تشويق ) تصد۱۸۸۸هجرى قمرى ( ۱۳۰۶سال 

به تکلمّ به زبان فارسى و ترک رسوم و آداب گذشته کرد. وى خود فارسى و عربى را از يک معلّم 
هاى بهائى يهودى تبار توجّه خصوصى آموخته ضمن اشتغال به حرفۀ پزشکى به تعليم اطفال در خانواده

 يز جناب خواجه ربيع در فصل هفتم خواهد آمد.داشت. شرح حال او و ن
 .)۱۹۱۴( ۱۳۲۸جمادى الاوّل  ۲۵ل لوح با خطاب: کاشان حضرت خواجه ربيع مورّخ . قسمت اوّ ۶
متولّد کاشان بود، و در پى تذکّرهاى يکى از دوستانش در مقام تحقيق  ،۱۸۷۷-۱۹۴۹ . مراد امانت،۷

و مطّلع بود و وسيلۀ هدايت افراد بسيارى از خويشان و  برآمده خود تصديق امر را کرد. او مردى فاضل
يقى ايرانى داشت. تار را همکاران خود شد. وى در عين اشتغال به تجارت علاقۀ وافرى به ادبيّات و موس

 دانست. شرح احوال ايشان در فصل هفتم آمده است.نواخت و اشعار بسيارى را از بر مىنيکو مى
) بود که تمسّکى کامل به آئين يهود داشت ولى نسبت به امر بهائى خوشبين و بديوکا. نام مادرم يوخبد (۸

نمود. در اواخر حيات ايمان قلبى خود را ابراز محبّ بود و در پرورش روحانى فرزندانش سعى بليغ مى
 ) در سنّ حدود هفتاد در طهران درگذشت.۱۹۵۳شمسى ( ۱۳۳۲نمود و در سال 

بّاس محمودى و حسن فوآدى و مهدى اخوان صفا، که در اين فصل به . شرح حال تفصيلى جنابان ع۹
، تأليف جناب عزيزا سليمانى، مذکور و شايسته مطالعه مصابيح هدايتآنان اشاره شده، در مجلّدات 

 .است
 .تاريخ امرى کاشان ۲۹تا  ۲۴. نقل به تلخيص از صفحۀ ۱۰
 .دانند؟که نمى دانند و کسانىنى که مىآيا برابرند کسا. يعنى: ۱۱
ها را که شامل مطالب مشکلى است نزد جناب مهدى توفيق ديده، آن را . نگارنده اين يادداشت۱۲

 براى ايشان خوانده است.
چند معلّم عبرى مدرسه  . يک يادداشت جناب مهدى توفيق حاکى است که شادروان مراد اريه يک۱۳

تقاضاى افزايش حقوق نموده ولى کميتۀ مدرسه  کرده است. وىبوده و ماهانه سه تومان دريافت مى
 متتيا قلباً به امر بهائى ايمان داشت متتيا استخدام شده است. ملاّ  افقت نکرده، و با استعفاى او ملاّ مو

 کرد.ولى با حکمت رفتار مى
 .مأخذ مذکور ۷۶تا  ۷۲. صفحۀ ۱۴
 اند.فصل هفتم معرفى شده ها در. اين افراد در فصول ديگر کتاب، خاصّه شرح حال خاندان۱۵
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١آقاى دريفوس در حقيقت فرانسوى بوده است  
ضمن شرح حال جناب سيد ( مصابيح هدايتو  اختران تابان. دو منبع اطّلاع ديگر به زبان فارسى کتاب ۲

 ) است.اند عبّاس علوى که در سفر به تبريز همراه او بوده گزارش مفيد و جالبى تقديم کرده
) شامل ورود ۱۳۴۱مهر ( آهنگ بديعشرح ورود ميسيز کهلر به ايران در شماره هفتم سال هفدهم نشريۀ  .۳

بعد شرح حيات و ه ب ۳۵۶صفحۀ  اختران تابانايشان به کاشان مندرج است. همچنين در کتاب 
 خدمات ايشان شامل ورود به ايران داده شده است.

 مذکور. مأخذ ۲۳۵و  ۱۶۴. به ترتيب، نقل از صفحۀ ۴
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 .مأخذ مذکور ۳۸. صفحۀ ۱
 دربارۀ اين مجلس مناظره و نتايج آن در فصل دوّم توضيح داده شده است.. ۲
ميلادى در مجلس مناظرۀ معروف جناب ابوالفضائل  ۱۸۸۹ا کاشانى در سال  . حکيم فرج۳

 گلپايگانى در کاشان ايمان آورد.
 .۷۰۴جلد هشتم، قسمت دوم، صفحۀ . ۴
) در کاليفرنيا ۲۰۰۲اوت ( ۱۳۸۱امانت پس از صعود او در مرداد  . شرح حال تفصيلى جناب موسىٰ ۵

علاوه، بسيارى از خاطرات و ه در نشريات بهائى منتشر شد و در اين کتاب نيز در مقدّمه آمده است. ب
است به دانستن  اى از آن در فصول اين کتاب نقل شده لاعاتى که وى به رشتۀ تحرير آورده و گزيدهاطّ 

 کند. زيسته کمک مى و خدمات او و محيطى که در آن مى احوال
 . بنا به اظهار جناب رضوان داربرپر پسر طاهره خانم داربرپر فوق الذکر.۶
. دربارۀ حکيم هارون کاشانى و اخلاف او در شرح حال چند خاندان ديگر در اين فصل و فصل ۷

 شود. ثاقيه، ارجمند و نهوراى، توضيح بيشتر داده مىهاى خاورى، مي هشتم، از جمله خاندان
 گردد. يوسف يوسفيان در همين فصل نقل مى. اين توقيع در شرح حال جناب ۸
زمان، که نزد شوهر خواهرش حکيم هارون طبيب  ىّ هاى متداول طب ا علاوه بر تمرين حکيم فرج. ۹

تب طبّى آن زمان را مطالعه نمود و طبيب معروف کاشان آموخت، چون به فارسى و عربى تسلّط يافت ک
 حاذقى شده به معالجۀ بيماران و ناتوانان پرداخت.

ا را در خانۀ جناب  تب ديگر کتابخانۀ خصوصى حکيم فرجو ک مفتاح الفرج . نگارنده کتاب۱۰
 مهدى توفيق ديده و صفحاتى از آن کتاب را به خطّ فارسى برگردانده است.

ى وجيه و رشيد بود، ابتدا با جناب ربيع مئير ازدواج کرد و صاحب دو فرزند به يانو. استر خانم، که ب۱۱
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) شد. پس از فوت شوهر با حکيم هارون معروف ازدواج نمود و اطاعت) و طاوس (وحدتنام يوسف (
استر ) تولّد يافت. حکيم هارون حرفۀ مامائى را به ميثاقيّهآخرين همسر او بود. از اين اقتران جهان خانم (

بى استر و در  ها از معدود ماماهاى کاشان بود. وى که در خاندان وحدت به بى آموخت، و او سال
 ۱۸۵۴خاندان توفيق به عمّه استر و در خاندان ميثاقيّه به استر والده شهرت داشت به تقريب متولّد سال 

 درگذشت. ۱۹۱۷ميلادى بود و در 
نيز شرح حال جناب خواجه ربيع در اين فصل مراجعه  . به فصل پنجم، مدرسۀ وحدت بشر کاشان و۱۲
 يد.يفرما
جلد  ،حقّ تاريخ ظهورال. در زمينۀ حيات و خدمات حکيم فرج و کيفيتّ تصديق و زندانى شدن او در ۱۳

 نيز توضيحاتى داده شده است. ۷۰۷تا  ۷۰۵هشتم، قسمت دوم، صفحات 
م نام دو همسر نخست حکيم بوده که هر دو در . بنا به اظهار جناب مهدى توفيق دو نام ساره و مري۱۴

 دو دختران خود را ساره و مريم ناميد. ياد آنه موقع وضع حمل اوّل خود درگذشتند و حکيم ب
 . در مراجع ديگر حليمه خاتون ذکر شده.۱۵
 توفيق همسر ساره خانم بود که نام خانوادگى همسر خود را اختيار کرد. شرح حالش در . ميرزا موسىٰ ۱۶

 اين فصل مذکور است.
 مأخذ مذکور. ۱۸۱. جلد دوّم، صفحۀ ۱۷
. چنانکه در فصل چهارم در شرح احوال جناب مرشد شاعر کاشانى مذکور است شعر او دربارۀ ناپديد ۱۸

 گويد: برد و مى لّم مدارس بهائى، نامى هم از ملاّ يوسف حاىّ مىا خادم، مع شدن جناب روح
 ّصبح پنجاه اشک ريزد شامگاهان پنج سير برايت هاى هاى  يوسف حاىّ گريان ازملا 

 تمام شعر در فصل چهارم نقل شده است.
 مأخذ مذکور. ۵۷. صفحۀ ۱۹
 . در فصل دوّم به اين مناظره اشاره شده است.۲۰
 .۱۹۹۵جولاى  ۵. نامه ۲۱
 رئوبن ملاّ  ) گفته شده، چهار برادر مذکور پسرانخاورىربيع ( . چنانکه در شرح حال جناب ملاّ ۲۲

ر ظلّ امر باقى نماند و مقام کرد د شالم که از آغاز به حکمت رفتار مى يرازى بودند. از چهار برادر، ملاّ ش
نام رئوبن ريحان و نام شالم سليمان  الحقّ  تاريخ ظهورئى ميان يهوديان کاشان را حفظ نمود. در ملاّ 

 ضبط شده است.
ق ضبط شده ولى نوادگان او  ه. ۱۳۲۳متّحده  ب موسىٰ سال شهادت جنا قّ الح تاريخ ظهور. در  ۲۳

 دانند. را صحيح مى ۱۳۲۶سال 
حسن  . اين خاندان را نبايد با خاندان دبستانى از بهائيان کاشان اشتباه کرد. در خاندان دبستانى مير۲۴

رضوان تقديرى و  )، و دو دخترشان طوبىٰ معروف به مادر رضواندبستانى، همسرش نصرت خانم دبستانى (
اء شناخته شده و به خدمت فائز بودند. به رضوان خانم مهتدى در خاندان مهتدى در مهتدى نزد احبّ 

خانم همسر جناب عباّسقلى نائينى تقديرى بود. جناب تقديرى از  ايم. طوبىٰ  فصل هشتم اشاره کرده
 صل مذکور است.همسر قبلى خود فرزندى به نام احمد تقديرى داشت که در خاندان وحدت، در اين ف
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 هاى درس اخلاق، نيز اشاره شده است. على رحمانى در فصل سوّم، قسمت کلاس. به جناب عباّس۲۵
 . دو لوح مذکور با اظهار تشکر از مرکز تحقيق بيت عدل اعظم دريافت شده است.۲۶
 يد.ي. به خاندان عنايتى مذکور در اين فصل نيز مراجعه فرما۲۷
 .مأخذ مذکور ۱۵۴. صفحه ۲۸
. براى اطلاع بيشتر از خدمات جناب يعقوب عنايتى، رجوع کنيد به شرح حال محمّد حسين لطف ۲۹

 کاشانى، در همين فصل.
 مأخذ مذکور. ۱۸۰. جلد دوم، صفحۀ ۳۰
 مأخذ مذکور. ۵۵. صفحۀ ۳۱
 ۳۱۵. جلد نهم، صفحه ۳۲
 مأخذ مذکور. ۴۰۴ . صفحۀ۳۳
 .۴۲۹مکاتيب جلد سوم، صفحۀ  .۳۴
 .۶۶۴قسمت دوّم، صفحۀ . جلد هشتم، ۳۵
 .۶۷۴. همان منبع، صفحۀ ۳۶
گويند و قنداق ساز کسى است که آن  شود قنداق مى ت پائين تفنگ که از چوب ساخته مى. به قسم۳۷

 سازد. را مى
 مأخذ مذکور. ۲۳۸. صفحۀ ۳۸
 مأخذ مذکور. ۳۴۹. صفحۀ ۳۹
لباف هستند به نام خانوادگى . خاندان ديگرى از احباّى کاشان که فرزندان آقا محمّد على مخم۴۰

 مجيدى شهرت دارند و شرح حال آنها در اين فصل آمده است.
 مأخذ مذکور. ۶۶۵. صفحّ ۴۱
 مأخذ مذکور. ۲۲. صفحۀ ۴۲
 مأخذ مذکور. ۱۰۴. صفحۀ ۴۳
 مأخذ مذکور. ۳۲۰. صفحۀ ۴۴
 .۲۶۵. بهجت الصدور، صفحۀ ۴۵
 .۱۵۳. جلد دوّم، صفحۀ ۴۶
حسين در ديگر منابع تاريخ امر مذکور و شايستۀ مراجعه و  وى جناب عبد. تفصيل فضائل علمى و معن۴۷

توضيحات مفيد و جالبى در شرح حال او  تاج وهّاجو  الحقّ  تاريخ ظهورمطالعه است؛ از جمله، 
 اند. داده
علاوه در ه در فصول ديگر کتاب حاضر به حيات و خدمات جناب خواجه ربيع اشاره شده است. ب .۴۸

جلد اوّل تأليف  محاضراتء تأليف محمّد على فيضى و حيات حضرت عبدالبهاريخى، دو مأخذ تا
 عبدالحميد اشراق خاورى، مطالبى دربارۀ او آمده است.

 .۳۸۳. جلد هشتم، قسمت اوّل، صفحۀ ۴۹
 .۶۶۵. جلد هشتم، قسمت دوّم، صفحۀ ۵۰
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 .مأخذ مذکور ۲۴. صفحۀ ۵۱
 .۱۹۸۴. لندن، نهم ژوئيه ۵۲
هاى معالجه در گذشته بود. اين عمل فَصد و عامل آن فصّاد خوانده  از بيمار يکى از راه. گرفتن خون ۵۳
 شد. مى
 چراغ پرخانم، که نام خانوادگى ارجمند را حفظ نمود، به کتاب  . براى شرح حال تفصيلى طوبىٰ ۵۴

 نهوراى نوريد. جدّ مادرى اين خاندان، به نام حکيم ي، تأليف جناب امير ارجمند، مراجعه فرمافروغ
محمود، يکى از پسران حکيم هارون کاشانى بود ولى در طهران اقامت داشته فرزندان و نوادگان خود را 

 وى برادر (ناتنى) جهان خانم ميثاقيهّ (آخرين فرزند حکيم هارون) نيز بود. .در پايتخت پرورش داد
 .)۱۹۳۲-۱۸۴۶. دختر حضرت بهاءا و خواهر حضرت عبدالبهاء (۵۵
 رجوع شود به فصل سوّم، داستان حبس جوانان بهائى کاشان. .۵۶
 . در فصل پنجم، مدرسۀ وحدت بشر، نيز به خدمات او اشاره شده است.۵۷
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 . حاجى ابراهيم پروين بعداً تحصيل نمود و دندانساز شد.۱
 مأخذ مذکور. ۸۹۰. جلد هشتم، قسمت دوم، صفحۀ ۲
 اى به اين داستان شده است. اب داود ماهر نيز اشاره. در فصل هفتم در شرح حال جن۳
از حضرت بهاءا به ناصرالدين شاه در  لوح سلطان. بديع لقب اعطائى به آقا بزرگ نيشابورى، حامل ۴

بود. وى پس از انجام اين مأموريت خطير، بدست دژخيمان شاه به وضع عجيبى مقتول و  ۱۸۶۹سال 
 شهيد شد.

 .۳۹ش، صفحۀ  ه. ۱۳۶۳، بهار ۱۰رۀ ، شماعندليب. مجلۀّ ۵
در اين سجن شخص معزّزى اند:  از محمّد رضا چنين ياد فرموده لوح ابن ذئب. حضرت بهاءا در ۶

 .نمود چندى از سنگ تراشى کسب معاش مى
محمود نسبت به امر بهائى محبّ و خوشبين بود ولى خود اقبال نکرد و فرزندان را  . حکيم نهوراى نور۷

صدور از على اصفهانى در کتاب خود بهجت ال به تحقيق نمود و آنان اقبال کردند. ميرزا حيدر تشويق
خير کرده است. فرزند بزرگ او  محمود و داورى منصفانه او در موضوعى مربوط به امر ذکر حکيم نور

ئى طهران عيل ذبيح اقبال کرد و فعالانه در جامعۀ بهااحکيم ايّوب در طهران بوسيلۀ جناب محمد اسم
ويشان بهائى خود نمود. زن و فرزندان اين پسران در ظلّ امر نماندند، ولى محبّ بوده با خ خدمت مى

 ارتباط داشتند.
) از جوانى مقيم همدان احتمالاً ارشد آنهاپدر ميرزا خليل طبيب، به نام ابراهيم، فرزند حکيم هارون (

اخلاف حکيم هارون قطع گشته حتّى نام او را در شجره شد و اسلام آورد. به اين سبب ارتباط او با ديگر 
 هاى خانوادگى نياوردند. نامه
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محمود ضمن شرح حال حکيم ايّوب  شرح حال حکيم هارون کاشانى و فرزندش حکيم نهوراى نور
 ) خواهد آمد.فرزند نورمحمودنهوراى (

د بود. از آنها کتاب . حبيب ثابت داراى چهار تأليف در شرح زندگى و مشاهدات و کارهاى خو۸
 چاپ و منتشر گرديد. ۱۹۹۳به اهتمام دو فرزندش در سال  قلم خود ايشانه ، بسرگذشت حبيب ثابت

. فرزند ارشد ميرزا ابراهيم ارجمند، جناب امير ارجمند موفق به تأليف و انتشار کتاب سودمندى به نام ۹
زندگى نامۀ همۀ افراد دو خاندان ارجمند و در شرح حال خاندان ارجمند و گردآورى نام و  چراغ پُرفروغ

 ميلادى شده است. ۲۰۰۲ثابت در سال 
 .۶۷۱، جلد هشتم، قسمت دوم، صفحه الحقّ  تاريخ ظهور. ۱۰
) در مورد جناب محمد ابراهيم کاشانى، کارگرى که جناب محمد موسىٰ امانت. تحقيق نگارنده (۱۱

نرسيد و اميدوار است محققين آينده در اين مقصد  آزردگان را به ديانت بهائى هدايت نمود به نتيجه
 موفق گردند.

 مأخذ مذکور. ۱۱۴۳. جلد هشتم، قسمت دوم، صفحۀ ۱۲
موده ن. جناب باليوزى در مقدّمه کتاب مذکور يکى از منابع آن را خاطرات جناب آشچى ثبت ۱۳

 است.
 ۲۸۲ء تأليف جناب محمد على فيضى، صفحه حيات حضرت عبدالبها. کتاب ۱۴
 مندرج است. ۲۴۰جلد دوّم، صفحه کواکب الدّريه . شرح اين شهادت در ۱۵
 ا خادم در فصل پنجم، مدرسۀ وحدت بشر، اشاره شده است. . به جناب روح۱۶
 مأخذ مذکور. ۱۱۱۶. جلد هشتم، قسمت دوم، صفحۀ ۱۷
 .۲۰مأخذ مذکور، صفحۀ  ۲۳. شمارۀ ۱۸
علّت انتساب به امر بهائى با برادر خود ميرزا محمّد ه ه ب. ميرزا محمّد حسين تاجر معتبر اصفهان ک۱۹

حسن سلطان الشهداء به درجۀ شهادت رسيد، حضرت عبدالبهاء دو لقب فوق را در تعزيز مقامشان 
 عنايت فرمودند.

) يکى از هفت فرزند عصمت خانم و همسرش جناب ايادى امراا مهاجر ( . جناب رحمت۲۰
 ا مهاجر بود. حفيظ

دريافت شده و  پور ق از خانم مهرانگيز روحانى عافيت. قسمت اعظم اطلاعات دربارۀ دو خاندان فو۲۱
 نگارنده از ايشان بسيار متشکّر است.

 مأخذ مذکور. ۴۲۷. جلد هشتم، قسمت دوم، صفحه ۲۲
 مأخذ مذکور. ۴۰۴تا  ۳۹۷. صفحات ۲۳
 است.ل حاجيه عمّه خانم در مآخذ تاريخى ثبت نشده . نام اوّ ۲۴
ى ئبرد، ولى بعدها از امر بها ا مهتدى معروف به صبحى، يکچند در ارض اقدس بسر مى . فضل۲۵

 کناره گرفت.
 .۱۲۷، جلد چهارم، صفحۀ مکاتيب. ۲۶
 پيام بهائى. براى اطلاع بيشتر از شرح حال مرضيه گيل رجوع کنيد به مقالۀ آقاى مهرداد بشيرى در ۲۷
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 .۲۰۰۷اوت، سپتامبر  ۳۳۴-۳۳۳و  ۲۰۰۴نوامبر  ۳۰۰هاى  شماره
 . شرح حال جناب محمّد بيک سِن سِنى در فصل هفتم آمده است.۲۸
 . شرح حال او در فصل چهارم مذکور است.۲۹
 آن کتاب. ۷۵۶تا  ۷۵۴. صفحۀ ۳۰
 زاده. على عسکر به قلم آقا سيد حسن هاشمى . تلخيص از شرح حال عمو۳۱
 .سين در ابيانه، فصل نهم. نگاه کنيد به شرح تصديق آقا شيخ ح۳۲
 درج شده است. ۱۰۱شمارۀ  پيام بهائى. شرح حال جناب وحيد طهرانى در مجلۀ ۳۳
مصابيح هدايت زادۀ متوّجه در منابع ديگر مخصوصاً  . شرح حال کامل جناب سيّد حسن هاشمى۳۴

بهائى هاى درس اخلاق اطفال  زاده، مؤسّس کلاس ضبط شده و شايستۀ مراجعه است. جناب هاشمى
 محاضراتدر ايران، شرح حال دائى بزرگوار خود جناب على عسکر را ثبت فرمود که در جلد دوّم 

 تأليف جناب عبدالحميد اشراق خاورى منتشر شده است.
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 .لوح حضرت عبدالبهاء به افتخار احباّى کاشان از آرشيو بيت عدل اعظم. ۱
 .۲۸۰، جلد چهارم، صفحۀ عالم بهائى. ۲
 از کانادا.، ۲۶/۹/۱۹۸۵خ مورّ  ،تلخيص از نامه جناب عباس فروغى .۳
 ۳۰۴فحۀ . رجوع کنيد به لوح حضرت عبدالبهاء در مورد جوشقان در شرح حال غلامعلى مارى ص۴

 .فصل هفتم
 جزوۀ مذکور. ۴۹و  ۴۸صفحات  ،. تأليف جناب محمّد ناطق۵
 .۴۹، صفحه ۳۱، شماره عندليب. مجلۀّ ۶
خادمان امر در ا روحانى و ديگر اعضاى محافل روحانى و  خدمات جناب قدرت. شرح حيات و ۷

هاى  هاى بيت العدل اعظم در اين زمينه در مطبوعات بهائى به زبان ها و تلگراف ايران و نيز دستخط
 پروازها و يادگارها) و مجموعۀ ۲۹شماره ( پيام بهائى) و ۵شماره ( عندليبمختلف از جمله در مجلّۀ 

هاى دوستان و همکاران آن شهدا در  علاوه نامهه ) انتشار يافت و شايستۀ مراجعه است. ب۱۹۷۸-۱۹۹۲(
 بيان حالات و مقامات روحانى و عرفانى و خدمات گوناگون آنان در همان منابع انتشار يافته است.

 آمده است.. دربارۀ اين خاندان، خاصّه جناب سيد نصرا منزوى، در بخش احباّى کاشان مطالبى ۸
 .۷۱۷بخش هشتم، قسمت دوم، صفحه ، تاريخ ظهور الحقّ . ۹

جمادى الاّول  ۱۲. نقل از لوحى به افتخار جنابان آقا سيّد جلال ابن سينا و ميرزا حاجى آقا به تاريخ ۱۰
 ).۱۹۰۹هجرى قمرى ( ۱۳۲۵

 .۶۹۹جلد هشتم، قسمت دوم، صفحه  ،الحقّ  ظهور تاريخ. ۱۱
 .۱۶۴مانى، جلد ششم، صفحه . تأليف عزيزا سلي۱۲
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آباد نام خانوادگى منزوى را اختيار کرده و نسبتى با سادات منزوى  نوشمحمّد على در . ارباب مير۱۳
 آباد نداشته است. اهل فتح

به قلم عبدالرحيم خان کلانتر ضرابى  القاصان مرآةآبادى در کتاب  ميرزا نوش . نام ارباب آقا۱۴
 شاهير ارباب زراعت و فلاحت کاشان آمده است.در رديف م ۲۴۰کاشانى،صفحه 

 .۶۶۴جلد هشتم، قسمت دوم، صفحه  ،الحقّ  تاريخ ظهور. ۱۵
 . تلخيص از نامۀ دکتر فريدون وهمن.۱۶
 .۱۶. مأخذ مذکور، صفحه ۱۷
 .۶۸۶جلد هشتم، قسمت دوم، صفحه  ظهور الحقّ، تاريخ. ۱۸
 .۸۴، جلد اوّل، صفحه تذکره شعراى قرن اوّل بهائى. ۱۹
) خاضع از احباّى قمصر نسب نامۀ چند خاندان منسوب به آن قريه را به دقت وجدانى. از جمله مينا (۲۰

 گردآورى و ترسيم نموده است.
 مأخذ مذکور. ۳۲. صفحۀ ۲۱
 هجرى قمرى. ۱۳۲۷. مربوط به روز سه شنبه سوّم فروردين ۲۲
 مأخذ مذکور. ۴۵۳. جلد سوّم، صفحۀ ۲۳
 .۶۳۷صفحۀ  فارسى، . تاريخ نبيل۲۴
 .۴۵۶. جلد سوّم، صفحۀ ۲۵
 .۷۱۸. جلد هشتم، قسمت دوم، صفحه ۲۶
 مأخذ مذکور. ۳۲. صفحۀ ۲۷
 . نگاه کنيد به خاندان اَحسن، فصل هشتم.۲۸
 مأخذ مذکور. ۸تا  ۶. صفحات ۲۹
 مأخذ مذکور. ۱۳. صفحۀ ۳۰
 ء مسطور است.قلم حضرت عبدالبهاه ب ۱۶۰صفحه الوفا  ةتذکر. شرح حال شيخ على اکبر در ۳۱
 .۲۹۸ فحهص ،. تأليف محمد على فيضى۳۲
تاريخ امرى ا خادم اشاره شده است، و  . در فصل مربوط به مدرسه وحدت بشر به جناب روح۳۳

 هم سطورى دربارۀ او دارد.کاشان 
 اى کاشان.. مذکور در فصل احبّ ۳۴
ز حضرت بهاءا به افتخار ابوالقاسم . در ميان الواح ارسالى جناب ذکرا خادم، ايادى امر، لوحى ا۳۵

رود مربوط به يکى از  زيارت شد که چون در رديف الواح ميرزا نصرا پدر جناب خادم رسيده تصور مى
دو ابوالقاسم اهل قمصر يا مازگان باشد. يکى شيخ ابوالقاسم مازگانى شهيد است و ديگرى آقا 

ن تحقيقات در مورد آقا ابوالقاسم اخير و کدخدا نوانه تاکابوالقاسم فرزند کدخدا زين العابدين که متأسف
زين العابدين ميسّر نگرديده است. در عين حال اولين مؤمن خانوادۀ خيرخواه قمصرى نيز آقا ابوالقاسم 

 نام داشته است.
 )تلخيص( .مأخذ مذکور ۳۵ فحه. نقل از ص۳۶
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 .۲۹۷صفحه  ،جلد اوّل ،کواکب الدريه. نقل از ۳۷
هاى فراوان بالاخره به دستور شيخ نجفى شهيد شد،  سنى پس از حبس و شکنجه بيک سن . محمّد۳۸

بدين معنى که ابتدا موى سر و صورتش را سوزاندند و بعد او را خفه نموده جسدش را آتش زدند. سپس 
 هاى او را جمع نموده، در اصفهان دفن نمودند. اى مورچه خورت استخواناحبّ 
 .۳۰۹صفحه  ،جلد نهم ،مصابيح هدايتو  ؛۴۷صفحه  ،رى کاشانتاريخ ام. تلخيص از ۳۹
 مذکور است. ۳۰۹جلد نهم، صفحه  ،مصابيح هدايت. شرح حال وى در ۴۰
اء قمصر گفته شد که سيد بصير در مکّه به حضور حضرت باب رسيده ايمان آورد و . در بخش احبّ ۴۱

 ياد او نامگذارى گرديد.ه کتابخانه امرى قمصر نيز ب
 مأخذ مذکور. ۲۱۰و  ۲۰۹فحۀ . ص۴۲
توان در  . اين دو لوح توسط جناب هاشم فردوسى جهت نگارنده ارسال شد. لوح دوّم را مى۴۳

 )چاپ آمريکايافت. ( ۱۱۰شماره  ۱۳۱ هء صفححضرت عبدالبها منتخباتى از مکاتيب
 . سقط، اجناس خرده و شکسته، مقابل صحيح قرار دارد.۴۴
 شود. ستقل جهانى است و فرقه محسوب نمى. آئين بهائى يک ديانت م۴۵
 .۱۹فحۀ ص ،انتشارات بازتاب ،جلد اوّل، نوشتۀ جعفر شهرى .۴۶
تأليف غلامحسين دو برادر روحانى . براى اطلاع بيشتر از اين دو فرد محترم رجوع کنيد به کتاب ۴۷

 بديع. ۱۲۸سه مطبوعات امرى دواچى، مؤسّ 
 .۳۲فحه ص ،حرف ک ،الاثٓار اسرار. ۴۸

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ����ت  اسا�ی  و  اعلام  (�ما�)
 

 
 آ -ا 

 ۲۷۰، ۱۸۸آباد، نصرا 
 ۴۰۴-۴۰۳، ۱۶۲، ۹۱هاب ابصرى، ش

 ۹۹ابن اصدق، على محمد 
، ۴۱-۳۹، ۳۵ابوالفضــل گلپايگانى،ابوالفضــائل   

۴۴ ،۹۹ ،۱۰۶ ،۱۱۰ ،۱۱۶ ،۱۱۹ ،۱۲۱-
۱۲۲ ،۱۹۳ ،۲۱۲ ،۲۲۱ ،۲۲۳-۲۲۴ ،
۲۳۶-۲۳۷ ،۲۳۹ ،۲۴۴ ،۲۷۱ ،۲۸۳ ،
۲۹۱ ،۳۰۵ ،۳۳۵-۳۳۷ ،۳۷۵ ،۳۸۰ ،
۳۸۵ ،۳۸۹ ،۴۲۲ 

 ۴۴۲-۴۴۱ابيانه، شيخ حسين 
 ۳۷تقى ابهرى، محمد 

 ۱۹۲، ۱۶۲، ۱۵۸، ۱۴۸اجتهد، سيد ابراهيم 
 ۴۱۳، ۱۹۲اجتهد، سيد صادق 
 ۱۹۱اجتهد، سيد محمد 

 ۱۹۱، ۱۶۲، ۷۸اجتهد، سيد محمد تقى 
 ۳۴۰-۳۴۲، ۲۹۳، ۸۷، ۷۴احسان، ماشاءا 

 ۵۸، ۵۱، ۳۵احمد، ميرزا (برادر ميرزا جانى) 
 ۴۳اخترخاورى، ملا بهرام 

، ۸۵ ،۷۰-۷۱، ۳۹اخـــــــــوان صـــــــــفا، مهـــــــــدى ص، 

۱۴۶ ،۱۵۳ ،۱۵۵ ،۲۲۱ ،۲۲۵ ،۲۴۶ ،
۲۵۲ ،۲۷۹ ،۳۱۳-۳۱۲ ،۴۰۸-۴۱۱ ،
۴۲۱ ،۴۲۷ ،۴۸۲ 

، ۱۲۱، ۸۱، ۷۲اديـــــــب بيضـــــــائى، علـــــــى محمـــــــد 
۱۲۵-۱۲۸ ،۲۱۱ ،۴۱۴-۴۱۵ ،۴۱۶ 

 ۴۳۶اديبى، سيد مصطفى 
 ۷۹آذرى، على 

، ۱۵۳، ۱۴۶، ۱۲۳اربـــــــــاب، محمـــــــــد اســـــــــماعيل 
۱۵۶-۱۵۷ ،۱۶۱-۱۶۲ ،۲۲۸ ،۴۳۶ 

 ۴۳۶ا ارباب، مشيت
، ۲۳۴، ۱۳۳، ۱۰۲-۱۰۱، ۴۱ارجمنــــــــد، خليــــــــل 

۲۵۵ ،۳۵۱-۳۵۵ ،۳۶۰ 
 ۳۵۱، ۹۹، ۷۹ارجمند، مسيح 

، ۲۳۵، ۲۰۴، ۹۹ارجمنـــــــــــد همـــــــــــدانى، مهــــــــــــدى 
۳۲۴ 

 ۳۳۵-۳۳۶، ۴۵اُرسى دوز، سيد على 
 ۲۴۷، ۱۸۸ا آزادگان، فتح

 ۴۳۲، ۴۲۸آزاده قمصرى، حسينعلى 
-۵۶، ۵۲، ۴۶، ۳۶، ۳۴ازل، ميــرزا يحيــىٰ نــورى 

۵۹ 

 



 ٤٩١ بهائيان کاشان  

 ۱۷۸، ۷۹محسن اساسى، 
 ۲۶۷، ۱۹۳اسماعيليان، آشور 

، ۶۰، ۵۸-۵۷، ۵۵، ۵۰، ۴۷آشـــــــــــچى، حســـــــــــين 
۶۳-۶۴ ،۶۷ ،۳۵۴-۳۵۵ 

 ۱۶۰، ۹۹اشراق خاورى، عبدالحميد 
، ۳۵۶-۳۵۵، ۳۲۳، ۲۵۹، ۹۷اشـــــــراقى، موســـــــىٰ 

۳۶۵ 
 ۲۲۴، ۱۹۰، ۱۸۹آشورى، حق نظر 
 ۱۹۰، ۱۸۹) حاجى ماشىآشوريان، ماشيه (

 ۴۷اصفهانى، سيد محمد 
 ۳۱۸، ۳۱۵، ۱۰۱الياهو اطاعت، 

 ۴۰۳-۴۰۲ا افصحى، رحمت
 ۱۱۸افضل الملک 

 ۳۷۱، ۱۲۰، ۱۱۸، ۱۱۶افنان، ابوالقاسم ص، 
 ۶۱افنان، سيد على 

، ۲۵۵، ۹۹، ۴۱آقاجـــــــان، حکـــــــيم همـــــــدانى دد، 
۳۶۰ 

 ۳۲۱، ۲۵۳آقاجونى، ملا 
 ۲۵۷، ۲۰۹، ۱۹۵اقرارى، اسماعيل، 

 ۳۷۳، ۲۵۸، ۱۹۸-۱۹۶، ۱۹۴اقرارى، شعبان 
 ۳۲۷، ۳۷م، ملقب به ارباب آغا بيگ

 ۹۸اکرمى، بشارت 
 ۹۸اکرمى، حسن 

 ۲۴۳، ۲۰۲-۲۰۱اکرمى، حسينعلى 
 ۲۴۹، ۲۰۲-۲۰۱، ۸۹-۸۷اکرمى، عباس 
 ۲۰۱، ۱۶۴-۱۶۳اکرمى، طاهره 

 ۹۸اکرمى، طلوعيه 
 ۲۴۹القانوس، ملا 

 ۱۰۰الياس، حاخام 
، ۲۱۹، ۱۹۰ -۱۰۱،۱۸۹) الياهوالياسيه، الياس (

۲۲۴ 
 ن، حاجى الياهوکوه← الياهو کوهن 

 ۲۱۵امامى، احمد 
-۲۰۳، ۱۴۸، ۱۳۳، ۹۵، ۴۲امانــــت، مــــراد ت، 

۲۰۸ ،۲۲۲ ،۲۳۵ ،۲۳۹ ،۲۷۴-۲۷۶ ،
۲۹۰ ،۳۰۶ ،۳۲۲-۳۲۳ ،۳۳۰ ،۴۸۱ 

امانت، موسىٰ پيشگفتار، در محفل ياد بـود پـدرم، 
۲۰۸ ،۳۵۰ ،۴۸۲ 
 ۸۳)، شيدرخ بقاامير کيا (

 ۱۴امير کبير، ميرزا تقى خان 
 ۶۳ن امين الدوله، فرخ خا

 ۸۴امينى، نصرا 
 ۴۳۹ا ا و امينامينى وادقانى، امان

 ۴۳انجمن ناصرى زرتشتيان 
 ۵۵انصارى، شيخ مرتضىٰ 

، ۱۳۱، ۱۲۰، ۸۳، ۷۸انقــــــــــلاب اســــــــــلامى ض، 
۱۹۳ ،۲۱۸ ،۲۲۸ ،۲۳۲ ،۲۴۴ ،۲۵۱ ،
۲۶۶ ،۲۸۱-۲۸۲ ،۳۴۷ ،۳۵۶ ،۳۵۹ ،
۳۷۰ ،۳۸۱ ،۴۰۲ ،۴۱۳ ،۴۱۷ ،۴۱۹-
۴۲۰ ،۴۴۰ ،۴۶۱ 

، ۴۰۱، ۳۲۰، ۳۱۷، ۱۱۶، ۷۶ا انــــــــــــور، عبــــــــــــد
۴۰۹ ،۴۱۶ ،۴۱۹ 

 ۲۶۳انيس الدوله، محمد حسن، حاکم کاشان 
 آيتى، عبدالحسين← آواره، 

 ۱۱۰ايادى، ملا على اکبر 
 ۴۲۴، ۷۹-۷۸) آوارهآيتى، عبدالحسين (

 ۲۴۴) مجتهد کاشانزاده (اآيت
 ۱۴ايرج ميرزا 

 Imbrie Major ۲۲۹ايمبرى، ماژور 
 هوراى، حکيم ايوبن← ايوب، حکيم 

 
 ب

، ۳۶۶، ۴۶، ۲۹،۴۴بـــــــاب، ســــــــيد علـــــــى محمــــــــد 
؛ در شـــــــــــــــــــــــــيراز ۴۷۶-۴۷۴، ۴۷۰، ۴۶۸-۴۶۵

 



  فهرست اسامى و اعلام (نمايه) ٤٩٢ 

-۴۸،۵۰، ۳۲-۳۶؛ در کاشــــــــــــــــــــــــــان ۲۰۳، ۳۱
۵۲،۵۴ ،۸۱ ،۱۰۶ ،۱۳۲ ،۱۷۹ ،۲۶۲ ،

۳۳۷ ،۳۷۶ ،۳۹۱ ،۴۲۰-۴۲۲ ،۴۳۰-
، ۳۴؛ در کـــــــــــــربلا و مکـــــــــــــه ۴۴۷، ۴۳۸، ۴۳۱

 ۳۴؛ در تبريز ۴۲۱، ۳۷۶، ۳۶-۳۷
 ۳۱بابيان کاشان 

 Barney, Laura Cliffordبارنى، لارا کليفورد 
۱۷۷ 

 ۴۲۵باستان، محمد طاهر 
 ۲۱۴، ۹۰، ۲۳باغ گبرها 

 ۱۵۴بختيارى، حاجى على قليخان 
 ۱۵۴بختيارى، سردار ارشد 

 ۲۱۲بديعى، حسين 
 ۱۱۷، ۸۷بديعى، على 

 ۲۱۲، ۲۱۰، ۱۱۷، ۸۸-۸۷بديعى، محمد 
 ۳۶۵، ۳۵۷، ۲۵۷، ۲۴۳بديعيان، عبدالحسين 

 ۳۵۹-۳۵۸، ۸۲على اکبر برار، 
 Browne, Edward ۳۵براون، ادوارد 

-۲۱۲، ۱۵۶، ۱۳۳، ۴۲برجيس، حکيم يعقـوب 
۲۱۳ ،۲۱۶ ،۳۲۴ ،۴۷۳-۴۷۴ 

، ۱۱۷، ۸۹-۸۶، ۸۲بــــــــــــــــــــــــــــــــرجيس، ســــــــــــــــــــــــــــــــليمان 
۱۵۷،۱۷۹ ،۲۱۲-۲۱۴ ،۲۱۶ ،۲۸۹ ،

۳۰۹ ،۴۷۴ ،۴۷۸ 
، ۱۵۷، ۹۸، ۹۱، ۸۸بــــــــــــــــــــرجيس، مظفــــــــــــــــــــر ص، 

۲۱۶-۲۱۷ ،۲۴۷ ،۲۵۹-۲۶۱ ،۲۷۳ ،
۲۹۳ ،۳۹۲ 

 ۴۷۴، ۵۱، ۳۳، ۳۱اى، ملا حسين ويهبشر
 ۴۴۲،۴۸۹، ۴۲۳-۴۲۱، ۳۹بصير هندى، سيد 

-۲۱۸، ۱۹۱، ۱۵۵، ۱۰۱بغــــــــــدادى، اســــــــــماعيل 
۲۱۹ ،۲۲۱-۲۲۲ ،۲۶۱ ،۲۹۴ 

 ۲۱۸، ۴۹بغدادى، ربيع 
 ۲۱۹، ۱۵۷، ۱۵۲، ۹۸بغدادى، ربيع 

 ۴۳۶، ۲۱۵ا بنيادى، عنايت
اديــــب بيضــــائى، علــــى ← بيضــــائى، علــــى محمــــد 

 محمد
 اذکائى بيضائى، نعمت← ا نعمت بيضائى ،

 Baker, Effie ۱۷۹بيکر، اِفى 
 ۲۸۳) حاکم کاشانبيگلر بيگى، عيسىٰ خان (

، ۳۵، ۳۲) خالـــۀ ميـــرزا جـــانىبــيگم کوچـــک خـــانم (
۳۲۷-۳۲۸ 

؛ در ۳۴بهــــاءا، ميـــــرزا حســــينعلى نـــــورى؛ در آمـــــل 
-۴۸، ۴۵-۴۶، ۳۶؛ در بغـــداد ۴۴ســـياه چـــال 

؛ در ۵۸بول ؛ در اســـــــــــــــــــــــــــلام۵۷،۶۶، ۵۲،۵۵
 ۶۰،۶۵، ۵۹، ۴۷؛ در عکا ۵۸، ۵۶ادرنه 
 ۱۲۴بهاءنامه 

 ۴۴۶بهرامى، غلامرضا 
 ۳۶۱، ۲۶۷، ۲۹بهشتيه 

 
 پ
 ۳۵پَرپا، حاجى محمد حسن 

 ۴۹-۴۸پُشتى باف، شعبانعلى (عمو شعبان) 
 ۴۸پُشتى باف، محمد 

 ۳۰۰-۲۹۸پُشتى باف، محمدعلى مخملباف 
 ۴۳-۴۲، ۳۶پور کاوس، بهمن يا سهراب 

 
 ت

 ۲۲۱، ۴۹اجر، حق نظر ت
 ۲۶۷، ۲۲۳-۲۲۲، ۲۱۹، ۲۰۶تأييد، اسحق 
 ۳۶۲، ۲۲۳، ۲۱۹، ۸۷تأييد، خليل 

 ۲۱۵تربتى، شيخ على 
 ۲۳۲، ۸۴ا تعليم، روح

 ۴۸۱، ۱۹۳، ۱۶۳تعليم، ملا مِتتيا 
 ۴۷تفرشى، رضاقلى 

 ۲۱۵توسلى، عباس 

 



 ٤٩٣ بهائيان کاشان  

 ۸۷، ۸۰ا توفيق، حشمت
 ۲۲۷، ۸۰توفيق، سيروس  ف، ص، 

 ۱۹۳ ،۲۳۲ ،۲۳۳ ،۳۶۳ توفيق، عبدا
 ۲۲۸، ۱۵۷توفيق، عزيزا 

، ۱۵۷، ۱۵۵، ۱۲۲-۱۲۱توفيــــــــــق، مهـــــــــــدى ص، 
۲۱۸ ،۲۲۳ ،۲۲۸-۲۳۰ ،۲۳۷ ،۲۶۹ ،
۲۷۹ ،۲۸۶-۲۸۷ ،۲۸۹ ،۳۱۸ ،۳۲۹ ،
۴۸۱- ۴۸۳ 

   ۳۱۵، ۲۲۷توفيق، مهرانگيز ميثاقيه  
   ۲۲۸توفيق، نادره نبيل اکبر  

 ۳۱۵، ۲۴۱، ۲۲۶، ۴۲توفيق، يعقوب 
 ۴۲۶ توفيقى، نصرا

 
 ث

 ۳۵۰ثابت، حبيب 
 

 ج
 ميرزا جانى← جانى کاشانى، حاجى ميرزا پرپا 

 ۱۱۷، ۸۷جاودان، گشتاسب 
، ۲۱۰، ۱۲۱، ۲۸، ۲۶ى، جديــــــــــــد الاســــــــــــلام ى

۲۵۹ 
 ۴۲۴جلالى قمصرى، عبدالحسين 

 ۳۷جواهرى، محمد جواد 
، ۵۶، ۴۵، ۳۶جــــواهرى کاشــــانى، زيــــن العابــــدين 

۸۱ 
، ۵۶ ،۴۵، ۳۶جــــــواهرى کاشــــــانى، محمــــــد رضــــــا 

۸۱ 
 ۴۰۰، ۵۱جوشقانى، ملا محمد جعفر 

 ۲۱۵آرائى رنگرز، حيدر جهان
 

 چ
 ۴۲۰چاروادار، مشهدى قاسم 

 ح
 ۴۲۶-۴۲۵حاج عبدُل، عبدالکريم و حسين 

، ۲۵۵حافظ الصحه، حکيم رحيم همـدانى  دد، 
۳۷۹ ،۳۹۱ 

 ۴۸۳، ۲۳۵، ۱۲۳حاى، ملا يوسف 
 ۳۴۱حائرى، شيخ عبدالکريم 

) معـروف بـه دروازه اصـفهانىا کاشانى، مـلا (حبيب
۳۸ ،۴۰ ،۱۵۴ ،۱۹۱ ،۲۱۱،۲۹۱- ۲۹۲ ،

۴۰۳ 
 ۳۱حروف حىّ 

 ۳۱۵، ۲۳۴حسام لشکر، حکمران کاشان 
 ۴۳۶-۴۳۵، ۴۰۰، ۳۸حسن امام، سيد 
 ۱۵۴حسن قمى، سيد 

 ۸۳، ۵۰حسين کاشى، سيد 
 ۲۸۲، ۸۳ا حق پيکر، بديع

 ۲۳۲حق نظر آقا داود، ملا 
 ۲۳۶، ۸۶حقيقى، اکبر 

 ۱۳۳واد حقيقى، ج
 ۲۳۵، ۸۷-۸۶حقيقى، عباسعلى 

 ۴۷۳، ۴۷۱، ۱۶۶-۱۶۵حکمت، على اصغر 
 ا حکيم کاشانىفرج← ا حکيم فرج

 ۲۸۳، ۸۲، ۴۵حمّامى، ابراهيم 
 ۱۶۳، ۱۳۰، ۷۴حياطى، سيد حسن 

، ۹۹، ۲۹،۴۱حيدر على اصفهانى، حاجى ميـرزا 
۲۲۱ ،۲۸۶-۲۸۷ 

 
 خ

 ۴۳۴-۴۳۳خادم، ذکرا و عارف 
-۱۶۰، ۱۵۳، ۱۲۳-۱۲۲ا روح خــــــــــادم، ميـــــــــــرزا

۱۶۲ ،۲۶۴ ،۲۶۹ ،۳۶۲ ،۴۳۴ 
 ۲۸۵، ۲۳۶، ۸۲خادم، مهدى 
 ۴۳۳، ۴۵خادم، نصرا 

 



  فهرست اسامى و اعلام (نمايه) ٤٩٤ 

 ۶۰، ۵۷، ۵۴-۵۲ا، ميرزا آقا جان خادم
 ۳۰۳، ۲۴۵، ۱۷۹، ۹۹، ۷۹خاضع، جلال 

 ۳۷۸ا خالقى، روح
 ۱۰۰خالو ماشى، يهودا 
 ۲۴۲، ۲۳۷-۲۳۶، ۱۰۳، ۴۰خاورى، ملا ربيع 

 ۱۲۹-۱۲۸اشانى، سيد احمد واعظ خاورى ک
 ۴۳خداداد، کيخسرو 

 ۳۲۸، ۲۹۹،۳۰۰، ۱۳۳خديجه بيگم 
 ۴۷خرّاط، عبدالکريم 

 ۲۴۴-۲۴۳، ۱۱۷، ۸۷خرّمى، جعفر 
 ۲۴۴-۲۴۳، ۸۷خرّمى، غلامحسين 

 ۸۴خُزين، طرازا 
-۲۱۱، ۱۲۲، ۴۸-۴۹، ۳۹-۳۸خُزين، علـى اکبـر 

۲۱۲ ،۲۴۵-۲۴۴ ،۳۲۹ 
 ۲۴۵، ۱۶۳، ۸۶، ۴۸ا خُزين، قدرت

 ۲۴۶، ۱۳۰خضوعى، على اکبر 
 ۴۲۶خوش باطن، على اکبر 

ــــــــاط، اســــــــتاد محمــــــــد اســــــــماعيل  ، ۶۰، ۵۷-۵۶خيّ
۶۵ ،۲۸۲ 

ــــــــاط، اســــــــتاد محمــــــــد بــــــــاقر  ، ۶۵، ۶۰، ۵۷-۵۶خيّ
۲۸۲ 

 ۸۳) سراج الشهداخياّط، اسماعيل (
 ۶۰، ۵۸، ۵۶خياّط باشى کاشانى، حسينعلى 

 ۸۴ا خياّمى، احسان
 

 د
 ۳۶۵، ۲۵۹، ۹۷ا درخشان، فرج
 ۲۱۵درودگر، جواد 

 ۲۲۱، ۱۵۴دَرِوّلونى، سيد احمد 
 Dreyfus Hippolyte ۱۷۷دريفوس، هيپوليت 

 ۲۴۵، ۱۳۰دواتگر، استاد حيدر 
 ۴۴۴-۴۴۵دواچى، ميرزا غلامحسين 

 ۷۱ديلمانى، ابوالقاسم 
 ۴۲۰دهقان، جعفر و محمد 

 
 ذ

 ۱۱۰، ۸۰ذبيح، اشراقيه 
 ۱۱۲-۱۱۱ذبيح، بهيه 

 ۱۱۲-۱۱۱ن ذبيح، شمس جها
 ۱۱۲-۱۱۱ذبيح، يدا 

-۳۸، ۳۶-۳۱ذبــــــيح کاشــــــانى، محمــــــد اســــــماعيل 
۴۱ ،۴۵ ،۴۸ ،۵۱-۵۲ ،۶۰ ،۸۱-۸۲ ،

۱۰۶-۱۰۷ ،۱۱۱-۱۱۲ ،۱۸۸ ،۳۸۵ ،
۳۸۹ ،۴۷۹ 

-۱۲۷، ۱۲۵، ۷۱ا ذکــــــــــائى بيضــــــــــائى، نعمــــــــــت
۱۲۸ ،۴۱۴ 

 
 ر

 ۳۶۳، ۲۳۳-۲۳۲، ۱۹۳راسخ کاشانى، اسحق 
 ۴۱۹ربانى، ارباب على 

 قى افندى ربانىشو← ربانى، شوقى 
 ۳۶۴، ۲۵۹، ۲۴۷، ۹۷ربانى، يهودا 

 خاورى، ملا ربيع← ربيع، ملا 
 ۲۴۸، ۹۱-۹۰رحمانى، عباسعلى 

 ۲۴۸، ۹۱رحمانى، غلامحسين بناّ 
 ۸۷رحمتى، شهريار 

 ۴۳۹ا رحيمى، روح
 ۲۱۶آرا، سپهبد رزم

 ۳۶۳، ۷۵-۷۴رستگار، باهره لامع 
 ۷۹رستگار، مسيح 
 ۳۶۳، ۷۵رستگار، موسىٰ 

 ۲۹۹، ۲۶۹، ۷۹ستگار، نصرا ر
 ۲۱۶-۲۱۵زاده، محمد رسول

 ۴۰۴رضائى جوشقانى، حسن 

 



 ٤٩٥ بهائيان کاشان  

 ۲۵۰، ۱۶۳، ۸۷رضوانى، اسماعيل 
 ۴۱۳رمضانى، محمد رمضانعلى 

، Root, Martha ۷۹ ،۱۷۸ ،۳۰۳روت، مارثا 
۳۲۶ 

-۴۰۱، ۱۱۶، ۷۶ا روحــــــــــــانى، اربــــــــــــاب فضــــــــــــل
۴۰۲ ،۴۳۹ 

 ۲۵۳-۲۵۲، ۱۵۶روحانى، رحمان 
 ۴۳۹ا ا و رحمتتروحانى، عناي

، ۴۰۲، ۳۴۴، ۲۲۹، ۸۴ا روحــــــــــــــانى، قــــــــــــــدرت
۴۸۷ 

 ۴۱۶روحانى آرانى، محمود 
 ۷۸ا آبادى، حشمتروحانى نجف

 ۱۱۹روزنامه پرورش 
 ۱۱۹-۱۱۸روزنامه ثريا 

 ۳۵روزنامه وقايع اتفاقيه 
 ۱۳۲، ۷۸روشنى، روحى 

 ۲۹،۷۶،۱۶۶،۲۰۷،۲۸۱رضا شاه پهلوى؛ ث، 
 ۱۲۰،۳۷۷، ۴۵مد خوان، ملا احروضه
 ۴۰۰، ۵۰خوان، ملا رضا روضه

-۸۶، ۴۱-۳۹، ۶ريحــانى، ريحــان؛ ص،دد،ه ه، 
۸۷ ،۹۵ ،۱۰۱،۱۲۹ ،۱۳۳،۲۱۸ ،۲۲۵ ،

۲۵۴-۲۵۸ ،۲۵۸،۳۴۸ ،۴۰۹ ،۴۱۸،۴۷۲ 
 ۲۵۸،۱۲۹ريحانى، عطيه شيروانى 

 ۳۰۱، ۲۵۸-۲۵۷، ۱۵۷، ۱۳۳ريحانى، نعيم 
 ۲۱۵زاده، محمد رئيس

 
 ز
، ۱۵۷) ى مازگـــــــانکدخـــــــدازيـــــــن العابـــــــدين، ميـــــــرزا (

۱۹۱ ،۴۳۵ 
 

 ژ
 ۱۸۹ژُزفى، ابراهيم 

 س
 ۳۲۰، ۲۶۱، ۱۳۳ساجد، ابراهيم 

-۲۵۸، ۲۱۹، ۲۰۰، ۴۲ســــــــــاجد، هاشــــــــــم غيــــــــــور 
۲۶۰ ،۲۶۲ ،۲۹۳ ،۳۱۹ ،۳۲۱-۳۲۲ ،
۳۸۱ 

 ۲۶۱، ۲۰۶ستاره، اسحق 
 ۱۰۱سرايدار، محمد 
 ۲۲۱سردار، ماشاءا 

 ۸۸-۸۷سفيدوش، کيخسرو 
 ۷۸سلسبيل، عبدالحسين 

 ۲۰۰سلمان، شيخ 
 ۶۵-۶۴، ۵۸-۵۷، ۴۷سلمانى، محمد على 

 ۱۶۲، ۱۶۰سليمان، مُسيو 
 ۲۱۵سليمانى، حسين 

 ۴۴۰سليمانى، نورالدين 
 ۷۳سمندرى، طرازا 

 ۴۸۸، ۴۳۸، ۲۶۲، ۸۱سِن سِنى، محمد بيک 
 حسن امام، سيد← سيد حسن امام 

 
 ش

، ۱۹۵-۱۹۴، ۹۸، ۸۷-۸۶، ۴۲شــايان، حــق نظــر 
۱۹۷ ،۱۹۹ ،۲۲۰ ،۲۲۲ ،۲۴۷ ،۲۵۹ ،
۲۶۳-۲۶۴ ،۳۳۲ ،۳۴۶ ،۳۸۱ ،۳۸۸ 

، ۱۵۲، ۱۱۷، ۹۸، ۸۹-۸۶شـــــــــــــــــــايان، مســـــــــــــــــــعود 
۱۵۷ ،۲۶۳-۲۶۴ 

 ۲۴۰-۲۳۹، ۲۰۵شالم، ملاى کاشانى 
 ۱۶۲، ۷۸-۷۷شايق، محمد على 

 ۳۷شاه ميرزا کاشى 
 ۱۵۴شريف الممالک کاشانى 

 ۳۷۰، ۸۲) ملقب اَحسنشعبان، حسن (
 ۸۲، ۳۸شَعرباف، محمد جعفر 

 ۱۶۲، ۱۶۰شفيع خان، ميرزا 

 



  فهرست اسامى و اعلام (نمايه) ٤٩٦ 

 ۲۲۴شلومو قصّاب 
 ۴۳۵، ۸۷شيميائى، سيد عباس 
 ۱۹۳شوفط، حاخام يديديا 

 ۱۹۳شوفط، ملا داود 
ــــــــانى  ، ۸۰، ۷۸، ۶۱، ۵۲، ۴۰شــــــــوقى افنــــــــدى ربّ

۸۶ ،۹۳ ،۱۲۴ ،۱۶۵-۱۶۴ ،۱۸۹ ،۲۰۵ ،
۲۴۵ ،۲۶۰ ،۳۳۹ ،۴۶۸ -۴۶۹ ،۴۷۰ 

 ۱۱۹-۱۱۸شيبانى، على محمد 
 ۱۲۴-۱۲۳) معروف به آذرشيبانى، نور على (

 ۲۴۰-۲۳۹، ۲۳۷-۲۳۶، رئوبن شيرازى
، ۱۵۱، ۱۳۰-۱۲۹، ۹۸شـــــــــــــــــــــيروانى، ابـــــــــــــــــــــراهيم 

۱۸۸ ،۲۵۸ ،۳۶۳ 
 ۲۶۶، ۲۱۱ا اى، حبيبشيفته

 ۹۸شهريارى، پريوش 
 ۲۶۶ـ۲۶۵، ۸۸-۸۷ا شهريارى، نعمت

، ۱۶۲، ۱۰۲، ۷۸ا شــــــهيدى مازگــــــانى، حبيـــــــب
۴۳۲-۴۳۳ ،۴۳۵-۴۳۶ 

 
 ص

 ۲۴۴، ۸۴زاده ميلانى، کامبيز  صادق
، ۱۶۲، ۱۵۲، ۷۸ه ميلانــى، ميـر احمــد زادصـادق

۲۴۳-۲۴۴ 
 ۱۵۷صالح، جهانشاه 

، ۴۵، ۳۹-۳۸، ۳۴-۳۲صــــــــباغ، ميــــــــر عبــــــــدالباقى 
۸۲ ،۱۱۰ 

 ۴۴۴-۴۴۵صحيحى، حاجى عبدا 
، ۳۰۰-۲۹۹، ۹۹صـــــــــدر الصـــــــــدور، ســـــــــيد احمـــــــــد 

۳۴۷-۳۵۰ ،۳۵۹ ،۴۲۷ ،۴۳۳-۴۳۴ 
 ۱۲۸صدر الواعظين، سيد محمود 

 ۴۲۸-۴۲۷، ۷۱، ۳۹ا ص، صميمى، حبيب
 ۴۲۷-۴۲۶صميمى قمصرى، مير محمد على 

 

 ض
 ۸۷ضرغامى، على محمد 

 ۴۰۸ضياءآبادى، مير محمد على 
 ۴۱۵، ۱۳۳، ۷۲ضيائى، محمد حسن 

 ۴۱۶ضيائى آرانى، على 
 

 ط
 ۲۶۹-۲۶۸، ۱۰۱طالب رضا، على اکبر 

 ۲۶۹، ۱۸۸طرّاح، محمد على 
 

 ع
 ۲۷۰، ۵۰عابد، حسن 

 ۲۷۲، ۲۷۰عابد، نازنين بيگم فريد 
 ۸۷فاطمه حقيقى  عادلى،

 ۱۲۱، ۸۷ا عادلى، فضل
، ۱۴۷، ۱۲۹، ۱۱۹، ۱۱۴-۱۱۳، ۳۵عبــــــدالبهاء 

۱۵۳ ،۱۷۷ ،۲۰۱ ،۲۷۷-۲۷۹ ،۲۸۸- 
؛ در عکــــــــا ۵۷؛ در بغــــــــداد ۳۸۵، ۳۴۰، ۲۸۹

۵۴ ،۶۴ 
 ۴۳۵عبدالرحيم، حسين 

 ۱۰۷، ۵۹عبدالعزيز، سلطان عثمانى 
 ۴۸عرب، محمد ابراهيم 

 ۱۳۳عرب کاشى، محمد رضا 
 ۱۵۶ ،۱۶۲ ،۴۳۸ اعطار، فتح

 ۳۶عطار، مهدى 
 ۸۱، ۵۲، ۳۶عطار کاشانى، مهدى 

 ۴۰۴عطائى جوشقانى، محمود 
 ۲۷۲، ۸۶علاقبند، محمد رضا 

 ۳۰۴-۳۰۱علائى، بشارت 
 ۴۷۷، ۳۰۴، ۹۸علائى، حسن ى، 

 ۱۷۹، ۷۹ا علائى، رحمت
 ۱۷۹، ۷۹علائى، نجميه 

 



 ٤٩٧ بهائيان کاشان  

، ۲۱۰، ۱۵۱، ۱۲۹، ۷۶-۷۵علـــــــــــــــوى، عبـــــــــــــــاس 
۲۶۹ ،۳۶۵ ،۳۶۸ ،۴۱۱ ،۴۱۹ ،۴۷۸ ،
۴۸۲ 

 ۳۵) برادر ميرزا جانىعلى اکبر، ميرزا (
ـــــــــى عســـــــــکر، حـــــــــاجى  ، ۴۰۲، ۳۹۳-۳۹۲، ۵۹عل

۴۴۱ 
 ۲۱۵پور، حسين علينقى

 ۴۰۰عمو باقر 
، ۲۷۱-۲۷۰، ۱۲۱، ۸۷، ۵۰عمـــو زينـــل، حســـين 

۲۸۷ ،۳۰۵ 
 ۲۴۵، ۴۹عمو شعبانعلى 

 ۳۸۳، ۳۷۸-۳۷۶عمه خانم، حاجيه 
، ۲۳۲، ۲۰۸، ۲۰۶-۲۰۵عنــــــــــــايتى، حــــــــــــق نظــــــــــــر 

۲۶۱ ،۲۷۴ ،۳۳۲ 
 ۳۱۹، ۲۷۵، ۲۰۶، ۲۰۵عنايتى، موسىٰ 

، ۲۹۲، ۲۷۵، ۲۶۲، ۲۰۵عنـــــــــــــــــايتى، يعقـــــــــــــــــوب 
۴۸۴ 

 ۳۶۰، ۲۷۶، ۲۰۶-۲۰۵عنايتى، يوسف 
 ۲۸۳، ۶۵عينکى، محمد هاشم 

 
 غ

 ۹۵خوابى  غريب
 ۲۱۵غفارى، حسين 

-۲۷۶، ۲۳۴غفّــــارى، ميــــرزا مهــــدى وزيــــر همــــايون 
۲۷۸ ،۲۹۲ ،۳۱۳ ،۴۳۷ ،۴۸۱ 

 ۳۳۱، ۱۲۲غنى، محمود 
 

 ف
 ۹۹فاضل، نوظهور 

 ۳۶۵، ۹۹فاضل شيرازى، محمد ابراهيم 
 ۱۱۶فاضل طهرانى، عبدالحسين 

 ۴۴۶، ۳۶۲، ۷۲فاضــــــــــل مازنــــــــــدرانى، اســــــــــدا ،

۴۷۹ 
 ۲۱۵) رئيس شهربانى کاشانفاطمى، سرهنگ (

 ۷۳فائزه، گل سرخ بيگم 
 ۵۵فخرالدوله، زين العابدين 

، ۲۳۴، ۱۱۳) مجتهـــــــد کاشـــــــانفخرالـــــــدين، ميـــــــرزا (
۲۷۹ 

، ۱۰۱، ۹۵، ۴۰-۳۹ا، حکـــــــــيم کاشـــــــــانى فـــــــــرج
۱۳۳ ،۱۴۶ ،۱۵۵ ،۱۹۴ ،۱۹۷ ،۱۹۹ ،
۲۰۹ ،۲۱۸ ،۲۲۳-۲۲۶ ،۲۲۸ ،۲۳۱ ،
۲۳۴ ،۲۳۶ ،۲۴۲ ،۲۵۰ ،۲۵۳ ،۲۵۵ ،
۳۱۷-۳۱۸ ،۳۹۲ ،۴۷۳ ،۴۸۱-۴۸۳ 

 ۴۸۰، ۱۲۰-۱۱۸، ۱۱۶ا کاشانى، سيد فرج
، ۳۳۱، ۳۰۵، ۱۲۲-۱۲۱فرحـــــــــــــــى، اميـــــــــــــــر  ص، 

۴۳۵ 
 ۳۰۵، ۱۲۲فرحى، محمد جعفر 

 ۲۷۲، ۲۱۸، ۸۴ا فردوسى، فتح
 ۴۰۳، ۳۷۷فرمانفرما، عبدالحسين ميرزا 

 ۲۸۱، ۸۳فرنوش، هاشم 
 ۱۶۶، ۱۶۴، ۷۹فروتن، على اکبر 
 ۹۸فروغى، رضوانيه 

 ۳۹۸، ۲۸۴، ۲۴۷، ۹۸، ۸۷فروغى، عباس ى، 
 ۱۵۷، ۱۳۳، ۱۱۷، ۸۷-۸۶فروغى، عبدالرضا 

 ۱۵۷، ۸۶فروغى، محمد 
، ۳۸۳، ۳۳۰، ۲۷۲، ۱۸۸، ۸۶فروغــى، محمــود 

۴۱۵ ،۴۱۷ 
 ۹۸فروغى، مهدى 

 ۴۱۹، ۲۱۸، ۸۷فروغيان، على محمد 
 ۴۱۴فروغيان، ملا على اکبر آرانى 

 ۴۱۷، ۱۳۳، ۷۲فلاح آرانى، محمد رضا 
 ۴۸۱، ۱۶۲، ۱۵۲، ۷۸فوآدى، حسن 

، ۴۴۳، ۳۱۳، ۱۶۰، ۷۹فيضـــــــى، محمـــــــد علـــــــى 
۴۷۷ 

 



  فهرست اسامى و اعلام (نمايه) ٤٩٨ 

 ق
، ۲۸۰-۲۷۸، ۱۰۲، ۸۷قارداشـــم، محمـــد هاشـــم 

۲۸۷ ،۳۰۶ ،۳۳۲ ،۴۳۴ 
 غفّارى، ميرزا مهدى وزير همايون ← ئم مقام قا

 ۱۲۴قائنى، محمد على (فاضل قائنى) 
 ۴۷قزوينى، محمد جواد 
، ۴۲۳، ۴۲۱، ۵۷، ۵۰-۴۹قمصرى، عبـدالرحيم 

۴۳۴ 
 ۴۳۶قمصرى، مانده على 

ــــهشــــبيهقمصــــرى، محمــــد علــــى ( ــــا تعزي ) خــــوانخــــوان ي
۵۶ ،۷۹ ،۴۲۴ 

 ۳۵۵، ۶۵، ۵۹قناّد، رضا 
-۲۸۲، ۸۲، ۶۵، ۴۵ا قنـــــداق ســـــاز، پهلـــــوان رضــــــ

۲۸۳ 
 ۱۵۴قوام السلطنه، احمد 

 ۲۸۳، ۱۸۸، ۸۶قيام، غلامرضا 
 

 ک
، ۴-۲، منــــــــابع آب ۱کاشـــــــان؛ حـــــــدود جغرافيـــــــائى 

، ۵-۴، آب و هـــــــــــوا ۴، معمـــــــــــارى ۳يخچـــــــــــال 
، ۸-۷هـــــــا ، ميـــــــوه۷-۶، کشـــــــاورزى ۵جـــــــانوران 

، ۱۱-۱۰هـــــا ، خانـــــه۱۰هـــــا ، کوچـــــه۹-۸بـــــازار 
، ۱۵، جمعيــــــــت ۱۵-۱۲چشــــــــمه و بــــــــاغ فــــــــين 

، مشـــــــاغل ۱۹-۱۷، اقتصـــــــاد ۱۷-۱۶ارس مـــــــد
، ۲۳، ۲۰-۱۹، ۱۲، ۷، قــــــالى بــــــافى ۱۹-۲۲
۹۵ ،۱۶۱ ،۲۳۵ ،۲۴۴ ،۲۴۷ ،۳۱۶ ،

، ۲۱-۱۹، ابريشــــــم ريســــــى ۴۴۲، ۴۱۳، ۳۸۱
۹۵ 

 ۳۳۱، ۲۰۲، ۲۰۰کاروانسرادار، محمد 
 ۲۱۶ا کاشانى، آيت

 ۸۱، ۵۲، ۳۶کاشانى، ابوالقاسم 
-۶۰، ۵۷، ۵۰، ۴۷، ۴۵کاشــــانى، اســــتاد احمــــد 

۶۲ 
 ۴۵کاشانى، استاد عبدالباقى بناّ 

 ۴۴۰، ۳۷۰، ۸۴کاشانى، جمال 
 ۵۸-۵۷کاشانى، حاجى ابراهيم 

 ۸۲کاشانى، خليل 
 ۸۲، ۳۸کاشانى، سيد رضا 

 ۴۵کاشانى، سيد نصرا 
 ۶۷، ۵۵کاشانى، على 

-۳۷۶، ۱۲۰، ۶۱، ۵۷-۵۶کاشــانى، گــوهر خــانم 
۳۷۷ ،۴۲۳ ،۴۷۶ 

 ۳۰۵، ۱۲۲-۱۲۱کاشانى، محمد ابراهيم 
 ۴۸۶، ۳۷نى، محمد ابراهيم کاشا

 ۴۸کاشانى، محمد اسماعيل 
 ۵۸، ۵۶کاشانى، محمد باقر 

 ۳۳۹-۳۳۸، ۵۰کاشانى، محمد جواد 
 ۸۳کاشانى، محمد حسن 

ـــه مـــاه ســـيماکاشـــانى، محمـــود ( ، ۵۴، ۵۲) معـــروف ب
۵۸ ،۶۰ ،۶۵-۶۶ 

 ۶۱، ۵۷-۵۶کاشانى، ميرزا مهدى 
 پورکاوس، سهراب← کاوس، سهراب 
 ۴۳کاوس، مهربان 

 ۴۳۰، ۵۰گانى، ابراهيم کج
 ۶۰، ۴۷کج کلاه، آقاجان بيک 

، ۲۵۹، ۲۳۷، ۲۳۵، ۲۲۵، ۱۰۰کدخـــدا موســـىٰ 
۳۵۹ 

 ۲۸۸، ۲۰۴، ۴۲، ۳۹کوهن، حاجى الياهو 
، ۱۱۴، ۱۱۲، ۷۲-۷۱گيـــــر، محمـــــد هاشــــــم کيســـــه

۳۷۱-۳۷۲ ،۴۱۶ 
 ۱۷۸، ۷۹کيوان، غلامحسين 
 Keith R. Kehler ۷۹ ،۱۷۸کهلر، کيث رنسام 

 
 

 



 ٤٩٩ بهائيان کاشان  

 گ
 ۶۵-۶۴، ۶۱گرجى، جمشيد 

 ۳۵گلپايگانى، مهدى 
 ۲۱۴، ۲۳گلستان جاويد 

 کاشانى، گوهر خانم ← گوهر خانم 
 

 ل
 Lachaney ۱۷۷لا شانى، 

 ۷۴لامع، بدعيه 
 ۴۱۷لامع آرانى، رمضانعلى 

 ۱۷۹، ۹۹، ۷۹لبيب، محمد 
 ۱۱۴-۱۱۲، ۹۰، ۷۲-۷۱، ۴۰لقـائى، ماشــاءا ،

۱۶۳ ،۱۸۸ ،۲۱۳ ،۲۲۶ ،۲۶۴ ،۲۶۸ ،
۳۲۴ ،۳۷۲ ،۴۱۶ 

 ۴۳۶هى مازگانى، محمد للّ 
 ۴۱۸لميعى، استاد هاشم بناّ عرفانى 

 ۵۰لوح احمد عربى 
 ۵۸لوح احمد فارسى 

 ۱۰۷-۱۰۶، ۶۵، ۵۹لوح رئيس 
 

 م
، ۲۶۸، ۱۱۳، ۵۰، ۴۱مــارى کاشــانى، غلامعلــى 

۲۸۲ ،۲۸۴ ،۲۸۶-۲۸۷ 
، ۱۰۹، ۸۱، ۶۲، ۵۷، ۴۹مازگــــــانى، ابوالقاســــــم 

۲۱۴ ،۴۲۱ ،۴۳۱ ،۴۸۸ 
 ۴۳۵، ۵۱مازگانى، سيد حيدر 

 ۴۳۵، ۱۶۳، ۱۶۱مازگانى، سيد مهدى 
 ۴۳۱، ۳۵۴، ۶۲، ۵۷مازگانى، شيخ على اکبر 

 ۴۳۲-۴۳۱، ۴۲۸، ۸۲مازگانى، مائده على 
 ۵۷، ۴۹مازگانى، ملا حسن 

 ۴۳۴مازگانى، نصرا 
 ۱۳۱، ۷۳، ۴۳مالميرى، محمد طاهر 

 ۴۴مانکجى صاحب 
، ۲۹۳، ۲۳۲-۲۳۱، ۲۱۹، ۸۷، ۴۲مـــــــاهر، داود 

۳۳۰ ،۳۴۱ 
 ۳۶۴، ۲۴۲-۲۳۹، ۱۵۶اسحق متحده، 

، ۱۰۲-۱۰۱، ۸۶، ۷۵، ۴۲متحده، خواجـه ربيـع 
۱۴۶-۱۴۷ ،۱۵۳ ،۱۵۵-۱۵۶ ،۱۶۰-
۱۶۱ ،۱۶۷ ،۱۸۹ ،۲۱۱ ،۲۲۰ ،۲۲۵ ،
۲۴۰ ،۲۵۲ ،۲۶۳ ،۲۷۵ ،۲۷۹ ،۲۸۳ ،
۲۸۶ ،۲۹۲-۲۹۷ ،۳۱۳ ،۳۱۵ ،۳۲۹ ،
۳۶۱ ،۳۶۳ ،۴۸۲ 

 ۲۴۱، ۱۵۷متحده، عبدا 
-۲۳۹، ۲۳۶، ۱۰۳، ۸۲)، موســـىٰ شـــهيدمتحـــده (
۲۴۰ ،۲۴۲ ،۴۸۴ 

 ۲۹۵، ۱۵۷، ۷۵متحده، موسىٰ 
 ۲۹۶، ۲۹۵، ۸۲)، يعقوب شهيدمتحده (

 ۴۰متحده، ملا شالم 
 ۳۰۵، ۱۲۲محبت آئين، عبدالوهاب 

 ۴۴۰محمد آقائى، محمد و حسينعلى 
 ۳۲محمد بيک چاپارچى 

، ۱۰۲-۱۰۱محمـــــــــد جعفرخـــــــــان، حـــــــــاکم کاشـــــــــان 
۲۸۶ 

 ۴۸محمد رضاى کُرد 
 ۸۳محمد کاشى، سيد 

 ۱۱۰، ۳۸ملا  محمد مجتهد،
 ۴۳۹، ۱۶۴، ۷۴محمودى، ثريا نبيلى 

-۹۱، ۸۷-۸۶، ۷۶محمــــــــودى وادقــــــــانى، عبــــــــاس 
۹۲ ،۱۳۱ ،۱۳۳ ،۱۵۲ ،۱۵۸ ،۱۶۱-۱۶۲ ،

۱۶۴ ،۱۶۶ ،۲۸۱ ،۴۳۸ ،۴۷۹ 
، ۷۶، ۴۱، ۳۹محمـــــــــــــودى وادقـــــــــــــانى، محمـــــــــــــود 

۲۷۷ ،۴۳۸ 
 ۴۳۸، ۴۱محمودى وادقانى، ملا عبدالهادى 

 ۲۴۷، ۹۲، ۸۷-۸۶محمــودى وادقـــانى، نصـــرا ،

 



  فهرست اسامى و اعلام (نمايه) ٥٠٠ 

۳۰۱ ،۴۳۸ 
 ۲۷۷-۲۷۶، ۲۵۰مختار السلطنه، ناصر خان 

   ۳۰۴، ۳۰۱-۳۰۰، ۵۶مخملباف، سيد باقر 
، ۳۰۱-۳۰۰، ۵۶، ۳۸مخملبــــــــــاف، ســــــــــيد رضـــــــــــا 

۳۰۴ 
 ۳۶، ۳۴مخملباف، محمد رضا 

 ۱۴۸، ۹۰، ۱۶مدرسۀ آقا يقوتيئل 
، ۲۹۹، ۱۶۷-۱۶۶، ۱۴۶، ۷۴مدرســــــــــــه تربيــــــــــــت 

۳۲۸ ،۳۷۸ ،۳۸۱ ،۳۸۵ ،۴۳۴ ،۴۸۰ 
 ۱۹۳مُردخاى، ملا 

، ۳۰۵، ۱۲۳-۱۲۱مرشــد کاشــانى، محمــد مهــدى 
۴۸۰ 

 ۶۸-۶۷، ۵۰مسگر کاشانى، عبدالرحيم 
، ۳۱۵، ۳۰۶، ۲۳۴، ۸۷-۸۶مشــــــــــــتعل، محمــــــــــــد 

۳۳۲ 
 ۴۱۷مشفق، محمد على نجار 

 ۱۰۲-۱۰۱مشيرالدوله صدر اعظم، نصرا 
 ۴۰۳، ۷۹مصباح، عزيزا 

 ۴۲۰مصلحى، محمد 
 ۱۳۱، ۸۴مطلق، حسين 

 ۲۲۱-۲۲۰، ۱۵۴ ،۷۲، ۳۹مطلــــــــــــــق، عبــــــــــــــدا ،
۲۲۶ ،۳۶۵ ،۴۱۷ 

 ۴۱۷مطلق آرانى، شکرا 
 ۲۷مطيع الاسلام 

 ۳۵۴، ۶۳، ۵۷معمار کاشانى، استاد اسماعيل 
 ۴۴۲، ۸۳مقيمى ابيانه، زرين 

 ۳۵، ۳۴ملک التجّار، مهدى 
 ۸۷، ۷۱) فاضل يزدىممتازى، على (

 ۲۹۶ممتازى، نورالدين 
 ۴۳۴منجذب، استاد خيرا 

 ۲۲۲مِنَحِم، موسيو 
 ۴۰۹منزوى، حسن 

 ۱۲۰-۱۱۹، ۱۱۶منزوى، على محمد 
 ۱۱۷-۱۱۶منزوى، فاطمه 

 ۴۱۲منزوى، مير محمد على 
 ۴۰۹، ۱۱۹، ۱۱۷-۱۱۵، ۸۷منزوى، نصرا 
 ۳۳۸، ۶۷، ۶۳، ۵۵منصور، اسدا 

، ۶۷-۶۶، ۵۵، ۴۷منصــور، محمــد ابــراهيم خليــل 
۱۳۳ ،۳۷۰ 

 ۲۹۶منفرد، يوسف 
 ۱۹۰-۱۸۹منوچهريان، يحيىٰ 

، ۷۰-۶۸، ۵۸، ۵۱انى، آقــا ميــرزا منيــر منيــب کاشــ
۱۳۳ ،۴۷۷ 

، ۲۳۷، ۲۲۵، ۱۰۰موســــــــــــىٰ کليمـــــــــــــى، کدخـــــــــــــدا 
۲۵۹ ،۳۵۹ 

 ۴۲۲مير حسينى، سيد ابراهيم 
 ا، ميرزا آقاجانخادم← ميرزا آقاجان 

گســـترش جامعـــه بهـــائى در کاشـــان، ميـــرزا جـــانى ص
۳۱-۳۶ ،۴۵ ،۴۸ ،۵۰ ،۵۲ ،۸۱ ،۱۰۶ ،

۱۰۸ ،۱۱۵ ،۱۳۲ ،۱۷۹ ،۲۹۸ ،۳۲۷-
۳۲۸ ،۳۵۴ ،۳۷۶ ،۳۹۱ ،۴۰۰ ،۴۰۲-
۴۰۳ ،۴۳۸ 

 ۴۰۶ميثاقى، حسينعلى 
 ۳۰۸، ۸۳ميثاقيان، اشراقيه فروهر 

، ۲۵۴، ۲۴۱-۲۴۰، ۹۹، ۹۷ميثاقيــــــــــــــــــــــــــــان، داود 
۲۶۱ ،۳۰۷-۳۰۸ ،۳۵۷ ،۳۷۹ ،۳۸۱-۳۸۲ 

 ۳۸۲، ۳۰۹-۳۰۷ميثاقيان، ريحان 
-۳۸۱، ۳۷۹، ۳۵۷، ۲۴۱، ۹۷ا ميثاقيـان، فـرج

۳۸۲ 
، ۳۱۰، ۲۲۷، ۱۹۴-۱۹۳، ۴۲ميثاقيــــــــــه، جهــــــــــان 

۳۱۸ ،۳۹۲ 
، ۱۳۳، ۸۷، ۷۱، ۴۲ميثاقيـــــــــــــــــــــه، عبـــــــــــــــــــــدالميثاق 

۲۴۱ ،۲۷۸ ،۲۹۵ ،۳۱۰-۳۱۴ ،۳۷۲ ،
۳۹۲ 

 



 ٥٠١ بهائيان کاشان  

 ۳۵۱، ۳۱۴، ۴۲ميثاقيه، نورا 
 ۴۱ميثاقيه، يهودا 

 ۴۰۵-۴۰۴مَهدى، حسين 
 ۳۷۸، ۸۴ا مهتدى، حبيب

، ۳۳۷، ۲۷۱، ۲۵۸، ۷۹ا مهرابخـــــــــــــــــــــــانى، روح
۳۸۹ 

 
 ن

 ۲۷۳ ،۸۳، ۷۱نادرى، بهيه ناطق 
، ۴۵-۴۴، ۳۷-۳۶، ۳۴-۳۳، ۱۴ناصــرالدين شــاه 

۳۸۹ ،۴۳۵ ،۴۶۸ ،۴۸۵ 
 ۲۷۳ناطق، ثريا 

-۹۱، ۸۷، ۷۷، ۷۱، ۳۹نـــــــــاطق، شـــــــــيخ محمـــــــــد 
۹۲ ،۹۹ ،۱۳۳ ،۱۴۸ ،۱۵۳ ،۱۶۰-۱۶۲ ،

۲۷۳ ،۲۹۴ ،۴۱۵ ،۴۲۳ 
 ۱۶۳-۱۵۹، ۱۵۱-۱۴۸، ۹۱نــــــاطقى، عطــــــاءا ،

۲۰۰ ،۴۰۳ 
 ۶۰، ۵۸، ۵۶ناظر کاشانى، محمد ابراهيم 

 ۵۱ نامق پاشا
 ۱۱۰نايب السلطنه، کامران ميرزا 

 ۲۱۵نبوى رنگرز، محمد 
 ۴۴۴، ۳۸۵-۳۸۴نبيل الدوله، عليقلى خان 
 ۵۶، ۵۲، ۴۸نبيل زرندى، ملا محمد 

 ۱۶۳، ۷۴زاده، ميرزا منير نبيل
 ۱۵۱، ۷۴نبيلى، شيخ احمد 

، ۹۱، ۸۶، ۷۶، ۷۴نبيلـــــــــى، علـــــــــى محمـــــــــد س، 
۹۴ ،۹۸ ،۱۲۹ ،۱۵۱-۱۵۲ ،۱۵۹ ،۱۶۱ ،

۱۶۳ ،۲۱۰ 
 ۶۱-۶۰، ۵۷، ۵۰، ۴۷جار، استاد احمد ن

 ۶۲-۶۱، ۵۷، ۵۰نجار، استاد باقر 
 ۶۲، ۵۰نجار، غلامعلى 

-۲۰۱، ۶۰، ۴۷نجـــــــــار کاشـــــــــانى، ميـــــــــرزا حســـــــــين 

۲۰۲ ،۲۴۳ 
 ۴۴۴-۴۴۳نجار قمى، ابراهيم 
 ۱۶۳، ۱۲۳، ۷۷نجفى، ابوالقاسم 

، ۲۶۳، ۸۱نجفــــى اصــــفهانى، شــــيخ محمــــد تقــــى 
۴۸۹ 

 ۷۹نحوى، سعيد 
) ۴۶رجــــــوع شـــــود بـــــه تصــــــوير اره (نـــــدافى، تاجمـــــاه آو

۷۹ ،۱۶۴ ،۴۲۴ 
 ۴۱۶نراقى آرانى، ارباب حسينعلى 

 ۵۶-۵۵نراقى، محمد جعفر 
 ۳۴، ۳۲نراقى، ملا هاشم 

 ۴۳۷، ۴۰۳، ۵۶، ۵۱نراقى، ميرزا کمال الدين 
 ۱۱۳نراقى کاشانى، حاجى ميرزا فخرالدين 

، ۳۸۵، ۲۶۳، ۶۸نطقــــــــى کاشــــــــانى، علــــــــى اکبــــــــر 
۳۸۷ 

 ۴۲۷، ۳۳۸-۳۳۵، ۴۵نعلبند، حسين 
 ۴۴۰نعمتى، ماشاءا 

 ۱۱۵نعيم سدهى اصفهانى 
 ۴۸۰، ۱۸۸، ۱۳۲، ۷۸نقبائى، حسام 

 ۴۱۲، ۲۱۱نوش آبادى، آقا گل، 
 ۴۱۱، ۱۸۸، ۷۴، ۷۱نوش آبادى، حسن 

 ۴۱۱نوش آبادى، لطفعلى 
، ۳۴، ۳۲) دائـــــى ميرزاجـــــانىنـــــوّاب، محمـــــد تقـــــى (

۴۰۰ 
 ۴۰۰نوّاب، محمد حسين 

 ۳۴، ۳۲نور، محمد حسين 
، ۲۵۵-۲۵۴، ۲۱۲ر محمـــــــود، حکـــــــيم خ، ذ، نـــــــو

۳۵۱ ،۳۸۹ ،۴۸۶-۴۸۷ 
 ۲۹۴، ۱۱۲، ۷۲نير همايون، نور محمد 

 ۴۲۶نيکويى، نصرا 
-۳۸۹، ۳۴۸، ۲۵۴، ۴۱نهـــــوراى، حکـــــيم ايـــــوب 

۳۹۰ ،۴۸۶ 

 



  فهرست اسامى و اعلام (نمايه) ٥٠٢ 

 نور محمود← نهوراى، حکيم 
 

 و
 ۴۴۰وادقانى، عمو هاشم 

 ۲۷۷، ۷۶، ۴۱، ۳۹وادقانى، محمود 
 ۴۰۰واعظ، حاجى شيخ 

 ۷۳-۷۲، ۳۹قزوينى واعظ 
 ۴۲۳وجدانى، سيد عبدالرحيم قمصرى 

، ۳۲۰، ۳۱۸، ۲۷۲، ۸۷، ۴۲وحـــــدت، ابـــــراهيم 
۳۳۰ 

 ۳۱۹، ۱۹۸، ۱۵۷، ۱۵۲، ۹۸وحــدت، عبــدا ،
۳۵۸ 

، ۱۵۵، ۱۰۱، ۵۶، ۴۲وحــدت علاقبنـــد، يوســـف 
۱۶۷ ،۱۹۴ ،۲۱۹ ،۲۶۴ ،۲۷۵ ،۳۰۸ ،
۳۱۸-۳۱۹ 

 ۳۹وحيد دارابى، سيد يحيىٰ 
 ۳۱۷، ۱۰۱ين وردتاب، ابراهيم واحدالع

 شوقى افندى رباّنى← ولىّ امر 
 ۴۱۲وهمن، آقا گل نوش آبادى 

 
 ھ

، ۳۱۸، ۳۱۰، ۲۳۷، ۲۱۲، ۲۲هــــــارون، حکــــــيم 

۳۴۸ ،۳۵۹ ،۳۸۹ ،۳۹۱-۳۹۲ ،۴۵۲ ،
۴۷۳ ،۴۸۲ ،۴۸۵ 

 ساجد، هاشم غيور← هاشم غيور 
 ۷۷ا هائى نجف آبادى، موهبت

 ۱۶۳، ۱۵۹هندى زاده 
 

 ى
 ۸۳يار شاطر، نورانيه متوجه 

، ۲۹۶، ۱۶۲، ۱۶۰، ۹۹، ۷۸يــــار شــــاطر، هاشــــم 
۳۱۵ ،۴۵۶ 

 ۴۲۰يزدلى، ارباب محمد رضا 
 ۴۲۰يزدلى، قاسم شوقيان 

 ۵۰يزدى، ملا احمد 
 ۴۱۶يگانه آرانى، حسين 
 ۴۱۶، ۷۴يگانه آرانى، کبرىٰ 
 ۳۲۵، ۲۴۹، ۱۱۷، ۸۸-۸۶يوسفيان، حق نظر 

، ۲۰۷، ۱۹۳، ۱۷۹، ۸۷-۸۶يوســــــــــــــــــــــــــفيان، داود 
۲۹۰ ،۳۲۶ 

 ۳۲۶-۳۲۴، ۱۵۷وسىٰ يوسفيان، م
 ۳۲۶-۳۲۵، ۹۸يوسفيان، نورا 

، ۲۰۷، ۱۹۳، ۸۷-۸۶، ۴۲يوســـــــــــــفيان، يوســـــــــــــف 
۲۱۳ ،۲۴۹ ،۳۲۴-۳۲۶ 
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ن  �����ت  اسا�ی  خا�دا
 

 
 آ

 ۱۸۸  آباد

 ۴۰۸  آبيار

 ۱۸۸  آزادگان

 ۴۲۸ آزاده قمصرى

 ۳۵۲  آزردگان

 ۳۵۴  آشچى

 ۱۸۹  آشر

 ۳۵۵  شريانآ

 ۱۸۹  آشورى

 ۱۸۹  آشوريان

 ۴۴۸  آگاهى

 

 ا

 ۴۰۷ ابراهيمى جوشقانى

 ۴۰۳  ابصرى

 ۳۳۸، ۳۳۵  اتحاد

 ۳۴۰  اتحاديه

 ۴۱۳، ۱۹۱  اجتهد

 ۳۴۰  احسان

 ۳۴۲، ۳۳۸، ۳۳۵  احسانى

 ۳۴۷  احسن

 ۴۲۹  احسنى

 ۴۲۹ احسنى نژاد

 ۴۳۶  اديبى

 ۴۳۶، ۳۴۷  ارباب

 ۳۴۸  ارجمند

 ۱۹۳ زادگاناسماعيل

 ۱۹۳ اعيلياناسم

 ۳۵۵  اشراقى

 ۱۹۴  اطاعت

 ۱۹۵  افتخارى

 ۴۰۲  افصحى

 ۳۷۴  افلاطونى

 ۱۹۷، ۱۹۵  اقرارى

 ۲۰۰  اکرمى

 ۴۱۹  اکرميان

 ۲۰۳  الفت
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 ۱۸۹  الياسيه

 ۲۰۳  امانت

 ۲۰۹  اميدوارپور

 ۴۱۰  امينى

 ۲۰۹  امينيان

 ۴۳۹ امينى وادقانى

 ۲۰۹  ايثارى

 ۴۱۹  ايقانى

 ۳۲۹  ايمنى

 

 ب

 ۴۲۵  باستان

 ۲۱۰ اىبالاخانه

 ۴۳۰  بالائى

 ۴۱۸  بحرينى

 ۴۱۸، ۲۱۰  بديعى

 ۳۵۷  بديعيان

 ۳۵۸  برار

 ۲۱۲  برجيس

 ۳۵۹  برومند

 ۴۴۲  بزاز

 ۲۱۸  بشرى

 ۲۱۸  بغدادى

 ۳۲۹  بکتاشى

 ۲۱۰  بگذران

 ۳۲۹  بلبل

 ۲۲۰  بلند

 ۴۱۹  بنا

 ۳۲۹  بنيادى

 ۳۶۰ بهاء الحکماء

 ۴۴۶  بهرامى

 ۳۷۱  بهى

 ۴۱۸،  ۴۱۴  بيضائى

 

 پ

 ۳۲۹ پارچه باف

 ۲۲۰  پزشکيان

 ۲۲۰  بافپشتى

 ۳۱۵  پناهى

 ۳۲۹  پهلوان

 ۴۱۸ پيله ور قابلى

 

 ت

 ۲۲۱  تاجر

 ۲۲۲  تأييد

 ۳۴۰  تأييدى

 ۱۹۳  تعليم

 ۴۰۶  تقى زاده

 ۲۲۳) زاده سابقطبيبتوفيق (

 ۲۳۲، ۲۳۱  توفيق

 ۴۲۶  توفيقى

 

 ث

 ۲۳۴ ثابت کاشانى

 

 ج

 ۳۴۷، ۲۳۴  جاويد

 ۴۳۰  جاويدى

 ۲۳۴  جاسبى

 ۴۰۹  جعفرى

 ۴۳۰ جعفرى بالاخانه اى

 ۳۰۰  جلالى

 



  هاخاندانفهرست اسامى  ٥٠٦ 

 ۴۲۴ جلالى قمصرى

 ۴۳۰  جورکش

 ۴۰۷، ۴۰۰  جوشقانى

 

 چ

 ۴۲۰  چاروادار

 ۴۲۹  چالاکى

 ۴۴۱  چپقى

 ۳۲۹  چله دوان

 

 ح

 ۴۰۷  حاجى

 ۴۰۷، ۴۰۶  حسينى

 ۲۳۵  حاى

 ۳۱۵  حظيرتى

 ۲۳۵  حقيقى

 ۴۴۲ حکيم زاده

 ۲۴۷  حمرائى

 ۳۶۱  حيدرى

 

 خ

 ۴۳۴، ۴۳۳، ۲۳۶  خادم

 ۲۳۶  خاورى

 ۳۶۲  خرّم

 ۴۱۸، ۲۴۳  خرّمى

  ۴۳۵ خرّمى مازگانى

 ۲۴۴  خزين

 ۲۴۵  خضوعى

 ۴۴۲  خوانسارى

 ۴۲۶ خوش باطن

 ۴۳۰ خيرخواه قمصرى

 د

 ۲۱۰  داربرپر

 ۳۳۰  دائى زاده

 ۴۱۹  داورپناه

 ۲۴۶  دبستان

 ۲۲۰  دستانى

 ۳۶۲  دليجانى

 ۴۴۴  دواچى

 ۴۲۰  دهقان

 

 ذ

 ۴۰۷  ذاکريان

 ۲۴۶ لجلالىذوا

 

 ر

 ۲۳۲  راسخ

 ۴۱۹، ۴۱۸، ۴۰۶، ۲۴۷  ربانى

 ۴۱۹،۲۴۸  رحمانى

 ۲۴۹  رحمتيان

 ۲۴۸  رحميم

 ۴۳۹  رحيمى

 ۳۶۳  رستگار

 ۴۰۴ رضائى جوشقانى

 ۴۱۹، ۲۵۰  رضوانى

 ۲۵۰  رفعتى

 ۲۵۱  زادهرفيع

 ۴۱۳،۴۰۷  رمضانى

 ۴۳۹، ۳۶۴، ۲۵۲  روحانى

 ۴۱۶ روحانى آرانى

 ۴۴۸ روحانى برزکى

 ۲۵۳  روحانيان

 



 ٥٠٧ بهائيان کاشان  

 ۳۵۸ روشن ضمير

 ۴۰۰ روضه خوان

 ۳۲۹  رهبر

 ۴۴۸  رياضتى

 ۲۵۴  ريحانى

 

 ز

 ۴۰۸  زارع

 ۲۱۰  زارعى

 ۲۳۱  زبورى

 ۴۳۵، ۳۳۰ زين العابدين

 

 س

 ۲۵۸  ساجد

 ۳۶۴  ساعدى

 ۴۰۶  سبحانى

 ۲۶۱  ستاره

 ۲۶۲  سلطان

 ۲۴۷  سليم

 ۴۴۰  سليمانى

 ۲۶۲  سِن سِنى

 ۴۲۵  سوزنده

 ۲۰۹  سيپکيان

 ۴۳۱ سيد محمود

 

 ش

 ۴۱۹  شارقى

 ۴۲۹ شاه فضلى

 ۳۶۶، ۲۶۳  شايان

 ۲۶۵  شرکاء

 ۴۱۹  شريفى

 ۳۳۰  شعرباف

 ۴۱۹ شعبان پور آرانى

 ۴۰۰ شمس الواعظين

 ۲۶۵  شهريارى

 ۳۳۰  شيرخان

 ۴۰۷ شيرمحمدى

 ۲۶۶  اىشيفته

 ۳۴۷  شيوافر

  ۳۳۰  شيريان

 

 ص

 ۴۰۸  صادقى

 ۴۴۴  صحيحى

 ۲۶۷  صداقتى

 ۲۶۷  صديق

 ۳۶۶  صراف

 ۳۶۶  صفار

 ۴۲۶  صميمى

 

 ض

 ۳۶۷  ضرغام

 ۲۶۸  ضرغامى

 ۴۱۵  ضيائى

 ۴۰۸ ضياء آبادى

 ۴۱۶ ضيائى آرانى

 

 ط

 ۲۶۸ طالب رضا

 ۴۳۱ طالب قمصرى

 ۴۴۲ طبيب زاده

 ۲۶۹  طراح
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 ۲۳۶  طلوعى

 

 ظ

 ۳۶۸  ظهورى

 

 

 ع

 ۲۷۰  عابد

 ۴۱۰  عابديان

 ۴۰۷  عابدينى

 ۲۷۰  عادلى

 ۴۳۵  عبدالرحيم

 ۴۴۳  عبوديت

 ۴۳۰  عشقى

 ۴۰۸  عطارى

 ۴۰۴ عطائى جوشقانى

 ۳۳۱  عظيمى

 ۴۰۶  عقيلى

 ۴۰۷، ۳۰۰  علائى

 ۲۷۲  علاقبند

 ۴۰۸  على

 ۴۴۰  عمو هاشم

 ۲۷۴  عنايتى

 ۳۳۱  عندليب

 

 غ

 ۳۶۹، ۲۷۶  غفارى

 ۴۳۰  غلامى

 ۳۳۱  غنى

 

 

 ف

 ۴۱۹ فاطرى آرانى

 ۴۴۲  فدائى

 ۳۰۵  فرحى

 ۴۱۹  فرقانى

 ۴۱۸  فرقانيان

 ۴۱۹، ۴۱۵  فروغى

 ۴۱۹ ،۴۱۴  فروغيان

 ۲۷۲، ۲۱۰  فريد

 ۴۱۹  فريد آرانى

 ۳۶۹، ۱۹۹، ۱۹۷  فريديان

 ۴۱۶  فلاح

 ۳۶۱  فولادچى

 ۴۰۶  فياضى

 

 ق

 ۴۳۰  قادرى

 ۲۷۸  قارداشم

 ۴۱۸  قانون

 ۳۳۹، ۳۳۵  قدس

، ۴۳۱، ۴۳۰، ۴۲۹، ۴۲۴ قمصرى

۴۳۶ 

 ۲۸۲  سازقنداق

 ۲۸۳  قيامى

 

 ک

 ۴۰۷  کارگر

-۳۶۹، ۳۳۲، ۳۳۱، ۲۸۴ کاشانى

۳۷۱ 

 ۳۳۲، ۲۸۴  کاشى

 ۲۷۲  کاظميان
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 ۴۳۰  کجگانى

 ۴۴۲ کريمى منش

 ۲۷۲  کلهرى

 ۴۴۲  کمال

 ۲۸۸  کوهن

 ۳۷۱  گيرکيسه

 

 گ

 ۲۹۰  گباى

 

 ل

 ۴۱۷ لامع آرانى

 ۲۹۰  لاوى

 ۲۹۱ لطف کاشانى

 ۴۴۸، ۴۳۰  لطيفى قمصرى

 ۴۱۸  لميعى

 ۴۱۸  ليوانى

 

 م

 ۴۳۶، ۴۳۴، ۴۳۱  مازگانى

 ۲۹۳  ماهر

 ۳۰۰  مبين

 ۲۹۷، ۲۹۴، ۲۳۶  متحّده

 ۱۹۴  خومتين

 ۲۹۸  مجيدى

 ۳۰۵ آئينمحبت

 ۴۱۸  محبتى

 ۴۱۸  محلوجى

 ۴۴۰ محمد آقائى

 ۴۰۶، ۲۴۳  محمدى

 ۴۴۶ محمودآبادى

 ۳۰۴ محمودزاده

 ۴۳۸، ۲۱۰  محمودى

 ۳۰۰،۲۸۴  مخملباف

 ۴۰۴ مدير مسيحائى

 ۴۳۰  مرتضائى

 ۳۰۵  مرشد

 ۳۷۳  مستقيم

 ۳۰۵  مشتعل

 ۴۱۷  مشفق

 ۴۱۰  مشکانى

 ۴۲۰  مصلحى

 ۴۱۷ آرانى مطلق

 ۴۴۲  مقيمى

 ۲۵۲  ملکوتى

 ۴۱۹  ملکى

 ۳۷۴  ممتاز

 ۴۳۴  منجذب

 ۴۱۹، ۴۱۲، ۴۰۹  منزوى

 ۳۷۵  منصورى

 ۴۱۸  منيرى

 ۱۸۹  منوچهريان

 ۳۷۶  مهتدى

 ۴۰۴  مَهدى

 ۴۴۲  مهيمنى

 ۴۴۲  مهينى

 ۴۳۱، ۴۱۰، ۴۰۶  ميثاقى

 ۴۳۰ ميثاقى قمصرى

 ۳۸۲، ۳۷۹، ۳۰۷  ميثاقيان

 ۳۰۹  ميثاقيه

 ۴۲۲ مير حسينى
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 ن

 ۴۱۹، ۳۶۴  ناجى

 ۴۱۸ ناصح آرانى

 ۳۸۳  ناظريان

 ۴۰۷  نَبى

 ۳۸۴ نبيل الدوله

 ۴۲۵  ندافى

 ۴۱۶ نراقى آرانى

 ۳۳۹، ۳۳۵  نشواد

 ۳۳۲  نصيرى

 ۳۸۵  نطقى

 ۳۸۸، ۳۸۷  نظر

 ۳۳۶ نعلبند کاشى

 ۴۴۰  نعمتى

 ۳۱۵  نَم

 ۴۰۰  نوّاب

 ۲۵۲  نورى

 ۴۱۱ نوش آبادى

 ۳۸۹  نهوراى

 ۳۹۲  نيرى

 ۳۱۶  نيک آئين

 ۴۲۶  نيکوئى

 و

 ۳۱۷ واحد العين

 ۴۲۳  وجدانى

 ۳۱۸  وحدت

 ۳۸۷  وحدتيان

 ۳۹۲ وحيد طهرانى

 ۴۳۵، ۴۱۲  وهمن

 

 ھ

 ۳۹۲ زادههاشمى

 ۴۰۶  هدايتى

 

 ى

 ۴۱۸، ۳۹۴  يزدانى

 ۴۲۰  يزدلى

 ۲۴۶  يزدى

 ۳۹۴، ۳۲۲  يظهرى

 ۴۱۶  يگانه

 ۳۵۷  يمينى

 ۳۲۴  يوسفيان
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